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یادداشت : 
در اردیبهشت سال ۸۹ با حوادث پر شماری در وضعیت کارگران ایران روبرو هستیم . دشواری امنیت شغلی کارگران ، تعطیلی کارخانجات و اخراج وبیکار سازی ،عدم دریافت به موقع حقوق ها، گرانی و فقر، بازهم از ورشکستگی صنعت نساجی و واردات بیرویه کالاها گزارش شده است. روزجهانی حوادث کاری و بروزسوانح حین کار و اعلامیه مشترکپیرامون این روز، فرارسیدن روز جهانی کارگر و همبستگی واتحاد عمل موفقیت آمیز کارگران بمناسبت این روز ،نقاط قوت و ضعف این حرکت ،پشتیبانی دانشجویان از اقدام کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، دستگیری معلمان و حضور معلمان در صحنه رودررویی ها و اعدام یک معلم شناخته شده به همراه چهارتن دیگر، اعتصاب عمومی درکردستان بزرگ،دشواری وضعیت زنان ، وضعیت کودکان خیابانی ، آلودگی هوا وخشکی  تالاب ها و نابودی رودخانه ها و دریاچه ها وايران جزو ۱۰ كشور تخريب‌كننده محيط زيست معرفی می گردد، شرکت های هرمی و زدوبند های سران رژیم دراین رابطه و افزایش بحران و فساد در سازمان های دولتی ، زندگی حاشیه نشینیان تهران و استان ها و مشلات زندگی آنان و غیره ... همه و همه از مسائل و مشکلات زندگی کارگران شهری و روستایی ایران بوده است . 
در گزارشات این ماه آمده است  که دراواخر اردیبهشت ماه امسال کارگران کارخانه تولید نوشابه ساسان  ۶۵۰ کارگر با سابقه شرکت این واحد تولیدی اخراج شدند. اخراج کارگران با سابقه و آشنا با سنت های مبارزلت کارگری بدون تردید به جنبش اعتراضی زحمتکشان لطمه وارد می آورد. 

آنچه در بیانیه مشترک تاریخ ۸ اردیبهشت (۲۸آوريل) روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده در محيط کار را انتشار می یابد و امضاء ده تشکل را با خود دارد – عینا در روز شمار کارگری آمده است - به عمل مشترک فعالان و تشکل های شناخته شده کارگری درون کشور به مناسب این روز جهانی ، سطح همیاری ها را وسعت بخشید و آنرا با روز جهانی کارگر در ایران پیوند زد. 
روزجهانی کارگر اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)امسال ما شاید اتحاد عمل موفقیت آمیزی بین گروهبندیهای متشکل کارگری ۱۰ گانه درایران با نام های ۱-سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲- سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ۳- اتحادیه آزاد کارگران ایران ۴- هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک ۵- هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ۶- انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه۷- کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ۸- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ۹- انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز ۱۰- شورای زنان، بودیم که به اتفاق یکدیگر ، پای قطعنامه مشترکی را امضاء گذاشتند. این فصل مشترک با بهره گیری از تجربه سال قبل ۸ ۸ اول ماه مه در پای اجتماع پارک لاله بود که هنوز پرونده فعالان اجتماع کننده و دستگیر شده در آن پارک درپیشخوان قضات شرع پائین و بالا می گردد. این تجارب در طی سال های اخیر مشحون از همسویی ها و همراهی های فعالان کارگری و تشکل های شناخته شده کارگری دربرابر رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی و نهاد های شبه کارگری آن نظیر ؛ خانه کارگر – شورای های اسلامی کار- حزب اسلامی کار و انجمن ها و بسیج کارگری است ، که علیرغم شکست و ورشکستگی سالیان هنوز از دخالت و کارشکنی در مختصات مبارزاتی کارگری و چرخش مطالبات  آنان بر علیه کارگران در جهت منافع سرمایه داری حاکم قدمی فروگزار نمی کنند . 
جدا از قطعنامه مشترک بیانیه های " "شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹" نیز گام دیگری در راستای بر جستگی بخشیدن به خواست ها و مطالبات معوقه کارگران و تحکیم همبستگی طبقاتی آنان بوده است . میتوان گفت :بیانیه های "شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹" خواست ها و نیز مفاهیمی را طرح کردند که اولاً جهت گیری سوسیالیستی روشنی داشتند ؛ ثانیاً موضع ضد دیکتاتوری دقیقی را بیان می کردند و ثالثاً نشان می دادند که نویسندگان این بیانیه ها از افق های محدود مسلط در میان غالب جریان های چپ فراتر رفته اند ، با تأکید بر هم هویتی طبقاتی با معلمان و امثال آنها ؛ طرح مسائل بازنشستگان ؛ تأکید برهمبستگی با جنبش های زنان و دانشجویان ؛ اعلام همبستگی با مهاجران افغانی را اعلام داشتند . نکته غائب "بیانیه شورا ..." طرح مسئله ملی و پیوند آن با منافع کارگران مناطق ملی ایران بوده است . فراموش نباید کرد که کارگران ملیت های ساکن کشور با هزاران رشته با همدیگر پیوند خورده و در تماسی دائمی هستند و هم سرنوشتی شان نیز این پیوندها را مستحکم تر می کند. این هم سرنوشتی بدان معناست که کارگران فارس و  آذری و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب؛ نه تنها توسط بورژوازی به طور عموم استثمار می شوند بلکه اکثر کارگران آذری با کرد توسط سرمایه داران آذری و کرد استثمار می شوند؛ یا کارگران و زحمتکشان بلوچ توسط خوانین و ملاکین بلوچ استثمار می شوند در مورد دیگر ملیت ها نیز وضع به همین منوال است. از این روست که کارگران ملیت های گوناگون کشور که توسط بوژوازی خودی استثمار می شوند احساس همبستگی بیشتری با کارگران دیگر ملیت ها خواهند داشت تا با بورژوازی خودی. از سوی دیگر به دنبال در هم ریختن مناسبات تولیدی در مناطق سکونت ملیت های تحت ستم و عدم جذب نیروهای رها شده برای بازار کار، بخش وسیعی از نیروی کار این مناطق برای یافتن کارهای فصلی و موقتی و یا دائم راهی شهرهای بزرگ صنعتی شده اند. از این رو در بسیاری از شهرهای کشور با تعداد وسیعی از کارگران آذری، کرد، بلوچ و .. روبرو هستیم که در کارهای کشاورزی، ساختمان سازی و یا در کارخانه ها و یا کارگاه ها مشغول به کارند. این نیروی گسترده کار، به دلیل خصلت کارش با کارگران دیگر مناطق در تماس دائمی قرار دارد و زمینه ی هم سرنوشتی و پیوندهای وسیع تر را فراهم آورده است. بادرنظر گرفتن همه این وجوه پر اهمیت و غیر قابل کتمان، جا ندادن این رابطه در "بیانیه شورا ...." کمبود چشمگیری بود که باید جبران گردد تا نا خواسته به ستیز و دشمنی با کارگران و زخمتکشان شهری و روستایی مناطق ملی نیانجامد و باعث بهره برداری نیروهای عظمت طلب نگردد . 
از سویی اعلام اعتصاب غذای سراسری معلمان در ۱۲اردیبهشت که ازطرف "شورای هم آهنگی تشکل های صنفی معلمان" اعلام شد، اقدام شجاعانه ای بود که فضای مبارزاتی موجود را نشان می داد. هرچند حرکتی درپاسخ به این فراخوان صورت نگرفت ، ولی خودِ فراخوان نشان می داد که تشکل های معلمان تلاش دشوار سازمان یابی خود را پیش می برند و نیروی سازمان یافته بزرگی درحال شکل گیری است. انگار سران جمهوری اسلامی برای انتقام گیری ازسلسله اعتراضات کارگران و خاصه معلمان بود که در همین ماه دستگاه قضاییِ ایران ، با اعدام پنج زندانی سیاسی بارِ دیگر طبیعتِ غیر دمکراتیک و ضدِ خلقی خود را نشان داد. در نخستین ساعات روز ۱۹ اردیبهست ( ۹ ماه مه)، آموزگار شناخته شده و خوش آوازه کودکان خطه کردستان فرزاد کمانگر را در کنار شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، در خفا و بدونِ آگاهیِ وکلا و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند. این زندانیان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ با اتهامِ به مخاطره انداختنِ امنیت کشور و دشمنی با خدا دستگیر شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ دادرسیِ عادلانه برخوردار شوند ، به اعدام محکوم شدند.

 درارتباط با اعتراضات معلمان می توان این سخن را بیان داشت؛ دراین میان هرچند اعلام همبستگی های متعددی که ازطرف دانشجویان دربعضی شهرها با کارگران ومعلمان صورت گرفت ، ولی نتوانست نیروی مهمی را برای اقدام مستقیم گرد آورد، ولی فضای جدیدی را نشان می داد که مسلماً می تواند بستربسیارپرثمری برای ارتباطات میان جنبش های اجتماعی مختلف فراهم بیاورد.

می توان گفت ؛ مجموعه تلاش هایی که دراول ماه مه امسال صورت گرفت نشان داد؛ که جنبش ضد دیکتاتوری درایجاد امکانات سازمان یابی درمیان بخش های کلیدی فعالان کارگری ومعلمان وسایرجنبش های اجتماعی قطعاً مؤثر بوده است.

در اردبهشت ماه با اعدام جنایت بار چهار فعال کرد (فرزاد کمانگر را در کنار شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان )و یک تن از شیراز(مهدی اسلامیان )،مابا آغاز اعتصاب عمومی مردم در شهرهای کردستان روبرو هستیم . این اعتصاب درشهرهای سنندج، مریوان، بوکان، دیواندره، سقز، مهاباد، کامیاران، شهر دهگلان، اشنویه، سردشت، جوانرود،پاوه، بانه ، نوسود، اسلام آباد، شهر بيجار،ماكو،پيرانشهر ایلام، شیروان و چرداول نمود واقعی یافت و اعتصاب عمومی به طور فراگیر و منسجم گسترش یافت- روزشمار کارگری در این باب گزارش متعددی را از منابع گوناگون گرد آورده است - بطوری که کسبه آن سامان ازبازکردن مغازه هاواماکن کاری خویش، خودداری کرده اند.نیروهای حکومتی باایجاد ترس،رعب و وحشت خشونت آمیزدر این شهرها و با فشار به کسبه ،خواستند مجبورشان کنند مغازه های شان را باز کنند. همچنین هيئت کنترل بحران وزارت کشور رژيم برای پیگیری امور و بررسی شعاع عمل اعتصاب عمومی کردستان،وارد سنندج شد. حضور نیروهای سرکوبگر درتمامی شهرهای کردستان و کردنشین برجسته می نمود. تجربه این اعتصاب تا حدی سراسری وفلج کننده ، به مثابه شکلی ازنافرمانی وگزینش ضد خشونت از جانب مردم ، خشونت طلبان حاکمیت را به هراس انداخت وبرآن داشت که با موج دستگیری و ایجاد رعب در بین مردم ، از سرایت آن به دیگر نقاط استان ها و کل کشور با موج دستگیری ها و اعمال خشونت پایان ببخشند . تجربه اعتصاب عمومی کردستان در این ماه آموختنی و درس آموز می نماید. 
  امروز که با موج وسیع دستگیری ها روبرو هستیم ؛ بیگمان تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، تجربه تحرک وسیع معلمان سراسر کشور در برابر دستگیری همکاران خود و همچنین اعتصاب عمومی کردستان در برابر محکومیت اعدام ها می تواند به نوعی به اتحاد عمل گسترده جدیدی در درون کشور نسبت به موج دستگیری مهدی فرحی شاندیز- علیرضا اخوان – سعید ترابیان – رضا شهابی – بهنام ابراهیم زاده ، پدرام نصرالله هی ، و دشواری آنچه در زندگی زندان ماندن منصور اسالو و ابراهیم مددی و دیگر فعالان زن و دانشجویان دستگیر شده ، توسط زندانبانان نظام صورت می پذیرد، به حرکتی بزرگ وبا کیفیت از دل وحدت عمل و اراده و همسویی تشکل های کارگران با دیگر فعالان جنبش های اجتماعی بیانجامد .هیچ نیرویی به تنهایی نمی تواند رژیم را به عقب نشینی وا دارد.  شرایط امروزبرای کارگران به مانند سه یاچهار سال پیش نبوده و نیست، امروز نمیشود در قبال پیشروی شمشیر از رو بسته حکومتگران، برفضای عمومی و درصحنه مانده پیشروان کارگری ، به تنهایی پیشروی را میسر ساخت .  اساس این کار امروز بابرگشت به اعماق، سازمان یابی ازدرون، تحرک درخود محیط کار، محلات و اماکن کارگری و با تلفیق کار مخفی و علنی و همسویی و همراهی با دیگر فعالان جنبشهای اجتماعی و در دل جنبش ضد استبدادی واقعا موجود میسر می گردد. چرا که جمهوری اسلامی بعد ازاول ماه مه امسال به این سو جدا از اینکه به سرکوبی در قبال کارگران شدت بخشیده ، دیگر فعالین را نیز دستگیر و روانه زندان ها ساخته است . همچنان به اعدام ها ادامه می دهد. موج سرکوب ها تا به امروز نشان داد که سرکوبگران دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی و ارباب ولایت برای جلوگیری از این همسوئی و همگامی و وحدت اراده مشترک تشکل ها و فعالان و توده کارگر با دیگر همگامان طبقاتی خوداست که با دستگیری فعالین کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و فعالین سیاسی ـ مدنی ملیت های تحت ستم، تلاش می ورزند تا مانع یک پارچه شدن جنبش ضداستبدادی و پیوند مستحکم آن با جنبش مطالباتی گردد. جا دارد که تشکل های واقعا موجود به این نیروی سرکوب نشان دهند که هیچگاه هم طبقه ی های خود و خانواده های دستگیر شده گان را فراموش نخواهند کرد . 
اما آنچه که درخارج از کشور برگرده ماست ؛صد چندان قویتر و قدرتمند تر می بایست از تمامی شیوه های تا به امروز تجربه شده بهره گرفت و برای آزادی موج وسیع دستگیر شده گان اقدام کرد . برجسته کردن حوزه احتلافات بین فعالین کارگری درخارج و یا بین فعالان سازمان ها و احزاب و به انحصار خود در آوردن تحرکات هیچ سود و منفعتی را متوجه عقب نشینی رژیم نخواهد کرد بلکه رژیم را نسبت به پیشروی سرکوبگرانه نسبت به جان یکایک فعالان کارگران به دستگیری و زندان کشاندن وا می دارد. 
نابودی جنگل ها و تالاب ها ، دریاچه ها ورودخانه ها به همراه آلودگی هوا و در نتیجه بالا رفتن میزان بیماری و مرگ به شکل سکته و سرطان را افزایش داده است. نابودی دریاچه ارومیه اعتراضات گسترده ای را در این ماه و در آستانه اول ماه مه با خود داشت . نابودی بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در سلسله کوه های زاگرس که آخرین نمونه آن قطع درختان در جنگل های دنا بود، سبب تهدید سلامت ساکنان شهرهای آن منطقه را بوجود آورد. بطوری که خبرگزاری دولتی ایسنا، درتاریخ  ۲۹ اردیبهشت ماه، به نقل از رییس سازمان هواشناسی گزارش داد: ”گرد و غبار افزایش می یابد و سلامت شهروندان دچار خسارت های جبران ناپذیر می شود... کانون اصلی بحران گرد و غبار در ۶ منطقه درکشورهای غربی ایران شناسایی شده که چهار کانون آن در عراق، سوریه و عربستان است... . ”
در اردیبهشت ماه جانشین فرمانده نیروی انتظامی سردار رادان، این چهره شناخته شده سرکوب گری ها دربازداشتگاه کهریزک از آغاز عملیات شناسایی و دستگیری سران و اعضای بیش از ۴۰۰ دفتر شرکت های هرمی خبرداد .وی اظهار داشت: ” امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.” وی فعالیت شرکت های هرمی را نوعی گروگان گیری، گروگان کِشی و باج خواهی نامید و افزود:”ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم ”(خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت). فساد در بین دستگاه دولت ، مجلسیان و روحانیت آنچنان بالا گرفته که جنبه هایی از آن رد روز شمار کارگری و تاثیر مخرب و ویرانگر آن در زندگی کارگران بازتاب یافته است . 
پدیده دردناک حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به نزدیک۸ میلیون نفر رسیده است. خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه گزارش داد:“معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی کشور گفت، براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درمناطق حاشیه ای شهرهای کشور ساکن هستند. وی ادامه داد حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. ۹۱درصد سکونتگاه های غیر رسمی در محدوده شهرهای کشور واقع اند که ۸۵ درصد آنها قدمت بیش از ۱۵ سال دارند ...“.  مراجعه به خود روزشمار اردیبهشت۱۳۸۹ ما را بیشتر به حجم اخبار ومصادیق واقعی حوادث کارگری مربوط به این ماه قرار می دهد.
دوستان عزیز خواننده 
همانگونه که پیشتر آوردم ؛ دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– فارس، سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفیر…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری،وبلاگ کارگرفلزکار،خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –اشتراک - پیام - وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد. 

خوشحال می گردم که هر خبر و مطلب و نظر و اصلاح و انتقادات خود را براین مجموعه داشته باشید به همراه خبر های جدید کارگری  به آدرس زیر ارسال دارید . 

با تشکر و امتنان 

Roozshomar_k@yahoo.com
اخبار کارگری و گزارشات عمومی مربوط به جنبش کارگری ایران در اردیبهشت ماه 89
نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور: 
چرا بيمه كارگران ساختماني را اجرا نمي‌كنيد
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول اردیبهشت 89 آمده است :  نمايندگان كارگران ساختماني سراسركشور با حضور در محل خانه كارگر تهران و طي نشستي خواستار عمل دولت به قول خود مبني بر تهيه و ابلاغ و اجراي آيين‌نامه بيمه كارگران ساختماني شدند. 
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا، اين نمايندگان كارگري تاكيدكردند: از دولت آقاي احمدي‌نژاد كه زير بار بيمه كارگران ساختماني آن هم با نرخ حق بيمه 7 درصد رفته است تشكر مي‌كنيم اما از وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي به دليل عدم اجراي اين خواسته گله‌مند هستيم. 
آنان با اشاره به دعوت از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براي حضور در اين نشست گفت: وي نه‌تنها در اين نشست حاضر نشده است بلكه حتي حاضر نشده تا نماينده‌اي از سازمان را هم به اين نشست بفرستد. 
نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور با اشاره به تصويب بودجه 81 ميليارد توماني بيمه كارگران ساختماني در دولت اظهار داشت: حتي نامه‌هايي را هم از نمايندگان مجلس به وزير رفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي داده‌ايم و خواستار اجراي هرچه سريع‌تر بيمه كارگران ساختماني شده‌ايم اما خبري از اجرا نيست. 
در اين نشست نمايندگان كارگران ساختماني ورامين، تبريز، شميران، شيراز، قم، زنجان، ابهر و خرمدره، تهران، يزد، كرمان، كرمانشاه، ساري، قائم‌شهر، تبريز، بابلسر، آمل و ري حضور داشتند. 
پايان پيام
رييس سازمان بسيج‌كارگري درنشست خبري: 

امنيت شغلي حداقل نياز يك كارگر است
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول اردیبهشت 89 آمده است :  رييس سازمان بسيج‌كارگري‌گفت: يكي از عوامل اصلي در پيروزي انقلاب اسلامي همين قشركارگر بودند كه با بستن شيرهاي نفت و فلج چرخه اقتصادي كشور تاثير خود را در پيروزي انقلاب نمايان ساختند. 
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا، علي سليميان در نشستي خبري به منظور تجليل از شهداي كارگرافزود: شهيد عبدالحسين برونسي نماد بسيجيان‌كارگر است كه سالروز شهادت وي 9 ارديبهشت است. 
وي با اشاره به تشكيل سازمان بسيج كارگري در سال87 گفت: اين سازمان در خردادماه سال 88 به صورت رسمي‌كار خود را آغاز كرد. 
او تصريح كرد: اگر كار و تلاش، ارزش معنوي پيدا كند عبادت مي‌شود. 
سليميان تاكيدكرد: اولين نكته مهم براي كار و كارگر امنيت شغلي است كه حداقل نياز يك كارگر است كه اگر اين مورد تحقق يابد خلاقيت و تلاش درميان كارگران افزايش مي‌يابد. 
رييس سازمان بسيج كارگري‌كشور وجدان كاري و انضباط اجتماعي را هم از نكات مهم براي كارگران عنوان كرد و اظهارداشت: بسيج موظف است در مثلث كارگر، كارفرما و دولت نقش‌آفريني كند. 
اين مقام مسوول در سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه خواستار حذف كارگر و كارفرما نيستيم،گفت: كمك به تدوين قانون، توسعه فرهنگ كار، كمك به اجراي اصل 44 كه متاسفانه نقش بسيج كمرنگ ديده شده است، كمك به تحقق منويات رهبري، كمك به رفع مطالبات كارفرمايان از نقش‌هاي اساسي بسيج كارگري است. 
سليميان با اشاره به اينكه امروزه دشمن روي بخش‌كارگري و دانشجويي انگشت گذاشته است،گفت: بسيج بايد در اين زمينه نقش خود را ايفا كند. 
وي تصريح كرد: بسيج كارگري مي‌خواهد سرباز صنعت باشد نه سربارآن. 
او با اشاره به وجود 5/7 ميليون كارگر در كشور گفت: تنها 5 درصد از اين افراد تحت پوشش بسيج كارگري هستند كه بايد سعي شود اين رقم افزايش يابد. 
رييس سازمان بسيج كارگري كشور از برگزاري مراسم اين سازمان در روز 9 ارديبهشت خبر داد و گفت: اين مراسم در مشهد مقدس و با حضور وزيركار، رييس بسيج كشور و كارگران برگزار خواهد شد. 
سليميان بسيج كارگري را فراجناحي دانست و گفت: اگر لازم باشد حتي با احزاب و تشكلات كارگري هم تعامل خواهيم داشت. 
وي در پاسخ به سوال خبرنگارايلنا مبني بر اينكه برنامه‌هاي شما براي تامين امنيت شغلي كارگران چيست،گفت: جلساتي را با وزارت كار، صنايع و معادن و مجلس دنبال خواهيم‌كردكه امنيت شغلي‌كارگران را نهادينه كنيم. 
او با انتقاداز قراردادهاي 80 روزه و سفيد امضا گفت: به دنبال پيشنهاد شرايطي به دولت هستيم كه ارزش كارگران حفظ شود. 
پايان پيام
بازتاب تشديد بحران ناکارآمدی و فساد: شکايت از دستگاههای دولتی 30 درصد افزايش يافته است 
خبرگزاری مهر در اول اردیبهشت 89 گزارش می دهد : رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به 89 هزار فقره پرونده شکايت از دستگاههای دولتی در سال 88 گفت: اين آمار نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش يافته که مي‌خواهم رئيس جمهور از جزئيات آن مطلع شود. 
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز چهارشنبه در اولين جلسه هم انديشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات عمومی با اشاره به آمار 70 هزار فقره پرونده شکوائيه عليه سازمانهای دولتی در سال 87 گفت: اين آمار در سال 88 با 30 درصد افزايش به 89 هزار پرونده رسيده است. 
وی از آمار چهار هزار و 800 نفری شکايت های مردمی از سازمانهای دولتی در 18 روز اول سال 89 خبر داد و گفت: وقتی که در اولين ماه از سال جديد موج شکايات مردمی از سازمانهای دولتی به ديوان عدالت اداری سرازير مي‌شود به اين معنی است که امسال بيش از يکصد هزار پرونده شکايت از دولت خواهيم داشت. 
منتظری در ادامه از تهيه جزوه آمار و نمودار شکايات و موضوعات پرونده‌های شاکيان از دولت خبر داد و افزود: در اين جزوه آماري، براساس موضوعات تفکيک شده هر دستگاه، تعداد شکايات ثبت شده است که ارائه آن به عموم ممنوع است ولی مديران اجرايی دستگاه‌ها مي‌توانند از اين جزوه استفاده کنند. 
وی افزود: شهرداری با 41 موضوع شکايت، وزارتخانه های ارتباطات 36، جهاد 45، آموزش و پرورش 50، کار و امور اجتماعی 41، اقتصاد و دارايی 44، نيرو 35، بهداشت و درمان 47، امور خارجه 17، اطلاعات 11، مسکن 38، راه و ترابری 41، بازرگانی 30، علوم و تحقيقات 40، فرهنگ و ارشاد 30، دادگستری 25، تعاون 20، وزارت کشور 38، دفاع و پشتيبانی 23 و صنايع 32 و سازمانهای حج و زيارت 19، زندانها 11، تعزيرات 21، انرژی اتمی 12، نظام پزشکی 4، محيط زيست 39، بازرسی کل کشور 3، ميراث فرهنگی 17، تامين اجتماعی 47، تربيت بدنی 19، نيروی انتظامی 44، بنياد شهيد 37، بيمه 19، صدا و سيما 15، رياست جمهوری 14، ديوان محاسبات 13، بانکها 35، هيئت دولت 11، ارتش 34 ، ديوان عدالت 13، قوه قضائيه 20، سپاه 33 و ثبت اسناد با 38 موضوع شکايت در ديوان عدالت اداری پرونده دارند. 
رئيس ديوان عدالت اداری عوامل مهم در افزايش شکايات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را سوء مديريت و جايگزينی رابطه به جای ضابطه در دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: ضعف در سيستم کارشناسی بخشهای دولتي، اجرای ناقص قوانين، سليقه‌ای عمل کردن مديران در اجرای قوانين در بخشنامه‌ها، ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها، بی توجهی به آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری و استخدام های غيرکارشناسی و رابطه‌ای از مهمترين عوامل شکايات از سازمانهای دولتی است. 
وی گفت: متاسفانه هنوز ديوان عدالت اداری نتوانسته است در شهرستانها و استانهای کشور شعبه ايجاد کند و بسياری از مردم به دليل دوری راه به پايتخت از شکايت منصرف مي‌شوند در غير اين صورت آمار شکايات چندين برابر بود. 
منتظری با اشاره به ابلاغ سياست‌های اداری از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تعامل بيشتر دستگاه‌ها، خدمت رسانی برتر، ارتقاء سطح ولايتمندي، اجتناب از برخورد سليقه‌اي، قانونگرايی و اشاعه فرهنگ قانون مداری از مهمترين موضوعات ابلاغ سياستهای اداری رهبری است که برای تمام قوا لازم الاجرا است. 
وی گفت: يکی ازاهداف برگزاری جلسه هم‌انديشی ديوان عدالت اداری با معاونان حقوقی سازمانهای دولتي، ايجاد تعامل بيشتر برای قانونگرايی و کاهش شکايات مردمی است و اعضای جلسه نبايد اين روند را نوعی شوخی و يا يک جلسه معمولی تصور کنند. 
رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به افزايش روزافزون آمار شکايات مردمی از دولت و ترويج فرهنگ پيگيری مطالبات درجامعه گفت: ديوان عدالت اداری چند راهکار را برای برون رفت از وضعيت موجود ارائه کرده که مي‌توان به معرفی نمايندگان ويژه از طرف هر دستگاه به عنوان رابط و پل ارتباطی ديوان و سازمان دولتي، فعال کردن کميسيونهای تخصصی در ديوان عدالت اداری خارج از وقت اداري، ارجاع به موقع بخشنامه‌ها و آيين نامه‌های روز سازمانها به ديوان و اجرای احکام ديوان اشاره کرد. 
حجت الاسلام منتظری با بيان اينکه برخی از دستگاه‌های دولتی به دليل مسلط نبودن به مسائل حقوقی و نداشتن کارشناس حقوقی پاسخ‌های غيرکارشناسی به نامه‌ها،اخطاريه‌ها و احکام ديوان صادر مي‌کنند،افزود: دستگاه‌ها بايد بدانند که هزينه استخدام کارشناس خبره حقوقی بسيار کمتر از هزينه محکوميت دستگاه است. 
وی گفت: هر دستگاهی که حکم ديوان عدالت اداری را خلاف موازين قانونی احساس کرد می تواند شخصاً به بنده مراجعه کند تا آن مشکل رفع شود. 
رئيس ديوان عدالت اداری با بيان اينکه سازمانها موظفند ظرف مدت يک ماه به ابلاغيه، اخطار و احکام ديوان عدالت اداری پاسخ دهند، افزود: در صورت بی توجهی به اجرای احکام، ديوان عدالت اداری مي‌تواند از اختيارات قانونی خود استفاده کند که در اين مورد در سالهای گذشته بسياری از مسئولان تا مرز اخراج پيش رفته‌اند. 

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند بردسيركرمان
به نوشته سایت آژانس ایران خبر در اول اردیبهشت آمده است : روز چهارشنبه 89.2.1 بيش از 50 نفر از كارگران كارخانه قند بردسير, مقابل كارخانه قند بردسير تجمع اعتراضي كردند , يكي از كارگران معترض به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت :” تا كنون هيچ مسئولي به ما دررابطه با مشكل بيكارشدنمان , سه سال حقوق معوقه مان پاسخ نداده است , اوضاع معيشتي مان بسيار خراب وفاجعه باراست.خانواده هاي بسياري ازما ازشدت فقر وتنگدستي درحال فروپاشي است , بعضي ها به بيراهه رفته اند . از يك طرف ادعاها ومستضعف پناهي مقامات دولتي گوش فلك راكركرده و از طرف ديگرفقر وفلاكت ما خانواده هايمان را ازهم پاشيده است” .
لازم به توضيح است كه تجمع كارگران ازساعت 0800 تا1200 مقابل كارخانه ادامه داشت .
90 در صد ساختمانهای تهران نا امن هستند 
خبر آنلاين در تاریخ اول اردیبهشت می نویسد :شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی موضوع زلزله را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی مقصرند 
تهران شهری است که اين روزها بيش از هرزمان ديگری خطر زلزله آن را تهديد می کند. گرچه بسياری از مردم هنوز از ناامنی خانه هايشان با خبر نيستند. محمد غرضی رييس سازمان نظام مهندسی ايران در اين رابطه به خبر گفت: در تهران 90 درصد خانه ها چه نوساز و چه قديمی غير استاندارد ساخته شده اند و بعيد به نظر می رسد که با زلزله 4 ريشتری هم تهران تخريب نشود چه برسد به زلزله 7 ريشتری. محمد غرضی در ادامه گفت: متاسفانه در ساخت ساختمانها در تهران قانون مقررات ملی رعايت نمی شود و به همين دليل است که نمی توان در اين شهر ساختمان امنی را پيدا کرد. او در ادامه گفت: بايد بگويم که شهرداری تهران و تمامی دستگاه های اجرايی و سياسی اين موضوع را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد همگی. متن کامل را اينجا بخوانيد
گزارش ماهانه نقض حقوق کارگران / فروردين ماه ۸۹ 
آنچه در پی می آيد حداقل موارد نقض حقوق کارگران در ايران در محدوده زمانی فروردين ماه سال 89 است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گردآوری يا ثبت شده است : 
تجمع و اعتراض 

تجمع 150 کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند: حدود 150 نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبيل تجمع كردند. 
اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق: بيش از 150 کارگر شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفی تعدادی از آنها به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری را دارند. 
ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها: اعتراضات جمعى از كاركنان سازمان تامين اجتماعى به دليل 
عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشى از بهره ورى و كارانه ادامه دارد. 
تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان: كارگران و نمايندگان 23 شركت تخليه و بارگيرى فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزى منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا كردند. 
كارگران چينى ‌حميد مقابل اداره كل كارشهر قم تجمع کردند: يش از 50 نفر از كارگران ‌كارخانه تعطيل شده چينى حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود امروز صبح در مقابل در اداره كل كار و امور اجتماعى استان تجمع کردند. 
كارگران نساجى بافته‌ها در مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند: تعدادى از كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان به دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل استاندارى كرمان تجمع كردند. 
موج اعتراضات كارگرى در خوزستان: پس از کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری خرمشهر در استان خوزستان، کارگران اتوبوسرانی و لوله سازی اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج وسيع اعتراضات کارگرى در ايران پيوستند. 
تجمع اعتراضی 60 تن از کارگران شرکت ميلاد اصفهان: صبح روز دوشنبه 30 فروردين ماه، 60 نفر از كارگران شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع كردند. 
دومين تجمع کارگران شرکت ميلاد اصفهان برگزار شد: صبح امروز سه شنبه 31 فروردين بار ديگر 60 تن از کارگران شرکت ميلاد روبروی دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع کردند. 
خطر جانی و شرايط سخت کاری 

ادامه كار كارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطى بسيار دشوار: كارگران يك معدن زغال سنگ در استان كرمان در شرايط بسيار نامناسبى به كار ادامه مى دهند و امنيت جانی ندارند. 
مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار: هفته گذشته مهدی اميدي، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قلاب جرثقيل از ناحيه بيني، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگی شد.
تعطيلی کارخانه - اخراج 

اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين كارخانه نوشابه سازى خاورميانه: كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدى که يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب می شود، تعطيل شد. 
آغاز اخراج‌ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط: شرکت مخابرات ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تعديل نيرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است. 
پلمپ شرکت صنعت و معدن فولاد ابركوه و بيكارى دهها كارگر: در پى پلمپ شركت صنعت و معدن فولاد ابرکوه كه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند اين شركت از كار بيكار شدند. 
نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند: اخراج های گسترده در عسلويه تعداد کارگران را از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ به ۴ هزار نفر کاهش داده است. 
موج اخراج نيروهاى جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن: مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه آهن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله 10 نفر از نيروهاى جوان خود را تعديل و از نيروهاى بازنشسته به جاى آنها استفاده مي‌كند. 
اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک: درآستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از کارگران خود را اخراج نموده اند. 
نيمى از واحدهاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده است: دراثر رسيدگى نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحد صنعتى خير آباد ورامين تعطيل شده است. 
رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان حقوق دريافت نکردند: در پى 4 ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگارى 15 تن از رانندگان به فرماندارى شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استاندارى در حالى كه حقوق ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به 15 راننده معترض حقوقى داده نشد. 
تعطيلي‌های دامنه‌دار کارخانه‌های چرم مشهد : تعطيلی کارخانه‌های چرم‌سازی در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلي‌ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد کارگر شده است. 
اخراج و بيکاری هزار کارگر در ايلام : على غياثى يك فعال كارگرى در استان ايلام از بحران واحدهاى صنعتى خبر داد و گفت: طى سال‌هاى 87 و 88 تعداد 20 واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر اخراج و بيكار شده‌اند. 
بيکاری و عدم امنيت شغلی 

كارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى كارگران بسته می شود: به دليل نبود مواد خام‌، كارخانه صنايع فلزى شماره يك تهران، تا پايان فروردين ماه تعطيل و درهاى آن به روى تمامى كارگران آن که تنها نزديك به 350 تن از ايشان كارگر رسمى اند؛ بسته خواهد شد 
نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين: بيشتر واحدهاى توليدى استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و كارفرمايان از قبل شروع سال 89 با تمامى كارگران قراردادى تسويه حساب كرده و به آنها گفته بودند كه از آغاز سال جديد در سركار خود حاضر نشوند. 
اخراج‌ کارگران در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى رشد 70 درصدى داشته است: معاون امور استان‌هاى خانه‌كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدى برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دهيم بيش از 50 درصد خواهد بود. 
علی رغم وجود 380 کارخانه؛ پنج هزار نفر در کمالشهر کرج بيکار هستند: به رغم وجود 380 کارخانه در کمالشهر بيش از پنج هزار بيکار ثبت نام شده در اين منطقه وجود دارد. 
سه هزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری: شماری از کارخانه‌های تبريز به‌دليل مشکلات مالي، سوءمديريت و بدهي‌های هنگفت به بانک‌ها و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده‌اند و ۳۲۰۰ کارگر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدی قرار گرفته اند.
جلوگيری از تجمع 

ابهام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر: رئيس خانه کارگر، برای برگزاری تجمع و راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال خانه کارگر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
عدم پرداخت حقوق و مزايا 

کارگران کارخانه ايران پتو و تهران پتو بيست و شش ماه است که حقوق دريافت نکرده اند: يکی از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت:"کارخانه ای که روزی3هزارنفرمستقيم و20هزارنفرغيرمستقيم ازآن نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش ماه است که حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند."
سه نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه آزاد شدند
علی نجاتی همچنان در زندان می باشد .


3 نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه در  روز دوشنبه از زندان دزفول آزاد شدند . آقایان فریدون نیکوفرد - قربان علیپور و جلیل احمدی از اعضای آزاد شده سندیکا می باشند
قابل ذکر است علی نجاتی همچنان در زندان می باشد .

1  اردیبهشت
امتناع از اعلام نرخ بيکاری: سايه نگرانی دولت ايران بر روی اول ماه مه 
صدای آلمان در تاریخ اول اردیبهشت 89 گزارش می د هد :به نوشته رسانه‌های ايران، همزمان با بالاگرفتن بحران توليد و تشديد معضل بيکاري، دولت نيز از اعلام نرخ بيکاری خودداری مي‌کند. در همين حال، ابعاد گسترده‌ی رکود در صنايع ايران حتی در رسانه‌های رسمی نيز بي‌بازتاب نمانده است. 
به گفته‌‌ی بسياری از دست‌اندرکاران مطبوعات ايران، اين رسانه‌ها در ماه‌های اخير بيش از پيش از بازتاب‌دادن سخنان انتقاد‌آميز عليه دولت، چه از سوی بخش‌هايی از حاکميت و چه از سوی رهبران و فعالان جنبش سبز، منع شده‌اند. يکی از انتقادهای پررنگی که گهگاه حتی از زبان اصول‌گرايان شنيده مي‌شود، ارائه آمار و اطلاعات غلط در باره شاخص‌های وضعيت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولت است. اينک اما اين انتقاد مطرح است که دولت در برخی از عرصه‌ها به سکوت آماری و اطلاعاتی روی آورده است تا عدم کارآيي‌اش در زمينه‌های مختلف آشکار نشود. 
روزنامه اصول‌گرای "تهران امروز" در شماره روز سه‌شنبه (۳۱ فروردين) خود از عدم اطلاع‌رسانی دولت در باره‌ی نرخ بيکاری در فصل زمستان ۱۳۸۸ و برای کل اين سال خبر داده است. تا کنون رسم بر اين بوده است که نرخ بيکاری هر فصل سال دو هفته پس از آن فصل اعلام مي‌شده است. حال ماه اول سال جديد هم پايان يافته، اما خبری از اعلام نرخ بيکاری در فصل آخر سال گذشته نيست. 
«بيگانه با آمار و ارقام» 
شماری از کارشناسان انحلال نهادهايی مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در دولت نهم، عدم رعايت اصول اوليه بودجه‌نويسي، نحوه‌ی ارائه آمار و ارقام در طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ارائه ارقام و آمار فله‌ای از سوی رئيس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه‌های بارزی از فقدان نگاه علمی و بي‌اعتنايی به مديريت عقلايی در اين دولت مي‌دانند. اين در حالی است که در پنهان‌نگهداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده‌ترين شاخص‌های اقتصادی و اجتماعي، برملانشدن ضعف مديريت و ناکارايی نيز انگيزه‌ای مهم تلقی مي‌شود. 
در گزارش روزنامه "تهران امروز" گفته مي‌شود که نرخ رشد بيکاری در تابستان گذشته برخلاف معمول رو به افزايش گذاشت و مطابق آمارهای رسمی به ۳ / ۱۱ درصد رسيد. اين رقم در پاييز نيز ادامه يافته است. اين در حالی است که طبق برنامه چهارم که سال گذشته به پايان رسيد، مي‌بايست نرخ بيکاری در ايران به ۴ / ۸ درصد برسد. اين که رقم بيکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از اين شاخص دور افتاده، نکته‌ای است که به دليل عدم اعلام نرخ بيکاری اين فصل همچنان در پرده ابهام است. 
آمارهايی ترديد‌آميز 
اين نيز هست که بسياری از کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری آمارهای رسمی اعلام‌شده را حتی قبل از تشديد بحران توليد در ماه‌های اخير غيرواقعی مي‌دانستند. بنا به ارزيابی اين محافل، نرخ واقعی بيکاری در ايران تا ۲۵ درصد هم مي‌رسد. به ويژه بحرانی که اينک بخش‌های مختلف توليدی را فراگرفته مسئله بيکاری را به يک بحران بدل کرده است. 
رسانه‌های رسمی و نيمه‌رسمی در ايران در ماه‌های اخير آمارها و گزارش‌های مختلفی در باره‌ی توقف توليد در کارگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر Bildunterschrift: Gro�ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: توقف فاحش فعاليت‌ها در ميدان گازی پارس جنوبی از نمونه‌های بارز تعطيل فعاليت‌های اقتصادی و افزايش بيکاری استکرده‌اند. بنا به همين آمارها، بسياری از فعاليت‌ها در پروژه‌های عظيم گاز کشور در عسلويه متوقف شده و از ۶۰ هزار نيروی کار مشغول در اين منطقه تنها ۴ تا ۶ هزار نفر باقی مانده‌اند. 
روزنامه "پول" نيز در شماره ۲۸ فروردين خود از رکود گسترده در شهرک‌های صنعتی استان تهران که يکی از قطب‌های عمده‌ی توليدی کشور به شمار مي‌آيد، خبر داده است. به نوشته اين روزنامه در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد: شهرک‌های پرند، شمس آباد، اشتهارد، عباس‌آباد، نصيرآباد، فيروزکوه، علي‌آباد، چرم‌شير و سالاريه، خوارزمي، نظرآباد و پيشوا. آمارهای رسمی که سايت "شهرک‌های صنعتی استان تهران" منتشر کرده، نشان مي‌دهد که ۸۹۰۱ قرارداد در اين شهرک‌ها منعقد شده که تنها ۳۵۲۷ واحد آن فعال هستند. در حال حاضر ۵۷ هزار و ۲۷۹ نفر در اين شهرک‌ها مشغول به فعاليت‌اند، در حالی که با محاسبه تعداد قراردادهاy اين تعداد در حال حاضر بايد به بيش از ۴۲۰ هزار نفر برسد. 
طرحی که بي‌نتيجه ماند 
يکی از طرح‌های دولت نهم برای مقابله با بيکاري، به راه انداختن "طرح‌های زودبازده" بود. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به نتيجه‌بخش بودن چنين طرح‌هايی نگاهی منفی داشتند و وام‌هايی را که به اين گونه طرح‌ها اختصاص مي‌يابد، منبعی برای فساد و افزايش نقدينگی در جامعه مي‌دانستند، بدون آن که پيشرفت چندانی در گسترش توليد و ايجاد اشتغال به وجود آورد. علی مظهري، رئيس اداره کار استان تهران، در مورد سهم طرح بنگاه‌های زودبازده در ايجاد اشتغال در استان تهران، به خبرگزاری فارس مي‌گويد: «اداره كار استان تهران برای اجرای طرح‌های بنگا‌ه‌های زودبازده در سال گذشته ۱۶۰ ميليارد تومان اعتبار و سهميه در اختيار داشت كه به همين منظور، نزديك به ۱۸۰ ميليارد تومان پرونده طرح‌های زودبازده به بانك‌های عامل فرستاده شد.» مظهری افزوده است که در سال گذشته از محل ۱۶۰ ميليارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاكنون طرحی به بهره‌برداری و عقد قرارداد نرسيده و اشتغالی ايجاد نشده است. روزنامه "پول" در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: «بسياری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تهران با زحمت بسيار به جذب منابع مالی مي‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده به دريافت زمين در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دريافت تسهيلات از وزارت کار، زمين و تاسيسات را نيمه کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک مي‌کنند.» اين روزنامه طرح‌های زودبازده را عملاَ ورشکسته توصيف مي‌کند. 
سايه نگرانی دولت بر روی اول ماه مه 
در پی شکست طرح‌های زودبازده و لاينحل ماندن معضل بيکاري، دولت دهم بدون آن که رسماَ به وداع با اين طرح‌ها اذعان کند، طرح‌ جديدی به نام اشتغال خانگی را در دستور بررسی و تصويب دارد که به عقيده کارشناسان، بيگانه با فعل وانفعالات بازار کار ايران و سازوکارهای معطوف به اشتغال واقعی برای جمعيت شديداَ جوان و فعال کشور است.
معضل بيکاري، بحران توليد ناشی از تحريم، سياست‌گذاري‌های نادرست بانکی و وارداتی و معوق ماندن حقوق بسياری از کارکنان واحدهای توليدی روز به روز بخش‌های گسترده‌تری از جامعه‌ی شاغلان ايران را به ورطه خود مي‌کشد. شايد دولت با توجه به چنين شرايطی است که همچنان به برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه روی خوش نشان نمي‌دهد. در سال‌های گذشته مراسم رسمی برگزاری اين روز از سوی نهادهای کارگری نزديک به حکومت امری عادی و معمولی بود. امسال اما دولت ظاهراَ نگران از بروز اعتراض گسترده به شرايط يادشده، با برگزاری اين مراسم چندان موافقتی ندارد.
فقط 15درصد كارگران ساختماني زنجان بيمه هستند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 اردیبهشت 89 آمده است : نماينده انجمن صنفي كارگران ساختماني استان زنجان مي‌گويد: به دليل شرايط سخت بيمه‌هاي خويش فرمايي تنها 15 درصد از كارگران ساختماني اين استان بيمه هستند. 
منوچهرصادقيان درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: حداقل 35 هزاركارگر ساختماني در استان زنجان مشغول به كارهستند اما به دليل مشكل مالي بيشتر آنها نمي‌توانند تعرفه‌‌هاي بيمه خويش‌فرما را پرداخت كنند. 
اين فعال كارگري با بيان اينكه كارگران ساختماني بابت بيمه خويش‌فرما بايد ماهانه 60 تا 90 هزار تومان پرداخت كنند،گفت: هيچ كارگر ساختماني درآمد دائمي ندارد چون‌كار ساختماني فصلي است و به همين دليل آنهايي هم كه خود را بيمه كرده‌اند نمي‌توانند حق بيمه را سرماه پرداخت كنند. 
وي افزود: در حال حاضر تنها چتر حمايتي كارگران ساختماني حق بيمه‌اي است كه توسط كارفرما بابت بيمه كردن محل احداث پروژه پرداخت مي‌شود. 
وي با بيان اينكه مزاياي اين بيمه تنها در زمان وقوع حادثه تعلق مي‌گيرد،افزود: كارگران ساختماني نمي‌توانند از اين بيمه براي درمان خود و ساير اعضاي خانواده استفاده كنند. 
به گفته صادقيان، كارگران ساختماني خواهان آن هستند تا مانند كارگران عادي از مزاياي بازنشستگي و خدمات درماني استفاده كنند. 
اين فعال كارگري مدعي شد: درحالي بيمه اجباري كارگران ساختماني متوقف است كه تنهادر20 درصد كارگاه‌هاي ساختماني نكات ايمني كار رعايت مي‌شود. 
پايان پيام

عضوكانون شوراهاي اسلامي كار محور قديم كرج: 

تشكلهاي كارگري درحال نابودي هستند 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 اردیبهشت 89 آمده است :   نماينده‌كارگران يخچال‌سازي پويا با تاكيد براينكه تشكلهاي كارگري درحال نابودي هستند،گفت: درحال حاضر واحدهاي بسياري وجود دارد كه بيش از50 كارگر دارند اما در آنها شوراي اسلامي كار تشكيل نمي‌شود و دولت نيز فشاري بر اجراي اين تشكل قانوني به عمل نمي‌آورد. 
اكبر قرباني درگفت‌وگو با ايلنا از ظرفيت قابل توجه تشكلهاي كارگري در رفع مشكلات واحدهاي توليدي خبر دادوگفت: قانون كار از نماينده كارگر به‌عنوان ابزار مديريت در رفع مشكلات و عضو همفكر در اداره بنگاه اقتصادي ياد كرده است اما در عمل شاهد آن هستيم كه نماينده كارگر هيچ ارزشي در واحدهاي توليدي و خدماتي ندارد و نه تنها كارفرمايان رغبتي به تعيين نماينده كارگر يا تشكل كارگري نشان نمي‌دهند بلكه وزارت كار نيز تلاش براي انتخابات در واحدها به عمل نمي‌آورد. 
وي از واحدهاي بزرگي همچون ايران خودرو و سايپا ياد مي‌كند و مي‌گويد: در اين واحدها تشكل كارگري وجود ندارد ودولت نيز اقدامي براي شكل گيري تشكل كارگري در اين واحدها به عمل نمي‌آورد. 
قرباني با تاكيد بر اينكه عرصه روابط كار در قالب سه جانبه گرايي تعريف شده است، گفت: امروزه بحث اصلاح قانون كار از سوي وزارت كار مطرح، پيگيري و به نفع كارفرمايان اجرايي مي‌شود سوال من از وزارت كار اين است كه نقش تشكل كارگري در اين تصميم گيري‌ها كجاست و چرا نظر كارگران در اين اصلاح لحاظ نشده است. 
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون كار باعث شد مي‌شود گفت: سه جانبه گرايي بايد به نفع اشتغال تمام شود اما هرگز چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد. 
قرباني با طرح اين پرسش كه در صندوق تامين اجتماعي جايگاه كارگران كجاست گفت: نماينده كارگردركجاي سازمان قراردارد، امروزه كساني در شوراي تامين اجتماعي هستند كه كمتر از كارگران حق اظهار نظر دارند اما بيشتر تاثير مي‌گذارند و نظر مي‌دهند. 
وي با اعلام اينكه در بحث سخت و زيان آور نمايندگان كارگر مطيع‌هستند گفت: روند اجراي سخت و زيان آور نشان مي‌دهدكه نمايندگان كارگر هيچ تاثيري در سرعت بخشيدن به اين مصوبه قانوني ندارند زيرا اين قانون به نفع كارگران يعني صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي است. 
اين نماينده كارگري با تاكيد بر اينكه اگر تشكلات كارگري قوي باشد، ‌از آنان حمايت شود ،گفت: اگر به تشكلات كارگري بها نمي‌دهند دليلي وجود ندارد كه كارگران را عامل بحران بدانند و مانع تشكيل شوراي اسلامي كار شوند. 
قرباني با اعلام اينكه منطق حال حاضر عرصه‌هاي توليد، زايد بودن‌كارگران است،گفت: امروزه دولت وكارفرما در صدد هستندتا كارگران همچون يك ابزارمطرح شود و نقش وي را در مديريت واداره بنگاه اقتصادي از بين ببرند. 
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گله‌مندي رييس مجلس از كندي اجراي قوانين مربوط به وزارت رفاه
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 اردیبهشت 89 آمده است :   درحالي كه برخي منابع خبري از حل اختلافات وزيررفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درجلسه اي با حضوررييس جمهورخبر مي‌دهند اما نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويدكه از اين موضوع اطلاعي ندارد. 
هادي مقدسي درگفت‌وگوبا خبرنگارايلنا افزود: مجلس فقط مي‌تواند قانونگذاري‌كند و مسووليت اجراي قوانين با مجريان و دولتمردان است. 
نماينده بروجرد درمجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به زعم مجلس مسووليت وزارت رفاه و سازمان هاي تابعه با وزيراست بنابراين درصورت وجود هرگونه موضوعي وزير بايد پاسخگو باشد. 
نايب رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان‌كرد: شايد هم يكي از راههاي سروسامان دادن به اوضاع نابه سامان تامين اجتماعي توافق وزيررفاه با مديرعامل تامين اجتماعي باشد. 
مقدسي‌گفت: براساس قانون، هيات امناي سازمان تامين اجتماعي هيات مديره اين سازمان را معرفي خواهدكرد و هيات مديره نيز مديرعامل تامين اجتماعي را معرفي خواهد نمود. 
وي با تاكيد بر اينكه وضعيت فعلي تامين اجتماعي مناسب نيست و علاوه بر آن مديريت ارشد اين سازمان نيز بلاتكليف است، خاطرنشان كرد: احتمال دارد ديداراخير رييس مجلس با وزير رفاه راجب به حل اين مسايل باشد. 
او افزود: بحث تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و كندي اجراي قوانين مربوطه به وزارت رفاه از جمله ديگر مواردي مي تواند باشد كه مورد مذاكره وزير رفاه و رييس مجلس قرارگرفته است. 
مقدسي درپاسخ به اين سوال كه آيا شايعه استيضاح وزير رفاه صحت دارد يا خير؟ اظهارداشت: وزير رفاه ايده هاي خوبي براي حل مشكلات سازمان هاي تحت پوشش خود دارد بنابراين فكر نمي كنم كه موضوع استيضاح مدنظر باشد. 
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گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی:تامين 70 تا 90 درصد کالاهای اين صنعت از قاچاق تامين ميشود/از 83 واحد پتوسازی تنها 3 واحد فعالند. 
به گزارش خبرگزاری کار ایران - ايلنا در تاریخ 2 اردیبهشت 89 آمده است : ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و واردات قاچاق محصولات نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد‌كنندگان اين بخش با مشكلات بسيارى براى ادامه فعاليت مواجه باشند. از سوى ديگر، بسيارى از وعده‌هاى مسئولان براى كمك به اين صنايع هنوز محقق نشده است. 
باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در مقايسه با سال 87 با ركود چشمگيرى مواجه شده‌اند. كاهش تقاضا براى محصولات نساجى و پوشاك، كمبود نقدينگي، وجود برخى تنش‌هاى سياسى و واردات بي‌رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشته است. 
كاهش ظرفيت توليد اين واحدها ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بهبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كارى و رونق اين صنايع به‌ويژه در بخش پوشاك است. 
با وقوع بحران اقتصادي، كار‌گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جهت حمايت از صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات هيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت. 
با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاى نساجى و پوشاك نيز خوددارى كرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدها دامن زده است. 
حدود 70 تا 90 درصد كالاهاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي‌شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيرى در اين زمينه ندارد. آمارهاى غيررسمى از واردات حدود 23 ميليارد دلار كالاى قاچاق به كشور در سال گذشته حكايت دارد كه 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است. به‌دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كالاهاى ارزان قيمت چينى نيست. 
گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از 83 واحد فعال در اين بخش تنها 3 واحد فعاليت مي‌كنند. در بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال 87 تنها 60درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش 40درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم. با وجود اين در زمينه فرش ماشينى هنوز شرايط چندان بغرنج نيست. 
از سوی ديگر اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود. 
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنندگان نساجى و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجى و پوشاك با مشكلات بيشترى مواجه خواهند شد. 
بر اساس پيش‌بيني‌هاى موجود بعد از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاى توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اى افزايش خواهد يافت، دولت اعلام كرده كه قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نشده است. 
با آزاد شدن قيمت حامل‌هاى انرژى به طور طبيعى هزينه‌هاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل خواهد شد. 
در صورتى كه سهم 30 درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد. 
بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال 87 تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است. 
در اين خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌ دولت از جمله اعطاى وام‌هاى كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشمارى است. 
گفته مي‌شود استمرار بحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى از كهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران از مدار توجيه اقتصادى و مزيت‌سنجى خارج كند. 
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور بيش از سال‌هاى ابتدايى دهه 80 شمسى نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشته‌هاى حمايتى گذشته پنبه خواهد شد. 
البته در بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برمي‌خوريم كه حاكى از وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاى فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامه‌هاى صادراتى و كسب سهم مطلوب از بازارهاى مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحى راهبردى و برقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود. 
برخى كارشناسان البته راهکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجهى بر مى شمارند كه در اين ميان،‌ يكى از عملي‌ترين راهبردهاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت "كمايى" است كه هم اكنون به آن دچار شده است. 
توليد نهايى و حصول كالاى قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده اقتصادى است با اين اصل مي‌توان"منسوج نبافته" حاصل از عمليات نساجى را كالايى خام و عمل‌آورى نشده محسوب كرد كه فرآورى و منتج شدن آن به توليد ”البسه و پوشاك،“ مي‌تواند توليد كالاى مصرفى نهايى و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت‌هاى اين صنعت پرمزيت، خالى مانده است. 
شايد به همين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده‌هاى پردازش نشده، صنعت نساجى كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى لازم براى تداوم حمايت‌هاى دولت مي‌دانند. حال آن‌كه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشته‌هاى مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادى دارد. 
پاى صحبت‌ قديمي‌هاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث‌هاى جذابى از ايرانى بودن پارچه‌هاى فلان برند لباس و تن‌پوش مشهور و معروف اروپايى دارند.اين گفته‌ها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيت‌ها گويا در لابه‌لاى تصميم‌گيري‌ها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامه‌هاى حمايتى و توسعه‌اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى سقوط فاجعه بارى كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجى از طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامه‌هاي‌‌ ‌ پرقدرت صادراتى وجود دارد. 
ايران روزگارى نه چندان دور، شهره صنعت نساجى جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرف‌كنندگان آن در چهار سوى عالم به حساب مي‌آمد. 
نگاهى به كارنامه بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جهان نشان مي‌دهد كه درست در همان دوره‌اى كه آنها سعى داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشين‌آلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زمانى كه تركيه و چين سعى در كاهش هزينه‌هاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيمارى اقتصادى هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا مي‌كشيد و واحدهاى صنعتى نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك درمي‌افتادند. 
از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است، ولى هدف اين است كه راهبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران از بحران فعلى به مديران و برنامه‌ريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگى و همدلى طيف وسيعى از فعالان و سازمان‌هاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را مي‌طلبد. 
گزارش: نرگس رسولى
بیانیۀ گروهی از دانشجویان تهران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر

سایت اصلاح طلب جرس در 2 اردیبهشت 89 می نویسد: گروهی از دانشجویان و فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و آزادِ خرم آباد، ضمن ابرازِ احترام به فعالان کارگریِ محبوس و اعلام همدردی با کارگرانِ سراسرِ کشور، که در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی قرار داشته و قربانیِ عملکردِ نامطلوب و نابخردانۀ حاکمیت می باشند، روز جهانیِ کارگر (اول ماه مه) را روز همراهی و “همبستگی با کارگران زحمتکش و استثمار شدۀ کشور” اعلام کردند.
به گزارش جرس درآستانۀ یازدهم اردیبهشت، روز جهانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، با انتشار بیانیه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بیان وضعیت امروزِ جامعۀ کارگریِ کشور پرداخته و خاطرنشان کردند:

“آری در چنین نظام …، به خوبی میتوان فهمید که چرا باید کارگران محروم میهنمان، با حقوقی کمتر از ۲۵۰-۳۰۰هزار تومان (در ماکزیمم و حقوق رسمی) به کار بپردازند، در حالی که زیر خط فقر را خود دولت ۸۰۰- ۹۰۰هزار تومان در ماه اعلام کرده است. همچنین به دلیل سیاستهای غارتگرانۀ کنونی، روز به روز کارخانه های تولیدی بیشتر از روز قبل به تعطیلی کشانده میشوند و کارگران متعاقبا با پول اندکی بازخرید شده و یا به ساده ترین بهانه ها اخراج میشوند. از آغاز سال گذشته تا کنون نزدیک به ۶۵۰ کارگاه و کارگرخانه تولیدی به تعطیلی کشانده شده و نزدیک به ۴۰۰هزار کارگر از کار برکنار یا بازخرید و یا اخراج شده اند .”

دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نیز، طی بیانیه ای تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی سالیان متمادی بر آنها رفته و “حق مسلم آنان به هیچ گرفته شده و پاسخ آنها با اخراج و توهین و در نهایت بازداشت و زندان داده شده”، از زندانیِ سیاسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قهرمانانِ جامعۀ کارگری که “بخاطر اعاده حقوق همکارانش و کارگران سراسر کشور به عنوان نماینده کارگران به شکنجه گاه برده شد و هنوزهم متاسفانه در اسارت بسر میبرد”، با احترام یاد کردند.

این دانشجویان با بیان این نکته که “وضعیت ما دانشجویان و کارگران محروم میهن شباهت های زیادی به یکدیگر دارد”، وضعیتِ اقتصادیِ استان لرستان که “رتبه اسف بار اول بیکاری در کشور را کسب کرده” تشریح کرده و خاطرنشان نمودند: “…امروز کارگران و دانشجویان در مسیری قرار گرفته اند که میتوانند در همبستگی و وحدت بیشتر این مسیر را با سر بلندی و پیروزی به انتها برسانند و اگر کارگران میهن، این حقیقت را در یابند که ما دانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با آنها یکی است , با دلگرمی بیشتری خواسته هایشان را طلب خواهند کرد و دستانشان را به ما پیوند می زنند.”

دانشجویان متذکر شدند ” ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر ما دانشجویان اعلام می داریم که :ما نیز همراه کارگران غیرتمندمان در روز کارگر به خیابانها خواهیم آمد و با تجمع اعتراض آمیز خود و حظور پرشور خود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در مقابل استانداری لرستان واقع در چهار راه بانک ساعت ۹ صبح فریاد آزادیخوانه مان و حقوق مسلم خویش را طلب خواهیم کرد.”

بنا بر گزارشات رسیده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپیمایی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قرارداد كارگران شركتي در بلاتكليفي 
خبرگزاری  جام جم  پنجشنبه 02 ارديبهشت 1389 نوشته است : باوجود برنامه‌هاي اعلامي و وعده‌هايي كه داده شده است، هنوز بخش عمده‌اي از «كارگران شركتي» نتوانسته‌اند با بهبود وضعيت خود به خبرگزاری ها در كارگران قراردادي تبديل شوند.

براساس این گزارش، كارگران شركتي بخش عمده‌اي از معضل كارگران را تشكيل مي‌دهند. اين كارگران بيشتر در شركت‌هاي پيمانكاري و پيمانكاري خدماتي به كار گرفته مي‌شوند يا اصولا فاقد قرارداد كار هستند و به طور غيرقانوني و بدون برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني همچون بيمه، بن و ساير مزايا كار مي‌كنند يا داراي قرارداد‌هاي ناقص و دستكاري شده هستند كه در مقايسه با استانداردهاي قانوني از سطح پرداخت بسيار كمتري برخوردار است.
به گزارش جام جم آنلاین، با تغيير جهت اقتصاد كشور به سوي خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، معضل كارگران شركتي نمود بيشتري يافته و جمع جديدي به گروه كارگران قرارداد موقت و بلاتكليف كه امنيت حداقلي شغلي ندارند، اضافه شده است.

دولت و شخص رئيس جمهور بارها به تبديل وضعيت استخدامي كارگران شركتي تاكيد كرده‌اند و مصوبات و بخشنامه ‌هايي نيز از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين باره صادر شده اما ظاهرا اين مشكل همچنان برجاي خود باقي است.

 سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: مشكل كارگران شركتي مصوبه و بخشنامه نيست، بلكه مشكل اجراست.

وي افزود: ما در كميسيون، بحث‌هاي متعددي درباره تعيين وضعيت كارگران شركتي داشته‌ايم و ديديم كه دولت بارها براستخدام و قراردادي شدن آنها تاكيد داشته، پس دولت كارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و اجراست

دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادر شده برای معلمان خبر داد.

این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از «تمامی» معلمان ایران خواست که در روز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند. 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در این بیانیه‌ هم‌چنین خواستار «آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی، صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌ است.

معلمان امضا کننده این بیانیه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات «لازم و در حد استاندارد» را برای مدارس دولتی فراهم کند.

این بیانیه هم‌چنین خواستار پرهیز از هر گونه رفتار «جناحی، خطی و سیاست‌بازی» در تألیف کتب درسی و معیار قرار دادن نظر متخصصان شده‌ است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، خواستار «آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌ است
رفع «فضای امنیتی» از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان، پرهیز از «مخبرپروری» در فضای کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان «منتقد» از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه‌ است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران می‌گوید هر معلمی که در ایران اقدام به راهپیمایی، گردهمایی، طرح نقد و نظر و اندیشه‌های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود کند، به «مجازات‌های فراقانونی» محکوم شده و «دادش به جایی نخواهد رسید.»

در بخشی از این بیانیه آمده‌ است: «از آنجا که برخی ایران را «آزادترین کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق‌ترین معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محرومیت از تدریس مواجه می‌شوند.»

این بیانیه ادامه داده‌ است: «فرهنگیان می‌خواهند بدانند امثال بداقی‌ها، خواستارها، داوری‌ها و مومنی‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید بدون محکومیت، ماه‌ها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختی، مضیقه مادی، ناامنی،ناامیدی و سراسیمگی زندگی کنند.»

صادرکنندگان این بیانیه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای معلمانی همچون فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به پیامدهای آن به «مدیران و گردانندگان چنین سیاست‌هایی» این‌گونه هشدار داده‌اند که «این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا می‌کند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است.»

رفع «فضای امنیتی» از مدارس، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از «مخبرپروری» در فضای کلاس و مدرسه از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه‌ است
گردهمایی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تهران و مرتضی مطهری در قم در روز ۱۲ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک شده برای روز معلم امسال است، که در این بیانیه اعلام شده است.

ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضی معلمان در میدان بهارستان تهران از سوی نیروهای امنیتی حکومت پهلوی کشته شد. وی در گورستان ابن بابویه شهرری دفن شده‌است.

مرتضی مطهری، از روحانیون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. وی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وی روز ۱۲ اردیبهشت به یاد او روز معلم نامگذاری شد.
گزارش مجله تایم 

«رهبران ایران رکود شدید اقتصادی را پنهان می‌کنند» 
به نقل از سایت مردمک آمده است :  مجله تایم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشویش حاکم بر فضای اقتصاد ایران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شکل گرفت.
تایم در این گزارش نوشت: «اگرچه رژیم ایران اخبار مربوط به این ناآرامی‌ها را منعکس نمی‌کند و در تلاش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع خبری غیررسمی در ایران از بروز بحران‌های کارگری جدیدی خبر می‌‌دهند.»
براساس گزارش تایم، طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شهرهای بزرگی چون شیراز و اصفهان شکل گرفته است. درشیراز کارگران برخی از واحدهای تولیدی به دلیل دریافت نکردن حقوق ۱۳ ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند.
این درحالی است که به نوشته تایم، سه واحد صنعتی بزرگ در شیراز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده‌اند.
در اصفهان نیز ۲۰۰ کارگر یک واحد تولیدی خصوصی حتی در استانه عید نوروز نیز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند.
در استان گلستان و شهرستان گرگان نیز  کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
تایم براساس گزارش یک منبع غیردولتی نوشت که این کارگران با توجه به شرایط سخت کار حتی از حداقل بیمه سلامتی برای کار در معدن برخوردار نیستند.
یک موسسه غیردولتی در تشریح وضعیت صنعت ایران گفته است که توان بخش صنعت ایران درآستانه افول است و با پنج میلیارد دلار بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.
مجله تایم همچنین به نقل از سخنگوی سندیکای صنعت برق نوشته که بیش از ۹۰۰ هزار کارگر بخش انرژی و نفت بیکار شده‌اند و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی قراردارند.
اگرچه رسانه‌های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ایران گزارش‌های مشابهی را درباره بحران‌های کارگری منتشر می کنند، اما خبرگزاری‌های رسمی تلاش می‌کنند همچون محمود احمدی‌نژاد، فضای اقتصاد ایران را آرام نشان دهند.
تایم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش تولید ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسیده بود، بی توجه به اهمیت موضوع تنها به تخمین نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را ۶.۹ درصد اعلام کرد.
آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۵ درصد گزارش شده است. این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است.
هرچند به نظر می‌رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نیست، اما ارقامی که ارتباط نزدیکی با شاخص‌های رشد دارد از جمله میزان سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه‌های جدید عمرانی، کاهش دو رقمی را نشان می‌دهد.
گزارش مجله تایم تاکید می‌کند که نرخ بیکاری در ایران به رقم ۱۱.۳ درصد رسیده است و شمار بیکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هم ۲۴ درصد رشد کرده است.
نرخ واقعی بیکاری روشن نیست و به نظر می رسد تفاوت زیادی میان نرخ بیکاری واقعی و ارقام اعلام شده از سوی منابع رسمی وجود دارد.
مجله تایم دلیل تفاوت این ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بیکار کشور در وزارت کار می‌داند.

نشستن زن ومردحتی محارم کناريکديگرممنوع! 
سایت پارسينه در تاریخ 2 اردیبهشت 89 می نویسد : اخيرا شرايط گرفتن مجوز برای داير نمودن سالن اينترنت حضوری (کافی نت) در مشهد افزايش يافته است که برخی از اين شروط قابل توجه و حتی عجيب است و موجب اعتراض برخی کافی نت داران مشهدی نيز شده است. 
متن کامل اين شرايط از اين قرار است: 

1_متقاضی بايد دارای حداقل 30 سال سن و متاهل باشد. 

2_ دارا بودن گواهی پايان دوره ICDL از مراکز معتبر يا تحصيلات مرتبط با رايانه ، شبکه و اينترنت و يا تاييد کميسيون فنی اتحاديه. 

3_نصب دوربين مدار بسته (مشخصات فنی دوربين توسط اتحاديه پس از اخذ تاييديه از کميته تخصصی تعيين خواهد شد ) 

4_ واحد صنفی بايد در حاشيه خيابان باشد. 

5_ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد. 

6_ واحد صنفی داخل طبقه نباشد. 

7_واحد صنفی نزديک مراکز آموزشی دخترانه نباشد 

8_واحد صنفی کاملا آکواريوم و دارای شيشه بيرنگ باشد به طوريکه داخل واحد صنفی از بيرون کاملا قابل رويت باشد. 

9_چسباندن هر نوع پوستر يا کشيدن پرده يا حصير که باعث شود داخل مغازه از بيرون قابل رويت نباشد ممنوع است. 

10_نشستن زن و مرد حتی محارم کنار يکديگر ممنوع است. 

11_از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بيگانه جهت واحد صنفی جداخودداری نماييد.جهت انتخاب نام با دبيرخانه هماهنگی نماييد. 

12_داشتن کپسول ضد حريق و جعبه کمک های اوليه الزامی است . 

13_ساعت ورود و خروج مراجعان بايد در دفتر مخصوصی ثبت گردد. 

14-ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هويتی معتبر ممنوع است ..متصدی مکلف است پس از رؤيت اصل مدارک هويتی معتبر و تطيبق عکس ، نام و نام خانوادگی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور و کد ملی را دقيقا" ثيت نمايد. 

15_متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند 14 به مدت 6 ماه و نگهداری اطلاعات دوربين مدار بسته به مدت 3 ماه ميباشد.در غير اين صورت مسئوليت قانونی خواهد داشت 
بند های 3 و 7 و 10 و 13 و 14 و 15 درقوانين صنفی هيچ کجای کشور و حتی در مشهد مقدس که اين قانون لازم الاجراست جامه عمل نمی پوشد سوال اينجاست که آيا متصدی کافی نت ميتواند واقعا اين قوانين را در محل کار خود اجرا نموده و به ثبت مشخصات شناسنامه ای و کد ملی مراجعين و مانع شدن از نشستن محارم در کنار يکديگر بپردازد ؟ 
آيا امکان اين هست که زن و شوهری برای ثبت نام عتبات عاليات پشت کامپيوتر نشسته اند و يا پدر و دختری که در حال انتخاب واحد و پرداخت الکترونيک شهريه دانشگاه ميباشند را به دو قسمت مجزای کافی نت هدايت کرد ؟ 
در روزگاری که قريب به اتفاق امور اينترنتی شده و دولت محترم نيز سعی در نهادينه کردن دولت الکترونيک مينمايد و اکثر مراجعين به اينگونه امور ميپردازند چنين قوانينی منطقی به نظر ميرسد ؟ شايد در گوشه و کنار شهر همکاران بدون مجوز و غير مسئول در محل کسب خود رعايت شئونات اسلامی را ننمايند که بسيار پسنديده است با اينگونه همکاران برخورد جدی شود و حتی در صورت داشتن پروانه کسب اتحاديه محترم ميتواند پروانه فرد خاطی را باطل کند اما بسط دادن اين گونه جرايم به کليه کافی نت ها و بجای نظارت دقيق و برخود قاطع صدور چنين بخشنامه هايی که نميتوان اجرا نمود جای تامل بيشتری دارد . 
آيا با نظارت دستگاههای موازی متعدد نظير بازرسی اتحاديه ; مجمع امور صنفی ; بازرسی اداره بازرگانی ; اداره نظارت بر اماکن عمومی ; و حتی پاسگاه انتظامی محل ! بر کار کافی نت ها بازهم در اين صنف تخلف صورت ميگيرد

گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی:تامين 70 تا 90 درصد کالاهای اين صنعت از قاچاق تامين ميشود/از 83 واحد پتوسازی تنها 3 واحد فعالند. 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ 2 اردیبهشت 89 آمده است : ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و واردات قاچاق محصولات نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد‌كنندگان اين بخش با مشكلات بسيارى براى ادامه فعاليت مواجه باشند. از سوى ديگر، بسيارى از وعده‌هاى مسئولان براى كمك به اين صنايع هنوز محقق نشده است. 

باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در مقايسه با سال 87 با ركود چشمگيرى مواجه شده‌اند. كاهش تقاضا براى محصولات نساجى و پوشاك، كمبود نقدينگي، وجود برخى تنش‌هاى سياسى و واردات بي‌رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشته است. 
كاهش ظرفيت توليد اين واحدها ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بهبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كارى و رونق اين صنايع به‌ويژه در بخش پوشاك است. 
با وقوع بحران اقتصادي، كار‌گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جهت حمايت از صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات هيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت. 
با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدهاى نساجى و پوشاك نيز خوددارى كرده است. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدها دامن زده است. 
حدود 70 تا 90 درصد كالاهاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي‌شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيرى در اين زمينه ندارد. آمارهاى غيررسمى از واردات حدود 23 ميليارد دلار كالاى قاچاق به كشور در سال گذشته حكايت دارد كه 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است. به‌دليل قيمت تمام شده بالا، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كالاهاى ارزان قيمت چينى نيست. 
گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از 83 واحد فعال در اين بخش تنها 3 واحد فعاليت مي‌كنند. در بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال 87 تنها 60درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش 40درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم. با وجود اين در زمينه فرش ماشينى هنوز شرايط چندان بغرنج نيست. 
از سوی ديگر اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود. 
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنندگان نساجى و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجى و پوشاك با مشكلات بيشترى مواجه خواهند شد. 
بر اساس پيش‌بيني‌هاى موجود بعد از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاى توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اى افزايش خواهد يافت، دولت اعلام كرده كه قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نشده است. 
با آزاد شدن قيمت حامل‌هاى انرژى به طور طبيعى هزينه‌هاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل خواهد شد. 
در صورتى كه سهم 30 درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد. 
بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال 87 تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است. 
در اين خصوص حتی برخی از فعالان بازار معتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌ دولت از جمله اعطاى وام‌هاى كم بهره از محل حساب ذخيره ارزي، همچنان درگير معضلات و مشكلات پرشمارى است. 
گفته مي‌شود استمرار بحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى از كهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران از مدار توجيه اقتصادى و مزيت‌سنجى خارج كند. 
آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور بيش از سال‌هاى ابتدايى دهه 80 شمسى نياز به ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، همه رشته‌هاى حمايتى گذشته پنبه خواهد شد. 
البته در بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برمي‌خوريم كه حاكى از وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاى فراوان اين صنعت است. اما توفيق در برنامه‌هاى صادراتى و كسب سهم مطلوب از بازارهاى مصرف جهاني، آن هم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جهان، جز با تدوين و طراحى راهبردى و برقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواهد بود. 
برخى كارشناسان البته راهکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجهى بر مى شمارند كه در اين ميان،‌ يكى از عملي‌ترين راهبردهاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت "كمايى" است كه هم اكنون به آن دچار شده است. 
توليد نهايى و حصول كالاى قابل مصرف، همواره بيش از توليد كالاى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده اقتصادى است با اين اصل مي‌توان"منسوج نبافته" حاصل از عمليات نساجى را كالايى خام و عمل‌آورى نشده محسوب كرد كه فرآورى و منتج شدن آن به توليد ”البسه و پوشاك،“ مي‌تواند توليد كالاى مصرفى نهايى و سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران همواره توليد پارچه، نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت‌هاى اين صنعت پرمزيت، خالى مانده است. 
شايد به همين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده‌هاى پردازش نشده، صنعت نساجى كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى لازم براى تداوم حمايت‌هاى دولت مي‌دانند. حال آن‌كه، اين صنعت را اگر متصل به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنها توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشته‌هاى مشمول حمايت دولت، ارزش اقتصادى دارد. 
پاى صحبت‌ قديمي‌هاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث‌هاى جذابى از ايرانى بودن پارچه‌هاى فلان برند لباس و تن‌پوش مشهور و معروف اروپايى دارند.اين گفته‌ها هيچيك گزافه نيست. اما اين واقعيت‌ها گويا در لابه‌لاى تصميم‌گيري‌ها و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و همين غفلت پرهزينه، برنامه‌هاى حمايتى و توسعه‌اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و اين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى سقوط فاجعه بارى كشانده است. اما واقعيت اين است كه هنوز هم امكان نجات صنعت نساجى از طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامه‌هاي‌‌ ‌ پرقدرت صادراتى وجود دارد. 
ايران روزگارى نه چندان دور، شهره صنعت نساجى جهان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و مباهات مصرف‌كنندگان آن در چهار سوى عالم به حساب مي‌آمد. 
نگاهى به كارنامه بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جهان نشان مي‌دهد كه درست در همان دوره‌اى كه آنها سعى داشتند به هر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود هماهنگ و همنوا كنند، ما ديوار بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشين‌آلات نساجي، پارچه نامرغوب توليد ايران را دليل و برهان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم. درست در همان زمانى كه تركيه و چين سعى در كاهش هزينه‌هاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيمارى اقتصادى هولناك، هزينه توليد هر روز سر به ثريا مي‌كشيد و واحدهاى صنعتى نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك درمي‌افتادند. 
از اين دست دلايل و عوامل، بسيار است، ولى هدف اين است كه راهبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران از بحران فعلى به مديران و برنامه‌ريزان كشور پيشنهاد كنيم. اين راهبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش به اجرا درآيد، هماهنگى و همدلى طيف وسيعى از فعالان و سازمان‌هاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را مي‌طلبد. 

گزارش: نرگس رسولى
زندانيان گمنام:معلم بازنشسته «هاشم خواستار» در زندان مشهد به بيماری قلبی دچار شد 
سایت کلمه در تاریخ 3 اردیبهشت 89 نوشته است : هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهد و عضو کانون صنفی فرهنگيان استان خراسان در زندان وکيل آباد مشهد بشدت به بيماريهای داخلی و قلبی مبتلا شده است. 
به گزارش جرس، هاشم خواستار که ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از يک ماه و نيم از زندان آزاد شد، روز ۲۵ شهريور ۸۸ دوباره بازداشت شد و از آن موقع تاکنون همچنان در اسارت به سر می برد. 
گفتنی است علی رغم عدم وجود سابقه قبلی بيماری قبلي، ايشان در طول مدت زندان به شدت بيمار شده و به مشکلات بينايی و فشار خون نيز مبتلا شده است. 
شايان ذکر است از هشت ماه پيش تاکنون هيچ گونه مرخصی به وی داده نشده و علی رغم اعتراض خانواده و وکيل پرونده و نيز وخامت حال جسمی همچنان در زندان به سر می برد. 
پيش از اين همسر اين فرهنگيِ بازنشسته که خود نيز از معلمان پيشکسوت و بازنشستۀ کشور می باشد، با گلايه از اينکه آقای خواستار با ۶۷سال سن، بيماری های آرتروز و ناراحتی های گوارشی متعددی دارد و طی اين مدت نيز، حتی از داشتن دندانی که قبل از بازداشت سفارش داده بود، محروم بوده و بدون آن در سلول به سر می برد“، خاطرنشان کرد ه بود“مسئولين امر حتی با دادن يک مرخصی کوتاه چند ساعته برای اين موارد استعلاجی به اين معلم سالخورده خودداری می کنند.“ 
صديقه مالکی فرد همچنين يادآور اين نکته شده بود که آقای خواستار بيش از سه دهه معلم و فرهنگيِ اين کشور بوده و آنچه بر او می گذرد، شايسته و سزاوار نبوده و خارج از انصاف می باشد.

دعوت به اعتصاب غذاى سراسرى معلمان در ايران 
سایت آژانس ايران خبر در 3 اردیبهشت نوشت : شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران با صدور بيانيه‌اى از اعتصاب غذاى يک‌هفته‌اى جمعى از فعالان صنفى در اعتراض به احکام غيرقانونى اعدام و حبس صادر شده براى معلمان خبر داد. 
اين بيانيه با اعلام اين که اعضاى شوراى مرکزى کانون معلمان و فعالان صنفى در روزهاى ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت جارى اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامى معلمان ايران خواست که در روز ۱۲ ارديبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ايران به اين اعتصاب غذا بپيوندند. 
شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران، در اين بيانيه‌ هم‌چنين خواستار آزادى سريع و بي‌قيد و شرط همه فرهنگيان زنداني، صدور منع تعقيب قضايى و لغو کليه احکام ادارى و قضايى براى فرهنگيان منتقد شده‌ است. 
معلمان امضا کننده اين بيانيه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشى از درآمدهاى نفتى و گازى امکانات لازم و در حد استاندارد را براى مدارس دولتى فراهم کند. 
اين بيانيه هم‌چنين خواستار پرهيز از هر گونه رفتار جناحي، خطى و سياست‌بازى در تأليف کتب درسى و معيار قرار دادن نظر متخصصان شده‌ است. 
رفع فضاى امنيتى از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمين امنيت شغلى فرهنگيان، پرهيز از مخبرپرورى در فضاى کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازى براى فرهنگيان منتقد از ديگر مطالبات اعلام شده در اين بيانيه‌ است. 
شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفى معلمان ايران مي‌گويد هر معلمى که در ايران اقدام به راهپيمايي، گردهمايي، طرح نقد و نظر و انديشه‌هاى خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکلات و تنگناهاى شغلى خود کند، به مجازات‌هاى فراقانونى محکوم شده و دادش به جايى نخواهد رسيد. 
در بخشى از اين بيانيه آمده‌ است: از آنجا که برخى ايران را «آزادترين کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادى نزديک به مطلق است» بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترين و صادق‌ترين معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامى چون اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، بازنشستگى اجباري، تنزل رتبه شغلى و محروميت از تدريس مواجه مي‌شوند. 
اين بيانيه ادامه داده‌ است: فرهنگيان مي‌خواهند بدانند امثال بداقي‌ها، خواستارها، داوري‌ها و مومني‌ها چه جرمى مرتکب شده‌اند که بايد بدون محکوميت، ماه‌ها حبس در شرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختي، مضيقه مادي، ناامني،نااميدى و سراسيمگى زندگى کنند. 
صادرکنندگان اين بيانيه با اعتراض به صدور حکم اعدام براى معلمانى همچون فرزاد کمانگر و قنبري، نسبت به پيامدهاى آن به مديران و گردانندگان چنين سياست‌هايى اين‌گونه هشدار داده‌اند که اين اعمال به هيچ روى نه دردى از شما دوا مي‌کند و نه در شأن نام جمهورى اسلامى است. 
گردهمايى بر مزار ابوالحسن خانعلى در تهران و مرتضى مطهرى در قم در روز ۱۲ ارديبهشت از ديگر برنامه‌هاى تدارک شده براى روز معلم امسال است، که در اين بيانيه اعلام شده است. 
ابوالحسن خانعلي، دبير فلسفه و عربى دبيرستان جامى تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضى معلمان در ميدان بهارستان تهران از سوى نيروهاى امنيتى حکومت پهلوى کشته شد. وى در گورستان ابن بابويه شهررى دفن شده‌است. 
مرتضى مطهري، از روحانيون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به رياست شوراى انقلاب منصوب شد. وى ۱۱ ارديبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله يکى از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وى روز ۱۲ ارديبهشت به ياد او روز معلم نامگذارى شد. متن کامل بيانيه ى مذکور را در زير مى خوانيد: 
دوازده ارديبهشت را که در تقويم کشور روز معلم نامگذارى شده گرامى مى داريم ... در جهانمعمول است در روزى که به نام معلم نامگذارى شده ، معلمان اقدام به راهپيمايى ، گردهمايى ، طرح نقد و نظر و انديشه هاى خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکلات و تنگناهاى شغلى خود مى کنند... فرهنگيان «آزادترين کشور جهان»!!! مى خواهند بدانند امثال بداقى ها، خواستارها، داورى ها ومومنى ها چه جرمى مرتکب شده اند که بايد بدون محکوميت، ماه ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد سالشان در سختى و مضيقه ى مادى ، نا امنى ونا اميدى و سراسيمگى زندگى کنند. معلمانى چون کمانگر و قنبرى چه گناه نابخشودنى مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گرديده اند... از 12 تا 18 ارديبهشت 89 اعضاى شوراى مرکزى (هيأت مديره) کانون معلمان و فعالان صنفى به نشانه اعتراض به احکام غير قانونى اعدام و حبس غير قانونى همکاران و در روز 12 ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذاى کامل خواهند نمود...فرهنگيان تهران در روز 12 ارديبهشت از ساعت 13:30 تا 17:30 بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلى و در قم بر سر مزار استاد مطهرى گرد هم مى آيند. ودر شهرستان هاى ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل مى آيد.
خبر تکمیلی 

دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران

در آستانه بزرگداشت هفته معلم  شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان روز جمعه ۲۷/۱/۸۹ طی نشستی پس از بررسی اوضاع اجتماعی معلمان و شرایط روز در دفاع از حقوق از دست رفته و حمایت از  فعالین مدنی و معلمین در بند  بیانیه خود را صادر نمود.
این بیانیه  بخاطر نبودن رسانه آزاد و مستقل از طریق اینترنت انتشار می یابد. انتظار دارد  تمامی دوستان و فعالین صنفی در انتشار این بیانیه بعنوان رسانه مردمی عمل نموده و صدای معلمان را رساتر از قبل منتشر سازند.
لازم به ذکر است که این شورا با هیچ خبر گزاری و رسانه ای  انحصارا برای نشر این بیانیه در تماس نبوده و این بیانیه به همت شما و همکاران بصورت مردمی در حال نشر است.توصیه میگردد دوستانی که امکان چاپ و تکثیر این بیانیه را دارند سریعا اقدام نمایند .
دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
                              بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران

                                                     اردیبهشت ۸۹
   به نام خداوند جان وخرد

 
دوازده اردیبهشت را که  در تقویم  کشور روز معلم  نامگذاری شده  گرامی می داریم  و بر روح معلمان شهید دکتر ابوالحسن خانعلی  و استاد مطهری که در چنین روزی به شهادت رسیدند و هر دو قربانی خشونت عریانی شدند که هنوز هم جامعه ما از آن رنج می برد درود  می فرستیم.
در جهان ،معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده ، معلمان اقدام به راهپیمایی ، گردهمایی ، طرح نقد و نظر و اندیشه های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود می کنند.
در ایران فرصت چنین اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل هر معلمی که بر اساس حقوق صنفی ، انسانی و شهروندی خود وبه تأسی از قانون اقدام به امور مذکور کند به مجازات هایی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جایی نخواهد رسید. که مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعایت  نص صریح قانون اساسی  و اصول۲۲-۲۳-۲۵-۲۶-۲۷-۳۲-۳۳-۳۸ در حق بهترین معلمان این کشور می باشد که در زندان ها بسر می برند.
فرهنگیان ، با وجودی که خود از مؤثرترین گروه ها در پیروزی انقلاب و جنگ بوده اند معتقدند هیچ گروهی سهم ویژه از انقلاب ندارد که خود را مافوق  قانون و انقلاب بداند ونظام را برابر با قواره ی خود تصور نماید و هر کس را که با سلیقه اش هم خوانی نداشت به مقابله با نظام متهم کند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی مردم ایران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه ای که همه ی آراء و اندیشه ها ونقد ونظرها به مصداق آیه ی شریفه " فبشر عبادی الذین  یستمعون القول فیتبعون احسنه  " مجال طرح پیدا کند وهیچ مسؤولی خود را مبرا از نقد نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد. آیا به این اهداف رسیده ایم؟
چگونه است امروز فرهنگیانی که فرزندان حقیقی ملت بزرگ ایرانند ودل داده ی انقلاب، اسلام، عدالت و آزادی اند و دل در گرو کرامت انسانها و حفظ  حقوق انسانی افراد دارند، صرفا ً به خاطر طرح انتقاد های خود به مجازات های عجیب و غریب محکوم می شوند؟ " فاین تذهبون " ؟
جریان قدرت عاجز از درک این واقعیت است که جامعه فرهنگیان از در ریا و سالوس و مدح و ستایش برای هیچ صاحب قدرتی در نخواهند آمد و گوهر نقد را چون جان شیرین پاس خواهند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا کرده ارزان نخواهند فروخت.
 از آنجا که برخی ایران را «آزاد ترین کشور جهان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر انتقاد از وضع موجود ، با احکامی چون اعدام ، حبس ، تعلیق ، اخراج ، تبعید، بازخرید ، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ، محرومیت از تدریس و ... مواجه می شوند. هزینه هایی که فرهنگیان ایران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می کنند در جوامع پیشرفته ، نشانه رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است.
فرهنگیان «آزادترین کشور جهان»!!!می خواهند بدانند امثال بداقی ها، خواستارها، داوری ها ومومنی ها چه جرمی مرتکب شده اند که باید بدون محکومیت، ماه ها حبس درشرایط  نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد سالشان در سختی و مضیقه ی مادی ، نا امنی ونا امیدی و سراسیمگی زندگی کنند. معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام  محکوم گردیده اند.
اثر روحی _ روانی این احکام بر خانواده ها و جامعه میلیونی فرهنگیان کشور زدودنی نیست و گذر زمان ایشان را مانند شهید ابوالحسن خانعلی به اسطوره های ماندگار ملی تبدیل خواهد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنها در رسانه ها، افکار عمومی مردم و فرهنگیان چنین اعترافاتی را نخواهند پذیرفت.
مشفقانه مدیران و گردانندگان چنین سیاست هایی را انذار می دهیم که این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا می کند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است که همه ی ما برای برپایی و حفظ آن خون ها داده وخون دلها خورده ایم. بدیهی است لطمه ای که صدورچنین احکامی به دین، میهن و انسجام ملی می زند از هیچ دشمنی ساخته نیست چرا که لطمه ی بد دفاع کردن جبران ناپذیر است. چنین ساده اندیشانی به خاطر ضعف تحلیل و قوه ی تمیز وبدبینی مفرط ، دچار توهم توطئه شده و هر منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق انگاشته وهر استدلالی  را باطل می دانند چرا که :                    

         ذهن هایی که خیال اندیش شد                                            گر دلیل آری خیالش بیش شد

  ناگفته پیداست جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور به هیچ روی تحمل چنین احکامی را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی جامعه و آموزش وپرورش را بیش از پیش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد گرفت.
صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگیان و تشکل های ایشان ، روش نخ نمایی است که می خواهند با این اتهامات فرهنگیان ونمایندگان آنها را در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکلات حوزه آموزش وپرورش ، در گیر پاسخ گویی به اموری بی ربط و بیهوده گردند تااز این طریق نیروهای آنها در دفاع از خویش صرف گردد واز مسیر اصلی وهدف اولیه تشکل های صنفی دور شوند.
امید است عقلای قوم با تدبیر و درایت آبی بر آتش التهابات افشانند وبه خواست صدها هزار فرهنگی کشور توجه نمایند وبه عنوان حسن نیت در گام اول همه ی فرهنگیان در بند را آزاد کنند.
با وجود همه ی این بی رسمی ها وجفاها در حق فرهنگیان کشور کماکان ناامید نشده و در عین ایستادگی بر حقوق خویش ، بخشی از مسائل و مشکلات موجود در حوزه ی آموزش وپرورش را با تصمیم گیران کلان کشور در میان می گذاریم ، با این امید که با اصلاح رویکردها ، آموزش وپرورش در مسیر صحیح خود قرارگیرد.
بدیهی است ضمن انتقاد از بزرگ نمایی های مکرر و رسانه ای کردن موضوعاتی که فعلا ً در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن نیست ، از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگیان وارتقاء منزلت ومعیشت ایشان کاملا ً استقبال می کنیم و با نگاهی مثبت منتظر اجرایی شدن برخی وعده های رسانه ای شده مسؤولان ذی ربط می مانیم.
۱- خط قرمز هر صنفی نقض حرمت ، شأن و منزلت افراد آن است. لذا خواسته اولیه فرهنگیان کشور آزادی سریع وبی قید وشرط همه ی فرهنگیان در بند و صدور منع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری و قضایی صادره برای فرهنگیان منتقد است ، تحقق این امر ضمن تلطیف فضا و کاستن از تنش ها نشان از درایت و حسن نیت مسؤولان امر و رویکردی انسانی در حوزه آموزش وپرورش دارد.
۲- رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان و پرهیز از مخبر پروری در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد.
۳- اصلاح نگاه مسؤولان و تصمیم گیران کلان کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد زیر بنایی نه مصرفی.
۴- عدم تخصیص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه های جاری وصرف آن در امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش وبهداشت 
.
۵- پرهیز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سیاست بازی در تألیف کتب درسی و معیار قراردادن نظر همکاران متخصص.
۶- فراهم آوردن امکانات لازم  و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه وافت تحصیلی مدارس دولتی مطابق اصل 30 قانون اساسی.
0- رفع تبعیض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در آموزش وپرورش
1- 
و اما سؤالاتی که فرهنگیان کشورتأکید بر طرح آنها داشته وضرورت پاسخ گویی متولیان امر را می طلبد:
2- 
۱- آیا قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ ) کارایی لازم را برای رفع تبعیض در بین کارکنان دولت داشته است؟
3- 
۲- آیا با وجود وعده های مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی های سیاسی خارج شده است ؟
۳- آیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هیأ ت امنایی از وجاهت قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان و خانواده هایشان در دستور کار است ؟ 
4- 
۴- طبق مصوبه 673 شورای عالی آموزش و پرورش مدیران مدارس باید با رأی فرهنگیان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند.علت عدم اجرای این قانون چیست ؟
واما همکاران عزیز!
امیدواریم در بیانیه ی بعدی از گشایش ها ورفع مشکلات با شما سخن بگوییم از شما تقاضا داریم در هفته معلم ودر فرصت های استراحت در دفتر مدارس درخواست های زیر را رعایت فرمائید :
١-از   ۱۲ تا۱۸ اردیبهشت ۸۹ اعضای شورای مرکزی (هیأت مدیره) کانون معلمان و فعالان صنفی به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونی اعدام و حبس غیر قانونی همکاران و در روز ۱۲ اردیبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود.
۲- فرهنگیان تهران در روز ۱۲ اردیبهشت از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی  و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم می آیند. ودر شهرستان های دیگر نیز از معلمان فرهیخته تجلیل به عمل می آید.     
با توجه به عضویت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در سازمان آموزش بین المللی (ei) از آن سازمان در خواست   می گردد اقدام مقتضی در حمایت از معلمان ایران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد. 
           
          دبیر خانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران اردیبهشت ۸۹
 
ديوار كشى فلزى جهت جلوگيرى ازديد مردم به تجمعات در مقابل اوين 
خبرنگارآژانس ايران خبر در سایت خود در تاریخ 3 اردیبهشت نوشت :از ساعت 10 صبح امروز جمعه روبروى اوين , اتوبان يادگار را ديوار فلزى ميكشند و قصدشان اين است كه ازديد مردمى كه در حال عبور از روى پل اتوبان هستد وبه مقابل اوين مشرف هستند جلوگيرى نمايند وكسى متوجه تجمعات جلوى اوين نشود .
اعتراضات و مبارزات کارگران
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجای تشکل کارگری در تاریخ 3 اردیبهشت 89 آمده است : 

سبلان پارچه: 150 کارگر کارخانه 7 ماه است که دستمزد نگرفته اند. کارگران در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند و دست به اعتراض زدند. آنان در تظاهرات این روز، فقر، گرسنگی، کوه بدهکاری ها، سرگردانی و دنیای بدبختی های خود را فریاد کردند. همه این 150 کارگر می گفتند که صاحبان سرمایه و دولت آن ها آخرین روزنه های زندگی را بر روی آن ها و خانواده های آن ها بسته است. کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدها بودند.
صنایع اراک: کارگران 6 ماه است که کار می کنند و هیچ ریالی دریافت نکرده اند. سرمایه داران برای خلاصی از اعتراضات آنان و به ویژه با هدف  پرداخت نکردن دستمزدهای کارگران 150 کارگر را برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده اند . سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان سرمایه دست به دست هم داده و با تبانی و زد و بند و ترفند و توطئه نه فقط دستمزد 150 کارگر را پرداخت نکرده اند بلکه وضعیت اشتغال آنان را نیز در بلاتکلیفی قرار داده اند. کارگران قرار است در مقابل کاخ رئیس جمهوری سرمایه اجتماع کنند و دست به اعتراض بزنند.  
سازمان تأمین اجتماعی: نهاد موسوم به سازمان تأمین اجتماعی یکی از تراست های بزرگ مالی و صنعتی در جهنم سرمایه داری ایران است. این تراست صدها هزار کارگر را در واحدهای مختلف صنعتی تحت مالکیت مستقیم خود استثمار می کند. دستمزدهای ناچیز آن ها را 8 ماه 8 ماه پرداخت نمی کند، از ارتش و بسیج و سپاه و سایر نیروهای سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض آنان سود می جوید و دست به همه جنایات دیگر می زند. سازمان تأمین اجتماعی بخش اعظم پولی را هم که کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند به سرمایه های خود تبدیل می کند. کارگران مراکز کار و تولیدی که تحت مالکیت مستقیم یا کنترل این تراست قرار دارند  مدام در حال  مبارزه   هستند و هم اینک نیز جمعیت وسیعی از آنان دست به کار تحصن و اعتراض علیه تعویق دستمزدها و حق بهره وری خود هستند.

شرکت های تخلیه در آبادان: بیش از 400 کارگر بارانداز در شرکت های مختلف بارگیری و تخلیه در شهر آبادان و منطقه شلمچه مدت هاست که در حال اعتراض و مبارزه و اعتصابند. کارگران خواستار پرداخت دستمزدها و بهبود وضعیت بسیار رقت بار اشتغال خود هستند. 

نساجى بافته‌ها: جمعیت زیادی از کارگران این واحد صنعتی در مقابل استاندارى کرمان تجمع کردند. کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود بودند. 

اتوبوس رانی و لوله سازی اهواز: به دنبال اعتراضات کارگران خرم نوش و حوزه های بارگیری و تخلیه خوزستان، رانندگان شرکت اتوبوس رانی اهواز و کارگران لوله سازی نیز به خیل همزنجیران معترض خود پیوستند. همه این کارگران مدام در حال اعتصاب و تظاهرات و تحصن علیه تعویق دستمزدهای خود هستند. 

فولاد ابرکوه: کارخانه فولاد ابرکوه تعطیل شده است. سرمایه داران دروازه ورودی شرکت را پلمب  و همه کارگران را اخراج کرده اند. 

اتوبوس رانی لنجان: کارگران راننده 4 ماه است که دستمزدهای خود را نگرفته اند. این کارگران ماه هاست که در حال اعتراض و شکایت و رجوع به نهادهای دولتی هستند. 15 کارگر شرکت تا امروز در بلاتکلیفی کامل قرار دارند و موفق به گرفتن هیچ ریالی دستمزد نشده اند. 

چرم مشهد: کارخانه چرم مشهد تعطیل  و 1500 کارگر آن دسته جمعی اخراج شده اند. 

نامه فرزاد کمانگر به معلمان دربند/"قوی باش رفيق" 
خبرگزاری هرانا در تاریخ 3 اردیبهشت نوشت - فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام محبوس در زندان اوين نامه ای را خطاب به ساير معلمان دربند نگاشت است که توسط خبرگزاری هرانا انتشار يافته ، اين نامه در پی می آيد: 

* "قوی باش رفيق" 
يکی بود يکی نبود ماهی سياه کوچولويی بود که با مادرش در جويبار زندگی می کرد ، ماهی از 10000 تخمی که گذاشته بود تنها اين بچه برايش مانده بود بنابراين ماهی سياه يکی يک دانه ی مادرش بود، يک روز ماهی کوچولو گفت: مادر من می خواهم از اينجا بروم. مادرش گفت کجا؟ می خواهم بروم ببينم جويبار آخرش کجاست. 
هم بندی ، هم درد سلام 
شما را به خوبی می شناسم. معلم، آموزگار، همسايه ی ستاره های خاوران، همکلاسی ده ها يار دبستانی که دفتر انشايشان پيوست پرونده هايشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان انديشه های انسانيشان بود. شما را به خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی هستيد. 
مرا هم که به ياد داريد 
منم ، بندی بند اوين 
منم دانش آموز آرامِ پشت ميز و نيمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده ی کردستان که عاشق ديدن درياست 
منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو 
منم عاشق نقش ماهی سياه کوچولو شدن 
منم، همان رفيق اعداميتان 
حالا ديگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت. از راست به چپ رودخانه های کوچک ديگری هم به آن پيوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند...ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد...ماهی کوچولو خواست ته آب برود .می توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جايی نخورد ناگهان يک دسته ماهی را ديد ، 10000تايی ميشدند،که يکی از آنها به ماهی سياه گفت:به دريا خوش آمدی رفيق. 
همکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان اين آب و خاک خيره شد و خاموش ماند ؟ 
مگر می توان معلم بود و راه دريا را به ماهيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حالا چه فرقی می کند از ارس باشد يا کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد درياست و يکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است. بگذار پاداشمان هم زندان باشد. 
مگر می توان بار سنگين مسئوليت معلم بودن و بذر آگاهی پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد ؟ . مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحيف آنان را ديد و دم نزد ؟ 
مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، اما "الف" و "بای" اميد و برابری را تدريس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟ 
نمی توانم تصور کنم در سرزمين" صمد"،" خانعلی" و "عزتی" معلم باشيم و همراه ارس جاودانه نگرديم. نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان اين سرزمين باشيم و دل به رود و دريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟ 
می دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده" ، تا همه بدانند که معلم ، معلم است حتی اگر سدّ راهش فيلتر گزينش باشد و زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهيان کوچولويش به او بخشيده اند ، نه مرغان ماهيخوار. 
ماهی کوچولو آرام و شيرين در سطح دريا شنا ميکرد و و با خود می گفت: حالا ديگر مردن برای من سخت نيست، تأسف آور هم نيست، حالا ديگر مردن هم برای من...که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد. ماهی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به 12000 بچه و نوه اش گفت حالا ديگر وقت خواب است.11999 ماهی کوچولو شب بخير گفتند و مادر بزرگ هم خوابيد اما اين بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد. فکر برش داشته بود... 

معلم اعدامی زندان اوين 

فرزاد کمانگر - ارديبهشت ماه ۱۳۸۹
گزارشی غير رسمی از وضعيت زنان در ايران/ پانزده سال پس از کنفرانس پکن 
تغيير برای برابری در تاریخ 3 اردیبهشت نوشت :ازکنفرانس پکن تاکنون فعالان جنبش زنان در ايران با چالش های گوناگون رو به رو بوده اند. در نخستين حضورايران در کنفرانس پکن، علاوه بر هئيتی از سوی دولت ايران، برخی از فعالان زن نيز از ايران شرکت داشتند. اين کنفرانس منجر به تشکيل برخی از دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها شد که نگرش سنتی و مردسالارانه در آنها حاکم بود. اين دفاتر به امور روزانه پرسنل زنان و زنان تحت برنامه وزارتخانه ها در حدی که چالش های برابرخواهانه در آن مطرح نباشد، می پرداخت. پس از باز شدن فضای سياسی برای مشارکت اجتماعی در دوره اصلاحات (1376- 1384)، تشکل های بسيار زيادی از زنان با حمايت دولت و مرکز امور مشارکت زنان که وابسته به رياست جمهوری بود، بوجود آمدند اما آنها نيز چالش های برابری خواهانه را کمتر مورد توجه قرار می دادند. با اين وجود در اين دوره هشت ساله تا حدی مباحث برابری خواهانه در جامعه جاری شد و بويژه مطبوعات نقش مهمی در آن ايفا کردند. طرح های مشترک دولت با صندوق جمعيت برای ارتقاء حقوق باروری معنادارتر شد و توانمندسازی زنان در چارچوب های اقتصادي، سياسی و فرهنگی جريانسازی شد. در همين دوره بود که پيوستن به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان در مجلس به تصويب رسيد اما از سوی شورای نگهبان رد شد. در همين دوره بود که قانون خانواده توسط فعالان حقوق زن به چالش کشيده شد و حق حضانت کودک تا هفت سالگی به مادر داده شد. طرح های نه چندان عمده ای همچون افزايش دوران مرخصی زايمان به زنان شاغل اعطا شد اما خود اين دارای آثار منفی در اشتغال زنان برجای گذاشت. بحث های خشونت عليه زنان به دولت تحميل شد و سرانجام در سال پايانی دولت اصلاحات در قانون برنامه چهارم دولت هرچند موظف شد که همه اشکال خشونت را از زنان رفع کند، اما هرگز اجرا نشد. در اين سالها دفاتر زنان در وزارتخانه ها و استانداری ها تعداد بسيار زيادی از زنان را جذب خود کرده و بودجه های خاصی به آنها تعلق گرفت. ارزيابی دقيقی از رابطه ميزان بودجه های هزينه شده و ميزان تغيير در زندگی زنان وجود ندارد. اين دوره با افزايش اندکی در مشارکت زنان در سيستم مديريتی اعم از شوراهای شهري، نمايندگی مجلس و مديريت های ميانی دولتی مواجه شد اما مديريت های کلان کشوری اعم از وزارت و رياست جمهوری هرگز به دست زنان سپرده نشد و همان مديريت های ميانی نيز به گونه ای بود که زنان قدرت اصلی رايا در تصميم گيری ها در دست نداشتند و يا همان تعداد اندک نيز نسبت به مسايل زنان يا بی توجه بودند يا اين که نگاهی بنيادگرايانه و سنتی نسبت به نقش زن داشتند و به دليل فيلتر گزينش ايدئولوژيک، زنان متخصص در حوزه مسائل زنان در حاشيه قرار داشتند. 

پس از روی کارآمدن دولت اصول گرای احمدی نژاد در سال 1384، بيکباره، مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبديل شد و نهادهای تصميم گيری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که عليرغم زن بودن کاملا در راستای تسلط تفکر مردسالارانه و چارچوب سنتی برای حفظ خانواده حتی با تبليغ برای چند همسری فعاليت می کردند. در همين دوره تهاجم سراسری به فعالان حقوق زن و تشکل های غير دولتی زنان که برای توانمند سازی زنان با نگرش برابری خواهانه فعال بودند، صورت گرفت و زنان مورد بازداشت، محاکمه و زندان قرار گرفتند و تشکل های غير دولتی آنها نيز پلمپ شدند. زنان در مصدر کار اعم از دولتی و نمايندگان مجلس تحکيم کننده قوانين نابرابر شدند و طرح های مشترک با صندوق جمعيت و ساير آژانس های سازمان ملل متحد در ايران متوقف شدند. مسئول مرکز امور زنان و خانواده رسما در سالی که به اين پست گمارده شد اعلام کرد که به هيچوجه پايبند به هيچيک از پيمان ها و کنفرانس های بين المللی زنان نيستند و به مدت سه سال هم هيچ نماينده ای را به کميسيون مقام زن اعزام نکردند. بنابراين فعالان حقوق زن و برابری خواه جنسيتی با چالش های بيشتری مواجه شدند 

محدوديت های ارائه گزارش 

در حاليکه بسياری از تشکل های غير دولتی و فعالان حقوق زن در بيشتر نقاط جهان در حال انجام تحقيقات ملی و گسترده در مورد اقدامات برنامه عمل کنفرانس پکن طی 15 سال اخير بودند و در کشور های خود به نقد و بررسی می نشستند، محققان و فعالان حقوق زن در ايران فرصت يا امکان کافی برای دسترسی به منابع و کسب اطلاعات نداشتند و يا به دليل فعاليت های حق خواهانه شان در گير دادگاه و زندان بودند . به همين دليل امکان انجام تحقيقاتی وسيع و علمی در سراسر کشور ايران برای تشکل های غير دولتی دشوار بود. در عين حال آمارهای دولتی نه تنها چندان قابل اتکا نيستند بلکه عمدتا فاقد تفکيک جنسيتی هم هستند. 

به رغم اين محدوديت ها، گروهی از فعالان و اعضای تشکل های غيردولتی گرد هم جمع شدند تا با توجه به ظرفيت و توان خود، مسائل و مشکلا ت و خواسته های زنان ايران را شناسايی و راه حل های آنها را جستجو کنند. به اين منظور در سال 2007 ميلادي، تعدادی از تشکل های غير دولتی زنان گرد هم آمدند و عليرغم همه محدوديت های فعاليت برای تدوين خواسته های زنان تحت عنوان منشور زنان، اقدام به تحقيقی کيفی با تشکيل نشست هايی با زنانی از همه اقشارو گروه های سنی (زنان شاغل کارمند و کارگر، خانه دار، فعالان مدنی و سياسي، و دختران جوان) که تا حدی در سطح کشور؛ منطقه مرکزي، شمالي، و جنوبی توزيع مناسب داشته باشند، به شناسايی مشکلات زنان و راه کارهای مورد نظر آنان از طريق روش بحث گروهی اقدام کردند. آنچه که در اين گزارش آمده است حاصل بررسی های علمی جمعی زنان و مصاحبه با زنان فعالی است که در سالهای پس از کنفرانس پکن در عرصه های اجتماعی فعال بودند. 

اين گزارش حاوی چالش های زنان و خواسته های آنان است. بخش خواسته های زنان عمدتا همان متن منشوری است که پيش نويس آن در سال 1385، توسط جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نويسنده، دانشگاهي، معلم، فعال مدنی با استناد به همان تحقيق کيفی تدوين شد و به نظر خواهی گذاشته شد و در بهار 1388 نهايی شد. اين خواسته ها در 14 ماده تنظيم شده است که 12 محور پکن را پوشش می دهد. در بازنويسی اين منشور برای ارائه در اين گزارش چند نکته جديد نيز اضافه شده است. 

چالش های زنان 

چالش های اساسی زنان در ايران به مانند همه کشورها ريشه در سنت ها و قوانين مرد سالارانه دارد که در همه عرصه ها، از خانواده تا مشارکت سياسي، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان می دهد. وجود خشونت های خانگی و انکار آن از سوی صاحبان قدرت و قانونگذاران و بستن فضاهای سياسی برای مشارکت فعال زنان در همه عرصه های تصميم گيري، قرن ها بر ايران سايه افکنده و شاهد مبارزات زنان برای تغيير اين فضاها بوده است. عمر کوتاه دوره اصلاحات در ايران به مبارزات زنان شکل فعاليت های توسعه ای داد اما منجر به تغييرات اساسی نشد. از اينرو مبارزات زنان نيز شکل جديدی به خود گرفت. انتخاب شيرين عبادی به عنوان برنده نوبل صلح، جان تازه ای به مبارزات زنان بخشيد . پس از آن بودکه جمع هم انديشی زنان برای شکل دادن فعاليت های جمعی زنان شکل گرفت، و تجمع های گوناگون زنان در اعتراض به خشونت، قانون واقدامات تبعيض آميز تشکيل می شدند. دراين ايام بود که بزرگترين تجمع که حدود 6 هزار نفر را گرد خود آورد، حول اعتراض به تبعيض عليه زنان در قانون اساسی برگزار شد. 

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بحث زنان درباره تبعيض در قانون ادامه يافت و منجر به تجمع ديگری در اعتراض به نابرابری در قوانين مدنی شد. هرچند اين تجمع به خشونت کشيده شد و زنان زيادی بازداشت و دادگاهی شدند، اما بحث زنان در باره چگونگی طرح تبعيضات قانونی ادامه يافت و به شکل گيری کمپين يک ميليون امضا منجر شد. اين کمپين، قوانين تبعيض آميز زنان را شناسايی و نسبت به جمع آوری امضا در همه مناطق کشور و از ميان همه اقشار جامعه اقدام کرد. اين حرکت نيز تحمل نشد و بسرعت زنان و مردانی که در مراکز عمومی و با زدن در خانه مردم به جمع آوری امضا اقدام می کردند و گزارش های آن را منتشر می کردند، با سرکوب و بازداشت و محاکمه مواجه شدند. اما همچنان اقشار مختلف زنان در سراسر کشور به اين کمپين ملحق می شدند و از آن استقبال می کردند. 

قوانين تبعيض آميزی که زنان برای تغيير آن امضا جمع می کنند عبارتند از قونين مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئوليت کيفري، ارث، ديه، تابعيت، شهادت و قوانين حامی قتل های ناموسی است. در قوانين مربوط به ازدواج، سن دختر 13 سال تمام تعيين شده، و ازدواج دختران در هر سنی منوط به مجوز پدر يا جد پدری است، که اين خود باعث تداوم ازدواج های اجباری است. بر اساس قوانين مدني، رياست خانواده بر عهده شوهر است و در ازدواج دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع، از روابط جنسی امتناع کند، نفقه به او تعلق نمی گيرد، که اين امر تشديد کننده و حمايت کننده انواع خشونت های شوهران به زنان است. زن از نظر محل اقامت تابع اقامتگاه شوهر است و زن بايد در منزلی که شوهر تعيين می کند اقامت کند. طبق قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند که عمدتا عاملی برای جلوگيری از استقلال اقتصادی زنان است. طبق قانون گذرنامه، زن برای دريافت گذرنامه نياز به مجوز شوهر خود دارد. طبق قانون مدني، مرد ميتواند با پرداخت مهريه هر موقع دلش خواست بدون نياز به اثبات تقصير زن در دادگاه، او را طلاق بدهد اما زن برای درخواست طلاق بايد ثابت کند که به دلايل متعدد از قبيل اعتياد همسر، ترک منزل، ندادن مستمر نفقه، بيماری صعب العلاج مرد، محکوميت به زندان برای مدت پنج سال، زندگی برای زن غير ممکن است و عمدتا اثبات اين دلايل در دادگاه ها بسيار مشکل است. طبق قانون مدني، پدر و جد پدری حق ولايت بر فرزندان را دارند و اين در کنار مواد قانون مجازات اسلامی که در آن تصريح شده است که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ، تضمين کننده قتل های ناموسی توسط پدر و يا خانواده پدری است است البته در همين قانون مجازات اسلامی هم به مرد مجوز داده شده است که در صورتی که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد ديگری ببيند و مطمئن شود که زن نيز تمکين کرده است می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. حق حضانت مادر بر فرزند در صورت جدايی از همسر فقط تا هفت سالگی است و پس از آن اولويت حق حضانت با پدر است. در تمام مواد قانون مجازات اسلامي، ديه زن نصف ديه مرد تعيين شده است.در قوانين آئين دادسي، در برخی از موارد زنان حق شهادت ندارند و در بقيه موارد شهادت زن نصف شهادت مرد تعيين شده است. طبق قانون مجازات اسلامي، پوشش زنان در انظار عمومی اجباری است و در صورت عدم رعايت آن با حبس و يا جريمه نقدی روبرو خواهند شد . 

در کنار اين کمپين، فعالان حقوق زن، کمپين های متعددی در پاسخ به نيازهای فوری از جمله مقابله با لايحه خانواده تشيکل دادند. اين لايحه درصدد تثبيت چند همسری مردان حتی بدون اجازه زنان بود. مبارزات زنان کمپين "نه به لايحه خانواده" تصويب آن را دو سال به تاخير انداخت. اما مجددا در سال جاری اين لايحه در مجلس به بحث گذاشته شد. کمپين ضد سنگسار نيز از جمله کمپين هايی بود که با سنگسار زنان به مقابله پرداخت. در قانون مجازات اسلامي، زنان همسرداری که خارج از روابط زناشويي، دارای روابط جنسی هستند به سنگسار محکوم می شوند. کمپين ضد سنگسار درصدد بود که زمينه های چنين روابطی را از بين ببرد نه زنان را که خود قربانی تبعيض هايی هستند که ناخواسته به اين روابط کشيده می شوند. علاوه بر آن، بسياری از زنان محکوم به سنگسار، در دادگاه هايی محاکمه می شوند که دادگاه عادلانه نيستند وقضات، يکسويه با نگرشی سنتی و مردسالارانه، آنها را به سنگسار محکوم می کنند. 

از عمده ترين چالش های زنان، موضوع خشونت های خانگی است که قوانين تبعيض آميز نيز در کنار همه عوامل اقتصادی و فرهنگی از آن حمايت می کند. در حالی دولت ايران به انکار خشونت خانگی می پردازد که به گواه يک تحقيق ميدانی در سال 1383، 66 درصد زنان در طول زندگی مشترک خود يکبار مورد خشونت قرار گرفتند. در تحقيق کيفی انجام شده برای يافتن مشکلات زنان، زنان در مباحث گروهی کاملا تاکيد داشتند که آنها مورد تبعيض در خانه، در محيط کار و در جامعه قرار می گيرند. آنها از خشونت های فيزيکی و روانی ابراز نارضايتی می کردند. بسياری از زنان از چند همسری دائم و موقت شوهران خود در عذاب بودند. و همه اينها که حمايت قانون را پشت خود دارد، منجر به احساس ناباوری و ناتوانی در زنان آسيب ديده از قوانين تبعيض آميز می شود. در اين نشست ها زنان تاکيد داشتند که افسردگی در زنان آمار بالايی دارد اما چون به آن توجه نمی شود جايی در آمار پيدا نمی کند. آنها به بالا بودن ميزان خودکشی ها و خودسوزی زنان بخاطر فشارهای مردسالارانه در خانه و اعمال خشونت ها اشاره داشتند که هيچ پناهی در قانون و در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است. 

فرصت های برابر آموزش نيز از جمله عرصه هايی است که پس از سالها مبارزه، مجددا از دست زنان ربوده شد و قوانين محدود کننده ادامه تحصيل زنان در سطوح آموزش عالی بجريان افتاد. دختران به دليل نيم انسان بشمار آمدن و در جهت اثبات هويت و توانايی های خود و در سايه فرصت هايی که خانواده ها برای آنها ايجاد کرده بودند و با تلاش های بسيار زياد به اميد اينکه تحصيل، امکانات برابر زندگی برای آنها بدنبال خواهد داشت، در سال 1385 موفق شدند که 65 درصد ورودی دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند، هر چند همچنان قوانين دست و پاگير ضد زن و سنت های رايج اجتماعي، مانع می شد که نسبت فارغ التحصيلان دختر در همين حد باقی بماند، اما صاحبان قدرت اين برتری دختران را تاب نيآوردند و اقدام به سهميه بندی جنسيتی برای ورود به آموزش عالی کردند. اين سهميه بندی جنسيتی در بسياری از رشته ها اعمال شد و در کنار آن با سهميه بندی های بومی مانع ورود بسياری از دختران به آموزش عالی شد در شرايطی که نسبت به پسران پذيرفته شده در دانشگاه ها از برتری علمی برخوردار بودند. 

فرصت های نابرابر زنان و دختران از امکانات فرهنگی و ورزشی از مباحث ديگری است که در همه نشست های گروهي، زنان به آن تاکيد داشتند. در شهری همچون تهران تعداد مراکز ورزشی برای دختران به مراتب کمتر از مراکز ورزشی برای پسران است چه برسد به شهرهای کوچکتر و دورافتاده تر که اساسا در برخی از آنها هيچ ورزشگاهی برای زنان وجود ندارد. گاهی در برخی از شهرها امکانات ورزشی بين مردان و زنان از نظر ساعت و روزهای قابل استفاده تقسيم می شود که ساعات نامناسب همواره به زنان تعلق می گيرد که امکان استفاده از آن را پيدا نمی کنند.توجه نامناسب به ورزش عمومی زنان، به گونه ای است که طبق آمار سال 1387، 76% دختران دبيرستانی دچار ناهنجاری قامتی هستند. 

هر چند سيستم بهداشت در ايران قدمت زيادی دارد و همين خود باعث بهبود شاخص های بهداشتی در ايران بوده است، اما همين سيستم بهداشت برای زنان تبعيض آميز است، بويژه در امر بهداشت باروری که بار مسئوليت آن بر دوش زنان است و مراکز بهداشت به گونه ای سازماندهی شده است که عمدتا زنان برای پيشگيری از بارداری ناخواسته ترغيب می شوند و خشونت های اعمال شده بر زنان اصلا در اين مراکز مورد توجه قرار نمی گيرند. انکار ايدز و شيوه های انتقال آن در سطح کشور و آسيب پذير بودن زنان بويژه با توجه به قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، زنان را بيشتر در معرض اين بيماری قرار می دهد و از آنجا که درک درستی در جامعه نسبت به آن وجود ندارد زنان مبتلا به ايدز از ابراز بيماری و اقدام به درمان خودداری می کنند. به همه اينها بايد به خصوصی شدن درمان اشاره داشت که با توجه به فرهنگ زنان که عمدتا به سلامت خود پس از تامين همه نيازهای خانواده اقدام می کنند، و دسترسی کمتر آنها به امکانات مالی باعث می شود که بسياری از زنان به درمان های بموقع خود توجه نکنند. 

وضعيت اقتصادی ايران بيشترين فشار را بر زنان تحميل می کند. آمارهای اقتصادی و ميزان تورم و تاثير آن در اشتغال در ايران به هيچوجه قابل ارجاع و استناد نيست. اما واقعيت روزمره که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، رشد فقری است که آثار همه جانبه آن بر زنان مشهود است. زنان که در مشاغل کم درآمد بيشتر اشتغال دارند، با بسته شدن کارخانجات و فلج شدن سيستم اقتصادی اولين کسانی هستند از کار بيکار می شوند و يا حاضر به ادامه کار با درآمدهای بسيار پائين هستند. در کنار اين بايد به اثر بيکار شدن مردان که نان آور خانه هستند بر دختران و زنان در خانه اشاره کرد. گزارش های متعددی از افزايش ميزان خود فروشی دختران و زنان حتی در روزنامه های دولتی به چاپ می رسند. اعتياد که يک معضل اجتماعی است و اساسا به زمينه های از بين بردن آن نيز توجه نمی شود، باعث رشد فقر در خانواده و تحميل خود فروشی و فقر چند جانبه بر زنان می شود. اين فقر خانمان سوز زنانه با حمايت های قانون از مرد خانواده و معضلات بر سر حق طلاق زنان و عدم توجه به خشونت های خانگی و خشونت در محيط کار که بر زنان تحميل می شود، برای زنان به معنای نابودی نسل های پی در پی است. 

معضل اساسی فقر در ايران نه کمبود منابع، بلکه تجميع ثروت و قدرت به شکلی کاملا محدود است. اين تجميع ثروت موجب شده است تا زنان و کودکان که با انواع تبيعض مواجهند، در قاعده هرم اجتماعی قرار بگيرند و تضييقات در مورد آنها شديد باشد. اين تمرکز گرايی از نظر جغرافيايي، موجب عقب نگه داشتن اقتصادي، سياسی و اجتماعی و فرهنگی مناطقی شده است که اقوام متنوع ايرانی در آن حضور دارند. عقب نگهداشتن اين مناطق شدت تبعيضات و تضييقات را برای زنان در اقوام که تحت فشارهای بيشتر کليشه های جنسيتی هستند، چند برابر می کند. مهاجرت مردان در جستجوی کار از روستاهای اين مناطق و خالی شدن از سکنه يا پير نشين شدن آنها، و رها شدن زنان در اين روستاها با کوله باری از مشکلات، تنها يک نمونه کوچک حاصل تمرکز ثروت و قدرت است. 

با اين وجود مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی هم نه تنها بسيار پائين است بلکه برای پائين نگه داشتن آن اقدامات اساسی انجام می شود. آمار سال 2010 حکايت از اين دارد که زنان 12 درصد از فعاليت های اقتصادی را در دست دارند. سهم زنان ايران در مديريت و قانونگزاری در کشور، طبق آمار سازمان ملل در 2008، 16 درصد است که اين آمار رتبه 101 را در بين 120 کشور جهان به ايران داده است. اما آمار ديگری سهم زنان در مديريت ارشد جامعه را تنها2/5 درصد اعلام کرده است. 

بسياری از کارشناسان نداشتن خودباوري، سلطه مردانه محيط های کار، ندادن فرصتهای برابر شغلی از سوی کارفرما، تبعيض های قانونی در آزاد بودن انتخاب نوع و محل کار، و عوامل اجتماعی و فرهنگی را در سهم اندک زنان در اقتصاد و مديريت موثر می دانند، اما نگرش کلی دولت سنت گرای ايران در پنج ساله اخير نيز دليلی بوده است بر اينکه زنان نتوانند در رقابتهای کاری بر مردان پيشی بگيرند. نمونه اين تبعيض ها کاهش ساعتهای کاری زنان نسبت به مردان به دستور وزير فرهنگ دولت نهم ، و ممنوعيت کار زنان در ساعات اضافه کاری است. به همه اينها بايد ادبيات حاکم بر رسانه های حکومتی و در صدر آنها صدا و سيمای جمهوری اسلامی را افزود که به طور دائم مبلغ خانه داری زنان است و اصولا همسر داری و مادر بودن برای زنان را مهمتر از داشتن ويژگی های ديگر او به عنوان يک انسان می داند و چنان زن را در سايه اين دو ويژگی مهم می داند، که گويی اگر اين دو ويژگی از او گرفته شود زن ار اعتبار انسان بودن ساقط می شود! 

حقوق بشر زنان در کشور ايران که دچار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر است خود حکايت ديگری دارد. نه تنها قوانين تبعيض آميز، حقوق زنان را به کلی منکر می شود، بلکه در عمل نيز ابتدايی ترين حقوق تضمين شده قانونی زنان از آنان دريغ می شود. به لحاظ قانونی زنان حق رئيس جمهور شدن و قاضی شدن ندارند و شهادت آنها نصف شهادت مردان است. حجاب اجباري، زنان را ازانتخاب حق پوشش محروم کرده است. هنوز کودکان بزهکار زير 18 سال عليرغم پيوستن ايران به پيمان حق کودک حکم اعدام دريافت می کنند و اعدام می شوند. روزنامه ها عملا از درج اخبار مربوط به جنبش زنان و حقوق آنها منع شده اند. مجلات ويژه زنان از جمله اولين مجلاتی بودند که بسته شدند. در کشوری که بزرگترين سانسور عليه آزادی بيان در جريان است، وب سايت های زنان بيش از ساير وب سايت ها از دسترس خارج می شوند. در ايران که اکثر تجمع های مسالمت آميز با خشونت مواجه می شوند، زنان حتی حق جمع شدن در منزل های خود را هم ندارند و با احضار، بازداشت ، محاکمه و زندان مواجه می شوند. 

در ايران که کشوری است با تنوع فرهنگی و قوميت های متعدد، حقوق قوميت ها به رسميت شناخته نمی شود و حتی حق تحصيل به زبان مادری که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده است، از آنان سلب می شود، و اين خود باعث می شود تا زنان در قوميت ها آسيب بيشتری ببينند. چرا که همين منع تحصيل به زبان مادري، افت تحصيلی را در ميان دختران در اقوام افزايش می دهد و اعتماد به نفس آنها را کاهش می دهد. به همين دليل توانايی زنان در اقوام برای ابرازوجود خود بشدت آسيب ديده است. از سوی ديگر مقابله با اقوام از سوی حاکميت مرکزي، باعث می شود که بسياری از زنان آگاه به تبعيض های رايج عليه زنان، برای حفظ وحدت در ميان مردم قوم خود، دست از مبارزه با کليشه های جنسيتی بکشند و اين خود باعث به تاخير افتادن رفع تبعيض از زنان و قوام يافتن ستم بر زنان در اقوام می شود بايد به اين نکته از چالش زنان در اقوام نيز اشاره کرد که يکی از دل نگرانی های جدی زنان در اقوام، وجود تنش ها و يا واهمه از ايجاد تنش های بين قوميت هاست که دولت برای منحرف کردن مسائل قوميت ها، بذر کينه را در ميان اقوامی که در جوار هم ساکن هستند، می کارند، به طوری که اين اقوام در برخی موارد، يکديگر را مسئول بدبختی های خود می دانند. بزرگترين متضررين اين منازعات احتمالي، زنان و کودکان هستند. . شدت بخشيدن به برخی از طرح های دولت در آموزش نيز هر چند ظاهر توجه به مناطق کمتر توسعه يافته را دارد اما عملا مانع تحرک دختران و زنان در اقوام می شود و اين خود از رشد آنها جلوگيری می کند. از جمله اين طرح ها بايد به سهميه بندی مناطق برای ورود به دانشگاه ها اشاره کرد که عمدتا باعث می شود که دختران در همان مناطقی که دنيا آمده اند و زندگی می کنند وارد دانشگاه بشوند و اين منجر به محدوديت بيشتر آنها شده است. . 

خواسته های زنان 

ماده 1: برابرى برابرى و رفع تبعيض از زنان جوهر و شالوده مطالبات ما زنان و شهروندان ايران است که در ميان طبقات و گروههاى اجتماعى مختلف بيش از يك قرن برای دستيابى به حقوق و آزادى هاى فردى و شهروندى مبارزه كرده اند. ما بر اين باوريم كه برابرى جنسيتى لازمه دستيابى به آزادى و عدالت، اين دو آرمان هميشگى جامعه ايرانى است. برابرى اجتماعي، فرهنگي، اقتصادى ، سياسى و حقوقى پنج رکن به هم پيوسته و غيرقابل تفکيک اند. ما زنان به عنوان شهروندان ايران خواستار آنيم كه از حقوق، آزادى ها و فرصت هاى برابر با مردان در خانواده، محل كار، محيط اجتماعى و سياست برخوردار باشيم. ما ضمن آنکه خواهان مشاركت كامل و برابر در بنای جامعه آزاد و بدون تبعيض ايران دوشادوش مردان هستيم، می خواهيم از طريق تحقق مفاد اين منشور از لطمه هاى بزرگ اجتماعى و اقتصادى ای که بر اثر بی توجهی به نقش زنان بر کل جامعه وارد مى شود جلوگيری کنيم. 

حكومت شامل نظام قانونگزاري، قضائيه و مجريه بايد ساز و كار ويژه اى براى تضمين تحقق عملى اصل برابرى در همه سطوح ايجاد کند. نهادهاى مدنى بر آمده از دل مردم و گروه هاى اجتماعى مشروع ترين محيط براى تغيير جهت وصول به اصل برابرى اند. رسانه ها محيطى براى شنيده شدن صداهاى زنان اند كه نقشى محورى در عمومى كردن و فرهنگ سازى در جهت رفع تبعيض و نهادينه كردن اصل برابرى بر عهده دارند و نهايتاً بخش خصوصى و نهادهای صنفی مرتبط با آن به عنوان يكى از اركان انباشت سرمايه اجتماعى و مادى مى تواند در رفع تبعيض از زنان و پيشبرد اصل برابرى بسيار موثر باشد. 

براى دستيابى به برابرى لازم است اقدام های كليدى زير براى تضمين عملى منشور صورت گيرد: 

1- اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی بايد براساس اصل برابرى جنسيتى اصلاح شوند.‏ 

2- كميسيون عالى زنان مركب از نمايندگان سه قوه، فعالان جامعه مدني، اصناف، گروه هاى مختلف اجتماعي، و رسانه ها بايد طراحى شود كه هدف آن سياستگذارى براى نهادينه سازى و اجرايى كردن اصل برابرى و رفع موانع و بازنگرى روند تحقق برابرى جنسيتى مطابق با خواسته هاى منشور زنان باشد. 

3- براى تحقق اصل برابرى لازم است نظام بودجه بندي، و برنامه هاى توسعه و نحوه تخصيص و صرف بودجه با رويكرد تفكيك جنسيتى طراحى شود 4- اجرا و نحوه صرف بودجه هاى جنسيتى بايد تحت نظارت كارشناسان و نهادهاى مدنى زنان قرار گيرد. 

5- نهادهاى دولتى موظفند دسترسى آزاد به اطلاعات را جهت تضمين اصل برابرى در سياستگزارى ها و برنامه ها براى نهادهاى مدنى و كارشناسان جنسيت ايجاد كنند. 

ماده 2: قانون و ساز و کار قضايی 

در يک نگاه کلي، قوانين مدني، جزايي، استخدامی و کار و تامين اجتماعي، حاوی تبعيض های جنسيتی فراوان است. قوانين خانواده به عنوان اصلی ترين منبع حقوقی حاکم بر زندگی زنان در برگيرنده نابرابری های زيادی است. از جمله اينکه مرد، رييس خانواده، ولی و سرپرست آن به شمار می رود و در مقابل تامين نفقه زن و فرزندان، تصميم گيری های مهم خانواده، از جمله تعيين محل اقامت، تعيين تعداد فرزندان، اشتغال يا عدم اشتغال زن، دفعات و نوع برقراری رابطه جنسي، اداره اموال فرزندان غير رشيد، صدور يا عدم صدور اجازه ازدواج دختر باکره خود و... از اختيارات غيرقابل تفويض اوست. همچنين در حالی که عملا در بسياری از خانواده های ايراني، نان آوري، بين زن و مرد تقسيم شده يا حتی منحصرا بر دوش زنان قرار دارد، باز هم با همين توجيه، ارث و ديه زنان، در موقعيت های مختلف به طور کلی نصف مردان است و نيز در قوانين استخدامي، زنان از مزايای برابری چون فوق العاده عائله مندی يا حق مسکن برخوردار نيستند. طبق قوانين خانواده، تعدد زوجات برای مردان قانونی است، زنان از حق طلاق برابر با مردان برخوردار نيستند و سن ازدواج دختران، 13 سال تعيين شده است. همچنين در آيين دادرسی و قوانين جزايي، شهادت زنان، نيمی از شهادت مردان ارزش دارد، سن مسئوليت کيفری دختران 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه) است در حالی که اين سن، برای پسران 15 سال و طبق کنوانسيون حقوق کودک، 18 سال است. هنوز هم زنان نمی توانند به تنهايی قاضی صادر کننده رای باشند و تنها در دادسراها و در برخی از دادگاهها، رای آنها می تواند به رای قضات مرد منضم شود يا از سوی دادستان تاييد گردد. 

برای احقاق حقوق قانونی زنان اقدامات زير ضروری است: 

1- زنان خواستار برابرى در تدوين ، تفسير و اجراى قانون هستند. تنها ازاين طريق قوانين موجود براساس موقعيت فرهنگي، سياسى ، اقتصادى و اجتماعى زنان بازنگری شده و اصل برابری در سياست و خط مشى همه ارکان تصميم ساز کشور محقق مى شود. 

2- قانون بايد تحقق عملى برابرى زنان و رفع تبعيض از آنان را ترويج كرده و تضمين نمايد. برابرى زنان در برابر قانون بايد در تمامى روندهاى قانوني، اجرايى و سياستگزارى و قضايى و شبه قضايى مد نظر قرار گيرد. 

3- دولت ايران موظف است به كليه قراردادها، و تعهدات بين المللى در جهت رفع تبعيض و خشونت عليه زنان كه به آنها پيوسته متعهد بماند و تحقق عملى آنها را ممكن سازد. دولت همچنين موظف است بدون شرط تحفظ به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللى اى همچون «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» بپيوندد كه هدف آنها تحقق اصل برابرى در جوامع انسانى است. 

4- زنان بايد به گونه اى برابر در نهادهاى مرتبط با قانون اساسي، قوه قضائيه، قضات، تمامى دادگاه ها، و كميسيون ها از جمله كميسيون هاى حقوقى و قضايى و وزارت دادگسترى مشاركت كرده و در آنها نماينده داشته باشند. 

5- قوانين ازدواج، طلاق، ارث، و بازنشستگی زنان بايد با در نظر گرفتن نقش مستقيم وغير مستقيم زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغيير کند و با مردان برابر شود. 

6- زنان در همه گروه های اجتماعی به شدت با چند همسری و صيغه مخالف اند. از اين رو لازم است که صيغه و تعدد زوجات منسوخ شود . 

7- قوانين مربوط به حضانت و نيز عدم برخورداری فرزندان زنان شاغل از مزايای بازنشستگی مادر پس ازفوت بايد تغيير کند. همچنين بايد قوانين ويژه ای برای زنان شاغلی که درآمد خود را صرف خانواده می کنند ، به ويژه به هنگام طلاق و يا فوت به تصويب برسد. 

8- قانون کار بايد به نفع زنان تغيير کند و حق اولاد و حق مسکن و ساير حقوق به زنان تعلق گيرد. 

9- قوانينی که دخالت پليس و نيروهای انتظامی به حريم فردی و خصوصی شهروندان اعم از زن و مرد را مجاز می دارد، بايد ملغى شوند. 

10- قوانينى كه قتل و هرگونه تعرض به زن را توسط شوهر، و ساير وابستگان نسبى و سببى تسهيل مى كند، بايد ملغى شوند. 

11- قوانينى كه مجازات زنان را به خاطر نوع پوشش و معاشرت آنها مجاز مى دارند، بايد ملغى شوند. 

12- موانع قانونی در راه ادامه تحصيل دختران در خارج که به کسب اجازه از پدر موکول شده است، و در داخل که با مانع سهميه بندی جنسيتی و بومی سازی مواجه شده است، بايد مرتفع گردد. 

13- نهادهاى حكومتي، بخش خصوصي، رسانه ها و نهادهاى جامعه مدنى بايد برنامه هاى آموزشى فراگير براى رفع تعصب و كليشه هاى جنسيتى و نيز ترويج برابرى زنان از نظرحقوقى تدوين كنند. 

14- دادگاه ها و نهادهاى صنفى مرتبط با مسائل حقوقى موظف اند به همه زنان خدمات حقوقى و قانونى رايگان در هنگام دعاوى حقوقى ارائه دهند. 

15- آموزش قوانين حقوقی جمهوری اسلامی (قانون ارث، ازدواج و طلاق،تعدد زوجات، و نفقه) به زنان بايد توسط نهادهای دولتی و سازمان های غير دولتی جهت آگاهی واشراف آنها به هنگام ازدواج،اختلافات خانوادگی ،محاکم و دادگاه های خانواده و نيز اطلاع از نابرابری ها وتبعيض ها و موانع موجود درقوانين و عرف و فرهنگ اجباری شود. 

ماده 3 : خشونت عليه زنان 

خشونت يكى از مهمترين موانع دستيابى به برابرى و رفع تبعيض از زنان و اعتلاى شخصيت زن در جامعه است. نيمی از زنان ايرانی حداقل يکبار در عمر خود در معرض خشونت فيزيکی واقع شده اند. آمار خشونت های رواني، کلامي، و مالی بسيار بيش از خشونت فيزيكى است. نظام تبعيض آميز قانونى و سياسى و اجتماعى در ايران خشونت عليه زنان را نهادينه و تشويق مى كند. زنان از يكسو در معرض خشونت خانواده و اجتماع قرار دارند و از سوى ديگر در معرض خشونتى كه از سوى قانون و نهادهاى حكومتى بر آنها اعمال مى شود. همچنين بايد تاکيد کرد که بسياری از زنان شناخت درستی از خشونت عليه زنان ندارند و بسياری از مواردی را که منجر به سلب حقوق آنها می شود، طبيعی می انگارند. 

برای تغيير اين وضعيت اقدامات زير ضروری است: 

1- نهادهاى حكومتى بايد كليه قوانين و رويه ها و سياست هايى را كه تمهيدات اعمال خشونت عليه زنان را فراهم و به آن دامن مى زنند، بر چيند. 

2- خشونت عليه زنان و تشخيص انواع آن و راه های رهايی از آن بايد به زنان آموزش داده شود. 

3- هر نوع سياستگزاري، قانونگزارى و رويه ای که به طور مستقيم و غير مستقيم خشونت عليه زنان و کودکان را از طريق دامن زدن به جنگ افروزي، ايجاد شرايط جنگی و ناامن برای زنان، مناقشات مسلحانه يا دامن زدن به آن، آواره شدن زنان از خانه و کاشانه و محل سکونت، تسهيل خطر حملۀ نظامي، حمله اتمي، شيميايي، موشکي، حملات مقطعی نظامي، چريکي، يا هر نوع اقدام ديگری که زندگی جسمانى و روانى و بهداشت و سلامتى زنان را به خطر انداخته، خطر تجاوز به زنان و کودکان آنها را در پی داشته باشد، بايد هر چه سريعتر متوقف شود. 

4- قانون مجازات خشونت عليه زنان در خانواده، جامعه و محيط هاى كار و نيز قانون مجازات خشونت عليه كودكان به وي‍ژه دختربچه ها بايد توسط قانونگزار و با كمك نهادهاى مدنى تدوين شود. 

5- خانه هاى امن براى زنان خشونت ديده متأهل و مجرد به وسيله سازمان هاى غير دولتى زنان بايد ايجاد شده و تحت حمايت مالى دولت قرار گيرند. 

6- نهادهاى حكومتي، رسانه ها، و جامعه مدنى و بخش خصوصى بايد آموزش های فرهنگی و سيستم هاى پيشگيرى از خشونت را به دانش آموزان در سطوح مختلف تحصيلي، مردان، زنان و خانواده ها ارائه كنند . 

7- نهادهاى حكومتى و جامعه مدنى بايد عوامل خود سوزی زنان را از ميان برداشته و شرايط روان درمانی وحفاظت از زنان ودختران آسيب ديده را تأمين كنند. 

8- نهادهاى حكومتي، جامعه مدنى و بخش خصوصى موظف اند از عوامل موثر در تجاوز به زنان و دختربچه ها به ويژه كودكان كار جلوگيرى كرده و كار كودكان و به ويژه دختر بچه ها را ممنوع كنند. 

9- قانون بايد به طور جدى زمينه هاى تجاوز محارم به کودکان به ويژه به دختران و دختربچه ها را از ميان برده و با فرهنگ پنهان سازی تجاوز از ترس يا برای حفظ آبرو که موجب تداوم آن می شود مقابله كند. 

10- نهادهاى حكومتي، مدني، و رسانه ها بايد با هر گونه ترويج و اعمال خشونت مستقيم و غير مستقيم در خانواده (توهين،تحقير ،محروميت از کار و تحصيل، ازدواج اجبارى و جز اينها) مقابله كنند. 

11- نهادهاى حكومتى بايد با هر گونه خشونت مأمورين دولتى با زنان كه تحت عنوان طرح هاى مقابله با اشكال مختلف پوشش زنان در كليه فضاهاى عمومى و رسمى اعمال مى شود، مقابله كنند. 

12- قانون بايد عدم رسيدگی و بی حرمتی و خشونت به سالمندان به ويژه زنان سالمند را از نظر قضائی قابل تعقيب دانسته و با آن مقابله كند. 

13- نهادهاى دولتى موظف اند شبكه هاى حمل و نقل ايمن را براى زنان و به ويژه دختران جوان فراهم آورده و كليه عوامل ايجاد نا امنى در فضاى عمومى را از ميان ببرند. 

14- نهادهاى دولتى و بخش خصوصى موظف اند امنيت محيط هاى کار را براى زنان تضمين كنند و شرايط ايجاد خشونت عليه زنان را در محيط هاى كارى از بين ببرند. 

15- نهادهای دولتی موظف اند موسسات و واحدهای مددکاری را جهت ارتقا سطح آگاهی وحل مشکلات روانی زنان به صورت رايگان ايجاد كرده و آنها را بهبود بخشند. 

16- رسانه ها بايد اشکال مختلف خشونت و تعرض به زنان در خانواده و فضای عمومی را گزارش کرده و اشکال مقابله با آن را ترويح و تشويق کنند. 

ماده 4: خانواده 

روابط ميان زنان و مردان در خانواده ايرانى نابرابر است. قانون نابرابرى در خانواده را در قالب ولايت مرد بر زن و لزوم اطاعت و تمكين زن به رسميت شناخته است. عرف، تفسير رايج از مذهب، و فرهنگ نيز زنان را در مناسبات خصوصى فروتر از مردان قرار مى دهد. در مناطق محروم ازدواج هاى اجبارى رايج است . همچنين ازدواج در سنين پايين در بسيارى از مناطق باعث به مخاطره افتادن سلامت زنان و بارداری های ناخواسته ، كاهش حق كنترل زنان بر زندگى و فرودستى مضاعف آنها شده است. قانون نيز حق بى چون و چراى شوهر را بر بدن زن به رسميت مى شناسد. انواع مختلف خانواده ها از نظر قانون و عرف به رسميت شناخته نمى شوند و در نتيجه از حقوق ، وظايف و منافع يكسان برخوردار نيستند. از نظر عرف و قانون، زنان جز در صورت فوت همسر يا طلاق سرپرست خانواده به حساب نمى آيند. زنان در طى ازدواج و زمان انحلال از حقوق برابر با مردان و در صورت عدم ثبت ازدواج که در برخی مناطق رايج است و ازدواج ها به صورت شرعی انجام می شود، از حق ارث و نفقه برخوردار نيستند. مسئوليت هاى خانگى حتی در شرايط اشتغال تمام وقت زنان به طور برابر تقسيم نمى شود و مردان خانواده به منابع مادى خانواده دسترسى بيشترى دارند. شيوع رسم هاى ناپسند همچون مداخلات افراد خانواده شوهري، به فرودست شدن زنان منتهى مى شود. قانون و عرف زنان خانه دار را از حق برخوردارى از امتيازات رفاه اجتماعى محروم كرده و دسترنج زنان خانه دار به حساب آورده نمى شود. 

برای تغيير اين وضعيت اقدامات زير ضروری است: 

1- زنان بايد از حق انتخاب شريك و همسر خود بدون اجبار عرف و قانون برخوردار باشند. 

2- حق بدن و تمايل زنان در رابطه جنسي، دفعات و نحوه برقرارى آن، بارداري، و سقط جنين بايد به رسميت شناخته شود. 

3- نهادهاى حكومتي، رسانه ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى هر يك به تناسب بايد مكانيسم هاى تشويقى براى ايجاد خانواده برابر، تقسيم مسئوليت هاى خانوادگى بين تمام اعضاى خانواده، افزايش قدرت تصميم گيری و دسترسى برابر زنان به شاخص های قدرت در خانواده ، ايجاد كنند و در مورد عدم دخالت خويشاوندان و عوامل بيرونى در مناسبات خانوادگى فرهنگ سازى كنند. 4- نهادهاى حكومتى و رسانه ها بايد حق سلامت، حق فراغت و حقوق اقتصادی مادران و زنان خانه دار را به رسميت شناخته و ترويج كنند. 

5- رسانه ها بايد روند تغييرتقسيم مسئوليت های بيرون و درون خانه بين زن و شوهر و نقش های جديد تصميم گيری زنان در خانواده را تشويق و ترويج كنند و تقسيم مسئوليت ها بايد به پسران و مردان آموزش داده شود. 

6- دولت بايد زنان خانه دار، زنان سالمند، و معلول و از كار افتاده را از هزينه معاش كافى و امتيازات رفاه اجتماعى برخوردار كند و آنها را تحت پوشش بيمه هاى خدمات درماني، از كار افتادگى و معلوليت قرار دهد. 

7- زنان بايد به عنوان سرپرست از حق حضانت و ولايت بر كودكانشان، حق انتقال تابعيت به فرزندانشان، و انجام معاملات اقتصادى به نيابت از فرزندان برخوردار باشند. 

8- زنان داراى ازدواج هاى ثبت نشده بايد از حق ارث برى يكسان از همسران خود برخوردار باشند. 

9- قوانين ازدواج و طلاق و خانواده كه به صورت رسوم عرفى يا مذهبى تبعيض آميز در مورد زنان اقليت هاى مذهبى و قومى اعمال مى شود، بايد براساس اصل برابرى اصلاح شود. 

10- وظيفه دولت، رسانه ها و نهادهاى جامعه مدنى است كه محدوديت ها و کنترل های شديد و توام باخشونت خانواده ها بر روی دختران جوان و مجرد بويژه دانش آموزان ودانشجويان را از طريق وضع قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ خانواده برابر و رفتار يكسان با پسران و دختران در خانواده رفع كنند. 

ماده 5: آسيب هاى اجتماعى 

توزيع نا متوازن ثروت، گسترش فقر، محروميت های فرهنگي، قوانين تبعيض آميز، رواج فساد و سوءاستفاده ازشبکه های قدرت در كنار محدوديت ها و كنترل عرفى زنان و دختران به ويژه در مناطق محروم و فرودست بودن آنان در مناسبات خانوادگي، در سال هاى اخير آسيب هاى اجتماعى را در تمام نقاط ايران افزايش داده است. اعتياد يكى از مهمترين معضلاتى است كه زنان به طور مستقيم و غير مستقيم در معرض عواقب آسيب زاى آن قرار دارند. به رسميت نشناختن فاجعه ايدز توسط نهادهاى رسمى و عدم توجه به تجارت جنسى موجب گسترش غير قابل كنترل ايدز و بيمارى هاى ديگرشده است. فرار دختران، خودكشي، رواج افسردگى و بيمارى هاى روانى ، رشد جرائم در ميان آنها ناشی از عوامل فوق و ترويح خشونت بر زنان است. 

براى رفع آسيب هاى اجتماعى جنسيت محور لازم است اقدامات زير اتخاذ شود: 

1- دولت و رسانه ها موظف اند تا با گسترش عدالت اجتماعي، رفع تبعيض ها، مبارزه با فساد و خشونت وسوء استفاده از قدرت در همه اشکال آن، زمينه هاى اجتماعى آسيب هايى همچون اعتياد، تن فروشى و تجارت جنسى و قاچاق زنان، و بيمارى هاى ناشى از آنها را برطرف كنند. 

2- جهت پيشگيرى از گسترش آسيب هاى اجتماعى جنسيت محور لازم است عوامل زمينه ساز در خانواده شامل فقر، ،اختيارات بى حد و حصر پدر و شوهر در خانواده ، خودکامگی مردان و زمينه های تعرض جسمی و روحی به دختران و پنهان کردن اين تعرضات در حريم خصوصی محدود شود. در صورت اعتياد پدر، قانون موظف است اختيارات قانونى او را سلب كند. 

3- دستگاه هاى آموزشى دولتى و غير دولتى موظف اند در مورد ايدز و اعتياد و بيمارى هاى ناشى از آسيب هاى اجتماعى آموزش همگانى را در مقاطع مختلف تحصيلى و نسلى در مناطق مختلف به ويژه در مناطق بحرانى در دستور كار قرار دهند. 

4- رسانه ها موظف اند در مورد پيشگيرى از ايدز، اعتياد، و بيمارى هاى ناشى از آسيب هاى اجتماعى اطلاع رسانى و فرهنگ سازى كنند. 

5- دولت موظف است وام ها و تسهيلات ويژه اى را براى توانمند سازى و اشتغال زنان محكوم در حين گذراندن مدت محكوميت و بعد از آن با كمك بخش خصوصى و نهادهاى مدنى در نظر بگيرد. 

6- دولت موظف است با همكارى نهادهاى مدنى خانه هاى امن براى دختران فرارى و زنان معتاد و روسپى فراهم كند و شرايط اشتغال و تحصيل آنها را براى بازگشت به جامعه از طريق اعطاى وام هاى بدون تضمين تسهيل كند. 

7- دولت با كمك نهادهاى مدنى بايد براى پيشگيرى از روسپيگرى ، به جای جرم انگاری آن، با شبكه هاى تجارت جنسى مقابله کند، زمينه هاى اشتغال و تامين اجتماعی زنان قربانی را فراهم كند و با از ميان بردن نا برابری های حقوقی آنها با مردان به افزايش منزلت و خود اتکائی و اجتناب از تن فروشی کمک کند. 

8- زنانى كه در معرض آسيب هاى اجتماعى قرار دارند، يا مى توانند مورد سوء استفاده اعضاى خانواده و به وي‍‍ژه پدر واقع شوند، بايد تحت پوشش حمايتى ويژه و کارآی دستگاه هاى تأمين اجتماعى قرار گيرند و مقررات به نفع زنان آسيب ديده تغيير كند. 

9- دولت بايد در مورد جلوگيری از تجارت جنسى و فروش و قاچاق دختران و زنان ولو توسط اعضاى خانواده تدابير قانونى ويژه اتخاذ كند. 

ماده 6 : آموزش و پرورش و حرفه آموزى 

با آنکه تحصيل زنان از جمله عرصه های موثر در افزايش قدرت اجتماعی آنان در ايران بوده است و با آنكه در اين حوزه زنان به پيشرفت هاى چشمگيرى حتى در مقياس جهانى دست يافته اند، اما نظام آموزشی ايران نگاه مردانه ای دارد و بذر تبعيض عليه زنان را در ذهنيت نسل جديد می نشاند. تبعيض جنسيتی نهادينه درمتون آموزشی در سطوح مختلف ترويج می شود. رشته هايی که برای جذب پسران برنامه ريزی شده بسيار گسترده تر از دختران است. همچنين فضاهای آموزشی تخصيص يافته به دختران به ويژه در شهرهای کوچک تر و مناطق روستائی و عشايرى بسيار کمتر از پسران است. اگر ادامه تحصيل به بودجه خانوار ارتباط پيدا كند، تحصيل پسران در اولويت قرار مى گيرد. توزيع نامناسب امکانات آموزشی و مخالفت خانواده ها با تحصيل دختران در مکان هاى دور باعث ترک تحصيل دختران در سطوح راهنمائی و متوسطه می شود كه از عوامل ازدواج هاى اجبارى و زودهنگام است. همچنين در سطح آموزش عالي، به رغم تلاش هاى دختران براى دستيابى به سطوح بالاتر آموزشي، طرح سهميه بندى جنسيتى و بومى گزينى كه توسط حكومت به اجرا در آمده است، دختران را به طور ناعادلانه از دسترسى به رشته و مكان تحصيلى مورد علاقه باز مى دارد. 

دانشگاه به جاى آنكه فضايى براى برخورد آزادانه عقايد باشد، به مكانى براى ترويج نابرابرى و تقويت كليشه هاى جنسيتى براى آماده كردن زنان براى ايفاى نقش زن/ مادر خانه دار بدل شده است. محدوديت هاى روز افزون بر فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى دانشجويان و برخوردهاى سليقه اى با نحوه پوشش دانشجويان دختر از شدت گرفتن روند تبعيض نسبت به دختران در سطوح آموزشى حكايت دارد. رشته هاى مطالعات زنان نه تنها گسترش پيدا نكرده اند، بلكه تحت تأثير سياست هاى جنسيتى حكومت به ابزارى براى توجيه روندهاى نابرابر بدل شده اند. 

نهادهاى نظارتى دانشگاه اقدامات موثرى براى جلوگيرى از سوء استفاده از دانشجويان دختر توسط مقامات و اساتيد دانشگاه ها انجام نمى دهند و دانشجويان دخترى كه از آنها سلب حيثيت از هيچ مرجعى براى رسيدگى به مشكلات خود برخودار نيستند. توزيع ناعادلانه تسهيلات رفاهى و آموزشى مانند خوابگاه ها، كتابخانه ها، و غذاخورى ها در ميان دانشجويان دختر موجب افت تحصيلى و مشكلات روحى و روانى عديده اى در ميان آنها شده است. در حوزه سياست ها و رويه ها نيز تبعيض هاى جنسيتى ميان دختران و پسران وجود دارد. 

برای برخورداری زنان از آموزش مناسب اقدامات زير ضروری است: 

1- با توجه به زنانه بودن آموزش و پرورش در ايران و توزيع ناعادلانه نيروهاى انسانى زن و حاكميت فضاى مردانه، نظام آموزشى بايد در كليه سطوح اعم از مديريت هاى محلى تا سطوح عالى سياستگزارى اصلاح شود تا زنان بتوانند از نقش محورى در سياستگزارى و تصميم گيرى در امور آموزشى در وزارت آموزش و پرورش برخوردار شوند . زنان بايد در تمامى سطوح تصميم گيرى و مديريت و اداره آموزش و پرورش و حرفه آموزى نماينده داشته باشند . 

2- آموزش رايگان دختران و زنان صرف نظر از سن، مليت و وضعيت تأهل در همه سطوح و براى همگان بايد در دسترس قرار گيرد؛ به ويژه براى دختران و زنان از خانواده هاى كم در آمد و مناطق دور افتاده. 

3- با توجه به کثرت اقوام در کشور که طبق آمار وزير آموزش و پرورش 70 درصد دانش آموزان کشور دو زبانه هستند، لازم است که آموزش در اولين سطوح ابتدايی در کنار آموزش زبان فارسي، به زبان های مادری اقوام صورت گيرد. آموزش اجباری به زبان رسمی کشور، دانش آموزان دو زبانه را با مشکلات هويتي، روانی و افت تحصيلی فزاينده ای مواجه می کند، بويزه راه بيان و ابراز وجود را از دختران که دسترسی کمتری به اجتماع دارند، سلب می کند . 

4- متون آموزشی در همه سطوح به منظور حذف کليشه های جنسيتی بايد مورد بازنگری قرار گيرند. 

5- زنان در همۀ گروه های اجتماعی قطع نظر از وضعيت تأهل، نژاد، مذهب، قوميت، مليت، سن، طبقه، موقعيت شهرى يا روستايي، مسئوليت هاى خانگي، از كار افتادگي، و وضعيت مالى بايد از فرصت برخورداری ازحق تحصيل وآموزش های مناسب برخوردار باشند. 

6- دولت بايد تسهيلات مراقبت از كودكان و سالمندان را براى دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد، و كارمندان دستگاه هاى آموزشى و حرفه آموزى ايجاد و آنها را افزايش دهد. 

7- نهادهاى حكومتى بايد فرصت هاى ادامه تحصيل براى دانشجويان دختر را در خارج از كشور بدون در نظر گرفتن وضعيت تأهل آنها فراهم آورد و كليه تبعيض ها در اين زمينه را مرتفع كند تا دختران بتوانند بر اساس شايستگى هاى خود به فرصت هاى تحصيلى برابر دست يابند. 

8- هر نوع تبعيض جنسيتی در حوزۀ آموزش اعم از سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها، بومی گزيني، تبعيض در انتخاب رشته های تحصيلی و جز اينها بايد حذف شود. 

9- تبعيض های موجود بين دانشگاه های پايتخت وشهرستان ها از نظرسطح علمی و امکانات آموزشي، استفاده از اساتيد زن و فراهم کردن امکانات جذب دانشجويان دختر بايد از ميان برود. 

10- دولت بايد از توليد فکر و انديشه توسط زنان محقق و دانشگاهی استقبال و آنها را تشويق کند و تبعيض هاى جنسى در جذب اساتيد زن را از ميان بردارد. 

11- مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، كتابخانه ها، و تسهيلات آموزشى به ويژه در مناطق محروم بايد توسعه يابد و رشته های جديد متناسب با بازار کار به برنامه های دانشگاهى در اين مناطق اضافه شود. 

12- نظام آموزشى بايد درسى را با عنوان «حقوق زنان» و «آموزش هاى سلامت جنسى» و «مهارت هاى ارتباطى سالم» و "تقسيم مسئوليت ها" در همه سطوح آموزشى براى پسران و دختران در دبيرستان ها و دانشگاه ها تدوين كند. 

13- دختران و زنان در مراكز آموزشى بايد در برابر مزاحمت و سوء استفاده جنسى مورد حمايت قرار گيرند. به منظور تضمين حرمت و مصونيت دختران دانشجو بايد مراکزى جهت مراجعه در هر دانشکده با بودجه آموزش عالی به وجود آيد . 

14- كارمندان زن آموزش و پرورش و آموزش عالى بايد از حقوق و مزايايى برابر با ديگر كارمندان دولت و مساوى با مردان برخوردار باشند. 

15- نهادهاى حكومتى و صنفى بايد دسترسى ويژه و خاص زنان به بودجه و سرمايه براى آموزش و پرورش و حرفه آموزى را ايجاد كنند. 

16- دختران دانشجو بايد از تسهيلات متناسب آموزشى برخوردار باشند و مقررات نبايد در دسترسى به امكانات و تسهيلات(كتابخانه ها، خوابگاه ها، كلاس ها، استفاده از بورسيه هاى تحصيلى و سفرهاى علمى و ...) ميان دختران و پسران دانشجو تبعيض قائل شود. 

17- جداسازى جنسيتى فضاهاى آموزشى بايد ملغى شود. 

18- گزينش های عقيدتى و سليقه اى براى ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، كميته هاى انضباطى و هر نوع تفتيش عقايد به وي‍ژه از زندگى خصوصى دختران بايد از ميان برداشته شوند. 

ماده 7 : اقتصاد و اشتغال 

تعريف هاى مرسوم شغلی دراقتصاد رسمی در برگيرنده سهم عمده كار انجام شده توسط زنان نيست. زنان براى مشاركت كامل دراقتصاد با محدوديت هاى اجتماعي، اقتصادى و ايدئولوژيك مواجه اند. فرصت اشتغال رسمی زنان درنيم قرن گذشته به دليل کاهش مشاغل کارگری سنتی در سال های پيش از انقلاب، سلطه اقتصاد نفتی وسياست رسمی محدود کردن اشتغال زنان به ويژه خانه نشينی زنان متخصص پس از انقلاب رشدی نکرده است. طی دهه اخير باافزايش سطح تحصيل، گرايش به کار بيرون از خانه در ميان همه اقشارزنان افزايش يافته اما امروزهم زنان جوان بابيکاری گسترده(دوبرابر بيکاری مردان)مواجه اند. زنان شاغل در بخش خصوصی در مشاغلی که ويژگى آنها دستمزد پايين تر و شرايط نامطلوب كار است به فعاليت ادامه ميدهند. محدوديت فرصت های شغلی زنان به دليل اولويت دادن به مردان به عنوان سرپرست خانوار و نيز حفظ سلطه اقتصادى مردان، موجب دسترسى بيشتر مردان به منابع ثروت، تبعيض عليه زنان در اقتصاد و فقر نسبى آنها در مقايسه بامردان شده است. برغم روی آوردن فوق العاده دختران و زنان به تحصيلات عالي، _به دليل اينکه راه های دگر به روی آنها بسته مانده است_بيشترين ميزان بيکاری در ميان زنان تحصيل کرده کشور است. بخصوص در مناطق عقب مانده تر که کارهای خدماتی کمتری وجود دارد و دامنه اشتغال زنان بسيار محدودتر است، اکثر آنها ترغيب به ازدواج و خانه داری می شوند. 

برای ارتقاء موقعيت زنان در اقتصاد و رفع تبعيض از آنها اقدامات زير ضروری است: 

1- نهادهاى حكومتي، و مدنى و بخش خصوصى بايد از اشتغال زنان با به رسميت شناختن آنها به عنوان يکی از نان آوران خانه حمايت كنند. اتخاذ سياست های حمايت ازدسترسی برابر زنان به سرمايه مادی (منابع اعتباری ، مالی و بيمه) سرمايه انسانی ( دوره های آموزشي،فرصت های حرفه آموزی و..) و سرمايه اجتماعی (حمايت اززنان فعال در اتحاديه ها، اتاق ها، انجمن ها و...) توسط نهادهاى فوق ضرورى است. 

2- دولت و نهادهاى صنفى و بخش خصوصى بايد اشتغال زنان را با فراهم کردن مراکز عمومی و دولتی نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان که هم اکنون وظيفه آن کاملا بر عهده زنان است، به طور رايگان تسهيل كنند. 3- گزينش های عقيدتي، مذهبي، قومي، و سليقه اى و تبعيض جنسيتی در موسسات دولتی چه به هنگام استخدام چه پس ازآن، رفع تبعيض در ارتقای شغلی و اولويت دادن به مردان در اعزام به ماموريت های خارج از شهر يا کشورهای ديگر بايد لغو شود. 

4- تبعيض بين زنان ومردان کارگر در کارخانجات بايد از بين برود حقوق برابر برای کار مشابه پرداخت شود. 

5- سوء استفاده جنسی از زنان در محيط کار بايد مورد تعقيب قضايى قرار گيرد. 

6- شرايط استخدامی مانند شرط تأهل يا هر گونه شرط ديگرى كه تبعيض آميز باشد، بايد لغو شود. 

7- جداسازی های جنسيتی محيط كار كه منجر به حاشيه راندن زنان در محيط هاى كاري، كارخانه ها و ادارات مى شود، بايد لغو شود . 

8- دولت بايد با زنانه شدن فقر از طريق پوشش تأمين اجتماعی براى زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش خصوصی ،حمايت از تامين مالی زنان سالمند، حمايت از تامين مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بيمه بازنشستگی زنان خانه دار مقابله كند. 9-دولت، نهادهاى صنفي، سنديكاها و بخش خصوصى بايد تبعيض مثبت برای زنان در تأمين وام خود اشتغالي، تأمين وسائل توليد و وام تعميرات و ساخت مغازه و کارگاه با توجه به اهميت اين بخش در تأمين اشتغال زنان را فراهم كنند. 

10-دولت، و نهادهاى مدنى بايد ازفعاليت اقتصادی زنان روستائی با افزايش آموزش حرفه های جديد به دختران و زنان، بهبود دسترسی زنان به منابع اعتباری وحمايت از تعاونی های توليد زنان در روستاها حمايت كنند. 

11- دولت، و بخش خصوصى بايد به وضع زنان کارگر کشاورزی که درشرايط سخت و تغييرات آب و هوايی طاقت فرسا کار می کنند توجه كنند و آنها را تحت پوشش بيمه قرار دهند. نهادهاى فوق بايد برابری دستمزدها ميان زنان و مردان را تضمين كرده و با امکانات رفاهی مثل مهد کودک و درمانگاه در جوار واحد های بزرگ کشاورزي، شرايط متناسب براى كار زنان را فراهم كنند. 

12- قانون بايد ارزش اقتصادی اشتغال غيررسمی زنان وساير فعاليت های اقتصادی که برای کمک به هزينه های خانوار بويژه به هنگام طلاق ويا فوت شوهر انجام مى شود را به رسميت شناخته و محاسبه كند. 

13- قوانين لازم به منظور احتساب سهم زنان خانه‌دار در توليد ناخالص ملى كشوربايد به تصويب برسد و ارزش افزوده ناشى از كارخانگى محاسبه شود. ماده 8: حقوق بشر و حقوق شهروندى 

قوانين، عرف و فرهنگ زنان را شهروندان درجه دو به حساب مى آورند. مطابق قوانين، عرف و آداب و رسوم اشتغال، سفر، ازدواج، معاملات و جز اينها به اذن ولى زن يا همسر او صورت مى گيرد. در حيطه عرف و فرهنگ در برخى مواقع زنان در زمره صغار، مجانين و اموال و دارايى هاى مردان به حساب مى آيند. اين موضوع به ويژه در مورد زنانى كه در برخى مناطق مرزى سكنى دارند، براى دختران جوان، زنان داراى همسران خارجي، و زنان بيوه و مطلقه بيشتر صادق است. 

براى تأمين حقوق كامل شهروندى زنان اتخاذ اقدامات زير ضرورى است: 

1- حق انتخاب پوشش براى زنان از همه مذاهب، قوميت ها در ايران بايد به رسميت شناخته شود و محدوديت ها، قوانين، و رويه هايى كه زنان را مجبور به پوشش خاصى براى سر و بدن مى كنند، بايد ملغى شوند. 

2- كليه قوانين و مقررات و رويه هايى كه زنان را به طور مستقيم يا غير مستقيم شهروند درجه دو محسوب مى كنند و ارائه حقوق شهروندى به آنان را مشروط مى كند، بايد اصلاح شوند. 

3- موانع سياسى پيش روى فعالان و مدافعان حقوق بشر زنان بايد از ميان برداشته شود. 

4- موانع فرهنگی و مقررات محدود کننده سفر و اقامت دختران وزنان به تنهايی درشهرهای داخل کشور و به خارج از كشور بايد مرتفع شود. 

5-اجازه شوهربراى گرفتن پاسپورت، اجازه خروج از كشور، استخدام، و ... بايد ملغى شود. 

6- قوانين و عرف در مورد ارث از اموال، خريد و فروش زنان و دختران يا كودكان آنها يا بدل دادن آنها، خون بس، قتل هاى ناموسي، ختنه دختران، و مانند اينها كه در برخى مناطق اعمال مى شود و ناقض حقوق انسانى و شهروندى زنان است، بايد جرم شناخته شده و با آنها مقابله شود. 

7- دولت بايد براى زنان ايرانی و مهاجرين غير ايرانی كه به دليل نداشتن شناسنامه از حقوق قانوني، نفقه، ارث و حقوق مترتب بر ازدواج محروم اند، شناسنامه صادر كرده و هويت و حقوق شهروندى آنان را به رسميت بشناسد. 

8- زنان بايد حق كسب، تغيير و حفظ تابعيت خويش و انتقال آن به كودكانشان را داشته باشند. 

9- محدوديت ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان و خارجى بايد لغو شود. 

10- آموزش «حقوق شهروندى و حقوق بشر زنان» بايد در همه سطوح و در همه جاى كشور در برنامه هاى آموزشى گنجانده شود. 

ماده 9: حقوق سياسى - اجتماعى 

سهم زنان از نهاد های مدني، و قدرت و تصميم گيری در ايران بسيار ناچيز و در حد عقب مانده ترين کشورهای جهان است. با اينكه بر اساس قانون اساسى زنان مى توانند به رياست جمهورى برگزيده شوند، اما تفسيرهاى سليقه اى از اصل 115 قانون اساس، عملاً اين امكان را از زنان سلب كرده است. همچنين زنان هيچ سهمى از حضور در نهادهاى تصميم گيرى ندارند. در مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى قضايي، شوراى عالى امنيت ملى و ساير شوراهاى عالى سياستگزار، زنان فرصت مشاركت نداشته اند. تاكنون رياست هيچ وزارتخانه اى به زنان سپرده نشده است و زنان در رياست قواى سه گانه سهمى نداشته اند . انجمن ها و نهادهای مدنی زنان انگشت شمار و در معرض فشارهای متعدد هستند. حضور زنان در مناصب مديريتی ناچيز است. فعاليت سياسی برای زنان به دليل گزينش های اخلاقى و عقيدتي، و يا تهديدات وتسويه حساب های شخصى سياسی و به مخاطره انداختن زندگی خانوادگی زنان به دليل ورود آنان به رقابت های انتخاباتی دشوار است. اين تهديدات در شهر های کوچک بسياربيشتر است. در قياس با مردان زنان از فرصت های اقتصادی و اجتماعی به مراتب کمتری برخوردارند که رقابت درعرصه سياسی را برای آنها بی نهايت دشوار می کند. مشارکت سياسی از عرصه هايی است که در آنها نياز به اقدام مثبت مثل سهميه بندی پارلمانی و نيز سهميه بندی مناصب دولتی وجود دارد. حوزۀ قدرت سياسی مردسالار است و حضورمعدود زنان متنفذ يا مسئول دردولت و مجلس يا فراکسيون های سياسی به دليل عدم برخورداری از توانايی ها و آگاهی های لازم وفقدان برنامه مشخص و مورد توافق مردان هم حزبی چندان به اصلاح رويه های تبعيض آميز عليه زنان کمک نکرده است. 

برای احقاق حقوق اجتماعى و سياسی زنان اقدامات زير ضروری است: 

1- زنان بايد در مناصب رسمى تصميم سازى و تصميم گيرى در سطوح عالى اعم از مسئوليت قواى سه گانه و شوراهاى عالى و وزارتخانه ها از فرصت هاى برابر براى مشاركت برخوردار باشند. 

2- زنان بايد از سهميه انتخاباتي، پارلمانی و نيز ساير پست ها و مشاغل حكومتى در سطوح خرد و كلان بين سى تا پنجاه در صد برخوردار باشند. 

3- قوانين براى تأسيس آزادانه سازمانهاى غيردولتى زنان و جلوگيرى از انحلال آنها مگر با توسل به نظر هيأت منصفه و رأى قطعى دادگاه صالح بايد تدوين شود. 

4- موانع و محدوديت ها در مورد تجمعات بايد بر اساس اصل 27 قانون اساسى ملغى و جرم زدايى شود. 

5- يك دفتر دائمى رسيدگى به مسائل زنان در دفاتر مسئولان محلى مانند شوراى هاى شهر و روستا، شهردار، فرماندار، بخشدار، و... ايجاد شود. 

6- نهادهاى حكومتي، مدنى و رسانه ها بايد اقداماتى را براى حضور هر چه بيشتر زنان در قدرت به عمل آورند تا از حضور سياسى زنان كليشه زدايى شده و فرهنگ عمومى حضور زنان در مناصب مديريتى را طبيعى تلقى كند. 

7- زنان بايد در ادارۀ شهرو محيط زندگی خود سهيم باشند. حضور زنان در عرصه تصميم گيری و مديريت شهری زمينه انعکاس خواسته ها و حقوق زنان بر شهررا فراهم می کند.در همه تشکل های محلی نظير شوراياری ها و مرکز محله مشارکت موثر زنان تضمين شود. 

8- زنان روستايى حق دارند جزئى از نهاد هاى تصميم گير در اجتماعات سنتى باشند. 

9- موانع ارتقای شغلی زنان به مدارج مديريتی و بالاتر بايد از ميان برداشته شود. 

10- شرايط برای تسهيل تشکل های صنفی زنان درحوزۀ کارگري، کارمندی و فعاليت های تخصصی بايد فراهم شود تا زنان در سطوح اجتماعی گوناگون قادرباشند از حقوق حقه ی خود در محيط کاردفاع کنند. 

11- در عرصۀ سياست بايد نهاد و سازمانی به وجود آيد که متولی ومدافع مسائل زنان باشد و نمايندگان سازمانهای غير دولتى در آن عضو باشند و از تغييرات به نفع زنان حمايت وتحقق آنها راپی گيری کنند. 

ماده 10 : سلامت زنان و ورزش 

در ايران زنان و دختران به دليل برخوردار نبودن از امکانات ورزشی و نيز فضاهای عمومي، و تشويق به خانه نشينی و احساس ناامنی در فضاهای عمومي، استفاده از حجاب و عدم استفاده مستقيم از نور آفتاب، دچار فقر حرکتي، بی تحرکی عمومي، اضافه وزن، ناهنجاری های قامتي، پوکی استخوان، آرتروز، و بی شمار بيماری های روحی و روانی ناشی از عدم تحرک اند. افسردگی مشکل عمده زنان است که نتيجه فشارهاى اجتماعی و خانوادگي، تسلط مردسالاري، تحقير وتبعيض نسبت به زنان است. بارداری ناخواسته و سقط های نا ايمن به يکی از دل نگرانی ها و مخاطرات زندگی زنان تبديل شده است. مسائل و آثار روانی بجا مانده ازهشت سال جنگ روی زنان داغدار و خانواده هايی که هنوز دلهره ها و اضطراب های ناشی از جنگ و آوارگى را با خود حمل می کنند، در بخشی از مناطق کشور گسترده است. 

افزايش طول عمرزنان بدون برخورداری از امکانات تأمين زندگی به ويژه در فقدان شوهر و مرگ نزديکان از جمله مهمترين نگرانی های زنان سالمند است. بسياری از زنانی که به سن پيری می رسند از مکانيسم های حمايتی يا افرادی که از آنها مراقبت کنند، محروم اند. دغدغه های زنان در دوران پيری شامل تنهايي، از کار افتادگی ، بحران های مالی و وابستگی های متعدد به ديگران، بی حرمتي، عدم رسيدگي، خشونت، سوءاستفاده و تعرض به اموال و دارائی ها يا به حريم شخصی است. برای بهبود وضعيت سلامت زنان اقدامات زير ضروری است: 

1- امکانات ورزشی رايگان و ارزان بايد تأمين شده و در دسترس زنان در همۀ گروه های اجتماعی قرار گيرد. 

2- دولت و نهادهاى مدنى و بخش خصوصى بايد امکانات آموزشي،فرهنگي، ورزشی وتفريحی برای زنان و دختران جهت مقابله با افسردگی های روحی ناشی از فشار زندگی در كليه محلات شهرها و روستاها و به ويژه مناطق محروم داير كنند. 

3- اماکن ورزشی دولتی و ساعت هاى استفاده از آنها بايد به طور عادلانه به زنان و مردان اختصاص داده شود وشرايط اين اماکن و زمان های استفاده از آنها بايد با وضعيت زنان متناسب باشد 

4- دولت بايد حق کنترل باروري، دسترسی رايگان به روش های متنوع تنظيم خانواده و امکان سقط جنين ايمن را در موارد بارداری ناخواسته و مخاطره آميز براى زنان تأمين كند. 

5- دولت و نهادهای مدنی بايد متناسب با سبک زندگی زنان عشاير مراکز بهداشت سيار و در دسترس را جهت حفظ سلامت زنان باردار، زايمان ايمن و پيشگيری از بيماری های عفونی مادران و کودکان آنها تجهيز کند. 

6- دولت، بخش خصوصى و نهادهاى مدنى بايد به سلامتی زنان در شهر های بزرگ و صنعتی که با آلودگی آب و هوا و خاک مواجهند توجه كنند و براى رفع عوامل آلودگى ها ی زيست محيط ى از جمله ترافيك چاره انديشى كنند. 

7- شرايط سلامتی زنان شاغل به ويژه در محيط های صنعتی و کارخانجات بايد توسط بخش خصوصى و دولتى تأمين شود. 

8- بخش دولتى و خصوصى بايد براى زنان شاغل برنامه های بهداشتی و ورزشی در زمان های کار بی آنکه از حقوق و مزايای آنها کسر شود، تأمين كند. 

9- دولت بايد بهداشت ودرمان ارزان قيمت و نيز مراقبت های دوران از کار افتادگي، سالخوردگی ، معلوليت، بيماری های صعب العلاج و جز اينها را در دسترس همۀ زنان به ويژه زنان کم در آمد قرار دهد. 10- دولت بايد شرايط سلامت روحی زنان به ويژه زنان خانه دار را که به دليل درگيری روزمره و تحمل فشارهای مختلف زندگی خانوادگی بدون برخورداری از امکانات غلبه بر اين مشکلات درمعرض بسياری از بيماری ها مثل افسردگي، اضطراب و استرس هستند، تأمين كند. 

11- دولت، رسانه ها و نهادهاى مدنى بايد اطلاعات بهداشتی زنان خانه دار را در مواردی همچون بهداشت باروري، قاعدگی و اضافه وزن، پوکی استخوان، کمبود آهن، سرطان سينه و رحم و موارد ديگر افزايش دهند. 

12- دولت و نهادهاى مدنى بايد براى جلوگيری از عوارض ازدواج و بارداری زودرس ( زير سن 18 سالگی) و ناخواسته مراكزى را احداث كنند تا زنان در آن به طور رايگان تحت درمان قرار گيرند. 

13- دولت بايد تسهيلات پزشکی رايگان برای بيماری های خاص زنان فراهم كند. 14- دولت و نهادهاى مدنى و رسانه ها بايد در جهت تشويق تحرك بدنى و ورزش زنان و افزايش نشاط آنها برنامه هاى تشويقى و تفريحى از طريق رسانه هاى گروهى تدارك ببينند. 

15- زنان سالمند بايد تحت حمايت اقتصادی و درمانی و ارائه خدمات مراقبت های شخصی قرار گيرند وفعاليت های اجتماعی ومعاشرت های جمعی آنها تشويق شود. 

16- تفكيك جنسيتى رشته هاى مرتبط با بهداشت و سلامت و ورزش زنان در دانشگاه ها و ساير مراكز آموزشى بهداشتى بايد مرتفع شود 

17- تبيعض های موجود در ورزش های قهرمانی و باشگاهی زنان در کليه رشته های ورزشی بايد لغو شود. 

ماده 11: قلمرو خصوصی و عمومی 

محدوديت های حضور زنان در فضاهای عمومی با مداخله و کنترل امور شخصی آنها در قالب طرح های مختلف کنترل اخلاقی توسط دولت همراه شده است . اين محدوديت و تعيين کليشه های رفتاری بر زنان در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم تر بسيار بيشتر است. طرح های کنترل اخلاقی در طول ساليان نه تنها به گسترش امر اخلاقی در جامعه ايران کمکی نکرده است بلکه با تجاوز به حريم خصوصی افراد، ايجاد رعب و وحشت و توهين به شخصيت زنان از جمله عوامل بازتوليد خشونت نسبت به زنان محسوب می شود. دختران جوان بيش از همه در معرض آسيب اين طرح ها بوده وکنترل پليسی فضاهای عمومی و نگرانی خانواده ها باعث تشديد احساس نا امنی و درونی شدن ترس در ميان دختران يا بروز روحيه ضد اجتماعی و اعتراضات لجام گسيخته می شود. برای جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است: 

1- نهادهاى حكومتى موظف اند با وضع و اجرای قوانين مناسب تأمين امنيت زنان درقبال انواع تعرضات در فضاهای عمومی را تضمين کنند. 

2- دولت و مديريت شهری بايد تمهيدات لازم فيزيکی و مديريتی را برای ايمن سازی فضاهای عمومی و مسير های تردد زنان فراهم کنند. 

3- طرحهاى امر به معروف و امنيت اجتماعی و مشابه آنها که موجب تجاوز به حريم خصوصی افراد، ايجاد رعب و وحشت، توهين به شخصيت زنان و حبس دختران در منازل خود به دليل نگرانی و ترس ازدستگيری و مجازات به دليل نوع رفت و آمد در فضاهای عمومی است، بايد متوقف شوند. 

4- زنان بايد از حق انتخاب وسائل حمل و نقل متنوع نظير موتور و دوچرخه برخوردار باشند و شبکه حمل و نقل عمومی در قلب محلات و اماکن مسکونی به منظور افزايش تحرک و امنيت تردد زنان در شهر گسترش يابد. 

5- زنان بايد از حق ورود به مکان های و استاديوم های ورزشی به هنگام برگزاری مسابقات برخوردار باشند. 

6- دولت و رسانه ها بايد با موانع و محدوديت های عرفی در شهرهای کوچک که تحرک زنان و دختران را در شهر محدود می کند، مقابله کنند. 

7 - دولت و مديريت های شهری بايد امنيت زنان و کودکان در مناطق حاشيه اى و مهاجر نشين شهرها را كه به دليل گسيختگی بافت شهری ، خلاء مديريت و نظارت های اجتماعی و عمومی به محيط های ناامن و جاذب جرم مبدل شده اند، تامين کنند. 

ماده 12: محيط زيست و توسعه زير ساخت ها 

با اينكه زنان ايرانى مسئول حفظ بقاى امور خانه و جامعه هستند، كمترين دسترسى را به حوزه منابع پايه اى توسعه و خدمات ضرورى براى تأمين يك زندگى سالم و پر ثمر دارند. به ويژه زنان روستايى و ساكن مناطق محروم و عشاير از منابع حياتى نظير آب سالم، محروم اند. تخريب تدريجى محيط زيست طبيعي، فرسايش خاك، قطع درختان جنگلي، آلودگى آب ، خاك، هوا و منابع طبيعي، نه تنها باعث تخريب زير ساخت هاى زندگى سالم، بلكه باعث افزايش مسئوليت هاى كارى زنان مى شود. 

برای جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است: 

1- ذخيره آب سالم و امکانات بهينه سازى منابع آب در مناطق محروم و كم آب به ويژه در مناطق عشايری بايد در دسترس زنان قرار گيرد. 

2- ارتباطات،منابع انرژى و منابع اطلاعاتى و ديجيتالى بايد به طور برابر در دسترس زنان قرار گيرد و تبعيض هاى موجود در دسترسى زنان به اين منابع از ميان برداشته شود. 

3- دولت و بانك ها بايد براى تهيه مسكن مناسب براى زنان سرپرست خانوار وام ها ی ويژه وبا يارانه در نظر گيرند. 

4- زنان بايد داراى حق برابر در دسترسى به زمين زراعى و امنيت در تصدى و اجاره باشند، از جمله زنانى كه در مناطقى كه قوانين عرفى زمين در آنجا حاكم است، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند. 

5- دولت بايد از محيط زيست و منابع طبيعى در جهت بهره ورى نسل هاى آينده حفاظت به عمل آورد و از تخريب محيط زيست در همه مناطق کشور جلوگيری کند 

6- دولت و رسانه ها و نهادهاى مدنى و بخش خصوصى بايد بر بهينه سازى الگوى مصرف، جلوگيرى از مصرف ناسالم و غير بهداشتي، و تغذيه متناسب با بهداشت زيست محيط و سلامت خانواده برنامه ريزى كند. 

ماده 13: رسانه هاى جمعى و فرهنگ و هنر 

تسلط مناسبات پدرسالار بر رسانه هاى جمعى در ايران آنها را به ابزارى موثر جهت اقتدار مردان، بازتوليد كليشه هاى جنسيتى و افزايش نابرابرى و تبعيض عليه زنان بدل ساخته است. زنان از مديريت كليدى رسانه ها محروم اند. همچنين دسترسى نابرابر به اطلاعات سبب شده كه زنان در رسانه هاى جمعى به حاشيه رانده شوند . تصويرى كه رسانه ها از زنان ارائه مى كنند، با اصل برابری زن مغايرت داشته و باعث تقويت كليشه هاى جنسيتى مى شود. سانسور در رسانه هاى زنان بيش از سايرين است. بسيارى از نشريات مربوط به زنان مورد سانسور و تعطيلى واقع شده اند و از انتشار كتاب هاى مرتبط با مسائل زنان جلوگيرى مى شود. با وجود رشد فزاينده استفاده زنان از اينترنت و فضاى مجازي، سايت ها و وبلاگ هاى آنان به طور روز افزون در معرض سانسور و مسدود شدن قرار دارند. آثار سينماگران زن و ادبيات مربوط به مسائل زنان در معرض مميزى جنسيتى قرار دارد. حضور هنرمندان زن در عرصه موسيقي، تئاتر و سينما با محدوديت و سانسور مواجه است. 

براى بهبود اين وضع اجراى اقدامات زير ضرورى است: 

1- رفع تبعيض از زنان و ترويج اصل برابرى بايد در دستور كار رسانه هاى گروهى قرار گيرد. 

2- از نقش ها و الگوهاى جنسيتيِ که توسط رسانه ها ودر قالب محصولات فرهنگى ارائه می شود بايد كليشه زدايى شود. 

3- مكانيسم نظارتى از سوى نمايندگان و ناظران نهادهاى مدنى و ساير دستگاه ها براى كنترل جنسيتى كليه رسانه ها در جهت رفع تبعيض و كليشه زدايى جنسيتى از آنها بايد ايجاد شود. 

4- زنان بايد بتوانند از دسترسى برابر به تمامى رسانه هاى جمعى و موسسات رسانه اى برخوردار باشند و بتوانند از مناصب مديريتى هم پاى مردان برخوردار شوند. 

5- نهادهای مختلف حکومتی بايد موانع انتشار و اشاعه آثار زنان و مطالعات جنسيتی که از طريق انواع مميزي، مجوز نشر يا هر نوع قانون يا رويه بازدارنده ديگر اعمال می شود را غير قانونی و منسوخ کنند. 

6- دولت بايد تسهيلات مالى و حمايتى ويژه براى انتشار نشريات و كتاب هاى زنان فراهم كند. 

7- ناشران و روزنامه نگاران زن بايد تشويق شوند و امتياز نشريات سراسری ومحلی مخصوص جهت اطلاع رسانی اخبار ويژه ومرتبط بامسائل صنفي، حقوقي، علمی و آموزشی زنان بايد در اختيار آنها قرار گيرد. 

8- فعاليت سايت ها و وبلاگ های زنان بايد بلا مانع باشد. 

9- محدوديت آموزش موسيقی به زنان و موانع فعاليت زنان در عرصه موسيقی کشور ملغی شود. 

10- زنان در قوميت ها محدويت بسيار بيشتری در ارائه موسيقی و هنر و فرهنگ خود دارند و بايد اين موانع از سر راه آنها برداشته شود. 

11- توليد و پخش برنامه های راديوئی و سريال های تلويزيونی ای که فرهنگ مردسالار و خانه نشينی زنان را ترويج می کنند، و موجب می شوند تا كليشه هاى جنسيتي، رواج چند همسري، و موقعيت فرودستى زنان، تقويت شوند و توهين و مسخره کردن اقوام، زبان و فرهنگ و پوشش محلی آنها توسط خود زنان، بايد ممنوع شوند. 

12- رسانه ها و مراکز آموزش و مشاوره بايد رويکرد برابری طلبانه ومقابله با مرد سالاری داشته باشند. آموزش مردان برای برخورداری از مهارت های زندگی و تربيت فرزندان بايد در دستور کار رسانه ها قرار گيرد. 

13-   محدوديت های تصويرى هنرمندان زن به دليل پوشش، برخوردهاى سليقه اى با مضامين فيلمنامه ها و جلوگيرى از پخش فيلم هاى سينمايى و توليدات هنری با نگرش حفظ و تقويت ارزش های مردسالارانه بايد ملغى شود. 

14- تبعيضات قوميتي، نژادي، و مذهبى 

زنان در قوميت های مختلف و زنان دراقليت های مذهبى و نژادى و زنان مهاجر در مقايسه با زنان در ساير گروه هاى اجتماعى از تبعيض هاى مضاعف قانونى و عرفى رنج مى برند و در معرض آسيب هاى اجتماعى ناشى از شكاف هاى طبقاتي، قوميتي، و جنسيتى بيشترى قرار دارند. اين شكاف ها سبب شده تا زنان در اقليت هاى نژادي، مذهبى و قومى در معرض خشونت بيشتر و حمايت هاى قانونى كمتری قرار داشته باشند. علاوه بر مواردى كه در مواد پيشين براى رفع تبعيض و نابرابرى از زنان اقليت در اين سند مندرج شده است. 

لازم است براى رفع تبعيض مضاعف از زنان در اقليت هاى قومي، مذهبى و ن‍ژادي، تدابير زير به طور خاص اتخاذ شود: 

1- قانون بايد كليه تبعيض هاى ناشى از تفاوت هاى نژادي، قومى و مذهبى و مليتی را از ميان بردارد. 
2- از توزيع نابرابر و متمرکز شدن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع، و رسانه ها، بايد جلوگيری شود و ضرر و خسارات ناشی از آن بايد جبران شود. 3- رويه ها و سياست هاى تبعيض آميز عليه زنان متعلق به قوميت ها، اقليت هاى دينى و نژادى دراستخدام، اشتغال، مشاركت سياسى و اجتماعي، رسيدگى به دعاوي، برخوردارى از فرصت هاى تحصيلى و اقتصادى بايد ملغى شوند. 
4- زنان متعلق به اقليت های قومی و مذهبی بايد از كليه حقوق برابر با زنان و مردان مسلمان برخوردار باشند و در معرض هيچ نوع تبعيض شهروندى قرار نگيرند. آنها بايد از حق ورود به کليۀ فعاليت هاى اجتماعی و سياسى و مدنى و احراز مسئوليت های کليدی برخوردار باشند. 
5- حكومت، نهادهاى مدنى و رسانه ها موظف اند براى مقابله با فرهنگ ستيزه جو ميان اقليت های قومی و مذهبی كه منجر به بهبود وضعيت زنان در همۀ اقشار می شود، اقدامات پيشگيرانه متناسب با موازين حقوق انسانى به عمل آورند.

ايران جزو 10 كشور تخريب‌كننده محيط زيست 
پارلمان نيوز در تاریخ 3 اردیبهشت نوشته است :مهرداد خانمحمدی پنجشنبه شب در مراسم‌ گراميداشت روز هوای پاك در دانشگاه پيام‌نور زنجان، با اشاره به اينكه ايران به لحاظ تخريب مسائل زيست محيطی و انسانی در رده‌های نخست جهانی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اهميت مسائل زيست محيطی در كشور كمتر به معضلات و بحران‌های موجود آن توجه شده است. 
به گزارش فارس، وی با بيان اينكه ايران به لحاظ وجود گونه‌های مختلف جانوری از مناطق ثروتمند جهان محسوب مي‌شود، افزود: در اين زمينه و بدون توجه به مسائل موجود، معضلات ناشی از آن محيط زيست را با بحران جدی مواجه كرده است. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هر روز به مشكلات و معضلات محيط زيست در‌ كشور افزوده مي‌شود، اظهار داشت: استفاده غيراصولی از منابع طبيعی و زمين، محيط زيست را با خطر فراوانی روبه‌رو كرده است. 
وی با بيان به اينكه ايران در بخش‌های مختلف كشاورزی به بهای تخريب و از بين رفتن مراتع به خودكفايی رسيده است، ادامه داد: در اين زمينه كشور در توليد گندم به مرز خودكفايی رسيده،‌ اما اين اين اتفاق به بهای از بين رفتن مراتع و تخريب در حوزه آبخيزداری به وجود آمده است. 
خانمحمدی با اشاره به اينكه مردم ايران به دليل قدمت و تمدن درخشان مردمی طبيعت دوست هستند، افزود: با نگاهی به رخدادهای تاريخی مي‌توان به اهميت فضای سبز و استفاده به جا و مناسب آن پی برد. 
وی در ادامه با بيان اينكه قدمت فرهنگی و تاريخی درخشان ملت ايران زيبنده محيط زيست ناسالم نيست، افزود: با نگاهی گذرا به مناطق مختلف كشور مسائل ناشی از استفاده نابه‌جا از محيط زيست را شاهد هستيم. 
استاد مسائل محيط زيست دانشگاه به انباشته شدن زباله در ورودی شهر زنجان اشاره كرد و گفت: اين معضل تنها مختص شهر زنجان نيست، بلكه در ساير نقاط ايران نيز چنين مشكلاتی قابل مشاهده است. 
وی با بيان اينكه معضلات و مشكلات موجود در حاشيه زنجانرود با اقدامات مختلف برطرف نخواهد شد، خاطر نشان كرد: ارگان‌های مربوطه نيز هر كاری انجام دهند مشكلات فاضلاب و تعفن ناشی از آن برطرف نخواهد شد. 
خانمحمدی با اشاره به اينكه به مسائل محيطی زيست بايد از نگاه ديگری برخورد شود، اذعان داشت: برای دستيابی به توسعه پايدار توجه به محيط زيست ضروری است. 
وی با تاكيد بر اينكه سازمان محيط زيست تنها متولی رسيدگی به مسائل زيست محيطی نيست افزود: در اين ارتباط شهرداری وظايف مهم‌تری دارد و بايد بيشتر به مسائل موجود در اين بخش توجه كند. 
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه محيط زيست فقط يك دستگاه هماهنگ كننده با ساير بخش‌ها را بر عهده دارد، گفت: همگان در برابر مسائل و پيامدهای ناشی از محيط زيست مسئول هستيم. 
وی در ادامه آموزش عمومی را يكی از اركان اصلی در نهادينه شدن فرهنگ زيست محيطی در جامعه عنوان كرد و افزود: توجه و نهادينه كردن اين موضوع در بين آحاد مختلف جامعه مي‌تواند در كاهش معضلات ناشی از مسائل زيست محيطی مفيد باشد.
 
بیانیۀ گروهی از دانشجویان تهران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر 

به گزارش رسانه های خبری دانشجویی در تاریخ 3 اردیبهشت آمده است : در آستانۀ یازدهم اردیبهشت، روز جهانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، با انتشار بیانیه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بیان وضعیت امروزِ جامعۀ کارگریِ کشور پرداخته و خاطرنشان کردند:
 "آری در چنین نظام چپاولگری، به خوبی میتوان فهمید كه چرا باید كارگران محروم میهنمان، با حقوقی كمتر از 250-300هزار تومان (در ماكزیمم و حقوق رسمی) به كار بپردازند، در حالی كه زیر خط فقر را خود دولت 800- 900هزار تومان در ماه اعلام كرده است. همچنین به دلیل سیاستهای غارتگرانۀ كنونی، روز به روز كارخانه های تولیدی بیشتر از روز قبل به تعطیلی كشانده میشوند و كارگران متعاقبا با پول اندكی بازخرید شده و یا به ساده ترین بهانه ها اخراج میشوند. از آغاز سال گذشته تا كنون نزدیك به 650 كارگاه و كارگرخانه تولیدی به تعطیلی كشانده شده و نزدیك به 400هزار كارگر از كار بركنار یا بازخرید و یا اخراج شده اند ." 

دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نیز، طی بیانیه ای تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی سالیان متمادی بر آنها رفته و "حق مسلم آنان  به هیچ گرفته شده و پاسخ آنها با اخراج و توهین و در نهایت بازداشت و زندان داده شده"، از زندانیِ سیاسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قهرمانانِ جامعۀ کارگری که "بخاطر اعاده حقوق همكارانش و كارگران سراسر کشور به عنوان نماینده كارگران به شكنجه گاه برده شد و هنوزهم متاسفانه در اسارت بسر میبرد"، با احترام یاد کردند.

این دانشجویان با بیان این نکته که "وضعیت ما دانشجویان و كارگران محروم میهن شباهت های زیادی به یكدیگر دارد"، وضعیتِ اقتصادیِ استان لرستان که "رتبه اسف بار اول بیکاری در کشور را کسب کرده" تشریح کرده و خاطرنشان نمودند: "...امروز كارگران و دانشجویان در مسیری قرار گرفته  اند  كه میتوانند در همبستگی و وحدت بیشتر این مسیر را با سر بلندی و پیروزی به انتها برسانند و اگر كارگران میهن، این حقیقت  را در یابند كه ما دانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با آنها یكی است , با دلگرمی بیشتری خواسته هایشان را طلب خواهند كرد و دستانشان را به ما پیوند می زنند."

دانشجویان متذکر شدند " ضمن تبریك  به مناسبت  روز جهانی كارگر ما دانشجویان اعلام می داریم كه :ما نیز همراه كارگران غیرتمندمان در روز كارگر به خیابانها  خواهیم آمد و با تجمع اعتراض آمیز خود و حظور پرشور خود در تاریخ 11 اردیبهشت در مقابل استانداری لرستان واقع در چهار راه بانک ساعت 9 صبح فریاد آزادیخوانه مان و حقوق مسلم خویش را طلب خواهیم كرد."

 

 بنا بر گزارشات رسیده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپیمایی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
  
دانشگاه آزاد خرم آباد
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران

نامه مادر معلم زندانی به دبیر کل سازمان ملل 
محمد داوری، عضو کانون معلمان ایران و سردبیر سحام‌نیوز، در روز ۱۷ شهریورماه در پی حمله نیروهای امنیتی به دفتر شخصی مهدی كروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حكم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت شد.

آنچه در پی می‌آید نامه مادر این فعال مدنی خطاب به دبیر کل سازمان ملل است:
آقای بان کی مون
دبیر کل سازمان ملل متحد
کسی که این نامه را می نویسد ماه هاست که در انتظار دیدن و یا آزادی فرزند دلبند خود به سر می برد .پسر من " محمد داوری " یک معلم است که او را در تاریخ هفدهم شهریور ماه سال 1388 در دفتر حزب اعتماد ملی دستگیر کردند .اما پس از گذشت بیش از 8 ماه حتی اجازه ملاقات با پسرم را به من نداده اند !
آقای بان کی مون !
" محمد داوری " نان آور من و تنها امید من بوده است .

او پدر ندارد !
اکنون حقوق معلمی او را قطع کرده و من اکنون مانده ام که چه کار کنم ؟ هر چه نامه نوشته و یا با مسئولان زندان صحبت کرده ام کم تر نتیجه گرفته ام .مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دائما به پسرم فشار وارد می کنند ، او را اذیت و مورد انواع شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او و بر خانواده من تنگ کرده اند .
آقای بان کی مون !
امید من تنها خداست ...
فکر کردم اگر این نامه را برای شما بنویسم و تقاضای کمک کنم می توانم نتیجه بگیرم .از شما به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهم که به وضعیت پسر من رسیدگی کنید .
در ایران تمام راه ها به روی من بسته شده است و امید من به شماست .پسر من یک معلم بوده است و سزاوار این همه ظلم وستم از طرف مسئولان این کشور نیست !
بی صبرانه منتظر پاسخ و رسیدگی شما هستم .
ارادتمند
یک مادر دلسوخته از ایران
مادر محمد داوری
درگيرى در اصطهبانات فارس بين مردم ونيروهاى سركوبگر 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 3 اردیبهشت نوشت : براساس خبرهاى دريافتى ، روز چهارشنبه در اصطهبانات فارس درگيرى بين مردم و نيروهاى سركوبگر بوقوع پيوسته و در اين درگيرى 5 نفر كشته شده اند. 
در پى اعدام در ملا عام يک نفر در شهرستان اصطهبانات و اعتراض خانواده وى مبنى بر تحويل جسد او و امتناع ماموران از اين امر، درگيرى بين مردم و ماموران صورت ميگرد ولى با دخالت ماموران قائله ختم ميشود. اما کار به اينجا ختم نميشود و خانواده اعدامى در پى خواسته خود اقدام به قتل پسر رييس اطلاعات شهرستان ميکنند و درون شهر اغتشاش به راه مياندازند. در نتيجه در گيرى مسلحانه شروع شده و در اين ميان 3 نفر تير مى خورند و بقتل ميرسند. در پى اين اتفاقات جو امنيتى شديدى حاکم ميشود و ماموران گارد ويژه سعى در باز گرداندن ارامش به شهر ميکنند . اما همچنان فضا ملتهب است .
اعتصاب موفق کارگران مجتمع پتروشیمی فجر یک در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 

بنابر خبرهای  رسیده ازجانب فعالان کارگری ایران در تاریخ 3 اردیبهشت آمده است : روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 89 کارگران شیفت روز بخش تعمیرات ( شرکت رامکو) در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و مجموعه ای از خواسته های دیگر دست از کار کشیدند. 
خواسته های این کارگران به شرح زیر اعلام شده است: 
1- پرداخت حقوق معوقه اسفند ماه گذشته و بخشی از حقو ق دو ماهه گذشته 

2- لغو قراردادهای موقت 

3- عدم کسر کردن یک ساعت وقت ناهار از ساعات کار کارگران 

4- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

5- اعتراض به کسر نمودن مالیات های جدید و خارج از قوانین مالیاتی از حقوق های کارگران 

کارگران شیفت روز این کارخانه ساعت 7 و 30 دقیقه روز چهارشنبه ، پس از ورود به مجتمع در محوطه نشسته و اعلام کردند که خواسته های فوق را به مثابه خواست تمامی کارگران به مدیریت اعلام و تا برآورده شدن خواسته هایشان برسر کار حاضر نخواهند شد.بلافاصله پس از این اقدام کارگران، ابتدا حراست مجتمع فجر یک و پس از آن نیروهای حراست منطقه ویژه در محل حاضر و تلاش نمودند که کارگران به سر کار برگردند. ولی کارگران به اصرار نیروهای حراست وقعی نگذاشته و بر اجرای خواسته هایشان تاکید نمودند. در پی شکست تلاش های حراست، رئیس اداره کار سربندر و برخی مسئولین شهر و منطقه ویژه برای قانع کردن کارگران در محل حاضر شدند. در نهایت در ساعت 11 صبح ، پس از مذاکرات 3 ساعته نمایندگان کارگران با مدیران مجتمع و مسئولین حاضر، و قول عملی شدن همه خواسته های کارگران از طرف مدیریت مجتمع، کارگران به سر کار برگشتند.  
کارگران اعلام نموده اند که در صورت عدم تحقق خواسته هایشان از روز دوشنبه مجددا اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت. 
احضار حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب 
بنابه گزارشات رسيده از ایران ،3 تن از حاميان مادران عزدار که چندين هفته در بند مخوف 209 اوين تحت شکنجه های روحی قرار داشتند روز گذشته به بازپرسی شعبه 3 امنيت فراخوانده شدند. 
روز پنجشنبه 2 ارديبهشت ما طی احظاريه ای که از شعبه 3 امنيتی دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين به 3 تن از حاميان ماردان عزادار ابلاغ شد.آنها موظف شدند که ظرف 3 روز خود را به اين شعبه معرفی کنند. رئيس شعبه 3 امنيت فردی بنام بيگی است او در بازجوئيها بند 209 زندان اوين شخصا حضور دارد و عملا نقش يک بازجوی وزارت اطلاعات را ايفا می کند . اين فرد در فشارهای روحی و تحت فشار قرار دادن زدانيان سياسی برای وادرا کردن آنها به پذيرفتن اتهامات نسبت داده شده نقش کليدی دارد. 
حاميان مادران عزدار که روز گذشته به شعبه 3 امنيت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوين احضار شدند عبارتند از؛ خانم ها فاطمه رستگاري،دکتر ليلا سيف الهی و ژيلا کرم زاده مکوندی می باشند هنوز از احضار ساير حاميان مادران عزادار به دادگاه انقلاب اطلاع دقيقی در دست نيست. 
لازم به ياد آوری است که حاميان مادران عزادار در طی يورشها گسترده وشبانه مامورين وزارت اطلاعات به منازلشان در غروب 19 بهمن 1388 دستگير و به بند مخوف 209 زندان اوين منتقل شدند. آنها در طی چند هفته ای که در بازادشت بسر بردند با بازجوئيهای طولانی و فشارهای روحی شديد مواجه بودند.بدليل حمايتهای گسترده سازمانهای حقوق بشری بين المللی و مادران آرژنتينی ميدان می بازجويان سعی کردند که اتهامات را تغيير داده و اتهامات واهی ديگری را به آنها نسبت دهند.حاميان مادران عزدار تحت فشارهای شديد روحی بودند که تن به مصاحبه های تلويزيونی و تعهدی کتبی دهند . 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيري،شکنجه های روحی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغين بازجويان وزارت اطلاعات و احضار بی شرمانه مجدد حاميان مادران را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدامی عملی برای پايان دادن به سرکوبهای سيستماتيک و سازمان يافته عليه مردم ايران است.
تجمع اعتراضى كارگران كارخانه ساسان 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 4 اردیبهشت نوشت :كارگران شركت ساسان به دنبال تجمع اعتراض خود درروز چهارشنبه اول ارديبهشت 89, امروز شنبه ساعت 0930 درمقابل شركت تجمع اعتراضى برگزار كردند. 
250 نفر ازكارگران روزچهارشنبه گذشته بمنظور اعتراض به عدم دادن بيمه بيكارى درجلوى اين شركت تجمع كردند ولى بدليل نگرفتن جواب امروز نيز درجلوى شركت دست به تجمع اعتراضى زدند. 
نيروى انتظامى همزمان در جلوى شركت حاضر شده وبه كارگران هشداردادند كه پراكنده شوند چرا كه حق تجمع ندارند. 
كارگران گفتند ما براى گرفتن حقمان تجمع كرده ايم . 
چرا نميگذاريد ما حقمان را بگيريم, چرا داريد ازكسانى كه حق خورى كرد ه اند دفاع ميكنيد ؟ ما تا گرفتن حقمان اعتراض خواهيم كرد.

آمارهای بانک جهانی از اقتصاد ايران:
به گزار ش سایت آفتاب در تاریخ 4 اردیبهشت 89 آمده است : 30 امين اقتصاد جهان،سهم نيروی کار زنان 30 درصد و در مشاغل دارای حقوق غير کشاورزی تنها 16 درصد،کاهش جمعيت روستايی به 32درصد وکاهش 10درصدی زمينهای زير کشت به 29 درصد، 4 برابر شدن واردات و دوبرابر شدن مصرف سرانه انرژی.. 
آفتاب: بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملى سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلى بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است. 
به گزارش ايسنا، بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "شاخص‌هاى توسعه جهان 2010(WDI 2010)" به تحليل بخش‌هاى مختلف اقتصادى و غير اقتصادى كشورهاى جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلى خود را بر پيشرفت‌هاى به دست آمده در راستاى تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است. 
بانك جهانى عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اى براى تمام كشورهاى جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاى مختلفى همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه گزارش به بخش‌هاى مختلف اين گزارش 464 صفحه‌اى اشاره مي‌كنيم: 
حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاى جهان 
بانك جهانى در بخشى از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلى 7.8 درصدى در سال مالى 08-2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلى ايران در سال فوق 6.4 درصد عنوان شده است. 
در اين بخش تيمور شرقى و آنگولا با رشد 13.2 درصدى در مكان نخست جاى گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفى 4.6 درصدى مكان آخر را به خود اختصاص داده است. 
در همين حال درآمد ناخالص ملى ايران در سال‌هاى 2008 چيزى معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدى ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است. 
بانك جهانى در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگى مي‌كنند. 
به اعتقاد بانك جهانى سرانه درآمد ناخالص ملى در ايران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاى جهان در مكان 117 ايستاده است. 
اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملى آمريكا با درآمدى معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 ميليارد دلارى در مكان دوم ايستاده است. 
همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملى 400 ميليون دلارى در انتهاى جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد. 
ساختار نيروى كار: نيروى كار زن ايران كم است 
بانك جهانى همچنين در خصوص ساختار نيروى كار در ايران نوشته است كه طى سال 1990 در حدود 80 درصد نيروى كار ايران را مردان 15 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان 15 ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروى كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافته است. 
بانك جهانى مجموع نيروى كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است. 
در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروى كار ايران از 20.1 درصد در سال 1990 به 30.1 درصد در سال 2008 افزايش يافته است. 
نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان از عدم توازن بيشترى برخوردار بوده و با نسبت 30.1 درصدى تنها از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسى قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروى كار مربوط به كشورهاى فقيرى همچون رواندا، سيرالئون، بروندى و لسوتو است. 
در اغلب كشورهاى پيشرفته آمريكايي، اروپايى و آسيايى سهم زنان و مردان اندك تفاوتى با يكديگر دارند. 
نرخ بيكارى: نرخ بيكارى زنان بيشتر از مردان است 
بانك جهانى در بخش ديگرى از گزارش خود نرخ بيكارى ايران در فاصله سال‌هاى 1990 تا 1990 را 11.1 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاى 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 10.5 درصد كاهش يافته است. 
نرخ بيكارى نيروى كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 9.5 و 9.3 درصد عنوان و اعلام شده است كه بيكارى زنان در فاصله سال‌هاى 90 و 92 معادل 24.4 درصد بود كه در سال‌هاى 2005 تا 2008 به 15.7 درصد كاهش يافته است. 
اين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آمارى در خصوص ايران ارائه نشده است. 
ريشه‌كنى فقر و پيشگيرى از مرگ و مير كودكان: كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان 
به اعتقاد بانك جهانى در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت مي‌شده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاى ابتدايى سهم دختران وضعيت خوبى پيدا كرده است. 
نقش زنان در توسعه: سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس افزايش يافته است 
گزارش بانك جهانى نشان مي‌دهد كه در سال 2008 زنان 49.1 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگى در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراى حقوق بخش‌هاى غير كشاورزى 16 درصد عنوان شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس نيز از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است. 
بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاى عربى همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است. 
جمعيت روستايي، شهرى و زمين‌هاى كشاورزى: از جمعيت روستايى ايران كاسته شده است 
در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايى ايران از 44 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 1990 به 32 درصد در سال 2008 كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفى 0.3 درصدى اين جمعيت در اين سال‌هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين‌هاى غير شهرى ايران با مساحت 1628.6 هزار كيلومتر مربع چيزى حدود 6.8 درصد را جنگل تشكيل داده است. 
مساحت زمين‌هاى كشاورزى در ايران در سال‌هاى 1990 تا 92 معادل 39 درصد از مجموع زمين‌ها بود كه اين ميزان در فاصله‌ سال‌هاى 2005 تا 2007 به 29 درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين‌هاى تحت آبيارى در سال‌هاى 2005 تا 2007 معادل 15.1 درصد عنوان شده است. ميزان بارندگى در ايران نيز طى سال 2008 برابر با 228 ميلي‌متر برآورد شده است. 
بانك جهانى در بخش شهرسازى گزارش خود نيز جمعيت شهرى ايران را در سال 2008 را معادل 49 ميليون و 300 هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت 30 ميليون و 600 هزار نفرى در سال 1990 افزايش چشمگيرى نشان مي‌دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال‌هاى 1990 تا 2008 به طور متوسط سالانه 2.6 درصد رشد داشته است اكنون 68 درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد. 
توليد و مصرف انرژى: مصرف انرژى ايران چند برابر شده است 
آمارها نشان مى دهد كه در سال 1990 معادل 179.8 ميليون تن انرژى در ايران توليد شده است كه اين ميزان در سال 2007 به 323.1 ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژى ايران در سال 1990 چيزى معادل 68.3 ميليون تن انرژى مصرف مي‌كرده است كه اين رقم در سال 2007 به 184.9 تن افزايش داشته است كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 5.7درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژى در ايران در فاصله سال‌هاى 1990 تا 2007 بيش از دو برابر شده و از هزار و 256 كيلوگرم به دو هزار و 604 كيلوگرم رسيده است. 
بانك جهانى همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابرى داشته است و از 59.1 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 1990 به 204 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 2007 افزايش پيدا كرده است. 
ساختار تجارت خارجى ايران: واردات بيش از 4.1 برابر شده است 
بنابر اعلام بانك جهانى ارزش صادرات كالاى ايران در سال 1995 برابر با 18 هزار و 36 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2008 به 116 هزار و 350 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايى از مجموع صادرات طى سال 2008 معادل چهار درصد، مواد خام كشاورزى صفر درصد، سوخت 83 درصد، آهن و مواد معدنى دو درصد و توليدات كارخانه‌ها 10 درصد بوده است. 
همچنين ارزش واردات ايران در سال 2008 برابر با 57 هزار و 230 ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال 1995 معادل 13 هزار و 882 ميليون دلار بوده است. در سال 2008 سهم مواد غذايى از واردات ايران دو درصد، مواد خام كشاورزى يك درصد، سوخت چهار درصد و توليدات كارخانه‌ها 16 درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم تنها آمارهاى مربوط به سال 1995 موجود است. 
خدمات حمل و نقلى: 72.8 درصد جاده‌هاى ايران آسفالته هستند 
بانك جهانى در اين بخش مجموع شبكه‌هاى جاده‌اى ايران در فاصله‌ سال‌هاى 2000 تا 2007 را 172 هزار و 927 كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان 72.8 درصد جاده‌هاى آسفالته هستند. در همين حال طول خطوط ريلى ايران در فاصله‌ سال‌هاى 2000 تا 2008 معادل هفت هزار و 335 كيلومتر اعلام شده است. 
ترافيك كانتينرها در بنادر ايران نيز دو ميلوين TEU اعلام شده است. 
از ديد كارشناسان بانك جهانى طى سال 2008 در حدود 12 ميليون و 29 هزار مسافر از طريق خطوط هوايى در ايران جابه جا شده‌اند و اين حجم براى بارهاى جابه جا شده 97 ميليون تن اعلام شده است.

شير يارانه ای 100 تومان گران شد 
سایت آفتاب در تاریخ 4 اردیبهشت نوشت :شير يارانه‌اى از اول ارديبهشت ماه سال جارى به قيمت 350 تومان عرضه مي‌شود و اين در حاليست كه پيش از اين اين كالا به قيمت 250 تومان عرضه مي‌شد. 
حميد عليخانى معاون وزير بازرگانى و مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه اين موضوع به حوزه بازرگانى داخلى مربوط مى شود گفت: ولى چون من در جلسه تنظيم بازار حضور داشتم از اين موضوع اطلاع دارم و دليل افزايش قيمت شير يارانه‌اى افزايش حجم توليد آن است تا بتوانند سطح بيشترى از اقشار مردم را پوشش دهند. 
وى افزود: چندين سال است يارانه شير ثابت و محدود است لذا براى افزايش توليد و توزيع نيازمند گران‌ كردن قيمت شير يارانه‌اى بوديم
زندگی نامه عبدالرضا قنبری معلم و مدرس دانشگاه محکوم به اعدام 
خبرگزاری هرانا در تاریخ 4 اردبهشت نوشت : عبدالرضا قنبری نويسنده، معلم و استاد دانشگاه اواخر سال گذشته از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. 
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، عبدالرضا قنبری معلم پاکدشتی که روز دوشنبه 14 دی ماه 88 در دفتر دبيرستان مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط 5 تن از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 در زندان اوين منتقل شد پس از گذشت يک ماه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است. 
متن زير مختصری از زندگی نامه اين معلم اعدامی است که اشاره ای به فعاليت های فرهنگی نامبرده نيز دارد. 
آقای قنبری در تاريخ 17 خرداد 1346 در خانواده ای متوسط و فرهنگی در روستای چماز کتی قائم شهر در استان مازندران به دنيا آمد، تحصيلات ابتدايی و راهنمايی را در روستای چمازکتی گذراند تحصيلات دوره متوسطه را در رشته فرهنگ و ادب در دبيرستان مطهری قائم شهر به پايان برد، وی سپس وارد دانشکده ادبيات واحد نوشهر- چالوس شد و در دوره کارشناسی زبان و ادبيات فارسی در سال1374 فارغ التحصيل شد و در مهر همان سال به استخدام آموزش و پرورش در آمد و در دبيرستانهای شهرستان گرمسار از استان سمنان مشغول به کار شد وی در سال 76 در دانشکده ادبيات واحد تهران موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد و همزمان با تدريس در مدارس به تدريس در دانشگاه نيز مشغول شد. 
آقای قنبری در روز سه شنبه 13 شهريور سال 86 توسط مأموران وزارت اطلاعات مازندران بازداشت شد و به مدت 120 روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس در دی ماه 86 آزاد شد و به حکم دادگاه انقلاب ساری به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم و از تدريس وی جلوگيری به عمل آمد و در همان سال به شهرستان پاکدشت در استان تهران تبعيد شد. 
روز دوشنبه 14 دی ماه 88 در دفتر دبيرستان مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط 5 تن از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 در زندان اوين انتقال يافت و بلافاصله در شرايط روحی و روانی خاصی بازجويی از ايشان آغاز گرديد. 
مراحل بازجويی از ابتدای دستگيری تا تشکيل دادگاه 25 روز به طول انجاميد و اين در شرايطی بوده که بازجويی از نامبرده در اين مدت به صورت مداوم و تحت فشارهای روحی و جسمی شب و روز به عمل می آمد. 
توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی و به اتهام محاربه و تبليغ مؤثر عليه نظام به اعدام محکوم گرديد. 
نامبرده پس از تحمل يک ماه سلول انفرادی در بند 240 زندان اوين به بند 350 اين زندان منتقل شد. 
مختصری از فعاليت های فرهنگی آقای قنبری به قرار زير است : 

1 - تدريس در دبيرستان های شهرستان گرمسار، ارادان، ايوانکی و پاکدشت. 
2 - تدريس در دانشگاه آزاد ، پيام نور و دانشگاه علمی کاربردی. 
3 - انتشار 5 جلد کتاب آموزشی و کمک آموزشی و ادبی. 
4 - تأسيس انجمن اهل قلم در گرمسار و تشکيل کلاس های نويسندگی و داستان نويسی. 
5 - انتشار مقالات ادبی و تحقيقی در نشريات استان سمنان ، از جمله مقاله آيا فرهنگ ما بيمار است؟ و دانشجويان شاغل و معضلات آموزشی.. 
6 - انتشار نشريات ادبی همچون " نويسه " وابسته به انجمن نويسندگان گرمسار و نشريه " دادار " در گروه ادبيات دانشگاه آزاد و... 
7 - چندين سخنرانی در مجامع علمی و ادبی در استان سمنان. 
8 - عضو کميته پژوهشی آموزش و پرورش گرمسار. 
9 - همکاری با برنامه ادبی راديو سمنان به عنوان کارشناس ادبی 
10 - برگزار کننده اولين همايش طنز ادبی در شهرستان گرمسار 
در ضمن بسياری از دانش آموزان و دانشجويان وی هم اکنون يا در مدارس و دانشگاه مشغول تدريس هستند و يا از نويسندگان و داستان نويسان ادبی کشور هستند. 
نظر 
افزودن جديد

پايان توليد فولکس در خودروسازی بم 
به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 4 اردیبهشت 89 آمده است : مازيار شوندی - مديرعامل خودروسازی بم - با بيان مطلب بالا افزود: آخرين دستگاه خودرو فولکس گل اواخر سال گذشته توليد شد. 
وی با بيان اين‌که در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت فولکس آلمان برای جايگزينی يکی از خودروهای جديد آن به جای فولکس گل هستيم، خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط فعلي، نوع اين خودرو و زمان توليد آن هنوز مشخص نشده است. 
او خاطرنشان کرد: با وجود توقف توليد فولکس گل در ايران سيستم خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدکی آن همچنان پابرجا مانده و به خودروهای موجود خدمات‌رسانی خواهد کرد. 
وی با بيان اين‌که قطعات يدکی اصلی فولکس گل از شرکت فولکس برزيل وارد مي‌شود، تصريح کرد: با توجه به پايين بودن تعداد خودروهای فولکس گل در حال تردد در کشور، ساخت داخل کردن قطعات يدکی آن از نظر اقتصادی به صرفه نيست. 
او تصريح کرد: به همين دليل خوشبختانه نمونه چينی قطعات يدکی اين خودرو نيز وجود نداشته و تنها برخی از کالاهای مصرفی آن مانند روغن فيلتر و روغن موتور توليد داخل شده است. 
به گفته شوندي، در مدت زمان فعاليت خط توليد فولکس گل در ايران 11هزار دستگاه از اين خودرو در کشور توليد شد. 
"طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده"

 
رادیو دویچه وله - طاهر شیر محمدی - شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۰ در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آماده‌ی بهربرداری شد. در این شهر آذربایجان‌غربی معدن طلای آق‌دره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، مثالی هست برای دیگر کارگران معادن ایران.
معادن طلای "زره شوران" و "آق‌دره" بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند. یک فعال امور کارگران معادن طلای تکاب که خود در کارخانه‌ی معدن طلای آق‌دره کار می‌کند، در گفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی این معدن توضیح می‌دهد که صاحبان اصلی معدن آقایان "حاجی عباس نیری و برادرش مجید نیری از اعضای سابق سپاه پاسداران" می‌باشند.

وی در ادمه می‌گوید: «تعداد ۶۰۰ نفر در معدن آق‌دره کار می‌کنند و کارخانه بدون وقفه ۲۴ ساعته کار می‌کند. میزان تولید طلا به احتساب آنچه که در اطاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای اینها درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و کسی نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟».

طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده
       
بنا به گفته‌ی این کارگرمعدن طلای آق‌دره، وضعیت بد کارگران قابل توصیف نیست. کارگران بدون هیچ کلاه ایمنی، پوتین و ماسک‌های مخصوص به کار گمارده می‌شوند. بسیاری از کارگران در معدن به سل مبتلا هستند.

وی در ادامه توضیحاتش به دویچه وله همچنین می‌گوید، در خود کارخانه دو سوله‌ی فعال هست که در آنجا سنگ‌های بزرگ آسیاب می‌شوند.

وحشتناکترین قسمت این بخش مکانی هست بنام سوله‌ی سیانور. در اینجا برای استحصال خاک طلا از ناخالصی‌های دیگر، سیانور به آن اضافه می‌کنند. ولی چون ایران جزو کشورهایی هست که مواد سیانور تحریم شده، اینها کودهای شیمیائی را از وزارت کشاورزی بصورت قاچاق دریافت می‌کنند. این کودها را که همه جای دنیا مصرف صنعتی آن غدقن هست بجای سیانور بکار می‌برند تا خاک طلا را از ناحالصی‌های دیگرجدا کنند.

کارگران سوله‌ی سیانور

یک کارگر اخراجی معدن آق‌دره هم به دویچه وله می‌گوید:«کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند هیچکدام ماسک ویژه‌ای‌ندارند. فضا آنقدر آلوده هست که این ماسک‌ها هم کمکی نمی‌کنند. مهندسینی که اینجا هستند و نظارت باید بکنند از فاصله‌ی چند صدمتری آنجا رد می‌شوند و اصلا خودشان جرئت نمی‌کنند، بیایند ببینند سوله‌ی سیانور چه خبر هست و اینکه کارگران کار می‌کنند یا نه؟».

این کارگر اخراجی به فوت یکی از همکاران خود هم اشاره می‌کند: «سال پیش سجاد قنبری کارگر ۲۸ ساله پس از ۴ سال کار در سوله‌ی سیانور بر اثرمسمومیت ناشی از سیانور و جیوه و همچنین بی توجهی مسئولین جان باخت».

"احمدی نژاد هم به سراغ ما نیامد"

بنا به گفته‌ی فعال کارگری معدن طلای آق‌دره، کارگران بارها اعتراض کردند ولی مسئولین بهداشت، سپاه واستانداری سکوت می‌کنند و حتی احمدی نژاد هم وقتی به اینجا می‌آید به "بزرگترین معدن طلای خاورمیانه" سری نمی‌زند و اصلا کاری به کار آنها ندارند.

وی در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که طلای این معادن در خود منطقه به شمش تبدیل نمی‌شود و این طلا را به دلایل واهی از جمله اینکه امنیت نیست به اصفهان و یا کرمان منتقل می‌کنند. بنظر او این سیاست از "نگاه قومیتی دولت به این مسئله" ناشی می‌شود.

او همچنین می‌گوید، تکاب که در آن دو معدن بزرگ طلای کشورواقع شده و ۶۰ نوع سنگ معدنی دارد و "بهشت زمین‌شناسی" به حساب می‌آید، وضعیت کارگران معدنش بسیار بدهست.

کارگران معدن اعتراض می‌کنند

کارگری که پیش از این درمعدن آق‌دره مشغول به کار بوده و اخراج شده به دویچه وله می‌گوید: «در طول دوماه‌ اخیر چندین بار شبنامه پخش شده و قانون کار بین کارگران پخش شده. بدنبال شکایت‌های مختلفی که صورت گرفته، قرار شده در آنجا سندیکای کارگری تشکیل شود. ولی اعتراض‌ها هم نتیجه‌ای نمی‌دهد و معترضین را اخراج می‌کنند.»

بنا به گفته‌ی این کارگر اخراجی، بیشتر کارگران معدن طلای آق‌دره فصلی هستند یعنی از اول اردیبهشت به کار گرفته می‌شوند و با اولین بارش برف زمستان که معدن از کار می‌افتد، حدود ۴۰۰ نفر اخراج می‌شوند و دوباره آنهایی را که خودشان تائید می‌کنند، گزینش واستخدام می‌کنند.

مسئولین: کار معدن سخت و زیان آور نیست

فعال حقوق کارگری در منطقه هم که با دویچه وله صحبت کرد، اضافه می‌کند: «بیکاران باید از مزایای بیمه‌ی بیکاری برخوردار شوند ولی اداره‌ی کار بیکاری کارگران معدن را تائید نمی‌کند. کارهایی که در اینجا انجام می‌گیرد جزو مشاغل سخت و زیان آور هست.»

بنظر او ماده‌ی ۵۲ قانون کار، مشاغل معدنی را جزو کار سخت و زیان آور محسوب می‌کند، ولی هیچگونه طبقه بندی به لحاظ سختی و زیان آور بودن نوع کار انجام نمی‌گیرد و مفاد قانون کار به علت "بی کفایتی مسئولین شهری" اصلا اجرا نمی‌گردد.

تحریریه: بابک بهمنش
ادعای سپاه پاسداران برای جايگزينی توتال و شل در پارس جنوبی 
راديو بین المللی فرانسه در تاریخ 4 اردیبهشت خبر داد : سرتيپ پاسدار يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران طی گقتگوئی اظهار داشته که سپاه ، امروز به قابليت ها و توانمند يهايی از نظر دانش فنی دست يافته که ميتواند به راحتی پروژه های بزرگ نفت و گاز - مانند پروژه های عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی- را رأساً بدست گرفته و جايگزين شرکت های بزرگی مانند توتال و شل گردد. 
سرتيپ پاسدار يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران طی گقتگوئی اظهار داشته که سپاه ، امروز به قابليت ها و توانمند يهايی از نظر دانش فنی دست يافته که ميتواند به راحتی پروژه های بزرگ نفت و گاز - مانند پروژه های عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی- را رأساً بدست گرفته و جايگزين شرکت های بزرگی مانند توتال و شل گردد. 
رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران به فضا سازيها عليه فعاليت های اقتصادی سپاه اشاره کرده و ميگويد که آنهائی که به اين فعاليت ها خرده ميگيرند، شايد اطلاع دقيقی از اساسنامه سپاه ندارند. برای توجيه فعاليتهای اقتصادی سپاه، وی به وظايف اين نهاد جمهوری اسلامی در اساسنامه و اصل 150 قانون اساسی اشاره نموده و ميگويد: "سپاه پاسداران بايد برای تحقق حاکميت ديني، استقلال اقتصادی و رهائی از وابستگی تلاش نمايد". وی ادامه ميدهد که از نظر سپاه تفاوتی ندارد که تهديدها سياسي، اقتصادی و يا فرهنگی باشد. سپاه پاسداران در همه اين زمينه ها بايد توانمند بوده، تا بتواند با تهديدها مقابله نمايد. 
در باره اين اظهارات رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران با منصور کشفي، استاد نفت دانشگاه تگزاس آمريکا گفتگوئی انجام داه ايم. 
از وی ميپرسيم، با توجه به ناتوانی اکثريت شرکتهای نفتی در اقتصادهای نوخاسته صنعتی در زمينه اکتشاف و بهره برداری ميدان های نفت و گاز، اين سخنان سرتيپ يدالله جوانی را چگونه ارزيابی ميکند؟ 
منصور کشفی ميگويد که سخنان سرتيپ جوانی کاملاً سياسی بوده و ايشان از بخش سياسی سپاه می آيند و هيچگونه صلاحيت فني، بويژه در صنعت نفت که يکی از صنايع تکنيکی ومهم جهان است، ندارند. وی ميگويد که چند سال اخير، سالهای ورشکستگی در صنعت نفت و گاز کشور بوده است. با خروج تدريجی شرکت های بزرگ ودارنده تکنولوژِی از ايران- به لحاظ پرونده هسته ای جمهوری اسلامی- شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اکثريت مناقصه های نفتی را بدون داشتن صلاحيت فنی گرفتند. سپس حق دلالی گرفته و آنها را به شرکتهای نفتی رده دو و سه، خصوصاً در شرق آسيا محول کردند. اين شرکتها هم از دانش فنی لازم برای اکتشاف و بهره برداری بهينه از منابع نفت و گاز ايران برخوردار نبودند. نتيجه آنکه طی سالهای اخير، هرساله توليد نفت روزانه به ميزان 300 هزار بشکه کاستی داشته و هم اکنون توليد ايران از سهم توليدی اش در اوپک کمتر ميباشد. ماحصل کلام آنکه سپاه پاسداران و شرکتهای تابعه اش نه صلاحيت و توانائی فنی برای بهره برداری ميدانهای گازی و نفتی کشور رادارند ونه ميتوانند به سرمايه گذاريهای چندين ميليارد دلاری در اين زمينه مبادرت نمايد . شرکت های آسيائی نيز که با آنها همکاری ميکنند، فاقد توانمندی لازم در اين مواردهستند. لذا سخنان سرتيپ يدالله جوانی با واقعيت تطبيق نميکند و فقط برای اطمينان بخشيدن به حاميان داخلی حاکميت کنونی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. فعاليتهای اقتصادی سپاه درزمينه صنعت نفت بيشتر جنبه دلالی داشته و منافع کوتاه مدت مديران اين شرکتها را هدف گرفته است.
اخراج یک خبرنگار ایسنا پس از تحمل یک ماه زندان
 
به نوشته سایت روزنامه نگاران بی مرزآمده است : زینب کاظم‌خواه که ساعت سه بامداد هجدهم بهمن ۸۸، با مراجعه نابه‌هنگام ۹ نفر از ماموران اطلاعات به منزل‌ا‌ش، بازداشت شد، پس از آزادی از زندان مانند روزهای پیش از حبس، به خبرگزاری ایسنا قدم گذاشت اما سعید پورعلی، مدیرعامل  پیشین ایسنا، او را «خاین به وطن» خطاب کرد و گفت دیگر نمی تواند این خبرنگار را به عنوان نیروی کار ایسنا بپذیرد.به گزارش خبرنگار رهانا،  این در حالی‌ست که این خبرنگار روز ۱۶ اسفند هنگام آزادشدن از زندان، نامه‌ای از مسوولان زندان خطاب به مدیر عامل ایسنا، مبنی بر بیگناهی دریافت کرده که بیانگر بی‌گناهی اوست و به او گفته شده می‌تواند به عنوان خبرنگار به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهد.
سعید پورعلی که در شهریور ۸۸ به جای جمال رحیمیان به مدیرعاملی ایسنا منصوب شد ۲۲ فروردین سال جاری جای خود را به علی متقیان داد.گفته می شود ماموران اطلاعات هنگام بازداشت زینب کاظم‌خواه، علاوه بر ضبط تمامی وسایل شخصی، حکمی را به او نشان داده‌اند که در آن شرکت در تجمعات به عنوان اتهام این خبرنگار مطرح شده بود.

روز هجدهم بهمن ۸۸ و همزمان با دستگیری زینب کاظم‌خواه، شش خبرنگار و روزنامه‌نگار دیگر با نام‌های سمیه مومنی، اکبر منتجبی، وحید پوراستاد، احسان محرابی، مهسا جزینی و احمد جلالی فراهانی دستگیر شدند. از این میان احسان محرابی همچنان محبوس است و دیگران پس از تحمل یک تا دو ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
دادگاهی و اعلام حکم برای سه فعال  کارگری 
 بر اساس گزارش رسیده  به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 4 اردیبهشت آمده است : سه فعال کارگری شهر مریوان به اسامی سلام قادری ، خالد اسدی و آزاد حسینی در دادگاه انقلاب شهر مریوان دادگاهی شده وبر طبق حکم صادره از طرف آن دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ، عضویت در کمیته هماهنگی و پاره ای اتهامات دیگر هر کدام به تحمل سه سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم شدند . قابل ذکر است که نامبرد گان در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال 1387 در شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم دستگیروآزاد حسینی به مدت 20روز در زندان بوده وبا وثیقه 20 میلیون تومانی ازاد شد همچنین  سلام قادری و خالد اسدی نیزهر کدام بعد از گذراندن 4 ماه و15 روزحبس در سخت ترین شرایط در زندان شهر مریوان با وثیقه 50 میلیونی در خردادماه 1388از زندان آزاد شدند . سلام قادری نویسنده و یکی از چهره های خوشنام دفاع از حقوق زنان و کودکان مریوان و از فعالین کارگری و مدافع حقوق کارگران و ستمدیدگان است. 

ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری متشکل در این کمیته و دیگر فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند می باشیم .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
www.khamahangi.com
كار ساختماني بيش از ساير حرفه‌ها حادثه خيز است 
به نوشته ایلنا در تاریخ 4 اردیبهشت يك فعال كارگري در صنعت ساختمان گفت : سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي از جمله حوادثي است كه كارگران ساختماني را در حين كار تهديد مي‌كند. در اين شرايط نبود بيمه ‌اجباري براي كارگران ساختماني، آسيب پذيري اين گروه ازكارگران را افزايش داده‌است. 
ایلنا: به اعتقاد يك فعال كارگري بخش ساختمان، كارگران ساختماني به دليل انجام كار‌هاي سخت و خطرناك بايد از مزاياي بيمه اجباري برخوردار شوند. 
جعفرعظيم‌زاده در گفت‌و گو با ايلنا، افزود: سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي از جمله حوادثي است كه كارگران ساختماني را در حين كار تهديد مي‌كند. 
اين عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران بابيان اينكه كارگران حادثه ديده ساختماني حتي مكن است تا آخر عمر دچار نقص عضو و از كار افتادگي شوند؛ مدعي شد: شرايط كار در بخش ساختمان بيش از ساير حرفه‌ها و صنايع سخت و خطرناك است. 
اين فعال كارگري گفت: در اين شرايط نبود بيمه ‌اجباري براي كارگران ساختماني، آسيب پذيري اين گروه ازكارگران را افزايش داده‌است. 
به گفته عظيم زاده: به دليل فصلي بودن و غير مستمر بودن مشاغل ساختماني، كمتر كارگري در بخش ساختمان قار به پرداخت هزينه‌ بيمه خويش فرماست چنانچه بيشتر كارگراني هم كه خود را بصورت خويش‌فرما بيمه كرده‌اند قادر به پرداخت مستمر و پيوسته حق بيمه‌خود نيستند. 
وي گفت: اگر مجموع درآمد ساليانه كارگران ساختماني را بر مجموع ماه‌هاي سال تقسيم كنيم، مشخص مي‌شود كه كارگران ساختماني از ديگر كارگران دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند. 
پايان پيام
بیانیه جمعی از کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جهانی كارگر

جمعی از كارگران ایران خودرو در تاریخ 4 اردیبهشت 89 اعلام داشت : مادر آستانه اول ماه مه ضمن تبریك این روز خواست های اصلی خود را در 8 بند منتشر ساختند.
در این بیانیه ضمن محكوميت هرگونه سرکوب و اختناق و تاكید بر خاتمه بخشیدن به شرایط پلیسی حاکم بر ایران، مطالبات كارگران به شرح ذیل تصریح شده است:
1. حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نیروهای ضد کارگری 

2. حق اعتصاب و اجتماع و حق آزادی بیان 
3. آزادی بدون قید و شرط فوری تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی 

4. تأمین امنیت شغلی و بیمه بیکاری برای همه 
5. تأمین مسکن و بیمه های اجتماعی برای همه  
6. تعیین حداق دستمزد متناسب با تورم 
7. انحلال شرکت های پیمانکاری و کارهای پکیجی 
8. لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران. 

رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز 

كار ساختماني هر ماه‌ جان 2 كارگر را مي‌گيرد‌ 
خبرگزاری ایلنا در تاریخ 4 اردیبهشت می نویسد : ازمجموع 120 هزار كارگر ساختماني شاغل در شيراز تنها 8 هزار نفر بصورت خويش‌فرما خود را بيمه كرده‌اند/طبق تعرفه بيمه خويش‌فرما، كارگران ساختماني بايد هر سه ماه 210 تومان بپردازند. 
ایلنا: رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز مي‌گويد به دليل كمبود كارهاي ساخته ساز، ميان كارگران ساختماني ايراني با كارگران بيگانه رقابتي پنهان و حتي آشكار وجود دارد. 
سيد محمد فرشيديان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: به دليل كاهش پروژه‌هاي ساختماني كارگران ايراني و غير ايراني ديگر نمي‌توانند مانند گذشته در كنار يكديگر كار كنند چنانچه حتي در برخي موارد به دليل برخي باورها و شايعات نادرست و اشتباه كارفرمايان و صاحبان پروژه به منظور كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حتي بالابردن سرعت كار كارگران غير ايراني را به كارگران ايراني ترجيح مي‌دهد. 
وي با يادآوري اينكه پيش از مهاجرت اتباع بيگانه به ايران و ورود آنها به بازار كار، ساختمان‌ها و پروژه‌هاي عمراني به دست كارگران ايراني اجرا مي‌شد؛ گفت: دامن زدن به باورهاي غلط مردم باعث شده تا به جاي اتحاد، ميان كارگران ساختماني ايراني و خارجي اختلاف و رقابت به وجودآيد. 
فرشيديان گفت: اين وضع درحالي است كه به دليل اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني هيچ تفاوتي ميان كارگران ايراني وغير ايراني وجود ندارد. 
به گفته مسوول انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز در حال حاضر ازمجموع 120 هزار كارگر ساختماني شاغل در شيراز تنها 8 هزار نفر در قالب بيمه شدگان مشاغل آزاد از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره‌مند هستند. 
وي افزود: اين تعداد كارگر نيز كه از 2 تا 15 سال سابقه يافت حق بيمه را دارند به دليل فصلي بودن كارهاي ساختماني و نبود درآمد مستمر در طول تمامي ماه‌هاي سال، سابقه پرداخت منظمي ندارند. 
وي افزود: تعلل در اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در حالي است كه به دليل سخت بودن شغل ساختماني ماهانه حداقل 2 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و يا ساير حوادث ناشي از كار در حرفه ساختماني فوت مي‌كنند. 
به گفته فرشيديان طبق تعرفه بيمه مشاغل آزاد كارگران ساختماني بايد بابت بيمه خود هر سه ماه يكبار 210 تا 230 هزار تومان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنندكه با توجه به وضعيت ناپايدار بازار كار اين پرداخت توجيه اقتصادي ندارد و در نتيجه كارگران مجورند كه نيازهاي درماني خود را با پرداخت هزينه آزاد تامين كنند. 
پايان پيام
در ۳۶۵ روز سال تنها روز اول ماه مه به ما کارگران تعلق دارد. بیایید همه با هم ياد و خاطره این روز را گرامی بداريم
رفقای کارگر، ده ها سال است بورژوازی در سر تاسر جهان تلاش ميکند تا روزهای زيادی از سال را با نام روز جشن و عزاداری به مردم جهان و بخصوص به ما کارگران قالب کند. در ايران دها و شايد صدها سال است که دارند با دسترنج ما جشن استقلال، جشن ولادت پيامبران، امامان و شاهان را برگزار ميکنند. هنوز هم دارند به اين کار را ادامه ميدهند، چون زندگی انگل وار و حاکميتشان به و جود اين جشنها وعزاداريهای ارتجاعی بستگی دارد. بی جهت نيست که خمينی گفت "ما هر چه داريم از اين محرم است. رمز بقای اسلام سوگواری سيدالشهداء است. عاشورا اسلام را زنده نگه داشته است".

از جمله میتوان به جشن ولادت محمد،ذبح اسماعيل(عيد قربان)، رمضان، ولادت موسی،عيسی، زرتشت،حسين، فاطمه و ديگر مرتجعان و جنايتکاران ملی و مذهبی که تعدادشان به صدها نفر می رسد اشاره کرد. اما هيچ يک از اين افکار و جشنها، انسانی و مترقی نیستند.بلکه همه وهمه ضد انسانی و ارتجاعی اند.هر يک از این جشنها در گوشه ای از اين جهان پهناور در جهت منافع حاکمان همان منطقه از جهان تدوين، تبليغ و بر مردم تحميل شده اند.همین حالا بورژوازی همانند قبل سالانه مليونها دلار از دسترنج ما کارگران و زحمتکشان را صرف تبليغ و ترويج افکاری ميکند که کاملا در ضديت و در مقابل منافع طبقاتی ما کارگران قرار دارند.

اما روز اول ماه مه، روز فداکاری کارگران، روز از جان گذشته گان ، روز مبارزه برای رهائی و رفع بی عدالتیها است. اول ماه مه به کل طبقه کارگر وانسانهای برابری طلب مستقل از رنگ، نژاد،مليت و مذهب تعلق دارد. طبقه کارگر اگاه جهان نه تنها در اين روز ياد جانباخته گان راه مبارز برای رفع ستم، استثمار و استقرار سوساليسم را گرامی میدارند،  بلکه همچنین در اين روز خواسته های مشترک سياسی و صنفی خود را مطرح میکنند. طبقه کارگر در این روز شجاعانه  تلاش ميکند نه تنها صدای اعتراض خود به وضع موجود را به گوش مردم آزادیخواه و برابری طلب جهان برساند. بلکه تلاش ميکنند صدای اتحاد وهمبستگی خود را به ديگر هم طبقه ايهايش در سراسر جهان برساند. مهمتر از همه، طبقه کارگر تلاش ميکنند ضمن حفظ دست آوردهای تا کنونی اش که با خون هزاران کارگر مبارز و از جان گذشته بدست آمده است، قدمهای ماثر دیگری برای ایجاد یک دنیای بهتر ،دنیای عاری از ستم واستثمار بردارد. 

رفقای کارگر! امروز مردم به جان آمده ايران با تفکر و شيوه های مختلف تلاش ميکنند رژيم جهل و جنايات اسلامی را سرنگون کنند.نفرت از رژيم و خواست سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی در ميان مردم روز به روز رو به افزايش است.مردم به جان آمده و معترض ايران  بیش از گذشته با تمام و جود می خواهند از شر کل جمهوری اسلامی خلاص شوند.نظامی که حیاتش بر زندان،شکنجه، اعدام استوار است.

اما مشکل اصلی ما کارگران تنها حاکمان جنايتکار فعلی وقبلی جمهوری اسلامی نيستند که مردم را از زندگی شايسته انسان امروز محروم کرده اند. بلکه دشمن و مشکل اصلی طبقه کارگر سيستمی است که کل سران جمهوری اسلامی ايران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق، پاکستان، ترکيه و.. ها را بر سرنوشت ما کارگران و مردم معترض به نظم ضد انسانی موجود حاکم کرده اند. به همین دلیل باید کلیت اين سيستم را بزير کشيد! نبايد اجازه داد مرتجعان با هر پرچم ،رنگ و تفکری، چه سبز و چه سیاه،چه سفید و آبی از نيروی ما سوء استفاده کنند.طبقه کارگر باید همه جناحهای رژیم کثیف سرمایه داری را یک بار و برای همیشه به زباله دان تاریخ بسپارد.

رفقای کارگر! تجربهای موفق جنبش کارگری در سرتاسرجهان نشاندهنده اين واقعيت است که برای بدست آوردن پيروزی، برای دفاع از منافع طبقاتی، برای رفع استثمار و نابرابری وبرای بزیر کشیدن نظامهای سرمایه داری ابتدا بايد متشکل و متحد شد.تا زمانی که ما کارگران و زحمتکشان فاقد تشکل و آگاهی طبقاتی خود باشيم، تازمانی که منتظر همسایه مبارز و دوستان خود باشيم که راه پيروزی بر نظام سرمایه داری را نشانمان دهند ،پیروزی ممکن نخواهد بود. حتی اگر در اين مبارزات هر روزه شاهد شکوهمند ترين فداکاريها و از جان گذشته گيهای خود وهم طبقه ای هايمان باشيم. پس باید با ایجاد تشکلات مستقل کارگری و با اتحاد وهمبستگی طبقاتی راه نا هموار مبارزه با نظام سرمایه را هموار کنیم!

ما کارگران مبارزه کردستان را فرامیخوانیم امسال هم همانند سالهای قبل، ضمن شرکت وسیع در مراسمات اول ماه مه و اعلام همبستگی طبقاتی با کارگران در سرتاسر ايران و جهان يکبار ديگر بر مطالبات صنفی و سياسی خود از جمله، آزادی بیان، اعتصاب، پرداخت بموقع دستمزدها، بالا بردن سطح دستمزدها برابر با تورم، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، توقف اخراج و بيکارسازی کارگران، برسميت شناختن تشکل های مستقل کارکری، آزادی فعالين جنبش کارگری،معلمان ،دانشجويان و لغو اعدام،سنگسار را پای فشارند. 

ما کارگران فقط با نيروی خود آزاد خواهيم شد.

زنده باد آزادی، برابری وحکومت کارگری.

زنده باد سوسالیسم.

زنده باد اول ماه مه (روژی يازده ی گولان) (۱۱ ارديبهشت) روز جهانی کارگر
حلیمه  قاسمی
فاطمه رحمت پناه
محمود محمدی آخکند
حمید کریمی(شاطر حمید)

عثمان محمدی
محمد محمدی

سپاه جايگزين توتال و شل مي‌شود

خبرگزاری حکومتی ایلنا در 4 اردیبهشت می نویسد : سردار سرتيپ پاسدار يدالله جواني، رئيس اداراه سياسي سپاه،  با اشاره به فضا‌سازي‌ها عليه فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه و انتقاد از اين موضوع گفت: امروز در سپاه اين افتخار راداريم كه به چنان قابليت‌ها و توانمندي‌هاي دانشي دست يافته‌ايم كه به راحتي مي‌توانيم جايگزين شركت‌هاي بزرگ خارجي شويم به‌عنوان مثال با بدست گيري پروژه‌هاي بزرگ در عسلويه جايگزين توتال و شل مي‌شويم.

رئيس اداره سياسي سپاه با تاكيد بر اينكه شرايط اقتضاي رويكرد سپاه را دارد به تهديدات نرم دشمن و اقدامات سپاه در اين خصوص اشاره كرد و گفت: ما مشخصا از سال 76 به بعد كه اصلاحات در كشور شكل گرفت چنين رويكردي را در سپاه داريم كه بخشي از فرماندهي سردار صفوي را هم شامل مي‌شود و همجمه‌هايي هم كه نسبت به سپاه صورت گرفت از سال 77 به بعد بود.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر از نظر سپاه تفاوتي ندارد كه تهديد سياسي باشد، اقتصادي يا فرهنگي، بلكه از نظر سپاه مهم اين است كه توانمندي خود را در همان زمينه تهديد بالا ببرد تا بتواند با آن مقابله كرده و از انقلاب و كشور دفاع كند
اعتصاب غذای معلم زندانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان 
رسول بداقي، معلم زندانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در روزهاي يازدهم و دوازدهم ارديبهشت ماه، اعتصاب غذا خواهد نمود. به گزارش هرانا، رسول بداقی، که از اوایل شهریور ماه سال گذشته تاکنون در زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به شرایط بد كيفي و كمي آموزش و پرورش، در روزهاي ياد شده، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. پیش تر در فروردین ماه سال جاری، آقای بداقی در اعتراض به شرايط بد زندان، بلاتكليفي چند ماهه به مدت دو هفته، دست به اعصاب غذا زد.  شایان ذکر است که از "دوازدهم اردیبهشت ماه" در ایران به عنوان "روز بزرگ داشت مقام معلم" یاد می شود و رسول بداقی، معلم در بندی است که با اعتصاب غذای خود در زندان، این روز را گرامی می دارد.
تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس به تشنج كشيده شد 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت: در تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس كه در مقابل اداره كار ادامه داشت اين تجمع در آستانه روز كارگر به تشنج كشيده شد. 
بنا به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر از مرودشت , روز شنبه 89.2.4 بازهم كارگران مجتمع گوشت فارس مقابل اداره كار اين شهر تجمع كردند و به بسته شدن درب كارخانه و اخراج 90كارگر با 15 تا 20 سال سابقه كا ر , اعتراض كردند . اما اين اعتراض ها در زمانيكه يكى از مامورين اداره كار به كارگران گفت مقصر ورشكستگى و تعطيل شدن شركت مجتمع گوشت , خود شما كارگران بوديد و .....و ديگر چه طلبى داريد و ... به مشاجره كشيده شد زيرا كارگران اين جملات را اهانتى به خود ديده و نمكى برزخمهايشان بود. 
روز 4 ارديبهشت هم جمعى از كارگران در مقابل اداره كار و همچنين اداره بيمه اين شهر تجمع كردند ولى هيچ پاسخى به آنها داده نشد .

دور تازه ى تصفيه کارمندان وکارگران دولت 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت :نهادهاى حکومتى دور تازه اى از تصفيه کارمندان را شروع کرده اند. 
سازمان ها ونهادهاى حکومتى در اقدامى هماهنگ دور تازه اى از تصفيه نيروهاى سازمانى خود را از سر گرفته اند.جايگزينى نيروهاى تازه کار وبسيجى به جاى نيروهاى کارکشته وکاربلد سازمان ها ونهادها به عنوان شروع دور تازه اى از تصفيه ى کارمندان دولتى تلقى مى شود.زيرا سازمان هاى حکومتى با عنوان خلوت کردن پايتخت اقدام به حذف برخى از پست هاى سازمانى نهاد خود کرده اند. 
حذف اين پست ها همراه با حکم در اختيار کارگزينى براى کارمندان با سابقه مى باشد.بنابرگزارش هاى بدست امده نهادهاى حکومتى تعدادى از پست هاى سازمانى خود را به حالت تعليق در آورده اند وافراد شاغل در اين پستها را به کارگزينى سازمان معرفى کرده اند تا نسبت به تصميم در مورد آنها اقدام نمايد. 
بيشتر اين افراد از کارمندان باسابقه وخوش نام نهادهاى خود مى باشند اما به دليل گرايش هاى سياسى غيرهمسو دولت کودتا با بهانه هاى مختلف سعى در تعديل اين گونه نيروها دارد.در واقع به نظر مى رسد جايگزينى اين افراد کاربلد با نيروهاى کم تجربه در راستاى فرهنگ به اصطلاح جهادى احمدى نژاد است.فرهنگى که اقتصاد کشور را به ورطه ى نابودى برده است واکنون قصد دارد با ادمه اين روند ديوانسالارى ايران را نيز بين ببرد.
روز جهاني کارگر گرامي باد

محمود صالحى و برھان عبديپور:عزيزان کارگر;اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز رزم طبقه کارگر علیه سرمایه را به همه شما زنان و مردان کارگر در ایران و جهان تبریک میگوئیم. ما این فرصت را غنیمت شمرده و با 50 میلیون کارگر بیکار در جهان که کمی کمتر از نصف آنها در نتیجه بحران اخیری که سرمایه داران به وجود آوردند ابراز همدردی میکنیم. 
اینها فقط آن بخش از بیکاران دنیا هستند که نامشان در لیست سازمان جهانی کار ثبت شده است. ما در این روز به همه‌ کارگرانیکه در فرانسه، ایتالیا، آمریکا، انگلستان، کره و سایر کشورها با سرمایه‌داران مبارزه کرده و در مواردی آنها را به زانو درآورده و حق و حقوق خود را گرفتند درود فرستاده و با آنها اعلام همبستگی میکنیم. شرایط دنیا طوری است که اگر مبارزه نکنیم سرمایه‌داران تمام بار بحران کنونی را روی دوش ما انداخته و مصیبتهای تحمیل شده به ما را شدیدتر خواهند کرد. وضعیت جهان به بهترین وجهی نشان میدهد که بورژوازی و دولتهای آن صلاحیت اداره‌ دنیا را ندارند. آنها دارند کره‌ی ما را به سوی بربریت میبرند و فقط کارگران متشکل و متحدی که منافع طبقاتی خود را میشناسند، میتوانند با اتکا به تجارب و دستاوردهای جهانی خویش راه نجاتی پیش پای مردم رنج کشیده‌ی دنیا بگذارند.

در روز جهانی کارگر، ما کارگران، باید بتوانیم با برگزاری مراسمهای خود سازمانده و راه پیمائیهای خیابانی دستاوردهای جهانی طبقه خود و خواستهای خویش را به حاکمان یادآوری کنیم و خواستار تحقق آنها گردیم. انسانهای شریف و مردم آزاده نیز این روز را فرصتی به حساب میآورند تا از کارگران، این طبقه تولید کننده و ارائه‌ کننده خدمات، این خالق همه نعمتها ستایش کنند. اما سرمایه‌داران در اینجا میکوشند از طریق اعمال زور و زندان از این کار جلوگیری کنند. آنها فکر میکنند اگر کارگران بتوانند به عنوان یک طبقه‌ رژه بروند و مراسم خود سازمانده بگیرند سطح توقعشان بالا میرود و خواستار شرایط بهتر کار و زندگی خواهند شد. باید به این اشخاص یادآوری کرد که ما کارگران میدانیم کی هستیم و جایگاهمان کجاست. کارگران در این روز به سرمایه‌داران اعلام میکنند که آنها مضر هستند و از حاصل دسترنج ما زندگی میکنند و به جای ترتیب دادن یک جامعه انسانی برای ما جهنم درست کرده‌اند. ما اعلام میکنیم که حاصل زحمت ما کارگران و نیز وجود منابع طبیعی سرشار سبب شده تا ما کشوری ثروتمند داشته باشیم. در چنین صورتی کارگران میپرسند که چرا حداقل دستمزد ما باید 303 هزار تومان در ماه، یعنی سه بار زیر خط فقر، باشد. چرا بیش از چهار میلیون انسان آماده به کار را از داشتن کار محروم کرده و بیمه بیکاری مکفی به آنها نمیدهید؟ شما برای بالا بردن سطح زندگی این انسانها چکار کرده‌اید؟ آیا این ننگ نیست که 2 میلیون کودک در خیابانها آواره و بعضا بی خانمان باشند. برای حل این مشکل چه کرده‌اید؟ چرا زنان و کودکان را مجبور میکنید در بازار سیاه و با کمترین دستمزدها و در بدترین شرایط کار کنند. قرارداد موقت و سفید امضا جای قراردادهای رسمی را گرفته. برای حل این مشکل چکار کرده‌اید؟ برای میلیونها جوان، که نور امیدی در انتهای تونل تاریک زندگی نمی بینند چه کرده‌اید؟ البته ما کارگران میدانیم که شما تا مجبور نشوید کاری به نفع کارگران و مردم زحمتکش انجام نمیدهید. به همین جهت است که فعالین کارگری در تلاشند تا تشکلهای خود ساخته و کارگری را درست کنند و از طریق اعمال قدرت متحد و طبقاتیمان حقوق حقه خود را به دست آوریم. البته ممکنست شما ما را همچون منصور اسالو و علی نجاتی و بقیه فعالین کارگری، به خاطر دفاع از حقوق کارگران زندانی کنید، اما اعمال سرکوبگرانه شما ما را نمیترساند.

ما امسال در اول ماه مه و در مراسمهای خود سازمانده خواستهای خود را بیان کرده و خواهان تحقق آنها خواهیم شد. ما در این روز همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام میکنیم و خواستار جامعه‌ای آزاد، مرفه و برابرمیشویم. ما خواهان آزادی بیان، تشکل، تجمع و آزادی اعتصاب خواهیم شد. هر کس در ایران زندگی میکند باید دارای مسکن و درآمد اولیه‌ای باشد تا شاغل میشود. ما برای زنان دستمزد برابر با مردان خواستاریم. ما خواهان توقف کار کودکان و تامین زندگی کامل برای آنان ، آموزش، تفریح و امنیت همه‌ کودکان و از جمله کودکان خیابان هستیم. ما خواهان تامین شغل برای همه‌ی کارگران بیکار و دادن بیمه‌ی بیکاری مکفی به آنان تا پیدا کردن شغل هستیم. ما خواهان توقف قراردادهای موقت و سفید امضا بوده و خواهان توقف هرگونه اخراج موقت به خاطر محروم کردن کارگران از حقوق قانونیشان هستیم. ما خواهیم خواست که در حداقل دستمزد تجدید نظر شود. زندانیان سیاسی، آزاد شوند و در آینده از هرگونه تعقیبی مصون بمانند. ما خواهان تامین امکان کاریابی، تفریح و تحصیل در محیطی امن تا سطح عالی برای زنان و مردان جوان هستیم. ما سال گذشته خواستهای خود را در مراسمهای گوناگون از جمله مراسم تهران، سنندج، سقز و نقاط دیگر اعلام کرده‌ایم. ما امسال نیز بر خواستهای خود پای خواهیم فشرد و ما کارگران  خواستار متوقف کردن هر گونه وام بلاعوض به سرمایه داران و کارخانه داران جهت رفع بحرانی هستیم که خود سرمایه داران به وجود آوردند و دولت موظف است که این پول را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز و تمام کارگران بیکار از آن بهرمند شوند.

بار دیگر اول ماه مه، روز جهانی طبقه‌ کارگر یعنی روز رزم طبقه کارگر علیه سرمایه  به همه کارگران تبریک میگویم.

محمد عبدی پور و محمود صالحی- سقز

تاریخ 5/2/89

برگرفته از سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گفتگوی علیرضا ثقفی و سعید ترابیان در گفتگو با دویچه دوله آلمان ؛ بزرگ‌ترين کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بيکاری بود 
صدای آلمان در تاریخ 5 اردیبهشت اعلام داشت  :بزرگ‌ترين کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بيکاری بود. فعالان کارگری نيز بارها در معرض تهديدهای امنيتی قرار گرفتند. دو سنديکای نيشکر هفت‌تپه و شرکت واحد قربانی سرکوبی خشن ‌شدند. 
رويای همه کارگران، اشتغال و امنيت مالی است، اما نرخ نازل رشد اقتصادی و رکود شديد در سرمايه‌گذاري‌های داخلی و خارجي، صنعت و اقتصاد ايران را به قهقرا برده و به بيکاري، اخراج يا تعديل وضعيت زحمتکشان دامن زده است. مجله اقتصادی اکونوميست گزارش مي‌دهد که نرخ بيکاری ۱۳/۲ درصدی درسال ۱۳۸۸، در سال جاری افزايش خواهد يافت. 
اصل ۴۳ قانون اساسي، حق کار برای شهروندان را به رسميت مي‌شناسد و دولت را موظف مي‌کند که برای همه افراد بالغ، شغل فراهم کند. دولت در سال‌های گذشته نه تنها اين وظيفه را انجام نداده، بلکه با واگذاری شتابزده بسياری از واحدهای توليدی به بخش خصوصي، به شمار لشکر بيکاران افزوده است. به نقل از دبيرکل خانه کارگر، در حال حاضر، دو هزار واحد توليدی با بحران مالی روبرو هستند و سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ايرانی بيکار مي‌شوند. 
کاهش درآمد، افزايش هزينه 
حداقل حقوق کارگران در ايران، فروردين ماه هر سال اعلام مي‌شود. اين دستمزد در طول سال ثابت مي‌ماند، حال آنکه قيمت‌ها و نرخ تورم روزانه افزايش مي‌يابند. به اين قرار، با تورم ۳۰ درصدي، بين حقوق حقيقی زحمتکشان در آغاز و پايان سال، تفاوتی جدی وجود دارد. 
عليرضا ثقفي، پژوهشگر مسائل کارگری به دويچه‌وله مي‌گويد که بيشتر کارخانجات و واحدهای توليدی کشور در سال گذشته، به دليل کمبود مواد اوليه، واردات بي‌رويه و ضعف مديريت، تنها با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفيت خود کار کردند و کمبود درآمد و نبود سرمايه در اين واحدها، به پاکسازی و تعديل نيروی کار در آنها انجاميد. به ‌نظر آقای ثقفي، واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصي، نظارت‌ قانونی بر مناسبات کارفرما و کارگر را محدودتر از پيش کرد و بر قراردادهای ظالمانه، شرايط کار ابتدايی و احجاف به دستمزدبگيران افزود. وی مي‌گويد که ۶۰ درصد کارگران ايرانی زير خط فقر زندگی مي‌کنند و مدت‌هاست که برای حفظ کار، تن به هر قرارداد يا دستمزدی مي‌دهند. 
پيشروی کارفرما عليه کارگر 
عليرضا ثقفی مي‌گويد که صاحبان بسياری واحدهای صنعتي، فرآيند توليد را تعطيل کرده و به فروش زمين و معامله سکه، دلار و طلا روی آورده‌اند. او به کارخانه‌هايی اشاره مي‌کند که برای ايجاد تعادل در هزينه‌های خود، هر سه ماه يک‌بار، ۲۰۰ کارگر موقت را اخراج مي‌کنند و ۲۰۰ کارگر ديگر با حقوقی به مراتب کمتر جذب مي‌کنند. آقای ثقفی از کارگران شهرستانی و زنانی نام مي‌برد که به کار با حقوق يک سوم تا يک چهارم مبلغ معمول تن مي‌دهند تا نان بخور و نميری به خانه ببرند. وی از رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های کاريابی ياد مي‌کند که برای بيکاران، قراردادهای سه ماهه جور مي‌کنند و يک ماه دستمزد را به‌عنوان کارمزد و پورسانتاژ برای خود برمي‌دارند. عليرضا ثقفي، سال گذشته را سال سو‌‌‌‌‌‌ءاستفاده‌ی کارفرما از لشکر بيکاران مي‌نامد. 
افزايش سوانح حين کار 
ايمنی محيط کار، از حقوق مسلم کارگران است، اما اکثر کارفرمايان برای صرفه‌جويی در هزينه‌های خود، از تامين اين حق سر باز مي‌زنند. نبود هرگونه نظارت قانوني، موجب شده که بسياری زحمتکشان از بديهي‌ترين استانداردهای ايمنی محروم بمانند. عموم کارگران ساختمانی بدون کلاه محافظ، کار مي‌کنند و آمار سقوط آنان از داربست‌ها بسيار بالاست. 
کنترل خاصی روی حفظ ايمنی کارگران شاغل در واحدهای نساجي، دارويی شيميايی صورت نمي‌گيرد. برخی کارگران شاغل در بخش دفع آفات نيشکر هفت‌تپه به دليل تماس مستقيم با سموم، به بيماري‌های تنفسی و ريوی دچار شده‌اند. افت شديد استانداردهای ايمنی و صرفه‌جويي‌های معمول کارفرمايان، آمار سوانح در ميان زحمتکشان را بالا برده است. به‌ دليل اين‌که بيشتر کارگران به‌صورت موقت استخدام مي‌شوند، هيچ بيمه و حمايتی در صورت صدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ديدن دريافت نمي‌کنند. 
سرکوب نهادها و فعالان کارگری 
تهديد و سرکوب فعالان کارگری در سال ۸۸، از سال‌های گذشته بيشتر بود. مراسم گرامي‌داشت روز کارگر در پارک لاله تهران به ضرب و شتم و دستگيری دستکم ۱۲۰ نفر منجر شد. پنج تن از اعضای سنديکای نيشکر هفت‌تپه دستگير و محکوم به زندان شدند. پرونده‌هايی نيز عليه اعضای سنديکای شرکت واحد گشوده شد و بسياری ديگر، احضاريه و 
اخطار دريافت کردند. 
سعيد ترابيان، عضو هيات مديره سنديکای شرکت واحد، تلاش مقامات امنيتی برای منزوی کردن و پراکنده ساختن فعالان کارگری را بي‌سابقه توصيف مي‌کند. وی عقيده دارد که يکی از دلايل عمده اخراج رو به رشد کارگران در ماه‌های گذشته، نبود نهادها و نمايندگان واقعی کارگری بوده است. 
شوراهای اسلامی کار، تنها تشکل بازمانده در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی هستند. سعيد ترابيان اعضای اين شوراها را "کارگران يقه سفيد" مي‌نامد و مي‌گويد که آنها به‌دليل حقوق فردی تضمين‌شده، قراردادهای ثابت و وابستگی به کارفرما، درکی از دردهای توده واقعی کارگری ندارند. وی فراگيرشدن قراردادهای سفيد امضا و بي‌اعتنايی شوراهای اسلامی کار به اخراج‌های چند صد نفری در اراک، اهواز، تبريز و تهران را نشان ديگری از انتخابی نبودن اين‌گونه نمايندگان مي‌داند. 
مهيندخت مصباح 
تحريريه: بابک بهمنش
اين مطلب بر اساس نوشته اي از سال قبل تهيه شده .اگر نظر خودتان را به ايميل نويسنده ارسال كنيد باعث خرسندي خواهد شد 
پيش نويس قطعنامه تشكل هاي مستقل جنبش كارگري ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر سال 89
اول ماه مه ، مصادف با یازده اردیبهشت ، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران ، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه ، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان ، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است . 
پيام  روز جهانی کارگر ، در اول ماه مه ، این است که کارگران در سرتاسر جهان ، فارغ از نژاد ، ملیت ، زبان  و مذهب ، یک طبقه ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند :آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش میکنند و  نقش تعیین کننده اي  در تولید همۀ ثروت های مادی و معنوی جامعه دارند .
کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه ، اگر متحد باشند و به تشکل های مستقل و متکی به نیرو و ارادۀ خویش اتکا کنند ، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند ، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش ، در محو نظام طبقاتی ، نقش پیشرو و به سزایی بازی کنند و ایجاد جامعه ای آزاد ، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند . 
امسال ، کارگران مراسم اول ماه مه  را در شرایطی برگزار می کنند که نظام سرمایه داری ، برخلاف تبلیغات قلم به دستان و توجیه گران این نظام همچنان در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران ، به هر دستاویزی چنگ می اندازد . 
سرمایه داری البته در سطح جهانی و در سطح داخلي تلاش می کند  تا در جهت تأمین سود های هنگفت و نجومی خویش ، حتی الامکان  بار این نابسامانی ، فشار و بحران را بردوش کارگران بیندازد و فقر و بی حقوقی بی حد و حصری را به این طبقۀ مولد جامعه تحمیل نماید .
در ايران سرمايه داري براي مهار بحران خود و انداختن بار اين بحران  بر دوش كارگران و عموم مردم ، در طرح موسوم به " هدفمند کردن یارانه ها "  اقدام به حذف سوبسید ها از کالا های اساسی و مورد نیاز توده های مردم ، كرده است.اين طرح ضد مردمی تعرض افسارگسیخته به سفرۀ خالی کارگران و توده های تحت ستم مردم است و  علاوه بر سایر مصائب و بلایای اهدایی سرمایه ، ابعاد ظلم، بي حقوقي و فشار را بیش از پیش شدت  می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن می افزاید .كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراي اين طرح خانمان برانداز سكوت نخواهند كرد.
از ديگر نتيجه ها ي ستمگري ،بي حقوقي و نا برابري نظام سرمايه داري ،اعتراضات اخير مردم ايران است.اگرچه مطالبات مطرح شده در اين اعتراضات همگي مطالبات اساسي و راستين كارگران و عموم مردم نبود ،اما مردم بخش هايي از مطالبات عمومي از جمله رگه هايي از خواسته هاي دموكراتيك خود را مطرح نمودند.كارگران مي توانند و بايد با طرح مطالبات و خواسته هاي طبقاتي خود به شكلي مستقل و متشكل جهت اعتراضات و حركت ها را تعميق بخشند و جنبه اي طبقاتي به آن دهند. 
به عنوان نمونه، دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر ( 303000 تومان ) ،حذف سوبسید ها ، اخراج و بیکار سازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون ها کارگر ، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء و حاکم کردن شرکت های پیمان کاری و رواج فرم قراردادهای برده وار جدید ، بازداشت و زندانی کردن کارگران و مردم به جان آمده و اجرای احکام قرون وسطایی شلاق علیه کارگران و فعالان دیگر جنبش های اجتماعی و . . . صرفاً نمونه هایی از این بی حقوقی و فشار را به نمایش می گذارند و نشان از تعرض سرمایه ، حتی به سفرۀ خالی کارگران دارند . 
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم .داشتن يك زندگي انساني و مطابق با بالاترين استانداردهاي حيات بشر امروزحق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت . 
در این راستا ما تشكل هاي امضا كننده زير ، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه از جمله مراسم های سال گذشته ،و تاکید بر خواسته ها ی قطعنامه ی کارگران در سال 88 ، به طو ر یکپارچه و متحد ، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست های خود در سال 89 طلب می کنیم و خواهان تحقق فوری آن هستیم :  
1 ــ حذف يارانه ها يا طرح موسوم به " هدفمند کردن یارانه ها " ، چیزی جز فلاکت و خانه خرابی بیشتر برای کارگران و تودۀ محروم مردم به ارمغان نمی آورد .ما خواهان حذف اين طرح ضد كارگري و ضد مردمي هستيم .
2 ــ در حالي كه خط فقر اعلام شده توسط نهاد هاي رسمي 900 هزار تومان در ماه است ،حداقل دستمزد اعلام شده از سوي شوراي عالي كار( 303000 تومان ) تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگري است.ما ضمن رد روش سه جانبه گرايي و تعيين دستمزد توسط شوراي عالي كار ،خواهان افزايش فوري دستمزد ها بر اساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني و با اعلام نظر كارگران از طريق نمايندگان واقعي و منتخب انان در تشكل هاي مستقل كارگري هستيم 
3 ــ ما خواهان تامين كار توسط دولت براي تمامي افراد بالاي 18 سال و  تامين امنيت شغلی و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء هستيم .
4 ــ برپايي تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب ، حق  تجمع و راهپیمایی ، حق آزادي بيان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کارگران است . اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .  
5 ــ دستمزدهاي معوقه كارگران و خسارت هاي ناشي از ان بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها می‌بايست  به مثابه جرم قابل تعقيب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائي قرار گیرد . 
6 ــ اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه اخراج يا بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري مکفی و متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
 .7 ــ ما خواهان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشیم .
8 ــ ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قوياً محكوم مي كنيم .
 9 ــ ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان ، پرستاران و ساير اقشار کارگری و زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان می باشیم .
 10 ــ از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از قوانين تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .
11 ــ كارگرا ن بايد در محل كار خود از استاندارد هاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار باشند . به علاوه  تمامي قوانين و استاندارد های جهانی مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه عذر و بهانه ای به مرحلۀ اجرا گذاشته شود 
12-ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه های اجتماعی برای عموم ، آموزش رایگان در تمامی سطوح ، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی میباشیم.
13 ــ نظام سرمايه داري به حهت سودآوری و استثمار بیش تر،عامل كار كودكان است . تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند .
14 ــ ما خواهان آزادي كليه كارگران و فعالان کارگری زنداني  و لغو  احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه کارگران و فعالان کارگری هستيم .
15 ــ ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان  و حق تشكل يابي آنان  اعلام مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مي كنيم 
16 - ما ضمن محكوم كردن  سركوب اعتراضات مردمي و اعلام همدردي با خانواده هايي كه افرادي از آنان تحت تعقيب  تهديد ،شكنجه، حبس ،كشتار و يا اعدام قرار گرفته اند ،هر گونه اعتراض ، ابراز عقيده  و آزادي بيان را حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مي دانيم و خواستار آزادي كليه ي زندانيان سیاسی و توقف پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم.
17 ــ ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم. 
18 ــ ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم . .
19 ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد . 
زنده باد همبستگي و اتحاد بين المللي طبقه كارگر - زنده باد اول ماه مه

اسامى کارگران جانباخته حوادث پس ازانتخابات درسال 88 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت :اسامى زير ,اسامى شهداى راه آزادى است كه درحوادث پس ازانتخابات درسال 88 به شهادت رسيدند , با گلباران مزار آنها در بهشت زهرا يادشان را در آستانه روز كارگر گرامى بداريم . 
1. محمود رئيسى نجفى كارگر 
2. بهمن جنابى خوش ,19 ساله ,كارگر لوله كش و تاسيسات لوازم برقى 
3. احمد نجاتى , فرزند على , 22 ساله , كارگر كه با ضربات باطوم به شهادت رسيد 
4. سجاد قائد رحمتى , اهل درود لرستان , كا رگر 
5. حسين اختر زند , اهل اصفهان , كارگر 
6. فرزاد جشنى 19 ساله , فرزند جعفر , اهل ايلام , كه براى كا ر به تهران رفته بود . 
7. ابوالفضل عبدللهى , برق كار , بر اثر اصابت گلوله به سر ش به شهادت رسيد 
8. سعيد عباسى , 28 ساله , در اثر شليك گوله جانيان به شهادت رسيد 
9. ميثم عبادى , 17 ساله , كارگر فرش فروش در فلكه صادقيه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسيد 
10. عباس ديسناد , كارگر بازارى , 48 ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسيد

سرنوشت دردناك كارگران اخراج شده 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت :يكى از كارگران اخراج شده از شركت كاشى البرز به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت : “براى امرار معاش يوميه ناچاريم به هر كارى كه پيش بيايد تن بدهيم . ما كارگران اخراج شده سرنوشت مشترك و البته دردناكى داريم . زن و بچه هايمان گرسنه اند , در شركت ها و كارخانجات مختلف حتى با برگه هاى سفيد امضا حاضريم كار كنيم ولى بازهم كار پيدا نميشود .از همه شركتها و كارخانه ها هر روز كارگران اخراج ميشوند و به اين زخم ما نمك بيشتر پاشيده ميشود . بعنوان مثال من خودم الان در يك پمپ بنزين كار ميكنم. همسر و دو بچه دارم, روزانه در ازاى 12 ساعت كا ر رسمى و دوساعت اضافه يعنى 14 ساعت كار , تنها ماهى 130 هزارتومان دريافت ميكنم . اگر هر حرفى سر همين حقوق داشته باشم , همانروز خواهند گفت خوش آمدى !!!!! 
معلوم نيست كه آن مقاماتى كه دم از اسلام ميزنند و آن بالا نشسته اند ميدانند كه درد و فقر يعنى چى ؟ 
وبلاگ هيات بازگشايی سنديكای كارگران نقاش فيلتر شد
دوستان و رفقای گرامی
با درودهای فراوان
به اطلاع می رساند وبسايت هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش ساختمان فيلتر شده است. اين موضوع در استانه روز جهانی كارگر، در حالي اتفاق مي افتد كه وبسايت نقاشان تاكنون جز اخبار مربوط به فعاليت قانوني كارگران برای ايجاد تشكلها وسنديكاهاي كارگري اقدام ديگري به انجام نرسانيده و اينكه اينچنين مورد خشم و غضب واقع شده خود نشان آشكاري از بغض تاريخي طبقه ای است كه كمترين فعاليت كارگری در جهت منافع خود را بر نمي تابد.

ما ضمن محكوم كردن اين اقدام اعلام می كنيم كه همچنان بر خواسته های قانونی خود در ايجاد سنديكاهای كارگری و برخورداری از تامين اجتماعی پافشاری كرده و 11 راديبهشت روز جهانی كارگر را فرصت مناسبی برای فرياد مطالباتمان می دانيم.

همچنين به اطلاع می رسانيم كه تا اطلاع ثانوی آدرس زير جايگزين وبسايت قبلی خواهد بود: 

http://syndicanaghash1.blogfa.com/
گزارشى از افزايش سرسام آور قيمت ها 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت :هنوز يارانه ها حذف نشده اما سودجويان مطابق معمول از خواب ارگانهاى نظارتى دولت کودتا به نفع خود استفاده مى کنند و قيمتها بازهم افزايش مى يابد. نرخ سيب زمينى و پياز از حداکثر کيلويى 450 تومان در آخرين روزهاى هفته گذشته به 900 تومان در روز جمعه و قيمت گوجه فرنگى از 350 تومان به 1450 تومان در روز پنجشنبه و متعاقب عدم خريد مردم به 1050 تومان در روز جمعه و قيمت شير يارانه اى از 250 تومان به 350 تومان در بازارهاى ميوه و تره بار افزايش يافت. نمى توان گفت که دولت از اين افزايش قيمت ها بيخبر است اما به نظر مى رسد به دليل وحشتى که از واکنش مردم نسبت به آزاد شدن قيمتها دارد، اقدام به اجراى تورم غيررسمى و بدون اعلام قبلى دارد تا در زمان اعلام رسمى آزاد شدن قيمتها مردم شاهد افزايش قيمت جزيى نسبت به آخرين قيمت ها پيش از اين کار باشند.
دستگیری شانزده عضو یک انجمن فرهنگی 
سایت روشنگری در 5 اردیبهشت می نویسد :  سه تن از اعضای یک انجمن فرهنگی با نام های دکتر ابراهیم بابایی، مهدی کوهکن و محسن صادقی نور، پس از گذشت 4 ماه از زمان بازداشتشان، در شرایط مبهمی در زندان اوین نگهداری می شوند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی اعتراضات مردمی 6 دی ماه سال گذشته (عاشورا)، 16 تن از اعضای یک انجمن فرهنگی موسوم به "فرزندان ایران بزرگ" در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و بازجویان ضمن برخورد نامناسب به ضرب و شتم ایشان پرداختند. 

13 تن از اعضای این انجمن پس از گذشت چند روز و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر خودداری از ادامه ی فعالیت های فرهنگی پاسداری از میراث فرهنگی و برگزاری جشن های باستانی ایران زمین، آزاد شدند اما از آزادی دکتر ابراهیم بابایی، مهدی کوهکن و محسن صادقی نور ممانعت به عمل آمد.

نیروهای امنیتی ضمن فشار بر خانواده ها مبنی بر عدم رسانه ای کردن این موضوع؛ بدون تفهیم اتهام مشخصی، این سه تن را مجبور به اخذ اعترافات دروغین کرده و خبر از فرستادن پرونده ی ایشان به دادگاه در آینده ای نزدیک داده اند.

گفتنی است این سه تن که دو ماه از زمان بازداشت خود را در سلول های انفرادی گذراندند، پیش از نوروز 89 به بند 350 منتقل شدند و هم اینک نیز در این بند نگهداری می شوند.شایان ذکر است که آقای بابایی جانباز 47 درصد جنگ ایران وعراق است. وی هم اینک از بیماری قلبی و سیاتیک به شدت رنج می برد و آقایان کوهکن وصادقی نور نیز به علت ضرب وشتم های متعدد در زندان، دچار بیماری های جسمی و روحی شده اند.

موسوی و دارو دسته اش به دنبال طبقه کارگر 
گزارش اخبار واصله به جــــرس در 5 اردیبهشت آمده است : برنامه های روز کارگر جنبش سبزدر تهران، راس ساعت ۱۶ از مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) شروع خواهد شد و تاکید می گردد: "در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد ." این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شهروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشور، راس ساعت ۴ بعد از ظهر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند. این فراخوان شعارهای پیشنهادیِ روز کارگر را چنین اعلام کرده: آزادی عدالت این است شعار ملت؛ استقلال آزادی عدالت اجتماعی؛ هیهات من الذله ویا حسین میر حسین و خاطرنشان نموده است: در شهرستانها مقابلِ خانه کارگر تجمع خواهیم کرد و در صورت درگیری نیروی انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریها در مراکز استان حرکت خواهیم نمود.
سه فعال صنفی معلمان در آستانه روز معلم بازداشت شدند 
سایت کلمه در تاریخ 5 اردیبهشت نوشت: سه نفر از معلمان و فعالان صنفی معلمان توسط اداره اطلاعات همدان بازداشت شدند. 
به گزارش کلمه، براساس گزارش های دريافتي، اطلاعات همدان از آقايان علی نجفی و محمد خانی و سعيد جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمايند . 
اين افراد با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجويی های طولانی مواجه شدند و در نهايت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند و تا زمان مخابره اين خبر از وضعيت آنها اطلاعی در دست نيست .
موسوی و دارو دسته اش به دنبال طبقه کارگر 
گزارش اخبار واصله به جــــرس در تاریخ 5 اردیبهشت 89 آمده است : برنامه های روز کارگر جنبش سبزدر تهران، راس ساعت ۱۶ از مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) شروع خواهد شد و تاکید می گردد: "در صورت ممانعت و درگیریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور (خیابان فاطمی) حرکت خواهیم کرد ." این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد این گروه از حامیان جنبش، از تمام شهروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشور، راس ساعت ۴ بعد از ظهر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند. این فراخوان شعارهای پیشنهادیِ روز کارگر را چنین اعلام کرده: آزادی عدالت این است شعار ملت؛ استقلال آزادی عدالت اجتماعی؛ هیهات من الذله ویا حسین میر حسین و خاطرنشان نموده است: در شهرستانها مقابلِ خانه کارگر تجمع خواهیم کرد و در صورت درگیری نیروی انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریها در مراکز استان حرکت خواهیم نمود.
مرگ یک کارگر در محل کار
بر اساس گزارش رسیده، روز یکشنبه مورخ 5/2/1389 در ساعت 4 صبح یکی از کارگران سد ژاوه واقع در روستای دولاب شهرسنندج، بنام محمود رحمتی اهل شهر پاوه که شیفت شب مشغول به کار بوده به داخل آب رودخانه سقوط کرده و جان باخت.لازم به ذکر است که تاکنون جنازه نامبرده پیدا نشده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازهمدردی، این حادثه را به خانواده نامبرده و کارگران هم دردش تسلیت می گوید 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اعتصاب غذا در شرکت نفت 

به نوشته وبلاگ دلیران بی باک در تاریخ 6 اردیبهشت 89 آمده است : کلیه کارمندان نفت و شعبات آن در تهران در اعتراض به پولی شدن غذای عمومی اداره، بطور یک پارچه از رفتن به غذا خوری خوددراریکرده و هرکس با لقمه غذا یی یا نانی که بهمراه آورده در محل کار خودغذا می خورند ولی به غذا خوری نم یروند . 

قابل ذکر است که از روز یکشنبه 5 اردیبهشت ، رژیم بطور یک پارچه و یک باره و ناگهانی، مدیر عامل نفت و مدیر عامل پالایش را عوض کرد و مدیر عامل پتروشیمی هم قبلا تعویض شده بود. 

ارائه خدمات سولاريوم (اتاق برنزه) در واحدهای صنفی ممنوع است. 
سایت خودنويس در تاریخ 6 اردیبهشت نوشت :  سرهنگ پاسدار مهدی فشمي‌مقدم، معاون نظارت بر اماکن عمومی و امنيت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، امروز يکشنبه گفت: «فعاليت اين گونه مراکز، براساس بخشنامه وزارت بهداشت ممنوع است». در سال‌ها اخير تعداد زيادی از شهروندان مشتری اين مراکز شده بودند و شايد اين افزايش موجب بروز نگراني‌های بهداشتی و غير بهداشتی شده باشد. 
به گزارش ايرنا، پليس تهران بزرگ اعلام کرد که ارائه خدمات سولاريوم (اتاق برنزه) در واحدهای صنفی ممنوع است. 
فشمي‌مقدم گفته است که پليس نظارت بر اماکن عمومی بر اساس قوانين، با دايرکنندگان چنين مراکزی برخورد خواهد کرد. 
به گفته اين مقام پليس، با توجه به «ممنوع» بودن اين‌گونه خدمات از سوی وزارت بهداشت، نيروی انتظامی مجوز فعاليت اين مراکز را صادر نمي‌کند. 
فشم‌مقدم گفت: «مردم در صورت مشاهده فعاليت چنين مراکزي، مي‌توانند موضوع را به مسئولان وزارت بهداشت اطلاع دهند.» 
هنوز معلوم نيست که نظر مقام‌های نظام در برابر انواع ديگر برنزه شدن چيست؟ در سال‌های اخير ميزان رجوع خانم‌ها و آقايان به اين مراکز افزايش يافته بود و البته باعث ايجاد حساسيت‌هايی نيز شده بود.

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و چند تشکيلات کارگری ديگر بمناسبت اول ماه مه 
28 آوريل (8 ارديبهشت) روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده در محيط کار را گرامی ميداريم 

28 آوريل برابر با هشتم ارديبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده است. امسال نيز سازمانهای کارگری همانند ديگر سالها در بيش از صد کشور در سراسر جهان با برپايی مراسم های همدردی با کارگران کشته شده و آسيب ديده در محيط کار، خواهان بهتر شدن قوانين ايمنی کار و مجازات صاحب کارانی خواهند شد که مسبب مرگ و يا نقص عضو کارگران در محيط کار شده اند. 
کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد همکاران قربانی خود، کارزار همبستگی و گرامي‌داشت و همدردی با خانواده‌های کارگران قربانی را به راه خواهند انداخت و برنامه‌های آموزشی و اعتراضی گوناگونی را عليه سياست‌ها و قوانينی که باعث قربانی شدن ميليون‌ها کارگر در سال مي‌شود سازمان خواهند داد. 
کارگران ايران در شرايطی اين روز را گرامی ميدارند که وضعيت ايمنی در محيط های کار در بدترين شرايط در طی چند دهه گذشته قرار دارد. راننده ای که در پشت فرمان اتوبوس در هوای بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، پالايشگاه، پتروشيمي، ماشين سازي، معلمی که تدريس ميکند تا کارگر کشاورزی و همه و همه از اين قاعده متثنی نيستند و زنان و کودکان کارگر جدا از اين که به دليل انجام کارهای سخت و زيان‌آور قربانی حوادث شغلی مي‌شوند، همچنين قربانی آزار و اذيت جنسی برخی کارفرمايان و همکاران مرد خود نيز مي‌گردند. 
وجود ميليونها کارگر بيکار، تحميل قرار دادهای موقت بر کارگران، نبود امنيت شغلی و بختک اخراج سازی و تعطيلی يکی پس از ديگری شرکت ها و کارخانجات آنچنان سايه شوم خود را بر سر کارگران انداحته است که امروزه پيدا کردن شغل، حفظ آن و تلاش برای بدست آوردن لقمه نانی به اولويت اول زيست کارگران در ايران تبديل شده است، بطوريکه در اين ميان مطالبات مربوط به بهداشت و ايمنی کار در رده فراموش شده ترين و آخرين مطالبات کارگران ايران قرار گرفته است. 
افزون بر غيرايمنی بودن محيط کار که سالانه هزاران کارگر در ايران را قربانی خود ميکند از ديگر سو وجود دستگاه‌های گوناگون انتظامی و امنيتی و حراستی و اطلاعاتی در محيط‌های کار، امنيت روحی و روانی کارگران ايران را پيوسته به مخاطره انداخته است. تحت چنين شرايطی کارگری که مي‌خواهد برای پيش‌برد مطالبات خود و بهبود شرايط کار و ايمنی اش قدمی بردارد بلافاصله مورد تهديد، بازجويی و ضرب و شتم نيروهای حراست و انتظامی و امنيتی قرار ميگيرد و کم نيستند کارگرانی که در طول سالهای گذشته و هم اکنون به دليل طرح مطالبات خود اخراج و روانه‌ی زندان‌ها شده اند و آسيب‌های روحی و روانی غير قابل جبرانی بر آنان و خانواده هايشان وارد آمده است. 
آمارهای تکان‌دهنده‌ و روند رو به افزايش حوادث ناشی از نبود اطلاعات و آموزش ايمنی در محيط کار در طی سال‌های گذشته نشان مي‌دهد که اساسا صيانت و حفاظت از جان کارگران و زحمتکشان و پاسخگويی به مطالبات عادلانه آنان و بهبود شرايط کار در دستور کار سيستم موجود قرار ندارد و روند چاره‌جويی و پيشگيری برای کاهش حوادث شغلی برای مجموعه سيستم مديريت و قانون‌گذار از ذره ای اهميت برخوردار نيست. 
در اين ميان محروميت کارگران ايران از تشکلهای مستقل خود، يکی از حلقه های اصلی مجموعه عواملی است که امروزه کارگران ايران را در چنين موقعيت آسيب پذيری در رابطه با وجود ايمنی در محيط کار قرار داده است. وجود تشکلهای مستقل کارگری و آموزش در محيط کار يکی از حياتی ترين ابزارها جهت بهبود شرايط کار و کاهش حوادث شغلی است که از ديگر سو ميتواند باعث تغييراتی بنيادی در وضعيت کنونی طبقه کارگر ايران بشود. 
ما همراه و همگام با کارگران جهان 28 آوريل روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود ايمنی در محيط کار را گرامی ميداريم و با اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمنی در محيطهای کار ضمن اعلام همدردی با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان بکار گيری بالاترين استانداردهای ايمنی در محيط کار هستيم و سيستم موجود را مسئول بلاواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار ميدانيم. 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 
اتحاديه آزاد کارگران ايران 
هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 
هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 
کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
شورای زنان
سه معلم فعال در آستانه روز معلم دستگیر شدند
سایت کلمه وابسته به موسوی در تاریخ 6 اردیبهشت 89 نوشت: سه نفر از معلمان و فعالان صنفی معلمان توسط اداره اطلاعات همدان بازداشت شدند.براساس گزارش های دریافتی، اطلاعات همدان از آقایان علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند . این افراد با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند و تا زمان مخابره این خبر از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست .

اخراج 130نفر از كارگران كارخانه در شهر رى 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 6 اردیبهشت نوشت : يكى از كارگران كارخانه در شهر رى به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت : “ يكماه كارخانه به دليل كمبود مواد اوليه تعطيل بود.درهفته اول ارديبهشت كارخانه باز شد, اماهنوز ازمواد اوليه خبرى نيست . در صورتى كه مواد اوليه به كارخانه نرسد و نقدينگى مهيا نشود كليه 370كارگر باقيمانده با تهديد بيكارى روبرو هستند. بلافاصله بعد از عيد 130 نفر از كارگران را اخراج كردند. از طرفى حق و حقوق كارگران پيمانى نصف كارگران رسمى است . به خدااين بردگى مطلق است, غل و زنجير زدن به دست و پاى كارگر است .“ 
اين كارگر زحمتكش در ادامه افزود :“ برخى از كارگران براى گذران امورات زندگى مجبور شده اند به شغل هاى كاذب روبياورند . تقاضاى طلاق در خانواده هاى كارگرى زياد شده است . 
به ما اجازه راهپيمايى در روز 11 ارديبهشت را نميدهند . هروقت ما اعتراضى كرديم بلافاصله به ماگفتند كه پايتان را از گليمتان دراز كرده ايد ! كدام گليم !
اول ماه می : کارگران جهان متحد و یکپارچه به پیش 

اول می را در شرایطی برگذار میکنیم که نظام سرمایه داری جهانی هنوز هم با گذشت مدتها از شروع بحران اقتصادی دست به گریبان این بحران ساختاری باقی مانده است. تمامی صاحب نظران و تئوریسینهای طبقات دارا از ارائه راه حل برای برون رفت از این بحران عاجزاند همه علنـا اعلان میدارند، که دور نمای روشنی در پیش نیست. هر چند بعضاً تعدادی از کشورها اعلام میکنند که بحران را پشت سر گذاشته اند، اما این در شرایطی است که پول های هنگفتی را که از استثمار نیروی کار کارگران به دست آمده است را به بخشهایی از بنگاهها یا بانکهای ورشکسته تزریق میکنند تا موقتاً این نظام نکبت بار و ضد انسانی بتواند چند صباحی دیگرهم به زندگی خود ادامه دهد و از طرف دیگر میلیونها نفر از کارگران را از کار اخراج کرده اند و هیچ امیدی برای بازگشت به کار آنها وجود ندارد . وزرای دارای بیست کشور صنعتی دنیا در نشست جمعه 23آوریل 2010 با صدور بیانیه ای اعلام کردند که رشد اقتصاد عمد‌تأ ناشی از کمک های دولت ها است (تزریق پول). این شرایط علیرغم ادعاهای کاهش بحران هر از چندگاهی صنایع کلیدی مهم یا سلسله شرکتهای مالی را در کام خود فرو میبرد، این واقعیت که وضعیت بازار فروشنده را خیل خریداران تعین میکنند انکار ناپذیر است جیب های خالی خریداران که زیر سایه استثمار شدید تهی شده اند، مصبب اصلی بحران است. حال قرار است با بیکار کردن میلیونی کارگران و باز به خرج آنان بحران را پشت سر بگذارند به واقع دیواری کوتاهتر ار دیوار طبقه کارگر در این نظام وجود ندارد اما همه این اتفاقات به واقع در غیاب یک جنبش عظیم سوسیالیستی کارگری روی می دهد . . در بریتانیا نود درصد  شرکتهای کوچک برای یک سال از عوارض شهرداری  معاف  شده اند، با این حال خطر ورشکستگی در چند قدمی آنها است. صاحبان سرمایه طبق عادت همیشه گیشان اینبار هم تصمیم دارند که برای نجات خود جامعه بشری را به تباهی بکشنانند اما عکس العمل تا به حال کارگران و خانوادهایشان همراه با وجدان بیدار بشریت به صاحبان سرمایه، نشان از آن دارد که با مقاومت همه جانبه ای روبرو خواهند شد.

ایران هم به عنوان کشوری که وارد سیستم اقتصاد جهانی شده است از این قاعده مستثنا نیست. حاکمان سرمایه در ایران بعد از سرکوب انقلاب1357 توده های کارگر و زحمتکش در ایران در طی سه دهه به اشکال و شیوه های مختلف و با همکاری همکارانشان در دیگر نقاط جهان موفق به برپایی حکومتی یکدست، پایدار و متعارف سیاسی  نشدند و با این بحران اخیرهم زخمهای کهنه دهان باز نمودند سران ریز و درشت جمهوری اسلامی در اوایل بروز بحران جهانی سرمایه اعلام داشتند که نظام آنها نظامی آسمانی و ماورای طبقات است بنابراین بحران سرمایه داری تاثیری روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و به دیگر کشورهایی هم که دچار بحران شده بودند، اقتصاد اسلامی را توصیه میکردند. اما این بحران ساختاری جهان به اقتصاد ایران که در نوع خودش جز مفلوک ترین و فاسد ترینش در دنیا است نیز رسید . چند ماه طول نکشید که ایران خودرو یکی از بزرگتری کارخانه های تولید خودرو در خاور میانه بعد از چهار دهه تولید با تزریق یک میلیارد دلار امکان ادمه کاری پیدا نمود . صنایع فولاد همراه چند شرکت بزرگ دریایی، خودروسازیها و شرکتهای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند. شرکتهای کوچک و متوسط که از بانک مرکزی وام دریافت کرده بودند، از پس دادن بیش از چهل میلیارد دلار وامهای خود خوداری کردند. بن بست های اقتصادی همراه با بحران عمیق سیاسی که طی سه دهه روی هم تلنبار شده، رژیم جمهوری اسلامی را از هر طرف زیر فشارگذاشته بود با انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 1388 شعله کشید و جناحهای مختلف داخل حکومت را به مصاف همدیگر کشاند اما آنها قبل از این مصاف هیچگاه نیروی توده های مترصد فرصت را پیش بینی نکرده بودند .  در همان هفته های اوایل اعتراضات آن چنان وحدت، همدلی و همکاری بین تودهای مردم ایجاد کرد که تمام جناحها چه غالب و چه مغلوب را به وحشت انداخت، حتا آنهایی که به بیرون حکومت رانده شده بودند و  خود زیر ضرب جریان حاکم بودند در مقابل توده های معترض موضع گرفتند و مردم را به در پیش نگرفتن اعمال و شعارهای ساختار شکنانه دعوت میکردند . اما جمهوری اسلامی در ایران برای توده های کارگر و زحمتکش از هیچ مشروعیتی دیگربرخوردار نیست بیش از سی سال حکومت این رژیم سرمایه توده های به جان آمده را در نابود نمودن آن مصمم ساخته است.

 ما اول مه امسال را در شرایطی برگذار میکنیم که علی رغم ملیتاریزه کردن شرایط در ایران از سوی رژیم ، اما جمهوری اسلامی  در ضعیف ترین دوران تاریخ خودش چه از لحاظ داخلی و چه خارجی نسبت به سی سال قبلی حاکمیتش قرار گرفته است . بحرانهای اقتصادی و سیاسی که میرود گلوی حکومت را تا مرز خفه کردن بفشارد، تمامی اقشار و طبقات مختلف را به فکر راه حل نهایی انداخته است و دولتهای منطقه و جهان از ترس شکل گیری یک حرکت رادیکال و انقلابی به تکاپو افتاده اند و دارند الترناتیو طرح میکنند. شخصیت های  شناخته شده ای را بعنوان رهبر اعتراضات به مردم معرفی میکنند و در رسانه های خود برایشان تبلیغ میکنند. گاها سنگ دفاع از خواست آزادی مردم ایران را به سینه میزنند تا جای پایی برای عناصر تاێید شده خود در بین مردم پیدا کنند.

شرایط سیاسی که در ایران ایجاد شده وظایف و مسئولیت بزرگ و تاریخی را جلو پای طبقه کارگر ایران و پیش روی فعالین و رهبران این طبقه میگذارد که در مراسمها و تجمع های بزرگ و کوچکی که به مناسبت اول ماه می برگزار میشود، اوضاع جدید ایجاد شده را برای هم طبقه ایهای خود و کل جامعه ترسیم کنند . بحران عمیق سیاسی اقتصادی که بورژوازی را زمین گیر کرده و تلاش میکند برای خلاصی خود باراصلی این بحران را بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان بگذارد، این شانس را به روی طبقه کارگر و پیشروان این طبقه باز کرده تا برای خلاصی توده زحمتکش مزدبگیر از شر نکبت بار این زالو صفتان ، وظایف اجتماعی و تاریخی خود را با دخالت اگاهانه به انجام برساند.  

زنده باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران
                     پرتوان باد جنبش توده ها به رهبری طبقه کارگرایران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
1389/2/6
زنان خواستار احقاق حقوق زنان‌کارگر شد

خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 7 اردیبهشت نوشته است : در پایان مراسم تجلیل از زنان کارگر نمونه که عصر امروز از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر برگزار شد؛ بیانیه‌ای در حمایت از خواسته‌های صنفی زنان قرائت شد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
روز 11 ارديبهشت مطابق با اول ماه مه كه روز جهاني كارگر ناميده مي شود يادآور مبارزات قهرمانانه كارگران در طول تاريخ بشري است كه از بدو پيدايش آن با اعمال خشونت، سركوب از سوي قدرتمندان جهان همراه بوده است.
رژيم هاي مرتجع با استفاده از زور و با حمايت از كشورهاي غربي همواره با قوانين تبعيض آميز، ‌زنان را به شكل مضاعفي مورد ستم قرار مي دهند.
از آنجايي كه جوانان و زنان جوان به ويژه،‌ فعال ترين و پركارترين بخش جامعه جهاني را تشكيل مي دهند؛ باعث تاسف است كه در نحستین دهه از سده بيست و يكم،‌ حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي‌گردد؛ حتي زماني كه به آنها امكان مشاركت داده مي شود در بيشتر موارد به گونه اي مورد تبعيض قرار مي گيرند.
كارگران به صورت موقت و قراردادي و بدون حقوق كامل و مزاياي شغلي و حتي سفيد امضا به خدمت گرفته مي شوند كه موجب سوء استفاده كارفرمايان را فراهم مي آورد و سياست استخدام و اخراج و نابرابري جنسيتي براي اشتغال از معضلاتي به شمار مي روند كه به شدت نگران كننده هستند.
مساله اشتغال زنان به طور مستقيم به امر ماندگاري آنان پيوند دارد به همين دليل برخورداري از حق كار يكي از عمده ترين درخواست هاي زنان و جوانان به شمار مي رود.
بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،‌ " طرد" آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند.
زنان ايراني در تشكلات مختلف عقيدتي و صنفي زمينه ساز انقلاب و ياري دهنده نظام جمهوري اسلامي ايران در سراسر سالهاي جنگ در جبهه حق عليه باطل بوده اند و در طول تاريخ علاوه بر همسر و مادر بودن،‌در صحنه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور مشاركت گسترده داشته اند.
هفته بزرگداشت مقام كارگر را گرامي داشته و در روزي كه به عنوان زنان كارگر ناميده شده است موارد چند را جهت تجديد ميثاق و اصلاح امور جامعه كارگري در خصوص بهبود وضعيت كارگران زن،‌اعلام مي داريم:
١-احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي
٢- احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادها پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد
٣-اجرا دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان به ويژه در مورد حقوق زنان باردار و مادران شيرده
٤-حمايت از زنان در تشكل هاي كارگري براي دريافت امتيازات بيشتر و مناسب براي زنان وارتقاء جايگاه آنان در تمام سطوح تشكل‌ها
٥-اجرا مجدد قانون بازنشستگي با 10 سال سابقه و 55 سال سن براي زنان
٦- رفع تبعيض از زنان بازنشسته در خصوص دريافت حق اولاد و حق معيشت
٧- پرداخت مجدد حق زن به كارگران مرد متاهل 

دستگیری، ادامه بازداشت و وضعیتِ وخیمِ ۶معلمِ زندانی در آستانه روز معلم

سایت جرس در تاریخ 7 اردیبهشت نوشته است :در آستانۀ روز معلم، چهار فعال جامعه معلمان کشور، در همدان احضار و بازداشت شدند و همزمان گزارش ها از وضعیتِ نگران کننده و نامعلومِ دو معلمِ زندانیِ کشور خبر می دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز هشدار داده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست خواهد زد.
 به گزارش سامانه خبری کلمه، اداره اطلاعاتِ همدان، از جلال نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار معلم و فعال مدنیِ آن استان،طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند .بر اساس این گزارش، نامبردگان با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند .آخرین اخبار حاکیست  دوشنبه ششم اردیبهشت، علی نجفی و سعید جهان آرا  و اصغر محمد خانی   پس از تفهیم اتهام  " تبلیغ و فعالیت به نفع گروه های مخالف نظام از طریق صدور بیانیه"، با قرار التزام تا زمان حضور در دادگاه  آزاد شدند  
از وضعیت جلال نادری فعلا خبری در دست نیست.
 همزمان هاشم خواستار معلم بازنشسته ی مشهدی و رييس کانون صنفی معلمان مشهد علی رغم بيماری قلبی،پس از گذشت ۸ ماه از مرخصی محروم مانده است.به گزارش منابع مطلع به جرس، در روزهای اخير بيماری قلبی و فشار خون موجب آسيب ديدگی شبکيه ی چشم راست وی شده است و بينايی او تا حد زيادی کاهش يافته است.خانواده و دوستان خواستار تلاش زيادی کرده اند تا با درخواست مرخصی وی موافقت شود و برای معالجه در خارج از زندان اقدام کنند که با رد درخواست از طرف دادگاه انقلاب مشهد و نهادهای امنيتی مواجه شدند.
 همزمان گزارشگران هرانا خاطرنشان کرد دادگاه رسول بداقی معلم در بند که قرار بود صبح امروز برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.بر اساس این گزارش، صبح امروز رسول بداقی معلم زندانی و معترض، در آستانه روز معلم جهت محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شد؛ اما به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه شرکت نکرد و برگزاری دادگاه وی به زمان دیگری موکول شد.
 بداقی فعال صنفی معلمان و فعال حقوق بشر است که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه گذشته، توسط نیروی های امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود تاکنون دوبار دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود و بیش از شش ماه است که به صورت بلاتکلیف و در بازداشت موقت بسر می برد.
 در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
 علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان از تمام فرهنگیان دعوت کرد در این حرکت اعتراضی شرکت کنند و نیز از سایر اقشار مردم دعوت کرد تا در روز ۱۲ اردیبهشت، در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم شهید شده در حکومت پهلوی، در گورستان ابن بابویه شهر ری و در قم بر سر مزار شهید مرتضی مطهری حاضر شوند.هم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام و تعداد دیگری همانند محمد داوری، هاشم خواستار، رسول بداقی و عبدالله مومنی، گرفتارِ حبس و ادامه بازداشت می باشند.
سایت های صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فیلتر شد

روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این آنها فیلتر شدند. هرانا: در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای 11 و 12 اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.شایان ذکر است که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند

ارجاع پرونده دو معلم فعال کرمانشاهی به دادگاه 
به گزارش کرمانشاه پست، پرونده علی صادقی و محمد توکلی، از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه به دادگاه ارجاع شد. کرمانشاه پست در ادامه از صدور حکم برای این دو معلم فعال با اتهام دیگر خبر داد. در این خبر آماده است: شعبه 111 دادگاه جزایی کرمانشاه احکام دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را صادر کرد . علی صادقی و محمد توکلی به اتهام اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق انجام مجموعه اقدامات غیر متعارف از جمله برگزاری تجمعات غیر قانونی و تعطیلی بیش از 29 مدرسه و برگزاری تجمعات غیر قانونی از سال 82 تا 85 با استناد به مواد 618 و 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شدند .این گزارش می افزاید پرونده این دو فعال فرهنگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مفتوح و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است .
اعتراض پزشکان اورژانس بیمارستان طالقانی

به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان بخش اورژانس بیمارستان طالقانی در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئیس بیمارستان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضع نامطلوب خود شدند .این گزارش همچنین می افزاید اخیراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل مشکلات مالی اقدام به کاهش متخصصان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماهیانه این بخش تنها 10 روز از این متخصصان بهره مند است.

اعتراض پزشکان و عدم برخورداری از متخصص طب در حالی است که بیمارستان طالقانی بعنوان تنها مرکز ترومای ( سوانح و حوادث ) استان کرمانشاه شناخته می شود .بنابر آخرین اخبار دریافتی مذاکرات با مسئولین بیمارستان به نتیجه نرسیده است . گزارش های تکمیلی باطلاع خواهد رسید
گزارشى از تجمع كارگرا ن معترض مه نخ قزوين در محوطه كارخانه 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 8 اردیبهشت نوشت : روز دوشنبه ششم ارديبهشت 540 نفر از كارگران كارخانه فرنخ كه همگى استخدامى بودند, در محوطه اين كارخانه از ساعت 0800 الى 1300 تجمع كرده و از مدير عامل و مقامات دست اندركار خواستار مطالبات 4 ماه گذشته به همراه عيدى و پاداش خود شدند . 
يكى ازكارگران به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت :“ هر كارگربطور متوسط يك و نيم ميليون طلب دريافت نشده دارد . حق وحقوق ما را چاپيده اند ومارا در بدترين وضعيت معيشتى به حال خود رها كرده اند “ . 
لازم به ياد آورى است كه كارگران كارخانه هاى مه نخ و سرنخ و فرنخ بصورت گروه گروه از كار اخراج شده اند .سالن هاى توليدى اين كارخانه نيز بجز سالن تك نخ كه همه دستگاههاى آن جديد ميباشد از دو راستفاده خارج شده و تعطيل ميباشند. 
روز دوشنبه مدير عامل اين كارخانه به كارگران بى پناه گفت كه :“همه دستگاههاى اين شركت فروخته شده و شركت نيز تعطيل و همه كا رگران اخراج خواهند شد .“
در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو، فعالين حقوق بشر و دمکراسی
بنابه گزارشات رسيده ایران آمده است : در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جديدی عليه آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد
روز يکشنبه ۵ ارديبهشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد. شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد.
در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت وآزارها عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی و بند ۵ منتقل شد . آقای اسالو از ۲۳ اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتلا به بيماريهای واگير دار هستند قرار داده شد.
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. اين ناراحتيها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی ۳ بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
بازجويان وزارت اطلاعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان هستند و در حال طی محکوميت غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده های جديدی گشوده اند و به آنها محکوميت سنگينی داده است که از جمله آنها زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و ... می باشند.
گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطلاعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت ساران، ولی الله فيض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان، تشکيل باندهای مافيايی برای توضيح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت ولی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جريان افتضاح سوء استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگير شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکوميت خود را طی می کند.

اعتراض پزشکان اورژانس بیمارستان طالقانی
کرمانشاه پست – به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان بخش اورژانس بیمارستان طالقانی در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئیس بیمارستان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضع نامطلوب خود شدند .این گزارش همچنین می افزاید اخیراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل مشکلات مالی اقدام به کاهش متخصصان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماهیانه این بخش تنها 10 روز از این متخصصان بهره مند است.
اعتراض پزشکان و عدم برخورداری از متخصص طب در حالی است که بیمارستان طالقانی بعنوان تنها مرکز ترومای ( سوانح و حوادث ) استان کرمانشاه شناخته می شود .بنابر آخرین اخبار دریافتی مذاکرات با مسئولین بیمارستان به نتیجه نرسیده است . گزارش های تکمیلی باطلاع خواهد رسید
سایت های صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فیلتر شد
روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این آنها فیلتر شدند. هرانا: در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای 11 و 12 اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.شایان ذکر است که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند.
احضار و دستگیری معلمان فعال ادامه دارد  
دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.به گزارش هرانا از علی‌اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی تلفنی خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند.این در حالیست که به تازگی ماموران وزارت اطلاعات سه فعال حقوق معلمان در شهر همدان را پس از احضار، بازداشت کرده‌اند.در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
وضع معيشتی کارگران وخيم تر ؛سفره هايی که کوچک تر می شوند 
سایت کلمه در تاریخ 8 اردیبهشت نوشت : نخستين روزهای آغازين سال ۸۹ پس از تعطيلات نوروزی با اعتراضات کارگری آغاز شد. اعتراضاتی که در غياب احزاب و سنديکاهای قانونی و به صورتی خود جوش خود را نشان داد . 
به گزارش جرس افزايش لجام گسيخته قيمتها و قطور تر شدن تورم، سفره های کارگران را خالی کرده بود و کارگران عائله مند ديد و بازديد های نوروزی را در حالی سپری کردند که نگران از دست دادن کار خود بودند. 
بيکاری و عدم دريافت حقوق به نوبه خود می تواند مقدمه از هم گسيختگی بنيان خانواده ها شود. 
نکته جالب تحقق پيش بينی های مهندس موسوی بود که در سفرهای انتخاباتی خود در ارديبهشت و خرداد سال گذشته گفته بود سفره های مردم فقير در اثر سياستهای اقتصادی غلط دولت در حال کوچکتر شدن است و اين امر زمينه فساد و نابسامانی اجتماعی را فراهم می آورد. 
انتظار می رفت که تجمعات کارگری بعد از تعطيلات نوروز در همان حد پراکنده که در گذشته نيز مسبوق به سابقه بود خاتمه يابد. اما انگار پايانی بر اين تجمعات نبود. 
شروع اعتراضات در سال جديد 
نخستين تجمع کارگری با اعتراض کارگران چينی حميد قم آغاز شد که مقابل اداره کار استان قم دست به تحصن زدند.همچنين ۲۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه ايده نگر قم پس از مراجعه به محل کار خود با احکام تعديل و اخراج روبرو شدند 
به دنبال آن اعتراض ۱۶۰ نفر از کارگران صنايع اراک که مدت ۶ ماه حقوق دريافت نکرده بودند مقابل استانداری با هجوم ماموران امنيتی به خشونت کشيده شد. کارگران معترض خواهان دريافت مطالباتشان بودند که به جای آن مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. 
اراک که به عنوان شهری صنعتی مشهور است پيش از اين نيز صحنه اعتراضات کارگری بود بطوريکه در بهمن ماه سال گذشته چهارصد نفر از کارگران شرکت آونگان اين شهر با بستن خيابانهای مشرف به فرمانداری دست به اعتراض زدند . معترضين می گفتند که ماههاست حقوق معوقه خود را دريافت نکرده اند و بيشتر آنها به مشکلات اقتصادی و روانی ناشی از فشار کار روبرو شده اند. 
در اصفهان نيز ۶۰ نفر از کارگران شرکت ميلاد در خيابان توحيد اين شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. 
اوضاع در استان خوزستان و شهرهای اهواز و خرمشهر نيز دستکمی از ساير جاها نداشت به همين دليل نمايندگان ۲۳ شرکت تخليه و بارگيری فعال در بارانداز شلمچه که در مجموع سخنگوی ۴۰۰ کارگر محسوب می شدند در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا کردند. 
در اهواز نيز کارگران و اتوبوسرانان ترمينال زاگرس به خاطر دريافت نکردن حقوق چند ماهشان دست به اعتصاب زدند و جمعيت انبوهی از مسافران و مردم هم با دادن شعار رانندگان و کارکنان را همراهی می کردند. 
در کرمان کارگران نساجی بافت‌های کرمان به دليل تعطيلی و عدم پرداخت سنوات و همچنين اخراج از کار در نخستين روزهای سال ۸۹ در محل استانداری کرمان تجمع کردند. 
۴۰ کارگر کارخانه قند بردسير کرمان نيز که با تعطيل شدن کارخانه از کار بيکار شده بودند مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند.در تهران نيز اخبار غير رسمی از اخراج ۴۰۰ تا ۷۰۰ نفر از خدمه شرکت مترو به علت انقضای قرار داد حکايت داشت. 
اخراج، طاعونی که گسترش می يابد 
در نخستين روزهای کاری سال ۸۹ ادارات کار شهر ها و بخشهای مختلف شلوغ ترين و پر ازدحام ترين مکانها بود چرا که خيلی از کارگران که مهلت قرار دادشان اسفند ماه سال گذشته خاتمه يافته بود ايام نوروز را با استرس فراوان سپری کردند تا در نخستين روزهای کاری سال جديد با مراجعه به ادارات کار علاوه بر دريافت حقوق معوقه خود بتوانند حکم بازگشت به کار دريافت کنند. 
بهزاد مروت پور از کارگران تعديل شده که پرونده ای در اداره کار يکی از بخشهای استان تهران تشکيل داده می گويد: اواسط برج ۴ ( تير ماه) برای رسيدگی به شکايت وی تعيين شده و مسئولان به وی گفته اند حجم شکايات به قدری زياد است که زود تر از اين موعد نمی توانند به وی نوبت دهند. 
مريم ب ۲۷ ساله نيز که به خاطر خودداری کارفرما از پرداخت معوقاتش به دليل ورشکستگی برای شکايت به اداره کار آمده بود می گويد: با اين روند طولانی رسيدگی اميد چندانی به دريافت کامل حقوق و معوقات خود ندارم.اوضاع ظاهرا در بيشتر ادارت کار به همين منوال بوده يعنی هجوم کارگران اخراجی برای ثبت شکايت . 
يکی از مسئولان خانه کارگر در باره ميزان کارگران اخراجی امسال می گويد: رشد اخراج کارگران امسال در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد افزايش داشته است. 
حسن صادقی رئيس شورای اسلامی کار و يکی از گردانندگان خانه کارگر می افزايد: با محاسبه کل کسانی که به ادارات کار مراجعه می کنند ميزان مراجعات پس از نوروز امسال با رشد ۷۰ درصدی روبرو بوده است. 
وی يکی از پديده های تاسف بار امسال را مراجعه کارگران به کارخانه ها پس از تعطيلات نوروز و دريافت حکم اخراج يا مواجه شدن با اعلاميه تعطيلی کارخانه دانست. 
سال وخامت وضع کارگران 
برخی کارشناسان سال ۸۹ را سال وخيم تر شدن اوضاع معيشتی مردم و به خصوص اقشار آسيب پذير دانسته اند. پس از نا آرامی های سياسی سال گذشته نا آرامی های کارگری در سال ۸۹ در حال تبديل شدن به موضوعی مهم و حياتی است. 
در خصوص وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی سياست های اشتباه دولت را نمی توان مطلقا ناديده گرفت به خصوص که با اين اوضاع آشفته معيشتی دولت عزم کرده طرح هدفمند کردن يارانه ها را نيز که بنا به بر آوردها به تورم بالای ۴۰ درصد منجر می شود اجرا کند. 
عليرضا محجوب نماينده مجلس و دبير خانه کارگر که قبل از تصويب طرح هدفمند شدن يارانه ها به دولت در خصوص وخيم تر شدن وضعيت معيشتی کارگران هشدار داده بود می گويد: افزايش ۷۰ درصدی اخراج کارگران درنيمه اول سال ۸۹ به دليل ناتوانی کارفرمايان از پرداخت حقوق به کارگران به خاطر ترس از اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها است. 
وی می افزايد: طبيعی است که کارفرما نمی تواند دستمزدها را افزايش دهد در نتيجه کارگران را اخراج می کند. 
محجوب خبر اخراج ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته را تاييد کرد و افزود: اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها رکود را تشديد و وضعيت معيشتی کارگران را بد تر خواهد کرد. 
ادعاهای دروغين 
برخی تند روها هميشه اصلاح طلبان را متهم می کردند که کمتر به وضعيت معيشتی مردم رسيدگی می کنند. تحليلگران آنها می گويند احمدی نژاد با شعار ريشه کن کردن فقر و تبعيض به ميدان آمد چون مردم در زمان اصلاحات فقير تر شده بودند. 
اين در حالی است که سياستهای اقتصادی کارشناسی نشده احمدی نژاد طی ساليان اخير وضعيت معيشتی اقشار محروم را وخيم تر کرده و منجر به گسترش دامنه فقر و تثبيت سياست صدقه ای شده است. 
وضعيت وخيم کارگران در ايران روز کارگر امسال را از سالهای ديگر متفاوت کرده است. امسال کارگران و قشر های آسيب ديده از سياستهای اقتصادی قصد دارند با انگيزه بيشتری در اعتراضات کارگری روز کارگر شرکت کنند. 

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو 
بر پایه گزارشات دریافتی به ایمیل ما ، روز يکشنبه 5 ارديبهشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد. شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد. 
در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت وآزارها عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی و بند 5 منتقل شد . آقای اسالو از 23 اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از بند 4 به بند 5 معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتلا به بيماريهای واگير دار هستند قرار داده شد. 
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. اين ناراحتيها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی 3 بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند. 
بازجويان وزارت اطلاعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان هستند و در حال طی محکوميت غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده های جديدی گشوده اند و به آنها محکوميت سنگينی داده است که از جمله آنها زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و ... می باشند. 
گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطلاعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت ساران،ولی الله فيض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان ،تشکيل باندهای مافيايی برای توضيح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جريان افتضاح سوئ استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگير شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکوميت خود را طی می کند. 
بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار 
به گزارش خبر گزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ 8 اردیبهشت آمده است : انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار از وزارت كار و امور اجتماعى خواست تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از فعاليت های خود براى جلوگيرى از بهره كشى كودكان ، نسبت به بر هم زدن امنيت سودجويان اين عرصه اقدام كرده و اذهان عمومى را هم روشن كنند. 

به گزارش خبرگزارى ايلنا در اين بيانيه آمده: اكنون در آستانه روز جهانی کارگر هستيم. نمادی که يادآور تمامی رنج ها و تلاش های بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادلانه و تضمين کننده شأن و کرامت بشر است. ما فعالان حقوق کودک و انجمن حمايت از حقوق کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران تبريک می گوييم. 

اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: کار در مفهوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خلاقانه بشر با جهان برای بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و شکوفايی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفايی و خلاقيت فرد در جريان کار منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهني، جسمي، عاطفی و اخلاقی است. اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفهوم «کودک کار» و «کار کودک» بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخلاقی است. پارادوکسی که هم چنان در لا به لای هياهوی منازعه بزرگسالان بر سر قدرت و ثروت، کودکي، نشاط، آزادي، اکنون و آينده ی حداقل 250 ميليون نفر از اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد. کار کودکان استعاره ای از مناسبات اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جهان کنونی است. اين تراژدی با ديگر آلام و رنج های ديرپای انسان هم چون جنگ، آوارگي، مهاجرت، تبعيض جنسيتي، فقر و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد. بحران های ادواری نظام جهانی اين زنجيره سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند. در شرايط کنونی جهان، بحران اقتصادی و مالی که منجر به بيکاری گسترده در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته و جهان در حال توسعه شده، سايه ی اين تهديد را بر سر کودکان محروم پررنگ تر ساخته است، چرا که ملازم با خروج بزرگسالان فقير از عرصه کار، تقاضا برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقير کودکان و چه از طرف بازار گسترش می يابد. اين امر نشانگر تعهدات اخلاقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی و مالی بين المللی (هم چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و موسسات بزرگ اقتصادی جهان) در رعايت و توجه به منافع عاليه کودکان در سياست گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنين اين امر بيانگر ضرورت تلاش جدی تر سازمان های بين المللي، نهادهای ملی و غيردولتی هم چون سازمان جهانی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) در ترغيب دولت ها و جامعه جهانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعهدات اخلاقی و اجتماعی است. 

در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت در آمارهای مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. بنا بر آمارهای موجود در حدود يک و نيم ميليون کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز نشان می دهد بيش از سه و نيم ميليون کودک لازم التعليم خارج از چرخه تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند. 

مطابق با متن اين بيانيه ، با توجه به پيامدهای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين پديده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل اين مسئله خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه به موارد زير است: 

1-فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که هرگونه سياست گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه می سازد. لذا لازم است مسئولين با ايجاد نظام آماری معتبر در اين زمينه، تمهيدات اوليه برای برنامه ريزی در جهت مقابله با اين مسئله اجتماعی را فراهم سازند. 

2-علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر يک به نوعی به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط هستند (مانند وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان بهزيستي، شهرداری و... )، در ايران هنوز متولی مشخص و پاسخگويی برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بين بخشی و عدم مسئوليت پذيری جدی سازمان های موجود و فقدان برنامه ملی مشخص برای مقابله با کار کودکان اين مسئله را در هاله ای از ابهام و بلاتکليفی فرو برده و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراهم آورده است. به همين جهت، تدوين برنامه ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت های قانونی هريک از سازمان های موجود، برای کاهش اين مسئله و مقابله با آن ضروری است. 

3-گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کلان کشور هم چون فقر، بيکاري، شکاف طبقاتي، تورم و گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ها در اثر طلاق در ارتباط است. تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش پديده کار کودکان در ايران است که در اين زمينه گسترش کميت و کيفيت برنامه های واقع بينانه و مداوم (و نه مقطعی) در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای اقشار و خانواده های فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار کودک جلوگيری نمايد. 

4-خلاء قانونی و فقدان مکانيزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محيط های کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعي، عرصه را برای بهره کشی از کودکان در کارهای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراهم نموده است. در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار ( که بطور عمده کودکان در اين کارگاه ها مشغول به کارند ) لازم است وزارت کار و امور اجتماعي، سيستم نظارتی پاسخگويی برای جلوگيری از بهره کشی کودکان در اين گونه محيط ها و مشاغل ايجاد نمايد و با ارائه گزارشی شفاف از فعاليت های خود در اين زمينه، در عرصه افکار عمومی مانع از ايجاد امنيت برای سودجويان در اين عرصه گردد. 

5-با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأييدکننده و توجيه کننده ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعي، لازم است رسانه ها و نهادهای فرهنگی با ترويج حقوق کودک در جهت اصلاح اين نگرش ها اقدام نمايند. 

6-سياست های اقتصادی-اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک بسيار موثر است. در شرايط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن يارانه ها در کشور مطرح شده است، لازم است توجه جدی به منافع عاليه کودکان در اين برنامه ها لحاظ گردد. در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترميمي، اين برنامه با گسترش تورم و افزايش هزينه های خانواده های فقير و در معرض آسيب، رفاه کودکان را به طور جدی تهديد می کند و زمينه را برای گسترش کار کودک فراهم می سازد. از سوی ديگر، اين امر از اين جهت اهميت بيشتری يافته است که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعيت و اجرای سياست های تشويق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما اين برنامه های تشويقی بيشتر از همه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در روستاها و حاشيه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم خانواده های فقير و افزايش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شيوع فراوان بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه ، اقدام سنجيده ای صورت نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در معرض فقر را در آينده فراهم خواهد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار کودکان است. در حالی که اين خانواده ها در شرايط کنوني، به لحاظ اقتصادی به کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين هزينه های تحصيلي، بهداشتی و درمانی و ساير هزينه های رشد طبيعی کودکانشان ناتوان هستند، تشويق آنها به داشتن فرزندان بيشتر با ابزارهای مالی موقت، اين خانواده ها را به استفاده بيشتر از نيروی کار کودکانشان تشويق خواهد کرد. لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر بار تکفل خانواده ها، لازم است با برقراری حمايت های مالی از خانواده هايی که هم اکنون به کار کودکانشان نيازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگيری کرد. 

به اميد جهانی شايسته و عاری از کار کودک. 
با وجود ممانعت فعالين اجتماعی در تدارک روز کارگر و روز معلم 
سایت راديو بین المللی فرانسه در تاریخ 8 ازدیبهشت نوشت  :با وجود ممانعت از تجمع ها و ندادن مجوز برای برگزاری مراسم رسمی بزرگداشت روز جهانی کارگر و روز معلم، فعالين اجتماعی اين دو صنف درصدند تا با انعکاس خواسته های صنفی خود در اين دو روز بر ضرورت آزادی اجتماعی اصرار ورزند. 
با نزديک شدن روز کارگر و روز معلم، اين روزها اطلاعيه هائی در مورد چگونگی برگزاری بزرگداشت اين دو روز منتشر شده است . 
روز کارگر و روز معلم سالهاست که در ايران با وجود محدوديت ها و امکانات موجود بصورت های مختلف برگزار شده است. اما امسال بواسطه حوادث پس از انتخابات و عدم پذيرش تجمعات مردمی ، مجوز رسمی برای برگزاری اين مراسم داده نشده است. 
تشکل های مختلف کارگری از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد با صدور قطعنامه ای به مناسبت اول ماه مه ضمن ارائه خواسته های خود در 15 ماده، خواستار تعطيلی رسمی اين روز و رفع ممنوعيت ها در برگزاری مراسم گراميداشت آن شده اند. 
در عين حال گروهی از معلمين ايران نيز با صدور اطلاعيه ای از همکاران خود دعوت کرده اند تا در اين روز دست از کار بکشند و در مراسمی که برای بزرگداشت روز معلم در 12 ارديبهشت، در تهران بر سر مزار دکتر خانعلی و در قم بر سر مزار مطهری برگزار می شود، شرکت کنند. 
به گزارش ايلنا، عصر روز سه شنبه 7 ارديبهشت، مراسمی از سوی اتحاديه سراسری زنان کارگر برگزار شد. در اين مراسم بيانيه ای نيز در حمايت از خواسته های صنفی زنان خوانده شده است. 
هم زمان مراسمی نيز از طرف خانه کارگر برای تجليل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده در سالن اجتماعات دانشگاه پيام نور برگزار شد. عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری مجلس، در اين مراسم سخنرانی کردو تبعيض هائی را که در محيط کار متوجه زنان است، يادآوری نمود. 
از آنجا که گروهی از معلمان و کارگران کشور در بين زندانيان حوادث اخير ايران هستند، آزادی اين افراد جزو خواسته های اوليه ايست که اين روزها مطرح می شود. 
ازجمله زهرا رهنورد در مطلبی که در سايت جرس انعکاس يافته است، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد درباره وجود آزادی در ايران،خواستار آزادی همه کارگران و معلمان زندانی شده است . وی از مقامات دولت می خواهد تا به مبارکی اين دو روز معلم و کارگر از اين فرصت استفاده کنند و به ادعای وجود آزادی در ايران حقيقت ببخشند. 
اطلاعيه ای نيز به "نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر" منتشر شده است که در آن از کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران و کليه آزادی خواهان ايران دعوت شده است تا برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز شنبه يازده ارديبهشت در مقابل وزارت کار تجمع کنند و سپس تا ميدان انقلاب به راهپيمائی بپردازند. 
از ساکنان شهرستانها نيز خواسته شده است تا اين مراسم را در مقابل ادارات کار و يا مکان های منتخب خود کارگران برگزار کنند. 
دو هزار كارگر در تبريز زير 120 هزار تومان حقوق مي‌گيرند! 
سایت آذربايجان در تاریخ 8 اردیبهشت نوشت :دو هزار كارگر در تبريز زير 120 هزار تومان حقوق مي‌گيرند 
دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت: يكى از شركت‌هاى بزرگ صنعتى تبريز به بيش از 2 هزار نفر از كارگران خود زير يك ميليون و 200 هزار ريال حقوق پرداخت مي‌كندبه گزارش گروه خبری تبريز سسی به نقل از خبر گزاری ها كريم صادق‌زاده صبح امروز همزمان با آغاز هفته گراميداشت كارگر گفت: اين شركت بزرگ صنعتى در قالب كارهاى حجمى به كارگران پركار خود حقوقى بسيار پايين‌تر از حداقل حقوق پرداخت مي‌كند كه اين موضوع را به اطلاع مقامات مسئول رسانده‌ايم و اميدواريم هر چه سريع‌تر اقدام لازم به منظور توقف روند فعلى انجام گيرد. 
وى با بيان اينكه بيش از 80 درصد كارگران شاغل در واحدهاى صنعتى استان به صورت قراردادى و روزمزدى كار مي‌كنند، تاكيد كرد: با وجود اينكه 50 درصد محصولات صنايع غذايى(شيرينى و شكلات)، 35 درصد صنايع لوازم خانگي، ريخته‌گرى و ماشين آلات توسط بيش از 10 هزار واحد صنعتى استان و با تلاش و كوشش كارگران سخت كوش انجام مي‌شود، ولى اين قشر در حال حاضر با مشكلات عديده‌اى مواجه هستند. 
وى سهم آذربايجان شرقى را از صادرات غيرنفتى كشور 1.2 ميليارد دلار خواند و گفت: نقش برجسته كارگران سخت‌كوش در اين صنايع بر كسى پوشيده نيست، ولى كارگران با كورانى از مسكلات مواجه‌اند. 
صادق‌زاده كاهش نرخ ازدواج در آذربايجان شرقى را يكى از نمودهاى وجود مشكلات در عرصه اشتغال جوانان خواند و اضافه كرد: زمانى كه يك كارگر نسبت به قرارداد خود اطمينان لازم را ندارد در خود جرات ازدواج و قبول مسئوليت فرد ديگرى را نمي‌بيند به همين دليل شاهد كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق در استان هستيم. 
وى اضافه كرد: در حال حاضر اجراى قانون بيمه كارگران ساختمان و قاليبافان از جمله دو دغدغه اصلى جامعه كارگرى اسان به شمار مي‌رود كه اميدواريم با همت نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى اين امر تحقق يابد. 
رئيس ستاد بزرگداشت هفته كارگر آذربايجان شرقى خاطر نشان كرد: در حال حاضر 20 هزار نفر در استان كارگر ساختمان از جمله بنا، جوشكار، كارگر ساده شناسايى شده‌اند.
کارگران ساختمانی،تعرفه ماهیانه بیمه و حوادث کار

به گزارش ایلنا در تاریخ 8 اردیبهشت آمده است: عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني ساري مي‌گويد: تنها استاد كاران ساختماني قادر به پرداخت تعرفه‌ها بيمه خويش فرماي سازمان تامين اجتماعي هستند. 
صمد رباني درگفت‌وگو با ايلنا گفت: در كارگاهها هر روز شاهد وقوع حوادث كاربراي همكارانمان هستيم اما به دليل بالا بودن هزينه بيمه فقط كارگراني مي‌توانند از مزاياي درماني بهره مند شوندكه در آمد بيشتري دارند. 
اين فعال كارگري افزود: تنها عده‌اي كمي استادكاران ساختماني توانسته‌اند به صورت خويش فرما خود را بيمه‌كننده زيرا درآمد كارگران ساختماني اجازه پرداخت چنين هزينه‌اي را نمي‌دهد. وي با بيان اينكه استادكاران ساختماني تنها چند درصد بيش از ساير كارگران مزد مي‌گيرند،گفت: به دليل ماهيت فصلي مشاغل ساختماني و غير مستمر بودن محل درآمد استادكاران نيز در پرداخت به موقع هزينه بيمه آزاد دچار مشكل هستند. 
به گفته محمدي از آنجا كه تعرفه ماهيانه بيمه مشاغل آزاد مبلغي در حدود 80 هزار تومان است و كارگران ساختماني بيمه شده بايد اين پول را هر سه ماه يكبار پرداخت كنندكمتر كارگر ساختماني توانايي پرداخت 240 هزار تومان را دارد. 
وي افزود: اگر قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اجرا شود خيال 7 هزار خانواده كارگر ساختماني شهرساري از بابت تامين اجتماعي آسوده خواهد شد. 
پايان پيام
حركت اعتراضى كارگران زحمتكش كارخانه ريسندگى خاور رشت 
سایت آژانس ايران خبر درتاریخ 8 اردیبهشت نوشت:صبح روز سه شنبه هفتم ارديبهشت كارگران زحمتكش كارخانه ريسندگى خاور رشت با تجمع خودشان, مانع ورود هيئت مشاوره مديريت به كارخانه شدند. 

مدير اين كارخانه كه فردى به اسم“ دارابى“ است, حدود 6-5 نفر از بازنشستگان سابق را به عنوان مشاوره انتخاب كرده است. به آنها بالاى يك ميليون تومان حقوق مى دهد تا به قول خودش از تجربه آنها استفاده كند. به اين ترتيب انبوه كارگران جوان كه به حقوق كمتر از يك سوم اين ميزان قانع هستند بيكار شده اند و نمى توانند در اين كارخانه كار كنند. مديريت اين كارخانه عليرغم مخالفت كارگران و شوراى كارگرى اين كارخانه تن به خواست كارگران نداده است. كارگران اين كارخانه نيز در اعتراض به اين عمل امروز مانع ورود هيئت مشاوره مذكور به كارخانه شدند. 

روزانه كارگران در اين كارخانه بدلايل مختلف از جمله عدم پرداخت حقوق سه ماه خود تجمعات اعتراضى برگزار مى كنند . 

توليدکنندگان ايرانی در واکنش به ورود کالاهای چينی:توان رقابت نداريم 
سایت رادیو صدای آلمان  در تاریخ 8 اردیبهشت اعلام داشت :«توان رقابت نداريم»، اين عبارتی است که توليدکنندگان ايرانی در واکنش به ورود کالاهای چينی به ايران آن را مدام به کار مي‌برند. آخرين اخبار حاکی از ورشکستگی صنعت نساجي، از قديمي‌ترين رشته‌های صنعتی ايران است. 
اژدهای زرد تقريبا همه چيز توليد و صادر مي‌کند. در ميان کشورهای واردکننده کالا از چين، ايران وضعيت ويژه‌ای دارد. آگاهان معتقدند واردات کالاهای چينی به ايران، نه فقط به دليل قيمت تمام شده پايين يا ديگر عوامل اقتصادی بلکه وضعيت ويژه ايران در عرصه ديپلماسی و تحريم‌های بين‌المللی باعث شده روابط اقتصادی ايران و چين شرايط ويژه‌ای پيدا کند. 
در اين زمينه دکتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفت و گو با دويچه‌وله از آمار واردات ۳۹ ميليارد دلاری ايران از چين در سال گذشته خبر مي‌دهد. با اين رقم چين در مقام بزرگترين کشور صادر کننده به ايران جای گرفته است. 
حسن منصورمي‌گويد: «صادرات چين به ايران آنچنان بوده که تقريبا تمامی زمينه‌های توليدات داخلی به ويژه توليدات سنتی را گرفته و اين در شرايطی است که دولت ايران با فقدان سياستی مشخص که عملا دروازه ها را باز کرده و واردات چينی تمام توليدات ايران را به ورشکستگی تهديد می کند. به اين نکته يک امر مهم ديگر را هم اضافه کنيد که چين، پول خود يعنی يوآن را به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته است. طبق محاسبات، واحد پول چين در حدود شصت در صد ارزان‌تر از قدرت واقعی خودش است. اين سبب می شود که صادرات چين به ايران افزايش پيدا کند. در مقابل ايران ريال خودش را به صورت مصنوعی گران نگه داشته است. در نتيجه صادر کنندگان ايران دستشان بسته است و وارد کنندگان ايران که عموما در دست مافياهای دولتی قرار گرفته از اين بابت برای خودشان جيب مي‌دوزند. در چنين شرايطی است که چين عملا به تهديدی برای منافع ملی اقتصادی ايران تبديل شده است.» 
زير تأثير کشمکش اتمی 
به نظر دکتر حسن منصور، اقتصاددان، روابط اقتصادی ايران و چين تحت تاثير ماجراجويي‌های هسته‌ای ايران قرار گرفته است. 
او در اين مورد مي‌گويد: «ايران برای اين که بتواند دفاعی در عرصه جهانی برای خودش داشته باشد متوسل شده به کشورهايی که احيانا بتوانند اين صف تحريم را بشکنند و عمده‌ترين آن‌ها کشورهای چين و روسيه هستند. برای اين‌که اين دو کشور جزو کشورهای دارنده حق وتو هستند. از اين نظر است که اين همه امکانات در صنايع نفت و گاز ايران، در اختيار چين قرار گذاشته می شود. برای اين که احيانا آن ها محاصره را بشکنند.» 
اجناس نامرغوب 
اما تجار و صنعت‌گران ايرانی چه نظری دارد. حسن شريعتمداری که در زمينه کالاهای صنعتی فعاليت دارد معتقد است فقط کالاهای بي‌کيفيت چينی به ايران صادر مي‌شود. او به دويچه‌وله مي‌گويد: «چين کالاهای خودش را به چهار درجه A B C D تقسيم کرده و معمولا به ايران فقط کالاهای درجه C وارد مي‌شود که کالاهای مرغوبی نيستند.» 
شريعتمداری در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «در حيطه کار ما که کالاهای صنعتی است اين به خوبی مشهود است. در ابتدا مصرف کنندگان کالاهای صنعتی مانند کالاهای برقی و الکتريکی خيلی شديد از کالاهای چينی استقبال کردند، چون قيمت‌ها گاهی اوقات به يک سوم کالای مشابه آلمانی مي‌رسيد ولی هم درجه حساسيت و دقت اين کالاها در مقابل کالاهای آلمانی بسيار پايين بود و هم دوام آن‌ها کمتر بود، در نتيجه به تدريج مصرف‌کننده‌ها دريافتند که با وجود ارزانی قيمت، خريد کالاهای چينی به صرفه نيست.» 
کفش‌ چينی در رقابت با کفش ايرانی 
اما نظر فروشندگان و خريداران خرده‌پای بازار ايران درباره کالاهای چينی متفاوت است. 
نيکان مهمان‌نواز فروشنده کفش‌های چينی به دويچه‌وله مي‌گويد: «در مملکتی که در آن زندگی مي‌کنيم، زمينه صنعت يا هر چيز ديگري، مثل کفش کتاني، وقتی خوب آن وجود ندارد مسلما يک جوانی هم سن و سال من هيچ وقت نمی آيد يک کتانی که بر فرض مثال توليدايران باشد را بپوشد و نوع چينی اش را صد در صد ترجيح می دهد. اصولا الان يک همچين طرز تفکری در ايران وجود دارد که کيفيت يک کالای چينی را خيلی ها ترجيح می دهند به کيفيت يک کالای ايرانی. يعنی اکثر آدمهايی که الان من اطراف خودم می بينم، نظر مثبت‌شان راجع به يک کالاهای چينی خيلی بيشتر است.» 
همه چيز به چين ختم مي‌شود 
اما شيدا دانشجوی معماری ساکن تهران نظر متفاوتی دارد و احساس‌اش را درباره چين و کالاهای چينی چنين ابراز مي‌کند: 
« اين که در چين می خواهند در همه‌چيز اول باشند و مي‌خواهند همه چيز را توليد کنند و همه نيازهای مردم را برطرف کنند، پشتکاری است که برای خودشان خوب است، ولی فکر مي‌کنم يک‌ذره هم به ما ربط دارد که از همه چيز آن ها استفاده کنيم يا نه. اصالتی داشته بشيم يا نداشته باشيم. همه چيز ختم شود به چين و کالاهای چينی. اين به خودمان برمي‌گردد، به چيني‌ها خيلی ربط ندارد. فکر کن در کشور خودت، همه چيز برای کشور ديگری باشد.» 
عدم ورود تکنولوژی 
نظرات افرادی که در ايران با کالاهای چينی مستقيما ارتباط دارند متفاوت است. صدرا عبدالهي، کارگردان سينما در مورد مشاهدات خود در بازار به دويچه‌وله مي‌گويد: «من الان می روم بازار؛ گردوی چينی وجود دارد، بادام چينی وجود دارد. يعنی کشاورزی ايران که يک زمانی صاحب خشکبار درجه يک عالی بود، عملا با اين رويه واردات، نابود شده. چيزهايی وارد مي‌شود که اصلا اين‌جا لازم نيست. چيزهايی که وارد مي‌کنيم از چين اسباب بازی است، لباس و چيزهای خنزر و پنزر است که وارد بشود يا نشود هيچ تفاوتی نمی کند.» 
صدرا عبداللهی اشکال بزرگ در اين مي‌بيند که از چين تکنولوژی گرفته نمي‌شود. او مي‌گويد: « اگر مثلا در ارتباط با صنايع سنگين چين يک برسی کنيم، مي‌بينيم عملا هيچ چيز وارد نمی شود. هيچ تکنولوژي‌ای از چين وارد نمی شود، هيچ موضوع صنعتی وارد نمی شود. احساس من اين است که ۳۹ ميليارد دلار يا صد ميليارد دلار، اين همان پولی است که از فروش نفت بدست آمده و حالا بايد به نوعی به داخل ايران به شکل تومان وارد شود. دولت هم به طريقی آن پول را تبديل به تومان مي‌کنند.»  
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سال گذشته را در حالی سپری کردیم که یکی از پرتنش ترین سال ها در تحمیل دردها و آلام به مردم زحمتکش وکارگران بود. در جشن روز کارگران در سال گذشته، یورش خشم آگین نیروهای امنیتی به تجمع مسالمت آمیز کارگران، ده ها نفر از آنان را روانه زندان کرد و پس از آن نیز اعتراضات مردم برای حق طبیعی تجمع آزاد بارها و بارها مورد حمله و یورش قرار گرفت.
خواسته های به حق مردم که در سی سال گذشته انباشته شده بود و با اعتراضات خیابانی بیان می شد، به شدت مورد سرکوب قرار گرفته و بخش بیشماری از اعتراض کنندگان کشته یا به بدترین وجه دستگیر شده، مورد آزار قرار گرفته و روانه زندان ها شدند.
کارگران نیز همراه با سایر اقشار زحمتکش، معلمان، دانشجویان و مردم معترض به نبود آزادی های اجتماعی بارها و بارها اعتراضات خودشان را به اشکال مختلف بیان کردند.
از سوی دیگر بیکاری فقر و تنگدستی اخراج و فشارهای مختلف ، زندگی کارگران و سایر زحمتکشان را در سال گذشته به شدیدترین وجه مورد حمله قرار داد. از هم اکنون طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز می رود تا زندگی مشقت بارتری را برای کارگران و حقوق بگیران در سال جاری رقم زند.
 ما ضمن حمایت از اعتراضات به حق مردم زحمتکش در سال گذشته و با پافشاری بر خواسته های روز کارگر در سال 88  و حمایت از خواسته های قطعنامه تشکل های کارگری در 89 اعلام می کنیم:
1-      ایجاد تشکل های کارگری صنفی، سندیکایی و شورایی حق مسلم کارگران ، زحمتکشان معلمان و سایر اقشار مردم است و اعمال قدرت مردم تنها از طریق ایجاد نهادهای انتخابی در همه شئون زندگی و درمحل کار امکان پذیر است. این خواسته به حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود در همه ی زمینه ها باید پیگیری شود.
2-      ایجاد یک زندگی شرافتمندانه انسانی که در آن نیازهای اولیه زندگی از قبیل کارمناسب، خوراک، پوشاک، مسکن ، آموزش و پرورش و بهداشت وبیمه های اجتماعی برای همگان تامین باشد، حق مسلم هر انسانی است واین امر جز با محو استثمار انسان از انسان میسر نخواهد شد.
3-      وجود جامعه ای امن وعاری از خشونت شکنجه و زندان و اعدام خواست همه ی کارگران و زحمتکشان ومردم تحت ستم است و این مهم جز با برابری کامل انسان ها اعم از زن و مرد، اقوام و ملیت ها امکان پذیر نخواهد بود. 
4-      هر جامعه ای که در آن کودکان و زنان از احترام بیشتری برخوردار باشند متمدن تر است. کار کودکان مصداق بارز ظلم و ستم بر جامعه است و باید محو گردد.
5-      آزادی بیان واندیشه  بی حصر واسثتثنا حق مسلم همگان است.
ما ضمن پشتیبانی از تمام خواسته های آزادی خواهانه مردم اعلام می کنیم که طرفداران دروغین کارگران و زحمتکشان و پشتیبانان سیاست های نئو لیبرالی در قالب طرفداران بازار آزاد و یا استثمار آزاد و دفاع از نظام سرمایه داری غم خوار کارگران و زحمتکشان نبوده و تنها می خواهند از آنان به عنوان سیاهی لشگر برای سهم خواهی بیشتر از نظام موجودند استفاده کنند  واعلام می کنیم که کارگران و زحمتکشان تنها به نیروی خود و با تکیه بر تشکل های مستقل مردمی، که آن را در جریان مبارزه بدست خواهند آورد از حقوق حقه ی خود برای رسیدن به یک جامعه ی انسان محور ، خواسته های خود رابه هر طریق دنبال خواهند کرد. 
کانون مدافعان حقوق کارگر 
 8اردیبهشت 89
http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-140.aspx
طرح کاهش ساعات کار زنان
"ارمغان" رژیم جمهوری اسلامی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جهانی کارگر
امسال در آستانه روز جهانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سیستم سرمایه داری یعنی جمهوری اسلامی ، با دسیسه طرح "کاهش ساعات کار زنان" روبرو هستند. در صورت به اجرا در آمدن این طرح، ساعات کار زنان شاغل و متاهل از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می یابد. این طرح در شرایطی مطرح میشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسیاری موارد تنها سرپرست خانواده می باشند و مجبور هستند برای تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند ، اکثر اوقات حتی به 200 هزار تومان هم نمی رسد. اخیراً نیز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارگران را 303 هزار تومان تعیین کرد. حال اگر این مبلغ را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعلام کرده مقایسه کنیم (جمهوری اسلامی خط فقر را حدود 900 هزار تومان در ماه اعلام کرده است)، آن گاه تصویر روشن تری از درجه فقر و فلاکت خانواده های کارگری و زنان کارگر و زحمتکش به دست خواهد آمد.
این طرح زن ستیزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بیکاری در جامعه ایران بیداد می کند، تا آن جا که بر طبق آمار دولتی، سالانه بیش از 200 هزار نفر به خیل بیکاران افزوده میشوند.  طرح کاهش ساعات کار زنان ، یکی از آخرین طرح هایی است که به بهانه مضحک "منافع خانواده" از سوی دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی عنوان شده است!  دلیلی که آن ها برای این طرح خود ارائه داده اند این است که گویا با کاهش ساعات کار زنان، آن ها وقت بیشتری برای فرزندان خود خواهند داشت و گویا از این طریق کانون خانواده گرم نگاه داشته خواهد شد. اما باید از این جانیان حامی سرمایه پرسید، وقتی که مادری نمی تواند شکم فرزند خود را سیر کند و باید شاهد رنج و گرسنگی و فرو دستی و بی خانمانی جگر گوشه هایش باشد، وقتی مادری خوراک شب فرزندانش را در زباله دان های شما سرمایه داران زالو صفت جستجو می کند، چه وقتی را قرار است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد آن ها شود؟ چگونه در شرایط فقری که شما پابوسان سرمایه با وجود این همه ثروت در جامعه بر زنان زحمتکش ایران تحمیل کرده اید قرار است پیوند های خانوادگی ایجاد شوند؟ و یک زن زحمتکش به عنوان مادر چه گونه قرار است "نهاد خانواده" را گرم نگه دارد؟ 
اگر به نتایجی که این طرح در عمل یعنی در زندگی واقعی، برای خانواده های کارگری به بار می آورد توجه کنیم می بینیم که رژیم با کاهش ساعات کار زنان، در واقعیت زنان زحمتکش بیشتری را از همان مقدار ناچیز درآمدی که امروز با هزار رنج و زحمت بدست می آورند، محروم می سازد  و از این طریق خانواده های کارگری بیشتری را در معرض فقر و نابودی قرار میدهد. با توجه به این که به علت تورم و گرانی سرسام آور و پایین بودن سطح حقوق کارگران، در یک خانوداه کارگری با حقوق یک نفر،  هزینه های سنگین زندگی تامین نمی شوند و اغلب در این خانواده ها زن و مرد با کار خویش معاش بخور و نمیری را برای خود و فرزندانشان تهیه می کنند. واضح است که با کاهش ساعات کار زنان، چنین خانواده هائی از همان حد اقل در آمد بسیار ناچیزی که امروزه بدست می آورند نیز محروم خواهند شد. با در نظر گرفتن این واقعیت ، واضح است که طرح اخیر رژیم برای زنان زحمتکشی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند، فاجعه آفرین خواهد بود. در همین رابطه به راحتی می توان ستم مضاعف بر زنان کارگر را نیز با آشکاری هر چه بیشتری مشاهده نمود. 
طرح کاهش ساعات کار زنان، یکی از شیوه های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران سرمایه داری حاکم بر جامعه و ورشکستگی اقتصادی است. همان طور که می دانیم زنان اولین قربانیان سیستم سرمایه داری در مواقع بحران های این سیستم هستند و جمهوری اسلامی نیز مثل هر رژیم مدافع سیستم سرمایه داری، برای خدمت به این سیستم، زنان را قبل از مردان در طرح های اخراج از کار و بیکار سازی های خود قرار داده و همواره کوشیده است که به بهانه های مختلف زنان را خانه نشین سازد. 
شرایط ظالمانه اقتصادی که بر جامعه ایران حاکم است، میلیون ها زن کارگر و خانواده های کارگری را در چنگال فقر و تهیدستی اسیر کرده است. در چنین شرایطی ، شرکت عظیم زنان ایران در جریان خیزش های بزرگ ماه های اخیر که تبلور خشم آنان از پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانی اشان بود، امری کاملاً قابل درک می باشد. واقعیت این است که کل طبقه کارگر ایران تضادش با کلیت سیستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر است و هیچ منافع مشترکی با هیچ یک از جناح های حکومتی ندارد و نمیتواند داشته باشد. در این میان مسلماً زنان کارگر به دلیل ستم مضاعفی که بر آنان اعمال می شود دلایل بیشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی دارند.  
امروزه بیش از هر وقت دیگری ، ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و حيات کارگران را به سیاهی و تباهی کشانده ،  با برجستگی هرچه بيشتری در مقابل طبقه کارگر قرار داده  شده است. تنها راه نجات جامعه ، انقلابی با رهبری کارگران انقلابی جهت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشد. انقلابی که در درجه اول با سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز میگردد.  
در شرایطی که بیکاری و تهیدستی در جامعه بیداد می کند ، بدون شک طرح "کاهش ساعات کار زنان" باعث فقر و فلاکت خانواده های کارگری بیشتری خواهد شد.  این وظیفه همه نیروهای مبارز و آگاه است تا با افشای اهداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستیز جمهوری اسلامی، در دفاع از طبقه کارگر و به ویژه از زنان کارگر ایران ، آن را با شکست مواجه سازند.  
جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد.
روز جهانی کارگر 2010
اتحاد زنان آزادیخواه   
Etehadezan@gmail.com
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتي‌ها:شرکت رجا هم به تامين اجتماعی واگذار شد 
سایت مردمک در تاریخ 8 اردیبهشت نوشت :شرکت قطارهای مسافری رجا و 18 شرکت دولتی ديگر به سازمان تامين اجتماعی واگذار مي‌شود. هدف اين واگذاری پرداخت بخشی از بدهي‌های دولت به اين سازمان اعلام شده است. 
اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصی سازي، به فارس گفت که شرکت رجا به همراه 18 شرکت ديگر بابت طلب دو هزار و 260 ميليارد تومانی دولت به سازمان تامين اجتماعی قيمت‌گذاری و واگذار مي‌شود. 
به گفته وی اين واگذاری درراستای اجرای قانون بودجه سال 89 صورت خواهد گرفت. 
سيد ابراهيم عليزاده، نماينده کارگران و دبير شورای عالی تامين اجتماعي، 25 فروردين به خبر آنلاين گفت که ميزان بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی را تاپايان سال 88 بالغ بر18 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود که اين ميزان نسبت به سال قبل شش ميليارد تومان بيشتر بود. 
به گزارش ايسنا محمدکرمي‌راد، ناظر عالی مجلس در هئيت واگذاری شركت‌های دولتي، بخشی از سهام شرکت‌های حفاری شمال و پتروشيمی فناوران نيز به منظور پرداخت ديون دولت به سازمان تامين اجتماعی به‌ اين سازمان واگذار خواهد شد. 
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتي‌ها 
بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی در سال‌های اخير افزايش يافته‌است و بازپرداخت آن تنها از طريق واگذاری دارايي‌های دولت به اين سازمان ميسراست. با آنکه دارايي‌های دولت به خاطر بدهي‌های پرداخت نشده، به سازمان تامين اجتماعی واگذار مي‌شود، اما در زمينه خصوصي‌سازی شرکت‌های دولتی دولت نسبت به واگذاری اين دارايي‌ها به شبه دولتي‌ها تمايل دارد. 
اخيرا سپاه‌ پاسداران از طريق قرارگاه خاتم الانبيا و نيروهای مسلح به خريدار شرکت‌های دولتی بدل شده‌ است. قرارگاه خاتم‌الانبيا درحال حاضر مجری بسياری از پروژه‌های کليدی دولتی شمار مي‌رود. درعين حال، سپاه پاسداران سال گذشته با خريد سهام شرکت مخابرات ايران بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران را به نام خود رقم زد. 
اين درحالی است که سازمان تامين اجتماعی نيز به عنوان يک سازمان دولتی ثروتمند بر سر پروژه‌های دولتی با سپاه رقابت مي‌کند. سازمان تامين اجتماعی پنجم ارديبهشت ماه قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه را از آن خود کرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اپراتور سوم با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعی امضا شد و اپراتور سوم به شرکت تامين تله کام وابسته به شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی (شستا) واگذار شد.
اتهام جدید منصور اسالو، ارتباط با "معاندین نظام" در زندان 
بر پایه خبر رسیده به ایمیل ما آمده است : در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جدیدی علیه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد. روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه، منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه 6 بازپرسی بیدادگاه انقلاب اسلامی کرج برده شد و پرونده جدیدی علیه او گشوده شد. شاکیان اسالو در این پرونده "علی حاج کاظم" و "علی محمدی رئیس" معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به اسالو نسبت داده شده است ارتباط با "معاندین نظام "در زندان می باشد. 

" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" : در ماههای اخیر فشارهای روحی و جسمی و اذیت وآزارها علیه آقای اسالو بصورت غیر قابل تصوری شدت یافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی و بند 5 منتقل شد . آقای اسالو از 23 اسفند ماه بطور ناگهانی و با دلیل واهی از بند 4 به بند 5 معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانیان معتاد و خطرناک که مبتلا به بیماریهای واگیر دار هستند قرار داده شد.
زندانی سیاسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. این ناراحتیها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی 3 بار بر عدم تحمل حبس او تاکید کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.
بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال علیه تعدادی از زندانیان سیاسی که در زندان هستند و در حال طی محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی خود بسر می برند پرونده های جدیدی گشوده اند و به آنها محکومیت سنگینی داده است که از جمله آنها زندانی سیاسی منصور رادپور ، علی صارمی و ... می باشند.گشوندن پرونده جدید بدستور بازجویان وزارت اطلاعات می باشد که با شکایت علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنایتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانیان سیاسی و عادی مانند زنده یادان امیر حسین حشمت ساران،ولی الله فیض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانیان ،تشکیل باندهای مافیایی برای توضیح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانیان، گرفتن رشوه از زندانیان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانیان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسین حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگیر و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکومیت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. میرشکاری رئیس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جریان افتضاح سوئ استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگیر شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکومیت خود را طی می کند.
نامه خواهر يازده ساله اکبر اجدادی به دادستان تهران:آقای دادستان برادر من کارگر يک بقالی است و اتهامش اقدام عليه امنيت ملی! 
سایت کلمه در تاریخ8 اردیبهشت نوشت - نامه پيش رو که توسط خواهر يک کارگر زندانی نوشته شده است اگر چه با نگارش مرسوم نامه های رسمی و يا ادبيات نامه نگاری فاصله دارد اما انتشار و انعکاس آن از آن جهت اهميت دارد که افکار عمومی و احيانا وجدان های بيدار را با مشکلات روزمره ای که برای يک خانواده ی عادی که به بهانه های عجيب و غريب همچون انقلاب مخملی و اقدام عليه امنيت ملی به زندان افکنده شده اند آشنا می کند. 
به گزارش خبرنگار کلمه، اين مصائب که بوجود آورنده آن توهم صاحبان زور در مورد اعتراض ساده شهروندان است نه يک استثنا که قاعده ای برای اغلب زندانيان سياسی است چرا که بر خلاف القائات رسمی و دولتی که جنبش سبز را جنبش طبقات متوسط به بالا ذکر می کنند اما اکثر زندانيان سياسی گمنام از طبقات مستضعف و با سطح اقتصادی پايين جامعه هستند. 
«اجدادي» هم از معترضان و زندانيان محروم و مستضعف جنبش سبز است. کارگر يک بقالی که صرفا يک شهروند معترض بود اما با اتهام هايی مانند اقدام عليه امنيت ملی ! از ده ماه پيش در زندان است. او يکی از معترضان ساده به نتايج انتخابات است که در تظاهرات مسالمت آميز مردم در ۲۵ خرداد شرکت داشته و به اتهام شرکت در اين تظاهرات به بيست و هشت ماه حبس تعزيری محکوم شده است. 
«مهديه اجدادي» خواهر اکبر ، يازده ساله و کلاس پنجم ابتدايی است . او نامه ای به دادستان تهران نوشته و از تعيين وثيقه دويست ميليون تومانی برای برادر دربندش گلايه کرده است .وی به دادستان توضيح داده است که از قشرمحروم جامعه هستند ،در جنوب شهر تهران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند و در عمرش چنين پولی را نديده است. 
به گزارش ”کلمه“ متن نامه اين نوجوان خطاب به دادستان به شرح زير است: 
با سلام خدمت آقای دادستان 
من خواهر اکبر اجدادی هستم که بسيار به برادرم وابسته ام و او را دوست دارم. آقای دادستان برادر من بی گناه است و کاری نکرده. آقای دادستان برادر من کارگر يک مغازه بقالی است .از ساعت ۶ صبح مغازه را باز می کرده و ۱۲ شب می بسته . 
آخه اين انصافه؟ برادر من هيچ وقت عليه امنيت کشور کاری انجام نمی دهد و بی گناه است. از شما خواهش می کنم برادر من را به آغوش خانواده برگردانيد. پدر من بيسواد است و مادرم هم سواد ندارد. پدرم نگهبان پارک بود. سال گذشته او را اخراج کردند. می گفتند کارگرها زيادند. برادر م تنها نان آور ما بود . 
من مهديه اجدادی ، خواهر اکبر اجدادی از شما خواهش می کنم که برادر من را آزاد کنيد. پدر و مادر من بيماری قلبی دارند و از وقتی برادرم دستگير شده حالشان بدتر هم شده است . 
من کلاس پنجم هستم . بعضی از برادرها و آشنايان دوستانم می گويند در سال قبل آنها هم در تظاهرات شرکت کرده بودند . برادر من هم رفته بود . 
آخه انصافه آقای دادستان؟ از شما خواهش می کنم برادر من را آزاد کنيد. به خدا قسم برادر من کاری نکرده است . چند هفته است که به ما گفته اند برای اينکه چند روزی به مرخصی بيايد بايد ۲۰۰ ميليون تومان وثيقه به دادگاه بدهيم . من تا به حال اين همه پول را نديده ام . از پدر هم که پرسيدم او هم گفت نمی داند اين همه پول را بايد از کجا بياورد . ما در قيامدشت ورامين زندگی می کنيم . در يک خانه اجاره ای. روزهای دوشنبه که پدر و مادرم برای ملاقات با برادرم به زندان اوين در شمال شهر تهران می روند ، وقتی برمی گردند ، خيلی خسته هستند . مادرم می گويد راهش دور است . خيلی دور . کرايه رفت و آمد هم زياد است . خودم هم چند بار برای ديدن برادرم ، اکبر ، به اوين رفتم . برايم مثل يک مسافرت طولانی و خسته کننده بود . تا قبل از اينکه برادرم دستگير شود به اين جای تهران نرفته بودم . 
در راه که می رويم ماشين ها و خانه های بزرگی را می بينم که تا به حال نديده بودم . در قيامدشتی که ما زندگی می کنيم نه از اين ماشين ها است و نه از اين خانه ها . پدرم می گويد خيلی گران هستند . يک روز يک ماشين را به من نشان داد و گفت با پول اين ماشين می شود برادرت را آزاد کرد . 
آقای دادستان خواهش می کنم نامه ی اين خواهر را بخوانيد. من به عنوان خواهر کوچکتر اکبر از شما می خواهم برادر من را آزاد کنيد. 
با تشکر خداحافظ

شعار نويسي در دانشكده فني تبريز 

تبريز – 8 ارديبهشت – به گزارش رسيده دانشجويان بر روي ديوارراهرو و كلاسها  و صندليها بطور گسترده اقدام به شعار نويسي كرده اند . 

شعارهاي دانشجويان عبارتند از « مرگ بر اصل ولايت فقيه » , « مرگ بر ديكتاتور»  , « مرگ بر خامنه اي » و « تنها راه حل آزادي مردم  راه حل سوم » اين دانشجويان يك نسخه از شعارهاي فوق را به صندوق حراست دانشگاه  نيز ارسال كرده اند
یکسان‌ سازی پوشش معلمان زن
خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 8 اردیبهشت نوشت : معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي طرح يكسان‌سازي لباس كارمندان زن را در ادارات در راستاي طرح عفاف و حجاب دانست و گفت: شروع به كار اين طرح با همكاري وزارت كشور و پشتوانه پژوهشي دانشگاه الزهرا، جدا از مسئله يكسان‌سازي، حفظ ارزش‌هاي خودمان در چهارچوب موازين اسلامي بوده است. تهمينه دانيالي با بيان اينكه پس از رونمايي تمام كارمندان معاونت صنايع دستي لباس يكسان مي‌پوشند، خبر داد: تا آخر خرداد، هم به تمام كارمندان ميراث اين لباس داده مي‌شود و پس از آن، به يكسان‌سازي لباس‌هاي نهادهاي تحت پوشش ميراث مي‌رسيم كه موزه‌ها و هتل‌ها از اولين نهادها هستند. 

وي درباره يكسان‌سازي لباس كارمندان آموزش و پرورش گفت: منتظر جلسه‌اي با وزير آموزش و پرورش هستيم، تا در مورد چگونگي توزيع اين لباس‌ها تصميم‌گيري شود. 

دانيالي افزود: از آنجايي كه اين لباس‌ها تنوع رنگ و طرح دارد پيش‌بيني مي‌شود مورد استقبال شركت‌هاي خصوصي و حتي مردم عادي هم قرار گيرد. 

وي ادامه داد: در حال حاضر براي هزار نفر لباس سفارش داده‌ايم كه هر دست آن شامل مانتو، شلوار و مقنعه مي‌شود و قيمت تمام شده‌اش بين 80 تا 100 هزار تومان است. 

معاون صنايع دستي سازمان ميراث با اشاره به اينكه هزينه سري اول لباس‌هاي فرم را سازمان تقبل كرده است گفت: احتمالا ديگر سازمان‌ها هم سري اول را به كارمندان خود هديه مي‌دهند تا دوخت لباس‌ها به انبوه‌سازي برسد و قيمت‌ آنها نيز كاهش يابد و به 60ـ70 هزار تومان برسد.  وي تاكيد كرد: براي حفظ هنرهاي سنتي تلاش شده است در هر شهر از دوخت‌ها و پارچه‌هاي سنتي‌ همان شهر استفاده شود. 
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به زندان محکوم شد
بر پایه خبر دریافتی به ایمیل ما آمده است : شعبه چهارده بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران، همایون جابری عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را یک سال زندان که به مدت 3 سال تعلیق شده است، محکوم کرد.  " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" :اتهامات نسبت داده شده توسط محمد تقوی رئیس شعبه 14 دادگاه انقلاب به قرار زیر می باشد: 1-اجتماع وتبانی بقصد برهم زدن امنیت کشور 2-فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 3- اخلال در نظم عمومی با توجه به محتویات پرونده من جمله گزارش نیروی انتظامی  مبنی بر دستگیری مشارالیه در محل وقوع جرم  بتاریخ 11/2/88  در پارک لاله.
فعال کارگری همایون جابری اا اردیبهشت ماه  سال گذشته برای گرامیداشت روز جهانی کارگر دو ساعت قبل از برگزاری مراسم توسط یک سرگرد پاسدار پلیس امنیت در بیرون از پارک لاله  دستگیر شد . او ابتدا  به کلانتری 148 و سپس به بند 240 زندان اوین منتقل گردید. آقای جابری  چند هفته در بند 240 زندان اوین  تحت فشارهای روحی قرار داشت.
احضار جعفر عظیم زاده به شعبه 26 دادگاه انقلاب
شعبه 26 دادگاه انقلاب طی احضاریه ای کتبی جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به دادگاه فراخواند در این احضاریه به دلایل احضار عظیم زاده به دادگاه اشاره ای نشده است و طبق این احضاریه ایشان می باید روز 18 خرداد ماه در جلسه دادگاه حاضر شود. 
جعفر عظیم زاده در مراسم اول ماه مه سال گذشته به همراه حدود 150 نفر دیگر در پارک لاله تهران دستگیر و بمدت 53 روز در زندان اوین در بازداشت بسر برد. لازم به یادآوری است ماههای آخر سال گذشته نیز آقایان محمد اشرفی، علیرضا ثقفی و محسن ثقفی به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه 88 به دادگاه احضار و در دادگاه بدوی هر کدام به ترتیب به یکسال، سه و دوسال زندان تعزیری محکوم شدند و همایون جابری نیز به یکسال زندان تعلیقی محکوم شد. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن صدور احکام زندان برای شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه سال گذشته، احضار جعفر عظیم زاده را به دادگاه در آستانه فرا رسیدن روز اول ماه، سیاستی در راستای اعمال فشار بر فعالین کارگری جهت به تمکین واداشتن آنان برای عدم شرکت و دخالت در مراسم اول ماه مه ارزیابی میکند و آن را قویا محکوم میکند. 
از نظر ما برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت کارگران در این مراسم، حق مسلم و یکی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است و ما همدوش با کارگران در سراسر جهان، امسال نیز روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر گرامی خواهیم داشت و اعتراض خود را به فقر و فلاکت و نابرابری فریاد خواهیم زد
زنده باد اول ماه مه 
اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم اردیبهشت ماه 88
تشديد اقدامات امنيتي و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر 

تهران – 9 ارديبهشت – به گزارش رسيده ، از بعد از ظهر روز پنجشنبه در تهران تلاش رژيم براي كنترل خشم و خيزش مردم كاملا مشهود است ، منجمله 

ـ  سرعت اينترنت خيلي كم و غير قابل استفاده شده است ، يك ساعت همه موبايل ها قطع شد . 

ـ همچنين در مناطق مختلف تهران پستهاي بازرسي تك تك خودروها و كنترل كارت ملي منجمله در خيابانهاي مصدق و آزادي و دوراهي يوسف آباد جريان يافته است . 

ـ در ميدان فردوسي مزدوران انتظامي با دوماشين مستقر شهد اند . 

بانگ الله اكبر مردم تهران در شب جمعه قبل از روز كارگر 

تهران – 9 ارديبهشت – ساعت 22 از اكثر مناطق تهران ، بانگ الله اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تهران را فرا گرفته است . 

به گزارش رسيده ، در اين ساعت مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شهرك اكباتان ، يوسف آباد و تهران نو قيام همبستگي شبانه با كارگران را شروع كرده بودند
اعتراض گسترده کارکنان اتوبوس رانی تهران به ادامه تعليق از کار يکی از همکارانشان 
بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : از صبح امروز اتوبوس های تند رو ( بی آر تی ) شرکت واحد در اعتراض به ادامه تعليق يکی از همکارانشان اقدام به روشن کردن چراغهای اتوبوس خود نمودند. 

روز پنجشنبه 9 ارديبهشت ماه اتوبوسهای تند رو شرکت اتوبوس رانی تهران معروف به بی .آر.تی در اعتراض به ادامه تعليق يکی از همکارانشان از ساعت 09:00 صبح تا بعد از ظهر اقدام به روشن کردن چراغ اتوبوسهای خود نمودند.آقای عبدالله حسينی که با 18 سال سابقه کار در شرکت اتوبوسرانی تهران، کار او از 7.5 ماه پيش به تعليق در آمده بود. او در طی اين مدت بدون حقوق و مزايا در شرايط سخت مالی بسر می برد و اين مسئله باعث ايجاد مشکالاتی مالی زيادی در خانواده شده بود. 

آقای حسينی در طی اين مدت عليه حکم سرکوبگرانه تعليق شکايت کرد و پس از 7.5 ماه تلاش اداره کار رای به بازگشت بکار او داد. او هنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه 1 اتوبوس رانی تهران حاضر شده بود توسط سعيد نيسانی سرپرست اين سامانه عليرغم داشتن حکم بازگشت به کار از ادامه کاراو ممانعات کرد. اداره کار همچنين در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی تهران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزايای 7.5 ماه اخير او نموده بود. 

آقای حسينی از اعضاء و فعالين سنديکائی شرکت واحد تهران می باشد و يکی از دلايل اخراج او از کار به اين دليل بوده است. 

پيش از اين خانم فرحناز شيری از اولين بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تهران که در بدو اشتغال با بهره گيری گسترده تبلغاتی همراه بود از اسفند ماه گذشته از کار خود تعليق شده است و عليرغم پيگيريهای مستمر ولی تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند. 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،موج گسترده اخراج کارگران که در موارد متعدد به خاطر فعاليتهای سنديکايی و دفاع از حقوق خود و کارگران صورت می گيرد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است.
اعلام حمايت كارگران ايرانخودرو از قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر  
http://ikcokar.blogfa.com 
كارگران ايران خودرو ضمن تبريك 

 روز جهاني كارگر به همه كارگران جهان از بيانيه صادر شده توسط تشكل هاي كارگران ايران حمايت كرده وخودرا در كنار كارگران جهان براي برگزاري يك جشن بزرگ روز جهاني كارگر آماده مي كنند 

زنده باد اول ماه مي روز همبستگي كارگران جهان

جمعي از كارگران ايران خودرو

دبير کل سازمان معلمان ايران بازداشت شد 
خبرگزاری هرانا در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : در آستانه ی روز معلم، علی رضا هاشمي، دبير کل سازمان معلمان ايران مورخ چهارشنبه 8 اردی بهشت ماه، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ماموران امنيتی بعدازظهر روز گذشته با ورود به منزل شخصی آقای هاشمی ضمن تفتيش منزل و ضبط کامپيوتر و برخی وسايل شخصی ايشان، وی را دستگير و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 
پيش تر عليرضا هاشمی از احضار تلفنی خود به دادگاه نيز خبر داده بود. 
علی رضا هاشمي، دبير کل سازمان معلمان ايران، چندی قبل و در اسفند ماه سال 1385 نيز بازداشت و روانه ی زندان اوين شده بود. وی به مدت 19 روز در انفرادی نگهداری می شد و سرانجام حکم تحمل سه سال حبس تعزيزی برای ايشان صادر شد. 
هم چنين پس از انتخابات 22 خرداد نيز حوالی پارک لاله توسط نيروهای لباس شخصی دستگير و حدود 14 روز در انفرادی بود. 
شايان ذکر است که تاکنون هيچ تماسی از طرف ايشان با خانواده برقرار نشده است. 
گفتنی است صبح چهارشنبه 8 اردی بهشت ماه نيز، علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون با مراجعه ی ماموران وزارت اطلاعات به منزلشان بازداشت شدند. ايشان در حال حاضر در بند 209 زندان اوين نگهداری می شوند.

ادامه اخراج کارگران؛کارگران شرکت کشتی سازی بندرعباس از کار بيکار شدند 
سایت کلمه در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : کارگران شرکت کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلی و تصميم مسئولان برای اخراج آنها از شرکت اعتراض کردند. 
يکی از مسئولان محلی استان هرمزگان با تاييد تجمع حدود ۳۰۰ کارگر در مقابل ساختمان مديريت شرکت کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به آخرين نيوز گفت: مسئولان اين شرکت تاکنون ۳۰ نفر از کارگران را اخراج و از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنها را غيرفعال کردند .اين شرکت ۱۵ روز پيش هم ۱۸ کارگر را اخراج کـرد که ۱۶ نفر آنان بومی بودند . 
به گفته وی مسئولان شرکت قصد دارند نيمی از نيروهای اين شرکت را تعديل کنند و از کارگران می خواهند که پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند . مسئولان اين شرکت بـه ازای هر کارگر ماهانه يک ميليون تومان به پيمانکاران پـرداخت می کنند و پيمانکاران نيز با کسر ۶۵۰ هزار تومان از اين مبلغ، ۳۵۰ هـزار تومان بـه هـر کارگر حقوق می دهند. 
اين درحالی است که کـارگران اين شرکت می گويند ساخت ۵ فروند کشتی دراين شرکت آغاز شده و علتی برای تعديل نيرو وجود ندارد .يکی از مقامات ارشد استان هرمزگان هم هفته گذشته در نشستی به موضوع اخراج کارگران يکی ازشرکتها اشاره و اعلام کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد. 
کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداری هرمزگان تحصن کنند.در اجتماع کارگران شرکت کشتی سازی بندرعباس در مقابل دفتر شرکت هيچ يک از مسئولان برای پاسخ گويی در جمع آنان حاضر نشده بودند. 

گزارش از وضعيت نابسامان كارگران در اروميه 
در تاریخ 9 اردیبهشت تبريز سسی گزارش داد : در آستانه روز كارگر كارگران شركت هاى گروه صنعتى كيااحسان ،‌ شركت كياابداع ، شركت سرين شهد آذربايجان و شركت تحول در وضعيت بغرنجى به سر مى برند. آخرين بارى كه كاركنان اين شركت ها حقوق دريافت كرده اند خرداد سال گذشته بوده است . 
در حال حاضر شركت تحول فقط 4كارگر و سرين شهد و شركت كيااحسان 3كارگرآزربايجان 5نفر و كياابداع فقط با يك نگهبان كه ساكن در كارخانه مى باشد شاغل دارند. لازم به ذكر است خرداد سال گذشته 84نفر در اين شركت ها شاغل بودند. همه اين شركت ها متعلق به رحيم صمدزاده طريقت مى باشد كه طى 4سال گذشته 5ميليارد تومان وام از بانك هاى صادرات ، سپه ، ملى و توسعه صادرات دريافت نموده است. تمامى سرمايه فوق به تهران و كشورهاى خارجى توسط برادر وى به نام محمدباقرطريقت برده شده است . اين شخص سابقاً مديرعامل هلال احمر و رييس كميته امداد اروميه بوده و مدتى نيز معاون استاندار در زمان سعادت بوده است . بقيه اين سرمايه هنگفت به كرج � شهر قدس تحت پوشش شركت گروه صنعتى كيااحسان (دفتر مركزى) منتقل شده است . 
آدرس اين شركت ها: سرين شهد آذربايجان (اورميه شهرك صنعتى فاز 1خيابان 5) 
شركت تحول (كيلومتر 10جاده طلاتپه جنب ايران گاز) 
شركت كيااحسان(اروميه شهرك صنعتى فاز 1خيابان11) 
شركت گروه صنعتى كيااحسان (تهران شهر قدس نرسيده به قبرستان) 
شركت كياابداع (اروميه شهرك صنعتى فاز 1خيابان11) 
تبريز سسی : اروميه به عنوان قطب توليد محصولات سردرختى و به طبع آن قطب توليد انواع آب ميوه و نوشابه هاى بدون گاز برپايه آب ميوه مى باشد. طى پنج سال گذشته و سياست هاى بى سروته اقتصادى دولت و تحريم هاى اقتصادى و واردات بى رويه براى جلوگيرى مصنوعى از افزايش قيمت ها كه البته هيچ سودى نداشته 
و فقط به فربه ترشدن مافياى واردات خصوصا مافياى موتلفه و شخص عسگر اولادى تازه مسلمان به عنوان رييس گروه دوستى ايران و چين و مسئول واردات كالاهاى چينى بدون كيفيت به كشور كارخانه هاى توليد آب ميوه به روش دوى پك (فويل آلومنيومى يا سانديس) در اورميه در معرض ورشكستگى كامل هستند. اكثر كارخانجات منطقه به سبب دورى از مراكز مصرف و بالارفتن قيمت حمل و نقل كالا قدرت رقابت با كارخانجات مناطق مركزى ايران و كارخانجات مناطقى كه به راه آهن دسترسى دارند را از دست داده اند. تمام اين كارخانجات به تعديل نيروى انسانى پرداخته و كارگران خود را اخراج مى كنند . به گفته يك منبع آگاه در اداره كار اروميه حجم پرونده هاى اخراجى كارگران تا 20برابر افزايش پيدا كرده است . اگر اين روند ادامه يابد در سال زراعى پيش رو ضربه جبران ناپذيرى به اشتغال كارگرى در بخش كشاورزى استان نيز وارد خواهد شد . در اين ميان همانطور كه در گزارشات قبلى نيز اشاره شد مسئولين رده اول استان به اتلاف منابع و بى خيالى خود ادامه مى دهند. خبر زير را به نقل از آينا نيوز خبرگزارى وابسته به سپاه اروميه بخوانيد: 
دغدغه اصلى استاندار آزربايجان غربى چيست؟ 
http://www.ainanews.com/tabid/1298/articleType/ArticleView/articleId/9907/---.aspx 
استاندار آذربايجان غربی دارد ششمين ماه حضورش در استان را سپری می کند و در اين مدت شايد دغدغه ها و تفکرات ذهنی مردی در قواره های او برای بسياری از شهروندان بويژه اصحاب رسانه جالب باشد. 
با نگاهی اجمالی به خبرهايی از مجموعه اتفاقات روزمره ای که وحيد جلال زاده مسبب آنهاست يک نکته بيش از همه نظرها را متوجه خود می کند. 
استاندار آذربايجان غربی در کليه برنامه ها و ديدارهايش بخشی را بعنوان اولويت کاری به تجليل از فرهنگ ايثار و شهادت صرف می کند و اين موضوع نه بعنوان يک تعارف حاشيه ای که جزئی از برنامه های کاری جلال زاده محسوب می شود. 
تقريبادر کليه برنامه های کاری استاندار و درست در صدر اخبار آن ديدار از مزار و منازل شهداء و نشستن پای درددل خانواده های ابثارگران و جانبازان به چشم می خورد و اين موضوع بيشترين حجم موضوعات خبرهای پيرامون استاندار را به خود اختصاص داده است. 
بعد از اين خبر مهمترين رويدادی که چه از لحاظ خرق عادت، تازگي، غيرمنتظره بودن، شگفتی و ... اسباب يک خبر داغ را فراهم می کنند مربوط است به بازديدهای سرزده جلال زاده.
 معلم فعال عضو کانون صنفی معلمان تبریز دستگیر شد 
در پی فشارهای فزاینده بر معلمان فعال در آستانه ی روز معلم، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز دستگیر شد. هرانا: "توفيق مرتضي پور" از اعضاي كانون صنفي معلمان در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش در تبریز بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از ورود به منزل آقای مرتضی پور و بازداشت ایشان ضمن تفتیش منزل وی كيس کامپیوتر و برخي وسائل شخصي ديگر ايشان را نيز ضبط کردند.در طی روزهای اخیر فشار بر صنف معلمان به شدت افزایش یافته و دستکم 7 تن از ایشان بازداشت شدند. این در حالیست که کمتر از 5 روز تا آغاز هفته ی معلم باقی مانده است.
اعتصاب غذای دانشجویان در همبستگی با کارگران و معلمان
سایت خبری دانشجو نیوز در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : از اعتصاب گروهی از دانشجویانِ  در سراسر ایران خبر داد: "این اعتصاب در روز ۱۱ اردیبهشت (۱مه) و به مناسبت روز جهانی کارگر و ۱ روز پیش از روز معلم، در همبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد."صادر کنندگانِ بیاینۀ اعتصاب اعلام کرده اند "قصد دارند با اعتصاب نمادین، اعتراض خود را نسبت به وضعیت سخت معیشتی و مشکلات کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعلام نمایند. در این اعتصاب، دانشجویان ضمن حمایت از تمامی کارگران، همبستگی خود با معلمان و به خصوص اساتید سراسر کشور را اعلام خواهند کرد."لازم به ذکر است اعتصاب غذای دانشجویان در صحن دانشگاههای مختلف کشور، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
يكى از كارگران زحمتكش كه در خرداد ماه سال 88دستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى هنوز بلاتكليف و بدون ملاقات مى باشد 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 9 اردیبهشت گزارش شده است :يكى از كارگران زحمتكش كه در خرداد ماه سال 88دستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى هنوز بلاتكليف و بدون ملاقات مى باشد.ايوب قنبرپوريان، ۲۰ ساله و اهل يکى از روستاهاى کوهدشت لرستان كه در تهران به عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده است بعد از دستگيرى مدتى را در بند دو الف سپاه پاسداران زير شكنجه قرار داشت و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به همراه بسيارى ديگر از زندانيان سياسى در بلاتکليفى به سر مى برد و تا به حال طى اين ده ماه هيچگونه ملاقاتى با خانواده اش نداشته است، وى سرپرست خانواده اش مى باشد و بر همين اساس درطى ماههاى گذشته خانوادهاش با مشکلات مالى فراوان دست به گريبان بوده اند. 

اعلام اعتصاب غذای زندانيان سياسی در همبستگی با کارگران و معلمان ايران 
سایت جــرس در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : در آستانۀ اول ماه مه (۱۱ ارديبهشت) روز جهانی کارگر و روز معلم در ايران، گروهی از زندانيان سياسى ايران اعلام کرده اند که در آن روز و در همبستگی با کارگران و معلمان ايران ، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. 
بنا به گزارش منابع خبری جرس، زندانيان سياسی در اين بيانيه خود ضمن تبريک اين دو روز و آرزوی موفقيت برای معلمان و کارگران کشور در راه رسيدن به حقوق حقه و قانونی خود، خاطرنشان کرده اند که حاکميت فعلی در حالی به استقبال روز کارگر ميرود که در اثر سياست های ناشايست و ناکارآمد و سرکوب گرانه دولت اقشار محروم بيش از پيش در زير فشارهای اقتصادی کمر خم کرده اند. کارگران ماهها حقوق نمی گيرند و از ابتدايی ترين حقوق مانند بيمه و بازنشستگی وبيمه بيکاری محروم هستند. در حالی که اکثر مردم ايران زير خط فقر به سر ميبرند ثروت های کشور ما خرج سياست های سرکوبگرانه و جنگ طلبانه و صرف رشوه دادن به کشورهای ديگر برای خريد رای آنها در سازمان ملل می شود. 
بيانيۀ اين گروه از زندانيان سياسی همچنين تصريح می کند که "دولت به طور آگاهانه سياست فقير سازی و گداپروری سيستماتيک دولتی را تنها به منظور وابسته کردن و تحت فشار قرار دادن هر چه بيشتر اقشار محروم و دور کردن آنان ازجنبش اجتماعی در پيش گرفته و در چنين شرايطی صحبت از حق و حقوق کارگر و زحمتکشان همانقدر مضحک به نظر ميرسد که صحبت از حقوق بشر در زندانهای ايران." 
زندانيان سياسی خاطرنشان کرده اند "از يازده ارديبهشت سال ۸۸ تا يازده ارديبهشت ۸۹ هزاران پير و جوان و زن و مرد به ما در زندانها پيوستند. شکنجه شدند و به شهادت رسيدند و بهای آزاديخواهی را با گوشت و پوست خود پرداختند. ما خاطره نداها و سهراب ها و کيانوش ها و جوادی فرها و روح الامينی ها و همه عزيزانی که در راه آزادی وطن جان باختند را گرامی ميداريم ." 
صادر کنندگان اين بيانيه، همچنين اعلام کرده اند که در همبستگی با کارگران و معلمان و جنبش آزاديخواهی مردم ايران، "در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر دست به يک اعتصاب غذای يک روزه خواهيم زد و از همه هموطنان بويژه معلمين, دانشجويان, کارمندان و کارگران دعوت می کنيم تا دست به دست هم داده و در اين روز ندای آزاديخواهی خود را فرياد بزنند." 
لازم به ذکر است اوايل هفته جاری نيز، گروهی از زندانيانِ سياسيِ ضمن گراميداشتِ روز کارگر و انتقاد از وجود تبعيض و بيعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمايت از کارگران کشور و حضور در تجمعاتِ آنان شدند. 
تعدادی از تشکل های کارگريِ حاميِ جنبشِ سبز، در صدد برگزاری مراسمی در روز جهانی کارگر ساعت ۱۷ در مقابل وزارت کار در تهران و اداره کار در شهرستانها هستند.
بازداشت هفتمين عضو کانون صنفی معلمان ايران 
ندای سبز آزادی در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت  :در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارهای گسترده بر فعالان فرهنگي، يکی ديگر از اعضای کانون صنفی معلمان در تبريز بازداشت شد و بدين ترتيب کمتر از پنج روز مانده به روز معلم، هفتمين عضو کانون صنفی معلمان ايران، طی روزهای اخير مشمول حکم دستگيری و انتقال به بازداشتگاه شد. 
سامانه خبری گزارشگران هرانا، با انتشار خبر دستگيريِ توفيق مرتضی پور، عضو كانون صنفی معلمان در تبريز، خاطرنشان کرد "اين فعال فرهنگي، در پی يورش نيروهای امنيتی به منزل شخصی اش در تبريز بازداشت شد و ماموران پس از ورود به منزل وي، ضمن تفتيش آن محل، كيس کامپيوتر و برخی وسائل شخصی را نيز ضبط کردند." 
روز گذشته نيز، علي‌اكبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی ، دبيركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ايران دستگير شدند . 
گفتنی است در اواسط هفته جاری نيز، جلال نادري، علی نجفی و محمد خانی و سعيد جهان آرا، چهار فعال حقوق معلمان در شهر همدان احضار و بازداشت شدند . 
اوايل هفته احکام جزايی علی صادقی و محمد توکلي، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه نيز صادر گرديد که به پرداخت جزای نقدی و جزای بدل از شلاق محکوم شدند. 
سايت های خبری کانون صنفی معلمان ايران، سخن معلم و بسياری از وبلاگ های خبری فعالان فرهنگی نيز، طی هفته جاری مشمولِ فيلترينگ و انسداد شدند. 
هم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام و تعداد ديگری همانند محمد داوري، هاشم خواستار، رسول بداقی و عبدالله مومني، گرفتارِ حبس، وضعيتِ جسمانيِ وخيم و ادامه بازداشت می باشند. 
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی از ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت دست به اعتصاب غذا مي‌زنند. اين شورا از معلمان خواسته است تا در روز ۱۲ ارديبهشت در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم جان باخته در حکومت پهلوی (در گورستان ابن بابويه شهر ری) و در قم (بر سر مزار شهيد مرتضی مطهری) حاضر شوند 

استعفای دسته​جمعی گروهی از کارگردانان 
سيروس نيوزدر تاریخ 9 اردیبهشت از قول خبرگزاری  ايسنا نوشت :همايون اسعديان، عبدالحسن برزيده، کامران قدکچيان، مازيار ميری و سامان مقدم در اعتراض به اظهارت اخير رئيس مجمع فيلمسازان سينمای ايران از عضويت در اين مجمع استعفا دادند. 
​اين سينماگران در نامه‌ای مکتوب علاوه بر استعفای دسته جمعی اعلام کردند: «در پی صحبت‌های نسنجيده و مغرضانه آقای ابوالحسن داودي، رييس مجمع فيلمسازان سينمای ايران در رابطه‌ مسايل پيرامون کانون کارگردانان سينمای ايران، استعفای خود را از آن مجمع اعلام مي‌داريم.» 
ابوالحسن داودی روز سه​شنبه، هفتم ارديبهشت فردای روز برگزاری مجمع عمومی کانون کارگردانان سينمای ايران، در گفت​و​گو با خبرگزاری فارس اقدام هيئت مديره قبلی کانون کارگردانان در مورد برکناری عليرضا رئيسيان از رياست کانون را اقدامی ناجوانمردانه ارزيابی کرد. 
او در اين مورد اظهار داشت: «حفظ وجاهت و آبروی کانون هيچ وقت تحت تأثير جريانی خاص قرار نگرفته بود و به همين دليل رفتار افراد طی يک هفته مانده به انتخابات که چنين کار عجيبی را انجام داده اند برای همه ما غيرقابل توجيه بود.» 
داودی با تأکيد بر اينکه حتی بدترين رفتارها را نيز نبايد اينچنين پاسخ داد، گفت: «حتی اگر کسی بدترين عمل و رفتار از او سر زده باشد نبايد با او چنين رفتاری مي‌شد به علاوه اين که شايد من شخصا در برخی از مواقع با عليرضا رئيسيان اشتراک نظر نداشته باشم اما وقتی کسی به عنوان رئيس يک تشکيلات صنفی انتخاب مي‌شود به عنوان آبروی آن صنف به حساب مي‌آيد و بايد از او حمايت کرد.» 
داودی همچنين با اشاره به تشويق‌ رئيسيان از سوی حاضران در مجمع کانون کارگردانان، گفت: «اين رفتارها معمولا در مجامع اينچنين، معانی زيادی دارد که شايد يکی از معانی آن تکثير حرکت متقابل است و برای دوستانی که چنين تصميم يک طرفه‌ای را برای برکناری عليرضا رئيسيان گرفته بودند، حائز اهميت است به خصوص اين که در بين اين دوستان افرادی با سابقه طولانی در صنف و منطقی کم نبودند و عجيب بود که اينچنين احساسی برخورد کردند.» 
عضو ناظر مجمع عمومی کانون کارگردانان همچنين با اشاره به صحبت‌هايی که در طی دو هفته اخير از سوی رئيسيان و شورای مرکزی سابق کانون مطرح شده است گفت: «ما از هر دو طرف حرف‌های زيادی شنيديم و اين صحبتها بسيار آشکارتر از آن بود که در محافل خبری مطرح شد و به خصوص در جمع کارگردانان اصلا چنين صحبت‌هايی پسنديده نيست و همان مقدار که از جانب هيأت رئيسه مواردی را به رئيسه نسبت داده شد از جانب ايشان هم در جلسات خصوصی مواردی مطرح شد مبنی بر وابسته بودن که اگر اين موارد صحت داشته باشد بايد پيگيری شود.»
نيروهاى سركوبگر انتظامى در قزوين با باتوم به جان مردم معترض به تصاحب زمين هايشان افتادند 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت :شوراى تامين شهر 20 هزار متر از زمينهاى واقع در زير پل ولى عصر جنب هتل مرمر قزوين، را مصادره گرديده است. اين اقدام ضدمردمى مقامات با اعتراض مردم روبه رو شد. براى جلوگيرى از گسترش اعتراضات و ساكت كردن مردم , شوراى شهر تصميم گرفت مابه ازاى هر متر، ۵۰ تومان بدهد. اما مردم زير بار اين زوگويى نرفتند در ادامه نيروهاى انتظامى با باتوم و ساير وسايل سرکوب به کمک مقامات شوراى تامين شهر وارد صحنه شده و حتى برخى از اماکن ساخته شده توسط مردم را تخريب نمودند. اين درگيرى به مدت يک هفته بين مردم و مامورين ادامه داشت.بنا به آخرين خبر دريافتى هنوز هيچ جوابى به مردم داده نشده است .
پيام موسوی به مناسبت روز کارگر و معلم 

کلمه مهندس ميرحسين موسوی به مناسبت ۱۱ ارديبهشت روز جهانی کارگر و ۱۲ ارديبهشت روز معلم پيام ويدئويی منتشر کرد. 
در اين پيام ويدئويی مهندس موسوی فعاليت های قشر کارگر و معلم را جزو مهمترين مولفه های اقتدار ملی کشور عنوان کرد و گفت: تنها راه تحقق خواسته های برحق معلمان، کارگران و همه اقشار ملت رجوع به قانون اساسی است و حقوق مردم که فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی است. 
به گزارش کلمه متن کامل اين پيام به همراه فايل های صوتی و ويدئويی و همچنين دانلود نسخه مخصوص موبايل به شرح زير است: 
با سلام به همه کارگران و معلمان کشور 
من روز معلم و روزکارگر را به شما عزيزان تبريک می گويم .در آستانه اين دو روز بسيار مهم هستيم. فعاليت ها و جهت گيری های قشر کارگر و معلم جزو مهمترين مولفه های اقتدار ملی ماست. آنها توليد کنندگان ثروت ،علم ، فضيلت و اخلاق در کشور هستند و بدون فعاليت آنها نيل به ارزش های بنيادی در يک نظام امکان پذير نيست و بعد از به وجود آمدن دولت -ملت ها نقش اين دو قشر اهميت فراوانی در همه کشورها پيدا کرده و برای همين توجه به سرنوشت ، جهت گيری ، مشکلات و مسائل آنها بسيار مهم است و همه کشورها سعی می کنند به سرنوشت اين دو قشر اهميت ويژه ای دهند . 
روز گارگر که در سراسر دنيا و کشور ما برگزار می شود نشانه توجه به نيروی کار و اهميت آن است. از اول انقلاب هم رسم بر اين بود که به اين روز اهميت داده شود و همينطور روز معلم که اهميت آن از روز کارگر کمتر نيست و بنده می خواهم دراين پيام مختصر خطاب به شما مسائلی که برای سرنوشت اين دوقشر و برای همه مردم ما مشترک هست را عرض کنم. 
حقيقت اين است که ما در شرايطی به اين دو روز مهم نزديک می شويم که کشور دارای بحران و مشکلات افتصادی ، سياسی و اجتماعی وسيعی است و تک تک اين بحران ها در سرنوشت و گذران زندگی اين دوقشر منعکس شده و اثرات زيادی دارد. 
بازار داخلی کشور به بيگانگان واگذار شده است 
ما وضعيت اقتصادی کشور را می بينيم. تورم، پايين آمدن نرخ سرمايه گذاری ها، فساد، رواج دروغ و سو مديريت ، حقوق معوقه کارگران و بيکاری روزافزون آنها، تعطيلی روزافزون کارخانه ها يا با ظرفيت پايين کار کردن کارخانه ها در حالی که بازارهای ملی ما پر از کالاهای خارجی شده و در حقيقت ما تمام بازار داخلی خودمان را در رابطه با کالا ، خدمات و سرمايه به بيگانه واگذار کرديم و همه می دانيم که اين مساله تا چه اندازه در سرنوشت ملت ، استقلال و آزادی ما و همچنين در سرنوشت کارگران ما اثر می گذارد. 
مسائل و مشکلات کارگران و معلمان با مسائل عمده کشور در ارتباط است 
از سوی ديگر محدود کردن آزادی ها را داريم. بستن دهان ها ، بستن روزنامه ها و پر کردن زندانها و محدود کردن تشکل های صنفی و سياسی را داريم که آن هاهم در سرنوشت کارگران ومعلمان اثر می گذارد. به همين علت مهم است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند ( گرچه می دانم می دانند) مسائل و مشکلاتی که در زندگی روزمره لمس و درک می کنند با مسائل عمده کشور در ارتباط است و اين ارتباط مستقيم است. 
خواسته های کارگران و معلمان خواسته های اساسی و بنيادی کشور است .

خواسته يک کارگر و يک معلم اگر با زبان حال گفته شود و خواسته طبيعی اين دوقشر باشد بايد توجه کنيم که خواسته های بسيار اساسی و بنيادی برای کل کشور است. کارگر و معلم چه می خواهد؟آنها می خواهند کشور توسعه پيدا کند. توسعه کشور به نفع آنها است.عدم توسعه کشور دودش به چشم همه ملت می رود. از همه مهمتر به چشم کارگران چه در بخش صنعتی و چه خدماتی ، چه در سطح روستاها يا هر جای ديگر و همينطور به چشم معلمان هم می رود. 
معلمان و کارگران دنبال عدالت هم در سطح معيشتی و هم در سطح توزيع منزلت هستند 
آنها آزادی می خواهند چرا که آزادی باعث می شود تشکل های صنفی و سياسی خود را تشکيل دهند و فعاليت سياسی کنند . راهی برای گشايش امور خود و ملت پيدا کنند. آنها دنبال عدالت هستند. چه عدالت در سطح معيشتی و اقتصادی و چه در سطح توزيع منزلت های اجتماعی. باعث می شود آنها بهتر بتوانند خدمت کنند و يهتر می توانند ثروت ايجاد کنند و بهتر می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعاليت خود در صنعت و بازار و از استقلال کشور دفاع کنند و همچنين در توزيع منزلت آنها موقعيتی پيدا می کنند که از ايده های مترقی و پيشروانه در سطح کشور حمايت کنند. 
منزلت معلمان از نظر سياسی تنزل پيدا کرده اما از نظر ملت تنزل نيافته 
اول انقلاب با اين ايده شروع شد. يادمان باشد که در مجلس اول اکثر نمايندگان معلم بودند. شهيد رجايی و شهيد باهنر و شهيد مطهری معلم بودند. شريعتی را معلم می دانستيم و معلم هم هست. معلمی به گونه ای بود که باعث می شد فرد مورد اعتماد ملت قرار گيرد. اضافه کنم که اگر اين منزلت از نظر سياسی تنزل پيدا کرده از نظر ملت تنزل پيدا نکرده است. وقتی ما به گروه های مرجع رجوع کنيم می بينيم که معلمان و کارگران هنوز در رده های بالای گروه های مرجع قرار می گيرند و هنوز مورد اعتماد ملت هستند ولی در کشور اتفاقی افتاده که اين منزلت آنچنان که اول انقلاب بود نيست. اين منزلتی که اول انقلاب بود اجازه می داد که معلمان فضای نورانی و عميقی را در ملت ايجاد کرده و يک نسل سرافراز را تربيت کنند و خود و کارگران در جبهه ها فراوان بودند. برعکس هم اکنون می بينيم برخی از معلمان و کارگران در زندان هستند و در آستانه اين دوروز خيلی تلخ است که بخواهيم در اين مورد صحبت کنيم. 
به نفع کارگران و معلمان است که سياست های خارجی متعادلی داشته باشيم 
طبيعی است که اگر دقت کنيم در مورد آزادي، عدالت، توسعه و يا پيشرفت کشور يا ساير زمينه ها می بينيم به طور مثال همين دو قشر به شدت مخالف فساد هستند. آنها می دانند که وقتی بحث درآمدهای عظيم نفتی می شود و صدها ميليارد که قرار بود سر سفره مردم آورده شود آورده نمی شود و در عوض خبرها يی مبنی بر فساد ، ناپختگی و نارسايی در امور اقتصادی کشور می شنوند و می دانند که اين به ضرر آنها و منافع آنهاست و به ضرر منافع ملی و به ضرر امنيت ملی و آتيه کشور است. به طور طبيعی ، هم صورت آگاهانه و هم به صورت زبان حال به نفع معلمان و کارگران هست که سياست های خارجی متعادلی داشته باشيم. آنقدر ماجراآفرينی نکنيم. اينقدر بی برنامه پيش نرويم. اينقدر با بالا و پايين رفتن منافع ملی خود را به خطر نياندازيم.
اقدامات خلاف تدبير اثرات خود را سر سفره مردم نشان می دهد 
با اسلحه و نيروی نظامی امنيت کشور حفظ نمی شود 
بلافاصله اين اقدامات خلاف تدبير، تاثير خود را روی سفره مردم نشان می دهد. عظمت يک کشور در دلبستگی و دلگرمی مردم نسبت به آينده خودشان است. نگاه و اميدواری که نسبت به آينده دارند. صرفا با اسلحه و نيروی نظامی امنيت يک کشور را نمی شود حفظ کرد. ما در زمان دفاع مقدس نه ارتش داشتيم و نه سپاه. اينها به مرور به وجود آمدند. ارتش که در واقع اول انقلاب از بين رفت و دوباره سازمان داده شد. خود سپاه و بسيج هم بعدا شکل گرفت. آن چيزی که باعث مقاومت ما در آن جنگ هشت ساله شد که يک سانتيمتر از خاک کشور خود را تسليم دشمن نکرديم يقينا به دليل اسلحه های زياد ما نبود. دشمن ما اسلحه بيشتری داشت و بيشتر هم کمک در اختيار داشت و تمام خدمات ابزاری دنيا در اختيارش بود ولی ملت ما از جمله اين قشر کارگر و معلم توانست مقاومت کند. اين به دليل دلگرمی مردم نسبت به آتيه نظام بود. ولی وقتی اين اعتماد خدشه دار شود و وقتی بحث فساد پيش بيايد که پيگيری هم نشود و در مجلس هم برده شود و هيچ خبری هم نشود و ناگهان بحث آن فروکش کند و همچنين از اينجا و اونجا اين مسائل شايع بشود طبيعی است که اين باور و اين دلگرمی را نسبت به نظام از دست بدهيم. 
مسائل کارگران و معلمان جدا از مسائل ملت نيست 
شما عزيزان و شما کارگران ومعلمان بدانيد که مسائل شما مسائل همه ملت ماست و جدا نيست. شما اگر در تشکيل شوراهای مستقل صنفی مشکل داريد و هر حرکتی که می کنيد با محدوديت و دستگيری ها روبرو می شويد و در فعاليت خود دچار مشکل هستيد . سر کلاس که می رويد با خوف و رجا می رويد چون نمی دانيد که آيا می توانيد حرف حق را بزنيد و در برابر دانشجويان و دانش آموزان از حق دفاع کنيد. با سينه برآمده و سری افراشته از حق دفاع کنيد و از سفيدی سفيد و سياهی سياه شهادت دهيد و کوتاه نياييد و وقتی در اين زمينه دچار تزلزل و خوف می شويد طبيعی است که اين مساله مساله ملی است و مساله همه ماست. 
جنبش سبز راهی که در اين زمينه در پيش می گيرد بر اين اساس است و آن هم اينکه مسائل ما در گرو بسته ای از فعاليت ها است که مشکل حل شود. اينطوری نيست که مثلا يکبار اين موضوع را با وعده و وعيد حل کنيم و يک موقع با اقتصاد صدقه اي، بالا و پائين آوردن حقوق و يا مثلا موقع انتخابات که می شود فعاليتی کنيم و از اين شاخه به اون شاخه بپريم. اينها مشکلات معلمانف کارگران، کارفرمايان و نه کارآفرينان مارا حل نمی کند. 
راهی جز بازگشت به قانون اساسی نداريم 
بنده اعتقاد دارم تنها راه، بازگشت به قانون اساسی است .برگشتی که برای تحقق بدون تنازل قانون اسای راهی پيش پای ما نيست. اين کم هزينه ترين راه است. راهی است که می توانيم مشکلات خودمان را در سطح ملی حل کنيم. مشکلات بازارهای مسلمانی خودمان را حل کنيم که اينقدر از اجناس بنجل خارجی پر نشود. می توانيم از صنعت ملی خودمان دفاع کنيم برای اينکه در مقابل هجوم بازاهارهای خارجی مدفون نشويم. می توانيم از حقوق کارگران دفاع کنيم تا روز به روز از کار بی کار نشوند و حقوق معوقه کارمندان روی هم تلمبار نشود. با برگشت به قانون اساسی می توان از فساد جلوگيری کرد و با احيا حقوق مردم می توان مشکلات را برطرف کرد. بدون انتخابات آزاد ،غير گزينشي، رقابتی و بدون آزادی مطبوعات و زندانی ها و تشکل ها جلوی رويمان راه ديگری وجود ندارد و رفتن به سمت قانون اساسی به نفع همه ملت است. به نفع همه کسانی که دل در گرو ملت خود دارند و عظمت ملت خود را می خواهند. 
ما به مردم امضا داديم قانون اساسی را اجرا کنيم 
حقوق مردم فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی است 
اين ميثاق ملی ما است و عهدی که مردم و حکومت با هم بستند و هر نوع برگشت از اين ميثاق يک نوع خيانت در اعتماد مردم است. ما از مردم امضا گرفتيم و امضا داديم که اين قانون را بدون اجتهاد اجرا کنيم. اگر قسمت هايی از آن را ناکارآمد می دانيم بايد آنرا اصلاح کنيم. قانون اساسی که وحی منزل نيست. ولی بايد باز هم از راه قانون اساسی اقدام کنيم و حقوق مردم که فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی است را بايد رعايت کنيم که مشکلات يکی يکی حل شود و در آن موقعيت جايگاه معلمان و کارگران ما آنچنان که شايسته است در نظام حکومتی ما و جامعه ما انشالله احيا خواهد شد. 
موفق باشيد و اين دوروز هم برشما و هم بر همه ملت ايران مبارک باشد.
اعتصاب غذای دانشجويان در روز کارگر 
ندای سبز آزادی در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : دانشجويان سبز دانشگاه سراسری و آزادِ اراک، به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، بيانيه ای در حمايت از کارگران و جنبش کارگری کشور صادر کردند و همزمان دانشجويان برخی از دانشگاههای سراسر کشور اعلام کردند که در روز جهانی کارگر (۱۱ ارديبهشت) دست به اعتصاب خواهند زد. 
به گزارش اخبار واصله به جـــرس، دانشجويان سبز دانشگاههای اراک، در بيانيه ای تحت عنوان "بابا نان ندارد"، ضمن شرح آنچه در موقعيت فعلی بر کارگران کشور و ساير اقشار و طبقات كشور می گذرد و توصيفِ "روزهای تلخِ بی عدالتی در دورۀ عدالت و مهرورزيِ دولتمردان"، وضعيت فعليِ معيشتی کارگران کشور را بسيار سخت ذکر کرده و خاطرنشان می کنند: 
"...در اين بين كارگران همشهری ما ، همچون كارگران شركت صنايع اراك ، آونگان ، واگن پارس ، آذرآب و.... در سالی كه گذشت حتی ماه ها دستمزد ناچيز خود را دريافت نكردندو اين بود سهم واقعی آنان از عدالت دروغينی كه مدام از آن دم زده می شود. كارگری كه ماه ها زحمت كشيده و حقوق اندكش نيز از او دريغ شده است چگونه قادر به تامين هزينه های سر سام آور زندگی می باشد؟ چه بسيارند كارگرانی كه خانواده ، فرزندان و سلامت جسمی و روانيشان را به دليل فشارهای وارده از دست داده اند ." 
دانشجويان سبزِ اراک همچنين يادآور شدند "پاسخ تجمعات مسالمت آميز و متعدد کارگرانی كه خواهان احقاق حقوق پايمال شده شان بودند نيز، چيزی جزبی توجهی و وعده های دروغين مسوولين نبود و مهرورزی دولت نيز در ضرب و شتم، تهديد ، بازداشت و اخراج كارگران معترض متبلور گرديد." 
دانشجويان خطاب به کارگران کشور اعلام کردند: "ما به عنوان دانشجويان و فرزندان شما ستايش و دورود فراوان خود را به حركت حق طلبانه و عدالتخواهانه ای كه شما در پيش گرفته ايد نثار می كنيم و با تمام هجمه ای كه بر دانشگاه و دانشجويان وارد گرديده است، هرگز ميدان را خالی نخواهيم كرد .و امروز اين نويد را به شما می دهيم كه عليرغم همه فشار ها ، استوارو مصمم تر از هميشه در كنار شما كارگران عزيز و دوشادوش ساير اقشار زحمتكش در راستای احقاق حقوق پايمال شده ملت ايران گام بر می داريم." 
همزمان سامانه خبری دانشجو نيوز از اعتصاب قريب الوقوعِ گروهی از دانشجويانِ کشور خبر داد و خاطرنشان کرد "اين اعتصاب در روز ۱۱ ارديبهشت (۱مه) و به مناسبت روز جهانی کارگر و ۱ روز پيش از روز معلم، در همبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد." 
صادر کنندگانِ بياينۀ اعتصاب اعلام کرده اند "قصد دارند با اعتصاب نمادين، اعتراض خود را نسبت به وضعيت سخت معيشتی و مشکلات کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعلام نمايند. در اين اعتصاب، دانشجويان ضمن حمايت از تمامی کارگران، همبستگی خود با معلمان و به خصوص اساتيد سراسر کشور را اعلام خواهند کرد." 
لازم به ذکر است اعتصاب غذای دانشجويان در صحن دانشگاههای مختلف کشور، روز شنبه ۱۱ ارديبهشت برگزار خواهد شد. 
انتقاد خامنه ای به کاری که تحت نظر خود وی انجام شده:سرداران با پول سرمايه ملی تجارت می کنند 
سایت روز در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت :در حالی که تشکل های مستقل کارگری در آستانه روز کارگر ضمن اعتراض به سياست های اقتصادی حاکميت خود را برای ابراز علنی اعتراضات شان در روز جهانی کارگر آماده می کنند، رهبر حکومت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شرايط بحرانی و اخراج هزاران کارگر در ماه های اخير را ناشی از اجرای نامناسب اصل 44 در واگذاری شرکت های دولتی دانست.
وی گفت که "بايد بسيار مراقب بود که اجراى سياست‌هاى اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون‌دان‌هاى قانون‌شکن، نشود". او افزود: "افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می ‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف می رسند و در نهايت کارگران کارخانه را بيکار مي‌شوند، لذا همه مسوولان بايد مراقب باشند." 
آيت الله علی خامنه ای در حالی اين سخنان را بر زبان آورد که صادق محصولی وزير فعلی رفاه و از فرماندهان سپاه پاسداران که حتی چهره های جناح حاکم از دست يافتن او به ثروت افسانه ای سخن می گويند و با نام "سردار ميلياردر" از وی نام می برند را در صدر مجلس سخنرانی خود نشانده بود. 
صادق محصولی تنها يک نمونه از سرداران ميلياردری است که به رغم اشتغال در سپاه پاسداران - نهادی نظامی که تحت نظر آيت الله خامنه ای فعاليت می کند- به "سردار ميلياردر" تبديل شده اما بسياری از همقطارانش با تشکيل موسسات مالی در پوشش موسسات وابسته به سپاه، بسيج و نيروی انتظامی که همگی نهادهای تحت نظر آيت الله خامنه ای به شمار می روند به فعاليت های اقتصادی غير قابل نظارت مشغول اند. 
رهبر جمهوری اسلامی همزمان اعتراضات کارگری را به "تلاش دشمنان عليه نظام اسلامی" تفسير کرد و گفت: "دشمنان از اول انقلاب براى استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگرى به عنوان اهرم فشار سياسى بر ضد نظام اسلامى تلاش کرده اند". او مدعی شد که: "اين موضوع در سى سال گذشته در دستور کار دشمنان نظام اسلامى قرار داشته است اما قشر کارگر نيز سی سال است که اين طراحى را ناکام گذاشته‌اند." 
در حالی که شماری از فعالان حقوق کارگران از جمله منصور اسانلو و ابراهيم مددی دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد، چهارسال پس از برگزاری اعتصاب اين سنديکا هم اکنون در بازداشت به سر می برند و تنها در يک سال اخير علاوه بر برخورد های امنيتی با تشکل های مستقل کارگري، صد ها تن از کارگران معترض در جريان اعتراضات صنفی يا اعتراضات سياسی پس از انتخابات بازداشت يا محاکمه شده اند، آيت الله خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه ادعا کرد: "نظام اسلامی و کارگران ارتباط صميمی دارند." او افزود: "ارتباط صميمى ميان کارگر و نظام اسلامى را ناشى از پايه مستحکم ايمانى نظام است." 
ورود به ماهيت واگذاری ها ممنوع 
به گفته مديرعامل سازمان خصوصی سازی فقط در سال 88 سهام 107 شرکت دولتی به ارزش 17 هزار و 988 ميليارد تومان در جريان آنچه "اجرای اصل 44" خوانده می شود واگذار شده، گزارش ها حکايت از واگذاری شرکت های دولتی در روندی غير قانونی به شرکت های شبه دولتی يا شرکت های وابسته به نهادها تحت نظر آيت الله خامنه ای از جمله سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و بنياد مستضعفان دارد. 
پنجم مهرماه بنياد تعاون سپاه پاسداران سهام 50 + 1 درصدی شرکت مخابرات ايران را به ارزش 7 ميليارد دلار در جريان واگذاری اين شرکت دولتی خريد در حالی که مقام های دولتی ساعتی پيش از عرضه سهام مديريتی مخابرات، شرکت "پيشگامان يزد"، تنها رقيب سپاه برای خريد سهام مخابرات را از صحنه رقابت حذف کرده بودند. 
اعتراضات گسترده به غيرقانونی بودن واگذاری سهام مديريتی شرکت مخابرات به بنياد تعاون سپاه، حتی به رغم تشکيل کميته ويژه ای در مجلس شورای اسلامی نيز نتيجه نرسيد. 
حتی شورای رقابت که عالی ترين محل تصميم گيری شکايت از واگذاری های غير قانونی است در اسفند ماه با گذشت نزديک به 6 ماه وعده رسيدگی به واگذاری غير قانونی سهام مديريتی مخابرات به سپاه پاسداران اعلام کرد که حاضر نيست به اين پرونده ورود کند. 
جمشيد پژويان رييس شورای رقابت با تاکيد براينکه "مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه‌ دولتی انتقال داده شد" درباره خريد سهام مديريت مخابرات به ارزش 7هزار و 800 ميليارد تومانی از سوی سپاه پاسداران گفت که "فضای عرضه مخابرات غيررقابتى بوده است" و به همين دليل "ما نه آن را تاييد و نه رد کرديم چون اين موضوع در حيطه وظايف ما نبود." 
با وجود توجه رسانه ها به واگذاری غيرقانونی شرکت مخابرات ايران از سوی دولت به بنياد تعاون سپاه پاسداران، اما واگذاری شرکت های دولتی به بهانه اجرای اصل 44 از سوی دولت و در شرايط غير قانونی به ده ها موسسات مالی وابسته به سپاه و بسيج و نيروی انتظامی و ديگر نهادها های شبه دولتی يا تحت نظر آيت الله خامنه ای ابعاد بسيار وسيع تری دارد. 
تنها در مورد بنياد تعاون سپاه پاسداران، روزنامه "تهران امروز" در شهريور ماه خبر داد که اين بنياد مجموعه ای از موسسات مختلف اقتصادی و تجاری است که از آن جمله می توان از "شرکت مهندسی افق صابرين، موسسه مالی اعتبارى انصار، موسسه موج نصر گستر" و ده ها موسسه و شرکت مشابه ياد کرد. 
موسسات وابسته به بنياد تعاون سپاه تنها در نيمه اول سال 88 بسياری از شرکت های دولتی و از جمله 45 درصد از سهام گروه بهمن، 4 درصد از سهام گروه خودرو سازی سايپا دومين شرکت بزرگ خودرو سازی ايران، 25 درصد از سهام پتروشيمی کرمانشاه را در جريان واگذاری ها از دولت دريافت کرد و علاوه بر آن و صد در صد شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات هوايی پارس و شرکت صنايع غذايی مائده و برخی از شرکت های فعال در خريد و فروش بورس را خريداری کردند. 
تجارت متقابل دولت و رهبر 
موسسه مالی اعتباری مهر که پيشتر نام "صندوق قرض الحسنه بسيجيان" را بر خود داشت و با موافقت و دستور مستقيم و سرمايه اهدايی 1 ميليون تومانی آيت الله خامنه ای تشکيل شده در سال های اخير با تشکيل چند موسسه مالی و از جمله "موسسه مهر اقتصاد ايرانيان" بسياری از شرکت های دولتی را در جريان واگذاری های اصل 44 از آن خود کرده است. 
موسسه مهر اقتصاد ايرانيان در ارديبهشت سال 87 شرکت تراکتورسازی تبريز را با پرداخت تنها 45 ميليارد تومان و پراخت اقساطی 132 ميليارد تومان ديگر در طی 5 سال از دولت خريد و اين درحالی است که روزنامه جمهوری اسلامی همزمان به نقل از يک نماينده مجلس خبر داد که رقم واگذاری سهام 42 درصدی تراکتورسازی تبريز به موسسه مهر اقتصاد ايرانيان وابسته به بسيج "حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با امکانات و تجهيزات و خطوط توليد و انبارها و ورزشگاه و...اين کارخانه". 
حتی عشرت شايق از حاميان دولت در مجلس نيز از واگذاری تراکتورسازی تبريز به بسيج، به عنوان "حراج" نام برد و گفت: "قيمت های در نظر گرفته شده برای دارايی کارخانه تراکتور سازی تبريز طی 30 تا 40 سال گذشته در مقايسه با قيمت امروزي، صدها برابر کمتر است و ارزيابی جديدی هم نشده و برای هيچ کس پوشيده نيست که اين کار حراج دارايی های دولتی است." 
اين موسسه که به گفته کارشناسان بورس از نيمه دوم سال 86 در بازار بورس پديدار شده تنها در عرض سال 18 ماه 5 درصد از فولاد مبارکه اصفهخان را به ارزش 308 ميليارد تومان از دولت دريافت کرد. 
همچنين 20 درصد سهام آلومينيوم ايران (ايرالکو) به ارزش 45 ميليارد تومان، 33 درصد از شرکت تکنو تاز، 8 درصد از توس گستر، 4 درصد موسسه مالی سينا، 4 درصد لوله سديد، 11 درصد توسعه صنعتی و بسياری ديگر از شرکت ها را در بورس خريداری کرده که بخش بزرگ آن شرکت های دولتی بوده اند که به بهانه اجرای اصل 44 به موسسه مهر اقتصاد ايرانيان يکی از 7 موسسه مالی بسيج واگذار شده است. 
قرار گاه خاتم انبياء سپاه پاسداران که بخش بزرگی از پروژه های دولتی در حوزه های مختلف از جمله نفت را با دريافت ميليارد ها دلار در اختيار گرفته نيز در ماه گذشته برای دراختيار گرفتن شرکت های دولتی فعاليت خود را آغاز کرد و از جمله به اتفاق شرکت توسعه سرمايه گذاری از دولت سهام شركت دولتی صدرا راکه در حوزه نفت و سکوهای نفتی فعاليت می کند، دريافت کرد. 
صاحبان جديد شرکت صدرا نمونه ای از جمله مصاديق آشکار سخنان آيت الله خامنه ای در مورد اخراج کارگران هستند که پس از تصاحب اين شرکت ده ها کارگر آن را اخراج و در قبال اعتراض کارگران اين شرکت در شهر بوشهر به برخورد امنيتی با آن ها اقدام و علاوه بر کارگران، تعدادی از خبرنگاران بوشهری را نيز بازداشت و حتی به اتهام انتشار عکس اعتراضات کارگران محاکمه کرده اند. 
موسسه مالی اعتباری قوامين وابسته به نيروی انتظامي، موسسه مالی اعتباری انصار وابسته به بسيج، و چندين موسسه ديگر مالی وابسته به بنياد مستضعفان و ديگر نهادهای تحت نظر آيت الله خامنه ای بخشی از مجموعه هايی هستند که در جريان واگذاری ها شرکت های دولتی را تصاحب کرده اند. 
اينکه رهبر حکومت مستقر در ايران در زمان ابراز سخنان روز چهارشنبه از واگذاری غيرقانونی شرکت های دولتی به موسسات تحت نظر خود خبر داشته آنگاه آشکار تر می شود که غير از هشدارهای رسانه اي، حتی علی اکبر ناطق نوری رئيس بازرسی ويژه آيت الله خامنه ای نيز در شهريورماه 87 به واگذاری های غير قانونی شرکت های دولتی انتقاد کرد. 
ناطق نوری گفته بود: "با وجود تبليغات فراوانی که در مورد واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد، مي‌بينيم که دارايي‌ها از دولت آشکار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهای شبه دولتی اين بنگاه‌ها را خريد کرده‌اند ضمن اينکه از نظارت هم کاسته شده است".

تشديد فشار بر معلمان و دستگيری دو معلم در آستانه روز معلم 
سایت راديو صدای آلمان در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : روز چهارشنبه، هشتم ارديبهشت ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه‌های علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون ،آنها را دستگير کردند.برخی از وبلاگ‌های معلمان نيز فيلتر شده‌اند. 
تنها چهار روز مانده به بزرگداشت روز معلم، دو معلم و عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. 
علی اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی روز شنبه چهارم ارديبهشت به دادگاه فراخوانده شده بودند. اين دو با حضور در دادگاه به سوالات قاضی پاسخ داده و سپس به منازل خود بازگشتند. 
اما ساعت ۸ صبح چهارشنبه هشتم ارديبهشت، ماموران وزارت اطلاعات به طور هم‌زمان به منازل اين دو معلم رفته و آنها را با خود بردند. 
پيمان عطار وکيل مدافع آقای باغانی در گفت و گو با دويچه وله ضمن تاييد اين خبر از علت اين بازداشت اظهار بی اطلاعی کرد. 
آقای عطار به دويچه وله گفت که پرونده قبلی موکلش که مربوط به سال ۱۳۸۵ مي‌شده با صدور حکم بسته شده است و وی نمي‌داند اين بار آقای باغانی به چه علت ابتدا احضار و سپس بازداشت شده است. 
تشديد فشار بر معلمان 
اخباررسيده از ساير معلمان نيز حکايت از اعمال فشار بيشتر بر آنان در آستانه روز معلم دارد. رسول بداقی عضو کانون صنفی معلمان روز هفتم ارديبهشت پس از هشت ماه بازداشت به دادگاه منتقل شد اما به دليل عدم حضور وکيلش حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشد. 
دو معلم به نام‌های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری نيز به اعدام محکوم شده‌اند. 
از شهرستانها نيز خبر مي‌رسد که معلمان تحت فشارهای فزاينده قرار گرفته‌اند. طی روزهای اخير چهار معلم در شهر همدان پس از احضار بازداشت شده‌اند. جلال نادري، علی نجفي، محمد خانی و سعيد جهان‌آرا طی تماس تلفنی به دادگاه دعوت شدند اما پس از مراجعه بازداشت شده‌اند. 
همچنين دادگاه جزايی کرمانشاه دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را به پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی و يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم کرده است. اتهامات اين دو تن، اخلال در نظم سيستم آموزش و پرورش از طريق برگزاری تجمعات غيرقانونی و تعطيلی بيش از ۲۹ مدرسه اعلام شده است. 
همچنين خبرگزاری هرانا گزارش داده سايت کانون صنفی معلمان، سخن معلم و بسياری از وبلاگ‌های معلمان طی روزهای اخير فيلتر شده است. 
اين فشارها در حالی اعمال مي‌شود که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی از ۱۲ تا ۱۸ ارديبهشت دست به اعتصاب غذا مي‌زنند. 
اين شورا همچنين از معلمان خواسته تا در روز ۱۲ ارديبهشت در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم کشته‌شده در حکومت پهلوی در گورستان ابن بابويه و در قم بر سر مزار مرتضی مطهری حاضر شوند. 
ميترا شجاعی 
تحريريه: رضا نيکجو
اعتراض اتوبوس رانی تهران و حومه 

روز پنجشنبه ۹ ارديبهشت ماه اتوبوسهای تند رو شرکت اتوبوس رانی تهران معروف به بی .آر.تی در اعتراض به ادامه تعليق يکی از همکارانشان از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا بعد از ظهر اقدام به روشن کردن چراغ اتوبوسهای خود نمودند.آقای عبدالله حسينی که با ۱۸ سال سابقه کار در شرکت اتوبوسرانی تهران، کار او از ۷.۵ ماه پيش به تعليق در آمده بود. او در طی اين مدت بدون حقوق و مزايا در شرايط سخت مالی بسر می برد و اين مسئله باعث ايجاد مشکالاتی مالی زيادی در خانواده شده بود.
آقای حسينی در طی اين مدت عليه حکم سرکوبگرانه تعليق شکايت کرد و پس از ۷.۵ ماه تلاش اداره کار رای به بازگشت بکار او داد. او هنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه ۱ اتوبوس رانی تهران حاضر شده بود توسط سعيد نيسانی سرپرست اين سامانه عليرغم داشتن حکم بازگشت به کار از ادامه کاراو ممانعات کرد. اداره کار همچنين در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی تهران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزايای ۷.۵ ماه اخير او نموده بود.
آقای حسينی از اعضاء و فعالين سنديکائی شرکت واحد تهران می باشد و يکی از دلايل اخراج او از کار به اين دليل بوده است.
پيش از اين خانم فرحناز شيری از اولين بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تهران که در بدو اشتغال با بهره گيری گسترده تبلغاتی همراه بود از اسفند ماه گذشته از کار خود تعليق شده است و عليرغم پيگيريهای مستمر ولی تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،موج گسترده اخراج کارگران که در موارد متعدد به خاطر فعاليتهای سنديکايی و دفاع از حقوق خود و کارگران صورت می گيرد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است

تشكل‌هاي كارگري؛ ويتريني براي وزراي كار دولت‌ها  
محمد نوروزي: 
به گزارش خبرگزاریکار ایران – ایلنا در تاریخ 9 اردیبهشت 89 آمده است : مي‌گويند بعد از قانون اساسي هر كشور، اين قانون كار است كه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، قانوني كه نحوه تعامل كارگر و كارفرما را تعيين مي‌كند. البته در اهميت قانون كار جمهوري اسلامي ايران همين بس كه بعد از تدوين اين قانون از سوي مجلس سوم شوراي اسلامي و ارسال آن به شوراي نگهبان وقت و چندين بار رد و بدل شدن اين قانون بين مجلس و شوراي‌ نگهبان و عدم توافق بر سر مفاد آن، ‌حضرت امام خميني(ره) دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند و به دنبال اين دستور بود كه قانون كار مورد تاييد مجمع قرار گرفت؛‌ قانوني كه موجبات اميد كارگران به آينده و به تبع آن تشكيل نهادهاي كارگري پس از سال 1357 را فراهم آورد. 
در ماده 131 قانون كار تصريح شده كه در اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه است، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه و يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌هاي صنفي كنند. البته به موجب تبصره 4 ماده 131 قانون كار، كارگران يك واحد فقط مي‌توانند يكي از 3 مورد شوراي اسلامي كا‏ر، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند. 
فارغ از اين بندهاي قانون بايد گفت كه تشكل‌هاي كارگري در كشور ما هنوز به بلوغ نرسيده‌اند و دوران خوبي را نمي‌گذرانند، اما در اين ميان وزارت كار و امور اجتماعي نظر ديگري دارد و با افتخار از افزايش تعداد تشكلات كارگري در كشور ياد مي‌كند. 
‏«تعداد تشكل‌هاي كارگري در سال 87 نسبت به سال 83 بالغ بر 234 درصد رشد داشته است. اين رقم در حوزه تشكل‌هاي كارفرمايي در همان مدت 36 درصد رشد را نشان مي‌دهد، به عبارت ديگر مجموعه نهادهاي كارگري و كارفرمايي در سال 83 معادل 2 هزار و 698 مورد بوده است كه در سال 87 به 6 هزار و 662 مورد افزايش يافته است». اين را سايت رسمي وزارت كار و امور اجتماعي مي‌نويسد. هر خواننده‌اي در نگاه اول از افزايش 234درصدي تعداد نهادهاي كارگري شگفت‌زده مي‌شود كه البته در جاي خود عملي درخور است، اما اگر همگان ندانند لااقل فعالان كارگري و كساني كه دستي در حوزه صنعت و كار دارند، مي‌دانند كه صرف افزايش تعداد تشكل‌هاي كارگري نمي‌تواند ملاك و ميزان خوبي براي سنجش كارآيي و خروجي اين تشكل‌ها محسوب شود،‌ چرا كه صرف‌نظر از اين كه مشكل اصلي كارگران معيشت آنها است كه آن هم به مشكلات اقتصادي كشور و عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار مربوط مي‌شود، بايد گفت تشكل كارگري كه نتواند بر سر مسايل و مطالبات جامعه كارگري از قدرت چانه‌زني و دفاع از منافع كارگران برخوردار باشد، تشكلي ويتريني است كه فقط مي‌توان پز آن را در آينه آمار و ارقام ديد. 
اين سخنان البته به معني زير سوال بردن دولت و شخص خاصي نيست، چرا كه معضل تشكل‌هاي كارگري كشور مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و هيچ‌يك از دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و مهرورز نتوانسته‌اند آن‌گونه كه بايد براي رفع معضل اساسي كارگران قدم بردارند تا به تبع آن تشكل‌هاي كارگري بتوانند در دفاع از منافع كارگران سنگ تمام بگذارند. 
البته برخي ديگر از فعالان كارگري معتقدند كه تشكل‌هاي كارگري موجود و در راس آنها شوراهاي اسلامي كار، اصولا نهادي صددرصد كارگري نيستند و استنادشان هم به وجود نماينده كارفرما در شوراهاي اسلامي كار است. اين دسته از فعالان كارگري مي‌گويند در همين شرايط بد اقتصادي هم اگر كارگران تشكلي مستقل و كاملا صنفي داشته باشند، مي‌توانند به بخش عمده‌اي از مطالبات خود دست پيدا كننند. اين عده تمركز مسوولان وزارت كار به تشكيل كانون‌هاي عالي كارگري را موضوعي درجه دوم مي‌دانند و مي‌گويند: مگر با تشكيل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در دولت سازندگي و مجمع عالي نمايندگان كارگر در دولت مهرورز، كارگران چه خيري ديده‌اند كه مسوولان ارشد وزارت كار اين قدر دنبال اين گونه مسائل هستند. برخي از اين فعالان انگشت خود را به سوي انجمن‌هاي صنفي نشانه مي‌روند و اين نهاد كارگري را تشكلي مستقل‌تر از ساير نهادهاي كارگري مي‌دانند. 
اين همه در حالي است كه نگاهي به قانون كار و مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار تا حدود زيادي اين مدعا را موجه مي‌داند، چرا كه دست دولت‌ها در كنترل تشكل‌هاي كارگري كشور باز است و صد البته اين كنترل در شوراهاي اسلامي كار بيشتر است و ادارات كار نوعي گزينش در انتخاب نمايندگان كارگري دارند كه اين مهم برخلاف مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار و اقدامي برخلاف استقلال تشكلات كارگري است. 
پايان پيام
۶۷ کارگر کارخانه فارسیت دورود بر اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند 
سایت اشتراک در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت : تاکنون بیش از ۶۷ نفر از کارگران کارخانه فارسیت دورود در اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند. اعتراضات پى در پى شهروندان دورودى از وضعیت آلودگى کارخانه هاى سیمان و فارسیت این شهر و وجود معضلات و سهل انگاریهاى متعدد در کارخانه فارسیت و آلودگیهاى زیست محیطى وآسیبهاى جانى کارگران این کارخانه، گزارشى است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مسئولین و ... مى آید.
منبع: هفته نامه تبلور اندیشه
با تشکر از خانم آذر سالارروند مدیر مسئول این نشریه که گزارش زیر را براى لرنا ارسال نمودند
به گفته تعدادى از کارگران کارخانه فارسیت دورود، با استناد به مدارک پزشکى قانونى تاکنون بیش از ۶۷ نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند.

اعتراضات پى در پى شهروندان دورودى از وضعیت آلودگى کارخانه هاى سیمان و فارسیت این شهر و وجود معضلات و سهل انگاریهاى متعدد در کارخانه فارسیت و آلودگیهاى زیست محیطى وآسیبهاى جانى کارگران این کارخانه، گزارشى است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مسئولین و ... مى آید.
فرزند یک قربانى کارخانه فارسیت: 
تاکنون ۶۷ نفر از بازنشتگان فارسیت به سرطان آزبستودمبتلا وفوت کرده اند
سالاروند که فرزند شفیع سالاروند، کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود وازجمله قربانیان این کارخانه است در گفتگو با خبرنگارتبلوراندیشه با اشاره به حوادث رخ داده براى پدرش گفت: پدرم از سال ۵۳فعالیت خود را در کارخانه فارسیت آغاز کرد وسال۷۱نیز بازنشسته شدند. درتیرماه۷۶ بدلیل تنگى نفس به بیمارستان مراجعه کردند. حدود یکسال از تنگى نفس رنج میبردند.چهره وپوست صورتشان کبود شده بود وحال خوبى نداشتند.

وى افزود: دکتر گیلکى در دورود علت بیمارى را آب آوردن ریه تشخیص داده بودند .پدرم را به تهران منتقل و در بیمارستان امام خمینى (ره) بسترى کردیم . پس از نمونه بردارى از آب ریه نتیجه سرطان ریه را نشان داد. سه بار در آزمایشگاه پاتوبیولوژى مورد تست قرار گرفت وهرسه بار سرطان آزبستود مورد تایید قرار گرفت. پرونده بیمارى پدرم را به ۱۴فوق تخصص در داخل وخارج از کشور نشان دادم حتى براى پزشک ایرانى مقیم آمریکا که توانسته بود ریه گوساله را به ریه انسان پیوند بزند فرستادم.اما همه قطع امید کرده بودند.

سالاروندادامه داد: پزشکان تصمیم به جراحى گرفتند،هر چنداز بهبودى قطع امید کرده بودند وبه ما اعلام کرده بودند در صورت جراحى نیز تنها یکسال زنده خواهند بود. جراحى روى پدرم انجام شد ولى بدلیل اینکه ریه کاملا سرطانى شده وغدد لنفاوى نیز درگیر شده بودند نتیجه اى بدنبال نداشت وپس از مدتى کوتاه ریه سمت راست نیز دچار مشکل شد وپس از ۹جلسه شیمى درمانى پدرم در گذشتند.
وى با اعلام اینکه کلیه مدارک ومستندات لازم ازبیمارستان، پزشکان معالج، پزشکى قانونى و...در خصوص بیمارى پدرم موجود است گفت: مقالاتى از کشورهاى مختلف به دست من رسیده که نشان مى دهد آزبست تا۳۵ سال مى تواند در بدن نهفته بماندوتا شعاع ۵کیلومترى کارخانه را تحت تاثیر قرار دهد. پس احتمال اینکه افراد بیشترى حتى از شهروندان دورودى به این بیمارى مبتلا باشند وجود دارد.
وى در پاسخ به صحت مدعایش به چند مورد اتفاق افتاده از کارگران بازنشسته، افراد ساکن حوالى کارخانه وهمسران برخى از کارگران اشاره میکند که در اثر ابتلا به سرطان ریه در گذشته اند.
سالاروند تاکیدکرد: بدلیل مشکلى که براى خانواده خودم پیش آمد این موضوع را سالهاست که پیگیرى میکنم وتاکنون اسامى ۶۷ نفر را که به سرطان ریه از نوع آزبستود مبتلا شده اند یادداشت کرده ام.
برادر یک قربانى: 

تا چند سال گذشته به هیچ وجه مسائل ایمنى رعایت نمیشد

همچنین در این رابطه غلامرضا لک نیز که برادرش را در این راه از دست داده است گفت: برادرم حسن ۳۰سال در کارخانه فعالیت کرد که بدلیل آلوده شدن به مواد سرطانى آزبست در سن ۵۲ سالگى درگذشتند.
وى افزود: تاییدیه هاى پزشکى وى موجود است ودادگاه بر اساس آنها ۲۶میلیون تومان در سال ۸۶ به خانواده اش پرداخت کرد.

لک که خود نیز ۲۰سال در کارخانه فعالیت داشته است مى گوید: تا چند سال گذشته به هیچ وجه مسائل ایمنى رعایت نمیشد .الان نمى دانم در چه وضعیتى است .

وى تصریح کرد: اغلب افرادى که در کارخانه یا در اطراف آن بودند دچار بیماریهاى ریوى وتنفسى بودند.
لک در خصوص وضعیت جسمى خود گفت: تا بحال مشکلى نداشته ام شاید بخاطر اینست که روزانه ورزش میکنم.

وى افزود: انسانها در مقابله با بیماریها شبیه هم نیستند چرا برخى افراد ۶ماهه دوام نیاوردند وفوت کردند برخیها نیز سالهابا مشکا دست وپنجه نرم میکنند.
یک کارگراخراج شده کارخانه فارسیت دورود: 

بدلیل روابط خاص، هر اقدامى در جهت احقاق حق کارگران از ابتدا محکوم به شکست است
على- گ با انتقاد شدید از وضعیت کارخانه فارسیت اظهار داشت: متاسفانه وجود دو کارخانه سیمان و فارسیت در شهر دورود باعث ایجاد مشکلات و آلودگیهاى زیاد شده و بى توجهى و سهل انگارى مدیران این کارخانجات طى سالهاى گذشته نیز به این مشکلات افزوده است .
وى گفت : در کارخانه فارسیت به هیچ وجه به مسائل بهداشتى و ایمنى کارگران، مسائل زیست محیطى و حق و حقوق کارگران توجهى نمى شود و همواره آلودگى هاى حاصل از آن تاثیرات منفى را در چهره شهر ایجاد کرده است.

وى استفاده از مواد سمى آزبست، حمل این مواد توسط کارگران، رها سازى فاضلاب حاوى این مواد به رودخانه ماربره، ندادن ماسک و سایر امکانات ایمنى و بهداشتى به کارگران، وجود شرکتهاى پیمانکارى در کارخانه و نادیده شمردن حقوق و مزایاى کارگران توسط این شرکتها، تهدید کارگران به عدم اعتراض در خصوص وضعیت خود و کارخانه و.... را از مهم ترین مشکلات موجود در کارخانه فارسیت دورود در سال ۸۶ بیان کرد.

این کارگرکارخانه فارسیت در ادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطى این کارخانه افزود: على رغم پیشرفت علوم در بخشهاى مختلف متاسفانه این کارخانه اززمان تاسیس آن در سال ۴۷ تا کنون از مواد سمى آزبست در چرخه تولید استفاده مى کند ومدیران شرکت هیچگونه توجهى به آلودگى و اثرات منفى این مواد نداشته اند.

وى یادآور شد: بر اساس آمار موجود تا کنون تعداد۵۲ نفر از کارگران و بازنشستگان این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبست فوت کرده اند و قریب ۳۰ نفر نیز دچار مشکلات تنفسى و ریوى هستند.
وى اذعان داشت: متاسفانه مدیریتهاى قبلى این کارخانه و شرکتهاى پیمانکارى آن اقدام به گرفتن امضاء و تعهد از کارگر ان داشته اند و پس از بوجودآمدن اینگونه مسائل و تبعات آن کارخانه از هر گونه مسئولیتى در قبال کارگران سر باز مى زده است.

على- گ متذکر شد: کمى یا یینتر از محل رها سازى فاضلاب آزبست در رودخانه مکان تفر یح و شنا کردند تعداد زیادى از کودکان و جوانان دورودى است و بر سر راه این رودخانه نیز روستاهاى زیادى وجود دارد که در معرض آلودگى این مواد قرار دارند .

این کارگر کارخانه فارسیت دورود در ادامه تصریح کرد: کارگران این کارخانه در سالهاى گذشته بدلیل اینکه تماس مستقیم با مواد آزبست داشته اند وعدم استفاده از امکاناتى از قبیل حمام، ماسک، لباسهاى مخصوص و. با بدن و لباسهاى آلوده به آزبست وارد شهر و منزل خود مى شده و دیگران را نیز در خطر آلودگى به این مواد قرار داده اند.

وى خاطر نشان کرد: در قراردادى که پیمانکار با کارگر امضاء مى کند کلیه حق و حقوق کارگران ذکر شده است ولى در حین انجام کار از عمل به مفاد این قرارداد خوددارى مى شود.
وى یادآور شد: ضرورت دارد دادستان شهرستان دورود بعنوان نماینده مدعى العموم با اعزام نمایندگان خود به کارخانه مسائل و مشکلات را بررسى کند و هنگام عقد قرارداد کارگران با پیمانکاران نماینده ایى از دادستان در کمیسیون معاملات حضور داشته باشد.

وى با انتقاد شدید از عملکرد دستگاهها در شهر دورود متذکر شد: هر اقدامى در جهت احقاق حق یا پیگیرى مشکلات کارخانه از ابتدا محکوم به شکست است زیرا همواره ارتباطى بین مدیران کارخانه با مسئولین برخى دستگاهها وجود دارد.

وى گفت : نظر مردم شهر دورود اینست که کارخانه فارسیت شهر را آلوده کرده است و هیچگونه کار عام المنفعه ایى نیز انجام نداده است و اکثر مدیران و کارگران آن نیز غیر بومى هستند.
این شهروند دورودى عنوان داشت: سود این کارخانه به دفتر مرکزى آن در تهران مى رود و تنها مشکلاتش نصیب دورود شده است.

وى گفت: شعارى را که این کارخانه باعث اشتغال در شهر دورود شده است، کذب محض است چرا که اکثر کارگران ناراضیند و همه به نوعى با بیماریهاى ناشى از آزبست دست و پنجه نرم مى کنند و از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.
ع- س، کارگر کارخانه فارسیت دورود: 

کارگران کارخانه فارسیت در واقع بهاى خونشان را هر ماهه دریافت مى کنند
ع- س، کارگر کارخانه فارسیت دورود نیز با تائید موارد ذکر شده وبا اعلام مطلب فوق افزود: محیط کارخانه فارسیت آلوده است و همواره طى سالهاى گذشته و تا کنون شاهد مرگ تعداد زیادى از بازنشستگان این کارخانه در اثر سرطان آزبست بوده ایم.

على سعیدى اضافه کرد: تعداد زیادى از کارگران این کارخانه بیمار هستند و دارو مصرف مى کنند و هر ماهه شاهد بسترى شدن چند نفر از آنها در بیمارستانهاى استانهاى همجوار یا تهران هستیم.
وى افزود: کارگران این کارخانه حقوق نمى گیرند بلکه بهاى خون و جانشان را هر ماهه دریافت مى کنند.
وى یادآور شد: بدلیل بالا بودن آمار بیکارى و نبود کار در شهر مجبور به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط نامناسب کارى و حقوقى هستیم.

این کارگر جوان کارخانه فارسیت اظهار داشت : کارگران هیچ وقت به حق و حقوق خود نرسیده اند و همواره حقوق آنها توسط شرکتهاى پیمانکارى نادیده گرفته مى شود و پیمانکاران یک نوع بهره کشى را از کارگران انجام مى دهند.

وى خطاب به مسئولین خصوصاً وزیر کار و امور اجتماعى افزود: مسئولین تنها چند لحظه به وضعیت کارگران کارخانه فارسیت فکر کنند که آیا با این میزان حقوق کم و آلودگى زیاد چطور مى توان از پس هزینه هاى سرسام آور زندگى برآمد.

وى یادآور شد: علیرغم اینکه چند واحد صنعتى در دورود وجود دارد ولى تنها، آلودگى این واحدها نصیب این شهر شده است و بدلیل غیر بومى بودن نیر وهاى کارى این واحدها، اکثر جوانان دورود بیکار هستند.

ع- س از مسئولین کشورى و استانى خواستار رسیدگى به وضعیت کارخانه فارسیت و وضعیت اشتغال کارگران آن شد.
یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود: 

اکثر کارگران هم دوره اى ام مبتلا به بیماریهاى ناشى ازآزبست هستند

غلامعباس آسترکى با انتقاد شدید از بى توجهى مسئولین به وضعیت کارخانه سیمان اظهار داشت : استفاده از مواد آزبست بدلیل خطرناک بودن آن از طرف اکثر کشور ها و قانون بین المللى نفى شده است ولى متاسفانه شاهد نه تنها شاهد وجود این مواد در کارخانه بلکه شاهد حمل آن توسط کارگران بوسیله دست هستیم.

وى که از سال ۴۸ تا ۷۲ در قسمتهاى مختلف کارخانه فارسیت مشغول به کار بوده یادآور شد : اکثر کارگران هم دوره اى ام مبتلا به بیماریهاى ناشى از آزبست هستند و همواره شاهد بسترى شدن آنها در بیمارستان بقیه الله تهران هستم.

این کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت در ادامه تاکید کرد: تا کنون بیش از ۴۵ نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبست فوت کرده اند که کارخانه بدلیل جلوگیرى از انتقادات آنان اقدام به اشتغال فرزندان آنها در کارخانه کرده است.

وى افزود: معتقدم کلیه افرادى که در کارخانه فارسیت مشغول بکار هستند بیمارند .
غلامعباس آسترکى اظهار داشت: هر چند فعالیت برخى کارگران این کارخانه جزو مشاغل سخت وز یان آور است ولى متاسفانه حقوق و مزایاى آنها چه در حین کار و چه پس از بازنشستگى بر اساس آن برآورد نمى شود .

وى عدم پرداخت سنوات خدمت، حق مسکن، حق اولاد، پرداخت حداقل حق بیمه، ندادن سهمیه شیر و بن کارگرى به کارگران، یک ماهه بودن مدت قرارداد کارگران، پرداخت حداقل دستمزد کار و... را از مهم ترین مشکلات کارگران این کارخانه بیان کرد .

همچنین احمد یاراحمدى، یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت در این رابطه گفت : مواد آزبست توسط کامیون با بسته بندى هاى مطابق با استانداردهاى بین المللى وارد شهر مى شوند ولى متاسفانه این مواد در محل محوطه کارخانه فارسیت ریخته مى شوند و توسط کارگران به قسمتهاى تولیدى کارخانه انتقال مى یابند.

وى گفت: فاضلاب این مواد از طریق دو آب رو از مقابل کارخانه دفع مى شوند که تنها یکى از آنها به استخرها ریخته مى شود و دیگرى مستقیم در رودخانه رها مى شود.

وى افزود: در زمان اشتغال بکار، عضو شوراى کارگران کارخانه فارسیت بوده ام و بارها مکاتباتى را با دستگاههاى مختلف جهت رسیدگى به این مشکلات داشته ایم ولى متاسفانه هیچگاه این معضلات پیگیرى نشد.

همچنین یک شهروند دورودى نیز با اشاره به آلودگیهاى زیست محیطى در شهر دورود یادآور شد : 
متاسفانه پس از گذشت سالها از وجود کارخانه سیمان و فارسیت در شهر دورود نه تنها شهر پیشرفتى نداشته است بلکه هر ساله چهره شهر نیز آلوده تر مى شود .

وى متذکر شد: اگر از چند کیلومترى اطراف شهر به دورود نگاه شود متاسفانه جز هاله ایى از دود و آلودگى چیز دیگرى دیده نمى شود.

وى گفت: رودخانه در هر شهرى مکانى جهت تفریح و زیبایى شهر است در صورتى که در شهر دورود بدلیل ریخته شدن فاضلاب واحدهاى صنعتى به مکانى بدبو، بدرنگ و کثیف تبدیل شده است.
این شهروند دورودى عنوان داشت : علیرغم ادعاهایى که مسئولین کارخانه مبنى بر خرید و نصب فیلتر در این واحدها مى کنند، ولى نه تنها شاهد کاهش آلودگى نیستیم بلکه در ساعات شب و اوایل صبح شاهد اوج آلودگى در شهر توسط این دو کارخانه هستیم .

وى تاکید کرد: امید مى رود این انتقادات به گوش مسئولین برسد و آنها نیز در مقابل این مسئله بى تفاوت نباشند .

همچنین در این رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگى دو کارخانه سیمان و فارسیت گفت: این دو کارخانه بیش از ۵۰سال قدمت دارندوتاکنون خسارتهاى زیادى را در آلودگى محیط، سلامت کارکنان وشهروندان و...از خود بجاى گذاشته اند.

رشنو افزود: با دغدغه هایى که مسئولین شهر تاکنون داشته اند وضعیت آلودگى این دوکارخانه تا حدودى بهتر شده ولى همچنان نیاز است که مدیران این واحدها توجه جدى ترى را داشته باشند.
وى یاد آور شد: شهر دورود بدلیل کوهستانى بودن ومحصور بودن در بین چند کوه در صورت وجود آلودگى وضعیت بدترى را پیدا میکند واگر طبق مصوبه سفر دوم هیات دولت این دو واحد به خارج از شهر منتقل شوند قطعا در آینده گردشگرى شهر تاثیر گذار خواهد بود.
رشنو افزود: کارخانه فارسیت دورود در حال حاضر با مشکل بازاریابى بدلیل وارد شدن لوله هاى جى آر پى با قیمت ارزانتر در بازار مواجه است وبه حالت نیمه تعطیل درآمده است و جهت برون رفت از این مشکل در ساختمان جدید این طرح در کیلومتر ۱۴ محور دورود -خرم آباد قصد تغییر وضعیت تولید خود را داردکه این طرح با پیشرفت خوبى در حال انجام است.
مسئول بهداشت محیط دورود: 

تا آمار۵۰ مبتلا به سرطان را شنیده ام
مسئول بهداشت محیط دورود نیز با اشاره آلودگى شهر دورود گفت: دورود بدون شک از آلوده ترین شهرهاى کشور است که وجود واحدهاى صنعتى در مرکز آن وبى توجهى مدیران این واحدها به رفع آلودگى باعث بوجود آمدن چهره اى نامطلوب در شهر شده است.

شیرویه اظهار داشت: بیان خسارتهایى که در اثر آلودگى به شهر دورود وارد شده است مستلزم شاهنامه اى است که در این مجال نمى گنجد و دستگاههاى مسئول باید به وظائف خود در قبال شهر بیشتر توجه کنند.

وى در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا مسئولین در قبال ۵۲ کارگر کارخانه فارسیت که در اثر ابتلا به سرطان آزبست درگذشته اند بى تفاوت هستند گفت: تا آمار۵۰ نفر را شنیده ام ولى ۵۲ نفر را از زبان شما میشنوم .ولى در هر صورت مقابله با اینگونه موارد نیازمند همکارى جمعى وبین دستگاهى است.
شیرویه تصریح کرد: با دغدغه هایى که شخص خودم طى سالهاى گذشته تاکنون داشته ام مشکل آلودگى کارخانه فارسیت کاهش یافته است.

وى اضافه کرد: با این اقدامات اگر بطور مثال تاکنون ظرف ۵۰ سال گذشته ۵۰نفر فوت کرده انددر ۳۰سال آینده ممکن است تنها ۱۰نفر به این بلا دچار شوند.

مسئول بهداشت محیط دورود در ادامه حصارکشى حوضچه هاى ترسیب، نصب فیلترهاى کیسه اى، کاهش استفاده از مواد سمى آزبست، ساماندهى ضایعات فارسیت، سرپوش گذارى کانالهاى انتقال فاضلاب و... را از اقدامات انجام شده در جهت کاهش آلودگى کارخانه فارسیت برشمردوگفت: این اقدامات کافى نیست وباید همت بیشترى از طرف کلیه دستگاهها وجود داشته باشد.
وى در ادامه متذکر شد: مکانى که فاضلابهاى فارسیت طى سالهاى گذشته در آن ریخته مى شده شاید سالها زمان ببرد تا مشکلات زیست محیطى آن رفع گردد.
رئیس اداره محیط زیست دورود: 

احتمال وارد شدن آزبست به رودخانه وجود دارد

همچنین در این رابطه قائدرحمتى، رئیس اداره محیط زیست دورود نیز اظهار داشت: چند سالى است که استفاده از آزبست از چرخه تولید اغلب کشورهاى جهان کنار گذاشته شده است. در صورتى که در کارخانه فارسیت دورود همچنان از این مواد سمى استفاده مى شود.

وى عنوان داشت: مسئولین کشورى باید جلوى واردات این مواد را بگیرند تا شاهد اینگونه اتفاقاتى نباشیم.
قائدرحمتى تصریح کرد: از موادى که از طریق کارخانه فارسیت به رودخانه ریخته مى شوند چندین بار نمونه بردارى شده که آزمایشات مشکل خاصى را نشان نداده اند.

وى تاکید کرد: احتمال ریخته شدن آزبست در رودخانه همواره وجود دارد وتست این موضوع بدلیل موجود نبودن تجهیزات آزمایشگاهى در استان براى ما امکانپذیر نیست.

وى گفت: در حال حاضر از آزبست کم خطر در کارخانه استفاده میشود .

وى ادامه داد: در سالهاى گذشته این کارخانه فاقد انبار، هواکش، حوضچه ترسیب، اسیدزنى، سیستم تهویه، حصارکشى و... بوده است ولى با پیگیریهاى صورت گرفته این اقدامات انجام شده است.

وى عنوان داشت: پرونده کارخانه فارسیت در دادگسترى همچنان مفتوح است .
شهردار دورود: متاسفیم که توجیه جان انسانها، اشتغال شده است

شهردار دورود نیز در این رابطه گفت: در دنیاى امروز جاى بسى تاسف است که بخاطر مسائل زیست محیطى جان انسانها در خطر مى افتد وتوجیه این موضوع اشتغال شده است.

منوچهر حاجیوند اضافه کرد: بعنوان شهردار دورود نسبت به این موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدى تر مسئولین ذیربط هستم.

وى عنوان داشت: در حال حاضر بحث استفاده از آزبست در هیچ جاى دنیا مطرح نیست وهر چه سریعتر باید این کارخانه به خارج از شهر منتقل شود.
موافقت نکردن با ورود خبرنگار تبلور اندیشه به درون کارخانه

لازم به ذکر است علیرغم پیگریهاى متعدد از شبکه بهداشت دورود وکارخانه فارسیت موفق به کسب اطلاعات بیشتر دراین خصوص وورود به کارخانه نشدیم .پس از پیگیرى جهت مصاحبه با مدیرعامل کارخانه، مسئول دفتر وى گفت: مدیر عامل در ماه تنها یک روز در استان حضور مى یابند.
پس از سماجت ما مبنى برپاسخگویى مسئولین کارخانه در قبال مسائل موجود، قرار بر این شد با مدیر داخلى صحبتهایى را داشته باشیم که على رغم حضور در محل کارخانه با این مسئله که وى در غیاب مدیرعامل هیچ صحبتى نخواهد داشت روبرو شدیم که حتى اجازه ورود نیز به ما ندادند.
عدم پاسخگویى مدیر شبکه بهداشت دورود

با وجود دغدغه این هفته نامه در بررسى این مشکل حاد در شهر دورود متاسفانه با برخورد نامناسب سعدى سالاروند، مدیر شبکه بهداشت این شهر در پاسخگویى به مشکلات موجود مواجه شدیم که على رغم حضور در این اداره وانجام نامه نگارى واز این اتاق به آن اتاق رفتن وگاهى نیز ساعتها پشت درهاى بسته معطل شدن، در نهایت موفق به گرفتن حتى یک خط صحبت یا انتقاد بر علیه مسائل پیش آمده توسط این مدیر وسایر کارکنان آن نشدیم که ما را از وجود اینطور مدیران بى تفاوت در استانمان مایوس کرد. امید میرود مسئولین بر مسندى که به حرمت خدمت رسانى به مردم خصوصا مردم ولایت مدار لرستان وشهرستان دورود بر آن تکیه زده اند بیشتر به فکر فرو رفته ووظیفه خود را جدى تر بگیرند .
اعتراض کارگران در مراسم دولتی هفته کارگر
کارگران شرکت کننده در اولين روز مراسم گرامي داشت هفته کارگر به پيامدهای سياست های اقتصادی رژیم، از جمله افزايش واردات و رشد بيکاری اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، کارگران، پارچه‌نوشته‌هايی با موضوعات صنفی کارگری در دست داشتند که به درخواست برای بيمه اجباری کارگران ساختمانی، اعتراض به اصلاح قانون کار و تعطيلی کارخانه‌ها اختصاص داشت. براساس این گزارش، اعتراض به واردات و قاچاق گسترده کالاهای خارجی، رشد بيکاری و پايين بودن دستمردها و مستمری‌ها از ديگر موضوعاتی بود که در پارچه‌نوشته‌های کارگران حاضر در مراسم نخستين روز هفته کارگر نوشته شده بود. گفتنی است، این مراسم از سوی خانه کارگر برگزار شده بود.

روز كارگر – تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر خامنه اي 

تهران – 10 ارديبهشت – مردم تهران ، با قيام شبانه خود به پيشواز قيامي بزرگي كه چند ساعت بيشتر تا شروع آن نمانده رفتند . طنين بانك الله اكبر و مرگ بر خامنه اي از تهران نو در شرق ، تا ميدان توپخانه در شلوغترين منطقه مركزي تهران تا شهرك اكباتان در غرب ، آسمان تهران را به لرزه در آوده است  

روز كارگر – درگيري وتظاهرات در ميدان فردوسي تهران 

تهران – 10 ارديبهشت – در ساعت 1830 روز جمعه  در ميدان فردوسي  ، مردم گله هاي  مزدوران گارد ويژه و انتظامي را كه در وحشت از قيام بزرگ روز كارگر به خيابانها ريخته اند را هو ميكردند ، كه همين امر موجب شروع يك درگيري دو طرفه ميشود و مردم كه هر لحظه بر تعدادشان افزوده ميشد ، با شعار مرگ بر خامنه اي دست به تظاهرات در ميدان فردوسي ميزنند . به گزارش رسيده در ساعت 1845 جمعيتي حدود 700 نفر شعار ميدادند و با مزدوران مشغول درگيري بودند .  

تظاهرات شبانه بر فراز بامها در آستانه روز كارگر 

تهران – 9 ارديبهشت – در آخرين شب جمعه قبل از روز كارگر مردم تهران در مناطق شرق و غرب و جنوبي 

آن ، شعار هاي « مرگ بر خامنه اي » و « الله اكبر » را هر چه بلند تر از شبهاي قبل ، سر دادند .

صداي مردم تهران از مناطق خوش و نواب و نازي آباد و جواديه و اطراف شهر ري و اطراف حرم آسمان را فراگرفته و زمين را زيرپاي ولي فقيه به لرزه درآورده بود . 
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پنجشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۱۰
تشديد اقدامات امنيتي و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر 

تهران – 9 ارديبهشت – به گزارش رسيده ، از بعد از ظهر روز پنجشنبه در تهران تلاش رژيم براي كنترل خشم و خيزش مردم كاملا مشهود است ، منجمله 

ـ  سرعت اينترنت خيلي كم و غير قابل استفاده شده است ، يك ساعت همه موبايل ها قطع شد . 

ـ همچنين در مناطق مختلف تهران پستهاي بازرسي تك تك خودروها و كنترل كارت ملي منجمله در خيابانهاي مصدق و آزادي و دوراهي يوسف آباد جريان يافته است . 

ـ در ميدان فردوسي مزدوران انتظامي با دوماشين مستقر شهد اند . 

بانگ الله اكبر مردم تهران در شب جمعه قبل از روز كارگر 

تهران – 9 ارديبهشت – ساعت 22 از اكثر مناطق تهران ، بانگ الله اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تهران را فرا گرفته است . 

به گزارش رسيده ، در اين ساعت مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شهرك اكباتان ، يوسف آباد و تهران نو قيام همبستگي شبانه با كارگران را شروع كرده بودند.
اعتراض كارگران شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس
سایت  آخرین نیوز در تاریخ 9 اردیبهشت نوشت  : كارگران شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلي و تصمیم مسئولان برای اخراج آنها از شرکت اعتراض کردند.یکی از مسئولان محلی استان هرمزگان با تایید تجمع حدود 300 کارگر در مقابل ساختمان مديريت شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به آخرین نیوز گفت:  مسئولان این شرکت تاکنون 30 نفر از کارگران را اخراج و از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنها را غیرفعال کردند .اين شرکت 15 روز پيش هم 18 کارگر را اخراج کـرد که 16 نفر آنان بومي بودند .به گفته وی مسئولان شرکت قصد دارند نیمی از نیروهای این شرکت را تعدیل کنند و از کارگران مي خواهند که پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند . مسئولان اين شرکت بـه ازاي هر کارگر ماهانه يک ميليون تومان به پيمانکاران پـرداخت مي کنند و پيمانکاران نيز با کسر 650 هزار تومان از اين مبلغ، 350 هـزار تومان بـه هـر کارگر حقوق مي دهند.این درحالی است که کـارگران این شرکت مي گويند ساخت 5 فروند کشتي دراين شرکت آغاز شده و علتي براي تعديل نيرو وجود ندارد .یکی از مقامات ارشد استان هرمزگان هم هفته گذشته در نشستي به موضوع اخراج کارگران يکي ازشرکتها اشاره و اعلام کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد.
کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداري هرمزگان تحصن کنند.در اجتماع کارگران شرکت کشتي سازي بندرعباس در مقابل دفتر شرکت هيچ يک از مسئولان براي پاسخ گويي در جمع آنان حاضر نشده بودند.

اخراج تامل برانگیز کارگران در آستانه روز جهانی کارگر 
به گزارش وبلاگ خبر نامه محرمانه در تاریخ 9 اردیبهشت 89 آمده است : كارگران شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلي و تصمیم مسئولان برای اخراج آنها از شرکت اعتراض کردند.
یکی از مسئولان محلی استان هرمزگان با تایید تجمع حدود 300 کارگر در مقابل ساختمان مديريت شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به آخرین نیوز گفت:  مسئولان این شرکت تاکنون 30 نفر از کارگران را اخراج و از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنها را غیرفعال کردند .اين شرکت 15 روز پيش هم 18 کارگر را اخراج کـرد که 16 نفر آنان بومي بودند .
به گفته وی مسئولان شرکت قصد دارند نیمی از نیروهای این شرکت را تعدیل کنند و از کارگران مي خواهند که پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند . مسئولان اين شرکت بـه ازاي هر کارگر ماهانه يک ميليون تومان به پيمانکاران پـرداخت مي کنند و پيمانکاران نيز با کسر 650 هزار تومان از اين مبلغ، 350 هـزار تومان بـه هـر کارگر حقوق مي دهند.
این درحالی است که کـارگران این شرکت مي گويند ساخت 5 فروند کشتي دراين شرکت آغاز شده و علتي براي تعديل نيرو وجود ندارد .یکی از مقامات ارشد استان هرمزگان هم هفته گذشته در نشستي به موضوع اخراج کارگران يکي ازشرکتها اشاره و اعلام کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد.
کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداري هرمزگان تحصن کنند.در اجتماع کارگران شرکت کشتي سازي بندرعباس در مقابل دفتر شرکت هيچ يک از مسئولان براي پاسخ گويي در جمع آنان حاضر نشده بودند
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آلودگی آب سد ماملو و ايجاد خطرات زيست محيطی برای مناطق پايين دست شهر جديد پرديس 
سایت ايرن در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت : فقدان تصفيه خانه فاضلاب در شهر جديد پرديس علاوه بر ايجاد بوی نامطبوع در اين شهر معضلات ديگری نظير امکان آلودگی آب سد ماملو و ايجاد خطرات زيست محيطی برای مناطق پايين دست بخش مرکزی را نيز به وجود آورده است. 
به گزارش مهر، بوی تعفنی شديد ناشی از فقدان سامانه های تصفيه کننده فاضلاب، معضل فصول گرم شهر جديد پرديس و مناطق اطراف آن بخصوص واحدهای مسکونی حاشيه جاده منتهی به مناطق شمالی کشور است. 
اين بوی نامطبوع با افزايش گرمای هوا شدت بيشتری به خود می گيرد و گاه تا حدی غيرقابل تحمل می شود که حتی مسافرين عبوری از اين مسير نيز رغبتی برای پايين آوردن شيشه اتومبيل نداشته و ترجيح می دهند گرمای داخل خودرو را تحمل کنند. 
با نگاهی به وضعيت افراد در حال عبور، تصور آنکه خانوارهای واحدهای مسکونی نواحی حاشيه جاده اين شهر جديد چه مشکلاتی را پيرامون اين معضل تحمل می کنند نيز کار سهل و آسانی نمی تواند باشد. 
تصفيه خانه آب يا لوله کشی فاضلاب، کدام مهمتر است 
بانوی خانه دار ساکن شهر پرديس در خصوص بوی بد تابستانهای شهر محل سکونت خود به خبرنگار مهر گفت: در فصل سرما خانواده ام کمتر از اين بوی نامطبوع دچار مشکل هستند اما در تابستان گاه تحمل اين معضل به امری ناممکن مبدل می شود. 
وی ادامه داد: از ابتدای اسکان ما در اين شهر حدود 10 سال می گذرد اما در طی اين سالها مسئولان کاری برای رفع بوی تعفن از شهر پرديس انجام نداده و هرساله اين کاستی گربانگير اهالی است. 
يک جوان دانشجوی ساکن پرديس نيز با گلايه از فقدان شبکه فاضلاب شهری در اين شهر گفت: در خبرها می شنويم که قرار است در شهر پرديس تصفيه خانه آب راه اندازی شود اما سئوال اينجاست که وجود کداميک ضروری تر است تصفيه خانه آب يا لوله کشی فاضلاب؟! 
وی بيان داشت: من از مسئولين برای توجه ويژه به شهر پرديس سپاسگزارم اما آب شرب اين شهر سالهاست که با سامانه های کنونی فعاليت کرده و مشکل خاصی نيز به وجود نيامده است به همين جهت شايد بهتر بود اعتبار اختصاصی به پروژه تصفيه خانه آب به لوله کشی فاضلاب تعلق می گرفت زيرا در صورت عدم مهار فاضلاب خود ممکن است مشکلاتی اساسی برای آب اين منطقه ايجاد کند. 
فاضلاب پرديس پشت سد ماملو 
يکی از معضلاتی که فقدان تصفيه خانه و شبکه فاضلاب اين شهر 100 هزار نفری بدان دامن می زند مسير انتهايی آن در مناطق خارج از شمال شرق استان تهران است که شايد اين مورد زيانی بيش از مشکلات مناطق مذکور ياد شده در بخش نخست اين گزارش داشته باشد. 
"ماملو" را همگان می شناسند اين سازه بتنی پنجمين سد استان تهران و دومين سد ايجاد شده در مسير رودخانه جاجرود است که منشا آب انباشته شده در پس آن، کوههای "ميگون" و سرانجام اين ماده حياتی ذخيره شده در پشت سد، نوشيده شدن توسط شهروندان بخشی از تهران و شهرستان ورامين است. 
علاوه بر ساکنين مناطق شرقی و جنوبی پايتخت، آباديهای پايين دست بخش مرکزی تهران که در مسير رودخانه باغکمش و نزديک به محل جريان فاضلاب قرار دارند نيز از اين معضل زيست محيطی در امان نيستند. 
حال ديگر معضل فوق تنها مربوط به شهر پرديس، مناطق اطراف و شمال شرق استان تهران نيست و شايد هر يک از شهروندان اين شهرک اقماری جديد با شنيدن خطر امکان آلودگی آب نوشيدنی هموطنان ساکن در جنوب تهران مشکل بوی تعفن را به فراموشی بسپارند. 
مکان احداث تصفيه خانه فقط جانمايی شده است 
بخشدار بخش مرکزی تهران پيرامون فقدان تصفيه خانه فاضلاب در شهر پرديس به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر فاضلاب شهر جديد پرديس توسط لوله گذاريهايی پيش از احداث شهرک انجام می گيرد و نهايتا به دو منطقه "کرشت" و "باغکمش" انتقال می يابد. 
محسن مصلحی شاد از اختصاص بودجه ای به سامانه فاضلاب پرديس خبر داد و افزود: در سال جاری مقرر شده تا بودجه ای توسط شرکت آبفای شرق استان تهران جذب و در جهت تکميل طرح انتقال فاضلاب پرديس و بومهن مورد استفاده قرار گيرد. 
اين مسئول ادامه داد: در بومهن فاضلاب جمع آوری شده توسط سامانه های انتقال و از طريق لوله گذاری به منطقه "کرده معبر" و فاضلاب پرديس نيز قرار است با اتصالات پيش بينی شده نهايتا در "باغکمش" گردآوری شود که اماکن ياد شده در آينده محل احداث تصفيه خانه های فاضلاب اين دو شهر خواهند بود. 
وی با بيان اينکه هنوز بودجه ای برای تصفيه خانه فاضلاب اختصاص داده نشده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر محل احداث تصفيه خانه فاضلاب دو شهر پرديس و بومهن جانمايی شده اما بودجه ای به آنها اختصاص نيافته به همين جهت برنامه زمانبندی خاصی نمی توان برای اين طرح تعيين کرد. 
مصلحی شاد در خصوص مزايای ايجاد اين سامانه تصفيه گر فاضلاب اظهار داشت: در صورت ايجاد اين سامانه علاوه بر رفع بوی تعفن از شهر پرديس، خطر آلودگی آب سد ماملو و مشکلات زيست محيطی مناطق پايين دست بخش مرکزی تهران نيز رفع خواهد شد. 
به هر روی اگر قرار بود تنها آلودگی زيست محيطی برخی مناطق بخش مرکزی تهران و مزاحمتهای بوی نامطبوع برای اهالی شهرهای پرديس و بومهن مد نظر قرار گيرد شايد تاخير در احداث تصفيه خانه فاضلاب در پرديس قابل توجيه بود اما نکته مهمتر از موارد ياد شده آب آشاميدنی تعداد کثيری از هموطنان در مناطق شرقی و جنوبی استان تهران است که اميدواريم مسئولان با توجهی بيشتر و ايجاد سامانه های تصفيه کننده فاضلاب در اين شهر جديد بر معضل زيست محيطی شرق تهران فائق آيند. 
بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر هزار و 378 کيلومتر مربع بر اساس مصوبه هيئت وزيران از 55 آبادي، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پرديس و بومهن تشکيل شده و محدوده جغرافيايی آن از روستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می يابد. 
اين بخش 200 هزار نفری با شهرهايی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شميرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است. 
احضار 5 نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به اداره اطلاعات
امروز دهم اردیبهشت ماه 89 آقایان شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری از فعالین و اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. مامورین امنیتی پس از احضار این کارگران ضمن بازجویی از آنان در مورد مراسم اول ماه مه در سنندج  از آنان خواسته اند فردا اقدام به برگزاری مراسم اول ماه  نکنند و در هیچ مراسمی نیز شرکت نکنند و تلاش کرده اند در اینمورد از این کارگران تعهد بگیرند. 
بنا  براین آخرین خبرها هر پنج عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از بازجویی در مورد مراسم اول ماه مه آزاد شده اند. 

بيانيه مهدی کروبی به مناسبت روزکارگر و روز معلم:آيا نظامی کردن اقتصاد در راستای منافع کارگری است؟ 
سایت کلمه در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت : مهدی کروبی امروز جمعه در بيانيه ای روز کارگر و معلم را تبريک گفته و ضمن انتقاد از وضعيت اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار کرده است که آيا نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و منافع کارگری است؟ 
متن کامل اين پيام که يک نسخه از آن در اختيارکلمه قرار گرفته، به شرح زير است: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ملت شريف و بزرگوار ايران 
سالگرد شهادت مظلومانه صديقه طاهره و اسوۀ حسنه بانوان جهان را به شما و تمامی دوستان و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت تسليت می گويم. اين روزها، مصادف با گراميداشت ايام دو قشر مهم اجتماعي، فرهنگی و سياسی کشور است. اين دو قشر برزگ و فهيم نقش برجسته ای در پيروزی انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلی و دوران سازندگی و نيز ارتقاء سطح علمی و آگاهی جامعه ايفا نموده اند. در ارتباط با روز جهانی کارگر و روز معلم لازم می دانم نکاتی را به اجمال بيان کنم. 
روز جهانی کارگر يادآور تلاش بی وقفه افرادی است که همواره حقوق آنان از سوی صاحبان سرمايه و اصحاب قدرت ناديده گرفته می شد. بدنبال تلاش بی وقفه کارگران و صاحبان انديشه وخرد زمينه به رسميت شناختن حقوق کارگران در جهان صنعتی فراهم و سپس با تعامل جامعه جهانی و دولت ها قوانين و مقررات کشورها در اين زمينه تدوين گرديد. شان و منزلت کارگر درشريعت اسلامی بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. همه مردم و مسئولان وظيفه دارند در اين روز نسبت به اين قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی های خويش موتور توليد، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل عزيزترين سرمايه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می دهند سر تعظيم فرود آورده و حقوق و نيازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند و در احقاق حقوق و اجرای عدالت در مورد آنان قيام کنند. تحقق اين هدف منوط است به تدوين و اجرای سياستهای اقتصادي، اجتماعی صحيح و همه جانبه که به اقتصاد کشور رونق بخشيده و فرصتهای شغلی را بدون تبعيض برای نيروهای کارآمد گسترش دهند. در چنين شرائطی توسعه همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاهد خواهيم بود. 
اما چه بگويم که علم ستيزی و اتخاذ سياست های غير کارشناسی و علمي، برخوردهای شخصی و سليقه ای و تصميمات يک شبه انگيزه و اميد را از مردم بطور عام و کارگران، توليد گران و صاحبان سرمايه بطور خاص سلب می کند. علاوه بر آن منابع، ذخاير و نيروهای انسانی کشور را که بايد در مسير توسعه قرار گيرد را تلف خواهدکرد. تاسف انگيز است که قانون شکنی و خروج از دايره برنامه توسعه و بی توجهی به سند چشم انداز بيست ساله و روی آوردن به استبداد اقتصادی و تصميمات عجولانه و نسنجيده، نتيجه ای جز افزايش بی رويه تورم، نابود کردن کشاورزي، رکود صنايع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد نخواهد داشت. 
در چنين شرائطی ارائه آمارهای دروغين و ناديده گرفتن واقعيت جامعه آنچنان نهادينه گرديده که مقام ارشد اجرايی کشور برخلاف آمارهای رسمی و درک روزمره مردم ادعا می کند که ”در اين سال ها حجم کارها و فعاليت ها به اندازه ۲۵ سال گذشته بوده و کشور تبديل به کارگاه بزرگی گرديده که در سطح گسترده ای در همه بخش ها کار صورت می پذيرد.“ همگان می دانند که در اين سال ها عليرغم درآمدهای نجومی نفتی (قريب بر ۴۰۰ ميليارد دلار) چه بر سر پروژه های ملی آمده، وضعيت اشتغال و نرخ بيکاری چگونه است،سطح سرمايه گذاری داخلی و خارجی به چه وضعيتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری کشور چه کشورهايی هستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به اصل اختصاصی بودن در اين عرصه تبديل گرديده است. آيا براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل ۴۴ قانون اساسي، چارچوب سياست های کلی نظام و سند چشم انداز است ؟ آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد که مغاير قانون اساسی است ديگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟ اين امر نه تنها در تعارض با اهداف سند چشم انداز است بلکه وضعيت معيشتی و آينده حرفه ای کارگران را به مخاطره خواهد افکند. 
اينجانب و ساير اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمينه ها، جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضييع حقوق اين قشر گسترده جامعه مخالفيم و تصميمات يک شبه و غير کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کاملاً مردود می شماريم. تحول در وضعيت فعلی را منوط به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسيون های بين المللی دانسته و نقش اصناف و استقلال اتحاديه های کارگری را کليد اصلی حل مشکلات فعلی می دانم. تامين امنيت کامل شغلي، آزادی سياسی و حمايت از آنان در تشکيل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نيز اصلاح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگير از حقوق اساسی اين قشر عظيم است. 
و اما گراميداشت مقام معلم 
روز ۱۲ ارديبهشت مصادف با سالگرد شهادت معلم بزرگ انقلاب آيت الله شهيد مطهری است، آزاد مردی که با انديشه های بلند و مترقّی خود به فرهنگ اسلامی و علمی انقلاب و جمهوری اسلامی عمق ويژه ای بخشيد. اينجانب که خود افتخار فرهنگی بودن را تا آستانه انقلاب اسلامی داشته و بيشترين ارتباط را با عزيزان فرهنگی دارم به خوبی مسائل و مشکلات اين قشر فهيم و مظلوم کشور را درک می کنم. 
فرهنگيان و معلّمان جامعه، قشری بی نظير و بی بديل اند و زير ساخت های فکري، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا به دست توانای آنان پی ريزی می گردد. 
احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشريفاتی نيست که حرمت او با ارج نهادن به انديشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای انديشيدن وبيان آن و رفع نيازهای مادی و معنوی اوست. اگر انديشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مديران ومسئولان مشاوره دهند و اگر مسئولان و مديران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بينی برهند و به فکر و نظر صاحبان انديشه به ويژه اساتيد دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خود رأيی جامعه ما را تهديد نخواهد کرد. 
در آستانه اين روز گرامی هنوز تعداد قابل توجهی از معلمان عزيزی که بايد فرزندان اين کشور را در کلاس درس ياری دهند به جرم آزاد انديشی و ابراز عقيده در زندان ها به سر می برند. يکی از اين عزيزان آقای محمد داوری است که متاسفانه بيش از ۸ ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غير قانونی وی ادامه پيدا کرده است. داوری و داوری ها نمونه هايی از قشر فهيم و بزرگ فرهنگی کشور است که برای اعاده حقوق مردم تلاش و هزينه تلاش خود را می پردازند. قدر شناسی از معلمان، دانشجويان و کارگران در بند را وظيفه خود دانسته و اميدوارم مسولان قضايی هر چه سريع تر به اين رفتارهای غير قانونی پايان بخشند. 
اينجانب راه حل مشکلات موجود کشور و رفع معضلات اقشار گوناگون از فرهنگي، کارگر و کشاورز تا ساير قشرها را در اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ميدانم. قانون اساسی ميراث امام بزرگوار و شهدای والا مقام است و مسئولان بلند پايه کشور اعم از رئيس جمهوری و نمايندگان مجلس سوگند ياد کرده اند که حافظ و مجری آن باشند. مگر طبق اصول مختلف از جمله اصل سوم، دولت موظف نيست برای آزادي، رفاه، عدالت، رشد آگاهی و � جامعه همه امکانات خود را به کار برد ؟! پس چرا بسياری از اصول و بندهای قانون اساسی معطل مانده است ؟! و چرا با تفسيرهای غلط و غير کارشناسي، روح ومحتوا را از قانون اسای سلب می کنيم ؟! 
تنها راه برو ن رفت از بحرانهای و نابسامانيهای موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اينکه هيچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون گريزی تحت هر عنوان را ندهد. 
مهدی کروبی 
۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹

اعتصاب غذای زندانيان در حمايت از کارگران 
جمعی از زندانيان سياسی گوهردشت
تجليل از مقام معلمان و کارگران با اعتراض به سلب حقوق حقه ايشان ، 
کارگران و معلمان قشر زحمت کشی از جامعه هستند که هموار مورد ظلم و ستم و سرکوب رژيم قرار گرفته اند و اعتراضات آنها برای احقاق حقوقشان با اخراج از کار ، دستگيري، شکنجه و زندان پاسخ داده شده است. ولی در طی ساليان گذشته حقوق حقه ايشان پايمال گرديده و هيچ ارگانی در داخل حاکميت ايران نمی تواند ادعا کند که تاکنون کوچکترين قدمی در راه بهبود وضعيت اين قشر توليدگر برداشته است . 
در حالی روز جهانی کارگران را گرامی می داريم که رهبران سنديکای اتوبوس رانی تهران و نيشکر هفت تپه مانند منصور اسالو،ابراهيم مددي،علی نجاتی و... تنها به جرم دفاع از حقوق خود و ساير کارگران در زندان وشرايط سخت بسر می برند. خانواده های آنها تحت شرايط سخت معيشتی و همواره مورد تهديد اطلاعات هستند 
تنها راه برای اينکه اين زحمتکشان بتوانند به حقوق مشروعشان دست يابند اين است که متحد و پا بر جای دست به اعتراضی جوشان زنند . 
ما زندانيان سياسی زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر ) به همراه جمعی از زندانيان عادی که خود قربانيان حکومت سرمايه داری و مافيايی رژيم ايران هستند به عنوان نشان دادن حمايت و همبستگی خويش در روز 11 و 12 ارديبهشت ماه به مدت 2 روز دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن و آشاميدن امتناع می کنيم تا رنجی را که ساليان سال کارگران و معلمان ما و خانواده هايشان تحمل کرده اند بار ديگر تجربه کنيم . 
جمعی از زندانيان سياسی و عادی زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر) 
10 ارديبهشت 1389 
كارخانه ماشين سازى پارس و پتروشيمى روز جهانى كارگر به كارگران تعطيلى نميدهند 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت :به گفته كارگران كارخانه ماشين سازى پارس و همچنين پتروشيمى روزشنبه كه مصادف باروزجهانى كارگراست كارخانه آنها تعطيل نميباشد و عوامل حكومتى در اين كارخانه ها برنامه روز كارگران را با كار پر كرده اند !!!
گزارشى از سياهى روزگار كارگران صنعت نفت؛كارگرانى كه قير شده‌اند 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنادر تاریخ 10 اردیبهشت آمده است :رضا غيبى: اكثر مناطق نفت خيز ايران در مناطق بسيار گرم و مرطوب قرار داشته و فصل گرما در اين مناطق از ابتداى بهار تا اواسط پاييز به طول مي‌انجامد که شرايط بسيار سختی را برای کارگران شاغل در اين مناطق رقم مي‌زند. بسياری از اين مناطق شامل طرح اقماری مي‌شوند، طرحی که شايد در ابتدای شروع به کار افراد، به واسطه جوان‌بودن‌، تجربه‌هاى نو، تنوع محيط كار و بعضى آسودگي‌هاى ديگر، سختي‌ها را كم‌رنگ‌تر ‌كند، اما گذشت زمان، ازدواج، تغيير و تحولات زندگي، شرايط نامساعد جوی و آلودگی بيش از حد اين مناطق، كم‌كم پرده از وجود مشكلات برداشته و در بيشتر موارد به دليل محدوديت‌های حاکم در منطقه، مشكلات جديدی همچون افسردگی و اعتياد نيز به وجود خواهد آمد. 
چهره متمايز تمام افراد شاغل در اين مناطق گواهی است بر سختی شرايط، شرايطی که تحمل ساعتی از آن برای بسياری از ما غيرممکن خواهد بود. 
لاوان، جزيره‌ای است با مساحت بيش از 80 كيلومترمربع که در امتداد ساحل خليج فارس از شرق به غرب كشيده شده است. جمعيت بومى 1200 نفره و درجه حرارت بين 37 تا 45 درجه سانتيگراد در تابستان و10 تا 25 درجه سانتيگراد در زمستان با رطوبت نسبى 80 تا 100 درصد در اغلب روزهای سال، شرايط بسيار سختی را برای کارکنان صنعت نفت در اين منطقه رقم زده است؛ کارکنانی که شيفت کار آنها پيش از طلوع آفتاب شروع و پس از غروب آفتاب تمام مي‌شود و تنها دلخوشی آنها 14 روز استراحتی است که انتظار آنها را مي‌کشد. 14 روز انتظار برای ديدار عزيزان، انتظاری که با دلهره و اضطراب همراه است. ترس از نرسيدن به موقع همکار جانشين و حوادث غيرمترقبه که در صورت بروز چنين شرايطی به منظور پاسخگويی به نياز مجموعه بايد چندين روز ديگر هم غم دوری از خانواده را به دوش کشيده و شرايط نامساعد جزيره را تحمل کند. 
از طرفی شاغلان اين جزيره بايد بيش از سايرين مراقب سلامت خود باشند، زيرا که کوچکترين بيماری در شرايطی که با عدم دسترسی به پزشکان مجرب و همچنين دشواری انتقال به جزاير همجوار توام است، تبعات جبران‌ناپذيری را به بار خواهد آورد. 
يکی از کارکنانی که به دليل نرسيدن همکار جانشين مجبور بود چند روزی بيشتر در منطقه بماند، با چهره‌ای خسته و صدايی بغض‌آلود از شرايط بد گله کرده و مي‌گفت: اين گونه مسائل برايمان عادی شده است، اما از دست رفتن شيرينی و اشتياق حضور در کنار خانواده پس از 14 روز کار شبانه‌روزي، تلخ‌تر از زهر مي‌شود و تاثير منفی در کار مي‌گذارد. 
وقتی از خانواده و دختر 15 ساله‌اش حرف مي‌زد غم دوری در صدايش ملموس بود؛ غمی که به گفته خودش فقط به اميد ديداری دوباره قابل تحمل است. ديدار دختری که در 15 سال گذشته تنها 5 سال آن را در کنار پدر سپری کرده و پدر برای او تنها مهمانی است چند روزه. پدر45 ساله‌ای که شرايط نامساعد کاری از او فردی پير و شکسته ساخته است. 
وی از بيماری فرزندش و ناله‌هايی که در لابلای آن پدر را بر بالين مي‌طلبيده سخن مي‌گويد، غافل از اينکه پدر چند هزار کيلومتر دورتر، خسته از کار روزانه به گوشه‌ای خزيده و غصه بيماری و آتيه دخترش همچون پتکی گران بر جسم خسته و نحيفش فرود مي‌آيد. 
شب، تنها در اين موقع از شبانه‌روز مي‌توان اندکی آرامش پيدا کرد و دقايقی را در کنار ساحل مرجانی جزيره با صدای آرامش‌بخش آب سپری کرد. صدای آب آنقدر آرامش‌بخش است که قدرت تفکر و توجه به چيزهای ديگر را از آدمی سلب مي‌کند. اما دود آبي‌رنگ و غليظی که در دل سياهی شب به آسمان مي‌رود جلب توجه مي‌کند. جوانی که پس از پايان تحصيلات برای يافتن شغل چاره‌ای جز پذيرفتن شرايط کار در مناطق اقماری را نداشته و به جزيره آمده، اکنون پشيمان از کرده خويش است و با ولع تمام دود سيگار را به کام خود مي‌کشد. 
پس از گذشت 2 سال هنوز به اين شرايط عادت نکرده و روزگار به سختی برايش سپری مي‌شود. او از صبحانه ساعت پنج و نيم گله دارد، نهار ساعت يازده و نيم را دوست ندارد و از گرسنگی ساعت ده شب سخن مي‌گويد. او از روزهای دانشگاه، دختری که مي‌خواهد به خواستگاريش برود، جمع دوستان، کلاس زبان و کوهنوردی هفتگی برايم گفت و خانواده‌اش را ياد کرد که هميشه او را از دود و دم بر حذر مي‌داشتند. 
بغضش ترکيد، خود را نفرين مي‌کرد، نفرين به خاطر اينکه درس خوانده و همچون ساير دوستانش به حرفه‌ای مشغول نشده تا به اين روز گرفتار نشود. نفرين به خاطر تنهايی و غربتی که در آن گرفتار است، نفرين به روزگاری که از جوانی ورزشکار و شاداب، فردی افسرده و سيگاری ساخته است. نفرين بر شغلی که باعث شده پدر در آرزوی ديدار دوباره پسر جان سپارد، نفرين بر انتخابی که حسرت بوسيدن دست پدر در لحظه خداحافظی را به دلش گذاشته، نفرين‌های وی که با هق‌هق گريه در هم آميخته بود قطع شد و باز هم همان دود غليظ و همان بوی گيج‌کننده. 
در اين جزيره، زمان جان مي‌ستاند و به کندی مي‌گذرد. رطوبت کلافه کننده هوا با بوی تند گاز در هوای بالای 35 درجه نفس کشيدن را با سختی همراه مي‌کند و برهوتی که در آن قرار گرفته‌ای زندگی را برايت پايان يافته مي‌نماياند. 
اين گوشه‌ای از مشکلات بي‌پايان کارگران صنعت نفت است، کارگرانی که به‌رغم تمامی اين مشکلات با جان و دل برای پيشرفت و توسعه ايران زمين مي‌کوشند. کارگرانی که با به جان خريدن خطرات کار در ميادين در حال توليد نفت و گاز، سعی در جبران عقب‌افتادگي‌های ناشی از بي‌برنامگي‌های مديران دارند و شبانه‌روز تلاش مي‌کنند. 
افرادی که بهترين دوران زندگی را به دور از خانواده با تحمل سختي‌های طاقت‌فرسا سپری مي‌کنند. جوانانی که روزگاری با چهره‌ای بشاش و روحيه‌ای مثال‌زدنی به اين مناطق پای مي‌گذارند و در پايان دوران خدمت خود به افرادی افسرده و درهم شکسته تبديل مي‌شوند. 
بايد چاره‌ای انديشيد، چاره‌ای که درمان تمامی دردها، محدوديت‌ها و محروميت‌های کارگران شاغل در اين مناطق باشد.
پشت صحنه زندگى زنان كارگر :من يك كارگر زنم؛ جرم اين است 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنادر تاریخ 10 اردیبهشت آمده است : تارا بنياد: 
چه فكر مي‌كنيم هميشه درباره زنان كارگر، زنانى كه دست‌هاشان پينه بسته و اشك چشم‌هاشان خشك شده، اما با غرور سر را بالا نگه مي‌دارند و نان بازوى خودشان را مي‌خورند. 
يازدهم ارديبهشت ماه، روز جهانى كارگر است. چقدر در اين روز زنان كارگر ديده مي‌شوند، زنانى كه با كفش‌هاى تنگشان مي‌دوند تا آينده فرزندانشان را روشن كنند. اي‌كاش دست كم در اين روز از كنار كارگرانى كه در ايستگاه اتوبوس مي‌بينيم، زنى كه در رستوران ميزمان را پاك مي‌كند، دخترى كه براى نظافت به خانه‌مان مي‌آيد، بي‌تفاوت رد نشويم. 
اي‌كاش دست كم در اين روز با يك لبخند در را بر روى مستخدم اداره باز كنيم، اى كاش در اين روز آن زن را به ياد بياوريم كه مي‌گفت: «از كودكى هيچ‌كس مرا نمي‌خواست، پدر و مادرم كه مردند، آواره خانه اين و آن شدم، همه مي‌گفتند اگر پسر بود مي‌شد برايش كارى كرد، اما دختر نمي‌خواهم». 
زنى كه از فرط بي‌كسى در شانزده سالگى ازدواج مي‌كند و از مرد معتادش جدا نمي‌شود كه سايه مرد بالاى سرش باشد، زنى كه شب و روز سبزى پاك مي‌كند تا كودكانش به مدرسه بروند و از مردش كتك نخورد، زنى كه مي‌گفت: تا پيش از اين كه حامله شوم، نان خشك جمع مي‌كردم و آب مي‌زدم و مي‌‌خوردم؛ حامله كه شدم براى بچه‌ام شير مي‌خوردم، بچه كه به دنيا آمد بزرگ كه شد، و بچه بعدى هم؛ روزى بس كه از كارهاى يك روزه و دست‌فروشي، كلافه شده بودم، چند بسته‌ سبزى خريدم، تميزشان كردم و به يك مدرسه دخترانه بردم و به معلم‌ها فروختم بسته‌اى 200 تومان، مدت‌ها بود كه غذاى گرم نخورده بوديم. شب‌ با چند تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگى خانه رفتم، شام كه درست مي‌كردم، اشك مي‌ريختم، سفره گذاشتم و به بچه‌هايم گفتم «بياييد غذا بخوريد»، خوشحالى بچه‌هايم دور سفره باعث شد كه اشكم تا صبح قطع نشود. 
زن اين كار را ادامه داد، آنقدر كه مشتري‌هاى ثابت پيدا كرد و حالا نزديك به چهار سال است اين حرفه‌اش شده است، روزى يكى از مشتريانش به او و فرزندانش هديه‌‌اى مي‌دهد، زن تعريف مي‌كند: هديه را كه باز كردم يك دست كامل لباس نو بود، مانتو، شلوار، روسري، حتى جوراب و براى بچه‌هايم هم همين‌طور، به جاى اين‌كه لباس‌ها را ببينم يا بپوشمشان لباس‌ها را بغل كرده و مي‌بوييدمشان، آخر من هرگز عطر لباس نو را حس نكرده بودم، اولين بار بود در زندگيم، كه اصلا لباس نو مي‌ديدم. 
زن حالا توانسته بود فرش و يخچال دست دوم بخرد، اما چادرش را كنار مي‌زند و جاى دندان‌هاى نداشته‌اش را نشانم‌ مي‌دهد: مي‌گويد، براى خانه‌اى سبزى بردم كه از پله‌هايش افتادم و چهار دندان با هم رفت، حتى نمي‌توانم به برگرداندن دندان‌هايم فكر كنم، آنچه درمي‌آورم، گرچه آنقدر است كه ديگر براى سير كردن فرزندانم در گوشه خيابان دنبال نان خشك نگردم اما، آنقدر هم نيست كه براى درست كردن دندان‌هايم حرامش كنم. 
از او مي‌گذرم، از زنى كه بعد از چهار سال سبزى پاك كردن دستانش به رنگ گل سبزى در آمده بود و بوى سبز مي‌داد. هرگز به اين فكر نكرده بودم كه ممكن است چه كسى پشت سبزي‌هاى تميز و خرد و خشك شده باشد كه توى ماهي‌تابه، جلز و ولز مي‌كند و من با خيال راحت يك تخم‌مرغ در آنها مي‌شكنم و دلم خوش است كه غذا درست كرده‌ام. هرگز به اين فكر نكرده بودم كه وقتى در يخچال را باز مي‌كنم و يك قاشق بزرگ پياز داغ آماده برمي‌دارم و خالي‌اش مي‌كنم ته قابلمه، اشك چشم زنى برايش خشك شده است، زنى كه پسرش معلول است و شوهرش جانباز شيميايي‌اى كه پرونده‌اش سوخته و هزينه‌هاى درمانش از اشك چشم و بوى دائمى پياز داغ تامين مي‌شود. هرگز به اين فكر نكرده بودم كه وقتى خسته به خانه مي‌آيم و جنازه‌ام روى فرش مي‌افتد و خستگي‌ام را فرش مي‌خورد، زنى پشت دار قالى آنقدر شانه زده كه صداى شانه‌ زدن، موسيقى متن زندگي‌اش شده، زنى كه از شوهر كراكي‌اش جدا شده اما هنوز بعد از ده سال تنها بودن كسى نمي‌داند كه همسر ندارد، كفش‌هاى مردانه هميشه پشت در دهان همسايه‌ها را مي‌بندد كه مرد در خانه است و اين زن بي‌كس نيست. ده سال پيش خانه‌هاى مردم را تميز مي‌كرد، بدترين روز زندگي‌اش وقتى بود كه پيرمردى كه دو سال پرستارش بود مرد. حالا بايد چه مي‌كرد، دوباره به خانه‌هاى مردم بازگشت، اما اين بار خيرى در راهش قرار مي‌گيرد، تا بتواند هنرى را كه از چهار سالگى داشته اما به خاطر نداشتن سرمايه نتوانسته دنبالش كند، با سرمايه او آغاز كند. حالا حتى شاگردانى دارد كه قالي‌بافى را يادشان مي‌دهد، دختركانى كه در ابتداى جواني‌اند و فكر مي‌كنند: شايد روزى اين هنر به دردشان بخورد. 
به هر گوشه زندگي‌مان كه نگاه كنيم كارگرانى زحمت‌كش راحتى ما را فراهم مي‌كنند، كه بسياري‌شان زنان كارگراند كه نه تنها ناديده گرفته مي‌شوند، بلكه بسيار هم مورد اجحاف قرار مي‌گيرند. در محيط‌هاى كار مردانه و در جامعه‌اى مردانه‌تر، زنى كه مسئول حراست يك شركت بزرگ نيمه‌دولتى است، مي‌گويد: تمام همكارهايم مرد هستند و مي‌دانند كه من مطلقه‌ام. آنقدر نگاه‌ها سنگين است و پيشنهادهای كريه كه مرتب در بخش‌هاى مختلف شركت جابجا مي‌شدم، حالا چند سالى است كه در حراست مانده‌ام، اما جرات ندارم جواب سلام همكارى را بدهم، چرا كه مرد است و من هم بي‌شوهر. ‌از طرفى ديگر اگر پا به پاى مردان كار كنى حتى بهتر از آن، هرگز ارتقاى سمت پيدا نمي‌كني، آخر مردها آنقدر هستند كه نوبت تو نرسد و از آن بدتر كارفرما آنقدر ترسو است كه از عكس‌العمل ديگران پس از ارتقا دادن به يك زن بترسد. 
زنى كه در يك كارخانه داروسازى كار مي‌كرد و كمى باسوادتر از ديگران بود و سرپرست خانوار، مي‌گفت: در كارخانه با كسى مشكل ندارم، ‌حتى كارخانه ما مهدكودك هم دارد.‌ مشكل من كه شايد مشكل خيلي‌هاى ديگر هم باشد، قوانينى است كه از سوى وزارت كار مرتب تغيير مي‌كند و حالا هم همه نگران قانون كاهش ساعت كارى زنان هستيم، قانونى كه احتمالا همه ما را بي‌كار مي‌كند. طبيعى است كارفرمايى كه مي‌تواند مردى را استخدام كند كه دو ساعت از من بيشتر كار مي‌كند قرارداد مرا تمديد نمي‌كند و حق هم دارد. من هم جاى او بودم همين كار را مي‌كردم، چرا بايد با يك مبلغ پول دو ساعت كمتر، كار دريافت كند. 
همه ما در زندگى دغدغه‌هايى داريم، اما شايد هميشه چنين دغدغه‌هايى را تنها در فيلم‌ها مي‌ديديم. با اين زنان كه حرف مي‌زنى و اشك‌هايى را كه مي‌بينى و قدرتى را كه حس مي‌كني، باورت مي‌شود كه چقدر از قافله عقبى و چقدر كور در زندگي‌ات غرقى و چنان خودت را مي‌بينى كه وقتى زنى در فرقونى سبزي‌هاى مرتب و دسته كرده را مي‌فروشد، بى اينكه به زن بگويي، خسته نباشيد، مي‌گويي، به چه سبزي‌اى!!
محمد اولیایی فرد حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری صبح امروز بازداشت شد.

بنا بر پایه ایمیل دریافتی آمده است :محمد اولیایی فر وکیل دادگستری كه امروز صبح به دادگاه انقلاب رفته بود، توسط “ستاری” مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به بخش اجرای احکام دادگاه معرفی و پس از جلب به زندان اوین منتقل شد. براساس اين گزارش، محمد اولیایی فرد در اسفند ماه گذشته نیز به بهانه بررسی پرونده چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شده بود، توسط مدیر دفتر شعبه 26 به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود ابتدا به دادسرای کارکنان دولت احضار و پس از تشکیل پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات محکوم شد.
طی سه ماه گذشته این دومین بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران به بهانه گذراندن محکومیت یک سالهاش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه بازداشت و روانه زندان میشود، این در حالی ست که حکم مذکور تا به این لحظه به اولیایی فرد و هیچ یک از وکلایش به طور قانونی ابلاغ نشده است و در واقع بازداشت ایشان به شیوهای کاملا غیرقانونی و بدون رعایت مهلت بیست روزهی اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت گرفته است.
گفتنی است، محمد اولیایی فرد وکیل بسیاری از افراد زیر 18 سال محكوم به اعدام است و همچنین فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی است که پیش از این نیز در پی طرح مسئله شکنجه توسط بازجویان وزارت اطلاعات در سال 87 به سیاه نمایی و توهین و افترا علیه وزارت اطلاعات متهم شده بود. 
اعتراض کارکنان اتوبوسهاى تندرو اتوبوسرانى تهران به اخراج همكارشان 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت :کارکنان اتوبوسهاى تند رو اتوبوسرانى تهران در اعتراض به اخراج عبدالله حسينى از اعضاء و فعالين سنديکائى شرکت واحد تهران چراغهاى خود را از ساعت 9صبح تا بعدازظهر روشن كردند. 
عبدالله حسينى كه 18سال سابقه حضور در اتوبوسرانى را دارد حدود 8ماه است كه از كار اخراج شده و به همين دليل در وضعيت معيشتى سختى بهسر مىبرد. 

تجمع اعتراضی کارگران بعد از سخنرانی وزير کار در مشهد 
سایت کلمه به نقل از خبرگزاری ایسنا در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت : عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار و امور اجتماعی در اولين همايش کشوری روز بسيج کارگری و تجليل از شهدای کارگر که روز گذشته در مشهد برگزار شد، به تفسير آيه سوم سوره‌ بقره و تبيين مفهوم غيب و ايمان پرداخت و به دليل اينکه در اين همايش که به مناسبت روز کارگر برگزار شده بود سخنی درباره وضعيت کارگران به زبان نياورد مورد اعتراض قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا ،وی تقدم به غيب بر نماز و زکات را نشان از اهميت اين مفهوم دانست و در خصوص تفاوت دين اسلام با ساير مکاتب فکری دنيا، ادامه داد: براخلاف ساير مکاتب فکری به غيب معتقديم و مي‌دانيم علاوه بر مولفه‎های مادي، اسباب و لوازم ديگری هم در زندگی ما موثرند. 
شيخ الاسلامی افزود: در کشورمان هيچ کس را نمي‎توان پيدا کنيد که حاضر باشد عشق به اهل بيت(ع) را با تمام ثروت‎های دنيا عوض کند اين امر نشانه ثروتمندی و برخورداری ماست. 
وزير کار و امور اجتماعی با استناد به آيات و روايات متعدد و اشاره به موقعيت ممتاز ايران در منطقه و جهان تصريح کرد: اگر خدا بخواهد ما را ياری کند چه کسی مي‎تواند به ما آسيب برساند و اگر او بخواهد ما را واگذارد، چه کسی قادر خواهد بود به ما ياری برساند؟ 
شيخ الاسلامی با اشاره به آيه شريفه «و لاتحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتا» افزود: شهادت بالاترين مقام قرب بشری و حيات جاويد است. 
بعد از سخنرانی وزير کار و امور اجتماعي، گروهی از کارگران با اجتماع در محوطه‌ مجتمع ”آيه‌ها“ نسبت به سخنان وزير و بي‏توجهی به مشکلات کارگران اعتراض کردند. 
يکی از کارگران در اين خصوص گفت: انتظار داشتيم از وزير حرف‏های بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنويم اما وی در سخنانش حتی يک کلمه در مورد کارگر نگفت. 
کارگر ديگری ادامه داد: وقتی وزير بهداشت يا آموزش و پرورش حرف مي‎زنند، بخشی از صحبت‌هايشان در خصوص مژده به پرستاران و معلمان است اما وزير کار صحبت کرد و از کارگر هيچ نگفت. 
محمد کريمی گفت: حداقل انتظار ما از وزير کار اين بود که پس از تفسير قرآن به بازگويی برخی مشکلات کارگران و ارائه‌ راه حل در اين خصوص بپردازد. 
وی مدعی شد: متاسفانه در کشور ما برای کارگر هيچ ارزشی قايل نيستند و دليل بنده برای ادعايم مکاتبات و نامه‎نگاري‌هايی است که از فروردين ۸۸ با وزارت کار داشتم اما به سرانجام نرسيده است. 
اين تجمع کارگران بعد دقايقی بدون حضور مسوولان پايان يافت.
اعتصاب غذای دو معلم زندانی در همبستگی با کارگران و معلمان
 فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام و رسول بداقی، عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران، در همبستگی با کارگران و معلمان در روز یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه و روز دوازدهم  اردیبهشت، روز معلم  در زندان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.هرانا: فرزاد کمانگر و رسول بداقی برای نشان دادن همبستگی خود با کارگران و در اعتراض به فشار بر معلمان، به اعتصاب غذایی دو روزه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و 12 اردی بهشت روز پاسداشت معلم، دست خواهند زد.
فرزاد کمانگر که از 4 سال پیش تاکنون در زندان به سر می برد و حکم اعدام قطعی دارد، اکنون در اندرزگاه 7 زندان اوین نگهداری می شود. رسول بداقی نیز که حکمی نداشته و در بازداشت موقت به سر می برد در بند 350 زندان اوین محبوس است.

کمانگر و بداقی در حالی به اعتصاب غذا دست می زنند که در آستانه ی روز معلم، فشار بر فعالین صنفی معلمان به شدت افزایش یافته و طی روزهای اخیر دستکم 8 تن از ایشان توسط دستگاه امنیتی بازداشت شدند.

شواهد حاکی از آن است که علت فشارهای فزاینده در آستانه ی روز معلم بر فعالین این صنف انتشار بیانیه ای باشد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر و اعلام کرده که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی از ۱۲ تا ۱۸ اردی بهشت ماه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

این شورا هم چنین از معلمان خواسته تا در روز ۱۲ اردی بهشت ماه در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم کشته‌شده در حکومت پهلوی در گورستان ابن بابویه و در قم بر سر مزار مرتضی مطهری حاضر شوند.

شایان ذکر است که پیش تر جمعی از زندانیان و زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان های رجایی شهر، اوین و ارومیه در اقدامی خودجوش در حمایت از کارگران و معلمان اعلام اعتصاب غذای دو روزه کرده بودند.
دو خبر از گیلان
مقاومت وبازگشت 5 کارگر راننده در شرکت سبز زیور
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در اردیبهشت نوشته است : 

همان طور که در گزارش های قبلی گفتیم 7 کارگر راننده در شرکت خدماتی نظافتی سبز زیور دست به اعتراض زدند که منجر به اخراج آن ها در ماههای بهمن و اسفند سال 88 شد. علت اعتراض این رانندگان  پرداخت نشدن اضافه کاری آنها توسط شرکت سبز زیور بود. شرکت سبز زیور از طریق زد و بند با اعضای شورای شهر ضدکارگر رشت توانست کارگران رفتگر منطقه یک گلسار راپس از تسویه با شرکت یاقوت سرخ گیل در سه ماه آخر سال 88 وارد شرکت خود کند. شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضد کارگر  به نام جمشیدی اهل کرج است. جمشیدی درحالی که کارگران با توجه به حجم اضافه کاری، هر ماه 200 هزار تومان اضافه کار طلبکار بودند،
از پرداخت مبلغ فوق سرباز زد و کارگران اعتراضی یعنی 7 راننده را از شرکت اخراج کرد . این اخراج مورد حمایت مسئول شهرداری منطقه یک گلسار صفر نژاد ضد کارگر قرار گرفت که با الفاظ رکیک به تهدید دیگر کارگران اعتراضی پرداخت . از اوایل سال جاری 5 نفر از کارگران راننده با دادن تعهد بر سر کار بازگشتند و دوباره در شرکت سبز زیور مشغول به کار شدند و هنوز تکلیف دو راننده دیگر مشخص نیست. کارگران پس از خواندن اخبار داخل شرکت که از طریق فعالان ضدسرمایه داری در سایت کمیته هماهنگی درج شده بود و انعکاس آن در ماهواره ها علیرغم این که هنوز مطالباتشان یعنی سه ماه اضافه کاری خود جمعا" 600 هزار تومان نگرفته اند اما از انعکاس این اخبار خوشحال بودند و بارقه های امید و مقاومت در چهره شان مشخص بود. کارگران می گویند قرارداد ما  ماهیانه است ما از محتوای قرارداد چیزی نمی دانیم زیرا به ما اجازه نمی دهند قرارداد را بخوانیم، فقط محل امضا را به ما نشان می دهند که ما  امضا کنیم. این هم از عدالت سرمایه داری اسلامی. 
مطالبات معوقه کارگران در شرکت نقش گستر و آبرود شمال
به نوشسته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در اردیبهشت نوشته است : 

شرکت آبرود شمال وابسته به بخش خصوصی است و مالک و کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام  علی رهبر است . محل کارگاه استیجاری این شرکت پروژه ای حدود 15 کیلومتری جاده رشت تهران در کنار پایانه ماشین های سنگین رشت قراردارد . 
این شرکت در زمینه عمران ، راهسازی ، پل سازی و مانند آن ها فعالیت می کند . 
این شرکت و شرکت نقش گستر که کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام کریمی است ، 
در یک زمینه ( کارهای عمرانی ) کار می کنند و جمعا" در این شرکت 310 کارگر و پرسنل اداری فعالیت می کنند . 
شرکت آبرود دارای سرویس ایاب و ذهاب است. گاهی ناهار کارگران از بیرون آورده و گاهی در آشپز خانه کارگاه تهیه می شود . 
دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود و همگی قرار داد موقت هستند . 
قابل ذکر است که کارگران عیدی و سنوات و پاداش سال 88 را طلبکار هستند ، یعنی هریک از کارگران به طور متوسط حدود 600 هزار تومان طلبکارند . 
در حالی که در پایان سال 88 از کارگران امضاء گرفته اند که تمام مطالباتشان پرداخت شده است . 
 
             ششصد تن از کارگران کارخانه صنايع مخابراتی ‌راه دور ايران خواستار دريافت سيزده ماه حقوق معوقه خود شدند 
سایت خبری روشنگری در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت  : ۶۰۰ تن از کارگران کارخانه صنايع مخابراتی ‌راه دور ايران در استان فارس به دنبال برآورده نشدن خواسته ‌های صنفی خود، با انتشار بيانيه ای خواستار تحقق مطالباتشان، از جمله دريافت ۱۳ ماه حقوق معوقه خود شدند. 
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران امضاکننده اين بيانيه با تاکيد بر اين موضوع که "زندگی و معيشت، حق قانونی هر کارگر است" خواستار پرداخت سريع ۱۵۰ ميليارد ريال برای حقوق و مطالبات کارگران اين کارخانه شده اند. 
اين ۶۰۰ کارگر سپس از دولت خواسته اند تا تصميم به فروش کارخانه صنايع مخابراتی ‌راه دور ايران را لغو کند و گفته اند که در رسيدن به حقوق خود پافشاری خواهند کرد. 
در ساليان اخير، کارگران کارخانه های بسياری در ايران حقوق خود را برای ماه ها دريافت نکرده اند و اين موضوع باعث اعتراض های صنفی آنان شده است.

فرصتى براى شنيدن درددل‌هاى كودكان كار:دست لاجون كودك و آجر سنگين كوره‌پزخانه 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنادر تاریخ 10 اردیبهشت آمده است : (سميه جاهد عطاييان): اين هفته، هفته كارگر است. ايامى كه شايد فرصتى باشد براى شنيدن درددل‌هاى كارگري، انتقاد، وعده و وعيد و يا تقديم يك شاخه گل ناقابل به كارگران عرق‌ريخته و زحمت‌كش! 
كمى به دور و برمان نگاه كنيم. در اين ميان نان‌آوران كوچكى نيز هستند كه نه دست پرمهرى آنها را نوازش مي‌كند و نه آغوشى براى حمايتشان باز شده است. نمي‌خواهيم بوسه بر انگشتان كوچكشان بزنيم، تنها كمى تامل كافى است! 
كارگاه‌هاى كم‌نور زيرزميني،‌ مغازه‌هاى كوچك صنعتي، واحدهاى توليدى و .... هزاران هزاران كودك را در خود مي‌بلعد، بي‌آنكه نگاهى نگران عاقبت آنها را جست‌وجو كند. 
اين روزها چشم‌ها به روى كودك كار بسته مانده و اذهان پرادعاى مسوولان به روى هزاران كودكى كه پنهانى كار مي‌كنند و مورد انواع بهره‌كشي‌ها واقع مي‌شوند خنثى مانده است. 
دست لاجون كودك و آجر سنگين كوره‌پزخانه 
كودك سياه‌سوخته، پاها را تا عرض شانه باز كرده و آجرهاى تازه از كوره درآمده را با كهنه دستمال مرطوبى پاك مي‌كند. با دست‌هاى كوچكش ضربه‌هاى لاجونى به آجر مي‌زند تا گرده‌هاى آن جدا شود. حميد چهار سال دارد و در كوره‌پزخانه‌هاى محمود‌آباد كنار برادر، مادر و خواهرش كارگرى مي‌كند. شيرين براى خودش يك بانوى تمام و كمال است. مادرش به دليل فقر از صبح خروس‌خون تا بوغ سگ در خانه‌هاى مردم را مي‌شورد و مي‌سابد. 
شيرين هر روز صبح با راهى كردن برادرهاى قد و نيم‌قدش براى كار، خواهر كوچولوى دو ساله‌اش را به كمر مي‌بندد و تشت پر از لباس چرك برادرهاى شيطانش را با دست چنگ مي‌زند، عصرها با همان كودك روى كول به كانون حمايتى كودكان كار به پامنار مي‌رود و شب‌ها با كورسوى نورى كه از خيابان به حياط مي‌تابد، محتاطانه درس مي‌خواند. برادر شيرين دياليزى است و كليه‌هايش را بابت مصرف آب نامناسب در كارگاه توليدى از دست داده است. 
دار قالى و سر انگشت ريز كودكان 
ناهيد، رقيه، فريده و انسيه با انگشتان كوچك، اما ماهر خود بهترين قالى دست‌باف تبريز را مي‌بافند. در روستاى دورافتاده آنها اكثر كودكان در كارگاه‌هاى كم‌نور و مرطوب قالي‌بافى مي‌كنند و با تحمل غرولندهاى صاحب‌ كار، در آخر كار هم حق‌الزحمه‌ آنها با پدرشان تسويه مي‌شود و باز در عين نان‌آوري، نان‌خور محسوب مي‌شوند. اكيپ دسته‌جمعى آنها از صبح تا شب جان مي‌كند تا رضايت صاحب كار را به دست آورد. كودكى آنها پشت دار قالى مخفى مانده است. 
عطيه چشمان گيراى عسلى دارد و تا دو سال پيش شاگرد درس‌خوان مدرسه شبانه‌ بوده. اولياى مدرسه و اعضاى يكى از انجمن‌هاى حمايتى به دليل غيبت‌هاى مكرر، جوياى احوالات عطيه مي‌شوند و با مراجعه به خانه خشتى و بيغوله دختربچه 14 ساله با ديدن پرده‌اى كه به تن‌فروشى دختر بچه اختصاص داشت، به دلايل غيبت و ترك‌تحصيل طفل معصوم پى مي‌برند! فقر و ندارى آمار ندارد 
امثال عطيه، ناهيد، رقيه، حميد و هزاران هزار كودك كار در كشور زياد است، اما عده‌اى با زباله‌گردي، دست‌فروشى يا تكدي‌گرى در سر چهارراه‌ها به چشم مي‌آيند و عده‌اى هم پنهان و آرام تلف مي‌شوند. 
در ميان همين جان كندن‌هاى بي‌وقفه كودكان، كسى اشاره‌اى به وضعيت كودكان كار ، قربانيان جنسي، كودكان حمل‌كننده مواد مخدر و .... نمي‌كند. حال مسوولان آمار و ارقام هم دهند، فرقى نمي‌كند. فقر و ندارى آمار نمي‌خواهد، چشم بصيرت و نگاه بي‌ادعاى جسور مي‌خواهد! نگاهى كه حتى دورترين و كوچك‌ترين مكان خواب يك كودك كار را جست‌وجو كند. 
با وجود فقر آمارى در ايران در هر حوزه از جمله كودكان كار، همچنان راه انكار اين معضل به روى مسوولان باز گذاشته شده است. 
مريم پناهى عضو كانون فرهنگي، حمايتى كودكان كار در گفت‌وگو با ايلنا به تحقيقى پيرامون 20 مورد از انواع كار كودكان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كودكان كار جنسي، كودكان گل‌فروش، كودكان حمل‌كننده موادمخدر، كودكان بزرگ‌راهي، كوره‌پزخانه‌ها، كودكان كار خانگي، كارخانه‌ها، مزارع، دامداري‌ها و كودكان ازدواج كرده از جمله مواردى هستند كه مورد بررسى قرار گرفته و شرايط آنها سنجيده شده است. 
او در پاسخ به سئوالى پيرامون آمار مربوط به اين كودكان، ادامه مي‌دهد: بزرگترين معضل مربوط به اين قبيل كودكان خلاءهاى آمارى است؛ چرا كه كار كودك در خانه‌ها ناديده گرفته شده و تعداد بي‌شمارى از كودكان در شرايط بسيار نابسمان كارى و دور از چشم مردم و مسوولان مشغول به كار هستند. 
اجحاف مضاعف با وجود فقر آمارى 
پناهى عضو كانون فرهنگى ـ حمايتى كودكان كار مي‌گويد: وقتى ده سال گذشته كار خود را در محله پامنار آغاز كرديم، تعداد كودكان به 30 نفر نمي‌رسيد، اما در حال حاضر بعد از گذشت ده سال، هزار و 200 كودك در پامنار تحت حمايت انجمن هستند و اين روند در ساير انجمن‌هاى حمايتى پراكنده در كشور كه پيرامون كودكان فعاليت مي‌كنند، نيز مشاهده مي‌شود. 
پناهى به تحقيقات صورت گرفته اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: روستاهاى تبريز، بالاترين آمار مربوط به كودكان كار در قالي‌باف‌خانه‌ها و يا كارگاه‌ها را دارند كه بهترين قالي‌ها را با ارزان‌ترين قيمت مي‌بافند؛ چرا كه گره‌هاى در هم تنيده شده توسط انگشتان ريز كودكان به خوبى بافته مي‌شود. سختى كار كودك در روستاهاى زابل، زاهدان، سيستان و بلوچستان، بسيار چشمگير بوده و اين مساله بيشتر شامل دختران كار است كه بيشتر در معرض انواع آسيب‌هاى جسمي، جنسي، روحى و عاطفى قرار دارند. 
عضو كانون فرهنگى ـ حمايتى كودكان كار ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر دغدغه‌اى در شهردارى وجود دارد كه بر اين اساس نسبت به جمع‌آورى فله‌اى كودكان كار در خيابان‌ها اقدام مي‌كنند. در حالى كه تعداد كثيرى از كودكان با كار در كارگاه‌هاى زيرزمينى و توليدى هر گونه تحقير و توهينى را تحمل مي‌كنند و شاهد انواع تبعيض‌ها هستند. 
اين فعال حوزه كودكان تصريح مي‌كند: در حال حاضر كارفرمايان اين كودكان هزاران خواسته و توقع بي‌جا در كارگاه‌هاى تنگ و تاريك دارند و با انواع و اقسام آزارهاى جسمي، روحي، روانى و .... آنها را شكنجه مي‌دهند. 
فشار چهار چنگولى انجمن‌ها و فشار مضاعف مسوولان غافل 
پناهى از نگراني‌ها مي‌گويد: گزارش‌هايى رسيده مبنى بر اينكه كودكان خارج از چرخه تحصيل و يا ترك تحصيل كرده‌هايى كه چوب فقر خانواده را مي‌خورند، در صورتى كه نتوانند كار پيدا كنند و يا شانس به آنها رو نكند، شلاق پدر و يا سركوفت مادر هر 20 روز يك بار آنها را تهديد مي‌كند و يا اگر دختر هم باشند، نيروى كار خانه محسوب مي‌شوند. 
عضو كانون فرهنگى ـ حمايتى كودكان كار به هفته كارگر اشاره مي‌كند و به حرف‌هاى تكرارى ده سال گذشته مي‌رسد و مي‌گويد: ‌تمام انجمن و كانون‌هاى حمايتى مربوط به كودكان مانند جزيره‌اى متروك تلاش مي‌كنند تا سختى پديده كار كودك را از طريق پرداخت كمك هزينه تحصيل كم كنند، اما اين كار از وظايف مسلم دولت است؛ چرا كه ايران از نظر منابع ثروتمند است. او از آموزش و پرورش مي‌خواهد تا به كودكان خارج از چرخه تحصيل توجه كند و مي‌گويد: با همان فشار چهارچنگولى كه انجمن‌ها براى هدايت كودكان به سمت آموزش به كار مي‌برند، دو برابر اين نيرو در آموزش و پرورش صرف بازماندن اين كودكان از چرخه تحصيل مي‌شود! 
كودك كار در آرزوى ازدواج با نان‌آور ديگر 
كودكان كار نه تشكيلات و صنفى دارند و نه با حقوق خود آشنا هستند. كورسوى اميد آنها به تعدادى از انجمن‌هاى حمايتى است كه اين انجمن‌ها هم با بي‌عنايتى مسوولان مواجهند. 
على 12 ساله، كودك گل‌فروش جاده بهشت‌زهرا آرزو دارد وقتى بزرگ شد با زهرا كه شيفت صبح گل مي‌فروشد، ازدواج كند و مي‌خواهد آن‌قدر پول جمع كند تا شايد روزى بتواند زهرا را زير مشت‌ و لگدهاى ناپدري‌اش راحت كرده و او را با خود به دنياى آرامش ببرد. 
كودكان كار نمي‌دانند كه مطابق با ماده 79 قانون كار كودكان و نوجوانان، به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام، ممنوع بوده و نزديك به هفت سال نيز از پيوستن ايران به مقاوله‌نامه 182 سازمان بين‌المللى كار مبنى بر منع بدترين اشكال كار براى كودكان وجود دارد، اما آيا مسوولان هم به قوانين اشراف دارند؟ 
فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگى شبكه يارى كودكان كار ايران به ايلنا مي‌گويد:‌ اين امكان وجود دارد كه كودكان كار 15 سال به بالا مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما چون وزارت كار، نان‌آورى كودكان زير 15 سال را مجاز نمي‌داند، نظارتى هم بر روند اجراى اين قوانين نمي‌كند. در عين حال هيچ نظارتى هم بر كارگاه‌هايى كه تعداد كارگرهاى شاغل در آن كمتر از 10 نفر بوده، نيست چرا که اين کارگاه‌ها را از شمول قانون كار خارج مي‌دانند و به اين بهانه كه تعداد نيروهاى نظارتى كم است، از اين امر مهم سر باز مي‌زنند. 
كودكان كار اتحاديه مي‌خواهند 
اين فعال حوزه كودكان با اعلام اينكه فقر مالى خانواده‌ها باعث افزايش تعداد نان‌آوران كوچك شده است، مي‌گويد: سازمان‌هاى دولتى بايد براى كاهش رنج كودكان گام بردارند چرا كه متاسفانه كار كودك قابل حذف نيست و از روى تفنن انجام نمي‌شود، بلكه فقر، كودكان را به كار وا مي‌دارد. 
او ادامه مي‌دهد: كودكان كار تشكيلاتى ندارند كه منافع خود را در چارچوب اتحاديه‌ها حفظ كنند، در حالى كه بايد براى كودكان كار نوجوان در سنين 15 تا 18 سال، جايگاهى در نهادهاى غيردولتى در نظر گرفته شود تا بتوانند مشكلات خود را مطرح كنند. چرا كه اين نوجوانان با نداشتن اتحاديه و ارگان نظارتى از بسيارى حقوق مسلم، محروم مي‌شوند. 
قاسم‌زاده به معضل ديگرى اشاره مي‌كند و مي‌‌گويد: نظارت وزارت كار بر روى كارگاه‌ها هم از نظر كيفى مشكل دارند و هم از نظر كمي؛ به طورى كه با كم بودن تعداد نيروهاى نظارتى توانايى نظارت بر كار كودكان از عهده وزارت كار ساقط است. 
عضو كميته هماهنگى شبكه يارى كودكان كار ايران تاكيد مي‌كند: سال‌ها از مصوبه هيات دولت مبنى بر اينكه كارگاه‌هاى كمتر از ده نفر جمعيت از شمول قانون كار خارج هستند، مي‌گذرد در حالى كه اين مساله با وجود تعداد زيادى كودك شاغل در كارگاه‌هاى اين‌چنينى يك نقص بزرگ است. 
او به ضعف قوانين نيز مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: از ناحيه قانون هم به كودكان اجحاف مي‌شود چرا كه تنها در دنباله قانون كار بزرگسالان، چند ماده به كودك كار اشاره كرده و از ديدگاه قانونى تدبيرى براى كودكان كار نشده است و زمان كار كودكان تنها نيم ساعت با كار بزرگسالان تفاوت دارد، در حالى كه نيم ساعت مشكلى از معضلات عديده كودكان كار كم نمي‌كند و در طى نيم ساعت نمي‌توانند مهارتى ياد بگيرند و كودكى كنند. 
سهم گم شده كودكان كار در هفته كارگر 
هفته كارگر كه در اصل يادآور مبارزات كارگران در دوره‌هاى مختلف است مي‌تواند فرصت مناسبى براى طرح معضلات و كاستي‌هاى مربوط به كودكان كار باشد چرا كه دولت ايران در سال 80 به مقاوله‌نامه 182 حقوق بنيادين كار پيوسته و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 70 امضا كرده است. تمام قوانين با تمام كاستي‌ها و ضعف در اجرا براى آن است كه شايد فشارهاى وارد آمده بر روى كودكان كه نشات گرفته از فقر است، جبران شود. 
كودكان كار بايد بتوانند سهمى از حق خود براى كودكى را ادا كنند و مانند ساير شهروندان از حقوق انسانى مانند آموزش، بهداشت، تغذيه مناسب، اوقات فراغت، تامين اجتماعى و ... برخوردار شوند نه آنكه به واسطه فقر و شرايط نامناسب كارى با ساير معضلات مانند اعتياد، آزار جنسی و ... دست و پنجه نرم كنند و مشكلى به معضلات آنها افزوده شود. 
به لقمه‌هاى كوچك كودكان كار تامل كنيم 
بياييد به كثيفى لقمه‌هاى غذا در مخازن زباله‌ شهردارى براى كودكان كار فكر كنيم، كيسه سياه‌رنگ مواد مخدر كه توسط كودكان جابجا مي‌شود و يا به حرارت كوره‌پزخانه‌ها، كوره‌هاى ذوب مواد اوليه و صدها پله زيرزمينى كه كودكان با سرازير شدن در اين كارگاه‌ها جاى پاى كودكان آينده را هم براى چنين سرنوشتى باز مي‌كنند، بيانديشم.
دو گزارش از گیلان
شرکت تن آور دلیر 
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 10 اردیبهشت نوشته است : 

این شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعلق به فردی به نام دلیری از اهالی فومن است . دلیری در گذشته  نه چندان دور دلال اتومبیل بود . وی از طریق زد و بند با بانک ها موفق بگرفتن وام کلان گردید و در حدود 7 سال پیش این شرکت را در شهر صنعتی رشت تاسیس کرد. وی در این مدت از ارزش افزوده ناشی از استثمار کارگران و کشیدن شیره جان آنان سرمایه اولیه خود را هزاران برابر کرده وثروت هنگفتی به دست آورده است. حالا الگانس سوار شده و فرزندش با پول حاصل از درد و رنج کارگران در مالزی مشغول به تحصیل است. در این کارخانه حدود 70 کارگر استثمار می شوند. دستمزد روزانه آنها 6 هزار تومان و ساعت کار از 6 صبح الی 6 و گاهی 7 غروب است .اما معمولا کارگران دستگاه های کارخانه را از ساعت  30/4روشن می کنند و کار تا 14-13 ساعت ادامه می یابد. در ازای اضافه کاری فقط ساعتی 500 تومان پرداخت می شود. این کارخانه فاقد سالن نهار خوری است . کلیه کارگران قراردادی و شدت کار بالا است. اکثر کارگران بیش از 3 ماه دوام نمی آورند.
ماهی تن از جنوب به شمال حمل می شوند . مدتی به علت کمبود ماهی  تن از ماهی فیتفا استفاده کردند که  این تقلب موجب کم شدن فروش محصولات کارخانه بود . مالک و کارفرمای کارخانه برای جو سازی و جلوگیری از اعتراضات کارگران هم اکنون به آنان اخطارداده که وضع کارخانه خوب نیست و ممکن است   کارخانه تعطیل شود از این رو کارگران باید به شدت کار کنند و شرایط موجود را تحمل کنند. سرمایه دار صاحب کارخانه برای ترساندن کارگران از اخراج و بیکاری  یک مینی بوس با حدود 25 نفر کارگر از فومن آورده تا بین کارگران تفرقه بیاندازد . کارگران هم متاسفانه هیچ تشکلی ندارند تا با تکیه بر نیروی متشکل خودشان در مقابله با تهاجم سرمایه به هست و نیست شان از حقوق خود دفاع کنند. وتا وقتی چنین نکنند یعنی شورایی و ضد سرمایه داری متشکل نشوند، مسلما بهبودی در وضع معیشت و زندگی آنان ایجاد نخواهد شد. 
مرغداری های زنجیره ای حاجی نوید
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 10 اردیبهشت نوشته است : 

حاجی نوید سرمایه داری اهل سنگر از شهرستان های اطراف رشت در استان گیلان است. وی صاحب یازده مرغداری زنجیره ای در سطح استان گیلان است که به کمک برادران خود  آن ها را مدیریت می کند. در مرغداری های حاجی نوید بیش از 1500 کارگرمشغول به کار هستند. وی در نقاط مختلف استان از جمله در انتهای جاده پیربازار،  ضیابر، صومعه سرا، کوچصفهان، حسن رود، شهر صنعتی رشت ، امامزاده هاشم ، سنگر، سده کوچصفهان و .... مرغداری دارد. اکثر کارگرانی که در این مرغداری ها کار می کنند اهل سنگر و روستاهای اطراف هستند. دستمزد کارگران بر اساس مصوبه اداره  کار و در صحن مرغداری پرداخت می شود و از سیستم کارت زنی برای محاسبه زمان کار استفاده می کنند. وی همچنین دارای کشتارگاه اطراف صومعه سرا در محور طاهر گوراب می باشد. حاجی نوید پس از ورشکسته شدن مرغداری های کوچک در رقابت بازار، از فرصت استفاده کرده مرغداری های ورشکسته آن ها را خریداری می کند. حاجی نوید همچنین دارای فروشگاه هایی در سطح رشت جهت فروش محصولات مرغی می باشد. در عین حال حاجی نوید دارای استخر پرورش ماهی در مناطق مختلف استان گیلان است . 
 

گوشه هائی از درد و رنج کارگران از زبان خودشان
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 10 اردیبهشت نوشته است : 

بازنشسته قبل از سال79: ما بازنشستگان قبل از سال 79 وضعیت دردناکی داریم زیرا اولا"  مطالبات معوقه ما را نمی پردازند، ثانیاً اگر بیش از 70 سال داشته باشیم ما را مشمول بیمه عمر و حوادث قرار نمی دهند، ثالثاً تسهیلاتی مانند وام خرید خودرو به ما تعلق نمی گیرد و از همه مهم تر دستمزد ما کفاف یک نان بخور و نمیر هم نمی دهد. دستمزد شاغلین و بازنشستگان دولت باید به اندازه ای افزایش یابد که لااقل آنان را از خط  فقر خارج کند.             
کارگر راه آهن: کارکنان راه آهن از مدت ها قبل 180 هزار تومان به عنوان « حق مشارکت » دریافت می کردند که متاسفانه بدون اعلام دلیل خاصی ، این مبلغ از حقوق آنان کسر شده و از نظر مالی مشکلاتی برایشان ایجاد کرده است 
عضو تعاونی مسکن گمرک: حدود یک هزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ایران سال هاست که برای تحویل گرفتن اراضی مورد نظر در شهرک اندیشه کرج انتظار می کشند و با این که بابت آن تا کنون 2 بار مبالغی را به حساب بانک تعاونی مزبور واریز کرده اند هنوز موفق به گرفتن زمین هایشان نشده اند. 
معلم حق التدریسی: معلم حق التدریسی هستم وقتی برای دریافت حقوق خود در اسفند سال 88 مراجعه کردم متوجه شدم 58 هزار تومان آن کسر شده است . دلیلش را از حسابداری پرسیدم پاسخ داد: حق الزحمه تعطیلات رسمی کشور از اول مهر تا پایان اسفند 88 محاسبه و از حقوق معلمان حق التدریس  کسر شده است.آیا این ظلم نیست ؟ 
کارگر آتش نشانی: کارگران آتش نشانی با وجود انجام کار در شرایط بسیار سخت و خطرناک مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند. این حق محرز و مفروض همه امدادگران و آتش  نشانان هاست که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند و پیش از موعد بتوانند خود را بازنشسته کنند. 
معلم هنرستان: کارکنان هنرستان های توحید و دکتر حسابی نظر آباد کرج از سال 1386 تا امروز اضافه کاری های ساعتی خود را دریافت نکرده اند.
کارگر پیر: بیکاری جوانان درسقز کردستان بیداد می کند. انبوه جوانان صبح تا شب بی هدف و برنامه در سطح شهر خیابان گردی می کنند، به قاچاق کالا از عراق روی می آورند یا به اعتیاد پناه  می برند . من در دوران بازنشستگی به جای آرامش و آسودگی باید نگران 2 فرزند جوان و تحصیلکرده ام باشم که بیکارند و باید خرج آن ها را هم بدهم. 
جوان بیکار: از بیکاری صبح تا شب دستم را به کمرم می زنم و خیابانگردی می کنم یا در منزل می خوابم . در ضمن ته جیب من حتی پانصد تومان پیدا نمی شود . پس انداز بانکی که جای خود دارد. برای پیدا کردن کار به هر دری زدم موفق نشدم . چرا ما جوانان در عنفوان جوانی باید بیکار و بی پول و سرگردان باشیم و استعداد و جوانی مان به هدر رود؟. 
فعالان ضد سرمایه داری گیلان 

10 اردیبهشت 1389
همزمان با روز جهاني كارگر؛ 

مراسم دولتي روز كارگر در وزارت كشور برگزار شد 

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ايلنادر تاریخ 10 اردیبهشت آمده است : مراسم دولتي روز جهاني كارگر امسال با حضور احمدی نژاد و چهرهایی از جمله حبيب‌الله عسگراولادي،دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در وزارت كشور برگزار شد. 
به گزارش ايلنا،همزمان با اين مراسم دولتي،مراسم غير دولتي روز جهاني كارگر با حضور اقشار مختلف كارگري در ورزشگاه خيريه عمل،در منطقه پونك برگزار شد اين در حالي است كه در مراسمي كه در وزارت كشور برگزار شد محمود احمدي‌نژاد حجم بيشتر سخنان خود را به مطالب پيرامون تحولات بين‌المللي و سياست‌هاي ايالات متحده آمريكا اختصاص داد. 
رييس جمهور در سخنان خود جامعه كارگري را آگاهترين ، مومن ترين و انقلابي ترين قشر جامعه دانست وگفت : جامعه كارگري در طول دوران پس از انقلاب اسلامي پيشقرآول ملت ايران در عرصه‌هاي سنگين حوادث بوده و بالاترين نمره را در امتحانات سخت سي و يك سال گذشته گرفته است 
به گزارش ايلنا؛ محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز در همايش روز جهاني كارگر با قدرداني از زحمات قشر كارگر سراسر كشور اظهار داشت : جامعه كارگري كشورمان در جايي كه نيازمند هوشمندي ، جانفشاني ، خودگذشتگي و كار و تلاش و استقامت بوده است، همواره در خط مقدم حضور داشته است. 
وي در ادامه با بيان اينكه بايد ايران اسلامي به سرعت ساخته شود گفت: ساختن ايران نيازمند كار و تلاش است و اگر همه امكانات و شرايط طبيعي براي يك ملت فراهم باشد اما كار و تلاش خستگي ناپذير وجود نداشته باشد، آن ملت نمي‌تواند به جايي برسد. 
رييس جمهور افزود: كار مقدس است ، زيرا دوام ، عزت و سرافرازي يك ملت وابسته به كار است. 
وي خاطر نشان كرد : اگر اعمال صالح فهرست و تنظيم شوند بدون ترديد كار براي ساختن ايران در صدر اين فهرست جاي خواهد گرفت و امروز ساختن ايران بزرگترين عمل صالح است چرا كه پيشرفت و ساخته شدن ايران معادل اثبات حقانيت انديشه توحيدي و عدالت طلبي و راه انبياء الهي است. 
احمدي نژاد گفت : آنچه امور كشور را به پيش مي‌برد كار است و هر عاملي كه بخواهد ذهن و دل ملت ايران را از كار و ساختن و پيشرفت منحرف كند بدون شك از نيت‌هاي صادق و دلسوز برخوردار نيست . 
وي با بيان اينكه پيشرفت ايران با همت جامعه كارگري با سرعت روز افزون ادامه خواهد داشت ، گفت : امسال كه به عنوان كار مضاعف نامگذاري شده‌است در متن و درون خود تكريم كار و كارگر را بدنبال دارد، اگر بنا است در كشور كار انجام شود بايد نفس كار ، كارگر و جامعه كارگري مورد توجه و اهتمام قرار گيرد . 
رييس جمهور با تاكيد بر اهتمام ويژه دولت مبني بر تعظيم و اكرام كار و كارگري در كشور خاطرنشان كرد : مهمترين كاري كه دولت در سال جاري بايد در جهت ارزش‌گذاري به كار و كارگر انجام دهد اين است كه ارزش كارگر و جامعه كارگري را در كشور ارتقاء دهد . 
وي با اشاره به ضرورت افزايش ميزان اشتغال در كشور گفت : امسال به فضل الهي سال رونق ايجاد اشتغال در كشور خواهد بود و دولت مصمم است به اندازه‌اي فرصت‌هاي شغلي را افزايش دهد كه دغدغه‌اي از نبود فرصت‌هاي شغلي در كشور وجود نداشته باشد . 
احمدي‌نژاد افزود: دولت برنامه‌هاي مختلفي براي ايجاد اشتغال در بخش‌هاي گوناگون تدارك ديده تا با ايجاد جهشي در اشتغال‌زايي ، انباشت متقاضي كار طي ساليان گذشته جبران شود و امنيت خاطري در اين زمينه در جامعه بوجود آيد. 
وي در ادامه خاطر نشان كرد : با همت ، عزم و همدلي بي‌نظيري كه ملت ايران در صحنه‌هاي گوناگون از خود نشان داده است ،بالاترين قله‌هاي پيشرفت در كوتاه‌ترين زمان ممكن در دسترس ملت ايران قرار دارد . 
رييس جمهور با بيان اينكه دشمنان از همدلي عظيم ملت ايران عصباني هستند ، گفت : آنان در شرايطي كه فكر مي‌كردند رقيبي در دنيا ندارند و بدنبال برنامه‌ريزي براي حاكميت سيصد ساله بر ثروت ، عزت و فرهنگ ملت‌ها بودند با پيروزي انقلاب اسلامي با ملتي مواجه شدند كه انديشه و حرف تازه‌اي براي بشريت داشت. 
وي تصريح كرد : ملت ايران با همدلي، اتحاد ، حركت در مسير ولايت و امامت و استعدادهاي انساني و طبيعي همه قله‌هاي پيشرفت و عزت را زير پا خواهد گذاشت. 
احمدي نژاد با اشاره به عوامل عصبانيت دشمنان از ملت ايران گفت : دشمنان از وجود ظرفيت‌ها و استعدادهاي انساني ومادي فراوان در ايران اسلامي و نيز ملتي متحد و راسخ كه به دنبال اهداف بلند است، عصباني و نگران هستند ؛ اگر ملت ايران ملتي متفرق و ضعيف بود بدون ترديد دشمنان هيچ گونه احساس نگراني و هراسي نمي‌كردند . 
وي گفت : دشمنان در طول تاريخ و در دوره انقلاب توانايي‌هاي ملت ايران را تجربه كرده‌اند و به وضوح ديدند كه چگونه در دوران دفاع مقدس كه همه قدرت‌هاي عالم امكانات خود را بسيج كرده بودند، ملت ايران با دستان خالي تودهني محكمي بر دهان آنان زد . 
رييس جمهور همچنين با اشاره به دوره رياست جمهوري بوش در آمريكا گفت : در اين دوران آقاي بوش همه موجوديت آمريكا را براي مقابله با ملت ايران به نمايش درآورد اما همگان ديدند كه آنچه براي ملت ايران اهميتي نداشت، اقدامات تهديدآميز وي بود . آنان امروز به اين نكته پي برده‌اند كه ملت ايران براي قلدار مآبي عده‌اي زورگو ارزشي قائل نيست. 
وي در ادامه با اشاره به زياده‌خواهي قدرت‌هاي زورگو خاطر نشان كرد : قدرت‌هاي زورگو از جمله دولت آمريكا هر جايي كه ادعا و طلبكاري مي‌كنند، دقيقا نقطه بدهكاري و اتهامشان است ؛ كساني كه بمب اتم مي‌سازند از آن استفاده كرده و امروز هم ملت‌ها را با آن تهديد مي‌كنند جالب است كه پرچمدار مبارزه با سلاح اتمي شده است . 
احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد : امروز مدعيان صيانت از حقوق بشر و دمكراسي و مبارزه با تروريسم فقط در عراق بيش از يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار نفر و در افغانستان بيش از صد هزار نفر را قتل عام كرده‌اند. 
وي گفت : اسنادي وجود دارد كه سرخط اصلي جريانات تروريستي جهان در دست رژيم صهيونيستي و آمريكا قرار دارد ؛ مدعيان مبارزه با تروريست عامل اصلي سازماندهي و ايجاد تروريست در جهان هستند و اين كه مطرح مي‌كنند عليرغم اقدامات آنها هنوز مشكل تروريست در افغانستان وعراق حل نشده است اين است كه مشكل اصلي خودشان هستند و اگر از منطقه خارج شوند منطقه به آرامش و امنيت خواهد رسيد. 
رييس جمهور گفت : كساني كه مدعي و پرچمدار دمكراسي در جهان هستند، ديكتاتورترين و خشن ترين افراد و شخصيت‌ها را مورد حمايت قرار مي‌دهند و در مقابل با كشورهايي كه دمكراسي واقعي در آن برقرار است مخالفت مي‌كنند . 
وي افزود:آنان مستقيما عليه ملت ايران و حضور 85 درصدي مردم در انتخابات موضع گيري كردند . 
احمدي نژاد گفت: تمام جنگ‌هايي كه آمريكا در طول تاريخ انجام داده همگي عليه دوستان و همپيمانان خود بوده كه يكي از موارد آن صدام است و اين در حالي است كه از پايبندي به دوستي و قانون حرف مي‌زند. 
وي افزود: اقدامات و رفتار دولت آمريكا براي ملت‌ها بويژه براي ملت ايران فاش شده است آنان امروز مي‌دانند كه هيچ كاري نمي‌توانند عليه ملت ايران انجام دهند . 
رئيس‌جمهور ادامه داد : دولت آمريكا اگر بخواهد نجات پيدا كند و براي آينده خود فرصتي داشته باشد تنها راه استفاده از فرصت دوستي با ملت ايران است . 
وي خاطر نشان كرد : آنها بايد بدانند كه امروز ملت ايران مصمم است كه همه قله‌هاي عزت و پيشرفت را فتح كرده و براي تهديدات دشمنان و بدخواهان خود ذره‌اي ارزش قائل نيست . 
احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ايران اهل منطق ، عدالت ، تفاهم و همكاري است، اظهار داشت : دولت‌هاي زورگو بدانند هر دستي كه بخواهد عليه ملت ايران دراز شود و هر قلمي كه بخواهد عليه ملت ايران مطلبي را امضاء كند، ملت ايران آن دست را قطع خواهند كرد . 
وي افزود : مدعيان جهاني اگر با ملت ايران همراهي كنند به نفع خودشان است و ما هم از آن استقبال مي‌كنيم معتقديم همراهي بهتر از تقابل است اما بايد بدانند تقابل آنها نه تنها كوچكترين مانعي در مسير ملت ايران ايجاد نخواهد كرد بلكه انگيزه ملت ايران را براي كار و پيشرفت و همت بيشتر افزون‌تر مي كند . 
رييس جمهور گفت : امروز دوره‌اي كه عده‌اي براي دنيا تصميم بگيرند به پايان رسيده و همه بايد در مديريت دنيا مشاركت داشته باشند ؛ بايد نظمي بر پايه عدالت در جهان حاكم شود و ملت ايران آماده مشاركت در مديريت جهاني بر پايه عدالت و پاكي است . 
وي خطاب به زورگويان و زياده خواهان خاطر نشان كرد : اگر با ملت ايران همكاري كرديد در آينده نيز جايگاهي خواهيد داشت در غير اين صورت كساني كه در برابر ملت ايران بايستند هيچ جايگاهي در آينده جهان نخواهند داشت. 
پايان پيام
لوموند: از آغاز سال جديد در ايران بيش از ۵۰ درصد از پروانه های کار کارگران لغو شده است
روزنامهء لوموند در مقاله ای به طنز روز جهانی کارگر را به کارگران ايرانی که به برکت رئيس جمهوری پوپوليست ايران پنج سال است وعدۀ پول نفت بر سر سفره هايشان را دريافت می کنند، تبريک گفته است. لوموند در ادامه می نويسد، اما نگاهی دقيقتر نشان می دهد که اين روز بر خلاف ديگر نقاط جهان برای کارگران ايران با شادی همراه نبوده است. از آغاز سال جديد در ايران بيش از ۵۰ درصد از پروانه های کار کارگران لغو شده است. در اين ميان، نهادِ دولتی موسوم به شورای اسلامی کار اعلام کرده است که ميزان شکايات کارگران بيش از هفتاد درصد افزاايش يافته؛ و در تهران و شهرهای بزرگ ايران، بيش از چهل درصد به تعداد کارگران بيکار، افزوده شده است. روزنامهء لوموند در پايان نوشته است در روز جهانی کارگر، جمعيت چند صد نفری تظاهر کنندگانی که در برابر ساختمان وزارت کار در تهران اجتماع کرده بودند توسط نيروهای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستکم پنج نفر دستگير شدند.

ايلنا: طبقه کارگر در ايران نهادی ست که قدرت چانه زنی حتی برای تعيين دست مزد را هم ندارد

به رغم آنکه محمود احمدی نژاد در همايش روز جهانی کارگر جامعه کارگری کشور را «از آگاه ترين، عميق ترين و موثر ترين اقشار جامعه توصيف کرد و کارگران را پيشقراولان ملت ايران در عرصه های سنگين انقلاب لقب داد» و در سخنان خود بر رونق ايجاد اشتغال تاکيد کرد به نوشته ايلنا، خبرگزاری کار ايران، طبقه کارگر در ايران نهادی ست که قدرت چانه زنی، حتی برای تعيين دست مزد را هم ندارد. اين منبع با اشاره به خانوادۀ ۲۶ ميليونی نفری کارگران کشور از عدم توان تغيير مقررات کار توسط کارگران می گويد.

نيويورک تايمز: عدم استقبال معلمان و کارگران از فراخوان موسوی و کروبی، حضور گستردهء پليس در خيابان ها بود

روزنامهء نيويورک تايمز عدم استقبال معلمان و کارگران از فراخوان همبستگی با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی رهبران اصلاح طلبان برای تظاهرات روز کارگر را ناشی از ارعاب دستگاه حکومتی و حضور گستردهء پليس در خيابان ها خوانده است. نازيلا فتحی نويسندهء مقاله، با اشاره به حضور چندين هزار نيروی امنيتی در فاصلۀ ميدان انقلاب تا ساختمان وزارت کار، فضای حاکم بر شهر تهران در روز شنبه را رعب آور خوانده است.
دستگیری هفتمین عضو کانون صنفی معلمان ایران 
سایت حکومتی امروز در تاریخ10 اردیبهشت نوشت : در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارهای گسترده بر فعالان فرهنگی، یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز بازداشت شد و بدین ترتیب کمتر از پنج روز مانده به روز معلم، هفتمین عضو کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر مشمول حکم دستگیری و انتقال به بازداشتگاه شد. سامانه خبری گزارشگران هرانا، با انتشار خبر دستگیریِ توفیق مرتضی پور، عضو كانون صنفی معلمان در تبریز، خاطرنشان کرد "این فعال فرهنگی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش در تبریز بازداشت شد و ماموران پس از ورود به منزل وی، ضمن تفتیش آن محل، كیس کامپیوتر و برخی وسائل شخصی را نیز ضبط کردند." روز گذشته نیز، علی‌اكبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی ، دبیركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ایران دستگیر شدند . گفتنی است در اواسط هفته جاری نیز، جلال نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار فعال حقوق معلمان در شهر همدان احضار و بازداشت شدند . اوایل هفته احکام جزایی علی صادقی و محمد توکلی، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه نیز صادر گردید که به پرداخت جزای نقدی و جزای بدل از شلاق محکوم شدند. 
درياچه اروميه در واپسين روزهای حيات 
سایت راديو آلمان در تاریخ 10 اردیبهشت نوشت : درياچه اروميه در خطری جدی قرار دارد. چندين سال است که مساحت اين درياچه کاهشی چشمگير پيدا کرده است. سدسازي، عدم استفاده‌ صحيح از آب درياچه، حفر چاه‌ها و راندمان پايين آبياری از مهم‌ترين دلايل مرگ تدريجی اين درياچه‌اند. 
در ۱۳ فروردين سال جاری روز طبيعت با گردهمايی نجات درياچه‌ی اروميه پيوند يافت. در اين روز مردم آذربايجان به فراخوان طرفداران محيط زيست پاسخ داده و در کنار پل ميان‌گذر درياچه‌ی اروميه برای نجات اين درياچه شعار سر دادند. 
پاسخ مأموران امنيتی به مردم ضرب و شتم و زندان بود. اين پاسخ تحليل برخی از تحليل‌گران را که معتقدند، بي‌توجهی به درياچه‌ی اروميه رويکردی سياسی و در حقيقت بي‌توجهی به آذربايجان است را قوت بخشيد. 
با اين حال برخی تصور مي‌کنند که مشکل مرگ درياچه‌‌ی اروميه مشکلی سياسی و مربوط به منطقه‌ای خاص نيست،‌بلکه مشکلی است مربوط به سراسر کشور. دکتر علی حصوري، محقق تاريخ و امکانات جغرافيايي، مقيم استکهلم، از کسانی است که تصور مي‌کند، سياسی کردن بحران درياچه‌ی اروميه کمکی به حل مشکل آن نمي‌کند: «من معتقدم که اگر هم اين مسئله سياسی باشد، کاملا عمومی است. من خودم آذربايجاني‌ام، اما معتقد نيستم که اينها به خاطر بي‌توجهی به آذربايجان اين کار را مي‌کنند. درياچه‌ی پريشان را چرا خشک کردند؟ جلوی اين درياچه شن و خاک ريختند و تمام لانه‌های پرندگان و پليکان‌ها را خراب کردند و درياچه‌ی پريشان هم خشک شد. درياچه‌ی بختگان هم تقريبا خشک شد». 
درياچه‌ی اروميه در شمال غربی ايران و در منطقه‌ی آذربايجان واقع شده است. آب اين درياچه بسيار شور و ميزان نمک محلول در آن دو برابر اقيانوس‌ها است. درياچه اروميه دارای ۱۰۲ جزيره است که همه‌ی آن‌ها از سوی سازمان يونسکو به عنوان اندوخته‌ی طبيعی جهان به ثبت رسيده است. 
تا کنون ۲۵۰ هزار هکتار از سطح آب درياچه‌ی اروميه به شوره‌زار تبديل شده و شوری آب آن گاهی به ۳۴۰ گرم در ليتر رسيده است. 
در صورتی که خشک شدن درياچه‌ی اروميه همچنان ادامه پيدا کند، اين درياچه به کلی خشک و به شوره‌زار تبديل خواهد شد و خطر پخش شدن املاح به اطراف ساکنان منطقه را تهديد خواهد کرد. دکتر حصوری مي‌گويد: «اين تجربه در درياچه‌ی آرال به دست آمده. درياچه‌ی آرال در شمال تاجيکستان قرار دارد و بين چند کشور مشترک است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پيش روس‌ها روی رودخانه‌هايی که به اين درياچه مي‌ريخت سد زدند و آبش را بردند به ترکمنستان و جاهای ديگر و کشت پنبه را رونق دادند و خيلی هم خوشحال بودند که مثلا کشت پنبه‌ی آنها چند برابر شد. اما کم کم درياچه خشک شد و وقتی که خشک شد، جمعيت بزرگی در اطراف درياچه به سرطان مبتلا شدند». 
علل خشک شدن درياچه اروميه 
سدسازی بي‌رويه، عدم رعايت حقابه‌‌، خشکسالی و کاهش نزولات ‌آسماني، عدم استفاده‌ی صحيح از آب در داخل حوزه‌‌ی آبي، حفر بي‌رو‌يه‌‌‌‌‌ی چاه‌ها، راندمان پايين آبياری در داخل حوزه‌ی آبريز درياچه‌ی اروميه را مي‌توان از عمده‌ترين دلايل خشکی اين درياچه برشمرد. 
چه بايد کرد؟ 
دکتر علی حصوري، استاد سابق دانشگاه شيراز، بر روی اقدامات معينی برای نجات درياچه‌ی اروميه تأکيد مي‌کند: «بايد حقابه‌ی درياچه را مراعات کنند. يعنی از رودخانه‌ها و سدهای اطراف به اندازه‌ای آب بردارند که سطح آب درياچه‌ی اروميه پايين نرود. بايد مقداری از کشاورزی و غيره صرفنظر کرد و آب‌ها را رها کرد تا به درياچه برسد». 
توقف برداشت آب از چاه‌های پيرامون درياچه، جلوگيری از ساخت سدهای در حال ساخت در تمامی منطقه‌ی آبريز درياچه، تعيين حقابه‌، استفاده‌ی هر چه بيشتر از آبياری قطره‌اي، حداکثر استفاده از آب و ايجاد تصفيه‌خانه‌های فاضلاب‌ها از جمله راه‌هايی است که کارشناسان برای نجات درياچه‌ی اروميه پيشنهاد مي‌دهند. 
راه ديگری که بسياری از کارشناسان بر آن تأکيد کرده‌اند انتفال آب از رودخا‌نه‌های زاب، ارس و حتی دريای خزر به اروميه است. علی حصوری توضيح مي‌دهد: «از چند جا مي‌شود آب برای درياچه تدارک ديد. نزديک‌ترين همه‌ی اينها رودخانه‌ی زاب است که بين ايران و عراق قرار دارد. مي‌شود با دولت عراق صحبت کرد، اين آب را نصف کرد و نصفش را به درياچه‌ی اروميه آورد. گمان نمي‌کنم که مسير آن بيشتر از ۲۰ تا ۲۵ کيلومتر باشد. مي‌شود اين راه را لوله کشيد يا تونل زد آورد به درياچه‌ی اروميه. 
راه ديگر رساندن آب از رودخانه ارس است که اين راه ممکن است مشکلاتی ايجاد کند. برای اينکه ارس بين ۳ کشور مشترک است، ايران، ارمنستان و جمهوری آذربايجان. 
راه سوم استفاده از آب دريای خزر است. ‌حجم آب دريای خزر ۳۰۰ برابر حجم آب درياچه‌ی اروميه است. بنابراين هيچ مهم نيست که مقداری از آب درياچه‌ی خزر را به اينجا منتقل کرد. ولی اين راه حل دائمی نيست. برای اينکه آب درياچه‌ی خزر در حال حاضر يکی از آلوده‌ترين آب‌های دنيا است. اگر بنا باشد همان آب آلوده را به درياچه‌ی اروميه منتقل کنند، حيات حيوانات آنجا به خطر خواهد افتاد و به علاوه برای مردم منطقه مضر خواهد بود. بنابراين من خيلی معتقد به انتقال آب درياچه‌ی خزر نيستم. فکر مي‌کنم از آب‌های شيرينی که هست، چه در ارس و چه رود زاب بايد از استفاده شود». 
راه حل دائمی چيست؟ 
دکتر حصوری مي‌گويد: «آب سرمايه است. شما هيچ وقت بيشتر از پولی که در جيبتان هست خرج نمي‌کنيد. در حالی که ما از آب درياچه‌ی اروميه بيش از ظرفيت آن مصرف مي‌کنيم. بايد به اين فکر کرد که آن جمعيت راه ديگری برای زندگی داشته باشد و آب کمتری بخواهد. اگر ما استفاده‌ی درست از آب‌های غرب و همچنين از ‌رودها‌ی ديگر ايران بکنيم و با آن کشاورزی درستی انجام دهيم، مي‌توانيم از ميزان کاربرد آب در اطراف اروميه کم کنيم و در نتيجه اين درياچه را به حال اول برگردانيم». 
دکتر حصوری معتقد است، اگر ديگر راه‌های معيشتی در منطقه توسعه يابد، به نحوی که جمعيت کمتری به کشاورزی روی بياورند و مصرف آب کمتر شود، امکان حل مشکل درياچه‌ی اروميه بيشتر خواهد شد: «اين برنامه‌ها هم مشکل نيست. همچنان که در دنيا برای اشتغال و مصرف هر ملتی فکر مي‌کنند، ما هم مي‌توانيم برای همه‌ی اين چيزها فکر کنيم،‌ اما نمي‌کنيم و آسان‌ترين راه را انتخاب مي‌کنيم. حتی در زمان آقای خاتمی آمدند آسان‌ترين راه را انتخاب کردند، مقداری از آب زاينده‌رود را کشيدند بردند به داخل کوير. در نتيجه زاينده‌رود در اصفهان خشک شد، گاوخونی هم دارد خشک مي‌شود و به خود اصفهان و اطراف آن هم صدمه وارد آمده است». 
نويسنده: فريبا واليات 
تحريريه: فريد وحيدی
مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز برگزار شد
امروز 10/2/89 جمع کثیری از زنان و مردان کارگر برای گرامیداشت روز کارگر از ساعت 5/5 صبح به طرف کوه جاقل که محل تفریحگاه مردم سقز می باشد حرکت کردند .
ساعت 8 صبح مردم زیادی در بالای کوه تجمع کردند و مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد.

ابتدا برای احترام به جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر یک دقیقه سکوت اعلام شد و حضار همگی قیام کردند و با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد .

سپس محمود صالحی در مورد روز جهانی کارگر سخنانی ایراد کرد و به دنبال یک مقاله توسط یکی از حضار قرائت شد، در ادامه یک قطعه شعر تحت عنوان “من کارگرم” از طرف یکی دیگر از شرکت کنندگان قرائت شد.

مراسم با ارائه مطلبی از طرف یکی از دانشجویان شرکت کننده ادامه پیدا کرد.

مراسم با قرائت قطعنامه سراسری به پایان رسید و مردم با نظم و ترتیب به طرف شهر برگشتند . توضیحات بیشتر را بعدا به اطلاع خواهیم رساند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
11 اردیبهشت 
قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر  تشکل های کارگری
اول ماه مه روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است. در این روز میلیونها کارگر در سراسر جهان دست از کار می کشند، خیابانها را به تسخیر خود در می آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمایه داری بر بشریت تحمیل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنیائی بهتر را فریاد میزنند.
قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر 
طنین اعتراض به مشقات نظام سرمایه داری و برابری خواهی کارگران در اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گیتی را در برمیگیرد که علاوه بر ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایران، هم اکنون بسیاری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال ٨٨ یا به زندان محکوم شده اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالین و رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان در زندانها بسر میبرند.
تحمیل چنین ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ایران در شرایطی است که سیستم سرمایه داری ایران پس از گذشت سه دهه از انقلاب بهمن ۵۷، دستمزد کارگران را به یک چهارم مبلغ زیر خط فقر تقلیل داده و با عدم پرداخت بموقع این دستمزدها و اخراج و بیکار سازی توده های عظیمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا شرایط به غایت جهنمی را بر میلیون ها خانواده کارگری تحمیل کرده است و امروزه برای تضمین بیش از پیش سود آوری سرمایه با به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع یارانه ها در صدد است تا آخرین لقمه ها برای زنده ماندن میلیونها خانواده کارگری را از سفره آنان به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کند.
اما همانگونه که ما کارگران ایران در انقلاب بهمن ۵۷ و سالهای اخیر نشان دادیم تاب تحمل اینهمه فلاکت و بی حقوقی را نخواهیم آورد و علیرغم زندان و سرکوب، پیشاپیش عموم مردم ایران در مقابل لگد مال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولید کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات موجود در جامعه هستیم و داشتن یک زندگی انسانی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ایران میدانیم.
در این راستا ما ضمن اعتراض به وضعیت موجود که از روز جهانی کارگر سال گذشته به این سو کارگران و عموم توده های مردم ایران را بیش از پیش در معرض سرکوب و تحمیل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زیر پای می فشاریم و خواهان تحقق فوری و بی قید شرط همه آنها هستیم:

۱- برپایی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان حق مسلم ما است و این خواسته ها باید بدون قید و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند،
۲- ما طرح قطع یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) و حداقل دستمزد ٣۰٣ هزار تومانی را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری میدانیم و خواهان توقف فوری طرح قطع یارانه ها و افزایش حداقل دستمزدها به یک میلیون تومان هستیم،
٣- دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا” و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود،
۴- اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند و آماده به کار هستند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند،
۵- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد بگیران، رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار و بر چیده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محیط های کار هستیم،
۶- ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی، منصور اسالو، علی نجاتی و کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم،
۷- ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمی، اعتراض به هرگونه بی حقوقی و ابراز عقیده را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم می دانیم،
٨- ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم،
۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم،
۱۰- کار کودکان باید محو گردد و تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگانی برخوردار شوند،
۱۱- ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه اعلام می داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالین این جنبش ها را قویا” محکوم می کنیم،
۱۲- ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش جامعه، خود را متحد آنها می دانیم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان هستیم،
۱٣- ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنیم،
۱۴- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم،
۱۵- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
۱ مه ۲۰۱۰
۱۱اردیبهشت۱٣٨۹
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک
هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز
شورای زنان
بيانيه رسمى شماره 1 شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر سال 89
(شنبه – يازده ارديبهشت- تهران ،ساعت 5 عصر ، مقابل وزارت كار )

كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران !

زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه!

روز جهانى كارگر ( يازده ارديبهشت) ،روز اول ماه مه در امسال ،روز تلفيق خواسته ها و مطالبات‌ دموكراتيك و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادى و سياسى همه ى ماست.

بدون گره خوردن مطالبات اقتصادى ما از طريق قدرت طبقاتى و متشكل ما، با خواسته هاى آزاديخواهانه و دموكراتيك،‌ اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به ابزارى براى به قدرت رسيدن گروه و جناحى ديگر از جناح هاى سرمايه دارى خواهد بود. برابرى اقتصادى و برابرى اجتماعى- سياسى بدون يكديگر از مفهوم تهى خواهد شد. امسال در روز جهانى كارگر، ما بر عليه فقر، نا برابرى ، سطح پايين دستمزدها ،حقوق هاى معوقه،‌عدم امنيت شغلى ،حذف سوبسيد ها(طرح هدفمند كردن يارانه ها )، سركوب هاى سياسى و اجتماعى و در يك كلام سركوب كرامت انسانى خود به اعتراض بر خواهيم خواست.

در روز جهانى كارگر سال 89 (شنبه ،يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومى مردم و به وي‍ژه مطالبات كارگرى ِ زير(كه خلاصه ى مطالبات و از عمده ترين خواسته هاى كارگرى ميباشند)، در شعارها و خواسته هاى ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها در مراسم هاى اين روز ،بلكه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش براى تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگى ناپذيربزنيم.

1- ما خواستار آزادى فورى و بدون قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى ( اعم از زندانيان كارگرى و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه نگاران) و تمامى زندانيان عقيده و بيان و تمامى زندانيان حوادث اخيرهستيم. اعتراض و آزادى بيان جزو حقوق ابتدايى و مسلم مردم است. تمامى احكام قضايى صادره براى فعالى سياسى- اجتماعى و كارگرى لغو و تعقيب قضايى عليه آنان متوقف بايد گردد.

2- آزادى تشكل هاى مستقل طبقاتي، آزادى انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادى مطبوعات و آزادى بيان و انديشه، حق مسلم انسانى ماست. ما براى كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.

3- تعيين حداقل دستمزد 303 هزارتومان اعلام شده توسط شوراى عالى كار ، درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخى نهاد هاى رسمى حاكميت 900 هزارتومان است، نشان از عطش بى پايان نظام سرمايه دارى به استثمار هرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگرى و تشكل هاى مستقل آنان و براساس حداقل هاى يك زندگى شرافتمندانه و انسانى هستيم.

4- ما درمقابل طرح ضد انسانى ،سود محورانه و وحشيانه ى حذف سوبسيد ها ( هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزى جز خوش خدمتى به منافع سرمايه دارى داخلى و جهانى نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمى مى نماييم.

5- ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامى بازنشستگان براى داشتن يك زندگى انسانى وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگى مدرن و روش هاى آن از جمله قراردادهاى سفيد امضا و قراردادهاى موقت هستيم.

6- ما خواهان برخوردارى تمامى افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومى رايگان هستيم.

7- ما جنبش هاى اجتماعى ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويى را متحد خود مى دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگرى و تجاوز به كرامت انسانى ِاكثريت افراد اجتماع مى دانيم.

8- ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌خود را در صف مبارزه جهانى طبقه كارگرمى بينيم و از مطالبات و خواسته هاى تمامى كارگران جهان حمايت مى كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز اول ماه مه،‌ تعطيلى رسمى اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجراى مراسم در اين روز ملغى گردد.

زنده باد همبستگى جهانى طبقه ى كارگر-5/2/89
( 1may1389@gmail.com ) شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر � سال89
زمان و مكان برنامه :

شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر سال 89 با لحاظ كردن امكانات زمانى و مكانى مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايى كه به دليل تاخير ما در اعلام برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه اى از پيش تعيين شده ،زمان ها و مكان هاى احتمالى ديگرى را براى مراسم اين روز پيشنهاد كرده بودند ، اعلام ميكند ما كارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايى كه هر گروه يا گرايش فكرى- سياسى اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهاى مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ى فوق )،در روز شنبه يازده ارديبهشت ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد :

مراسم روز جهانى كارگر: تهران � ساعت 5 عصر � خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايى به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاى خوش ،رودكي، نواب،اسكندرى ،جمالزاده � ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان هاى منتخب خود كارگران و در ساعاتى كه اعلام مينمايند.

بيانيه رسمي شماره 2 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89
(شنبه – يازده ارديبهشت- تهران – ساعت 5 عصر ، مقابل وزارت كار )
روز جهاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات
كارگران و مردم مبارز و آزاديخواه !
از دورجديد اعتراضات مردم ايران عليه ستمگري، نابرابري، ديكتاتوري، سركوب، فقر، فساد، جهل، كشتار، حبس، تبعيد و اقدامات ضد انساني حاكميت سرمايه داري در ايران، حدود يازده ماه مي گذرد. مبارزاتي كه بهانه ي اعتراض به نتايج انتخابات،‌آغازگاه زماني آن بود ولي ريشه در عمر حاكميت موجود ايران داشت. حاكميتي كه از ابتداي فرمانفرمايي خود با سركوب آزادي ها و مطالبات اقتصادي- سياسي عموم مردم و كارگران و نيروهاي كارگري و سوسياليست و ساير نيروهاي مبارز آغاز كرد و بر بنياد اين سركوب ها به غارت حاصل دسترنج مردم و كسب سود و به بند كشيدن آزادي هاي بدست آمده از مبارزات منتهي به قيام 57 پرداخت.
اعتراض به نتايج انتخابات به زودي در ميان بسياري از معترضين تبديل به نفي كليت نظام و پيدايش زمينه اي براي نقد و بازنگري و دقت در هردو جناح درون حكومت شد. بسياري به درستي و به سرعت در فضاي ايجاد شده عليه ديكتاتوري، حكومت ديني، فقر و نابرابري و شرايط غير انساني تحميل شده بر مردم شعار دادند. اصلاح طلبان حكومتي، سراسيمه اين اقدامات را ” ساختار شكنانه ” خواندند و خواستار بازگشت به قانون اساسي و انديشه هاي ” امام ” شدند. اما واقعيت اين است كه منافع و مطالبات اكثريت مردم از خواسته ها و موجوديت اصلاح طلبان و نيز رقيب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتي در مقابل آن قرار دارد.
درس هاي اتفاقات ِ نه تنها يك ساله ي اخير بلكه سي سال حاكميت جمهوري اسلامي و تجارب قيام 57، بايد براي هميشه به ما بياموزد كه مطالبات اقتصادي – اجتماعي – سياسي ما با توهم به اين يا آن جناح سرمايه داري – چه ازنوع اسلامي و برآمده از حوزه هاي علميه و چه بيرون آمده از مكاتب اقتصادي نوليبرالي آمريكا و غرب – بدست نمي آيد.
ما نمي توانيم و نبايد چشم به فرود هيچ هواپيمايی و فرود اختاپوس گونه ي هيچ رهبري با هر لباس و شعار و فريب و ادعايي باشيم. نگاه ما باید به سازماندهی از پایین و توسط خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی – سیاسی– اجتماعی خود مان باشد.این است درس بزرگی که باید از تجارب گذشته و حالمان پیش روی خود قرار دهیم!
روز جهاني كارگر و پيام نهفته درآن كليد حل معماي ماست.
اكثريت مردم جامعه،‌مزد بگيران و حقوق بگيران و فروشندگان نيروي كار – ، كارگران- هستند و هم اينان هستند كه – چه با كار فكري و چه كار بدني و يدي – توليد كنندگان تمامي ثروت هاي مادي و معنوي جامعه اند. كدام دموكراسي عالي و كامل تر از اين خواهد بود كه اكثريتي كه همه نعمات مادي و معنوي را توليد مي كنند، قدرت راهبري جامعه را در دست داشته باشند؟
سرمايه ي سرمايه داران از دل هيچ غار ِ معجزه اي بيرون نزده است. بدون نيروي كار، هيچ سرمايه اي به سرمايه افزوده نمي شود و حيات و هستي جامعه در سرمايه داري و دولت هاي سرمايه داري – چه اسلامي و چه ليبرالي و چه پادشاهي- در اين است كه بتوانند اين نظام سياسي- اقتصادي مسلط بر جامعه را با چنگ و دندان حفظ كند تا مبادا، بنياد اين مناسبات استثمارگرانه در هم بريزد. كاركرد تمام نيروهاي پليسي وامنيتي وقضايي و جنگ افروزي ها، همه و همه براي حفظ نظام سرمايه داري وبهره كشي حاصل از ان و جلوگيري از اتحاد و سازمان يابي طبقه كارگر است.
چنانچه اقشار و اصناف مختلف كارگري – چه فكري و چه يدي – آگاهانه و متحدانه تشكل هاي مستقل طبقاتي خود را ايجاد كنند و در پيوند و هماهنگي با يكديگر در جامعه – و در سطح جهان – براي كسب مطالبات دموكراتيك، آزادي خواهانه و مطالبات اقتصادي وسياسي خود با يكديگر متحد شوند، اساس مناسبات استثمارگرانه ي سرمايه داري متلاشي خواهد شد؛ و از سوي ديگر اكثريت افراد جامعه ،همزمان با رسيدن به خواسته ها و حقوق اقتصادي و سياسي خود موفق به ايجاد دموكراسي راستين – حاكميت اكثريت – شده اند.
آري! روز جهاني كارگر، و درس هايي كه طبقه كارگر با خون خود به يادگار گذاشته است ،يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان مي دهد.
اعتراضات مردمي عليه سركوب،‌نابرابري، فقر و ستمگري بايد به قدرت گيري خود مردم منتهي شود. تنها با ايجاد تشكل هاي مستقل طبقاتي است كه حاصل رنج ها و مبارزات مردمي منجر به قدرت گيري جناحي ديگر با رنگ و لعابي ديگر از سرمايه داري نمي شود. تنها ضامن ايجاد و تثبيت دموكراسي و آزادي، قدرت و عرض اندام تشكل هاي مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتي سراسري، متحدانه و سيلاب وار كه هرگونه دست اندازي و تجاوز به مطالبات مردمي را پاسخي درخور دهد.
كارگران ِ كارخانه ها، كارگران خدماتي، مزدبگيران شركت ها و سازمان ها، پرستاران ، معلمان،‌دانشجويان بايد هرچه زودتر دست به ايجاد تشكل هاي مستقل كاري و عموم مردم اقدام به ايجاد شورا هاي محله اي خود بكنند؛قدرتي كه در اتحاد اين تشكل هاست تيري است كه همزمان دو نشانه را هدف گيري مي كند:1-حاكميت استثمارگرانه و ظالمانه حاضر را برمي اندازد و 2-اجازه قدرت گيري كلاهبردارانه حاكميتي ديگر را نمي دهد و بلكه قدرت سازمان يافته ي مردمي را به عرصه حاكميت اجتماعي مسلط خواهد كرد.
روز جهاني كارگر در خود در بردارنده ي تمام اين درس ها و راه حل هاست و ساليان سال است كه كارگران با بلند كردن پرچم سرخ خود و با جوش و خروشي در گستره ي اكثريت مردم كره زمين، معناي بلند اين كليد معما را به بانگ بلند فرياد مي كشند.
روز جهاني كارگر در سال 89 همزمان شده است با خروش عمومي مردم عليه ظلم و سركوب و ديكتاتوري. سال 89 آبستن بزرگترين اعتراضات و اعتصابات مردمي و كارگري نيز خواهد بود. حذف سوبسيد ها ( طرح هدفمند كردن يارانه ها) ،حذف حداقل توانايي هاي اقتصادي و معيشتي اكثريت مردم است. و درامد حاصل از حذف يارانه ها ، براي تحكيم قلدري ها و نظامي گري هاي حاكميت و بازپرداخت هاي وام هاي ننگين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هزينه خواهد شد.
وام هايي كه براي سرمايه داران هزينه شده ،باعث تقويت قدرت اقتصادي نيرو هاي سركوبگر نظامي از جمله سپاه و بسيج شده ،منجر به افزايش فاصله طبقاتي شده ،عده قليلي را فربه و فربه تر نموده است و اكنون بازپرداخت آن را نيز از جيب مردمي كه فقيرترشده اند، انجام مي دهند!!
از هم اكنون نشانه هاي اعتراضات عملي مردم به اين طرح خانمان برانداز، با نپرداختن هزينه هاي آب و برق و گازو… آغاز شده است.
از سويي در سال 89، حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شواري عالي كار براي كارگران رقم303 هزار تومان در ماه اعلام شده است كه اين رقم حدود يك سوم خط فقر اعلام شده توسط منابع رسمي حكومتي است! شوراي عالي كار مركب از نماينده ي كارفرمايان (كه دنبال تعيين كمترين مقدار دستمزد هستند ) ، نماينده ي دولت (كه حامي سرمايه داران است و خود كارفرمايي عمده محسوب مي شود ) و نماينده خانه كارگر و شوراي اسلامي كار (كه نهادي ضد كارگري و دست ساخته ي حكومت است ) مي باشد.در اين شورا حتا اگر به جاي شوراي اسلامي كار نماينده ي مستقل كارگري شركت كند در برابر دو راي از دولت و كارفرما بازنده است.در واقع در اين سيستم ( سه جانبه گرايي ) كارگر حتا فرصتي براي قيمت گذاشتن بر كالايي كه ميفروشد ( يعني نيروي كارش ) ندارد !!! در حالي كه دستمزد بايد توسط تشكل هاي مستقل كارگري اعلام گردد.
در اين شرايط مردم و كارگران به جان امده را به “كار مضاعف” نيز دعوت ميكنند ! كارگراني كه ديگر ناي ِ كار كردن در ساعات متمادي و كارهاي اضافه بر شغل خود را ندارند و با اينهمه كار و زحمت از پس خرج بخور و نمير خانواده شان بر نمي ايند.
در اقدامی دیگر برای حمله به حداقل آزادی های مردم ، و برای ایجاد رعب و وحشت و تسلط روانی بر جامعه با طرح به اصطاح ” امنیت اجتماعی” بر روح و روان مردم خراش میزنند! در حالی که ما باور داریم آزادی پوشش و روابط انسان ها در جامعه از جمله اصول اولیه و حداقلی زندگی انسانی است.
بهترين و كاملترين عكس العمل اساسي و هميشگي به اينگونه دست اندازي ها و تجاوزات به جان و مال و اندك نان موجود در سفره مردم، اعتراض هاي سازمان يافته از طريق تشكل هاي خود ساخته ي مردمي و كارگري امكان پذير است. در ميان جنبش كارگري – و در مقطع ساليان اخير- مدت هاست كه درميان كارگران اين اقدامات براي ايجاد تشكل هاي مستقل طبقاتي آغاز شده است. از همين روست كه حاكميت سرمايه داري اسلامي ايران، فعالين كارگري و تشكل هاي كارگري مستقل را مورد تهاجم و سركوب قرار داده است. كارگران زنداني بسياري از جمله محمود صالحي ( در سقز) ابراهيم مددي، منصور اصانلو ( از سنديكاي كارگران شركت واحد) و ديگر همكارانشان ، علي نجاتي و ديگر همكارانش (در سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه) ، فعالين كارگري بسيارو فعالين كارگري در صنف معلمان و … همه و همه در اين سالها مورد خشم حاكميت كارگر ستيزِ سرمايه داري اسلامي قرار گرفته اند. اما اين جنبش را سر باز ايستادن نيست.
از همين رو و بنا به دلايل ذكرشده در روز جهاني كارگر سال 89 (شنبه ،يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومي مردم و به وي‍ژه مطالبات كارگري ِ زير(كه خلاصه ي مطالبات و از عمده ترين خواسته هاي كارگري ميباشند)، در شعارها و خواسته هاي ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها در مراسم هاي اين روز ،بلكه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش براي تحقق اين خواسته ها، دست به مبارزات خستگي ناپذيربزنيم.
1-ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد وشرط تمامي زندانيان سياسي ( اعم از زندانيان كارگري و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه نگاران) و تمامي زندانيان عقيده و بيان و تمامي زندانيان حوادث اخيرهستيم. اعتراض و آزادي بيان جزو حقوق ابتدايي و مسلم مردم است. تمامي احكام قضايي صادره براي فعالي سياسي- اجتماعي و كارگري لغو و تعقيب قضايي عليه آنان متوقف بايد گردد.
2-آزادي تشكل هاي مستقل طبقاتي، آزادي انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادي مطبوعات و آزادي بيان و انديشه، حق مسلم انساني ماست. ما براي كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.
3-تعيين حداقل دستمزد 303 هزارتومان اعلام شده توسط شوراي عالي كار ، درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخي نهاد هاي رسمي حاكميت 900 هزارتومان است، نشان از عطش بي پايان نظام سرمايه داري به استثمار هرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگري و تشكل هاي مستقل آنان و براساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني هستيم.
4-ما درمقابل طرح ضد انساني ،سود محورانه و وحشيانه ي حذف سوبسيد ها ( هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزي جز خوش خدمتي به منافع سرمايه داري داخلي و جهاني نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمي مي نماييم.
5-ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامي بازنشستگان براي داشتن يك زندگي انساني وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگي مدرن و روش هاي آن از جمله قراردادهاي سفيد امضا و قراردادهاي موقت هستيم.
6 – ما خواهان برخورداري تمامي افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومي رايگان هستيم.
7- ما جنبش هاي اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويي را متحد خود مي دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگري و
تجاوز به كرامت انساني ِاكثريت افراد اجتماع مي دانيم.
8- ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌خود را در صف مبارزه جهاني طبقه كارگرمي بينيم و از مطالبات و خواسته هاي تمامي كارگران
جهان حمايت مي كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز اول ماه مه،‌ تعطيلي رسمي اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجراي مراسم در اين روز ملغي گردد.
زنده باد همبستگي جهاني طبقه ي كارگر
( 1may1389@gmail.com ) شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر – سال89
زمان و مكان برنامه : شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89 با لحاظ كردن امكانات زماني و مكاني مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايي كه زمان ها و مكان هاي احتمالي ديگري را براي مراسم اين روز پيشنهاد كرده بودند ، اعلام ميكند ما كارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايي كه هر گروه يا گرايش فكري- سياسي اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهاي مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ي فوق )،براي روز شنبه يازده ارديبهشت ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد : مراسم روز جهاني كارگر: تهران – ساعت 5 عصر – خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاي خوش ،رودكي، نواب،اسكندري ،جمالزاده – ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان هاي منتخب خود كارگران و در ساعاتي كه اعلام مينمايند.  

بيانيه رسمی شماره ۳
 شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال۸۹

به ضميمه گزارش شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹ از وقايع و برنامه های روز کارگر در شهرهای مختلف ايران
کارگران و عموم مردم مبارز!
همان طور که در دو بيانيه ی پيشين اين شورا آمده بود، روز اول ماه مه امسال، فرصتی ديگر بود برای رساندن صدای اعتراض کارگران و بيان خواسته های ايشان.
کارگران ايران هم زمان با ديگر هم طبقه ای های خود در سراسر جهان، در حد توان و علی رغم سرکوب گسترده در مراسم های اين روز شرکت نمودند. در گزارش ذيل قصد داريم با رويکردی واقع بينانه سطح شرکت کارگران در مراسم های اين روز و نيز سطح سرکوب گری حاکميت سرمايه داری در ايران را پيش روی همگان قرار دهيم.
در برخی مناطق مراسم ها مطابق فراخوان اين شورا و در ديگر نقاط مطابق ابتکار عمل و ملاحظات محلی مراسم برگزار شده است. نوع شعارها و اعتراضات انجام شده غالباً در اعتراض به بی حقوقی هايی چون حقوق معوقه، سطح پايين دستمزد، حذف يارانه ها و از اين قبيل بوده است.عواملی همچون زمان کم برای تبليغ، امکانات و رسانه های محدود برای نشر فراخوان يا فراخوان ها، تفاوت در زمان و مکان های اعلام شده توسط منابع مختلف، از جمله عواملی بوده است که در کميت و کيفيت شرکت کنندگان در مراسم ها اثرگذار بوده است. از جمله در اقدامی توسط صدای امريکا و از زبان سازگارا، کل مراسم به بوق زدن در ساعت يازده تقليل داده شد و سعی در تحريف خواسته ها و مطالبات شد و يا راديو فردا ساعت مراسم را، ساعت يازده صبح اعلام نموده بود.

اما دو عامل اساسی و پُر وزن در نحوه و سطح برگزاری مراسم های اول ماه مه - و ديگر جنبه های مبارزاتی کارگران - همانا سرکوب گسترده و افسارگسيخته ی حاکميت سرمايه داری از يک سو و سطح آگاهی طبقاتی و سطح مبارزات جنبش کارگری از سوی ديگر است. هر گرايش فکري، خود درک خاص خود را از ميزان وزن واقعی اين دو فاکتور دارد. اميدواريم گزارش اين شورا، در تحليل جريانات کارگری برای واقعی ديدن وزن هر کدام از اين دو عامل مفيد واقع شود. اما ما در اينجا قصد تحليل و اظهار نظر در اين زمينه را نداريم و به انجام گزارشی عينی و تا حد توان خود تکميل، از اتفاقات و مراسم ها بسنده می کنيم.
همچنين در اينجا لازم می دانيم ضمن تشريح يکی از اهداف اصلی اقدامات اين شورا، توضيحی به برخی ملاحظات، نگرانی ها و نقد هايی که به هنگام انتشار بيانيه های يک و دو اين شورا از جانب برخی جريانات کارگری شده بود، اضافه کنيم.
از جمله نگرانی ها، مساله توازن قوای کارگران در مقابل حاکميت و احتمال سرکوب و دستگيری و " هزينه ی " بالايی که پاسخ به فراخوان ما می توانست در پی داشته باشد، بود.
اين شورا تلاش نمود با مطالباتی نمودن شعارها و اعتراضات، تا سر حد توان خود جنبه ی طبقاتی سمت و سوی اعتراضات و تجمع های روز جهانی کارگر در ايران را تقويت نمايد. به جای بی عملی و يا وادادن ميدان عمل به جناح های سرمايه داری اعم از اصلاح طلبان و يا اصولگرايان و يا جناح های سازشکار موجود در جريانات کارگري، ما اين وظيفه را بر خود مبرم دانستيم که با طرح مشکلات مختلف سياسی-اقتصادی-اجتماعی موجود در جامعه ی سرمايه داری ايران و طبعا در سطح جهان، بر رويکرد راديکال و کارگری و طبقاتی و بر لزوم تشکل محوری مبارزات توسط کارگران تاکيد کنيم. ما بر اين نکته ی اخير کراراً در بيانيه شماره دو تاکيد کرديم که کارگران راهی جز مبارزه با ابزار تشکل های مستقل کارگری ندارند.
خوشبختانه تا حدی بيش از انتظار ما، بيانيه ی شماره يک و دو اين شورا مورد استقبال گروه ها و جريانات مدافع طبقه ی کارگر قرار گرفت. با حمايت رسانه اي، تبليغی و انتشاراتی آنان اين بيانيه ها در سطح وسيعی منتشر شد و به عنوان يک جايگزين راديکال به جای تمامی اين همه مفاهيم و راه حل های ارائه شده توسط جناح های سرمايه داری - و مثلاً اصلاح طلبان و رسانه های غربی حامی آنان - توانست طرح گردد. اگر نه در همه جا، اما در ميان بخش های گسترده ای از عموم مردمی که از طريق اينترنت خوراک های شبانه روزی ليبرالی و نو ليبرالی به خوردشان داده می شود، اين بيانيه ها مطرح گرديد و به اندازه ی خود چالش برانگيز شد. تا جايی که اصلاح طلبان و "سبز ها" از درج کامل بيانيه ی شماره دو هراسيدند و آن را سانسور نمودند. اما نتوانستند از رسميتی که اين بيانيه با حمايت جريان های کارگری يافته بود، بگريزند و بالاخره ناچار شدند دست کم به انتشار اين بيانيه اشاره کنند.از طرفی ما تا حد توان توانستيم با ارائه تحليلی از وضعيت روز به پيشنهاد راه حل های راديکال بپردازيم و اين در حالی بود که علاوه بر سرکوب و فريب ِ جناح سرمايه داری در اردوی اصولگرايان ، جناح سرمايه داری ِ اصلاح طلبان و در راس آنان موسوی و کروبی تلاش نمودند با تبريک نامه های دغل کارانه ی خود به مناسبت روز جهانی کارگر ، ضمن تقليل و تحريف مطالبات کارگری ،کارگران را دعوت به مبارزه برای بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی نمايند !

کار گروهی و قوی بخش انتشار شورا، در کنار حمايت گسترده ی جريان های کارگری در خارج و داخل منجر به طرح شعارهای طبقاتي، و راه حل ها و گزينه های سوسياليستی مخصوصاً برای جوانان گرديد.

تا اينجای کار ما به هدف اوليه خود رسيده بوديم.
اما گزارشی که در پی می آيد نشان دهنده ی اين است که مراسم ها و تجمعات برگزار شده در اين روز تا چه حد مطابق هدف ما برای طرح خواسته ها و راه حل های راديکال آن و جلوگيری از سم پراکنی جريانات اصلاح طلب يا اصولگرا برای "تعويض" مطالبات و راه حل ها با انواع سرمايه داری آن، برگزار شده است. در حد قد و قواره ما و بدنه ی کارگری که به اين شورا اعتماد داشتند، بخشی از اين هدف نيز برآورده شد، اما ما قصد اغراق در هيچ وجهی از آن را نداريم و اميد داريم با گسترش اتحاد ميان نيروهای راديکال در جنبش کارگری هر روزه با قدرت، کميت و کيفيت بيشتری با سازماندهی سوسياليستی مبارزات کارگری و از جمله برپايی مراسم اول ماه مه، به انجام وظايف طبقاتی خود دست يازيم.
اميد که بدنه ی کارگری راديکال و پر تعداد تری در آينده ی نزديک ِمبارزات، وظايف سنگين تری را بر عهده بگيرد و بدون شک ما نيز به عضو کوچکی از آن، در انجام سهم خود شتاب خواهيم کرد.
و بالاخره از تمامی خانواده هايی که در هر کدام از مراسم های روز جهانی کارگر، فردی از خانواده ی آنان دستگير شده است درخواست می کنيم با ارسال اسامی اين عزيزان (از جمله 15 نفر دستگير شده در تهران و در مقابل وزارت کار) و سه نفر دستگير شده در شهرسنندج ،به ما ياری نمايند تا با ايجاد يک کمپين اعتراضی سراسری برای آزادی هر چه سريع تر اين عزيزان تلاش نماييم.
در پايان اين شورا ضمن حمايت خود از حرکات اعتراضی اين روزها توسط معلمان (که خود يکی از اقشار طبقه ی کارگر هستند)، بار ديگر بر لزوم پيوند و اتحاد ميان جنبش های مختلف ديگر از جمله زنان، دانشجويي، حقوق کودک تاکيد می نمايد و از همه ی فعالينی که در برگزاری مراسم و اعتراض های روز جهانی کارگر تلاش نموده اند تشکر می نمايد.
اين شورا خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير شدگان مراسم روز جهانی کارگر می باشد و برای آزادی اين عزيزان از هيچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
اين بيانيه را با يادآوری بخش پايانی بيانيه های پيشين به پايان می بريم که ما کارگران را دعوت به طرح اعتراضات و مطالبات در هر فضا و امکان و با محوريت مبارزات اگاهانه و تشکل محورانه می نماييم.
هر روز، روز جهانی کارگر است و کارگران بايد با تقويت و يا ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی خود برای پيشبرد خواسته های خود تلاش و مبارزات خستگی ناپذير کنند.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر
پيش به سوی ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹

اول ماه مه ۲۰۱۰ - يازده ارديبهشت ۱۳۸۹
**********

گزارشی که در پی می آيد حاصل گزارشات واصله به شورا تا پايان روز اول ماه مه - يازده ارديبهشت – می باشد. بخش اعظمی از اين گزارشات به طور مستقيم به شورا گزارش شده است، اما بخش هايی از آن نيز از منابع ديگر اخذ شده است:
گزارش مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹

در تهران، اطراف ميدان انقلاب از صبح در محاصره ی نيروهای امنيتی اعم از يگان ويژه، پليس و لباس شخصی ها ی اطلاعاتی درآمده بود (فيلم منتشر شده توسط شورا). همچنين صدها تن از نيروهای امنيتی در ورودی وزارت کار، تا خيابان بهبودي، به سمت شمال، خيابان جيحون تا آذربايجان و آذربايجان تا رودکي، تمامی خيابان های اعلام شده توسط شورای برگزاری برای مراسم را به محاصره در آوردند؛ (مراجعه شود به فيلم منتشر شده توسط شورا). در بخش شمالی محوطه ی وزارت کار نيز چندين ماشين سرکوب و صدها نيروی امنيتی آماده به حمله حضور داشتند. همچنين در محوطه ی پليس راهنمايی رانندگی نبش تقاطع انقلاب-رودکی در حدود بيست ماشين يگان ويژه ی سرکوب آماده به حمله بودند و نيروهای آنان نيز در حالت آماده باش به سرمی بردند. در يک مرحله موتور سواران سراپاپوشيده، به صورت چراغ روشن به قصد ارعاب مردم و ضرب و شتم حاضرين در پياده روهای خيابان های مسير برنامه به حرکت درآمدند. در ساعت شش و نيم عصر هنگامی که تعدادی از حاضرين شعارهای اعتراضی سر دادند، مورد حمله ی نيروهای سرکوبگر قرار گرفتند. برخی شعار های آنان بدين قرار بود: "مرگ بر ديکتاتور"،"کارگر زنده باد ". (مراجعه شود به فيلم منتشر شده توسط شورا) .هم چنين در ابتدای خيابان جيحون شعارهای " آزادی و عدالت اين است شعار ملت " سر داده شد که جمعيت مورد تهاجم نيروهای سرکوبگر سرمايه داری اسلامی قرار گرفت. نيروهای سرکوب حتا به ضرب و کتک کاری تعدادی از زنان مسن پرداختند. هم چنين در محل مراسم و در مقابل وزارت کار در حدود 15 نفر که اکثرا جوان بودند توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند و توسط ماشين مخصوص که نوعی زندان متحرک است از مسير منتهی به ميدان انقلاب به مکان نامعلومی منتقل شدند.
در ميدان فاطمی نيز نيروهای امنيتی روبروی وزارت کشور مستقر شده بودند و در يک مرحله اقدام به حمله به تجمع کنندگان حاضر در محل نمودند.
در ميدان آزادي، رانندگان تاکسی برای اعلام حمايت خود از سوار کردن مسافرين خودداری کردند.
در مقابل مجلس سرمايه داری در بهارستان نيز، حاضرين در محل مورد ضرب و شتم انبوه نيروهای حاضر در محل قرار گرفتند.
در مجموع با توجه به گزارشات واصله و يا مشاهدات، جمعيتی که موفق شدند علی رغم حضور گسترده ی نيروهای سرکوب در سه مکان ِ ياد شده، حاضر شوند جمعيتی بالغ بر سه هزار نفر بوده است.
در اهواز و در مقابل اداره کار آن شهر تعداد کثيری از کارگران به ويژه کارگران لوله سازی اهواز تجمع کردند و به طرح اعتراضات خود از جمله 13 ماه حقوق معوقه ی خود، پرداختند. اين مکان و هم چنين استانداری خوزستان توسط نيروهای سرکوب نيروی انتظامی و لباس شخصی ها درمحاصره بوده است.
در کرمانشاه تجمع مردم و کارگران در مقابل اداره کار اين شهر برگزار گرديده است( جزئيات بيشتر واصل نشده است).
در سنندج و با حضور جمعی از کارگران، فعالين کارگری و خانواده هايشان مراسم با خواندن سرود انترناسيونال و سخنرانی و شعر خوانی و با قرائت قطعنامه ی سراسری تشکل های کارگری ايران پايان پذيرفت. هم چنين مراسم های ديگری در اين شهر برگزار شده است که از جزئيات آن خبردقيقی به اين شورا گزارش نشده است.
مراسمی نيز به همين ترتيب در روز جمعه و در شهر بانه برگزار گرديده است.
همچنين در سقز مراسم، در روز جمعه، با سخنرانی و از جمله توسط محمود صالحی و قرائت قطعنامه ی سراسری ده تشکل کارگری برگزار شده است.
در شيراز هم کارگران با در دست داشتن پلاکاردهايی با شعار "سرنوشت سياه"، "کارگر، روز بی کاری ات مبارک!" و "تا حقوق نگيريم، از پا نمی نشينيم"، در مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
در کرمان نيرو‌های امنيتی برای پراکنده کردن کارگرانی که مقابل استانداری تجمع کرده‌ بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
در قزوين، هزاران تن از کارگرانی که در ورزشگاه آن شهر گردهم آمده بودند، با شعار "کارگر اتحاد اتحاد"، عليه اخراج کارگران و ساير مشکلات کارگری مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
در ساعت حدود نه صبح، نمايندگان کارگران طی سخنرانی های خود خواستار پايان دادن به قرار دادهای موقت و رسمی شدن کارگران، حق بيمه، و ساير مشکلات کارگری شدند.
همچنين در شهرک صنعتی البرز تعداد کثيری از کارگران اين شهرک در اعتراض به بی حقوقی هايی که بر آنان تحميل شده است، دست به تجمع و اعتراض و سر دادن شعار زدند و به دليل برخورد نيروی انتظامي، با آنان درگير شدند.
در تبريز، صدها نفر از کارگران و مردم تبريز، جهت گرامی داشت روز جهانی کارگر، در مقابل اداره کار تبريز در خيابان امام خميني، نيمه راه – راه آهن، تجمع کرده و کارگران حاضر در محل نيز، اعتراضات خود را آغاز کردند.
اين تجمع از حوالی ساعت يازده صبح آغاز شده و صدها نفر در آن شرکت داشتند و درهر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شد.
حاضران پلاکاردهايی در گراميداشتِ روز کارگر و اعتراض به وضع موجود، در دست داشتند.
نيروهای انتظامي، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصی ها، در منطقه حضور گسترده ای داشتند و بنا به گفته شاهدان عيني، بيش از 40 خودروی نيروهای نظامی و انتظامي، در آنجا مستقر شده بودند.
تعدادی از کارگران پيشرو عسلويه نيز، در مراسم تهران و در مقابل وزارت کار حضور يافته اند. خبری که به شورا ارسال شده حاکی از آن است که اين کارگران تعدادی پلاکارد با شعارهای اعتراضی به همراه داشته اند تا در صورتی که فضا ی مراسم مناسب باشد، آن ها را بيرون آورند.
از تجمع هايی که در اصفهان و اراک خبر برگزاری آن به دست آمده ، جزئياتی واصل نشده است

دانشجويان - مراسم هايی که در روز اول ماه مه توسط دانشجويان برگزار شده است: 

در چند دانشگاه، دانشجويان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به تجمع های اعتراضی زدند. از جمله در دانشگاه های تهران، بروجرد، مشهد، کرمان، آزاد تهران، علم و صنعت و شهرکرد.
در دانشگاه تهران شعارهای "دانشجو کارگر اتحاد اتحاد " و "مرگ بر ديکتاتور" و"ديکتاتور حيا کن دانشگاه رو رها کن" توسط دانشجويان سر داده شد. دانشجويان بعد از حدود ۲ ساعت تجمع اعتراضی به حضور احمدی نژاد، به قصد پيوستن به صفوف کارگران دانشگاه را ترک کردند.
در بروجرد و در روز جهانی کارگر در دانشگاه اين شهر، کارگران و نمايندگان کارگران نيز شرکت داشتند. دانشجويان برای ابراز همبستگی و اتحاد، از کارگران برای اين مراسم دعوت کرده بودند و با تاکيد بر مطالبات کارگران، خواهان رفع تبعيض و ستم بر کارگران شدند. مطالباتی که دانشجويان بر آن تاکيد داشتند، از جمله افزايش دستمزدها و ايجاد اشتغال و امنيت شغلی برای همه و افزايش امکانات رفاهی بود.
دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در بزرگداشت روز جهانی کارگر، علی رغم فضای سنگين سرکوب و کنترل دانشجويان امروز صبح در کلاس های درس شرکت نکردند و کلاس ها را تعطيل کردند. دانشجويان همچنين از گرفتن غذا از سلف سرويس دانشگاه امتناع کردند.
دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد و دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز در روز جهانی کارگر و در حمايت و همبستگی با کارگران در اين روز دست به اعتصاب غذا زدند.
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نيز در بزرگداشت روز جهانی کارگر و در همبستگی و حمايت از کارگران در سالن غذاخوری دانشگاه تجمع و سرود خوانی کردند. حراست دانشگاه به دانشجويانی که مراسم را آغاز کرده بودند حمله کرده و مانع پيوستن ساير دانشجويان به آنان شد.

پايان گزارش شورا
كارگرزنداني آزاد بايد گردد, كارگر اتحاد اتحاد
به گفته خبرنگارآژانس ايران خبر در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : كارگران با در دست داشتن عكس هاي زندانيان كارگر از جمله منصور اسانلو و ابراهيم مددي و علي نجاتي و فرزادكمانگر كه از شيشه هاي اتوبوس به بيرون آورده بودند شعار زنداني كارگر آزاد بايد گردد- كارگر كارگر اتحاد اتحاد مي دادند كه در نهايت پليس ضد شورش رانندگان اتوبوس ها را مجبور به برگشتن كرد و رانندگان و كارگران را تهديد كردند كه در صورت نرفتن همه شان دستگير مي شوند, به همين دليل اتوبوسها از ميدان آزادي در ضلع شرقي دور زدند و به طرف جاده مخصوص كرج حركت كردند.
-بيش از 1000 نفر از كارگران و مردم عادي در جلو وزارت كار و خيابانهاي اطراف وزرات كار اول ماه مه را گرامي داشتند و شعار زنده باد كارگر, آزادي عدالت حق مسلم ماست, مرگ بر ديكتاتور سر دادند. با توجه به اينكه از اول صبح خيابان آزادي از ميدان انقلاب تا خيابان جيحون كاملا پليسي و امنيتي بود و هر چه به زمان برگزاري مراسم نزديكتر مي شد بر تعداد نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي و انتظامي افزوده مي شد. با همين حال راس ساعت18 از تقاطع خيابان جيحون تجمع شكل گرفت وجمعيت از طرف وزارت كار با دادن شعار زنده باد كارگر راه افتادند ولي نيروهاي لباس شخصي و ضد شورش به طرف تجمع كنندگان حمله كردند و آنها را متفرق كردند.
ساعت 1700 ماموران به مردمي كه در ابتداي خيابان جيحون تقاطع آزادي شعار ميدادند حمله نموده و مردم به داخل خيابان جيحون به سمت راست اولين پارك كوچك داخل جيحون پناه بردند .
ماموران در آنجا آنها را وحتي مردم عبوري را مورد ضرب و شتم قرار دادند .
کارگر بیست ساله لرستانی از خرداد  بدون ملاقات در زندان اوین بسر می برد
يکى از کارگران زحمتکش که در خرداد ماه سال ۸۸دستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى هنوز بلاتکليف و بدون ملاقات مى﻿باشد. ايوب قنبرپوريان، ۲۰ ساله و اهل يکى از روستاهاى کوهدشت لرستان که در تهران به﻿عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده است بعد از دستگيرى مدتى را در بند دو الف سپاه پاسداران زير شکنجه قرار داشت و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به همراه بسيارى ديگر از زندانيان سياسى در بلاتکليفى به﻿سر مى﻿برد و تا به﻿حال طى اين ده ماه هيچگونه ملاقاتى با خانواده﻿اش نداشته است، وى سرپرست خانواده﻿اش مى﻿باشد و بر همين اساس درطى ماههاى گذشته خانواده﻿اش با مشکلات مالى فراوان دست به گريبان بوده﻿اند.

لحظه به لحظه با تحرکات روز اول ماه در ایران 
برگرفته : از وبلاگ دلیران بی باک

تظاهرات در مقابل بيمارستان
اصفهان – 11 ارديبهشت –بنا به اخبار تكميلي مجروحين قيام امروز مردم و كارگران و دانشجويان در اصفهان به بيمارستان الزهرا منتقل شده اند و در ساعت دريافت اين خبر يعني 2145 ، مردم و بستگان مجروحين در مقابل اين بيمارستان براي جلوگيري از ربوده شدن مجروحين درحال تظاهرات و شعار دادن عليه خامنه اي  هستند .  

 درگيري شديد در همايونشهر اصفهان
همايونشهر – 11 ارديبهشت – در ساعت 16 تظاهرات روز كارگر مردم و كارگران محروم اين شهر در خيابان موسوم به خميني درگيري شديدي بين مزدوران سركوبگر و مردم درگرفت و 16 نفر بشدت مجروح شدند . مجروحين اين درگيري به بيمارستان خورشيد اصفهان منتقل شدند . 
                 – خلع سلاح مزدوران در دستگرد اصفهان
دستگرد – 11 ارديبهشت – در تظاهرات مردم و كارگران محروم به مناسبت روز كارگر ، آنها به فرمانداري حمله كرده و قصد آتش زدن آن را داشتند . با ورود نيروي انتظامي مردم خشمگين سه تن از آنان را خلع سلاح ميكنند . در اين درگيري بر اثر تيراندازي مزدوران چند نفر از مردم مجروح شدند . 
 درگيري در تهرانپارس
تهران – 11 ارديبهشت – در جريان تظاهرات كارگران و محرومان در اين منطقه ، مردم به يك مركز رژيم در فلكه دوم تهرانپارس حمله كرده و قصد تسخير آن را داشتند و به همين منظور بامزدوران رژيم درگير شدند . يك مزدور يك نفر از مردم را از بلندي به پايين پرت ميكند و وي بشدت مجروح شده و توسط مردم به بيمارستان مهر در تهران منتقل ميشود . 
 درگيري و تظاهرات در منطقه خوش و نواب
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1615 – جمعيتي در حدود 2000 نفر از مردم و كارگران در خيابان آزادي حد فاصل خوش و نواب با شعار مرگ بر خامنه اي ، مرگ بر ديكتاتور و خامنه اي قاتله ولايتش باطله تظاهرات كردند و با مزدوران رژيم درگير شدند . در اين درگيري چندين نفر از مردم زخمي شدند . 




 هر لحظه بر جمعيت تظاهركننده افزوده ميشود
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1850 – هر لحظه بر تعداد مردم در مقابل وزارت كار افزوده ميشود . دربين مردم انبوه مزدوران گارد ويژه و لباس شخصي ، حضور دارند و هركس كه به هر نحوي از دوربين و تلفن دستي استفاده ميكند  بشدت سركوب ميكنند . 
 تظاهرات و درگيري دراصفهان
اصفهان – 11 ارديبهشت – در ساعت 1230 روز شنبه ، مردم و كارگران در ميدان انقلاب با شعار مرگ بر خامنه اي و خامنه اي قاتله ولايتش باطله دست به تظاهرات زده و با مزدوران سركوبگر درگير شدند . 
همچنين در ساعت 1455 در مقابل درب ورودي دانشگاه اصفهان مردم و دانشجويان درحمايت از كارگران با شعار كارگر دانشجو اتحاد اتحاد دست به تظاهرات زدند . اين تظاهرات نيز به درگيري با مزدوران رژيم منجر شد . 
 درگيري شديد در ميدان توپخانه
تهران – 11 ارديبهشت – درحدود 500 نفر از مردم و كارگران در ميدان توپخانه تهران باشعار مرگ بر خامنه اي با مزدوران بسيجي و انتظامي در محل ، بشدت درگير شدند . درحدود 36 نفر از مردم با زخمهاي سطحي و شديد مجروح  شدند . همچنين  تعدادي از مزدوران بسيج و انتظامي نيز در اين درگيري توسط مردم بشدت گوشمالي داده شدند . 
 خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه
تهران – 11 ارديبهشت – يك كارگر محروم كه صبح روز كارگر در مقابل وزارت كار حضور يافته بود،  بعد از ظهر امروز در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تماميت رژيم خود را به آتش كشيد . 
مزدوران وحشت زده سركوبگر در شعاع 400 متري مانع از تردد مردم  به اطراف اين كارگر قرباني ميشدند . 
همين گزارش ميافزايد كه مزدوران بسيجي امروز مسلح هستند و باتونهاي برقي نيز در دست دارند . نيروي انتظامي نيز با خودروهايي كه زندان سيار است دستگير شدگان را به يك پايگاه انتظامي در پشت سينماهاي ميدان انقلاب منتقل ميكنند . 
 حضور گله اي مزدوران در اطراف وزارت كار
تهران – 11 ارديبهشت – سـاعت 1630 تمام كوچه هاي اطراف و پل عابر پياده ي مقابل وزارت كار پر از ماشينهاي مزدوران انتظامي و لباس شخصي است . 
دور تا دور ميدان انقلاب خودروهاي نيروهاي سركوبگر مستقر شده اند . 
مزدوران لباس شخصي كساني راكه دوربين داشتند را مورد حمله قرار دادند و مانع از فيلمبرداري آنها شدند.
مردم منتظرند كه ساعت 17 شروع كنند چراكه در خيابان هنوز ترددات معمول جريان دارد و موتورهاي مزدوران از بين ماشينها و اتوبوسها مانور ميدهند و سروصدا ايجاد ميكنند .
مزدوران با ضرب و شتم مانع  از تجمع مردم ميشوند و يك مرد و يك جوان بشدت مضروب شده و به بيمارستان شهريار منتقل شدند . 
 پرواز هلي كوپتر بر فراز منطقه مركزي تهران
تهران – 11 ارديبهشت – در وحشت از شروع قيام روز كارگر ، در حوالي  ساعت 1445 چند هلي كوپتر متعلق به نيروهاي سركوبگر بر فراز منطقه آزادي و انقلاب و ستارخان به پرواز درآمدند .
 تظاهرات در خيابان انفلاب
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1530 – يك جمعيت 4000 نفره از مردم تهران و كارگران محروم ، در خيابان انقلاب از سمت خيابان فردوسي به سمت مصدق در حال راهپيمايي با شعار «دانشجو ، كارگر اتحاد اتحاد » ميباشند . 
 تظاهرات در ميدان بهارستان
تهران – 11 ارديبهشت –  ساعت 1545 – در ميدان بهارستان  در مقابل مجلس آخوندها مردم با شعار مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور درحال تظاهرات هستند . 
مزدوران رژيم كليه مسيرهاي منتهي به ميدان را بسته اند و بين مردمي كه در وسط ميدان هستند و مردمي كه از خيابانهاي مختلف ميخواستند به آنها بپيوندند با موانع ترافيك مانع ايجاد كرده اند . 
 گوشمالي بسيجي در مقابل وزارت كار
تهران – 11 ارديبهشت –ساعت 1330 -  در مقابل وزارت كار مردم با  نيروهاي  بسيجي و سركوبگر رژيم درگير شدند  و يك بسيحي  را مردم گوشمالي دادند .
 تظاهرات در مقابل وزارت كار
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1530 – مردم و كارگراني كه در مقابل وزارت كار در خيابان آزادي تهران تظاهرات كرده اند شعار ميدهند : 
مرگ بر استبداد – مرگ بر روسيه – ولايت استبداد نابود بايد گردد – استبداد نابود بايد گردد - خامنه اي ستمگره هر روز روز كارگره 
شروع راهپيمايي روز كارگر در تهران 
تهران – 11 ارديبهشت – حوالي ساعت 1430  – راهپيمايي در خيابان آزادي شروع شده است و جمعيت بطرف وزارت كار درحال حركت است .
 ورودي خيابانهاي منتهي به خيابان آزادي مانند اوستا توسط ماموران امنيتي رژيم ، بسته شده است . مزدوران لباس شخصي در اغلب خيابانها گشت ميزنند و بعضا عابران را در خيابان مورد بازرسي بدني قرار ميدهند . 
 درگيري كارگران و مزدوران در خيابان نواب 
تهران – 11 ارديبهشت – در ساعت 1330 حدود 40 نفر كارگر كه بطور دستجمعي در خيابان نواب بطرف خيابان آزادي جهت برگزاري تظاهرات روز كارگر ميرفتند در پي  هجوم وحشيانه مزدوران انتظامي با آنها درگير شدند .  مزدوران با ميله هاي آهني و باتوم به كارگران محروم و بي دفاع حمله كردند و دو نفر از آنها بشدت زخمي شده و به بيمارستان منتقل شدند . 
 از گرسنگي ميميريم ذلت نميپذيريم 
اهواز – 11 ارديبهشت - جمعي از كارگران لوله سازي اهواز نيز در مقابل اداره  كار رژيم با پلاكارد " از گرسنگي ميميريم ذلت نميپذيريم" تجمع كرده اند.
همچنين در مقابل استانداري نيز در وحشت از قيام امروز كارگران  نزديك به 10 خودروي انتظامي مملو از ماموران مستقرشده اند. 
نفت و مرغ نخواستيم تخم مرغ رو صدا كن 
شيراز – 11 ارديبهشت – در مقابل استانداري اين شهر از صبح روز شنبه ، كارگران صنايع شير رمك نيز  با پلاكارد " نفت و مرغ  رو نخواستيم تخم مرغ رو صدا كن " و " حكومت عدل علي ! خجالت خجالت" تجمع كرده اند.
 تجمع 8000 كارگر چيني البرز 
قزوين – 11 ارديبهشت – در وزرشگاه اين شهر 8000 نفر از كارگران چيني البرز با پلاكاردهاي «كارگر اتحاد اتحاد»  و « ما عيدي سالهاي 87 و 88 راهم نگرفته ايم » تجمع كرده و دست به تظاهرات زده اند . 
 مدعي عدالت خجالت خجالت 
شيراز – 11 ارديبهشت – قبل از ظهر شنبه كارگران بيكار شده ي مجتمع صنايع گوشت فارس در جلوي استانداري تجمع كرده اند و پلاكاردي كه روي آن نوشته « پول نفت سر سفره ها نخواستيم ، حداقل نان خالي را از سفره هامان قطع نكنيد » در دست دارند . آنها شعار ميدهند « كارگر روز بيكاريت مبارك » و « مدعي عدالت خجالت خجالت » 
وحشت از قيام روز كارگر در خيابان آزادي 
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1145
در خيابان آزادي در مقابل  وزارت كار و همچنين بر روي پل عابر پياده اي كه درست در مقابل وزارت كار وجود دارد ، نيروي انتظامي مستقر شده است و مردم هم در حال تردد هستند .  

وضعيت امنيتي تهران در صبح روز كارگر
ـ در ميدان بهارستان ، نيروي انتظامي با گله هاي خودرو و مزدوران خود در وحشت از تهاجم مردم ، جلوي مجلس صف بسته است. 
ـ ميدان توپخانه ، مملو از نيروي انتظامي و مزدوران است . 
ـ دور تادور ميدان ولي عصر نيروهاي لباس شخصي با ماشينهاي سواري سياهرنگ خود مستقر شده اند . 
ـ در ميدان آزادي از سمت ورودي غربي آن ، پست بازرسي برقرار است و به كنترل شديد تك تك خودرو ها مشغولند . 
ـ در پارك دانشجو ، يك كانكس كه از دو روز قبل مستقر شده است ، محل فرماندهي نيروي انتظامي در اين منطقه است و سركردگان انتظامي در آن مستقر هستند . 
ـ در انتهاي غربي خيابان مولوي كه ورودي تهران است نيز پست بازرسي با كنترل كارت ملي برقرار است
- در ساعت 11 ﻿در خيابان آزادي بهبودي ، مزدوران انتظامي و بسيجي و سپاهي ، به عابرين حمله ميكنند و با ضرب و شتم مردم و دستگيري آنها سعي در ممانعت از شكل گيري هر نوع تجمعي دارند . 
 تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر خامنه اي 
تهران – 10 ارديبهشت – مردم تهران ، با قيام شبانه خود به پيشواز قيامي بزرگي كه چند ساعت بيشتر تا شروع آن نمانده رفتند . طنين بانك الله اكبر و مرگ بر خامنه اي از تهران نو در شرق ، تا ميدان توپخانه در شلوغترين منطقه مركزي تهران تا شهرك اكباتان در غرب ، آسمان تهران را به لرزه در آوده است  .
 درگيري وتظاهرات در ميدان فردوسي تهران 
تهران – 10 ارديبهشت – در ساعت 1830 روز جمعه  در ميدان فردوسي  ، مردم گله هاي  مزدوران گارد ويژه و انتظامي را كه در وحشت از قيام بزرگ روز كارگر به خيابانها ريخته اند را هو ميكردند ، كه همين امر موجب شروع يك درگيري دو طرفه ميشود و مردم كه هر لحظه بر تعدادشان افزوده ميشد ، با شعار مرگ بر خامنه اي دست به تظاهرات در ميدان فردوسي ميزنند . به گزارش رسيده در ساعت 1845 جمعيتي حدود 700 نفر شعار ميدادند و با مزدوران مشغول درگيري بودند .  
تظاهرات شبانه بر فراز بامها در آستانه روز كارگر 
تهران – 9 ارديبهشت – در آخرين شب جمعه قبل از روز كارگر مردم تهران در مناطق شرق و غرب و جنوبي 
آن ، شعار هاي « مرگ بر خامنه اي » و « الله اكبر » را هر چه بلند تر از شبهاي قبل ، سر دادند .
صداي مردم تهران از مناطق خوش و نواب و نازي آباد و جواديه و اطراف شهر ري و اطراف حرم آسمان را فراگرفته و زمين را زيرپاي ولي فقيه به لرزه درآورده بود . 
پنجشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۱۰
شعار نويسي در دانشكده فني تبريز 

تبريز – 8 ارديبهشت – به گزارش رسيده دانشجويان بر روي ديوارراهرو و كلاسها  و صندليها بطور گسترده اقدام به شعار نويسي كرده اند . 
شعارهاي دانشجويان عبارتند از « مرگ بر اصل ولايت فقيه » , « مرگ بر ديكتاتور»  , « مرگ بر خامنه اي » و « تنها راه حل آزادي مردم  راه حل سوم » 
اين دانشجويان يك نسخه از شعارهاي فوق را به صندوق حراست دانشگاه  نيز ارسال كرده اند .
تشديد اقدامات امنيتي و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر 
تهران – 9 ارديبهشت – به گزارش رسيده ، از بعد از ظهر روز پنجشنبه در تهران تلاش رژيم براي كنترل خشم و خيزش مردم كاملا مشهود است ، منجمله 
ـ  سرعت اينترنت خيلي كم و غير قابل استفاده شده است ، يك ساعت همه موبايل ها قطع شد . 
ـ همچنين در مناطق مختلف تهران پستهاي بازرسي تك تك خودروها و كنترل كارت ملي منجمله در خيابانهاي مصدق و آزادي و دوراهي يوسف آباد جريان يافته است . 
ـ در ميدان فردوسي مزدوران انتظامي با دوماشين مستقر شهد اند . 
بانگ الله اكبر مردم تهران در شب جمعه قبل از روز كارگر 
تهران – 9 ارديبهشت – ساعت 22 از اكثر مناطق تهران ، بانگ الله اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تهران را فرا گرفته است .  به گزارش رسيده ، در اين ساعت مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شهرك اكباتان ، يوسف آباد و تهران نو قيام همبستگي شبانه با كارگران را شروع كرده بودند . 
اخبار درگيری كارگران و مزدوران در خيابان نواب 
به نوشته شبکه تویتر از دلیران بی باک آمده است : شروع راهپيمايي روز كارگر در تهران /خيابانهاي منتهي به خيابان آزادي بسته شده است 
تهران – 11 ارديبهشت – حوالي ساعت 1430 – راهپيمايي در خيابان آزادي شروع شده است و جمعيت بطرف وزارت كار درحال حركت است . 

ورودي خيابانهاي منتهي به خيابان آزادي مانند اوستا توسط ماموران امنيتي رژيم ، بسته شده است . مزدوران لباس شخصي در اغلب خيابانها گشت ميزنند و بعضا عابران را در خيابان مورد بازرسي بدني قرار ميدهند . 

*************** 

درگيري كارگران و مزدوران در خيابان نواب 

تهران – 11 ارديبهشت – در ساعت 1330 حدود 40 نفر كارگر كه بطور دستجمعي در خيابان نواب بطرف خيابان آزادي جهت برگزاري تظاهرات روز كارگر ميرفتند در پي هجوم وحشيانه مزدوران انتظامي با آنها درگير شدند . مزدوران با ميله هاي آهني و باتوم به كارگران محروم و بي دفاع حمله كردند و دو نفر از آنها بشدت زخمي شده و به بيمارستان منتقل شدند . 

************* 

تجمع 8000 كارگر چيني البرز 

قزوين – 11 ارديبهشت – در وزرشگاه اين شهر 8000 نفر از كارگران چيني البرز با پلاكاردهاي «كارگر اتحاد اتحاد» و « ما عيدي سالهاي 87 و 88 راهم نگرفته ايم » تجمع كرده و دست به تظاهرات زده اند . 

آموزش» 50 هزار «مربی حجاب و عفاف» در بسيج /اخراج بيش از 25 هزار کارگر فقط در طول سه ماهه اول امسال 
به نوشته سایت روشنگری در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : .«مسوول بسيج خواهران» به ايلنا گفته است بسيج در طول دو سال گذشته 50 هزار «مربی ترويج حجاب و عفاف» را آموزش داده است. اين در حالی است که جمع آوری گزارشات تنها همين خبرگزاری توسط فعالين کارگری حاکی از آن است که: 
« در طول سه ماه اول سال 1386، تعداد 25795 کارگر از کار اخراج و يا تعليق از کار شده اند، تعداد 25896 کارگر بيش از دو تا بعضا 38 ماه حقوق دريافت نکرده اند و تعداد 12 اعتصاب و 47 تجمع کارگری روی داده است.» 
به عبارت ديگر هزينه توليد ماموران رژيم برای کنترل زنان نهايتا از جيب کارگران و از طريق خانه خراب کردن آنها تامين ميشود. 
جمع بندی گزارشات ايلنا در مورد اخراج ها را در لينک زير بخوانيد. خبر ايلنا در مورد بسيج ماموران حجاب در زير آمده است. 
http://www.workertoday.com/gozaresh/MR_gozaresh_3mahe.htm 
ايلنا: مسئول بسيج خواهران كشور مي‌گويد بسيج موفق شده است در طول 2 سال گذشته 50 هزار مربى براى ترويج فرهنگ حجاب و عفاف تربيت كند كه اين مربيان وظيفه دارند با برگزارى كارگاه‌ها ، همايش‌ها و نشست‌ها و دعوت از جوانان براى شركت در اين جلسات به اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب بپردازند. 
مينو اصلانى در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: از چند سال پيش برنامه‌هاى ويژه‌اى را براى فرهنگى سازى عفاف‌و‌حجاب در كشور آغاز كرده‌ايم كه از مهمترين آنها تربيت مربى و كارشناس براى پاسخگويى به شبهات نسل جوان در رابطه با حجاب است . 
مسئول بسيج خواهران كشور توضيح داد:‌ بسيج موفق شده است در طول 2 سال گذشته 50 هزار مربى براى ترويج فرهنگ حجاب و عفاف تربيت كند. 
او اظهار كرد:‌ مهم‌ترين وظيفه اين مربيان اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب با برگزارى كارگاه‌ها ، همايش‌ها و نشست‌ها و دعوت از جوانان براى شركت در اين جلسات است. 
اصلانى تصريح كرد:‌ بر اساس طرح بزرگ وزارت كشور در زمينه عفاف و حجاب، مسئولتى نيز بر عهده بسيج در نظر گرفته شده است. بسيج بايد در زمينه اشاعه معروفات در حوزه حجاب و عفاف تلاش كند و الگوهاى مناسب به نسل جوان ارائه دهد كه زندگى زنان صدر اسلام و زنان شهيده مي‌تواند الگوى مناسبى براى ارائه به جوانان باشد. 
مسئول بسيج خواهران كشور گفت: با توجه ويژه‌اى كه درچند روز اخير نسبت به مسئله حجاب و عفاف صورت گرفته است ، مسئوليت بسيج نيز در اين زمينه جدي‌تر شده است بنابراين ما نيز با جديت بيشترى مسائل مرتبط با حجاب و عفاف را دنبال مي‌كنيم و فعاليت‌هاى خود را گسترش داده و در زمينه تربيت مربى تلاش بيشترى مي‌كنيم. 
اصلانى در پاسخ به اين سئوال كه آيا به مربيان آموزش ديده بسيج اين اجازه داده شده است كه در خيابان دختران بد حجاب را امر به معروف و نهى از منكر كنند، گفت:‌ خير، به مربيان چنين اختيارى داده نشده و آنها فقط در كارگاه‌ها و نشست‌ها مي‌توانند در رابطه با مزاياى حجاب سخن گفته و به شبهات جوانان در زمينه حجاب و عفاف پاسخ دهند.

ديدار مادران عزادار با فاطمه گلگزی مادر منصور اسانلو به مناسبت روز جهانی کارگر 
http://maadaraan.tk/ 
به نوشته سایت رسمی مادران عزا در تاریخ 11 اردیبهشت 89 آمده است : تعدادی از مادران داغدار و عزادار که فرزندان شان طی سی و يک سال گذشته ، توسط جمهوری اسلامي، به قتل رسيده اند يا در بند زندان های شهرهای مختلف ايران ، اسير و يا مفقود الاثر شده اند ، برای احترام به همه کارگران دربند و خانواده هايشان با مادر منصور اسانلو ديدار کردند ، منصور اسانلو کارگر مبارز و رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد است او بيش از سه سال است که در شرايط بسياربد و غير انسانی و غير قانونی در زندان بسر می برد . 
در اين ديدار مادر اسانلو در پاسخ به نگرانی از وضعيت سلامتی منصور ، توسط مادران اينگونه توضيح داد : " منصور شير پاک خورده است ، او زور و ظلم را نمی تونه تحمل کنه ، سرشار از زندگی است . قبل از سال نو از من تخم سبزی و گل خواسته بود و در باغچه بند زندان کاشته بود از همسرش پول خواسته بود تا ميوه و آجيل و شيرينی در حدی که فروشگاه زندان داره ، تهيه کنه و چهارشنبه سوری و نوروز رو با همبندان خود که از زندانيان عادی هستند جشن بگيره . سبزی ها جوانه های شان بيرون زده بود ، منصور خريد هايش در دستش بود که صدای اش می زنند و به انفرادی می برندش . 
منصور اصلن نبايد در زندان باشه ، حتی اگر جرمی مرتکب شده باشه و محکوميت اش عادلانه باشه که نيست . پزشکی قانونی چندين بار بخاطر بيماری ها ش عدم تحمل کيفررا برايش صادر کرده ولی اينها پزشکی قانونی خودشان را هم انگار قبول ندارند . پسرم همان طور که می دونيد از بيماری چشم و ديسک کمرو معده رنج می بره ، با وجودی که بعضی از زندانی ها چندين بار نقشه قتل اش را با کمک ... کشيده اند ولی با همه مهربانه . هربار تلفن می زنه ، نمی دونيد با چه صدايی به من مژده می ده که جوانی ديگر رو از اعتياد نجات داده . منصور يک همچين آدمی است . هر جا باشه اونجا را آباد می کنه ، اونجا را سرزنده و شاد می کنه ، خيلی ناراحتم که حتی به ملاقات اش هم با اين وضعيت جسمی ام نمی تونم برم . بی انصاف ها حداقل بيارندش زندان اوين که خانواده اش برای ملاقات زجر نکشند . " 
مادران با ذکر نمونه هايی از بی عدالتی های موجود ، و عدم رسيدگی به وضعيت زندانی ها و صدور احکام اعدام و فشار به خانواده های شهدای اخير برای رضايت و دريافت ديه و سرپوش گذاشتن بر جنايات صورت گرفته از همه مادران ايران خواستند به رغم همه تهديد ها و بازداشت ها تا رسيدن به خواسته ها ی قانونی ، به اين حرکت مسالمت آميز ،ادادمه داده و سکوت نکنند

اول ماه مه (11اردیبهشت 89 ) چند خبر از تهران و اصفهان 

به گزارش دلیران بی باک در فیس بوک در تاریخ  – 11 ارديبهشت –  تهران درگيري شديد در ميدان توپخانه 
درحدود 500 نفر از مردم و كارگران در ميدان توپخانه تهران باشعار مرگ بر خامنه اي با مزدوران بسيجي و انتظامي در محل ، بشدت درگير شدند . درحدود 36 نفر از مردم با زخمهاي سطحي و شديد مجروح شدند . همچنين تعدادي از مزدوران بسيج و انتظامي نيز در اين درگيري توسط مردم بشدت گوشمالي داده شدند . 

تظاهرات و درگيري دراصفهان 

اصفهان – 11 ارديبهشت – در ساعت 1230 روز شنبه ، مردم و كارگران در ميدان انقلاب با شعار مرگ بر خامنه اي و خامنه اي قاتله ولايتش باطله دست به تظاهرات زده و با مزدوران سركوبگر درگير شدند . 

همچنين در ساعت 1455 در مقابل درب ورودي دانشگاه اصفهان مردم و دانشجويان درحمايت از كارگران با شعار كارگر دانشجو اتحاد اتحاد دست به تظاهرات زدند . اين تظاهرات نيز به درگيري با مزدوران رژيم منجر شد . 

هر لحظه بر جمعيت تظاهركننده افزوده ميشود 

تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1850 – هر لحظه بر تعداد مردم در مقابل وزارت كار افزوده ميشود . دربين مردم انبوه مزدوران گارد ويژه و لباس شخصي ، حضور دارند و هركس كه به هر نحوي از دوربين و تلفن دستي استفاده ميكند بشدت سركوب ميكنند . 

خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه 

تهران – 11 ارديبهشت – يك كارگر محروم كه صبح روز كارگر در مقابل وزارت كار حضور يافته بود، بعد از ظهر امروز در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تماميت رژيم خود را به آتش كشيد . 

مزدوران وحشت زده سركوبگر در شعاع 400 متري مانع از تردد مردم به اطراف اين كارگر قرباني ميشدند . 

همين گزارش ميافزايد كه مزدوران بسيجي امروز مسلح هستند و باتونهاي برقي نيز در دست دارند . نيروي انتظامي نيز با خودروهايي كه زندان سيار است دستگير شدگان را به يك پايگاه انتظامي در پشت سينماهاي ميدان انقلاب منتقل ميكنند.
اخبار کوتاه روز کارگر ،گوشمالی بسيجی در مقابل وزارت كار 
به گزارش دلیران بی باک در فیس بوک در تاریخ  – 11 ارديبهشت آمده است : كارگر – گوشمالي بسيجي در مقابل وزارت كار 
تهران – 11 ارديبهشت –ساعت 1330 - در مقابل وزارت كار مردم با نيروهاي بسيجي و سركوبگر رژيم درگير شدند و يك بسيحي را مردم گوشمالي دادند . 

تظاهرات در مقابل وزارت كار 

تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1530 – مردم و كارگراني كه در مقابل وزارت كار در خيابان آزادي تهران تظاهرات كرده اند شعار ميدهند 

مرگ بر استبداد – مرگ بر روسيه – ولايت استبداد نابود بايد گردد – استبداد نابود بايد گردد - خامنه اي ستمگره هر روز روز كارگره
درخواست مادر فرزاد کمانگر از مادران برای اعتصاب در مقابل زندان 
من با اين تن مريضم، با اين روح بيمار و زخم ديده ام از تمام مادرانی که فرزندانشان بازداشت، زندان و يا اعدام شده، تقاضا دارم همه باهم مقابل زندان، دادگاه و ديگر نهاد های دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم. حاضرم مقابل گلوله هايشان بايستم و کشته شوم. خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانهای تهران کشته شدند رنگين تر نيست. نمی دانم تا کی بايد با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم. می خواهم از تمام مسئولان بپرسم: آيا زندانی کردن و اعدام فرزندان اين سرزمين، رافت اسلامی و پايبندی به اصول اسلام است؟ حاضرم برای اثبات بی گناهی پسر معلمم مقابل همان اسلحه ای قرار بگيرم که دانشجويان با گلوله آن کشته شدند. می خواهم که مادران داغدار به فرزندانشان افتخار کنند، همانگونه که من به فرزندم افتخار می کنم.
مراسم روز کارگر با شعار مرگ بر دیکتاتور در مقابل وزارت کار
روز شنبه از ساعت 16:00 به وقت تهران هزاران نفر از کارگران و مردم تهران از چند جهت به سوی وزارت کار در حال حرکت هستند. حوالی ساعت 17:30 تعدادی از کارگران و مردم در خیابان جیحون اقدام به سر دادن شعارهای مرگ بر دیکاتور نمودند که با یورش و حشیانه گارد ویزه مواجه شدند. همزمام با آنها ماشینها اقدام به بوق زدن ممتد نمودند.هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود. 
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران، لباس شخصیها و بسیجی ها منطقه را به صورت پاداگان در آورده اند.امام مردم بصورت دسته های چند صد نفره در آنجا حضور دارند. نیروهای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصیها در حال گشت زدن و ایجاد رعب و وحشت هستند. 

اما کارگران و مردم به اقدامات سرکوبگرانه آنها توجهی ندارند و قصد برگزاری گسترده این مراسم را دارند فضا منطقه بسیار متشج می باشد. 

ظهر امروز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با یورش و حشیانه گارد ویژه مواجه شدند و در گیری شدید بین آنها و کارگران ایجاد شد که منجر به شعار دادن کارگان علیه دیکتاتوری حاکم شد.
خانم فاطمه اسانلو مادر آقاي منصور اسانلو در گفتگوئي با مينو همتي در برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره از وضعيت نامساعد اين فعال سنديکائي در زندان رژيم اسلامي سخن ميگويد

مینوهمتی : در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستم و همچنان رژیم جمهوری اسلامی فعالین جنبش کارگری را در بند و اسارت خود دارد، نمونه بارز آن آقای منصور اسانلو رائیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه هستند که علی رغم شدت بیماری، از امکانات پزشکی مناسب محرم شده است در همین ارتباط از آخرین وضعیت آقای اسانلو که در آن قرار داراد صحبتی دارم با مادر منصور اسانلو، ضمن سلام به شما لطف کنید آخرین خبری را که از وضعیت فرزند خود آقای منصور اسانلو دارید برای بینندگان ما بازگو کنید ضمن اینکه اشاره کنید به اینکه آقای اسانلو چند مدت است که‌ در زندان به‌ سر می برد و آخرین دیدار شما با فرازند خود چه زمانی بوده است ؟ 

فاطمه اسانلو: سلام دارم خدمت همه شما عزیزان که زحمت می کشید . من  نزدیک بیست روز به عید بود که  رفتم به دیدن پسرم نمی دانم چطور شد که ملاقات حضوری به من دادند ولی من خودم تنها بودم چون به اندازه ای این زندان دور است که  ما نمی تونیم برویم ، ملاقاتی  هر هفته یک باراست ولی من و خانم ایشان  نمی توانیم برویم در هر صورت من رفتم دیدنش در آن زمان وضعیت روحی  خوبی داشت  ولی حال جسمی خوبی نداشت .

 پسرم بیشتراز یک سال و نیم  می شود که در زندان  گوهردشت رجایی شهر به سر می برد ،  من و همسر اسانلو هر تلاشی کردیم و میکونیم ولی هیچ جوابی به ما نمی دهند  و پسرم را تحت شکنجه روحی قرار می دهند هر چند مدت به یک بند می فرستند در حال حاضر انتقال دادند به  بند پنج زندان گوهردشت و در هر بند دو نفر هستند که همان بیست روز مانده به عید به من ملاقاتی داداند و دیگر به ما ملاقاتی ندادند حالا نمی دانم به زندانی های دیگر ملاقات داداند یا ندادند ولی به‌ ما ملاقاتی ندادند تا این زمانی که‌ دارم با شما صحبت میکنم  موفق به دیدن پسرم نشدیم چون زود بندایشان را عوض می کنند یک بار سلول  انفرادی می برند یک روز تحت فشار می زارند به خاطر چه چیزی به خاطرخواسته های انسانی ، این که مثلا یک فرشگاهی باشد که دوتا لیمو ترش وجود داشته باشد چون قلب و ریه فرزندم درد می کند

مینوهمتی : ما می دانیم منصور اسانلو از نارحتی قلب و کمر رنج می بردند لطف کنید از وضعیت ایشان توضح بدهید و این را می دانیم که پزشک قانونی بیش از سه بار تاکید کرده که ایشان قادر به‌ تحمل این وضعیت نیست و باید آزاد  شود و تحت مداوا قرار بگیرد به نظر شما وضعیت جسمانی ایشان چطور است؟

فاطمه اسانلو: ما قبل از عید خیلی تلاش کردیم حتی در شمال هم خانه آماده کرده بودیم که پسرم بیاد ببریم که انجا تنها باشد و قلب و ریه و کبد ایشان  تحت درمان قرار بگیرد تمام وضع داخلی فرزندم به هم ریخته است . دیروز که برادرش و پسرش به ملاقتی رفته بودند گفته بودن ساعت یازده می توانید ایشان را ببینید ولی تا ساعت یک انجا می مانند بعد می گویند که قرار ملاقات ندارند شما تصورکنید که دیروز من چه قدر مریض شدم که می خواستند بستری بشوم به خودم قدرت دادم که  زنده بمانم ، تلفن زدیم به زندان که هیچ جوابی به ما ندادند ، ما خیلی ناراحت و نگران بودیم که چرا ملاقاتی ندادند یا اجازه ندادن که با پسرم صحبت کنیم  تا ساعت شیش نگران حال ایشان بودیم تا اینکه اسانلو یک تماس کوتاهی با ما گرفت و گفت امرز که روز ملاقتی بود با پابند و داست بند می برند بیرن از زندان برای معاینه ریه ، قلب ، و چشم هایش وقتی برگشته بود یک سرباز به پسرم خبر می دهد که امده بودن ملاقاتی و  تماس گرفتیم نگران هستیم بعد تماس گرفت گفتم مادر جان من که از بین رفتم شما کجا هستید گفت که من را بردن با داست بند و پابند معاینه

مینوهمتی : در حال حاضر چند سال است ایشان دستگیرشده است؟

فاطمه اسانلو: سه سال است که دستگیر شده و یک سال و نیم است که بعد از اینکه چشم هایش را معالجه کردیم باید هشت ما تحت نظر پزشک های بیرن زندان بود که دو ماه مانده بود که ایشان را از زندان اوین به گوهردشت کرج انتقال دادند ، یک سال و نیم است که به ایشان مرخصی نداده اند من که مادرش هستم ایشان را ببینم حتی برای پسرش که می خواست ازدواج بکند مراسم عقد بگیریم می خوستیم ایشان یک ساعت بیاید در مراسم شرکت کند که قاضی ایشان اقای حداد گفت که من اجازه نمی دهم اگر تمام دنیا هم اجاز بدهد و اگر هم اجازه بدهم با قفل و زنجیر میاد که من خیلی ناراحت شدم  و یک سال و نیم هست که پسرم اصلا مرخصی بیرنی ندادند 

مینوهمتی :اشاره کنید در کدام زندان و در کدام بند هستند؟

فاطمه اسانلو: بند معتاد ها و قاتل ها ی که اصلا که  هیچی ندراند، مسئولین به ما می گویند پسرشما ما را ازیت میکند فرض کنید پسر من می گوید گناه من چه چیزی است که من را از این بند به یک بند دیگر می برید بعد می گویند ایشان نباید حرف بزند هیچی نباید بگوید ،می خواهم بدانم گوسفند زبان دارد یا ندارد تا سرش را نبریدن حرف میزند انسان هم حرف می زند اگر حرف نزنیم که اتفاقی نمی افتد انسان  بیاد حرف خود را بگوید. حالا خواسته من این است که ایشان از زندان آزاد شود چون ما خیلی زحمت کشیدیم نامه دادیم پیش آقایانی که جدید سر کار امداند رفتیم هیچ گونه جوابی به ما ندادند  من دلم می خواست به عنون یک مادر بچه ام شب عیدی در کنارم  باشد یا بیرون از زندان معالجه شود ، هیچ انسانی هیچ قانونی در کشور ما نیست چون ایشان یک سال و نیم باید بیرون از زندان باشد، حالا یک سال از زندان ایشان  مانده حداقل این یک سال را ایشان بیرون از زندان تحت درمان باشد.

مینوهمتی : شما اگر بخواهید کوتاه  یک پیام بفرستید به نهاد های بین المللی . اتحادیه های کارگری و به تامام کسانی که در سراسر دنیا صدای شما را به عنوان یک مادری که نگران وضعیت فرزند خود است ، بشنوند چه صحبتی دارید ؟

فاطمه اسانلو: من از سازمان های  کارگری از صنف کارگری و اتحادیه بین المللی کارگری خواهش می کنم یک کاری بکنند پسرم دارد از لحاظ جسمی وضعیت وخیمی پیدا کرده است  توان ماندن در زندان را ندارد دیروز نزد پزشک بوده است ،من امروز خیلی تلاش کردم تماس بگیرم ولی جواب ندادند خوشبختانه اسانلو تماس گرفت گفت مادر اینجا خیلی شلوغ است از بند خود ما تمام تلفن ها بسته بود از یک بند دیگر تماس می گیرم پرسیدم به شما چه جوابی دادن که معاینه شدی گفت مادر به من هیچ جوابی ندادند باید جواب ها را به قاضی بدهند انها هم که جواب نمی دهند این بار چهارم است که پزشکان خود زندان گفتند ایشان باید بیرون از زندان معالجه شود و درخواست من از کل کارگران دنیا و اتحادیه ها و صنف های کارگری می خواهم که یک کاری انجام بدهند نامه بفرستند درخواست کنند که پسرم آزاد شود عفو نمی خواهد چون فرزند م کاری نکرده بود که عفو شود باید حالا بیرون از زندان باشد  .

مینوهمتی : خانم اسانلو مایلم تاکید کنم در واقع تالاش می شود اخبار ها منتشر میابد به طور قطع صدای شما شنیده می شود مایلم از وضعیت همسر ایشان که تحت فشارهای اقتصادی هستند و طبیعی است که نگران وضعیت جسمانی همسر خود  اقای منصور اسانلو هم باشند ، صحبت کنید ؟

فاطمه اسانلو: باید گفت یک زن کارگر من به چنین عرسی افتخار می کنم و در واقع پنج ساله اینها گرفتار شده اند ایشان دو شیفت کار میکند که بچه ها درست تربیت شوند و تحصیل کنند اما مشکلات زیادی سر را ایشان هستند خیلی سختی می کشند باید کرایه خانه پسر برزگ اسانلو را بدهد که بی کار است و کار نیست که کار بکند پسر کوچک که دانشگاه تحصیل می کند ،اما با تمام وجود دوست دارند که پدر در کنار انها باشد زن اسانلو دست دارد که شوهرش درکنارش باشد برای یک زن خیلی سخت است که سه سال بدون همسر زحمت می کشد من وبچه ها و عروسم  خیلی سختی میکشیم، من از عروسم خیلی تشکر میکنم که تحمل می کند ومشکلات را با سر بلندی تحمل میکند چون همسرش بی گناه بود و بغییر از حق کارگر چیزی نمی خواست بغییر از این که اتحادیه کارگران شرکت واحد را به نتیجه رساند گناهی نداشت مگر این کار زندانی دارد در کجای دنیا این کار زندان دارد اگر بخواهید به کارگران کمک کنید . حالا در زندانی هستند که با چه بدبیختی میوه به دست انها می رسد  دو هفته است که میوه به اسانلو ندادند ایشان باید لیمو ترش داشته باشد، ما که هیچ کاری نمی توانیم برای اسانلو انجام بدهیم نمی توانیم که پول بفرستیم پنجاه هزار هم که می فرستیم رفته میوه گرفته می گویند اقای اسانلو بیاید کار داریم ایشان  میوه را انجا می گزارد شب عید بوده گفته که دور هم خوش باشند من پسرم را می شناسم،  ایشان را تا ساعت پنج در یک سالون نگه می دارند که اسانلو اعتراض می کند می گوید مگر من چکار کردم ، هم میوه های شب عید را از دست می دهد هم من یک مقدار تخمه سبزی داده بودم که بکارد وقتی کاشت بود از بند انتقال دادند که حالا یک ماه و بیست روز می شود که انتقال دادند ، من خیلی ناراحت و نگران هستم همیشه  پسرم جلو چشمم هست . ناراحتی من این است که چرا پسرم بی گناه زندان افتاده  چرا این مسئولین گوش به حرف هیچ کسی نمی دهند.

من درخواستم این است که پسرم بیرون از زندان معالجه شود از اتحادیه ها و سازمان های حقوق بشر می خواهم درخواست کنند که این انسان های بی گناه آزاد شوند از جمله اسانلو ، از تمام سازمانهای که تلاش کردند و زحمت کشیدند تشکر می کنم و به یلاش خود ادامه بدهند 

مینوهمتی : با سپاس فراون که به ما وقت دادید آرزو مندم آن روز برسد که تمام عزیزانی که در بند هستند منجمله آقای اسانلو و دیگر فعالین جنبش کارگری رها بشوند و برگردند به آغوش گرم خانواده می دانیم که وجود تک تک این انسان های شرافتمند برای جامعه ما مفید است 

فاطمه اسانلو: من خیلی ممنون هستم از شما حرف های که می خواستم بگویم شما گفتید به جای من ، دست شما درد نکند به فکر ما هستید 
تشديد فضاى امنيتى از سوى نظام در هراس فزاينده از تظاهرات روز جهانى كارگر 
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : در آستانه روز جهانى كارگر، جو شديد امنيتى و اطلاعاتى و حضور ده ها مامور پليس و ماشين هاى انتظامى در خيابان فاطمى, اطراف وزارت كشور و ساير نقاط كليدى شهر ديده ميشود , همچنين حضور ون هاى نيروى انتظامى به وفور در نزديكى پارك لاله و ميدان ولى عصر به بهانه طرح امنيت اجتماعى و حجاب اجبارى ترس فزاينده نظام از حضور گسترده مردم و كارگران در تظاهرات روز جهانى كارگر را نشان ميدهد .

همزمان با روز کارگر اتفاق افتاد؛تهديد کارگران به اخراج و ايجاد فضای امنيتی در سطح شهر 
سایت کلمه در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : اطلاعات رسيده حاکی از آن است که همزمان با ۱۱ ارديبهشت ماه روز جهانی کارگر در سطح شهر تهران به خصوص در مناطق مرکزی شهر، فضای امنيتی حاکم شده است. 
به گزارش خبرنگار کلمه، تجمع ماموران نظامی و انتظامی در ميدان انقلاب تا نزديک ميدان آزادی بيشتر مشهود است و خودروهای ون در اطراف ميدان انقلاب مستقر شده اند. 
گزارش های رسيده حکايت از آن دارد که در اطراف وزارت کار و سازمان تامين اجتماعی (در خيابان آزادی ) نيروهای امنيتی به طور پررنگ سازماندهی و مستقر شده اند و آن نقطه از شهر کاملا شبيه منطقه نظامی شده است. 
همچنين از ميدان فاطمی نيز خبر رسيده که نيروهای امنيتی روبروی وزارت کشور نيز مستقر شده اند. 
از سوی ديگر بسياری از کارفرمايان، کارگران خود را تهديد به اخراج کردند که در اين روز هيچ اقدام يا اعتراضی را صورت ندهند.

تبريز:تجمع در مقابل اداره کار 
صدها نفر از کارگران تبريزی با تجمع در مقابل اداره کار روز جهانی کارگر را گرامی داشتند 
بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ 11 اردیبهشت اطلاع داداند : صدها نفر از کارگران و مردم در مقابل اداره کار شهر تبريز تجمع کردندو ضمن گراميداشت روز جهانی روز کارگر عليه اخراجهای گسترده ،بيکاری و فقر اعتراض کردند. 
روز شنبه 11 ارديبهشت ماه صدها نفر از کارگران و مردم تبريز در مقابل اداره کار تبريز در خيابان خمينی ،نيمه راه �راه آهن برای گرامی داشت روز جهانی کارگر تجمع کردند. کارگران عليه اخراجهای گسترده،بيکاری و فقر اعتراض می کردند. 
اين تجمع از حوالی ساعت 11:00 صبح آغاز شده است و تا لحظه ارسال گزارش صدها نفر در آن شرکت دارندو هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شود.مراسم گراميداشت روز جهانی کارگر عليرغم حضور گسترده نيروهای سرکوبگر همچنان ادامه دارد. 
نيروهای سرکوبگر انتظامی ،سپاه پاسداران،بسيج و لباس شخصی در منطقه حضور گسترده ای دارند. بنابه گفته شاهدان عينی بيش از 40 خودروی نيروهای سرکوبگر در آنجا مستقر شده اند. همچنين تعداد زيادی از نيروهای موتور سوار که باتون بدست هستند در منطقه در حال گشت زدن هستند.مامورين لباس شخصی وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن حضور گسترده ای دارند

قطعنامه پایانی روز جهانی کارگر از سوی کارگران صادر شد؛
شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1389

کارگران برای پیگیری حقوق خود هیچ ابزار مشخصی ندارند 
جامعه کارگری ایران خواستار تقویت مذاکرات و امضای پیمان‌های جمعی فی مابین کارگران و کارفرمایان است/ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است. 
امروز روز جهانی کارگر است؛ روزی که کارگران بر سر حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود یکبار دیگر به میثاق می‌رسند. از همین منظر کارگران ایرانی نیز امروز گرداگرد یکدیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه خود شدند. 
به گزارش ایلنا متن کامل بیانیه کارگران به این شرح است: 
11 اردیبهشت در ایران مصادف با اول ماه مه در جهان روز جهانی کارگر است این روز یادآور تلاش کارگرانی است که در جدال برای به دست آوردن حداقل معیشت و ساعت کار عادلانه رو در روی سرمایه‌داری و حامیان دولتی آنها ایستادند و با نثار خون خود تاریخ را ورقی دیگر زدند تا حقانیت کارگران را به اثبات برسانند از آن تاریخ به بعد شرایط کار برای کارگران تحت تاثیر رشد صنعت و تغییر شکل جریان سرمایه‌داری، تغییرات اساسی کرد و لزوم فعالیت کارگران و تشکل‌های آنها برای مقابله با استثمار نوین نیروی کار،‌ شکل تازه‌ای به خود گرفت امروز ده‌ها سال از این واقعه می‌گذرد و جریان سرمایه‌داری از حد وحدود مرزهای جغرافیایی کشور عبور کرده و جهانی شده است. منافع سرمایه‌داری در هم تنیده شده و سرمایه‌داری جهانی با این‌که فرهنگ‌ها زبان‌ها و ملیت‌های متفاوت دارند ولی هیچ‌گاه منافع مشترک‌شان را فراموش نمی‌کنند و خود را یک خانواده بزرگ می‌دانند به همین جهت است که سازمان جهانی تجارت درست می‌کنند تا بتوانند منافع جهانی خود را تضمین کنند تا سرمایه‌داران منابع خود را در مقابل هم نبینند. امروز ما شاهدیم که جریان حرکت سرمایه آزادی کامل دارد و برای تضمین و تامین سود آن مسیران را ضمانت کرده و اصل و فرع آن را بیمه می‌کنند و حتی اگر لازم باشد حقوق کارگران را در پای آن قربانی می‌کنند. 
به طور مثال قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی را تغییر می‌دهند حق اخراج را آزادانه در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند معافیت‌های مالیاتی طولانی مدت وضع می‌کنند و در مجموع همه نوع رانتی به سرمایه‌داران می‌دهند تا آنها تشریف فرما شوند. 
ولی در شرایط برابر،‌ کارگران حق جا به جایی ندارند تحت شرایطی دولت‌ها در جهت تضعیف حقوقشان قوانین وضع می‌کنند و آنها برای دفاع از حداقل حقوقشان باید مبارزه کنند. 
مبارزاتی که بعضا باخشونت نیروهای نظامی و امنیتی کشورشان مواجه می‌شود همچنین در جریان بحران‌های اقتصادی، کارگران اولین گروه آسیب پذیر هستند که باید تاوان بلند پروازی و منفعت طلبی سرمایه‌داری را بدهند. با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط کشورها مشکلات جامعه کارگری می‌تواند شرایط متفاوتی داشته باشد. به کارگیری کودکان، تبعیض جنسیتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل های مذکور و از همه مهمتر کاهش حمایت‌های اجتماعی و سخت‌گیری در این زمینه از سوی دولت‌ها از مواردی است که معمولا به طور گسترده در این کشورها اتفاق می‌افتاد همین نابرابری‌ها کافی است که کارگران را معترض کند و آنها را برای تامین حداقل‌های حقوق خود به خیابان‌ها بیاورد. 
روز جهانی کارگر روزی‌است که باید با همه این ویژگی‌هایش گرامی‌اش بداریم این روز بر همه کارگران آزاده ایران و جهان مبارک باد. در عین حال فراموش نمی‌کنیم که اکنون کارگران بسیاری از شرکت‌ها ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند اما برای پیگیری حقوق خود هیچ ابزار مشخصی ندارند. در کشور ما قراردادهای سفید امضای بدون تاریخ با اخذ ضمانت از کارگران همچنان گرفته می‌شود و تا زمانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند آنها را اخراج می‌کنند و از آن بدتر این‌که کارگران رامتهم به کم کاری و بی انضباطی و سایر اتهامات نیز می‌کنند. 
1- حمایت قلبی و عملی خود را از انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری عظیم الشان آن حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) ابراز نموده و بار دیگر اعلام می‌نماییم که در صورت هرنوع تعرض به ارگان نظام مقدس تا پای جهان ایستادگی خواهیم نمود. 
2- ما از دولت می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به تدوین تصویب واجرای آیین نامه قانون بیمه کارگران ساختمانی که مدت‌هاست معطل مانده حسب درخواست‌های نمایندگان و موافقت وزیران مرتبط و دستور ریاست محترم جمهوری اقدام نمایند. 
3- ما خواهان اعلام و محاسبه سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی از زمان تصویب قانون یعنی اسفند 87 می‌باشیم. 
4- ما خواهان رسیدگی کامل به حقوق کار کارگران صنفی نظیر کارگران ساختمانی، کارگران خباز و حرف و مشاغل آزاد که غالب آنها فاقد ساعت مشخص کار و دیگر حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی می‌باشند، هستیم. 
5- ما از دولت می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به برچیدن شرکت‌های تامین نیروی انسانی که عمدتا طرف قرارداد شرکت‌های دولتی هستند و فقط برای بهره‌کشی از نیروی کار به وجود آمده‌اند اقدام کند. 
6- جامعه کارگری ایران خواستار تقویت مذاکرات و امضای پیمان‌های جمعی فی مابین کارگران و کارفرمایان برای حل مشکلات پیش رو و پذیرش آن از سوی دولت به عنوان قوانین روابط کار می‌باشد. 
7- سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که باید با مشارکت کارگران کارفرمایان و حضور حاکمیتی دولت تشکیل شود. 
ما خواهان ترکیب سه جانبه در ارگان این نهاد و همچنین استقلال کامل اداری و مالی آن می‌باشیم. هرگونه اقدامی در خصوص دولتی کردن این نهاد و ارگان این سازمان از نظر ما غیر متعارف و محکوم است. 
8- تعهدات سازمان تامین اجتماعی از جمله پرداخت مستمری به بیش از 1،400،000نفر تحت پوشش این سازمان از محل پرداخت‌های کارفرما، کارگر و دولت به دلیل عدم پرداخت نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان بدهی از سوی دولت امکان پذیر نیست. 
متاسفانه این سازمان بامشکل جدی منابع رو برو شده و بیم آن می‌رود که تعهدات آن در آینده دچار اختلال شود که خود یک معضل جدی اجتماعی به شمار می‌رود لذا ما خواستار پرداخت تدریجی بدهی دولت در یک برنامه زمان بندی شده کوتاه مدت می‌باشیم. 
9- قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است. یقینا اجرای این قانون به طور قابل توجهی به بار تورمی آن خواهد افزود لذا ما خواستار تزریق به موقع منابع کافی به حساب کارگران شاغل و صندوق تامین اجتماعی جهت تقویت قدرت خرید مستمری بگیران و بیکاران تحت پوشش می‌باشیم. اشتباه احتمالی یقینا هزینه‌ای اجتماعی غیر قابل بازگشت از خود بر جای خواهد گذاشت. 
10- الحاق صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی که منابع مورد نیاز آن از سوی دولت پرداخت نمی‌شود مورد اعتراض جامعه کارگری است و ما از دولت و مجلس می‌خواهیم از تحمیل چنین تعهدی به سازمان تامین اجتماعی جدا خودداری کنند.  
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اتحاد زنان آزادیخواه: طرح کاهش ساعات کار زنان ارمغان" رژیم جمهوری اسلامی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جهانی کارگر
امسال در آستانه روز جهانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سیستم سرمایه داری یعنی جمهوری اسلامی ، با دسیسه طرح "کاهش ساعات کار زنان" روبرو هستند. در صورت به اجرا در آمدن این طرح، ساعات کار زنان شاغل و متاهل از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می یابد. این طرح در شرایطی مطرح میشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسیاری موارد تنها سرپرست خانواده می باشند و مجبور هستند برای تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند ، اکثر اوقات حتی به 200 هزار تومان هم نمی رسد. اخیراً نیز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارگران را 303 هزار تومان تعیین کرد. حال اگر این مبلغ را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعلام کرده مقایسه کنیم (جمهوری اسلامی خط فقر را حدود 900 هزار تومان در ماه اعلام کرده است)، آن گاه تصویر روشن تری از درجه فقر و فلاکت خانواده های کارگری و زنان کارگر و زحمتکش به دست خواهد آمد.
این طرح زن ستیزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بیکاری در جامعه ایران بیداد می کند، تا آن جا که بر طبق آمار دولتی، سالانه بیش از 200 هزار نفر به خیل بیکاران افزوده میشوند.  طرح کاهش ساعات کار زنان ، یکی از آخرین طرح هایی است که به بهانه مضحک "منافع خانواده" از سوی دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی عنوان شده است!  دلیلی که آن ها برای این طرح خود ارائه داده اند این است که گویا با کاهش ساعات کار زنان، آن ها وقت بیشتری برای فرزندان خود خواهند داشت و گویا از این طریق کانون خانواده گرم نگاه داشته خواهد شد. اما باید از این جانیان حامی سرمایه پرسید، وقتی که مادری نمی تواند شکم فرزند خود را سیر کند و باید شاهد رنج و گرسنگی و فرو دستی و بی خانمانی جگر گوشه هایش باشد، وقتی مادری خوراک شب فرزندانش را در زباله دان های شما سرمایه داران زالو صفت جستجو می کند، چه وقتی را قرار است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد آن ها شود؟ چگونه در شرایط فقری که شما پابوسان سرمایه با وجود این همه ثروت در جامعه بر زنان زحمتکش ایران تحمیل کرده اید قرار است پیوند های خانوادگی ایجاد شوند؟ و یک زن زحمتکش به عنوان مادر چه گونه قرار است "نهاد خانواده" را گرم نگه دارد؟ اگر به نتایجی که این طرح در عمل یعنی در زندگی واقعی، برای خانواده های کارگری به بار می آورد توجه کنیم می بینیم که رژیم با کاهش ساعات کار زنان، در واقعیت زنان زحمتکش بیشتری را از همان مقدار ناچیز درآمدی که امروز با هزار رنج و زحمت بدست می آورند، محروم می سازد  و از این طریق خانواده های کارگری بیشتری را در معرض فقر و نابودی قرار میدهد. با توجه به این که به علت تورم و گرانی سرسام آور و پایین بودن سطح حقوق کارگران، در یک خانوداه کارگری با حقوق یک نفر،  هزینه های سنگین زندگی تامین نمی شوند و اغلب در این خانواده ها زن و مرد با کار خویش معاش بخور و نمیری را برای خود و فرزندانشان تهیه می کنند. واضح است که با کاهش ساعات کار زنان، چنین خانواده هائی از همان حد اقل در آمد بسیار ناچیزی که امروزه بدست می آورند نیز محروم خواهند شد. با در نظر گرفتن این واقعیت ، واضح است که طرح اخیر رژیم برای زنان زحمتکشی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند، فاجعه آفرین خواهد بود. در همین رابطه به راحتی می توان ستم مضاعف بر زنان کارگر را نیز با آشکاری هر چه بیشتری مشاهده نمود. طرح کاهش ساعات کار زنان، یکی از شیوه های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران سرمایه داری حاکم بر جامعه و ورشکستگی اقتصادی است. همان طور که می دانیم زنان اولین قربانیان سیستم سرمایه داری در مواقع بحران های این سیستم هستند و جمهوری اسلامی نیز مثل هر رژیم مدافع سیستم سرمایه داری، برای خدمت به این سیستم، زنان را قبل از مردان در طرح های اخراج از کار و بیکار سازی های خود قرار داده و همواره کوشیده است که به بهانه های مختلف زنان را خانه نشین سازد. شرایط ظالمانه اقتصادی که بر جامعه ایران حاکم است، میلیون ها زن کارگر و خانواده های کارگری را در چنگال فقر و تهیدستی اسیر کرده است. در چنین شرایطی ، شرکت عظیم زنان ایران در جریان خیزش های بزرگ ماه های اخیر که تبلور خشم آنان از پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانی اشان بود، امری کاملاً قابل درک می باشد. واقعیت این است که کل طبقه کارگر ایران تضادش با کلیت سیستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر است و هیچ منافع مشترکی با هیچ یک از جناح های حکومتی ندارد و نمیتواند داشته باشد. در این میان مسلماً زنان کارگر به دلیل ستم مضاعفی که بر آنان اعمال می شود دلایل بیشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی دارند.  امروزه بیش از هر وقت دیگری ، ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و حيات کارگران را به سیاهی و تباهی کشانده ،  با برجستگی هرچه بيشتری در مقابل طبقه کارگر قرار داده  شده است. تنها راه نجات جامعه ، انقلابی با رهبری کارگران انقلابی جهت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشد. انقلابی که در درجه اول با سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز میگردد. در شرایطی که بیکاری و تهیدستی در جامعه بیداد می کند ، بدون شک طرح "کاهش ساعات کار زنان" باعث فقر و فلاکت خانواده های کارگری بیشتری خواهد شد.  این وظیفه همه نیروهای مبارز و آگاه است تا با افشای اهداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستیز جمهوری اسلامی، در دفاع از طبقه کارگر و به ویژه از زنان کارگر ایران ، آن را با شکست مواجه سازند. جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد.روز جهانی کارگر 2010اتحاد زنان آزادیخواه 
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   گزارشی از برگزاری تجمعات کارگری در شهرهای مختلف کشور در فضای امنيتی 
سایت کلمه در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : بر اساس گزارشات برخی از سايت های خبری صدها نفر از کارگران تبريز با تجمع در مقابل اداره کار روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.بنابه گزارشات رسيده به ”فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران“،صدها نفر از کارگران و مردم در مقابل اداره کار شهر تبريز تجمع کردندو ضمن گراميداشت روز جهانی روز کارگر عليه اخراجهای گسترده ،بيکاری و فقر اعتراض کردند. 
روز شنبه ۱۱ ارديبهشت ماه صدها نفر از کارگران و مردم تبريز در مقابل اداره کار تبريز در خيابان خمينی ،نيمه راه �راه آهن برای گرامی داشت روز جهانی کارگر تجمع کردند. کارگران عليه اخراجهای گسترده،بيکاری و فقر اعتراض می کردند.اين تجمع از حوالی ساعت ۱۱:۰۰ صبح آغاز شده است و تا لحظه ارسال گزارش صدها نفر در آن شرکت دارندو هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شود.مراسم گراميداشت روز جهانی کارگر عليرغم حضور گسترده نيروهای نظامی -انتظامی همچنان ادامه دارد. 
نيروهای انتظامی ،گارد ويژه و لباس شخصی در منطقه حضور گسترده ای دارند. بنابه گفته شاهدان عينی بيش از ۴۰ خودروی نيروهای نظامی در آنجا مستقر شده اند. همچنين تعداد زيادی از نيروهای موتور سوار که باتون بدست هستند در منطقه در حال گشت زدن هستند. 
تجمع کارگران شيرازی مقابل استانداری فارس؛کارگر،روز بيکاری ات مبارک 
محمدرضا نسب عبداللهی خبرنگار از شيراز گزارش داده است که ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ ارديبهشت(اول می)کارگران در شيراز به مناسبت روز کارگر،تجمع اعتراضی برپا کردند. 
اين تجمع که در دقايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز در حال برگزاری است. 
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايی تاکيد کرده بودند که اخراج کارگران، آن ها را به ”سرنوشت سياه“ دچار می کند.همچنين در پلاکارد ديگری نوشته شده بود:“کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا نمی نشينيم“. 
يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و هفت ماه است که حقوق نگرفته است. 
اين کارگر که نام خود را اعلام نکرد،تاکيد کرد بيش از دو ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دليل خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به ۱۲۰۰ کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند. 
کارگران اين واحد صنعتی ۲۲ فروردين گذشته و پنجم ارديبهشت نيز مقابل دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع کرده بودند. 
همچنين اول دی ماه سال گذشته و به هنگام سفر محمود احمدی نژاد به شيراز،کارگران اين واحد صنعتی و کارگران صنايع مخابراتی راه دور ايران با حضور در مقابل ورزشگاه حافظيه،محل سخنرانی رئيس دولت دهم، خواستار توجه هيأت دولت به مشکلات اين واحدهای صنعتی شده بودند. 
کارکنان مجتمع گوشت فارس در همين روز در ورزشگاه حافظيه، به دليل وابسته بودن اين واحد صنعتی به وزارت جهاد کشاورزي،با در دست داشتن پلاکاردهايی خواستار توجه وزير جهاد کشاورزی به وضعيت خود شده بودند. 
از سوی ديگر گزارش شده هزاران نفر از کارگران معترض در قزوين شعارميدهند “ کارگر اتحاد , اتحاد “ 
تجمع کارگران قزوين در ورزشگاه يادگار امام برگزار شد .کارگران پلاکاردهايی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود:ما کارگران کارخانه چينی البرز خواهان نقض انحلال کارخانه هستيم. 
ما کارگران چينی البرز ۷ ماه است که حقوق دريافت نکرده ايم.ما عيدی سالهای ۸۷ و ۸۸ را دريافت نکرده ايم.
شعار کارگران در قزوين:کارگر اتحاد اتحاد 
سایت روشنگری در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : وضعيت معيشتی و فشار بر کارگران کشور در حدی است که هر اجتماعی صرفتظر از اين که از سوی چه نهاد يا جريانی و با چه هدفی برپا شده باشد، به شرط حضور خود کارگران رنگ و بوی اعتراض به خود می گيرد. امروز در تهران نيروهای امنيتی و بسيجی با استقرار در مناطقی چون وزارت کشور و برقراری کنترل شديد امنيتی در برابر مراکزی که پيش از اين در فراخوان های مختلف برگزاری تجمع در مقابل آنها پيش بينی شده بود سعی کرده اند به هر قيمت جلوی برگزاری مراسم اول ماه مه و فرياد شدن دردها و مطالبات مزدوحقوق بگيران کشور را بگيرند. صرفنظر از اين که همين لشکرکشی آشکار رژيم نشان وحشت آن است و نشان بی پايه بودن ادعايش در پايان جنبش اعتراضي، معلوم نيست که سرکوبگران چگونه می خواهند با موج اعتصاباتی که زمينه های آن اکنون به تدريج فراهم می شود مقابله کنند؟ خبر زير به نقل از newsagency-ina.com 
است: 
تجمع كارگران قزوين در ورزشگاه موسوم به يادگار امام ادامه دارد . كارگران تعدادشان به حدود 8000 نفر ميرسد. پلاكاردهايى كه كارگران در دست دارند بقرار زير است: ما كارگران كارخانه چينى البرز خواهان نقض انحلال كارخانه هستيم. ما كارگران چينى البرز 7 ماه است كه حقوق دريافت نكرده ايم. ما عيدى سالهاى 87 و 88 را دريافت نكرده ايم. شعارهاى آنان بقرار زير است: كارگر اتحاد اتحاد. حمايت از كارگر حمايت از اسلام است .

آلودگی های عسلويه 100 برابر تهران 
خبرآنلاين در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت :  کارشناسان محيط زيست، آلودگی شديد آب و خاک و تخريب ساحل در عسلويه را هولناک و ادامه اين روند را نگران کننده ارزيابی می کنند. 
آلودگی هوای عسلويه 100 برابر تهران است. توليد مواد و پسماندهای شيميايی و هدايت اين مواد آلوده ‌کننده به سمت مشعل‌هايی که رو به آسمان عسلويه قد برافراشته‌اند، خطر ابتلاء به بيماري‌های تنفسی را افزايش داده است. 
اما آلودگی هوا تنها ثمره توليد مواد و پسماندهای شيمايی در اين منطقه نيست. کارشناسان محيط زيست آلودگی شديد آب و خاک و تخريب ساحل در عسلويه را هولناک و ادامه اين روند را نگران کننده می دانند. 
دکتر محمد رضا فاطمي، مدير گروه بيولوژی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد با اشاره به اين موضوع و ابراز نگرانی از آلودگی بيش از اندازه اين منطقه به خبرآنلاين می گويد:" متأسفانه با وجود آلودگي‌های خاک، آب و هوای اين منطقه کاری برای آن صورت نگرفته و آلودگي‌ها هر روز بيشتر مي‌شود تا آنجا که در حال حاضر آلودگی اين منطقه 100 برابر تهران است." 
او با تاکيد بر اينکه روی فاضلاب‌های اين منطقه که غالبا صنعتی بوده و از آلودگی زيادی برخوردار است، هيچ نوع تصفيه‌ای صورت نمي‌گيرد، می افزود:" آلودگي‌های ميکروبی ناشی از تخليه فاضلاب به دريا نه تنها برای آبزيان و موجودات دريايی خطرناک است بلکه مي‌تواند روی ساکنان منطقه تاثيرات نامطلوبی گذاشته و بيماري‌زا باشد." 
مدير گروه بيولوژی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، با اشاره به بي‌ مهری مسئولان نسبت به اين منطقه آلوده، علت اصلی آلودگی اين منطقه را حضور پالايشگاه‌هايی مي‌داند که گازهای آلاينده آن بدون تصفيه خارج مي‌شود. 
به گفته فاطمي، در زمان راه‌اندازی اين منطقه با اين کاربری قرار بوده دستگاه‌های تصفيه در منطقه نصب شود که به ‌دليل تحريم اقتصادی اين کار انجام نشد و در حال حاضر آلودگی در منطقه منتشر مي‌شود. 
اين متخصص محيط زيست با اشاره به اينکه در حال حاضر گازهای تصفيه نشده در منطقه سوزانده مي‌شود، ادامه می دهد:" اين موضوع باعث شدت آلودگی هوا در منطقه و در نتيجه بيماري‌های تنفسی - يکی از بيماري‌های شايع در ميان افراد اين منطقه - است. 
فاطمی از باران به عنوان تهديد مهم اين منطقه ياد می کند و می گويد:" خطر فراوانی که منطقه را تهديد می کند، بارش باران است که با وضعيت هوای منطقه شديدترين باران اسيدی را رقم خواهد زد که برای ساکنان عسلويه بسيار خطرناک است." 
استاد دانشگاه آزاد، با اشاره به تبخير بسيار زياد آب در اين منطقه معتقد است:" اين شرايط آب و هوايی باعث شده تا اين منطقه با وجود برخورداری از نوعی خاک خاص، از اين لحاظ هم آلوده باشد که بايد هرچه سريع تر برای آن فکری کرد." 
تخريب ساحل 
محمد درويش، متخصص محيط زيست، نيز در گفت و گو با خبر آنلاين، از تخريب ساحل عسلويه برای بهره ‌برداری از آن خبر می دهد و بيان می کند:" خاک ‌ريزی برای افزايش ساحل به سمت دريا در حال حاضر در عسلويه از سوی مسئولان اين منطقه در حال انجام است. با وجود اينکه مدت‌هاست در مورد شدت آلودگی اين منطقه و خطرات و بيماري‌هايی که مردم به آن دچار شده‌اند، اخطار داده شده اما مسئولان محيط‌زيست نسبت به اين موضوع سکوت کرده‌اند." 
او ضمن ابراز نگرانی از اين موضوع و همين‌طور پيشروی ساحل به سمت دريا و ساحل‌سازي‌ که در اين منطقه در حال پيگيری است، ادامه می دهد:" کسی به اين خطر که بيخ گوشمان است، توجه نمي‌کند مسئولان به‌دنبال احيای دريا به نفع ساحل هستند که اين اتفاق باعث شده مهم‌ترين زيستگاه دريايی ايران در معرض خطر جدی قرار گيرد." 
خاک هم آلوده است 
آمارهای ارائه شده در سال 88 در مورد آلودگی هوا در شهر صنعتی عسلويه نيز نشان‌دهنده افزايش ميزان آلودگی است و تعداد فلزها ‌ در اين منطقه به 98عدد رسيده است. دکتر محمدرضا فاطمی به اين موضوع، فاضلاب‌های صنعتی اين منطقه را اضافه مي‌کند که يکی از موارد آلودگی اساسی به شمار مي‌آيد که بدون ملاحظه به سمت دريا سرازير مي‌شود. 
او ادامه می دهد:" آلودگی اين منطقه در مقايسه با تهران 100 برابر است در حالی که محيط‌زيست نسبت به اين موضوع سکوت کرده است." 
تهديد انسانی 
هوای عسلويه به قدری آلوده است که تنفس را مشکل کرده است. محمد درويش، در گفت و گو با خبرآنلاين می گويد:" ميزان آلاينده‌های گوگردی در اين منطقه به حدی است که برای پوشاندن صورت مسأله، روزانه مقداری گاز شيرين به همراه گازهای حاوی گوگرد در مشعل سوزانده مي‌شود." 
او می افزايد:" ظهور بيماري‌های خطرناکی چون اوتيسم (درخودماندگی)، همواره از کانون بزرگترين شهرک‌های صنعتی جهان آغاز شده و بسياری بر اين باورند که اوتيسم يکی از ناهنجاري‌ها و عقوبت‌های عدم توجه به هنجارهای محيط زيستی در جهان است. ما بايد از خطاهای غرب در اين حوزه عبرت گيريم و به دست خود نسلی را پرورش ندهيم که هزينه‌های نگهداری و سلامتش بيشتر از منفعت‌های ناشی از کارآفريني‌هايش باشد."

دستگيری تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر 
بنابه گزارشات رسيده  از ایران آمده است در 11 اردیبهشت آمده است  : در جريان مراسم گراميداشت روز جانی کارگر تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان دستگير وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند. 
روز شنبه 11 ارديبهشت ماه تعداد از عابرين و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در نقاط مختلف تهران دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. دستگيريها توسط نيروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . حوالی ساعت 17:30 دو تن از بانوان عابر در خيابان آزادی مورد يورش وحشيانه نيروهای سرکوبگر قرار گرفتن که دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. 
اسامی دو بانوی دستگير شده به قرار زير می باشد:خانم ميترا 40 ساله و خانم فرزانه 37 ساله می باشند.اين 2 بانو در حالی که در خيابان آزادی عبور می کردند دستگير و توسط يک خودروی نيروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال يافتند. 
هنوز از اسامی و آمار دقيق دستگير شدگان امروز رقمی در دست نيست. 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران يورش به عابرين و شرکت کنندگان بی گناه در خيابان و دستگيری خودسرانه آنها را در روز جهانی کارگر را که برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان امروز است.
تجمع کارگران شيرازی مقابل استانداری فارس؛کارگر،روز بيکاری ات مبارک 
سایت کلمه در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ ارديبهشت(اول می)کارگران در شيراز به مناسبت روز کارگر،تجمع اعتراضی برپا کردند. 
به گزارش خبرنگار کلمه، اين تجمع که در دقايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز در حال برگزاری است. 
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايی تاکيد کرده بودند که اخراج کارگران، آن ها را به ”سرنوشت سياه“ دچار می کند.همچنين در پلاکارد ديگری نوشته شده بود:“کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا نمی نشينيم“. 
يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و هفت ماه است که حقوق نگرفته است. 
اين کارگر که نام خود را اعلام نکرد،تاکيد کرد بيش از دو ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دليل خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به ۱۲۰۰ کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند. 
کارگران اين واحد صنعتی ۲۲ فروردين گذشته و پنجم ارديبهشت نيز مقابل دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع کرده بودند. 
همچنين اول دی ماه سال گذشته و به هنگام سفر محمود احمدی نژاد به شيراز،کارگران اين واحد صنعتی و کارگران صنايع مخابراتی راه دور ايران با حضور در مقابل ورزشگاه حافظيه،محل سخنرانی رئيس دولت دهم، خواستار توجه هيأت دولت به مشکلات اين واحدهای صنعتی شده بودند. 
کارکنان مجتمع گوشت فارس در همين روز در ورزشگاه حافظيه، به دليل وابسته بودن اين واحد صنعتی به وزارت جهاد کشاورزي،با در دست داشتن پلاکاردهايی خواستار توجه وزير جهاد کشاورزی به وضعيت خود شده بودند.
دبیر کل سازمان معلمان ایران طی یورش ماموران امنیتی به منزلش دستگیر شد

در آستانه ی روز معلم، علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران مورخ چهارشنبه 8 اردی بهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. هرانا: ماموران امنیتی بعدازظهر روز گذشته با ورود به منزل شخصی آقای هاشمی ضمن تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و برخی وسایل شخصی ایشان، وی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.پیش تر علیرضا هاشمی از احضار تلفنی خود به دادگاه نیز خبر داده بود.
علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، چندی قبل و در اسفند ماه سال 1385 نیز بازداشت و روانه ی زندان اوین شده بود. وی به مدت 19 روز در انفرادی نگهداری می شد و سرانجام حکم تحمل سه سال حبس تعزیزی برای ایشان صادر شد.هم چنین پس از انتخابات 22 خرداد نیز حوالی پارک لاله توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و حدود 14 روز در انفرادی بود.شایان ذکر است که تاکنون هیچ تماسی از طرف ایشان با خانواده برقرار نشده است.

گفتنی است صبح چهارشنبه 8 اردی بهشت ماه نیز، علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون با مراجعه ی ماموران وزارت اطلاعات به منزلشان بازداشت شدند. ایشان در حال حاضر در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند.
اعتراض کارگران در مراسم روز كارگر در خانه كارگر:نه حقوق داريم نه شغل،زن و بچه های ما نان ميخواهند.. 
به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر در تاریخ 11 اردیبهشت 89 آمده است :  در تهران ، مراسم روز كارگر كه در خانه كارگر در ورزشگاه خيرالعمل برگزار شده بود , ساعت 11تمام شد. حدود 3500نفر شركت كننده داشت. يك قطعنامه 10ماده اى هم قرائت شد. 
در قطعنامه بر ضرورت حمايت بر حقوق كارگران, مقابله با بيكارى كارگران ايرانى, جلوگيرى از نقض حقوق كارگران و بر اجراى بيمه تامين اجتماعى كارگران تاكيد شد . 
در بين قرائت قطعنامه كارگران شروع به اعتراض كردند . 
يكى ازكارگران به جان آمده به ناگاه پشت تريبون پريد وبى مقدمه گفت : 
ما مشكل داريم , ما بدبخت هستيم , ما كارگران ساختمانى يكسال است نه حقوقى داريم و نه شغلى داريم و زن و بچه هاى ما نان ميخواهند ما از وزير كار و رئيس خانه كارگر ميخواهيم به وضع ما رسيدگى كند. 
در بيرون محل حدود 50 نفر از نيروهاى انتظامى مستقر شده بودند كه مانع از گسترش هرگونه اعتراضى شوند . 
كارگران يك سرى پلاكاردها در سالن دردست داشتند , روى برخى پلاكاردها نوشته بود : 
ما دو سال است حقوق نگرفتيم 
20سال كار كرديم و هنوز بلاتكليف هستيم 
لازم به ذكر است كه وزير كار هم قرار بود در اين تجمع شركت كند ، گويا بخاطر جو متشنج و اعتراضى ، جرأت شركت در مراسم را پيدا نكرد. 
بیانیه ی جمعی از معلمان کردستان به مناسبت بزرگداشت هفته ی معلم
به گزارش پارس دیلی نیوز در تاریخ شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1389 آمده است : روز  12  اردیبهشت ماه در روز شمارجمهوری اسلامی به عنوان روز معلم در نظر گرفته شده است. از فردای تشکیل حکومت اسلامی، ادارات آموزش و پرورش با تشکیل ستادهای بزرگداشت مقام معلم به شیوه ای نمایشی وتبلیغاتی به برگزاری مراسم رسمی به نام معلمان و با محوریت مقامات می پردازند. این درحالی است که معلمان در این مراسم نقشی منفعلانه و سیاهی لشکر ایفاء می کنند. مقامات و روسا در روز و هفته ی معلم زبان به مدح و ستایش معلمان می گشایند و رسانه های گروهی نیزدراین باره دادسخن می دهند. اما ما معلمان زحمتکش و خادم، نگران این مسئله هستیم که این گونه کارناوال های نمایشی وتبلیغاتی و برخوردهای احساسی و شعاری به نام معلمان آن هم فقط چند روز درسال، باعث انحراف افکار عمومی شده و جامعه را از درک واقعیت های دردناک آموزشی ومشکلات عدیده ی کاری ما فرهنگیان بازدارد.معلمان می خواهند که دکان این کارزار تبلیغاتی یکبار و برای همیشه تخته شود و شرایطی در جامعه ی ما ایجاد گردد که معلمان بی واسطه و با صدایی رسا مطالبات به حق و انسانی خود رافریاد بزنند و به دور از هر گونه فعل پذیری واقعیت های دردناک ومشکلات صنفی و معیشتی خود را با مردم فهیم و آگاه در میان بگذارند. ما معلمان، حل مشکلات عظیم آموزش و پرورش را از طریق سازوکارهای محدود اداری و تصمیم گیری در اتاق های در بسته و از بالا و توسط مقامات و صدور دستورالعمل برای پایینی ها راغیرممکن می دانیم. چرا که باورداریم این روش ها باعث تداوم و تراکم مشکلات می شوند. برای غلبه برمشکلات وکاستی های موجود درنظام آموزشی باید از تمام مغزها و تجربه ها و امکانات استفاده کرد. ما معلمان خواستار رواج ادبیات جدید مبتنی برصراحت، صداقت، آشکار گویی، ادب و رعایت حرمت و کرامت انسانی هستم. تملق گویی، ریا کاری و مبهم گویی و رنگ آمیزی واقعیت ها را روش های ناپسند می دانیم و محکوم می کنیم. ما معلمان خواستار اعلام ضوابط روشن برای انتخاب مدیران درسطوح مختلف آموزشی و اداری هستیم و خواستاریم اصل شایسته سالاری به جای قبیله گرایی و خودی وغیرخودی لحاظ شود. همچنین می خواهیم روسای ادارات فقط در محدوده ی وظایف قانونی خود که تدارکات و پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به مدرسه و کلاس است عمل کنند و ازهر گونه فعالیت پلیس مابانه وامنیتی کردن مراکز آموزشی جدا پرهیز نموده و مانع تبادل افکار و رشد اندیشه و بیان آزاد جامعه ی فرهنگی نشوند. مامعلمان اقدامات خشونت آمیز در فضای جامعه را محکوم نموده و اعتقاد داریم که حل مسائل فرهنگی نیاز به راهکارهای فرهنگی دارد. حرکات ضد فرهنگی وغیرانسانی وعوام فریبانه از قبیل برخورد فیزیکی با فعالان صنفی، ممانعت ازفعالیت کانون های صنفی، تبعید، اخراج و زندانی نمودن فعالان صنفی به هیچ عنوان توجیه قانونی نداشته و شدیدا محکوم می کنیم. راه برون رفت از بحران های عدیده ی اجتماعی، انسداد سیاسی، استبداد و خود کامگی نبوده و نیست. ما معلمان خواستارآزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی سیاسی هستیم. هرکجادانش، فرهنگ و آزادی رادوست بدارند در آن جا انسان و کرامت انسانی را نیز قدر می دارند و محترم می شمارند. 
جمعی از معلمان کردستان 
اخبار روز کارگر ،حضور گله ای مزدوران در اطراف وزارت كار 
به نوشته  سرویس تویتر توسط دلیران بی باک آمده است : تهران – 11 ارديبهشت – سـاعت 1630 تمام كوچه هاي اطراف و پل عابر پياده ي مقابل وزارت كار پر از ماشينهاي مزدوران انتظامي و لباس شخصي است . 
دور تا دور ميدان انقلاب خودروهاي نيروهاي سركوبگر مستقر شده اند . 

مزدوران لباس شخصي كساني راكه دوربين داشتند را مورد حمله قرار دادند و مانع از فيلمبرداري آنها شدند. 

مردم منتظرند كه ساعت 17 شروع كنند چراكه در خيابان هنوز ترددات معمول جريان دارد و موتورهاي مزدوران از بين ماشينها و اتوبوسها مانور ميدهند و سروصدا ايجاد ميكنند . 

مزدوران با ضرب و شتم مانع از تجمع مردم ميشوند و يك مرد و يك جوان بشدت مضروب شده و به بيمارستان شهريار منتقل شدند . 

تظاهرات در خيابان انفلاب 

تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1530 – يك جمعيت 4000 نفره از مردم تهران و كارگران محروم ، در خيابان انقلاب از سمت خيابان فردوسي به سمت مصدق در حال راهپيمايي با شعار «دانشجو ، كارگر اتحاد اتحاد » ميباشند . 

تظاهرات در ميدان بهارستان 

تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 1545 – در ميدان بهارستان در مقابل مجلس آخوندها مردم با شعار مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور درحال تظاهرات هستند . 

مزدوران رژيم كليه مسيرهاي منتهي به ميدان را بسته اند و بين مردمي كه در وسط ميدان هستند و مردمي كه از خيابانهاي مختلف ميخواستند به آنها بپيوندند با موانع ترافيك مانع ايجاد كرده اند . 
دانشجويان آزاديخواه دانشگاه تهران :ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رها كن
سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت :به دنبال حضور بي سر و صداي احمدي نژاد در هراس از اعتراض دانشجويان و درحالي كه دانشجويان خود را براي شركت گسترده درتظاهرات روز كارگر درحمايت و همبستگي كارگران آماده ميكنند ,از ساعت 1330 تا ساعت 1530 حدود 300 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به حضور احمدي نژاد در اين دانشگاه در برابر درب دانشكده پزشكي اين دانشگاه تجمع كرده بودند,بنا برخبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر, دانشجويان كه اين بار نيز با رشادت و غيرت بي مانند خود نشان دادند كه از حريم دانشگاه در مقابل حضور احمدي نژاد نگاهباني خواهند كرد با فرياد هاي خود خشم و نفرتشان از رئيس دولت كودتا را بيان نمودند , دانشجويان شعار ميدادند: 
دانشجو كارگر اتحاد اتحاد/ محمود خائن آواره كردي/ مرگ بر ديكتاتور/ ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رها كن/دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد/ خوني كه در رگ ماست هديه به ملت ماست . 

همچنين دانشجويان اعلام كردند ساعت4 در مقابل وزارت كار فريادهاي خود را با فرياد كارگران رنجديده گره خواهند زد . 

خبر قبلی در همین مورد در لینک زیر 

http://parsdailynews.com/64051.htm 
روزکارگر:استقرار ايست بازرسی در مناطق يوسف آباد، پل گيشا، نياوران و ميدان ونک 
توئيتر در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : بار ديگر در ترس در جان دولت کودتايی/در آستانه ی تظاهرات روز کارگر:استقرار ايست بازرسی در مناطق يوسف آباد، پل گيشا، نياوران و ميدان ونک

فيلترينک کلمات معلم،آموزگار، دبير در پيامک 
سایت جرس در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : به دنبال بازداشت مسئولان مجامع صنفى معلمان در روزهاى اخير،پيامک هاى داراى مضامين مربوط به معلم و دبيرو آموزگار هم به صف محدوديت ها شبکه پيامک کشور پيوست.در استانه روزمعلم،نگرانى مقامات امنيتى و مخابراتى کشور از استفاده از پيامک به عنوان يک رسانه براى دعوت به تجمع و بيان نارضايتى معلمان موجب شد سانسور هدفمند پيامک ها در دستور کار قرار گيرد. 
بنابر گزارش خبرنگار جرس از روز شنبه 11 اردبيهشت ماه سيستم مخابرات کشور با استفاده از نرم افزارهاى وارداتى هرگونه پيامک مربوط به روزمعلم،با مضامين هاى سياسى يا حتى بدون مضمون سياسى راسانسور مى کنند.سانسور گسترده پيامک حتى شامل تبريک روز معلم نيز مى شود. 
اين در حالى است که در رسانه هاى رسمى نيز در قياس با سال هاى گذشته کمتر نامى از روز معلم 
برده مى شود.گفتنى است بازداشت مسئولان انجمن صنفى معلمان و سازمان معلمان بازتاب گسترده ای در ميان اين قشر داشته است. 
اعتراض کارگران اتوبوس رانی تهران در اعتراض به تعلیق یکی از همکاران خود 

از صبح امروز اتوبوس های تندرو (بی آر تی) شرکت واحد در اعتراض به ادامه تعلیق یکی از همکارانشان اقدام به روشن کردن چراغ های اتوبوس خود کردند عبدالله حسینی با ۱٨ سال سابقه کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از ۷.۵ ماه پیش به حالت تعلیق درآمده است. او در طی این مدت بدون حقوق و مزایا در شرایط سخت مالی بسر می برد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:  حسینی در طی این مدت علیه حکم تعلیق شکایت کرد و پس از ۷.۵ ماه تلاش اداره کار رای به بازگشت بکار او داد. او هنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه ۱ اتوبوس رانی تهران حاضر شد، از ادامه ی کارش علیرغم داشتن حکم بازگشت به کار، توسط سعید نیسانی سرپرست این سامانه ممانعات به عمل آمد. اداره کار همچنین در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی تهران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای ۷.۵ ماه اخیر او نموده است. 

آقای حسینی از اعضاء و فعالین سندیکائی شرکت واحد تهران می باشد و یکی از دلایل اخراج او از کار به این دلیل بوده است. پیش از این خانم فرحناز شیری از اولین بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تهران، از کار خود تعلیق شده است و علیرغم پیگیریهای مستمر تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند.

تبعیض، تحقیر و اخراج زنان کارگر 
مژگان مدرس علوم 
 مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و همچنین مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی شوند. زنان کارگر از بدیهی ترین حقوق اولیه خود از جمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه درمانی، فرصت شغلی و ارتقاء شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار، بهبود شرایط کار زنان مطابق با قانون کار و...محروم هستند.   
تبعيض جنسي  عامل "طرد" طبقه کارگران زن از جامعه 
 در مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه بیانیه ای در حمایت از خواسته‌های صنفی زنان از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي‌گردد. بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،‌ "طرد" آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند."
 

در پایان این بیانیه به مواردی درجهت بهبود وضعیت کارگران زن اشاره شده است: "احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي، احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادهای پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد، اجرای دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان، اجرای مجدد قانون بازنشستگي با 10 سال سابقه و 55 سال سن براي زنان...."

 

وجود تفکر جنسیتی در خصوص مسائل زنان کارگر
 

فعالان حقوق کارگری بر این باورند که یکی دیگر از وضعیتهای اسفبار شرایط کار زنان، تفکر جنسیتی در این زمینه است. در واقع زنان اولین نیروی کاری هستند که اخراج می شوند و آخرین نیرویی هستند که به شکل رسمی استخدام یا به ترفیع شغلی می رسند. از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سبب گردیده زنان به صورت قراردادی و موقت وارد بازار کاری شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود.

 

علیرضا محجوب دبیر کل اتحادیه کارگری با تاکید بر این موضوع که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان موتور تولید خدمت در عصر جدید است، گفت: "کارگران زن از نظر شرایط و ضوابط کار هنوز نتوانستند تساوی و شرایط لازم را علی رغم تاکید قانون اساسی و قانون کار بدست آورند." 

 
محجوب با اشاره به وجود تبعیض در کار زنان و مردان خاطر نشان کرد : "بایستی در این عرصه، شناختی جدید و عرضه و بررسی و ارزیابی جدیدی از حقوق کار زن به عمل بیاید تا عدم تساوی ها و نا برابری ها عملا از میان برود."

 

این نماینده مجلس با بیان این موضوع که امروز زنان كارگر در محيط هاي كار از وجود تبعيض هاي مخفي رنج مي‌برند، افزود: "برخلاف گذشته كه تبعيض هاي آشكاري چون محدوديت هاي شغلي يا پايين بودن دستمزدها كارگران را تهديد مي كرد، امروز مشاهده مي كنيم در كارخانه ها و كارگاهها امنیت شغلی زنان كارگر به دليل ازدواج يا بارداري تهديد مي شود."

 

زنان کارگر بدون هیچ حمایت قانونی
 

یکی از فعالان حقوق کارگری با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور به جرس گفت: "در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، اکثرتولیدات صنعتی متکی به نیروی کار کارگران زن است، مردان کارگر در شرایط  کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند. زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبور هستند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد. زنان کارگر خانگی که در خانه های مردم کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند در زمره کارگران بازار غیر رسمی محسوب می گردند که در هیچ مجموعه ای به حساب نمی آیند و و به دلیل عدم تعیین جایگاه آنان در عرصه کار و تولید تحت پوشش هیچ حمایت قانونی قرار نمی گیرند. و در این شرایط بی قانونی هرگونه تحقیر و مشقت را تحمل می کنند تا نه تنها زندگی خانواده خود را تامین کنند بلکه چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند. زنان کارگر که به اجبار به  کار دراقتصاد غیر رسمی روی می آورند و علی رغم ساعات کار طولانی و طاقت فرسا تحت پوشش هیچ قانون حمایتی قرار نمی گیرند این در حالی است که در بازتولید اقتصاد خانواده نقش اصلی را ایفا می کنند."

 

گفتنی است شرایط نامناسب کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی از جمله معضلات کاری زنان کارگر است و این در حالی است که  در ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع گردیده است.
 

 لزوم تضمین "امنیت" شغلی زنان 
 

در حالی که کاهش ساعت کاري زنان در محيط هاي کارگري و همچنين ممنوعيت به کارگيري آن ها در شيفت هاي شب در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تصويب رسيد اکرم حسيني مجرد رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که طرح کاهش ساعت کاري زنان مختص زنان شاغل در محيط هاي کارگري است، می گوید: " در حال حاضر زنان در محيط هاي کارگري يکسان با مردان از نظر ساعت و شرايط کاري فعاليت مي کنند، در حالي که با توجه به وضعيت جسمي زنان و مسئوليت آن ها در محيط منزل بايد از امتيازات ويژه اي در محيط کار برخوردار باشند."

 

از سوی دیگر محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي با تاکید بر اینکه این طرح باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تاکید می کند: " در مجموع اين طرح و طرح هايي از اين دست بيشتر از آن که به نفع زنان باشد به ضرر آن هاست چرا که فرصت اشتغال را در شرايط برابر با مردان از آن ها سلب مي کند و کارفرمايان انگيزه اي براي به کارگيري آن ها نخواهند داشت."

 

در واکنشی دیگر مريم‌السادات ناجي‌پور، کارشناس ارشد مطالعات زنان با اشاره به نابرابري شغلي بين زنان و مردان و عدم ارتقاي شغلي براي زنان بیان داشت: " با اجراي چنين طرح‌هايي، تعداد زنان در مناصب و مشاغل مهم به حداقل مي‌رسد.پس  به جاي کاهش حضور زنان، بهتر است دولت با ابزارهاي تشويقي و ارائه اعتبارات ويژه به سازمان‌ها براي جذب نيروهاي متخصص زن کمک کند و در اين راه به راه‌اندازي مهدهاي کودک در مجاورت سازمان‌ها، بيش از کاهش ساعات کاري، امنيت شغلي زنان را تضمين خواهد کرد."

 
افزایش اخراج و بیکاری کارگران زن 
 

از دیگر مشکلاتی که زنان کارگر با آن روبرو هستند اخراج و بیکاری آنان است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد این رویه رو به افزایش است. برای نمونه در کارخانه نور برکات شهرک شکوهیه قم که حدود چهل نفر کارگر دارد، ده کارگر که اکثرا زن بوده‌اند، اخراج شده‌اند. علت این اخراج‌ها، عدم رونق کسب و کار عنوان شده است.

 

در این زمینه محبوب‌نژاد،عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور می گوید:‌ "بيكاري نه تنها كارگران زن را زير فشار قرار مي‌دهد بلكه با كاهش سطح دستمزدها و ايجاد شغل‌هاي موقت و نامطمئن، موجبات از هم پاشيدگي نظم اقتصادي را فراهم مي‌آورد."

 

محبوب‌نژاد، در ادامه تاکید دارد:‌ "زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حق‌شان، با مجازات‌هايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و علي‌رغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند."
یک استاد دیگر ممنوع التدریس شد
رحمت‌الله باستانی، استاد ۵۱ ساله دانشگاه که در تاریخ هشتم فروردین ماه سال جاری و در جریان مراسم تشییع همسر منتظری در قم دستگیر و روانه سلول انفرادی شده بود، اخیراً با حکم شفاهی یکی از مسئولین دانشگاه سیستان و بلوچستان از تدریس منع شد. به گزارش پارلمان‌نیوز،این استاد الهیات و علوم قرآنی، که سابقه ۲۱ سال تدریس را در سوابق خود دارد، پس از طی ۹ روز انفرادی، با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.


افشای مجدد فساد اقتصادی و سياسی معاون اول احمدی نژاد توسط نادران 
سایت خبرآنلاين در تاریخ 11 اردیبهشت نوشت : به گزارش فارس، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجويان دانشگاه شاهد با بيان اينکه اگر مسئولان کشور به مفاسد اقتصادی مبتلا شوند ناامنی در کشور ايجاد مي‌شود، گفت: در اين شرايط افراد مفسد همه را متهم مي‌کنند و اقدام به تعميم دادن مفاسد به ديگر افراد دارند که اين شگرد مفسدان به شمار مي‌رود. 
بخش دوم اظهارات وی را در ادامه بخوانيد: 

� اگر چند نفر از مسئولان سياسی پاسخگو باشند آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است و در اين خصوص به نتيجه قطعی خواهيم رسيد. 
�اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به يکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در خصوص ساختمان‌سازی در نگين غرب اشاره کرد. 
�يکی از مسئولان دستگاه قضا در آن زمان به يکی از متهمان پرونده اعلام کرد که شما چرا نگران هستيد، پرونده شما تمامی مراحل را طی کرده و بعد به بنده تحويل داده مي‌شود و آنگاه بنده پرونده را در ميز خودم مي‌گذارم که اين سخنان باعث مي‌شود که افراد جرأت پيدا کرده و هر اقدامی را انجام دهند و البته همين فرد بعدها پايش در دانشگاه آزاد پيدا مي‌شود. 
�تعداد افراد متهم در خصوص مفاسد اقتصادی زياد نيست و نبايستی همه را متهم کرد. 
�از زمان تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزايش پيدا کرده است و با توجه به اين مسئله مشکل در کجاست البته بنده نمي‌گويم که به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌های اين سازمان معوقات بانکی از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد. 
�آنگاه آن آقا اعلام مي‌کند که بنده ليستی در جيبم از مفسدان اقتصادی دارم و دوستان شفيق مي‌گويند که اسامی را اعلام نکن. چه کسی مي‌گويد که اين اسامی را اعلام نکنيد؟ 
�در دستگاه مالياتی کشور پليس‌هايی که نسبت به تردد مالی آگاهی داشته باشند، نداريم. همچنين در پليس کشور متخصص در خصوص مسائل مالياتی که اشراف به شبکه مالياتی نيز داشته باشند، وجود ندارد. 
�در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بايستی با علت‌‌ها برخورد شود. در چنين صورتی ريشه فساد و افراد دخيل در مفاسد اقتصادی افشا مي‌شوند. 
�قضات به صورت فردی تصميم مي‌گيرند و اگر نهاد انتظامی قضات به وظيفه خود به درستی عمل نکند و قضات نسبت به تصميمات خود پاسخگو نباشند يعنی اتفاق امروز مي‌افتد. 
�امروز در مجلس طرحی داريم که بر طبق آن نهاد انتظامی قضات به صورت کارآمدتر عمل خواهد کرد. 
�يکی از مفسدان غير دولتی که در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وی را عوض مي‌کردند زيرا اين فرد زندانی تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتی در بازجويی به بازجويش که از افراد وزارت اطلاعات بود گفت که بنده آنقدر خرج خواهم کرد که اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما. 
�بعضی از اعضای قوه قضائيه امين اموال وی شده بودند. آنگاه به نظر شما اين افراد مي‌توانند با مفسدان اقتصادی برخورد کنند. در واقع سطح برخورد از شهرام جزايری به سطح سياسی مي‌رسد و در اين لحظه پرونده متوقف خواهد شد. 
�عمده‌تر از مفاسد اقتصادی در کشور مفاسد سياسی است. 
�مفاسد سياسی يعنی آنانی که بايد در سياست‌گزاری بر اساس منافع ملی تصميم‌گيری کنند تصميم بر اساس منافع خود را در سرلوحه اقدامشان قرار مي‌دهند و به همين دليل در ادامه مسئله را رها خواهند کرد. 
�اگر روزی معلوم شود که دانشگاه آزاد به منتخبين مردم قبل از ورود به مجلس شورای اسلامی چقدر پول داده و اين دانشگاه در آرايش سياسی کشور چقدر نقش دارد و چه نمايندگانی با چنين پشتوانه‌هايی به مجلس راه پيدا مي‌کنند مگر مي‌توان به اين افراد کمتر از گل گفت.البته همين پول در دستگاه قضا هم هزينه مي‌شود و اين باعث انتشار فساد سياسی در کشور مي‌شود يعنی فساد از سطح فردی فراتر رفته و به صورت سازمان‌يافته گسترش پيدا مي‌کند و در انتها با اتصال به مرکز قدرت به فساد سياسی تبديل مي‌شود. به همين دليل هيچ‌گاه مفسدان نگران نمي‌شوند. 
�چرا افرادی جرأت مي‌کنند با جعل اسناد و با انواع حيله از شبکه بيمه‌ای کشور ميلياردها پول را خارج کنند؟ اين افراد پشتشان به يک آدم سياسی گرم است. 
�يکی از راه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی را يافتن و بريدن اتصالات شبکه‌های قدرت و ثروت است. 
�افرادی از ديوان محاسبات کشور و دادستانی تهران يکی شده و وارد ستاد مبارزه با قاچاق کالا مي‌شوند و يا مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دست مي‌گيرند و اين افراد مدعی خواهند شد. 
�بعضی از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقای رحيمی مصاحبه کرده و گفتند که پرونده وی در دستگاه قضا رسيدگی نشده و محکوميتی نيز در کار نيست. البته اگر دستگاه قضا مي‌توانست وی را محکوم کند، ما چه کاره بوديم که در مجلس اين بحث را دنبال کنيم زيرا در صورت محکوميت، راديو و تلويزيون بحث آقای رحيمی را مطرح مي‌کردند. 
�وظيفه ما همين است که در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايی بدهيم که چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايی گذشت و اقدامی صورت نگرفت و حتی به مسئول بالاتر از آقای رحيمی نيز مدارک را داديم و هيچ اقدامی صورت نگرفت و حتی در جلسه هيئت دولت نيز اعلام شد که هر فردی با آقای رحيمی طرف شود با وی برخورد مي‌کنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه کنيم؟ 
�در 25 مهرماه سال گذشته آقای رحيمی عليه بنده به اتهام افتراء و تشويش اذهان عمومی شکايت کرد و بنده نيز در خصوص اين شکايت که آقای رحيمی آورده بود هيچ گاه از عنوان دکتر استفاده نکردم و اعلام کردم که اگر وی مدرک دکترا دارد ارائه کرده و اگر ندارد چرا خود را دکتر معرفی مي‌کند و البته آقای رحيمی گفتند که بنده هيچ‌گاه خود را دکتر معرفی نکردم اما مگر دروغ از اين بزرگتر هم مي‌توان گفت. 
�از يکی از مقامات عالی قوه قضائيه پرسيدم که با اشراف شما به دستگاه قضايی آيا اتهامی متوجه آقای رحيمی نيست، که وی پاسخ داد البته که هست. 
�اگر کسی از عنوان دکتر علي‌رغم آنکه نداشته باشد استفاده کند صلاحيت مديريت ندارد و اگر فردی دروغ هم بگويد ديگر صلاحيت مديريت نخواهد داشت که اين دو مسئله شامل آقای رحيمی مي‌شود. 
�شورای اطلاع‌رسانی دولت در يکی از جلسات خود اعلام کرد که مدرکی يافته است که بر طبق آن بنده در تصادف به صورت فعلی درآمده‌ام و جانباز نيستم. البته بحث جانباز بودن من اظهر من الشمس است و همه شهر از آن باخبر هستند اما يکی از مقام‌های حاضر در آن جلسه نيز اعلام کرد که اين مدرک را نگه داريد تا به وقتش آن را افشا کنيم و بنده اعلام مي‌کنم که هر کس هر مدرکی عليه بنده داشت به من دهد تا آن را افشا کنم. 
�من به بازپرس پرونده گفتم که اسناد مربوط به آقای رحيمی و اعلام دکتر بودن وی موجود است و اين نامه ديوان محاسبات سخن بنده را تأييد مي‌کند. 
�آيا چنين فردی صلاحيت معاون اولی رئيس‌جمهوری را داراست که اگر برای رئيس‌جمهور اتفاقی بيفتد با اجازه رهبری رئيس‌جمهور خواهد شد. 
�آن زمانی که آقای رحيمی مي‌خواست رئيس ديوان محاسبات شود بنده در يکی از جلسات با نمايندگان مجلس زمانی که آقای باهنر و عبدالهی در موافقت با آقای رحيمی صحبت کردند در مخالفت با وی به ايراد سخن پرداختم. 
�در زمان مديريت اقای هاشمی رفسنجانی آقای رحيمی استاندار کردستان بود و در سفر آقای هاشمی به اين استان برای خوشامدگويی تراکتورهای استان را جمع و با آنها جمله «درود بر هاشمی» را نوشت و اگر با اين اعمال در آن زمان برخورد مي‌شد کار به اينجا نمي‌رسيد. 
اين نماينده مردم در خانه ملت با بيان اينکه مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح مي‌کنند، تصريح کرد: ايشان همچنين خواستار زندگی ساده مسئولان مي‌شوند زيرا نگران به وجود آمدن چنين مسائلی هستند. 

�اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی دنبال مي‌شد دانشگاه آزاد اقدامات کنونی را انجام نمي‌داد و بحث هادوی پيش نمي‌آمد. البته بحث مربوط به هادوی بحث امروز نيست و وی به خاطر کمک به علم زمين‌های خود را به دانشگاه آزاد اهدا کرد اما آنها تصميم داشتند مابقی زمين را نيز از وی بگيرند
درگيري شديد در همايونشهر اصفهان
همايونشهر – 11 ارديبهشت – در ساعت 16 تظاهرات روز كارگر مردم و كارگران محروم اين شهر در خيابان موسوم به خميني درگيري شديدي بين مزدوران سركوبگر و مردم درگرفت و 16 نفر بشدت مجروح شدند . مجروحين اين درگيري به بيمارستان خورشيد اصفهان منتقل شدند . یادداشت از خواننده ای در فیسبوک 
احضار محمود صالحی و محمد عبدی پور از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات
بر اساس گزارش رسیده امروز شنبه مورخ 11/2/89، محمود صالحی و محمد عبدی پور به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، ساعت 11 صبح از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات بنا به دستور دادستان سقز دستگیر شده و تا ساعت 3 بعد از ظهر در محل آگاهی در بازداشت به سر بردند.
لازم به ذکر است که از نامبردگان خواسته بودند تعهد دهند که در مراسم روز کارگر شرکت نکنند . اما با عدم  تعهد نامبردگان مواجه شدند و سر انجام آنها را  ساعت 3 بعد از ظهر آزاد کردند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
11 اردیبهشت 89

کارگران، دست از مبارزه بر ندارید! 
پیام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز جهانی کارگر 
• علی نجاتی رهبر زندانی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از زندان دزفول به مناسبت اول ماه مه پیام داده است ...
کارگران ایران و جهان!
روز جهانی کارگر، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هایشان تبریک و شاد باش میگویم.
این روز یادگار همبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جهان است و لازم است ما کارگران بدانیم که ما برای رسیدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز اتحاد و همبستگی نداریم. کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نمیتوانند برای به دست اوردن مطالبات خود کاری کنند. من و دیگر همکارانم در نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد سندیکایی که خواست خودمان بود محاکمه شدیم و به زندان انداخته شدیم. ولی ما کارگران نباید به هیچ وجه دست از مبارزه برای خواسته هایمان و ایجاد تشکل های مستقلمان برداریم.
امید دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند.
زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران
علی نجاتی
رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
زندان دزفول
اول ماه مه ۲۰۱۰ – یازده اردیبهشت ۱٣٨۹
درخواست مادر فرزاد کمانگر از مادران برای اعتصاب در مقابل زندان 
من با اين تن مريضم، با اين روح بيمار و زخم ديده ام از تمام مادرانی که فرزندانشان بازداشت، زندان و يا اعدام شده، تقاضا دارم همه باهم مقابل زندان، دادگاه و ديگر نهاد های دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم. حاضرم مقابل گلوله هايشان بايستم و کشته شوم. خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانهای تهران کشته شدند رنگين تر نيست. نمی دانم تا کی بايد با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم. می خواهم از تمام مسئولان بپرسم: آيا زندانی کردن و اعدام فرزندان اين سرزمين، رافت اسلامی و پايبندی به اصول اسلام است؟ حاضرم برای اثبات بی گناهی پسر معلمم مقابل همان اسلحه ای قرار بگيرم که دانشجويان با گلوله آن کشته شدند. می خواهم که مادران داغدار به فرزندانشان افتخار کنند، همانگونه که من به فرزندم افتخار می کنم.
برخی گزارش ها از اول ماه مه (11 اردیبهشت 1389 ) ایران 

سنندج
صبح روز شنبه ۱۱ اردیبهشت برابر با اول ماه مه مراسم روز جهانی کارگر با حضور جمعی از فعالین کارگری و جمعی از کارگران و دستفروشان و فعالین دانشجویی شهر سنندج در محل بازار اصلی شهر برگزار شد.
به گزارش جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج، ابتدا مراسم با پخش شیرینی و تراکت های اول ماه مه و قطعنامه و فراخواندن حاضرین برای تجمع شروع شد و سپس یکی از کارگران قطعنامه ۱۰ بندی منتخب جمعی از کارگران و جمعی از فعالین شورایی را قرائت کرد. در پایان مراسم تجمع با تشویق کارگران و حاضرین و سردادن شعار پایان یافت.
قطعنامه ی صادر شده در این مراسم به قرار زیر است:
کارگران؛ اول ماه ماه روز جهانی طبقه کارگر و روز جدال و تخاصم طبقاتی همیشگی اکثریت جامعه با اقلیت مفت خور سرمایه دار است. در طول تاریخ پر فراز و نشیب این پیکار پرولتری همواره کارگران با موج شدیدی از سرکوب و ارعاب مواجه شده اند ولی این جنبش جهانی تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. امسال در حالی به استقبال مراسم این روز می رویم که جناح های مختلف بورژوازی ایران اعم از سبز و محافل سندیکالیستی و رفرمیستی چه از نوع راست آن و چه در شمایل چپ آن برای این روز فراخوان داده اند و بار دیگر می خواهند نیروی ما را به خدمت امیال خویش گیرند لذا ما به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری اعلام می کنیم که مبارزه ما با نظام بردگی مزدی مستقل از هر گرایش و فرقه بازی ثنا گویان رفرمیسم تا الغای کامل استثمار انسان از انسان ادامه دارد .
بنا به این ضرورت ما قسمتی از مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران را به شرح زیر اعلام می کنیم:
۱- حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی به هیچ وجه کفاف یک زندگی انسانی را نمی دهد. شورای عالی کار مدافع حقوق سرمایه داران است، ما خواهان تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان واقعی کارگران و افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تولید ناخالص داخلی هستیم.
۲- طرح حذف یارانه ها حرکتی در جهت پر کردن جیب سرمایه داران و استثمار هر چه بیشتر کارگران است دولت موظف است ضمن ارائه خدمات عمومی رایگان همچون بهداشت، تحصیل، مسکن و یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز افراد جامعه را نیز پرداخت نماید.
۳- ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می باشیم. زنان خانه دار کارگران بدون جیره و مواجب هستند پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اساسی ترین حق آنان است.
۴- خصوصی سازی و اخراج های گسترده، قرارداد های سفید امضا و موقت سند بردگی مدرن کارگران است ما ضمن محکوم نمودن چنین تعرضاتی خواهان تامین امنیت شغلی و بستن پیمان های جمعی کارگران می باشیم.
۵- اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع عضو و شکنجه اعمالی ضد انسانی هستند ما خواهان لغو قوانین انسان ستیز می باشیم.
۶- کودکان کار استثمار شده ترین بخش از طبقه ما محسوب می شوند که همواره مورد آزار و تجاوز قرار می گیرند ما خواهان لغو کار کودکان زیر ۱۸ سال می باشیم و تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید از تمامی مزایای اجتماعی به صورت رایگان بهره مند باشند.
۷- ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی اعم از فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران و کلیه ی فعالین اجتماعی می باشیم .
۸- کارگران میهن ندارند، ما ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از کلیه اعتراضات کارگری در سراسر جهان خواهان پایان بخشیدن به اخراج و برخورد با کارگران مهاجر هستیم .
۹- هر گونه لشکر کشی و جنگ افروزی و رقابت تسلیحاتی دولت های امپریالیستی محکوم است.
۱۰- اول ماه مه باید به عنوان تعطیل رسمی اعلام گردد. کارگران باید از حق ایجاد تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض به شرایط کاری خود برخوردار باشند.
کارگران در راه آزادی و برابری جز زنجیر هایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. کارگران جهان متحد شوید.
جمعی از فعالین کارگری شورایی - سنندج
شیراز
محمدرضا نسب عبداللهی خبرنگار از شیراز گزارش داده است که ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۱ اردیبهشت (اول می) کارگران در شیراز به مناسبت روز کارگر، تجمع اعتراضی برپا کردند.
این تجمع که در دقایق اولیه نزدیک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل استانداری فارس در خیابان آزادی شیراز در حال برگزاری است.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی تاکید کرده بودند که اخراج کارگران، آن ها را به “سرنوشت سیاه” دچار می کند. همچنین در پلاکارد دیگری نوشته شده بود: ”کارگر،روز بیکاریت مبارک،تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم”.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و هفت ماه است که حقوق نگرفته است.
این کارگر که نام خود را اعلام نکرد، تاکید کرد بیش از دو ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دلیل خصوصی سازی تعطیل شده و نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر این واحد صنعتی از کار بیکار شده اند.
کارگران این واحد صنعتی ۲۲ فروردین گذشته و پنجم اردیبهشت نیز مقابل دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع کرده بودند.
همچنین سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی، از برگزاری تجمع های اعتراضی کارگران در شهرهای شیراز، تبریز و قزوین خبر می دهد.
بر اساس گزارش این سایت، تعداد زیادی از کارگران کارخانه چینی البرز که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، در ورزشگاه یادگار امام قزوین تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر داده اند.
سایت کلمه همچنین گزارش هایی را نقل کرده است که بر اساس آنها، کارگران در تبریز در مقابل اداره کار این شهر تجمع کرده و در اعتراض به اخراج های گسترده، بی کاری و فقر شعار داده اند.
در شیراز هم کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار "سرنوشت سیاه"، "کارگر، روز بی کاری ات مبارک!" و "تا حقوق نگیریم، از پا نمی نشینیم" در مقابل استانداری فارس تجمع کرده اند.
گزارش های مربوط به تجمع های روز کارگر در شهرهای مختلف ایران نشان می دهد که بخش عمده تجمع کنندگان، کارگرانی هستند که فعالیت واحدهای تولیدی آنها به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی متوقف شده است.
قزوین
هزاران نفر از کارگران قزوین روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، کارگران علیه اخراج ها و سایر مشکلات خود اعتراض کردند.
بنابر این گزارش، از حوالی ساعت نه صبح هزاران نفر از کارگران قزوین در ورزشگاه یادگار امام تجمع کردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. نمایندگان کارگران طی سخنرانیهای خود خواستار پایان دادن به قرار دادهای موقت و رسمی شدن کارگران، حق بیمه، و سایر مشکلات کارگری شدند. کارگران اقدام به دادن شعارهایی علیه شرایط فاجعه بار خود کردند. این تجمع تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه یافت.
بنابر این گزارش، از صبح امروز نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر قزوین از جمله چهار راه ها و میادین مستقر شده و با خودروها در سطح شهر گشت می زدند. حضور نیروهای سرکوبگر در سطح شهر بی سابقه گزارش شده است
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وضعيت امنيتي تهران در صبح روز كارگر
تهران – 11 ارديبهشت – ساعت 10 تا 11 صبح 
ـ در ميدان بهارستان ، نيروي انتظامي با گله هاي خودرو و مزدوران خود در وحشت از تهاجم مردم ، جلوي مجلس صف بسته است. 

ـ ميدان توپخانه ، مملو از نيروي انتظامي و مزدوران است . 

ـ دور تادور ميدان ولي عصر نيروهاي لباس شخصي با ماشينهاي سواري سياهرنگ خود مستقر شده اند . 

ـ در ميدان آزادي از سمت ورودي غربي آن ، پست بازرسي برقرار است و به كنترل شديد تك تك خودرو ها مشغولند . 

ـ در پارك دانشجو ، يك كانكس كه از دو روز قبل مستقر شده است ، محل فرماندهي نيروي انتظامي در اين منطقه است و سركردگان انتظامي در آن مستقر هستند . 

ـ در انتهاي غربي خيابان مولوي كه ورودي تهران است نيز پست بازرسي با كنترل كارت ملي برقرار است
- در ساعت 11 ﻿در خيابان آزادي بهبودي ، مزدوران انتظامي و بسيجي و سپاهي ، به عابرين حمله ميكنند و با ضرب و شتم مردم و دستگيري آنها سعي در ممانعت از شكل گيري هر نوع تجمعي دارند . 


برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج

 بنا بر خبر ها ی در یافتی  امروز شنبه 11 اردیبهشت 1389، مراسمی به مناسبت گرامی داشت روز جهانی کارگر در سه راه نمکی  شهر سنندج توسط کارگران و فعالین کارگری بر گزار شد.
بر اساس این خبر ساعت 6 بعد از ظهر، بیش از 100 نفر از کارگران و اعضای  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری، شورای زنان و اتحادیه آزاد ایران، با در دست داشتن پلاکاردهائی در سه راه نمکی حضور یافتند.
 شرکت کنندگان با سر دادن شعار " زنده باد طبقه کارگر" و " اول مه گرامی باد " مراسم را در فضای امنیتی شروع کردند که بلا فاصله با بر خورد پلیس مواجه شد.
 پلیس مستقر در منطقه به صفوف شرکت کنندگان حمله ور شد و در نتیجه تعدادی از شرکت کنندگان از جمله فواد شبکی فر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگر ی در این مراسم دستگیر شد.  
 ما اعضا ی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن بر خورد پلیس به صف تجمع کنندگان خواستار ازادی فوری فواد شبکی فر و دیگر دستگیر شدگان هست 
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برگزاری مراسم روز کارگر در سقز
یک بار دیگر کارگران شهر سقّز در برابر چشم هزاران نفر از نیروهای انتظامی و لباس شخصی در خیابانهای شهر در روز جهانی کارگر اقدام به راهپیمایی کردند. 
مسئولان استانی و شهرستانی از تاریخ 25/1/89 اقدام به تهدید کارگران و فعالان کارگری کرده بودند و فرماندار شهر نیز در سخنانی اظهار کرده بود که "تا من فرماندار این شهر  باشم به هیچ کارگری اجازه نخواهم داد که بجز مراسم های دولتی هیچ مراسمی دیگری برگزار کنند و... " با توجه به سخنان فرماندار نیروهای انتظامی و لباس شخصی در کوچه و خیابان‌های شهر مستقر شدند تا قدرت خود را به کارگران نشان دهند. 
صبح روز شنبه مورخ 11/2/89 چند نفر از ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به محل کار محمود صالحی و محمد عبدی پور دو تن از فعالین و چهره‌های سرشناس جنبش کارگری رفته و از آنان می خواهند تا خودشان را به نیروهای اطلاعاتی معرفی کنند. ساعت 11 صبح این دو فعال کارگری به مرکز نیروهای انتظامی واقع در میدان یادبود رفته و در آنجا به انان ابلاغ می شود که به دستور دادستان، بازداشت هستند و این حکم تا ساعت 8 شب می باشد.
لازم به ذکر است که این برخورد مورد اعتراض محمود صالحی و محمد عبدی پور قرار گرفته و از طرفی دیگر مردم نیز با فرستادن اس ام اس نیروهای دولتی را تهدید کردند که اگر آن دو فعال کارگری را آزاد نکنند روز کارگر را جلو اداره اماکن برگزار خواهند کرد. در اثر فشارهای وارده، محمود صالحی و محمد عبدی‌پور هر دو ساعت 3 بعد از ظهر آزاد شدند. کارگران عزم  خود را جزم کردند و تصمیم به برگزاری مراسم گرفتند، به همین منظور ساعت 7 بعد از ظهر به میدان عقاب شهر سقز رفتند که با صدها نفر از ماموران دولت مواجه شدند. کارگران و مردم بلافاصله محل تجمع را تغییر داده و خودشان را به بازار پایین ( میدان کارگران ساختمانی ) رساندند و در آن محل مراسم خود را برگزار کردند. سید صالح حسینی یکی از کارگران دخانیات در حالیکه تجمع کنندگان با برفراشتن پرچم قرمز دور او حلقه زده بودند و از ایشان محافظت میکردند، سخنرانی کرد.
بعد از سخنرانی سید صالح حسینی قطعنامه کارگران ایران در بین مردم و تجمع کنندگان پخش شد. بعد از آن شرکت کنندگان با پخش شیرینی و شکلات  به طرف میدان عقاب حرکت کردند که با کوهی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند. اما مردم و شرکت کنندگان با بی اعتنایی به نیروهای حکومتی به راهپیمایی خود ادامه داده و مسیرهای جامعه ،  پل هوایی،  چهار راه آزادی و بانک صادرات مرکزی را پیمودند که در آخرین مسیر مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و آنان را از ادامه راه باز داشتند. 
قبل ذکر است که علیرغم هجوم نیروهای امنیتی، مراسم با پخش شیرینی و شکلات به پایان رسید اما نیروهای امنیتی تا پاسی از شب در خیابانهای شهر مستقر بودند.ا
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تجمع اعتراضي كارگران شركت نفت
سایت آژانس ايران خبرنوشت :روز شنبه 11 اردیبهشت 500 نفر از کارگران شرکت نفت اقدام به تجمع اعتراضي در خیابان آزادی كردند, فریاد اين كارگران و برخی از کارگران شهاب خودرو كه حقوق حقه خود را طلب ميكردند در خيابان طنين انداز شد .
احضار محمود صالحی و محمد عبدی پور از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات
بر اساس گزارش رسیده امروز شنبه مورخ 11/2/89، محمود صالحی و محمد عبدی پور به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، ساعت 11 صبح از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات بنا به دستور دادستان سقز دستگیر شده و تا ساعت 3 بعد از ظهر در محل آگاهی در بازداشت به سر بردند.
لازم به ذکر است که از نامبردگان خواسته بودند تعهد دهند که در مراسم روز کارگر شرکت نکنند . اما با عدم  تعهد نامبردگان مواجه شدند و سر انجام آنها را  ساعت 3 بعد از ظهر آزاد کردند.
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احضار علی نجاتی به دادگاه در استانه ی ازادی وی
بر اساس خبر دریافتی ،علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت شش ماه به خاطر نمایندگی و احقاق حقوق کارگران هفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یک احضاریه رسمی به شعبه دو دادگاه انقلاب شوش فراخوانده شده است. 
علی نجاتی در روز 22 اردیبهشت آخرین روز حبس شش ماهه ی خود را خواهد گذراند و ازاد خواهد شد اما وی را برای روز 29 اردیبهشت برای جلسه ی دادگاه فراخوانده اند!ا
نجاتی و دیگر همکارانش ،فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر ،به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و نظایر ان محکوم به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی ، دوباره به همان اتهام باید در دادگاه پاسخگو باشد و از از خود دفاع کند.این بدین معنی است که نجاتی برای یک اتهام واحد ، دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه میشود، حال انکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شده و دوره ی حبس را نیز گذرانیده است.
ما بار دیگر احضار و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران دربند هستیم
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سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" دوباره فیلتر شد
دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، برای بار دوم در طول یک ماه گذشته سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" را فیلتر کرد. در شرایطی که میلیون ها کارگر در بی حقوقی کامل و فقر مطلق به شدیدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند،
 و تهاجم سرمایه داری ودولت مدافع آن به آخرین لقمه نان کارگران هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، دولت سرمایه داری با سرکوب کارگران ومحروم کردن آنها از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق آزادی بیان ، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی تجمعات و تظاهرات تلاش می کند جلو هرگونه اعتراض کارگران به وضعیت غیر انسانی موجود وتعرض آنان به سرمایه را بگیرد.تلاش دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای ما به عنوان جمع کوچکی از فعالان جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نیز در همین راستاست و هدفی جز جلوگیری از آگاهی کارگران و ایجاد مانعی دیگر بر سر راه ایجاد تشکل سراسری و سرمایه ستیز طبقه کارگر ندارد. ما این اقدام را نقض آشکار حق آزادی بیان می دانیم و شدیدا آن را محکوم می کنیم. ما همچنان تاکید می کنیم که چنین اعمالی هرگز کوچکترین خللی در عزم ما برای مبارزه با نظام سرمایه داری به وجود نخواهد آورد.

بدین وسیله نشانی جدید سایت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" را به اطلاع عموم کارگران می رسانیم: 
www.hamaahangi.net
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
تجمع جانبازان ۷۰ درصد در مقابل مجلس 
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 11 اردیبهشت آمده است :شماری از جانبازان ۷۰ درصد جنگ تحميلی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 
به گزارش فارس حدود ۲۰ تن از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس امروز دوشنبه به نمايندگی جمعی از جانبازان ۷۰ درصد مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 
به گفته نماينده جانبازان مذکور عدم تصويب لايحه خدمات جامعه ايثارگران عليرغم بررسی ۱۰ ساله، مشکلات بيمه بهداشت و درمان جانبازان و نيز لغو معافيت گمرکی خودروی جانبازان از جمله مواردی است که جانبازان ۷۰ درصد در اعتراض به آن تجمع کردند. 
براساس اين گزارش جانبازان مذکور پس از بيان اعتراضات خود از سوی مسئولان اجازه يافتند تا با حضور در مجلس با نمايندگان خود ديدار و درخصوص مشکلاتشان با آنان به گفت‌وگو بنشينند
سپاه پاسداران ، چرا به بخش گاز ونفت ایران دست انداخته است؟
به نوشته یزدان حاج حمزه در سایت پارس دیلی نیوز  در تاریخ 11 اردیبهشت 89 آمده است : دلهره سیاسی رهبر وقوه مجریه رژیم ولایت فقیه را می توان با یک شاخص به خوبی تشخیص داد . سپردن بیش ازپیش، تصدی امورحکومتی به دست« سپاه پاسداران » . هرچه عرصه سیاسی درداخل وخارج کشور براین رژیم تنگترمی شود ، از سایرارگانها بیشترخلع ید می کنند وکارهای آنها را بیشتربه سپاه انتقال می دهند . درشرایطی که رژیم زیرمنگنه فشارسیاسی داخلی وخارجی قرارگرفته ،به مرورزمان شاهد آن هستیم که : اولا، اختیارات نظامی وانتظامی بیشتری ازارتش ونیروی انتظامی سلب می گردد وبه سپاه تفویض می شود .دوما، عوامل تشکیلاتی سپاه بیش ازپیش دردولت وعرصه سیاسی مصدرکارها می شوند .سوما ، بخش بیشتری ازتصدی امنیتی وزارت اطلاعات به واحد امنیتی سپاه داده می شود . چهارما ، بخش گسترده تری از تصدی اقتصادی بخش دولتی وبخش خصوصی واقعی به سپاه واگذارمی شود. گویا به این نتیجه رسیده اند که لازمه حفظ نظام قرون وسطایی ولایت فقیه درقرن بیست ویکم تقویت همه جانبه « سپاه پاسداران » و حکمفرما کردن اراده فرماندهی آنها برامورحکومتی است !! 
ابعاد دست اندازی جدید سپاه به بخش گازونفت 

درعرصه اقتصاد ، طی چند ماه اخیر، دست اندازی آشکار سپاه پاسداران به بخش نفت وگازکشور، به صورتی شتابزده افزایش یافته است . به دستوردولت احمدی نژاد وزارت نفت « قرارگاه خاتم » سپاه را، با وجود آنکه تجربه وصلاحیت فنی اجرای پروژه های بزرگ استخراج ومایع سازی گازکشوررا ندارد ، با وجود آنکه پول وسرمایه لازم برای اجرای این پروژها ها را ندارد ، طرف حساب وطرف قرارداد اجرای این پروژه ها کرده است . اجرای فازهای ، 18، 19، 22، 23، 24 بهره برداری ازذخایرمشترک ایران وقطردر منطقه« پارس جنوبی » را ، یکی بعد ازدیگری ، بدون انجام تشریفات مناقصه ، به سپاه داده اند .( شانا، خبرگزارنفتی رژیم ، 21 فروردین 89 ) . درسال 1385نیز ، بعد ازآنکه یک شرکت نفتی دولتی نروژ وادارشد که دراجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی ، دست ازهمکاری با سپاه بردارد ، کارپیمانکاری این دو فازرا نیزبه سپاه سپردند که تا به حال نتوانسته کاری ازپیش ببرد و نداشتن اعتبارمالی را بهانه می کند . سرمایه ارزی وریالی لازم برای اجرای هریک ازاین فازها را، چیزی حدود 2 میلیارد دلار برآورد می کنند . دولت ووزارت نفت دررساندن اعتبارمالی وپول به سپاه برای اجرای فازهای 7 گانه فوق الذکرکوتاهی نکرده است . بیش از2 میلیارد دلاراز« حساب ذخیره ارزی » به حساب سپاه ریخته است . وزارت نفت به دستوردولت برای تأمین مالی این پروژه ها میلیون ها دلاراوراق قرضه خارجی و میلیاردها تومان اوراق قرضه داخلی منتشرکرده است .( برای دستیابی به ریزارقام رجوع کنید به خبرگزاری شانا /14 دی 88 و 8 اردیبهشت 89 ) . یاد آورمی شود که سپاه علاوه بر بهره برداری از ذخایرگازپارس جنوبی ، درشروع کاردولت احمدی نژاد اجرای خط لوله انتقال گازازبندرعسلویه تا ایرانشهر رانیزبه عهده گرفت واخیرا قرارداد اجرای 1810 کیلومترخط لوله برای انتقال فرآورده های نفتی درشهرهای مرکزی وشرقی ایران را نیز با وزارت نفت امضا کرده است (شانا ، 24 اسفند 1388 ) . با این حساب درحال حاضرسپاه پاسداران بیش ازهرپیمانکاردیگرداخلی وخارجی وحتی بیش ازخود شرکت ملی گازو شرکت ملی نفت ایران اجرای پروژه های نفت وگازرا به دست گرفته است . تا جاییکه به دست اندازی سپاه به 7 فازازذخایرگاز پارس جنوبی برمی گردد ، 5 فازآن درشرایطی به سپاه واگذارشده که عرصه سیاست خارجی بررژیم ایران تنگ شده و شرکتهای نفتی خارجی ، حتی شرکتهای نفتی ترکیه ، زیرفشارآمریکا ، وادارشده اند ازمشارکت پرسود دراستخراج ذخایرگازایران خود داری کنند . 

چشم انداز افزایش نقش سپاه دربخش نفت وگاز 

به موازات افزایش فشارتحریم خارجی ، «سپاه پاسداران» یورش اقتصادی – امنیتی خود را برای بهره برداری گسترده تر از ذخایر گازونفت ایران، افزایش می دهد . چند روزپیش «سردار یدالله جوانی »، رئیس دایره سیاسی سپاه، درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد ه « سپاه پاسداران ، به مثابه عضو جدایی نا پذیررژیم ،امروزمفتخراست اعلام کند که توانایی واطلاعات فنی آنرا دارد که به سادگی جای خالی شرکت های نفتی بزرگ خارجی را پرکند ... مامی توانیم به جای شرکتهای توتال وشل اجرای پروژه های بزرگ درمنطقه عسلویه را به عهده بگیریم » ( خبرگزاری فرانسه 24 آوریل 2010 ) امروز درحالی سپاه به سمت جانشینی شرکتهایی مثل شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی – هلندی شل می رود که این دوشرکت بزرگ زیرفشارآمریکا ازاجرای قرارداد های امضا شده خود برای استخراج ذخایرگازپارس جنوبی وایجاد کارخانه مایع سازی گازدربندرعسلویه شانه خالی کرده اند . پیش ازاین نیز شرکتهای ترکیه ای پس از17 ماه ازسرمایه گذاری ومشارکت دربهره برداری از سه فازمهم ذخایرگازپارس جنوبی مشترک بین ایران وقطر ( فازهای 22 و23 و24 ) منصرف شدند وبه دستوردولت درفروردین ماه 1389 این بخش ازکار نیزبه « قرارگاه خاتم الأنبیاء » سپاه پاسداران واگذارشده است . 

هدف اصلی سپاه ازچنگ اندازی بر ذخایرگازی کشور 

کمیت وارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی سپاه ، حدود 30 درصد تولید ملی ایران برآورد می شود . اما فراترازکمیت، آنچه معنا و نقش اقتصادی سپاه را برجسته می کند، کیفیت وموضوع اصلی فعالیتهای اقتصادی سپاه است که درحال حاضرمتوجه بخش نفت وگازشده است . ذخایر گازونفت ایران علاوه براینکه پشتوانه وتکیه گاه مالی حکومت نظامی – آخوندی ایران است ، وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی داخلی وروابط خارجی ایران را به شدت تحت تأثیرقرارداده و درتحول اوضاع آینده کشورما به علل زیراهمیت ژئوپولیتیکی دارد : 

الف –ذخایرایران می تواند درمعادلات انرژی جهانی نقشی تعیین کننده داشته باشد . 

مجموع ذخایرگازی ونفتی ایران را منابع معتبر خارجی نظیر oil and gas journal معادل 280 میلیارد بشگه نفت ومنابع وزارت نفت ایران معادل 313 میلیارد بشگه نفت برآورد می کنند (برآورد منابع خارجی به سال 2005 میلادی برمی گردد که شامل 8/125میلیارد بشگه ذخیره قابل برداشت نفت به اضافه ذخایرقابل برداشت گازکشورکه معادل155 میلیارد بشگه نفت انرژی دارد . برآورد وزارت نفت ایران به سال 1386 برمی گردد که شامل شامل 137 میلیارد بشگه نفت باقی مانده وقابل برداشت و معادل 176 میلیارد بشگه ذخایر گازی شناخت شده ایران است ) . با این حساب ایران هنوزازنظرتصاحب مجموع ذخایرانرژی درردیف عربستان سعودی، که صاحب بیشترین ذخیره نفتی منطقه است ، قرارمی گیرد و ازکشورهای نفت خیزی مثل عراق ذخایرانرژی هیدروکربوری بیشتری دارد . اما به علل زیرایران ،به صورت بالقوه، درتأمین انرژی مورد نیازآینده جهان برعربستان وسایرکشورهای نفت خیزمنطقه ارجحیت دارد : 

1. عربستان با وجود آنکه ازایران ذخیره نفتی بیشتری دارد، دربرداشت پایدار ازذخایرنفتی اش به حد ماگزیمم رسیده ( چیزی حدود 10 میلیون بشگه درروز ) وتا 20 سال آینده نمی تواند به مقدارقابل توجهی ظرفیت تولیدی پایدار خود را افزایش دهد .حال آنکه ایران حداکثر4 میلیون بشگه در روز ازذخایرنفتی اش برداشت می کند و می تواند با استفاده ازتکنولوژی پیشرفته و همکارشرکتهای خارجی ضمن افزایش تولید ، تاسیسات قدیمی را نوسازی کند وظرفیت تولیدی نفت خود را به 7 میلیون بشگه درروز برساند . ایران درشرایطی قابلیت دارد که ظرفیت تولید نفت خود را 3میلیون بشگه افزایش دهد که تقاضا برای خرید نفت درکشورهایی مثل چین ، هند وآمریکا به شدت درحال افزایش است و،به جزعراق، کمترکشورنفت خیزاست که قابلیت افزایش این حد ازتولید نفتی خود را داشته باشد تا پاسخگوی رشد تقاضای نفتی جهان شود . 

2. ایران ازلحاظ تأمین انرژی گا ز مورد نیازجهان درموقعیت بهتری ازنفت قراردارد . کشورما درحدود 17 درصدازذخایرگازجهان را دراختیاردارد وازاین لحاظ بعد ازروسیه دومین کشورگازخیزجهان است . درحال حاضرروزانه میزان اندکی ،که حدود 500 میلیون مترمکعب است ، ازذخایرگازایران برداشت می شود که بیشتر به مصرف داخلی می رسد . بنا براین ایران ازلحاظ صادرات وفروش گازامکان بالقوه وقابلیتی دارد که کمترکشورجهان ازآن برخورداراست . ایران درشرایطی از امتیاز عرضه گازبه بازارجهانی برخورداراست که امکان تولید پایدار نفت جهان به حد ماگزیمم خود نزدیک شده وپس ازآن روندی کاهنده خواهد داشت ، مصرف گازدرجهان با سرعت بیشتری ازمصرف نفت رشد می کند ، به لحاظ زیست محیطی گازانرژی تمیزترومطلوبتری ازنفت است . 

ب –پاسداران سودای آن دارند که ازگازونفت ایران بهره برداری سیاسی کنند 

کنترل وبهره برداری ذخایرگازونفت ایران ، فراتراز بهره برداری مالی ، ازآن روی به دست سپاه پاسداران سپرده شده که رژیم آنرا یک ضرورت حاد امنیتی تلقی می کند . با این اقدام می خواهند به جهانی که نیازمند به ذخایرانرژی ایران است ،به نوعی ، برسانند که ایران نیزمانندچین وهند ، یک قدرت اتمی - اقتصادی است که سپاه پاسداران کنترل آن را دارد . اینها می خواهند از نیازجهان به گاز ونفت ایران به مثابه یک حربه سیاسی استفاده کنند وجهان را به تمکین سیاسی درمقابل خود وادارسازند . ازعقد قراردادهای بلند مدت نفتی وگازی ،به خصوص با قدرتهای اقتصادی ، به مثابه یک سپرسیاسی استفاده می کنند . چنانکه چین را تاحدودی به خدمت این هدف گرفته اند . چین علاوه بر خرید نفت ، علاوه برسرمایه گذاری برای مشارکت دربهره برداری ازذخایرگازونفت ایران ، قرارداد ی دارد برای خرید یکصد میلیارد دلار گازمایع طی مدت 25 سال ازایران، که سپاه برای فراهم آوردن شرایط اجرای آن اعلام آمادگی کرده است .هند هدف بعدی آنهاست زیرا این قدرت اقتصادی نیز،هم به خرید گازایران چشم دوخته وهم گازمایع ایران . ترکیه و اروپا نیزبرای تنوع بخشیدن به نیازگازمصرفی خود متمایل به خرید گازازایران هستند ورژیم گوش خوابانده ومنتظرفرصت است تا دست آنها را نیزدرحنا بگذارد . ادرهمین فضا است که می بینیم با وجود آنکه درگروه قدرتهای موسوم به 1+5 بحث تحریم سپاه مطرح است ، هنوز بحث تحریم سرمایه گذراری و خرید گازونفت ایران ، که سپاه روی آن دست انداخته ، درسطح شورای امنیت ،مطرح نیست . عجالتا ،تا اینجا توانسته اند با تطمیع کشورها یی مثل چین ، مانع تحریم نفتی همه جانبه رژیم شوند . 

سلطه سپاه برذخایرگازونفت ایران، تأمین انرژی جهان را تهدید می کند 

تا آنجا که به تأمین نیازجهان ازذخایر گازونفت ایران برمی گردد ، سپردن کنترل بهره برداری ازاین ذخایرو شبکه توزیع آن به دست سپاه پاسداران مثل دادن تیغ به دست زنگی مست است .سپاه پاسداران همان زنگی مستی است که با تیغ بمب اتمی وحربه سیاسی گازونفت ، خیزبرداشته که برای حفظ نظام ولایت فقیه ادعاهای منطقه ای وجهانی خود را به طرف حسابهای خارجی رژیم تحمیل کند . اگر سپاه پاسداران ودولت پاسداران کنترل تأمین بخشی از گازمورد نیازقدرتهای اقتصادی آسیایی واروپایی را به دست بگیرند ، برای پیشبرد اهداف سیاسی خود می توانند به قطع جریان گازایران به کشورهای خریداردست بزنند و آنرا به حربه ای برای تهدید سیاسی آنها به کارگیرند . شاهد زنده آنکه ، چندی پیش یکی ازفرماندهان سپاه با این چشم انداز و با تهدید انجام خرابکاری درتنگه هرمزمدعی شد که «اگراروپا با ما راه نیاید ما می توانیم طعم لرزیدن درزمستانهای سرد را به آنها بچشانیم » ! بنا براین قدرتهای جهان صنعتی درمقابل این سؤال مهم قرارگرفته اند که آیا باید مشتری وخریدار بلند مدت انرژی ازحاکمیتی شوند که قصد گروکشی سیاسی تأمین آن را دارد یا نه ؟ 

چه می توان کرد ؟ 

اگراین واقعیت ملموس درمد نظرگرفته شود که سپردن کارها به دست سپاه پاسداران ، بیش وپیش ازآنکه علامت ترساندن مخاطب های داخلی وخارجی رژیم ایران باشد ، علامت ترسیدن وهراس این رژیم ازتأثیرگذاری فشارآنهاست ، آنوقت می توان به آسیب پذیری شدید رژیم درمقابل افزایش فشارهای سیاسی داخلی وخارجی پی برد و آنوقت به این نتیجه می رسیم که افزایش این فشارها راباید به اهرمی تبدیل کرد برای رهایی جامعه ایران وجامعه جهانی ازشروجود این رژیم شرور و تغییرنا پذیر باید مبارزه کرد.
فيلترينک کلمات معلم،آموزگار، دبير در پيامک 
به نوشته سایت جرس در تاریخ11 اردیبهشت آمده است : به دنبال بازداشت مسئولان مجامع صنفى معلمان در روزهاى اخير،پيامک هاى داراى مضامين مربوط به معلم و دبيرو آموزگار هم به صف محدوديت ها شبکه پيامک کشور پيوست.در استانه روزمعلم،نگرانى مقامات امنيتى و مخابراتى کشور از استفاده از پيامک به عنوان يک رسانه براى دعوت به تجمع و بيان نارضايتى معلمان موجب شد سانسور هدفمند پيامک ها در دستور کار قرار گيرد. 
بنابر گزارش خبرنگار جرس از روز شنبه 11 اردبيهشت ماه سيستم مخابرات کشور با استفاده از نرم افزارهاى وارداتى هرگونه پيامک مربوط به روزمعلم،با مضامين هاى سياسى يا حتى بدون مضمون سياسى راسانسور مى کنند.سانسور گسترده پيامک حتى شامل تبريک روز معلم نيز مى شود. 
اين در حالى است که در رسانه هاى رسمى نيز در قياس با سال هاى گذشته کمتر نامى از روز معلم 
برده مى شود.گفتنى است بازداشت مسئولان انجمن صنفى معلمان و سازمان معلمان بازتاب گسترده ای در ميان اين قشر داشته است.
دستگيری تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر 
بنابه گزارشات رسيده  از ایران درتاریخ 11 اردبشهت اطلاع میرسد : در جريان مراسم گراميداشت روز جانی کارگر تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان دستگير وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند. 
روز شنبه 11 ارديبهشت ماه تعداد از عابرين و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در نقاط مختلف تهران دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. دستگيريها توسط نيروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . حوالی ساعت 17:30 دو تن از بانوان عابر در خيابان آزادی مورد يورش وحشيانه نيروهای سرکوبگر قرار گرفتن که دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. 
اسامی دو بانوی دستگير شده به قرار زير می باشد:خانم ميترا 40 ساله و خانم فرزانه 37 ساله می باشند.اين 2 بانو در حالی که در خيابان آزادی عبور می کردند دستگير و توسط يک خودروی نيروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال يافتند. 
هنوز از اسامی و آمار دقيق دستگير شدگان امروز رقمی در دست نيست. 
فعالان کارگری در ايران يورش به عابرين و شرکت کنندگان بی گناه در خيابان و دستگيری خودسرانه آنها را در روز جهانی کارگر را که برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان امروز است.
تجمع صدها تن از کارگران تبريزي در مقابل اداره کار به مناسبت روز چهاني کارگر
سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 12 اردیبهشت 89 نوشت: صدها تن از کارگران و مردم در مقابل اداره کار شهر تبريز واقع در خيابان امام خميني، به مناسبت روز جهاني کارگر (اول ماه مه) دست به تجمع زدند. 
اين تجمع صبح امروز شنبه 11 ارديبهشت ماه آغاز شد و تجمع کنندگان ضمن گراميداشت روز جهاني کارگر به اخراج هاي گسترده، بيکاري و فقر موجود اعتراض کردند. 
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسي، با وجود حضور گسترده ي نيروهاي امنيتي، هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده مي شد. 
شايان ذکر است، در حالي کارگران در چنين روزي اعتراض خود را به وضعيت معيشتي اسفبارشان اعلام مي دارند که مسئولين و نهاد هاي امنيتي به طور کلي، از تجمع کارگران عموما و در روز جهاني کارگر خصوصا ممانعت به عمل مي آوردند. 
گزارشي از برگزاری روز جهانی کارگردر شهر بانه
سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 12 اردیبهشت 89 نوشت : درشهربانه مراسم با شکوهی به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور دههافعال کارگری وخانواده هایشان در مسیر جاده سورین در ۲کیلومتری شهربانه برگزار شد .این مراسم از ساعت ۳ بعد از ظهر برگزار و تا ساعت ۶ونیم عصر ادامه داشت, دراين مراسم به احترام جان با ختگان يك دقيقه سكوت شد و سپس برنامه هاي متنوعي ارائه شد .از جمله اين برنامه ها قرائت نامه فرزاد كمانگر به معلمان و مطلبي به نام شرايط زنان كارگر بود . درانتها قطعنامه اول ماه مه تشکل های کارگری در ایران بمناسبت اول ماه مه سال ۱۳۸۹ در مراسم شهر بانه خوانده و مورد تایید حاضرین قرار گرفت . 
ا

 HYPERLINK "http://www.komitteyehamahangi.com/post%2010.htm" حضار علی نجاتی به دادگاه در استانه ی ازادی وی
بر اساس خبر دریافتی ،علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت شش ماه به خاطر نمایندگی و احقاق حقوق کارگران هفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یک احضاریه رسمی به شعبه دو دادگاه انقلاب شوش فراخوانده شده است.ا
علی نجاتی در روز 22 اردیبهشت آخرین روز حبس ِ شش ماهه ی خود را خواهد گذراند و ازاد خواهد شد اما وی را برای روز 29 اردیبهشت برای جلسه ی دادگاه فراخوانده اند!ا
نجاتی و دیگر همکارانش ،فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر ،به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و نظایر ِ ان محکوم به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی ، دوباره به همان اتهام باید در دادگاه پاسخگو باشد و از از خود دفاع کند.این بدین معنی است که نجاتی برای یک اتهام واحد ، دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه میشود، حال انکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شده و دوره ی حبس را نیز گذرانیده است.ا
ما بار دیگر احضار و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران دربند هستیم
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
فواد شبکی فر، صدیق کریسی، و فواد کیخسروی همچنان در بازداشت بسرمیبرند
بر اساس گزارش رسیده، روز یکشنبه مورخ 12/2/1389 فواد شبکی‌فر عضو کمیته هماهنگی را به دادگاه   سنندج انتقال دادند اما بدون مشخص کردن وضعیت وی، دوباره او را به بازداشتگاه ستاد امنیت باز گرداندند.ا
لازم به ذکر است که فواد شبکی فر قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه دستگیر و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت.ا
صدیق کریمی و فواد کیخسروی دو تن دیگر از دستگیر شدگان اول مه سنندج، همچنان  در  بازداشت به سر می‌برند.ا
صبح روز یکشنبه مورخ 12/2/1389 خانواده این دو نفر در مقابل اداره اطلاعات تجمع کردند که مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.ا
ما ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت دستگیر شدگان اول مه، خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند و نیز پایان دادن به احضار و بازداشت فعالین کارگری هستیم.ا 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 اردیبهشت 89
گزارشى از روز جهانى كارگر در شيراز 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 12 اردیبهشت 89 آمده است :در شيراز روز 11 ارديبهشت از ساعت حدود ۱۰ صبح بيش از 1500 نفراز کار گران از توليدى ها و کارخانههاى مختلف، بهدعوت اتحاديه کارگران در گرامىداشت روز جهانى کارگر، در ميدان جلو استاندارى در شيراز تجمع کردند. كارگران روى پلاكاردهاى خود موارد مختلفى از جمله حقوق عقب افتاده، جلوگيرى از خصوصىسازى کارخانه، جلوگيرى از اخراج کارگران و باز خريد اجبارى و درخواست تامين شغلى نوشته بودند . تعدادى از اين کارگران از کارخانه مخابرات راه دور بودند. اين کارخانه مدتى است تعطيل شده وتکليف کارخانه هنوز مشخص نيست. نيروهاى سرکوبگر تمام منطقهرا پوشانده بودند.
احضار افشین ندیمی به اداره اطلاعات شهرستان کامیاران
بر اساس گزارش رسیده، روز شنبه 11 اردیبهشت 1389 ، افشین ندیمی از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشكل‌های کارگری به اداره اطلاعات شهرستان کامیاران احضار شد.آ
لازم به ذکر است که ماموران اداره اطلاعات ضمن تهدید افشین ندیمی، وی را به مدت یک ساعت مورد بازجوئی قرار داده و از وی خواسته بودند که مکان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را به آنان بگوید. افشێن ندیمی به این درخواست ماموران اداره اطلاعات جواب رد داده و سر انجام ساعت 11 آزاد شد.
ما بار دیگر دستگیری و احضار فعالین کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند و نیز پایان دادن به احضار و بازداشت فعالین کارگری هستیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 اردیبهشت 89
خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه تهران
سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 12 اردیبهشت 89 نوشت : يک کارگر محروم که صبح روز کارگر در مقابل وزارت کار حضور يافته بود، بعدازظهر روز شنبه يازدهم ارديبهشت در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به حكومت خود را به آتش کشيد. 
نيرويهاي سركوبگر در شعاع ۴۰۰ مترى مانع از تردد مردم به اطراف اين کارگر قربانى مى شدند. 
مراسم روز جهانی کارگر در فضای شدید امنیتی 
خبرهای تاییدنشده زیادی در مورد تجمع‌های کوچک و بزرگ کارگری در روز اول ماه مه می‌رسد. به گفته منابع موثق، امسال بیشتر کارگران ایران بخاطر فضای شدید امنیتی روز جهانی کارگر را در محافل خودشان و نه در خیابانها، جشن گرفتند.
بسیاری از خبرهایی که تاکنون رسیده‌اند، تاییدنشده هستند. این خبرها حاکی از آن‌اند که در شهرهای گوناگون ایران، از جمله در اصفهان، رشت، تبریز، کرج، قزوین، اراک، اهواز تظاهرات کارگری به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) برگزار شده و حتی برخی از این تظاهرات به درگیری با ماموران امنیتی و انتظامی انجامیده است.

فضای شدید امنیتی: روز کارگر بی روز کارگر!

منابع گوناگونی چون وبسایت "کلمه"، نزدیک به میرحسین موسوی، از "فضای امنیتی" و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در برخی از نقاط شهر تهران خبر می‌دهند.

فشار بر فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر افزایش یافت. به گفته جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در روز جمعه (۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت) در شهر سنندج، پنج نفر از اعضای هیئت مدیره‌ی این اتحادیه احضار شده‌اند. امروز صبح نیز دو فعال کارگری در سنندج قبل از اینکه در مراسمی شرکت کرده باشند، بازداشت شده‌اند.

شیراز: کارگر، روز بیکاریت مبارک!

به گزارش "نسب آنلاین"، در شیراز کارگران در ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت ایران تجمعی اعتراضی برپا کردند. در این تجمع که در برابر استانداری فارس برگزار شد، نزدیک به پنجاه کارگر شرکت داشتند. در روی یکی از پلاکاردها که امضای کارگران اخراجی مجتمع صنعتی گوشت فارس پای آن بود، نوشته شده بود: "کارگر، روز بیکاریت مبارک! تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم".

یکی از کارگران اخراجی مجتمع صنعتی گوشت فارس به "نسب آنلاین" گفته است که این مجتمع صنعتی به دلیل خصوصی‌سازی تعطیل شده و نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر از کار بیکار شده‌اند.

در تبریز خبری هست؟
خبرهایی مبنی بر تجمع صدها نفر از کارگران این شهر در برابر اداره کار تبریز منتشر شده است. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، به دویچه وله گفت که هر سال روز جهانی کارگر در کارخانه‌های تبریز برگزار می‌شد و با آنکه مراسم حکومتی بود، کارگران پس از مراسم با شعارهایی خواست‌های خود را مطرح می‌کردند. 

به گفته این فعال مدنی، امسال کارفرماها، شوراهای اسلامی و خانه کارگر و نهادهای امنیتی با هم هماهنگی کرده و مراسم را به خارج از کارخانه‌ها کشاندند و سه جا را برای برگزاری مراسم تعیین کردند: اطراف اداره کار و در برابر خانه کارگر، در برابر راه‌آهن تبریز، که بیشتر کارگران تصمیم گرفتند در این مراسم شرکت نکنند.

حکاک‌پور با استناد به گفته اصناف در تبریز گفت که چنین تجمعی به این صورت که در برخی خبرها آمده، انجام نگرفته است. حکاک‌پور افزود که از طرف خانه کارگر، کارفرماها و شورای اسلامی کار مراسم دیگری به صورت کوهپیمایی عمومی در کوه "عیناله" خارج از تبریز ترتیب داده شده و کارگران با خود قرار گذاشته‌اند اگر بخواهند در مراسمی شرکت کنند، در این مراسم باشد.

در تبریز نیز از جمله کارخانه نساجی با ۱۲۰۰ کارگر بتازگی اعلام ورشکستگی کرده است

منبع: دویچه وله

کیواندخت قهاری

تحریریه: داود خدابخش 
داستان یک تجاوز به مناسبت روز معلم 
بهاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که در جریان قیام اخیر مردم ایران توسط نیروهای حکومت در حین رفتن به مسجد قبا توسط پاسداران دستگیر می شود و سپس از سوی حسین طائب فرمانده ی وقت بسیج مورد تجاوز قرار گرفت، به مناسبت روز معلم شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگیری بر او گذشته، نوشته است. 


به مناسبت روز معلم 

در بلندای اندیشه و در اندیشه ای بلند بود که حافظ گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند... جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. حال پس از گذشت صدها سال از این اوج به چونان حضیضی رسیده ایم که رئیس دولتمان - که باید دولتمرد باشد - مخالفین را بزغاله می خواند و گویندگان اسرار را نه تنها بر سر دار سربلند نمی کند، که در کنج سردابه ها و دخمه های ننگین حرص و هوس به داغی می آلاید که دیگر سری برای بلند کردن باقی نمی ماند. سر می ماند، اما جان گویی که از درون جسم رخت بر بسته است. حالا برای سر بلند کردن عبور از دیوار های سترگ فرهنگی پوسیده و متعصب لازم است. از همه سوی پیام های هم وطنانم را می شنوم که می گویند بهاره سر بلند کن، آری، از بیرون گود گفتنش آسان است... همین پیام های روح بخش بود اما که مرا به زندگی باز گرداند، زندگی قبلیم نه، یک زندگی جدید، با یک هدف جدید و برای فردایی جدید. نه تکرار وهم آلود قرنها تبعیض و استبداد و سرکوب. جان اما دیگر برایم آنقدرها عزیز نیست، می دانم آنقدر فریادم تکثیر شده است که خاموشی نمی پذیرد. در ماه هایی که گذشت بارها آرزوی مرگ کردم، جانم را هم اگر بگیرند به آرزویم رسانده اند، پس می گویم، می گویم چرا که من دیگر شکست ناپذیرم، تبدیل به صدایی شده ام که از هزاران حنجره فریاد می شود، هم میهنم، پروازم را به خاطر بسپار. از حسین می نویسم. 

دقت کرده اید که در فیلمها و سریالهای جمهوری اسلامی نام شخصیت جنایتکار و قاچاقچی فیلم همیشه کامبیز است، یا کورش یا جمشید؟‌ و در مقابل شخصیت مثبت و نجات دهنده همیشه حسین است، یا علی، یا محمد، ترجیحاً ملقب به حاجی و سید؟ در سرگذشت من اما نقشها جابجا شده بود، حسین قصه ی غصه ی من، مرا به گور عشق و امید هدایت کرد. گویی دری از درهای جهنم باز شده بود و موجودی که انگار تجسم هر آنچه زشت و کریه است و منفور پا به جهان گذاشته بود. کوهی از نفرت و توحش که در لباس مردی روحانی به نماز ایستاده بود، و دقایقی پس از پایان نماز در بستر خونین دختری هراسان به تجاوز نشسته... نامش را نمی دانستم، عکسش را که در اینترنت دیدم او را شناختم، کابوس شبان و روزهایم را. صورت پوشیده از ریشش را و نفرین ابدی چشمهای هرزه اش را. عبای متعفن و خیس از عرق تابستانش را. حسین طائب را. 

گفت دانشجوی کجایی؟‌ گفتم دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بوده ام، حالا هم درسم تمام شده و کار می کنم، معلمم. گفت به دستور کی به خیابان آمدی؟‌ لیدرت کی بوده؟‌ گفتم هیچ کس، لیدر نداشتم. پاسخ دست سنگینش بود که پشت سرم فرود آمد، صورتم خورد به میز مقابل و صدای دندانهایم را شنیدم که ریخت توی دهنم. خودش ماها را انتخاب کرده بود، من و هشت دختر دیگر را، از میان گروه ۳۰-۴۰ نفری بازداشت شدگان. نمی دانم بر چه اساسی انتخاب می کرد، هیچ کدام از ما فعال سیاسی نبودیم. ما را جدا کرد و برد به یک بند. گویا در زندان خیابان سئول در قرارگاه ثارالله بودیم، این را از روی شرح حال های دیگرانی که آنجا بوده اند می گویم، چون همه ی ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشین های سیاه رنگی بردند. همین را می دانم که در زیر زمین بودیم. بعد از حدود یک شبانه روز سرگردانی و بی خبری به بندمان آمد. آمد و یکی از ما را که دختر زیبا و مهربانی به اسم مهسا بود همراه برد. تا بحال شده پرنده کوچکی را در دست بگیرید و ببینید که قلبش چقدر تند می زند؟ ‌قلب مهسا همان طور می طپید. فکر کردیم شاید می خواهند آزادش کنند، یا شاید خانواده اش آمده اند دنبالش، شاید وثیقه بگذارند و ببرندش. هیچ کس نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظار است. یکی از دختران همبند که شوخ طبع و سر خوش بود سعی می کرد که جوک بگوید و بقیه را بخنداند و حال و هوا را کمی عوض کند. همه اما از بی خبری و انتظار در عذاب بودند. ناگهان صدای ضجه جگرخراش مهسا بلند شد. صدای فریاد او آنقدر جانسوز بود که همه ما را در جا میخکوب کرد. همه در سکوت و بهت و ناباوری به هم خیره شدند. رعب و وحشت بر تن همه مان سایه انداخته بود، دیگر کسی جوک نگفت، دیگر کسی نخندید، مهسا را دیگر ندیدم... 

یادآوری این صحنه ها هنوز هم برای من سهمگین است، هنوز هم نگاه آخر او را به خاطر دارم، هنوز هم صدایش در گوشم می پیچد،با این حال در نهایت نا امیدی می نویسم مهسا جان، اگر هستی و این را می خوانی از خودت پیغامی بده. بگو که هستی، بگو که زنده ای. 

حسین پس از اینکه بازجویی!! را تمام کرد مرا به دست دو زندانبان بی صبری که دم در مراقب بودند سپارد تا آنها هم به من تفهیم اتهام کنند و محاکمه و حکم، همه را یک جا برگزار کرده باشند. چه بودم برایشان؟‌ غنیمت جنگی؟! اما کدام جنگ؟‌ واجب القتل؟‌! اما به کدامین جرم؟‌ مفسد فی الارض؟! برای معلمی؟‌ خس و خاشاک؟!‌ آری، من خسی بودم در چشم تنگ نظر و متعصب و ذهن متوحش و هرزه ی آنان... 

***** 
دست در دست هم دهیم به مهر 
میهن خویش را کنیم آباد 
یار و غمخوار یکدگر باشیم 
تا بمانیم خرم و آزاد 

شعری ساده و کودکانه، که شاید باید بیشتر بخوانیمش. 

یک سال پیش در چنین روزی وارد کلاس درس که شدم بوی گل به استقبالم آمد. نوگلان کوچکم را دیدم که هر یک شاخه گلی در دست داشتند و لبخندی به لب. در یک لحظه عالمی را سِیر کردم، آینده ی این ۳۲ غنچه ی زیبا را دیدم که هر کدام برای خودشان دختر خانمی شده اند و شاهدی یا مادری یا مدیری. در همه وجودم لبخند شکفت و شادی غنچه کرد. این دومین سالی بود که روز معلم را به عنوان یک معلم تجربه می کردم، و امسال سومین سال است...امسال اما کلاسم خالیست، از لبخند و غنچه و شکوفه خبری نیست. از خوابی شیرین برخاسته ام انگار، گلستان ایرانم را می بینم که از سیاهی، به لجنزاری مانند است، ابرهای تباهی را می بینم که جلوی نور مهرآمیز خورشید ایرانم را گرفته اند و به شهود و ادراک و آزادی اجازه عرض اندام نمی دهند... آری این دیار سخت به آموزگاران نیازمند است، چرا که در نور معرفت است که لجنزار رنگ می بازد و بهار شکوفه می کند.       

بهاره مقامی 

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ 

منبع: اخبار روز
اول مه ۸۹، يک گزارش 
به نوشته خودنويس در تاریخ 12 اردیبهشت آمده است : فضای امنيتی شهر تهران در مناطقی که واليان امنيت انتظار تجمع و درگيری مي‌دادند، مي‌تواند نشان دهنده نگراني‌های دستگاه‌های انتظامی و امنيتی از شورش کارگرانی باشد که در سال‌های اخير فشار روزافزونی را تحمل کرده‌اند. گزارش سياوش شهابی از نقاط مختلف تهران آنجا جالب مي‌شود که در کنار ماموران نيروی انتظامی شاهد گله‌مندی ايشان از وضعيت کارشان و عدم افزايش دست‌مزدهايشان بوده است. 
*** 
امسال مراسم روز جهانی کارگر، تحت تدابير ديد امنيتی برگزار شد. در تهران علارغم لشگرکشی رژيم و اعمال يک حکومت نظامی آشکار، باز هم مردم و کارگران اعتراض خود را به وضعيت موجود اعلام کردند. 
کارگران شرکت واحد و رانندگان تاکسي، صبح روز ۱۱ ارديبهشت برای مدتی دست به اعتصاب زدند و از سوار کردن مسافرين امتناع کردند. در همين حين، از ساعات اوليه صبح، نيروهای انتظامي، ميدان انقلاب را به تصرف خود در آورده و هر تحرکی را زير نظر داشتند. از سرباز صفر گرفته تا سرهنگ تمام، حضور عوامل نيروی انتظامی بسيار پررنگ بود. تقيربا ۳۰ دستگاه ون و الگانس قابل شمارش بود. 
هنگامی که باران می باريد، در قسمت شمالی ميدان انقلاب، در کنار ساختمان بانک رفاه پناه گرفتم تا خيس نشوم، همانجا تعدادی از ماموران نيروی انتظامی حضور داشتند و با هم گفتگو مي‌کردند. بحثی که ميان ماموران نيروی انتظامی بود، در نوع خودش نيز جالب بود. آنها نيز، از گراني، اضافه کاری و عدم افزايش حقوق‌ها گله مند بودند! 
کمی آن سوتر، حد فاصل وزارت کار تا خيابان جيحون نيز تحت نظر شديد نيروهای انتظامی بود. يک اتوبوس گارد ويژه در حياط پشتی وزارت کار قابل مشاهده بود. اينها بعدا، حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر به بعد، به سربازان نيروی انتظامی که در مقابل درب ورودی وزارت کار ايستاده بودند، پيوستند. 
حضور پررنگ عوامل وزارت اطلاعات با جليقه های سياه رنگی که بر تن داشتند نيز مشاهده مي‌شد. در حالت عادي، در کنار هر گروهان نيروی انتظامي، يک نفر مامور لباس شخصی نيز حضور داشت. موتور سواران نيز در قسمتی از ميدان انقلاب، و نيز تقاطع شادمان کنترل مسير را در اختيار داشتند و در مواقعي، در خطوط بی آر تي، مسير ميدان انقلاب را می پيمودند. همچنين چندين دستگاه خودروهای مخصوص يگان های ويژه نيز در حياط مرکزی پليس راهنمايی و رانندگی تهران مستقر شده بودند. روبروی اين مرکز نيز، انبوهی از ماموران لباس شخصی حضور داشتند. 
حوالی ساعت ۴، خبر رسيد که درگيری در خيابان نواب آغاز شده است. عده ای از کارگران که به سمت خيابان آزادی حرکت مي‌کردند، با حجوم انبوهی از ماموران و لباس شخصي‌ها، با باتوم و ميل گرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. شليک گاز اشک آور نيز گزارش شده بود. 
محدوده ايستگاه دانشگاه شريف تا ميدان انقلاب را مجددا با اتوبوس بی آر تی طی کردم. حضور جوانان در قالب گروههای ۳ تا ۴ نفره بسيار جالب بود. بحث روز کارگر در اتوبوس داغ بود و مشخص بود که همه منتظر آغاز مراسم هستند. ايستگاه‌های خطوط بی آر تی نيز شاهد حضور بی سابقه جمعيت در اين ساعتها بود. کار به جايی رسيد که علاوه بر اتوبوس‌های خط بی آر تي، از اتوبوس‌های عادی نيز برای حمل و نقل مسافرين استفاده شد. 
در ميدان انقلاب چند نفر توسط ماموران دستگير شده بودند که در مقابل کانکس نيروی انتظامی با دست بند نگه شان داشته بودند. همين مسير را به سمت وزارت کار دوباره برگشتم. همچنان به نيروهای انتظامی افزوده ميشد و تلاش فراوانی نيز برای متفرق کردن مردم صورت مي‌گرفت. چند جوان درست روبروی وزارت کار در ان سوی خيابان، اقدام به شعار دادن کردند که ماموران برای دستگيريشان اقدام کردند اما انها توانستند فرار کنند. 
به سمت ميدان آزادی رفتم. آنجا هم به سمت آريا شهر حضور ماموران بسيار چشمگير بود. روبروی ايستگاه اتوبوس در ابتدای خيابان انقلاب نيز ون‌هايی پر از نيروهای لباس شخصی مشهود بود. مجددا به سمت ميدان انقلاب برگشتم. همچنان حضور نيروهای انتظامی پر رنگ بود. امکان برگزاری مراسم تقريبا ديگر وجود نداشت. از ميزان جمعيت هم کم شده بود. به سمت بلوار کشاورز رفتم که در آنجا متوجه شدم کارگران در مقابل وزارت کشور راهپيمايی کوتاهی داشتند.
تجمع خانواده های اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج 

فردا خانواده های کارگران بازداشتی و خانواده های کارگری در سنندج دست به تجمع گسترده تری خواهند
بنا بر خبرهای دریافتی توسط واحد خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران از صبح امروز ١٢ اردیبهشت ماه ٨٩ خانواده های صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه، فایق کیخسروی عضو فعال اتحادیه در سنندچ و فواد شبکه فرد با همراهی جمعی از خانواده های کارگران عضو اتحادیه ازاد کارگران ایران و دیگر فعالین کارگری با تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج خواهان ازادی صدیق کریمی، فواد کیخسروی و فواد شبکه فرد از زندان شدند. 
لازم به یاد آوریست فواد شبکه فرد یکی از کارگرانی است که قبل از تجمع و راهپیمائی کارگران سنندج به مناسبت اول ماه مه در خیابان نمکی ، به همراه تعدادی پلاکارد به مناسبت این روز توسط مامورین امنیتی دستگیر شد. 
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع مامورین وزارت اطلاعات برادر فایق کیخسروی، (حیدر کیخسروی) را به درون ساختمان ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج دعوت کردند که پس از این دعوت و ورود حیدر به ساختمان این ستاد، نامبرده با سر و صورتی کبود و ورم کرده از این ستاد خارج شد که این امر خشم و انزجار خانواده های تجمع کننده را بر انگیخت و خواهران فواد کیخسروی به همراه تجمع کنندگان با سر دادن شعار و ابراز خشم از وضعیت پیش آمده، مقابل ستاد حبری وزارت اطلاعات در بلوار شبلی را به صحنه اعتراضی تبدیل کردند. بدنبال این وضعیت بلافاصله ٦ دستگاه ماشین نیروی انتظامی در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج حاضر شده و سعی در ارام کردن جمعیت از طریق تهدید و ..... کردند. 
بنا بر این گزارش در ادامه این اعتراضات از سوی خانواده های کارگران زندانی و اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران و دیگر فعالین کارگری در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات درسنندج، نهایتا ماموین این ستاد به خانواده ها قول دادند امروز ١٢ اردیبهشت ماه این سه زندانی را به دادگاه جهت تعیین تکلیف اعزام خواهند کرد. بنا بر آخرین اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانواده های این زندانیان در معیت سایر خانواده های اعضای اتحادیه در سنندج به مقابل دادگاه انقلاب مراجعه کردند اما ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج فقط فواد شبکه فرد را به دادگاه اعزام کرده بود و از اعزام دو زندانی دیگر خبری نشد. بر اساس این گزارش فواد شبکه فرد نیز پس از اعزام به دادگاه بار دیگر به ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج بر گردانده شد. همچنین امروز حدود ساعت ١١ صبح سعید کرمی از اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران و کارگر اخراجی فرش غرب بافت سنندج به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. 
خانواده های سه کارگر زندانی در ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج به همراه دیگر خانواده های اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران اعلام کرده اند از فردا صبح دست به تجمع گسترده تری در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج خواهند زد. 
بنا بر اخبار رسیده به واحد خبر اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو روز گذشته و امروز مامورین وزارت اطلاعات طی تماسهای تلفنی با اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در برخی نقاط کشور، ضمن وارد کردن اتهامات واهی بر آنان با تاکید بیشتری نسبت به سالهای گذشته اعلام کرده اند این اتحادیه باید به فعالیتهای خود پایان دهد و خود را منحل اعلام نماید. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن انتساب اتهامات واهی به اعضای این اتحادیه در سراسر کشور، بدینوسیله اعلام میدارد برگزاری مراسم اول ماه، تجمع و راهپیمائی های اعتراضی حق مسلم کارگران و عموم تودهای مردم ایران است و انحلال و تداوم فعالیتهای این اتحادیه فقط متکی به اراده جمعی اعضای این اتحادیه در مجمع عمومی آن است و لاغیر. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط صدیق کریمی، فواد کیخسروی، فواد شبکه فرد و دیگر رهبران کارگری در بند از زندان است و مسئولیت جانی کارگران بازداشتی در سنندج و تبعات ناشی از اعتراضات کارگری در این شهر در اعتراض به بازداشت اعضای این اتحادیه را بطور مستقیم متوجه مسئولین امنیتی و بالاترین مقامات قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی میداند و همینجا کارگران شهر سنندج و خانواده های آنان را به اعتراضات گسترده تر نسبت به بازداشت صدیق کریمی، فواد کیخسروی و فواد شبکه فرد فرا میخواند. 
تجمع کارگران ریخته گری در مقابل اداره کار
بر اساس گزارش رسیده روز یکشنبه مورخ 12/2/1389 تعداد 20 نفر از کارگران کارگاه ریخته گری واقع در شهرک ننله شهر سنندج، در مقابل اداره کار، از ساعت 9الی11 صبح تجمع و نسبت به تعطیلی این واحد صنعتی وبیکاری خود اعتراض کردند. ضمنا نماینده این کارگران با رئیس اداره کار مذاکره و هیچ جواب قانع کننده​ای دریافت نکرد. قرار بود صاحب کارگاه نیز در این جلسه حضور داشته باشد اما نیامده بود.   
لازم به ذکر است که این واحد صنعتی در تاریخ 1/2/1389 اعلام ورشکستگی نمود، این در حالیست که کارگران هر کدام دارای 10الی 20 سا ل سابقه کار و بصورت استخدام رسمی بوده​اند.
«توضيح» مديرعامل شرکت واحد در باره علت پايان دادن به خدمت نخستين زن راننده شرکت واحد 
به نوشته خبرگزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ 12 اردیبهشت آمده است : توضيحات شركت واحد پيرامون يك ‌خبر 
در پى انتشار خبرى با عنوان نخستين زن راننده شركت واحد حكم اخراج گرفت كه در تاريخ 29/1/89 برروى تارنماى خبرگزارى كار ايران قرار گرفت؛ شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه جوابيه‌اى را به دفتر اين خبرگزارى ارسال كرد. 
در پى انتشار خبرى با عنوان نخستين زن راننده شركت واحد حكم اخراج گرفت كه در تاريخ 29/1/89 برروى تارنماى خبرگزارى كار ايران قرار گرفت؛ شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه جوابيه‌اى را به دفتر اين خبرگزارى ارسال كرد. 
به گزارش ايلنا، متن اين جوابيه كه به امضاى حسين بيژني، ‌مديرعامل شركت واحد تهران رسيده به شرح ذيل است: 
احتراما با عنايت به خبر منتشره درسايت آن خبرگزارى به تاريخ 29/1/89 تحت عنوان (نخستين زن راننده حكم اخراج گرفت) به اطلاع مي‌رسد: در پى سياستگذارى شركت واحد مبنى بر بكارگيرى رانندگان خانم در خط يك سامانه اتوبوس‌هاى تندرو، خانم فرحناز شيرى با درخواست شخصى از تاريخ 21/6/86 و با امضاى قرارداد يك ساله در شركت واحد مشغول به خدمت شدند كه با توجه به نحوه خدمتى قراردادايشان از تاريخ شروع طى دو مرحله طبق روال ادارى تا تاريخ 20/1/88 تمديد گرديد. 
از آنجايى كه صدور حكم ثابت براى استخدام كاركنان، مستلزم حصول اطمينان كامل ازجميع جهات (رفتار، انضباط، ‌رعايت شئونات اسلامى وادارى و... ) و طى يك پروسه زمانى مناسب مي‌باشد و با عنايت به اينكه پرونده نامبرده تحت بررسى بوده و امكان صدور حكم ثابت وجود نداشته است از ايشان براى تمديد قرارداد به مدت 6 ماه ديگر دعوت به عمل آمد كه از آن امتناع ورزيدند با اين وجود آن قرارداد تمديد شده تلقى و ايشان به فعاليت كارى خود ادامه دادند و در پايان مدت قرارداد در تاريخ 20/12/88 به استناد موازين قانونى و به طور يك طرفه، رابطه كارى نامبرده با اين شركت خاتمه يافت. 
ضمنا در حال حاضر تعداد كثيرى از بانوان شاغل در شركت واحد استخدام رسمى مي‌باشند و قطع رابطه كارى فرد مذكور به منزله اخراج از شركت واحد نبوده و صرفا به دليل عدم تمايل ايشان جهت اشتغال با توجه به ضوابط جارى مي‌باشد.
بانگ الله اکبر بر بام خانه هاى تهران در آخرين ساعات روز كارگر 

به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 12 اردیبهشت آمده است : در آخرين ساعتهاى روز کارگر در تهران , مردم به روى پشت بامها رفتند و بانگ «الله اکبر» و «مرگ بر خامنه اى» سردادند . به طور خاص در اين ساعت از ميدان توپخانه، تهران نو، بهارستان، آزادى، اکباتان بانگ الله اكبر بلند بود .


سندیکاهای کارگری است" \t "_blank" 
تنها جرم ابوالفضل روزنامه نگاری و کمک به سندیکاهای کارگری است

رهانا: ابوالفضل عابدینی نصر ، متولد مهر ماه ۱۳۶۱ است. او  یکی از چندین روزنامه نگار و فعال حقوق بشری است که هم اکنون در زندان به سر می برد. وی چندین بار در سالهای اخیر بازداشت شده است. آخرین بار در اسفندماه سال گذشته و طی بازداشت های گسترده فعالین حقوق بشر، در منزل پدری اش در رامهرمز خوزستان دستگیر و از آنجا به زندان اوین منتقل شد. ابوالفضل اخیرا از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده که از احکام سنگین صادر شده برای فعالین حقوق بشر است.
مادر وی که بعد از چندماه بی خبری از وضعیت ابوالفضل سرانجام موفق به دیدار با وی شد پس از بازگشت از زندان با ارایه نامه ای به دفتر دادستانی تهران با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، خواستار آزادی ابوالفضل شد.
مهراب عابدینی برادر ابوالفضل در گفتگویی با سایت «تا آزادی روزنامه نگاران» ضمن تشکر از زحمات دکتر اولیایی فر، وکیل ابوالفضل به سوالاتی درباره وضعیت پرونده برادر خود پاسخ داده است:
 آقای عابدینی نصر در مورد آخرین وضعیت  برادرتان بگویید؟
ابوالفضل  پس از تحمل بیش از  ۵۰ روز انفرادی، ششم اردیبهشت ماه به سلول چند نفره منتقل شد. دیروز، هشتم اردیبهشت ماه برای اولین بار با مادرم ملاقات حضوری کوتاهی داشت. متاسفانه سایر اعضای خانواده اجازه ملاقات با ابوالفضل را به دست نیاوردند.
روحیه ابوالفضل  در اولین دیدارش چگونه بود؟
مادرم روحیه ابوالفضل را خوب و امیدوارکننده ذکر کرد. به گفته او ابوالفضل امیدوار بود بعد از پایان دوماه قرار بازداشت به جمع خانواده و دوستانش بازگردد.
برادر شما تا کنون چند بار بازداشت شده است؟
وی در مدت ۶ سال فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری خود مجموعا ۴ بار بازداشت کوتاه مدت هفتگی و ۵ بار هم به صورت بلند مدت بازداشت شده است. بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته در مردادماه سال ۸۸ نیز به دستور دادگاه انقلاب اهواز دستگیر و در آبان ماه با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.
گویا ابوالفضل در منزل پدری خود هنگامی که با حکم دادگاه انقلاب اهواز آزاد شده بود، مجددا بازداشت شد.
بله. قرار وثیقه تا صدور و اجرای رای دادگاه بود. اما  ابوالفضل در دوازدهم اسفندماه ۸۸ در منزل پدری خود در رامهرمز خوزستان بنا بر حکم دادستانی تهران و به همان اتهاماتی که در دادگاه انقلاب اهواز داشت دستگیر و در تاریخ ۱۴ اسفندماه به زندان اوین در تهران منتقل شد. ابوالفضل با اتهامات کاملا مشابه در دادگاه انقلاب اهواز و دادستانی تهران پرونده دارد.
آیا دادگاه بدوی رای خود را در زمینه پرونده صادر کرده است؟
در مدتی که ابوالفضل با اتهامات مشابه و به درخواست دادستانی تهران در اوین به سر می برد، ۲۲ اسفندماه حکم صادره از دادگاه انقلاب اهواز به وکیل وی ، دکتر اولیایی فر ابلاغ شد. براساس این حکم وی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این احکام شامل چه مواردی است؟
این حکم شامل پنج سال حبس به دلیل ارتباط با دول متخاصم، پنج سال به دلیل فعالیت در بخش حقوق بشر و ارتباط با حزب پان ایرانیسم و یکسال هم به جرم اقدام علیه امنیت ملی و انجام مصاحبه های مطبوعاتی. 
آیا اسنادی هم که جرایم وی را تایید می کنند به دادگاه ارایه شده است؟
خیر. برای نمونه یکی از جرم های ابوالفضل ارتباط با دول متخاصم است اما او هیچ ارتباطی با هیچ کشور خارجی نداشته است. در پرونده وی هم هیچ سند و مدرکی که دال بر این اتهام باشد وجود ندارد. ولی به ۵ سال حبس به دلیل ارتباط با دول بیگانه محکوم شده است.
شما فکر می کنید علت واقعی بازداشت ابوالفضل چه چیزی بوده است؟
تنها جرم ابوالفضل روزنامه نگار بودن و حمایت‌ از سندیکاهای کارگری شرکت واحد و سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان است. وی تلاش های فراوانی برای دستیابی این سندیکاها به حقوق حقه خود کرده است.
آیا اعتراضی هم به حکم دادگاه بدوی کرده اید؟
درخواست تجدیدنظر توسط وکیل ابوالفضل به همان شعبه ای که رای اولیه در آن صادر شده ارائه شده است. فعلا این درخواست مراحل اداری خود را طی می کند و منتظر هستیم شعبه دادگاه تجدیدنظر مشخص شود تا لایحه اصلی دفاعیه را ارائه کنیم. هم ما و هم وکیل ابوالفضل امیداریم این رای شکسته شده و وی هر چه سریع تر آزاد شود.
چرا امیدوار هستید که ابوالفضل سریع تر آزاد شود؟
برای این که اتهامات وارده به وی فاقد سند و مدرک معتبر است. به اعتقاد من تنها گناه ابوالفضل میهن پرستی، حس انسان دوستی،کمک به احقاق حقوق انسانی و انتشار اخبار فعالیتهای صنفی کارگران بوده است.
بنابراین امیدوارم با عدم وجود اسناد کافی در پروند برای صدور حکم بدوی، این حکم در دادگاه شکسته شود.
پایان پیام
بازداشت شماری از معلمان در روز معلم 
فعالان معلمان از ایران  در تاریخ13 اردیبهشت گزارش می دهند : شماری از معلمان و فرهنگيان که امروز قصد داشتند به مناسب روز معلم در مزار "دکتر ابوالحسن خانعلی" گرد آيند از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند. 

بنا به همین گزارش صبح امروز برخی از معلمان و فرهنگيان که قصد بزرگداشت روز معلم را داشتند از سوی نيروهای اطلاعاتی و امنيتی در ابن بابويه و بر سر مزار " دکتر ابوالحسن خانعلی "، بازداشت شدند. 

تا کنون از بازداشت محمد تقی فلاحي، ايرج جوادي، فرقاني، محمدي، رئيس زاده، خانم باد پر، زينال زاده، سوري، شيوراني، ايمان زاده، منتجبی اطمينان حاصل شده و از اسامی ساير بازداشت شدگان و تعداد آنها اطلاعی در دست نيست. 

لازم به يادآوريست کانون صنفی معلمان به دليل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و در هفته گذشته دست کم 8 تن از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
اسانلوى كارگر هنوز در زندان است و فرزاد معلم هنوز زير حكم اعدام . 
خبرهاب نگران کننده دریافتی از ایران به تاریخ 13 اردیبهشت آمده است : اسانلو و كارگران بسيارى در زندانند . خانواده اسانلو و كارگران بسيارى در فقرند . كارگران بسيارى اخراج شده اند و يا در معرض بيكاريند . 

فرزاد كمانگر و عبدالرضا قنبرى ، معلمينى هستند كه زير حكم اعدامند . آدم نكشته اند ، دزدى و هيزى نكرده اند ، آزاد انديشيده اند و آزاد بيان كرده اند . جرم اين است . خانواده فرزاد و رضا زير فشارند . مادر فرزاد كفن بر تن دارد در آزادى خواهى فرزندش . معلمان ديگرى در بندند و در انتظار حكم و معلمان ديگر هم زير نيمى از خط فقر . به اندازه نصف خط فقر هم حقوق ندارند . 

روزهاى كارگر و معلم آمد و رفت . حضورى بود و ترس حكومت و بيانيه هايى و اعتراضهايى . اما هيچ چيز تمام نشده است . تازه اول راه است . يادمان نرود كه هر روز ، روز كارگر است ، روز معلم است . روز ساير ايرانيان در فشار حكومت نايب امام زمان است . يادمان نرود .
دستگيری بيست و چهار نفر از زنان در روز جهانى كارگر در ميدان انقلاب و آزادی 
به گزارش خبرنگارآژانس ايرا ن خبر در تاریخ 13 اردیبهشت آمده است : بيست و چهار نفر از زنان آزاده ميهن كه در روز جهانى كارگر در ميدان انقلاب و آزادی دستگير شده بودند , صبح روز يکشنبه از وزرا به زندان اوين منتقل شدند , خانواده هاى آنها ازساعت 11 صبح مقابل اوين تجمع كرده بودند وخواهان آزادى عزيزانشان بودند , ساعت 1300يكى از بازداشت شدگان به نام مريم توكلى آزاد شد .
نرخ بيكارى فارغ‌التحصيلان دانشگاهى بيشتر است 
به نوشته خبرگزاری ايلنا در تاریخ 13 اردیبهشت آمده است : نماينده خمين در مجلس شوراى اسلامي‌گفت: اين شهر از بالاترين نرخ بيكارى در استان مركزى برخوردار است. 
محمدحسين مقيمى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در هر خانه‌اى كه مي‌رويم 2، 3 نفر بيكار دارد و جالب است كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهى بيكارى اشان بيشتر از سايرين است. 
رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه بعد از انقلاب در خمين سرمايه‌گذارى نشده است، تصريح كرد: با وعده و وعيد نمي‌توان به درددل مردم رسيدگى كرد. 
مقيمى تصريح كرد: از سال 1384 مديران وقت سايپا قول ايجاد سايت‌هاى توليد خودرو را در خمين داده‌اند كه هنوز عملى نشده است. 
وى افزود: به نظر مي‌رسد مديرعامل فعلى سايپا قصد دارد اين وعده را عملى كند. 
مقيمى با بيان اينكه نرخ‌هاى بيكارى اعلام شده را قبول ندارد، اظهار داشت: مي‌گويند نرخ بيكارى خمين 13 درصد است اما به نظر من نرخ بيكارى اين شهرستان بيشتر از اين حرف‌هاست.
اخراج 120 کارگر شرکت مخابرات گلستان/ دردمان از بی پولی است
به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در حالیکه منابع مردمی از اخراج این تعداد کارگران خبر می دهند ولی تاکنون مسئولان اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان از بیکار شدن این تعداد نیروی کار در استان اظهار بی اطلاعی کرده اند و معتقدند کارگران اخراج شده برای پیگیری موضوع به این اداره کل اطلاع رسانی کنند  .اخراج نیروهای کارگر وابسته به شرکت مخابرات گلستان تنها گوشه ای از وضعیت بغرنج و نامطلوب جامعه کارگری در استان است و هر روز بر شمار کارگران اخراج شده و کارخانجات دارای مشکل استان افزوده می شوند. وضعیت نامناسب کارگران "نئوپان شموشک" کردکوی و کارگران معدن آزادشهر از دیگر نمونه هایی است که یاس و نامیدی را در قشر کارگر استان افزایش داده است. 

پرداخت نشدن حقوق، عیدی و پاداش، سنوات، قراردادهای سفید امضاء، سپردن سفته و وثیقه برای ضمانت کار، بیمه نبودن، حمایت نشدن و .. گوشه ای مشکلات جامعه کارگری استان گلستان است.
در عین حال جمعی از کارگران شرکت نئوپان کردکوی با بیان اینکه چندماه حقوق و مزایا دریافت نکرده اند از مسئولان خواستند تا پاسخ دهند که اگر آنها چند ماه حقوق نگیرند، زندگیشان با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. 

برخی از این کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی و ترس از اخراج از سوی کارفرمایان خواستند نامشان در گزارش درج نشود.
یک کارگر شرکت نئوپان شموشک کردکوی گفت: حدود 16 ماه است که حقوق نگرفتیم و مسئولان استان نیز در جریان هستند و تاکنون به حق و حقوق خود نرسیدیم 

وی افزود: کارفرما، کارگران را مجبور به امضای قرارداد سفید می کنند تا اگر کارگری اخراج شد نتواند از نظر حقوقی پیگیری لازم داشته باشد و به حق و حقوش دست یابد.
وی اظهار داشت: طبق قانون قرارداد کارگران باید در چهار نسخه تنظیم و به نهادهای مختلف از جمله اداره کار، بیمه و .. ارسال شود و نسخه ای نیز در اختیار کارگران باشد ولی کارگران از مفاد این قرارداد بی خبرند و نسخه ای از قرارداد به ما داده نشد.
کارگر دیگری با چشمان اشکبار ادامه داد: شش ماه اجاره منزلم به تاخیر افتاد و برای گذران زندگی از تمام دوستان و اقوام پول قرض کرده ام و به همه بدهکارم.
کارگر دیگری اظهار داشت: شش سال است از عیدی، پاداش، سنوات و ... خبری نیست، مسئولان به داد ما برسند و وعده های حمایت از کارگران را عملی کنند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت کارخانه ما نامناسب است و مسئولان شرکت پاسخگوی کارگران نیستند و نمی دانم درمان را به کدام ارگان و مسئول بازگو کنیم.
این کارگر تاکید کرد: مسئولان به جای برگزاری جلسات و دادن شعارهای حمایت از این قشر، حمایت اصولی داشته باشند و برای رفع مشکلات جامعه کارگری اقدام عاجل کنند.

 

خرید هدیه روز معلم با قرض گرفتن پول از همکاران
 

کارگر دیگری گفت: فرزند خردسالم از من خواست به مناسبت روز معلم، هدیه ای تهیه کنم تا به معلمش بدهد، در حالیکه نمی داند، پدرش پول کرایه رفت و برگشت به محل کار را از دوستانش قرض می گیرد. 

وی عنوان کرد: کار می کنیم تا مخارج زندگیمان را تامین کنیم و اکنون از اینکه نمی توانم ابتدایی ترین خواسته خانواده ام را تامین کنم باید شرمنده آنان باشیم.
عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تائید مشکلات کارگران شرکت نئوپان شموشک گفت: کارگران این شرکت دارای مشکلات جدی هستند و چند ماه حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است. 

منصوری افزود: تاکنون سعی شد جلساتی با مدیران شرکت برگزار شود که در چند جلسه نماینده سوم شرکت حضور یافت و باید برای رفع مشکلات این کارگران برنامه ریزی شود. 

وی عنوان کرد: کارگران معدن آزادشهر نیز چندماه حقوق نگرفته اند و مسائل جامعه کارگری باید از سوی متولیان امر بررسی ویژه شود. 

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان نیز در نشست بررسی مشکلات جامعه کارگری افزود: شرکت نئوپان شموشک حدود 14 ماه تعطیل بوده و از زمان شروع به کار مجدد سه ماه است که حقوق کارگران پرداخت شده است. 

رحمت الله نوروزی افزود: تاکنون نشستهای مختلفی با ورثه مهندس درویش و مالکان شرکت برگزار شده و اقداماتی برای رفع مشکلات کارگران این شرکت صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: مشکل اصلی این شرکت این است که هیئت مدیره ندارد و بین وراث اختلاف وجود دارد و قرار است هیئت مدیره جدید تشکیل شود.
وی عنوان کرد: اساسنامه معدن آزادشهر نیز مشکل دارد و باید اصلاح شود و کارگران این شرکت نیز حدود 9 ماه  است حقوق دریافت نکرده اند. 

به گفته نوروزی، اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شرکت نئوپان شوشک و معدن آزادشهر در بانک ملی موجود است و در صورت رفع مسائل حقوقی مشکلات رفع می شود.
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در سال جاری باید بیش از یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود که سهم استان از این میزان، 187 هزار شغل است.
داداشی یک مسئول در اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان در پاسخ به اخراج 120 کارگر شرکت مخابرات گلستان در سال جاری افزود: از این قضیه اطلاعی ندارم و در صورت صحت، کارگران اخراج شده برای بررسی بیشتر به این اداره کل مراجعه کنند. 

روند اخراج نیروهای کارگری در شرکت های گلستان در حالیست که این استان بر اساس ارزیابیهای دولت دهم در زمینه بیکاری در کشور سکاندار و جزء استانهای 29 و 30 است و تداوم اخراج کارگران، موجب برتری استان در این بخش می شود.
سقوط یک کارگر از ساختمان
بر اساس گزارش رسیده روز جمعه مورخ 10/2/1389 یک کارگر ساختمانی، با نام فواد از طبقه سوم ساختمانی واقع در شهرک 5 آذر سنندج سقوط و بشدت آسیب دید. خوشبختانه وی از مرگ حتمی نجات یافته و اکنون از وضعیت جسمانی نسبتا خوبی برخوردار است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
13 اردیبهشت 89
برگزاری مراسم روز معلم در کوه آبیدر سنندج
به نوشته سایت آژانس خبری موکریان/سرویس اجتماعی در 13 اردیبهشت آمده است  : در پی فراخوان انجمن صنفی معلمان کردستان مبنی برصعود به کوه آبیدر بمناسبت روز معلم ،جمع کثیری از فرهنگیان و معلمان شاغل و بازنشسته سنندجی با حضور بهنگام در برابر موزه حیات وحش صعود خود را آغاز کردند.فرهنگیان پس از رسیدن به کانی شفا (یکی از چشمه های آبیدر ) با نصب پلاکارد حضور خود را اعلام ومراسم را آغاز کردند.ابتدا بها ملکی ، گزارشی سالانه از فعالیت انجمن ارائه داد که از سوی فرهنگیان حاضر در مراسم مورد استقبال قرار گرفت سپس پیمان نودینیان به تبیین نظرات و دیدگاه انجمن صنفی درباره بیانیه شورای هماهنگی پرداخت و حمایت انجمن صنفی را از این بیانیه اعلام نمود.در خاتمه مراسم با قرائت بیانیه اختصاصی انجمن صنفی معلمان کردستان و پذیرایی و توزیع بیانیه پایان یافت. گفتنی است حضور زنان فرهنگی در این صعود ومراسم ، چشمگیروحائز اهمیت بود .
گزارش تكميلى ازروز جهانى كارگر در شهر سقز 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 13 اردیبهشت آمده است :يک بار ديگر کارگران شهر سقّز در برابر چشم هزاران نفر از نيروهای انتظامی و لباس شخصی در خيابانهای شهر در روز جهانی کارگر اقدام به راهپيمايی کردند. مسئولان استانی و شهرستانی از تاريخ 25/1/89 اقدام به تهديد کارگران و فعالان کارگری کرده بودند و فرماندار شهر نيز در سخنانی اظهار کرده بود که "تا من فرماندار اين شهر باشم به هيچ کارگری اجازه نخواهم داد که بجز مراسم های دولتی هيچ مراسمی ديگری برگزار کنند و... " با توجه به سخنان فرماندار نيروهای انتظامی و لباس شخصی در کوچه و خيابان‌های شهر مستقر شدند تا قدرت خود را به کارگران نشان دهند. صبح روز شنبه مورخ 11/2/89 چند نفر از ماموران حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی به محل کار محمود صالحی و محمد عبدی پور دو تن از فعالين و چهره‌های سرشناس جنبش کارگری رفته و از آنان می خواهند تا خودشان را به نيروهای اطلاعاتی معرفی کنند. ساعت 11 صبح اين دو فعال کارگری به مرکز نيروهای انتظامی واقع در ميدان يادبود رفته و در آنجا به انان ابلاغ می شود که به دستور دادستان، بازداشت هستند و اين حکم تا ساعت 8 شب می باشد. لازم به ذکر است که اين برخورد مورد اعتراض محمود صالحی و محمد عبدی پور قرار گرفته و از طرفی ديگر مردم نيز با فرستادن اس ام اس نيروهای دولتی را تهديد کردند که اگر آن دو فعال کارگری را آزاد نکنند روز کارگر را جلو اداره اماکن برگزار خواهند کرد. در اثر فشارهای وارده، محمود صالحی و محمد عبدي‌پور هر دو ساعت 3 بعد از ظهر آزاد شدند. کارگران عزم خود را جزم کردند و تصميم به برگزاری مراسم گرفتند، به همين منظور ساعت 7 بعد از ظهر به ميدان عقاب شهر سقز رفتند که با صدها نفر از ماموران دولت مواجه شدند. کارگران و مردم بلافاصله محل تجمع را تغيير داده و خودشان را به بازار پايين ( ميدان کارگران ساختمانی ) رساندند و در آن محل مراسم خود را برگزار کردند. سيد صالح حسينی يکی از کارگران دخانيات در حاليکه تجمع کنندگان با برافراشتن پرچم قرمز دور او حلقه زده بودند و از ايشان محافظت ميکردند، سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی سيد صالح حسينی قطعنامه کارگران ايران در بين مردم و تجمع کنندگان پخش شد. بعد از آن شرکت کنندگان با پخش شيرينی و شکلات به طرف ميدان عقاب حرکت کردند که با کوهی از نيروهای انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند. اما مردم و شرکت کنندگان با بی اعتنايی به نيروهای حکومتی به راهپيمايی خود ادامه داده و مسيرهای جامعه ، پل هوايي، چهار راه آزادی و بانک صادرات مرکزی را پيمودند که در آخرين مسير مورد حمله نيروهای امنيتی قرار گرفتند و آنان را از ادامه راه باز داشتند. قابل ذکر است که عليرغم هجوم نيروهای امنيتي، راسم با پخش شيرينی و شکلات به پايان رسيد اما نيروهای امنيتی تا پاسی از شب در خيابانهای شهر مستقر بودند.
آب سرمایه یک کارگر را برد و کشت
یکی از کارگران سد ژاوه در نزدیکی روستای دولاب از توابع شهر سنندج در حین کار و در شرائطی که مجبور بوده است بدون هیچ نوع امکانات ایمنی، در مرگبارترین و خطر ناک ترین مکان ها کار کند طعمه جریان آب شد و جان خود را از دست داد. این کارگر محمود رحمتی نام داشته  و اهل شهر پاوه بوده است. آخرین خبرها حاکی است که جسد مقتول هنوز پیدا نشده است. 
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لوموند: از آغاز سال جديد در ايران بيش از ۵۰ درصد از پروانه های کار کارگران لغو شده است 
به نوشته سایت سحام نيوز در 13 اردیبهشت آمده است : رئيس جمهوری پوپوليست ايران پنج سال است وعدۀ پول نفت بر سر سفره هايشان را دريافت می کنند، تبريک گفته است. لوموند در ادامه می نويسد، اما نگاهی دقيقتر نشان می دهد که اين روز بر خلاف ديگر نقاط جهان برای کارگران ايران با شادی همراه نبوده است. از آغاز سال جديد در ايران بيش از ۵۰ درصد از پروانه های کار کارگران لغو شده است. در اين ميان، نهادِ دولتی موسوم به شورای اسلامی کار اعلام کرده است که ميزان شکايات کارگران بيش از هفتاد درصد افزاايش يافته؛ و در تهران و شهرهای بزرگ ايران، بيش از چهل درصد به تعداد کارگران بيکار، افزوده شده است. روزنامهء لوموند در پايان نوشته است در روز جهانی کارگر، جمعيت چند صد نفری تظاهر کنندگانی که در برابر ساختمان وزارت کار در تهران اجتماع کرده بودند توسط نيروهای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستکم پنج نفر دستگير شدند.
اعتصاب غذاى فرزاد كمانگر معلم محكوم به اعدام 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 13 اردیبهشت آمده است : فرزاد کمانگرازمعلمين دربند ومحكوم به اعدام , در همبستگى با روز جهانى كارگر و روز معلم دست به اعتصاب غذاى دو روزه در زندان اوين زد. 

سالانه حدود ۱۸۰ هزار تحصيل‌کرده از ايران خارج مي‌شوند 
به نوشته سایت بى بى بی سی در تاریخ 13 اردیبهشت آمده است :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران ضمن تاييد اين مسئله که دانشگاههای جمهوری آذربايجان ازفهرست دانشگاههای معتبر اين وزارتخانه حذف شده اند از دانشجويان دختری که در اين دانشگاهها تحصيل می کنند خواست به دليل مشکلاتی که برايشان ايجاد شده به ايران باز گردند. 
محمد علی محققي، معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری مهر بر حذف نام دانشگاههای جمهوری آذربايجان از فهرست دانشگاههای معتبر و مورد تاييد وزارت بهداشت تاکيد کرد و گفت ديگر هيچ دانشجويی از ايران برای تحصيل در رشته های تخصصی پزشکی و مربوط به آن به اين کشور نمی رود. 
آقای محققی همچنين اخباری که پيشتر در مورد اجبار برای استفاده دختران دانشجو از عکس های بی حجاب منتشر شده بود را تاييد کرد و گفت با دختران دانشجويی که به دليل اين مشکلات به ايران بازگردند مساعدت های لازم انجام می شود. 
اين مقام بلند پايه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکيد کرد که اين مساعدت ها در چارچوب آيين نامه های موجود انجام می شود. 
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول، ايران در آمار مهاجرت نخبگان، از ميان ۹۱ کشور دنيا رتبه اول را دارد. 
صندوق بين‌المللی پول پيشتر گزارش داده بود که سالانه حدود ۱۸۰ هزار تحصيل‌کرده به اميد زندگی و يافتن موقعيت‌های شغلی بهتر از ايران خارج مي‌شوند.به گزارش اين صندوق رقم خروج حدود ۱۸۰ هزار نخبه تحصيلکرده از ايران، به معنی خروج سالانه ۵۰ ميليارد دلار ارز از ايران است. 
اين در حالی است که طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ‌ التحصيلان از ايران به تعداد کل اين افراد، ۱۵ درصد است. 
تا پيش از اين فارغ التحصيلان ايرانی که تصميم به ادامه تحصيل در کشورهای خارجی می گرفتند، بيشتر به مقصد کشورهای غربی ايران را ترک می کردند اما آمار نشان می دهد جوانان در سالهای اخير به دلايل مربوط به پذيرش و هزينه های تحصيلی بيشتر به کشورهای شرق اروپا و آسيا سفر می کنند. 
از آنجايی که به گفته دست اندر کاران امور آموزش عالی در ايران برخی از اين دانشگاهها از کيفيت آموزشی مناسبی برخوردار نيستند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرستی را منتشر کرده و دانشگاههايی را که مدارکشان را معتبر نمی داند در اين فهرست معلوم کرده است. 
دولت ايران به خانواده ها هشدار داده که بدون کسب اطلاعات کافی فرزندان خود را به کشورهای مختلف نفرستند.
نامه خانم بهاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که از سوی حسين طائب فرمانده ی وقت بسيج مورد تجاوز قرار گرفت 
به نوشته سایت ميهن در تاریخ 13 اردیبهشت آمده است : : خانم بهاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که در جريان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط نيروهای حکومت دستگير و سپس از سوی حسين طائب فرمانده ی وقت بسيج مورد تجاوز قرار گرفت، به مناسبت روز معلم شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگيری بر او گذشته، نوشته است. 
وی يادآوری کرده است که اين نوشته به بهانه ی مقاله ای است که روز جمعه ی گذشته تحت عنوان «برای معلم کودکان, بهاره مقامی» منتشر شد: 
به مناسبت روز معلم در بلندای انديشه و در انديشه ای بلند بود که حافظ گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند�جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد. حال پس از گذشت صدها سال از اين اوج به چونان هزيزی رسيده ايم که رئيس دولتمان � که بايد دولتمرد باشد � مخالفين را بزغاله می خواند و گويندگان اسرار را نه تنها بر سر دار سربلند نمی کند، که در کنج سردابه ها و دخمه های ننگين حرص و هوس به داغی می آلايد که ديگر سری برای بلند کردن باقی نمی ماند. سر می ماند، اما جان گويی که از درون جسم رخت بر بسته است. حالا برای سر بلند کردن عبور از ديوار های سترگ فرهنگی پوسيده و متعصب لازم است. از همه سوی پيام های هم وطنانم را می شنوم که می گويند بهاره سر بلند کن، آري، از بيرون گود گفتنش آسان است� همين پيام های روح بخش بود اما که مرا به زندگی باز گرداند، زندگی قبليم نه، يک زندگی جديد، با يک هدف جديد و برای فردايی جديد. نه تکرار وهم آلود قرنها تبعيض و استبداد و سرکوب. جان اما ديگر برايم آنقدرها عزيز نيست، می دانم آنقدر فريادم تکثير شده است که خاموشی نمی پذيرد. در ماه هايی که گذشت بارها آرزوی مرگ کردم، جانم را هم اگر بگيرند به آرزويم رسانده اند، پس می گويم، می گويم چرا که من ديگر شکست ناپذيرم، تبديل به صدايی شده ام که از هزاران حنجره فرياد می شود، هم ميهنم، پروازم را به خاطر بسپار. از حسين می نويسم. دقت کرده ايد که در فيلمها و سريالهای جمهوری اسلامی نام شخصيت جنايتکار و قاچاقچی فيلم هميشه کامبيز است، يا کورش يا جمشيد؟‌ و در مقابل شخصيت مثبت و نجات دهنده هميشه حسين است، يا علي، يا محمد، ترجيحاً ملقب به حاجی و سيد؟ در سرگذشت من اما نقشها جابجا شده بود، حسين قصه ی غصه ی من، مرا به گور عشق و اميد هدايت کرد. گويی دری از درهای جهنم باز شده بود و موجودی که انگار تجسم هر آنچه زشت و کريه است و منفور پا به جهان گذاشته بود. کوهی از نفرت و توحش که در لباس مردی روحانی به نماز ايستاده بود، و دقايقی پس از پايان نماز در بستر خونين دختری هراسان به تجاوز نشسته. 
.. نامش را نمی دانستم، عکسش را که در اينترنت ديدم او را شناختم، کابوس شبان و روزهايم را. صورت پوشيده از ريشش را و نفرين ابدی چشمهای هرزه اش را. عبای متعفن و خيس از عرق تابستانش را. حسين طائب را. گفت دانشجوی کجايي؟‌ گفتم دانشجوی دانشگاه تربيت معلم بوده ام، حالا هم درسم تمام شده و کار می کنم، معلمم. گفت به دستور کی به خيابان آمدي؟‌ ليدرت کی بوده؟‌ گفتم هيچ کس، ليدر نداشتم. پاسخ دست سنگينش بود که پشت سرم فرود آمد، صورتم خورد به ميز مقابل و صدای دندانهايم را شنيدم که ريخت توی دهنم. خودش ماها را انتخاب کرده بود، من و هشت دختر ديگر را، از ميان گروه ۳۰-۴۰ نفری بازداشت شدگان. نمی دانم بر چه اساسی انتخاب می کرد، هيچ کدام از ما فعال سياسی نبوديم. ما را جدا کرد و برد به يک بند. گويا در زندان خيابان سئول در قرارگاه ثارالله بوديم، اين را از روی شرح حال های ديگرانی که آنجا بوده اند می گويم، چون همه ی ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشين های سياه رنگی بردند. همين را می دانم که در زير زمين بوديم. بعد از حدود يک شبانه روز سرگردانی و بی خبری به بندمان آمد. آمد و يکی از ما را که دختر زيبا و مهربانی به اسم مهسا بود همراه برد. تا بحال شده پرنده کوچکی را در دست بگيريد و ببينيد که قلبش چقدر تند می زند؟ ‌قلب مهسا همان طور می طپيد. فکر کرديم شايد می خواهند آزادش کنند، يا شايد خانواده اش آمده اند دنبالش، شايد وثيقه بگذارند و ببرندش. هيچ کس نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظار است. يکی از دختران همبند که شوخ طبع و سر خوش بود سعی می کرد که جوک بگويد و بقيه را بخنداند و حال و هوا را کمی عوض کند. همه اما از بی خبری و انتظار در عذاب بودند. ناگهان صدای ضجه جگرخراش مهسا بلند شد. صدای فرياد او آنقدر جانسوز بود که همه ما را در جا ميخکوب کرد. همه در سکوت و بهت و ناباوری به هم خيره شدند. رعب و وحشت بر تن همه مان سايه انداخته بود، ديگر کسی جوک نگفت، ديگر کسی نخنديد، مهسا را ديگر نديدم� يادآوری اين صحنه ها هنوز هم برای من سهمگين است، هنوز هم نگاه آخر او را به خاطر دارم، هنوز هم صدايش در گوشم می پيچد،با اين حال در نهايت نا اميدی می نويسم مهسا جان، اگر هستی و اين را می خوانی از خودت پيغامی بده. بگو که هستي، بگو که زنده ای. حسين پس از اينکه بازجويی!! را تمام کرد مرا به دست دو زندانبان بی صبری که دم در مراقب بودند سپارد تا آنها هم به من تفهيم اتهام کنند و محاکمه و حکم، همه را يک جا برگزار کرده باشند. 
چه بودم برايشان؟‌ غنيمت جنگي؟! اما کدام جنگ؟‌ واجب القتل؟‌! اما به کدامين جرم؟‌ مفسد فی الارض؟! برای معلمي؟‌ خس و خاشاک؟!‌ آري، من خسی بودم در چشم تنگ نظر و متعصب و ذهن متوحش و هرزه ی آنان� ***** دست در دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را کنيم آباد يار و غمخوار يکدگر باشيم تا بمانيم خرم و آزاد شعری ساده و کودکانه، که شايد بايد بيشتر بخوانيمش. يک سال پيش در چنين روزی وارد کلاس درس که شدم بوی گل به استقبالم آمد. نوگلان کوچکم را ديدم که هر يک شاخه گلی در دست داشتند و لبخندی به لب. در يک لحظه عالمی را سِير کردم، آينده ی اين ۳۲ غنچه ی زيبا را ديدم که هر کدام برای خودشان دختر خانمی شده اند و شاهدی يا مادری يا مديری. در همه وجودم لبخند شکفت و شادی غنچه کرد. اين دومين سالی بود که روز معلم را به عنوان يک معلم تجربه می کردم، و امسال سومين سال است�امسال اما کلاسم خاليست، از لبخند و غنچه و شکوفه خبری نيست. از خوابی شيرين برخاسته ام انگار، گلستان ايرانم را می بينم که از سياهي، به لجنزاری مانند است، ابرهای تباهی را می بينم که جلوی نور مهرآميز خورشيد ايرانم را گرفته اند و به شهود و ادراک و آزادی اجازه عرض اندام نمی دهند� آری اين ديار سخت به آموزگاران نيازمند است، چرا که در نور معرفت است که لجنزار رنگ می بازد و بهار شکوفه می کند. 

بهاره مقامی ۱۲ ارديبهشت 1389
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پوشيدن اجباری مقنعه 

به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 13 اردیبهشت آمده است : دانشجويان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پوشيدن اجباری مقنعه در دانشگاه، تجمع برگزار کردند. 
ماجرا از آن‌جا شروع شد که حدوداً از شروع ترم جديد خانمی به نگهبانان درب دانشگاه اضافه شد، و وظيفه‌ اين خانم در ابتدا صرفاً تذکر دادن به دخترها بود، اما چندی نگذشت که از ورود دخترانی که شال مي‌پوشيدند جلوگيری به عمل آمد. 
بسياری از دانشگاه‌های شهر تهران از جمله دانشگاه تهران اجباری برای پوشيدن مقنعه در دانشگاه ندارند. 
بسياری از دانشجويان دختر در حالی که شال يا روسری به سر داشتند مقابل تالار فارابی دانشگاه متحصن شده بودند، از آن‌جايی که روز دوم بود، اما اين کار ايشان از سوی مسئولان چندان جدی گرفته نشد. دانشجويان تصميم گرفتند مقابل درب اصلی دانشگاه متحصن شوند. پس از چندی آقای فرجي، رئيس حراست دانشگاه در جمع دانشجويان حضور پيدا کرد. 
آقای فرجی از دانشجويان خواست که جلو درب متحصن نشوند. قرار بر اين شد که معاونت دانشجويی دانشگاه نيز بيايد و برای دانشجويان صحبت کند، پيشنهاد آقای فرجی اين بود که در تالار فارابی جمع شوند اما دانشجويان تنها راضی شدند که مقابل درب تالار بنشينند. 
در اين هنگام تعداد کثيری از دانشجويان پسر نيز به جمع دانشجويان دختر اضافه شد. 
رئيس حراست در جمع دانشجويان از آنها خواست تا خواسته‌های خود را عنوان کنند، يکی از دخترها گفت ما تنها حقی را مي‌خواهيم که همه‌ی اين سال‌ها نيز داشته‌ايم؛ احترام و آزادی. 
سپس آقای فرجي، شروع به صحبت کرد و گفت: در ابتدا بايد بگويم که خواسته شما غيرقانوني‌ست چرا که مقنعه جز فرم دانشگاه است، و دوم اينکه تحصن و نوع اعتراض شما نيز غير قانوني‌است. 
سپس يکی از دانشجويان پسر گفت با توجه با اصل 27 قانون اساسی تحصن ما کاملا قانوني‌است. 
در اين هنگام معاونت دانشجويی وارد شد و از دانشجويان خواست که به تحصن خود پايان دهند و اعتراض خود را با نوشتن نامه بيان کنند.
تجمع اعتراضی خانوادهای دستگیر شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوین
خانواده های دستگیر شدگان روز کارگر صبح امروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری عزیزان خود شدند. روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزانشان شدند. این تجمع از ساعت 09:00 صبح آغاز و تا پایان وقت اداری ادامه داشت.خانواده در مقابل ساختمانی که بازپرسان امنیتی در آن مستقر هستند تجمع کردند. درب این محل بر روی خانواده ها بسته است و کسی جوابگوی آنها نیست .
 برخوردها و رفتار نگهبانان بازپرسان امنیتی با خانواده ها توهین آمیز و غیر انسانی است.بدلیل رفتارهای غیر انسانی نگهبانان بازپرسان امنیتی  در چند مورد بین خانواده ها و آنها درگیری لفظی روی داد.پاسدارهای مستقر در آنجا به طرز توهین آمیزی خطاب به خانواده ها می گفتند: اگر از اینجا دور نشوید ،شما را پایین می ریزیم.  

در جریان برگزاری روز جهانی کارگر  بیش از 30 نفر از زنان و مردان  دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. تعدادی از آنها عابرین و کسانی بودند که در فروشگاه در حال خرید بودند که از فروشگاه بیرون کشیده شدند و به زندان اوین منتقل شدند. تعداد بسیار کمی از آنها در اثر تلاش های خانواده ها آزاد شدند ولی هنوز اکثر آنها در زندان اوین بسر می برند. دریکی  از نقاط خیابان آزادی  12 نفر از زنان و مردان شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و مستقیما به زندان اوین منتقل شدند.

لازم به یادآوریست کانون صنفی معلمان به دلیل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و در هفته گذشته دست کم 8 تن از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
معلمان بازداشتی روز معلم آزاد شدند، اما هنوز سه معلم در بند هستند
وبلاگ اتحاديه معلمان ايران  : صبح امروزدوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۸۹ همه ي معلمان با زداشتي در روز معلم ازاد شدند.  از تمامي معلمان بازداشتي تعهد گرفته شده كه از اين پس فعاليت  و تجمع "غير قانوني"  نداشته باشند. معلماني كه دراستانه روز معلم با زداشت شده اند همچنان در زندان بسر مي برند. اقايان هاشمي بهشتي و باغاني هنوز دربند مي باشند و هيچگونه اطلاعی از انان در دست نيست.

زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی 
سایت مدرسه فمينيستی در 14 اردبیهشت نوشته است :محمد صفوی:هر ساله در کشور ما، مسئولان اداره‌ی کار و سازمان‌های تأمين اجتماعی آمارهايی در مورد حوادث شغلی منتشر مي‌کنند که بنابه گفته بسياری از پژوهشگران مستقل کشور و يا برخی از مسئولين خانه‌ی کارگر، اين آمارها تنها بخشی از شرايط ناهنجار و غيرايمنی کار را بازتاب مي‌دهند. در گزارش سال‌های اخير سازمان تأمين اجتماعی مي‌خوانيم در سال ۱۳۸۲، ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و در سال ۱۳۸۳، ۱۸ هزار نفر در حين کار دچار حادثه شده‌اند و ۸۳ نفر جان باخته‌اند. در سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۰ هزار کارگر آسيب ديده‌اند. در سال ۱۳۸۵، بيش از ۲۱ هزار و در سال ۱۳۸۶ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است. در سال ۱۳۸۷ جمعا، ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه کار، ثبت شده است که سهم زنان فقط ۳۱۵ نفر گزارش شده است. با اوج‌گيری حوادث شغلی و ناامن بودن محيط‌های کار در کشورمان دولت آقای احمدي‌نژاد دست به يک "ابتکار جالب"! مي‌زند و برای اين که نشان دهد شرايط کار در سال ۱۳۸۸ بهبود يافته، آمار حوادث شغلی را فقط ۹ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام مي‌کند. در گزارش خبرگزاری کار ايران مي‌خوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته فقط ۱۵۹ زن کارگر آسيب ديده‌اند. آيا براستی اين آمارها تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محيط‌های کاری را نشان مي‌دهد؟ آيا واقعا مي‌توان به چنين آمارها و ادعاهايی مبنی بر بهبود شرايط کار و رفاه اجتماعی مردم، باور داشت؟ فقط نگاهی گذرا به گزارشات مستقل و غيردولتی و يا گفته های اشخاصی که هنوز در اين سيستم کار مي‌کنند کافی است تا آمارسازي‌های جعلی مبنی بر «بهبود شرايط کار» را، بي‌اعتبار کند. 

زنان کارگر بافنده ی قالي‌ و گليم‌ 
بخش بيماري‌های پوستی دانشگاه شهيد صدوقی در يزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد ۹۲ درصد گليم بافان و قالی بافان زن هستند. نيمی از اين کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زير ۱۶ سال هستند که بين ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار مي‌کنند. در اين مرکز پزشکی پس از تحقيقات آسيب‌شناسی بيش از ۱۰ نوع بيماري‌های پوستي، عضلانی و استخوانی در ميان زنان کارگر شناسايی شده است. عکسبرداري‌های داخلی از استخوان انگشت‌ها نشان مي‌دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده‌اند. در پژوهش ديگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است موارد زير شناسايی شده‌اند، بيماري‌های تنفسي، سردرد شديد، ناراحتي‌های چشمي، امراض پوستی و به خصوص ناراحتي‌های عصبی و روانی درميان زنان کارگر همه‌گير است.» (Dermatology on Line Journal � بيمارستان شهيد صدوقی � يزد. Skin Lesion in carpet industry ) 

آزار جنسی زنان کارگر در محيط‌های کار 
افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط های ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نيز از معضلات و گرفتاريهای هميشگی کارگران زن در ايران است. طبق کنوانسيون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و ا‌ذيت جنسی و اعمال خشونت در محيط‌های کار جزء شرايط «غيرايمنی کار» طبقه‌بندی شده است. زنان کارگر جدا از اين که مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی مي‌شوند، ليکن به خاطر زن بودن قربانی آزار و اذيت جنسی در محيط کار قرار مي‌گيرند. در گزارشی مي‌خوانيم: «زنان به خاطر فشار مالی يا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دهند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني‌اش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمايان) خواهان کار نامشروع با متقاضيان زن هستند.» (شراره کاکاوند روزنامه‌ی ايران شماره‌ی ۲۲۰۶) 

در سال ۱۳۸۲ کميته‌ی جمع‌آوری اسناد و گزارش ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان گزارشی تحت عنوان «خشونت کاری اعمال سلطه کارفرمايان» منتشر ساخت که زنان از رواج گسترده آزار جنسی در محيط‌های کاری ايران توسط کارفرمايان و يا مردان کارگر سخن مي‌گويند. پرسش اين است آيا وزارت کار و يا تأمين اجتماعی زنان و کودکان کار و کارگران جنسی زن را که قربانی حوادث شغلی هستند جزء قربانيان حوادث شغلی به حساب مي‌آورد؟ 
همچنين طی سال‌های اخير به تدريج با مصوبه‌های مجلس و تأييد شورای نگهبان بيش از ۷۰ درصد از نيروی کار از مشمول قانون و پوشش‌های حمايتی خارج شده‌اند. اين اخراج سازيها طبعا ضربه مهلک و جبران ناپذيری به خانوارهای کارگری به خصوص به زنان سرپرست خانوار، وارد می کند. از سوی ديگر، می دانيم که آمارهای دولتی حوادث کاری فقط مربوط به کسانی است که دارای بيمه هستند. نکته بعدی اين که در اين گزارش به آمار کارگران ـ به ويژه زنان کارگر ـ که به خاطر مشاغل سخت و زيان آور به تدريج دچار بيماري‌های خطرناک ـ و از کارافتادگی ـ شده‌اند هيچ اشاره‌ای نشده است. وانگهي، ۵۱ درصد از کل جمعيت کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک زير ده نفر مشغول به کارند که از بسياری قوانين حمايتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی اين کارگاهها هيچگاه به درستی ثبت و پيگيری نمي‌شود. 
از سوی ديگر سازمان تأمين اجتماعی حوادثی را «حوادث شغلی» مي‌نامد که فقط در محيط کاری صورت گرفته باشد. به اين ترتيب حوادث جاده‌ای کشور جايی که کارگران و کارمندان و يا کارگران حمل و نقل شهری و بيابانی که در حين سفر يا در حين کار، دچار سوانح رانندگی مي‌شوند در اين آمارها جايی ندارند. «سالانه بيش از ۲۵ هزار نفر کشته و ۲۸۰ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح مي‌شوند. (خبرگزاری ايرنا ۳/۱۱/۱۳۸۸ ). دايره اين برخورد غيرمسئولانه متوليان امر و چشم پوشی شان نسبت به ريشه يابی برای ممانعت از مرگ و مير شهروندان، بسيار گسترده تر از اينها است برای نمونه از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی که عمدتا زنان کارگر هستند در گزارشات دولتی نشانی نيست. اين در حالی است که: «نزديک به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ۱۸/۵ ميليون هکتار در حال کار هستند هر سال فقط در استان گلستان ۵۰۰ کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس‌های ايمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست مي‌دهند. علت مرگ ۳۵۰ نفر سرطان معده و ۱۵۰ نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون گزارش شده است». (pesticldes news-www.pan.uk.org/pestnews ). 

در همين رابطه يکی از پژوهشگران تأمين اجتماعی اظهار مي‌ دارد: «کارفرمايان به ويژه در محيط‌های کاری غيردولتی در ثبت و نگه‌داری و گزارش حوادث شغلی به طور سليقه‌ای عمل مي‌کنند. در بسياری موارد از گزارش حوادث نيز خودداری مي‌ کنند. اغلب حوادث شغلی که در کارگاه‌های کوچک خانوادگي، کشاورزی و به طور کلی در محيط ‌های سنتی رخ مي‌ دهند به دليل عدم وجود حمايت قانونی در جايی درج نمي‌شود. به نظر مي‌رسد که آمار فراوان حوادث شغلی در ايران بالاتر از مقادير فوق است". (گزارش قدس � حوادث شغلی ۴ هزار ساعت کار از بين مي‌ رود/ شادی قندهاری) . 
با توجه به موارد و آمارهای فوق، به نظر می رسد که توصيه های اخير وزير کار ـ آقای شيخ الاسلامی ـ به هيئت مديره‌ی کارفرمايان (که به نمايندگی از ايران عازم سازمان جهانی کار بودند) مبنی بر بهبود شرايط کار، توسعه‌ی اقتصادي، و عدالت اجتماعی و افزايش رفاه در کشور، چندان واقعی نباشد زيرا نه فقط آمارهای فوق الذکر بلکه گزارشات و پژوهش‌هايی ديگری وجود دارد که خلاف ادعای ايشان را نشان مي‌دهند. هم اکنون طبق آمار محافظه‌کارانه، «۴ ميليون بيکار و بين ۶ تا ۷ ميليون نفر ديگر درگير مشاغل کاذب دستفروشی و آدامس‌ فروشی و فروش کالاهای قاچاق و داروها و لوازم آرايش قلابی و تکدي‌گری هستند که در زير خط فقر زندگی مي‌کنند» (روزنامه خراسان،12 اسفند/ 1388 � مشاغل کاذب...» ). 
در کنار اين اقتصاد فلاکت‌بار و ستم اقتصادي، هر گونه تلاش حق‌خواهی و عادلانه‌ای برای بهبود شرايط کار و ايجاد تشکل های مستقل صنفی نيز با خشونت و سرکوب روبرو مي‌شود. کارگرانی که برای مطالبات عادلانه خود و تشکل خواهي، دست به تلاش مسالمت آميز زده اند مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددی و علی نجاتی و صدها زندانی ديگر زن و مرد، مورد انواع بد رفتاری و اعمال قرون وسطايی قرار مي‌گيرند
تجمع اعتراضى خانوادهاى دستگير شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوين 

به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 14 اردیبهشت آمده است : بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسى در ايران"،خانواده هاى دستگير شدگان روز کارگر صبح امروز در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادى فورى و بى قيد وشرط عزيزان خود شدند. 
روز دوشنبه 13 ارديبهشت ماه تعداد زيادى از خانواده هاى دستگير شدگان روز جهانى کارگر مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادى عزيزانشان شدند. اين تجمع از ساعت 09:00 صبح آغاز و تا پايان وقت ادارى ادامه داشت.خانواده در مقابل ساختمانى که بازپرسان امنيتى در آن مستقر هستند تجمع کردند. درب اين محل بر روى خانواده ها بسته است و کسى جوابگوى آنها نيست . 
برخوردها و رفتار نگهبانان بازپرسان امنيتى با خانواده ها توهين آميز و غير انسانى است.بدليل رفتارهاى غير انسانى نگهبانان بازپرسان امنيتى در چند مورد بين خانواده ها و آنها درگيرى لفظى روى داد.پاسدارهاى مستقر در آنجا به طرز توهين آميزى خطاب به خانواده ها مى گفتند: اگر از اينجا دور نشويد ،شما را پايين مى ريزيم. 
در جريان برگزارى روز جهانى کارگر بيش از 30 نفر از زنان و مردان دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. تعدادى از آنها عابرين و کسانى بودند که در فروشگاه در حال خريد بودند که از فروشگاه بيرون کشيده شدند و به زندان اوين منتقل شدند. تعداد بسيار کمى از آنها در اثر تلاش هاى خانواده ها آزاد شدند ولى هنوز اکثر آنها در زندان اوين بسر مى برند. دريکى از نقاط خيابان آزادى 12 نفر از زنان و مردان شرکت کننده در مراسم روز جهانى کارگر دستگير و مستقيما به زندان اوين منتقل شدند
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز و درخواست لغو انحلال کارخانه 
به گزارش ایلنا در 14 اردیبهشت 89 آمده است :  در پى پرداخت نشدن 7 ماه مطالبات معوقه كارگران چينى البرز و نيز اعلام انحلال اين كارخانه ، جمعى از كارگران اين واحد توليدي، صبح امروز در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چينى البرز تجمع كردند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، پيش از ظهر امروز گروهى از كارگران چينى البرز قزوين با مراجعه به دفتر شركت چينى مقصود در حوالى پارك ساعى تهران، خوستار لغو انحلال كارخانه چينى البرز و دريافت مطالبات معوقه خود شدند. 
به گفته كارگران، در پى واگذازى كارخانه چينى البرز به بخش خصوصي، شركت چينى مقصود 50 درصد از سهام اين كارخانه را خريد. 
تجمع كنندگان كه پلاكارت‌هايى با موضاعتى چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحلال كارخانه در دست داشتند؛ اعلام كردند: پس از واگذاري، مالكان جديد با اعتبار كارخانه تا سقف هزار ميليارد تومان درخواست تسهيلات بانكى كردن كه تاكنون 600 ميليون تومان به اناه پرداخت شده است. 
كارگران چينى البرز مي‌گويند: اين پول به جاى آنكه در چينى البرز سرمايه گذارى شود به نام پروژ‌هاى ديگرى كه به ظاهر در شهرستان‌هايى چون همدان قرار دارد؛ هزينه شده است. 
بنابر مشاهده خبرنگار ايلنا، درپى اين تجمع، درهاى ساختمانى كه دفتر كارخانه چينى مقصود در آنجا قرار داشت به روى كارگران چينى البرز بسته شد و مسوولان آن از پاسخگويى خوددارى كردند. 
پيش از اين نيز عيد على كريمي، دبير اجرايى خانه كارگر قزوين گفته‌بود: در اقدامى عجيب و كم سابقه كار، خانه چينى البرز در آخرين روزهاى سال 88 به دليل ورشكستگى منحل شده‌است.
معادن كرمان از داشتن حداقل امكانات ايمنى محروم هستند 
به گزارش ایلنا در تاریخ 14 اردیبهشت 89 آمده است : يك فعال كارگرى با تاكيد بر اينكه معادن زغال‌سنگ همواره باعث نگرانى هستند؛ گفت: اين معادن يا امكانات ايمنى ندارند و يا ضعيف‌ترين امكانات را دارند به همين دليل بسيارى از حوادث كار اين معادن ناشى از رعايت نكردن اصول ايمنى و به كار نگرفتن تجهيزات و دستگاه‌هاى ايمنى محيط كار معادن است. 
عباس كاربخش در گفت‌وگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه معادن كرمان از داشتن حداقل امكانات ايمنى محروم هستند؛ گفت: در گذشته معادن بخش خصوصى وضع بهترى داشتند اما امروزه معادن دولتى امكانات ايمنى بهترى دارند و كارگران معادن خصوصى در فشار ناشى از كمبود تجهيزات ايمنى كار به سر مي‌برند. 
وى با اعلام اينكه كرمان 70 معدن دارد كه همه‌گى در حوزه‌هاى استخراج طلا، مس، كروم، شن و ماسه، گچ، آهك، آهن و زغال سنگ فعال هستند؛ گفت: به غير از معادن مس سرچشمه كه تجهيزات مدرن دارند بقيه با مشكل ايمنى روبه‌رو هستند و معادنى همچون «گل‌گهر» و «كروميت اسفند قه بافت» كمترين امكانات ايمنى را دارند و برخى نيز به حدى مشكل دارند كه به جاى سيستم روشنايى برق هنوز از چراغ موشى استفاده مي‌شود. 
دبير اجرايى خانه كارگر كرمان با اعلام اينكه در حال حاضر 15 هزار كارگر در معادن كرمان فعاليت مي‌كنند گفت: اكثر اين كارگران به دليل نبود ايمنى و بهداشت كار در بدترين شرايط روحى به سر مي‌برند و هر لحظه در انتظار بروز حادثه‌اى ناگوار در معادن ناامن منطقه هستند. 
وى با تاكيد بر اينكه معادن كرمان فراموش شده‌اند؛ گفت: روال اين‌طور است كه فاجعه‌اى در معادن رخ مي‌دهد و جان كارگران بسيارى به فنا تبديل مي‌شود 
آنگاه از دستگاه‌ها و ادارات گوناگون براى بررسى دليل به وجود آمدن حادثه بسيج مي‌شوند اما پس از آنكه مدتى گذشت همه چيز فراموش مي‌شود تا حادثه ديگرى رخ دهد. 
كاربخش با اعلام اينكه در اوايل انقلاب معادن زغال‌سنگ 17 هزار كارگر داشته اما اكنون سه هزار كارگر دارد گفت: برخى معادن تجهيزات جديد آورده و نيروى انسانى را حذف كردند و برخى نيز كارگران را تعديل و استخراج را كاهش داده‌اند. 
وى گفت: پس از مدتي، كارگرانى كه ريه هاى آنها بر اثر تنفس گرد زغال معلق در فضاى معدن مسدود مي‌شود؛ به بيمارى اكوپونوميوز كه يك بيمارى ريوى است دچار مي‌شوند و چون گرده زغال چسبندگى دارد اين مواد در ريه‌ها رسوب مي‌كند و باعث تنگى نفس كارگر مي‌شود. 
دبير اجرايى خانه كارگر كرمان با اعلام اينكه كارگر متوجه نيست چه بلايى به سرش مي‌آيد؛ گفت: پس از آنكه 70 درصد ريه كارگران مسدود شد متوجه بيماري‌هايشان مي‌شود كه آن هم خيلى دير است. 
وى با اعلام اينكه بيش از 6 هزار كارگر طى سال‌هاى گذشته به اين بيمارى دچار شده‌اند گفت: اين كارگران قبل از آنكه به سن بازنشستگى برسند جان خود را از دست مي‌دهند. 
كاربخش با اعلام اينكه در گذشته كارگران با 15 سال سابقه بازنشست مي‌شدند؛ گفت: متاسفانه با اجراى قانون كار و قانون سخت و زيان‌آور اين مدت به 20 سال افزايش يافته كه عمق فاجعه و بدترين روش اجراى قانون بدون در نظر گرفتن شرايط كارگاه است.
انحصار شركت مخابرات توسط سپاه از دلايل اصلى اخلال در شبكه اينترنت 
آژانس ايران خبر در 14 اردیبهشت نوشت :بسيارى از كاربران اينترنت كشور معتقدند دليل واقعى افت سرعت اينترنت در كشور از سوى مسئولان عنوان نمى‌شود. به گزارش پارلمان نيوز در دو هفته‌ اخير شاهد سرعت بسيار پايين، قطعى و اختلالات گسترده در شبكه اينترنت بوديم، موضوع قطع اينترنت از اين قرار بود كه ظاهرا کابل بين‌المللى و دريايى شبکه اينترنت بينالملل smw4 قطع شده بود. اختلالات بهخاطر اين قطعى قرار بود روز 31فروردين و بعد از تعمير کابل دريايى كه منشأ آن هم در کشور ايتاليا است به پايان برسد ولى اين امر محقق نشد. كاربران كشورهاى ديگرى مانند مصر، ايتاليا، فرانسه، عراق، لبنان، تركيه و هند كه ارتباط آنها از طريق همين كابل برقرار مى‌شد سريعاً مشكلشان حل شد اما در ايران اين مشكل به قوت خود باقى است. پس اين اتفاق نمى‌توانست عامل اصلى اين افت سرعت و اختلا‌ل باشد. قطعى كابل مذكور نيز نهايتا بيش از 2 تا 3روز نمى‌توانست اينترنت كشور را دچار اختلا‌ل كند. 
اكنون سؤال هم به قوت خود باقى است كه چرا سرعت اينترنت پرسرعت و رايگان در كشورى مانند كره‌جنوبى 500 برابر سرعت اينترنت معمولى در ايران است كه براى آن پول هم پرداخت مى‌كنيم؟ يكى از كارشناسان اينترنت در زمينه افت سرعت اينترنت در كشور مى‌گويد: يكى از دلايل عمده عدم كيفيت مناسب اينترنت در كشور انحصارى كردن اين شبكه به وسيله مخابرات و شركت زير ساخت است». شركت مخابرات اكنون در انحصار سپاه پاسداران است.
تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج 
آژانس ايران خبر در 14 اردیبهشت 89 نوشت :بر اساس گزارش رسيده،خانواده فعالين بازداشت شده روز کارگر و تعدادی ديگر از فعالين روز يکشنبه مورخ12 ارديبهشت در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج دست به تجمع زدند. 
بنا بر گفته شاهدين فواد شبکي‌فر فعال کارگری دستگير شده را به دادگاه شهر سنندج انتقال دادند اما بدون مشخص کردن وضعيت وي، دوباره او را به 
بازداشتگاه ستاد امنيت باز گرداندند. لازم به ذکر است که فواد شبکی فر قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه دستگير و مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی قرار گرفت. فواد شبکه فرد يکی از کارگرانی است که قبل از تجمع و راهپيمائی کارگران سنندج به مناسبت اول ماه مه در خيابان نمکی ، به همراه تعدادی پلاکارد به مناسبت اين روز توسط مامورين امنيتی دستگير شد. بنا بر اين گزارش بد نبال اين تجمع مامورين وزارت اطلاعات برادر فايق کيخسروي، (حيدر کيخسروی) را به درون ساختمان ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج دعوت کردند که پس از اين دعوت و ورود حيدر به ساختمان اين ستاد، نامبرده با سر و صورتی کبود و ورم کرده از اين ستاد خارج شد که اين امر خشم و انزجار خانواده های تجمع کننده را بر انگيخت و خواهران فواد کيخسروی به همراه تجمع کنندگان با سر دادن شعار و ابراز خشم از وضعيت پيش آمده، مقابل ستاد حبری وزارت اطلاعات در بلوار شبلی را به صحنه اعتراضی 
تبديل کردند. بدنبال اين وضعيت بلافاصله 6 دستگاه ماشين نيروی انتظامی در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج حاضر شده و سعی در ارام کردن 
جمعيت از طريق تهديد و ..... کردند. خانواده های اين زندانيان در معيت ساير خانواده های فعالين ديگر به مقابل دادگاه انقلاب مراجعه کردند , اما ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج فقط فواد شبکه فرد را به دادگاه اعزام کرده بود و از اعزام دو زندانی ديگر خبری نشد. بر اساس اين گزارش فواد شبکه فرد نيز پس از اعزام به دادگاه بار ديگر به ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج بر گردانده شد. همچنين امروز حدود ساعت 11 صبح سعيد کرمی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران و کارگر اخراجی فرش غرب بافت سنندج به ستاد خبری وزارت اطلاعات 
احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت.صديق کرمی و فواد کيخسروی نيز همچنان در بازداشت به سر می برند.
مشکلات اقتصادي، عامل مهم شيوع اختلالات روانی در تهراني‌ها 
خبر آنلاين در 14 اردیبهشت 89 نوشت : مشکلات اقتصادي، عامل مهم شيوع اختلالات روانی در تهراني‌ها و رخت بربستن شادی از ميان آنهاست؛ به ‌طوری که تفاوت فاحش درآمدی در تهران و افزايش فاصله طبقاتي، اختلالات رفتاری زيادی را به‌ وجود آورده است. 
در شرايطی که به گفته روانپزشکان، ابتلا به اختلالاتی از قبيل افسردگی و اضطراب در تهران بيشتر در سنين 15 تا 44‌ سالگي‌ بروز پيدا مي‌کند، روز گذشته دکتر سيد محمد‌هادی ايازي، معاون اجتماعی وفرهنگي‌ شهردار تهران اعلام کرد:" نتايج يک نظرسنجی نشان داد 42‌ درصد افراد اغلب شاد، 30‌ درصد گاهی اوقات شاد و گاهی عبوس و 28‌ درصد مابقی هميشه عبوس هستند." 
دکتر ايازی با بيان اينکه متأسفانه بايد بپذيريم برای گذران اوقات فراغت مردم تهران برنامه مدون و مناسبی وجود ندارد، اقدام برای ايجاد نشاط و شادی در شهروندان را بسيار حائز اهميت دانست و عنوان کرد:" تمامی دستگاه‌هايی که به‌نحوی مرتبط با اين موضوع هستند موظفند جدي‌تر به آن بپردازند چرا که شرايط کنونی جامعه اقتضا مي‌کند برنامه‌های شاد و مفرح برای جامعه جوان داشته باشيم." 
ايازی درخصوص شرايط شاد بودن جامعه گفت:" گروهی معتقدند انسان زمانی شاد است که زندگی بر وفق‌مراد باشد و دغدغه‌ای نداشته باشد که متأسفانه 3موضوع مهم شغل، ازدواج و مسکن در حال حاضر به دغدغه اصلی جوانان تبديل شده است." 
شنيدن اين عبارات از زبان معاون اجتماعی شهردار تهران در حالی است که به عقيده روانپزشکان مشکلات اقتصادي، عامل مهم شيوع اختلالات روانی در تهراني‌ها و رخت بربستن شادی از ميان آنهاست؛ به ‌طوری که تفاوت فاحش درآمدی در تهران و افزايش فاصله طبقاتي، به‌ هيچ عنوان قابل تحمل و دفاع نيست و اختلالات رفتاری زيادی را به‌ وجود آورده است. به اين ترتيب متأسفانه اکثر مردم تهران عصبی و عبوس شده‌اند و نشاط و سر‌‌زندگی در بين آنها کمتر ديده مي‌شود. 
اما اينکه چرا در شهرهای بزرگی مثل تهران، مردم بيشتر انواع اختلالات روانی را تجربه مي‌کنند، موضوعی است که روانپزشکان نظرات مختلف اما تقريبا هم‌ جهتی درباره آن دارند. 
دکتر پرويز مظاهري، دبير انجمن روانپزشکان ايران در گفت‌وگو با خبر آنلاين با بيان اينکه در شهرهای بزرگ عدم ‌رسيدگی به شهروندان به‌ علت تراکم جمعيت منجر به افزايش شيوع انواع اختلالات روانی به ‌خصوص اضطراب و افسردگی مي‌شود، مي‌گويد:" البته اين اختلالات در شهرهای کوچک هم ديده مي‌شود. اما چون در اين شهرها مردم زندگی آرام ‌تری دارند، کمتر دچار اضطراب مي‌شوند؛ ضمن اينکه همين مردم به‌دليل نبود امکانات کافی و تسهيلات، افسردگی کمتری را تجربه مي‌کنند." 
دکتر محمد‌ علی شهرکي، روانپزشک و مدير اجرايی جمعيت ترک اعتياد آفتاب نيز با بيان اين عبارات و با تأکيد بر اينکه شهرهای بزرگی مثل تهران احتياج به بازسازی فضای تبليغاتی دارند، به خبرآنلاين مي‌گويد:" همين بيلبوردهای تبليغاتی تجهيزات گران‌قيمت و متنوعی هستند که خواه ناخواه چه قبولشان داشته باشيم و چه نداشته باشيم، به‌صورت ارزش در مي‌آيند و در اين ميان، رسانه‌ها هم به اين تبليغات دامن مي‌زنند." 
جامعه ناايمن و برون‌ريزي‌های مختلف 
به گفته کارشناسان، در طول سال‌های گذشته، اگر چه تهران توسعه يافته ولی رفاه و امکانات مردم اين شهر به همان اندازه توسعه نيافته است. همين امر هم باعث شده مردم بيشتر نگرانی و افسردگی و خشم خود را به کانون خانواده ببرند و آن هم به‌ صورت انواع اختلالات خواب، سردرد و ديگر اختلالات روان‌تنی خود را نشان دهد. 
دکتر مهراد متين‌راد، روانشناس و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اينکه استرس‌های مختلف زندگی شهري، خود را به ‌صورت اختلالات مختلف روانپزشکی و روان‌تنی نشان مي‌دهند، اين ‌طور توضيح مي‌دهد:" معضل عمده ما اين است که ما يک جامعه ناايمن داريم به‌طوری که شاهد بي‌ثباتی عميقی در وضعيت اقتصادی و اجتماعی مردم هستيم. در کنار اين، مردم ما عادت کرده‌اند که هر روز از رسانه‌های مختلف اخبار نگران‌کننده بشنوند و هميشه در اضطراب و حيرت باشند." 
نتيجه اين بي‌نظمی هم نمود خود را در رانندگي، خريد کردن، حضور در مکان‌های شلوغ و حتی در رفتارهای روزمره نشان مي‌دهد. 
دکتر شهرکی نيز با اشاره به اينکه معضل کار و فعاليت هم عمده‌ترين زمان مردم را اشغال کرده، توضيح مي‌دهد:" مي‌توان گفت ديگر چيزی به نام تعطيلات آخر هفته و استراحت برای بازسازی افکار و پرداختن به جنبه‌های فردی باقی نمي‌ماند و همين استرس‌ها هم وقتی مدام افزايش مي‌يابند، قاعدتا باعث بروز انواع بيماري‌های پنهان ديگر مي‌شوند." 
به گفته وي، چنين فردی در چنين شهری به ‌تدريج دچار وادادگی مي‌شود و علاوه بر ساير اختلالات روانپزشکي، انواع آسيب‌های اجتماعی نيز در او نمود پيدا مي‌کنند. 
دکتر شهرکی با بيان اينکه با توجه به ساخت شهرهای بزرگ و اينکه مردم بيشتر زمان خود را در داخل شهر سپری مي‌کنند، لزوم بازنگری در معماری و طراحی ساخت چنين شهرهايی را ضروری می داند و می گويد:" اين طراحی بايد با تمرکز بر جنبه‌های روانی مردم صورت گيرد يعنی محيطی ساخته شود که اضطراب را از شهروندان دور کند." 
خود درمانی يا فرار 
به گفته کارشناسان در خوش‌بينانه‌ترين حالت، 20‌ درصد افرادی که به‌علت مشکل مبهمی به پزشک مراجعه مي‌کنند، يا بيماري‌شان کاملا روانپزشکی است که به‌ صورت مشکل جسمی بروزکرده يا اينکه اختلال روانپزشکی روی مشکلات ديگر پزشکی فرد سوار شده است. 
دکتر شهرکی در اين باره مي‌گويد:" البته مردم ما در بيشتر موارد چنين وضعيتی را که همراه با فشارهای روانی است تحمل مي‌کنند، در درجه دوم هم درصورت تحمل نکردن شرايط، به‌خود درمانی يا درمان‌های جايگزين مي‌پردازند مثلا سراغ تکنيک‌های مختلف آرام‌سازی و يا تفکر مثبت مي‌روند يا اينکه از کتاب‌های عمومی روانشناسی استفاده مي‌کنند." 
به گفته وي، بايد درنظر داشت اگرچه اين روش‌ها به جای خود مثبت هستند ولی ممکن است فرد را به اين فکر خطا بيندازند که ديگر نيازی به مراجعه به روانپزشک نيست. 
به عقيده دکتر شهرکی در نهايت هم بيماران با انواع علائم جسمی مثل سردرد، سرگيجه، خستگی مفرط و تپش‌قلب به پزشک مراجعه مي‌کنند و تازه در اين زمان است که پزشک فرد را برای تشخيص اختلال روانی به روانپزشک ارجاع مي‌دهد. 
اين در حالی است که به گفته روانپزشکان خيلی از مردمی که دچار مسائل وابسته به استرس مي‌شوند، اصلاً نمي‌دانند که بايد هنگام مواجهه با اين علائم چه کرد به همين دليل يا اين استرس را سرکوب مي‌کنند يا دائما از آن در حال فرار هستند. 
دکتر راد نيز خاطرنشان مي‌کند:" در يک جامعه ناايمن مهم‌ترين نقش مسئولان ما اين است که مردم را با روش‌های مختلف مديريت استرس و مقابله با آن آشنا کنند تا مردم بتوانند با باورهای اجتماعی اين استرس را کنترل کنند تا بيش از اين شاهد بي‌دقتي‌ و بي‌تمرکزی در امور روزمره، اتلاف وقت، بالارفتن هزينه‌ها و کاهش بهره‌وری نباشيم." 
تلاش مدیریت جدید کارخانه کیان تایر برای عدم  پرداخت دستمزدهای کارگران در سال جدید و ادامه اعتصاب کارگران این کارخانه
بنا بر خبرهای رسیده از فعالان کارگری از ایران در تاریخ 14 اردیبهشت آمده است : بدنبال عدم شروع تولید در کارخانه کیان تایر و بلاتکلیفی کارگران این کارخانه از شروع سال جدید، اوایل اردیبهشت ماه سازمان حمایت از صنایع، سرمایه گذار و مدیریت جدیدی را به این کارخانه معرفی کرد. 
بدنبال استقرار مدیریت جدید در کارخانه کیان تایر، این مدیریت به کارگران اعلام نمود مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران در ایام سال جدید تا زمان شروع بکار کارخانه با آنها نیست و کارگران باید بدون دریافت دستمزد این ایام  از مدیریت جدید، تولید را شروع کنند. اما کارگران کیان تایر اعلام کردند تا دریافت دستمزد معوقه شان در سال جدید و روشن شدن تکلیف 5 ماه دستمزد معوقه خود از سال 87، استارت تولید در کارخانه را نخواهند زد. 

بنا بر این گزارش در ادامه این کشمکش میان کارگران  و مدیریت جدید از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون و تلاش این مدیریت برای شروع تولید، یکی از مسئولین کارخانه امروز تلاش نمود کارگران انبار را وادار به کار کند اما یکی از کارگران تهدید به آتش زدن خود با بنزین کرد. 

بدنبال این وضعیت کارگران کارخانه کیان تایر امروز 14 اردیبهشت ماه در اقدامی متحدانه طی نامه ای رسمی به مدیریت کارخانه که آنرا بر تابلوی اعلانات کارخانه نیز نصب کردند، اعلام نمودند تا دریافت دستمزد معوقه خود در سال جدید بر سر کارهای خود حاضر نخواهند شد و استارت تولید در کارخانه را نخواهند زد. 

این کارگران اعلام کرده اند با استقرار مدیریت جدید در سال هشتاد وهفت،  5 ماه از دستمزدها یشان تاکنون پرداخت نشده است و این بار با استقرار مدیریت جدید دیگری،  اجازه نخواهند داد همان بلای سال 87 بر سرشان بیاید. همچنین کارگران کیان تایر مصرانه خواهان روشن شدن تکلیف 5 ماه دستمزد معوقه خود در سال 87 شده اند.
آزادی فواد شبکه فر و امجد آذری نیوفر از زندان و ملاقات صدیق کریمی و فواد کیخسروی با خانواده هایشان
بر پایه خبر دریافتی از ایمیل آمده است :  طی دیروز و امروز مورخه 14/2/89 خانوادهای صدیق کریمی و فواد کیخسروی در معیت تعدادی از خانواده های کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر فعالین کارگری به تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج ادامه داده و خواهان آزادی عزیزانشان  از زندان شدند. 
بنا بر این خبر در پی ایستادگی  خانواده ها مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان  امروز خانواده صدیق کریمی و فواد کیخسروی موفق به دیدار با آنها شدند و فواد شبکه فر به همراه امجد آذری نیوفر که نامبرده نیز در روز اول ماه مه دستگیر شده بود به دادگاه اعزام شدند و آقای فواد شبکه فر با سپردن وثیقه ده میلیون تومانی و امجد آذری نیوفر بدون سپردن وثیقه همانجا آزاد شدند. 

مامورین امنیتی اعلام کرده اند صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و فواد کیخسروی عضو فعال اتحادیه در شهر سنندج تا روز 20 اردیبهشت ماه به دادگاه اعزام نخواهند شد. 

کارگران عضو  اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج و خانواده های صدیق کریمی و فواد کیخسروی اعلام کرده اند در صورت تداوم بازداشت این دو نفر بر دامنه اعتراضات خود خواهند افزود. همچنین بنا بر خبر تایید نشده ای فواد کیخسروی اعلام کرده است در صورت تداوم بازداشت خود دست به اعتصاب غذا خواهد زد. 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت صدیق کریمی و فواد کیخسروی، هر گونه تلاش برای پرونده سازی نسبت به این کارگران  را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان از زندان است. 

عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه قند ممسنی به مدت 8 سال!!! 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است : عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه قند ممسنی به مدت 8 سال بزرگترين پرونده کارگری مطالبات گارگران از سال 82 است . مسولان شهرستان ممسنی و رستم هنوز با وجود وعده هايى که به کارگران داده اند هيچ اقدامی انجام نداد ه اند . اين کارخانه در سال 44 خورشيدى تاسيس شدو در سال 79 با سالانه 350 کارگر در يک فصل کارى به بخش خصوصى واگذار شد, و در سال 82 توسط صاحبان بخش خصوصی تعطيل و کارگران تعديل واخراج شدند . از آن تاريخ به بعد مسولين کارخانه با ابراز بهانه های واهی سعی در پرداخت نکردن مطالبات کارگران دارند و هنوز بعد از گذشت8 سال حقوق كارگران را نداده اند و كارگران در بلاتكليفى به سر ميبرند .

15تجمع اعتراضى كارگران چينى مقصود 

به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است :روز سه شنبه, 14 ارديبهشت, بيش از 300 نفر از کارگران چينی مقصود به دليل اخراجهای بى رويه و حقوق معوقه شان از ساعت 12 جلوی دفتر مرکزی اين شرکت تجمع کرده و با پلاکاردهايی خواستار رسيدگی به مطالباتشان شدند به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر , کارگران در اين تجمع اعتراضى شعار مى دادند : کارگر می ميرد ذلت نمی پذيرد 
كارگران با دزد خواندن مسئولين شرکت حکومت را عامل اين جريانات معرفى كردند . 
تداوم بازداشت سه تن از فعالين صنفی معلمان 
خبر دریافتی از فعالان معلملن ایران در 15 اردیبهشت نوشت : با گذشت يک هفته از بازداشت دبير کل سازمان معلمان ايران و دو تن از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ايران، ايشان کماکان در بند امنيتی 209 زندان اوين محبوس اند. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بازداشت علی رضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون با توجه به سپری شدن روز معلم در حالی ادامه می يابد که تاکنون قرار بازداشتی برای ايشان صادر نشده و در اصل بازداشت ايشان غيرقانونی است. 
گفتنی است ايشان صبح روز چهارشنبه، هشتم اردی بهشت ماه با مراجعه ی ماموران وزارت اطلاعات به منازل شخصی شان بازداشت شدند. 
شواهد حاکی از آن است که بازداشت هاشمي، باغانی و بهشتی لنگرودی و فشار بر ديگر معلمان، بيانيه ای باشد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی صادر و در پی آن اعلام کرده بود که از ۱۲ تا ۱۸ اردی بهشت ماه دست به اعتصاب غذا مي‌زنند. 
اين در حاليست که روز يکشنبه 12 اردی بهشت ماه نيز نيروهای امنيتی با معلمانی که در ابن بابويه بر سر مزار ابوالحسن خانعلی گرد هم آمده بودند، برخورد بسيار بدی داشتند و برای متفرق کردن جمعيت اقدام به ضرب و شتم ايشان و بازداشت بسياری از آنان نمودند. برخی از اين افراد پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم حضور در هرکونه تجمعی آزاد شدند.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز 
خبرگزاری آفتاب  در 15 اردیبهشت نوشت : در پی پرداخت نشدن ۷ ماه مطالبات معوقه کارگران چينی البرز و نيز اعلام انحلال اين کارخانه، جمعی از کارگران اين واحد توليدي، صبح امروز در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چينی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند. 

هم چنين پيش از ظهر امروز گروهی از کارگران چينی البرز قزوين با مراجعه به دفتر شرکت چينی مقصود در حوالی پارک ساعی تهران، خوستار لغو انحلال کارخانه چينی البرز و دريافت مطالبات معوقه خود شدند. 

به گزارش آفتاب، تجمع کنندگان که پلاکارت‌هايی با موضواعتی چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحلال کارخانه در دست داشتند؛ اعلام کردند: پس از واگذاري، مالکان جديد با اعتبار کارخانه تا سقف هزار ميليارد تومان درخواست تسهيلات بانکی کردند که تاکنون ۶۰۰ ميليون تومان به ايشان پرداخت شده است. 

کارگران چينی البرز مي‌گويند: اين پول به جای آنکه در چينی البرز سرمايه گذاری شود به نام پروژ‌های ديگری که به ظاهر در شهرستان‌هايی چون همدان قرار دارد؛ هزينه شده است

سدهای فارس خطری برای بوشهر / دو ميليون اصله نخل در آستانه خشک شدن 
خبرگزاری مهر در تاریخ 15 مهر نوشت : سدهای احداث شده يا در حال احداث بر روی رودخانه مشترک استانهای فارس و بوشهر در بالادست موجب کم آبی و کاهش آبهای کشاورزی در پايين دست اين رودخانه ها در استان بوشهر شده است. 
به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امروزه احداث سد در کشورهای خشک و کم آبی مانند ايران يک ضرورت به شمار می آيد اما چگونگی و نحوه احداث اين سدها و چگونگی بهره وری مناطق مختلف کشور از اين سدها بايد مدنظر قرار گيرد. 
در چند ساله اخير از تضييع حقوق استان بوشهر در بخش های زيادی شامل نفت و گاز، فرصت های شغلی و.... سخن به ميان آمده است اما اين بار اتفاقی در بخش کشاورزی استان در حال روی دادن است که در صورت بی توجهی و غفلت نمايندگان و مديران ارشد استانی فاجعه ای بس عظيم روی خواهد داد. 
دولت در سفر اول خود به استان فارس مصوبه ای مبنی بر احداث سد نرگسی در بالادست رودخانه دالکی به تصويب رساند که هرچند ممکن است رضايت کشاورزان منطقه کازرون را کسب کند اما روزگار بدی را برای کشاورزان بوشهری در پايين دست اين رودخانه رقم خواهد زد. 
هرچند سرشاخه رودخانه دالکی به عنوان رودخانه های مشترک استانهای فارس و بوشهر در استان فارس است اما اقدام غيرکارشناسی و غير اصولی که با حمايت دولت در حال انجام است مناطق کشاورزی بوشهر را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد. 
تداوم خشکسالی ها و نبود منابع آبی مناسب در استان بوشهر از يک سو و از سويی ديگر احداث سدهايی همچون سد نرگسی در بالادست رودخانه های مشترک دو استان جز نابودی مناطق کشاورزی و حذف فرصتهای شغلی و افزايش ناهنجاری ها در منطقه دالکی که قطب توليد خرمای استان بوشهر محسوب می شود چيزی ديگر به همراه نخواهد داشت. 
مرگ دو ميليون اصله نخل با احداث سد نرگسی 
در صورت ايجاد اين سد در بالادست اين رودخانه بيش از دو ميليون اصله نخل منطقه دالکی بوشهر که از آب اين رودخانه سيراب می شوند، دچار مرگ تدريجی خواهد شد. 
متاسفانه چند سالی است که به دليل وقوع خشکسالی های متعدد رودخانه دالکی ديگر دارای نشاط و شادابی هميشگی نبوده و گويا قهر طبيعت دامان کشاورزی منطقه را گرفته است اما آنچه موجب نگرانی بيشتر مردم اين منطقه شده بهره برداری بی رويه کشاورزان بالادست اين منطقه در استان فارس بوده که اندک آب سرازير شده به استان بوشهر را نيز تهديد می کند. 
اين موضوع که تاکنون توسط باغداران بالادست صورت می گرفت اکنون با اتمام مطالعات سد نرگسی در استان فارس وارد فاز تازه ای شده است، فارسی ها هم اکنون و با جديت تمام، بدون درنظر گرفتن حق السهم بوشهری ها درصدد اجرايی کردن احداث سد نرگسی در اين استان هستند. 
محيط زيست دالکی در خطر است/ رودخانه دالکی در آستانه شور شدن 
به گفته يکی از کارشناسان آب استان با احداث سد نرگسی در فارس، علاوه بر اينکه کشاورزی منطقه تهديد خواهد شد محيط زيست منطقه دالکی نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. 
وی که نخواست نامش در اين گزارش آورده شود با بيان اينکه هم اکنون آب ورودی به منطقه دالکی از کيفيت پايينی برخوردار بوده که برای کشاورزی مناسب نيست، اظهار داشت: احداث سد نرگسی شوری آب منطقه دالکی را افزايش خواهد داد. 
وی اضافه کرد: با اتمام اين سد شاهد پايين رفتن سطح آبهای زيرزميني، از بين رفتن کشاورزی منطقه، نابودی محيط زيست و به مخاطره افتادن زندگی هزاران کشاورزی خواهيم بود که در اين منطقه به کشاورزی مشغولند. 
اين کارشناس حوزه آب افزود: اگر قرار بود اين سد در بالادست سد دالکی احداث شود می بايست با استان بوشهر رايزنی هايی صورت می گرفت که اگر اين کار انجام می شد به طور قطع بوشهری ها با آن مخالفت می کردند. 
احداث سد دالکی در بوشهر توجيه اقتصادی ندارد 
اين کارشناس با اشاره به احداث سد دالکی در پايين دست اين رودخانه گفت: مقرر شده سدی در منطقه دالکی احداث شود که اگر سد نرگسی در بالادست اين رودخانه ايجاد شود احداث اين سد هيچ گونه توجيه اقتصادی ندارد زيرا آبی نمی ماند که پشت سد ذخيره شود. 
وی اضافه کرد: احداث سد هزينه های سنگين و سرسام آوری دارد و زمانی توجيه اقتصادی و اجتماعی دارد که تمامی تدابير در نظر گرفته شود. 
احداث سد نرگسی پيامدهای منفی اجتماعی برای استان بوشهر دربر خواهد داشت 
چندی پيش نيز مشاور سد دالکی معتقد بود احداث سد نرگسی در استان فارس ممکن است پيامدهای منفی اجتماعی برای استان بوشهر در پی داشته باشد. 
مرتضوی گفت: با توجه به اينکه برای سد نرگسی فارس، هم نيازهای شرب، هم صنعت و هم آبياری 11 هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه ديده شده است لذا اين موضوع شرايطی منفی برای اين طرح به وجود خواهد آورد. 
وی افزود: متأسفانه مشاور سد نرگسی هيچ توجهی به پايين دست اين سد نکرده و تمامی هدف خود را معطوف به آبياری 11 هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه کرده است. 
سدهای احداث شده در فارس مناطق کشاورزی بوشهر را با خطر روبرو کرده است 
نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس نيز در گفتگو با مهر گفت: سدهای احداث شده بر روی رودخانه های مشترک استان فارس و بوشهر که سرشاخه های آن در استان فارس است مناطق کشاورزی بوشهر را با خطر روبرو کرده است. 
غلامعلی ميگلی نژاد افزود: متاسفانه بدون مطالعه و کارشناسی دقيق سدهای زيادی در بالادست ايجاد شده و نخيلات و مناطق کشاورزی پايين دست که صدها سال از همين رودخانه مشروب می شدند را با مشکلات عديده ای مواجه کرده است. 
وی اظهار داشت: هم اکنون سدهايی بر روی رودخانه دائمی دالکی در بالادست و در استان فارس ايجاد شده است که کشاورزان و نخلداران پايين دست اين رودخانه که در استان بوشهر وجود دارند، با چالشی جدی روبرو شده اند. 
ميگلی نژاد افزود: هم اکنون حدود شش سد در استان فارس که بر روی رودخانه مشترک دو استان بوشهر احداث شده است کشاورزی استان را تحت تاثير قرار داده است. 
وی اظهار داشت: متاسفانه مسئولان وزارت نيرو و مسئولان استان فارس بدون در نظر گرفتن حقابه استان بوشهر اقدام به سدسازی کرده اند و حق کشاورزان استان بوشهر ناديده گرفته شده است. 
هيچکس خود را پاسخگو نمی داند 
نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس گفت: متاسفانه به رغم پيگيری های فراوان هيچکس خود را در وزرات نيرو پاسخگو نمی داند. 
وی اضافه کرد: در همين راستا در خصوص مشکلات کشاورزان استان بوشهر نشستی با حضور وزير نيرو و رئيس کميسيون کشاورزی ، آب و منابع طبيعی جهت بررسی موضوع داشته ايم. 
حال اين سئوال مطرح است که عليرغم نياز مبرم منطقه دالکی به سدی مخزني، صدور مجوز جهت احداث سد نرگسی آن هم در بالادست اين سد با چه نيتی صورت گرفته است؟ آيا رود دالکی آنچنان پرآب بوده که ظرفيت احداث دو سد مخزنی بزرگ مانند نرگسی در استان فارس و دالکی در استان بوشهر را داشته باشد؟ 
اگر تاکنون چنين بوده پس اطلاع رسانی های مسئولان در خصوص کمبود آب در اين منطقه چيست و اگر چنين نيست آيا هزينه کرد در نقطه بسيار کم آبی مانند دالکی آن هم دو سد مخزني، هدر دادن بيت المال نيست؟ سئوالاتی که اميدواريم مديران آبی کشور پاسخگو باشند.

گزارش يک مادر داغدار از روز جهانی کارگر و روز معلم 
http://maadaraan.tk/ 
به نوشته سایت مادران عزا در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است : ديروز ساعت 30/16 برای همراهی با کارگران، خودم را به جلوی وزارت کار در خيابان آزادی رساندم. ابتدا جمعيت زياد نبود ولی حدود ساعت 17 جمعيت رو به فزونی می رفت. مردم به صورت پراکنده در پياده روها مشغول راه پيمايی بودند. برخی نيز در کنار خيابان و يا سکوها و يا در ايستگاه اتوبوس نشسته و برخی نيز در سر چهار راه ايستاده بودند. همه منتظر فرصتی بودند تا بتوانند يکجا جمع شوند و اعتراض خود را به وضع موجود نشان دهند و خواسته های خود را مطرح کنند. آن طرف خيابان نيز شلوغ شده بود. گاهی ماشين ها نيز با مردم همراهی می کردند و بوق می زدند. نيروهای امنيتی در لباس های مختلف به صف شده بودند. بخصوص در جلوی وزارت کار نيروهای امنيتی موج می زدند. لباس شخصی ها نيز در ميان جمعيت به وفور ديده می شدند. 
ابتدا مأمورين کاری به مردم نداشتند ولی وقتی جمعيت زياد شد، بخصوص لباس شخصی هايی که خيلی تر و تميز لباس پوشيده بودند و معلوم بود از افراد رده بالای اطلاعات يا سپاه هستند، تلاش می کردند مردم را متفرق و از ايستادن آنها جلوگيری کنند. شيوه برخورد و لباس پوشيدنشان آدم را ياد ساواکی های زمان شاه می انداخت. يک سرهنگ سپاه با قد بلند و حدود پنجاه سال سن که لباس سبز تيره پوشيده و بلوزش را روی شلوار انداخته بود، دايم اينطرف و آنطرف می رفت و کلافه بود. او حتی با نيروهای آگاهی نيز برخورد کرد که چرا مردم را متفرق نمی کنند. آنها نيز به مردم نگاه می کردند و معلوم بود که زياد دلشان نمی خواهد با مردم درگير شوند. 
گويا کارگران در مناطق ديگری نيز تجمع داشتند. بر اساس اظهارات يک شاهد عيني، تعدادی از کارگران درميدان فردوسی تجمع کرده بودند که نيروهای امنيتی با آنها درگير می شوند، تعدادی نيز در چهارراه نواب جمع شده بودند که با برخورد نيروهای امنيتی متفرق می شوند. وزارت کار به شدت محافظت می شد. ماشين های ون و سواری در داخل آن مستقر شده بود. امکان هر حرکتی را سلب کرده بودند و در آماده باش کامل بودند. مردم در خيابان و در داخل اتوبوس ها در رفت و آمد بودند. برخی با هم صحبت می کردند که اينها تا کی می توانند با زور سرنيزه بر مردم حکومت کنند. درون خودشان نيز که پوسيده است و هيچ کدام ديگری را قبول ندارد. 
بر اساس اظهارات شاهدان عيني، چند نفر از خانم هايی که در آنطرف خيابان روبروی وزارت کار ايستاده و همچنين چند دختر جوان که اينطرف در ايستگاه اتوبوس نشسته بودند را دستگير کردند. شکل دستگيری خانم های آنطرف خيابان بدين شکل بوده که مأمورين به شکلی توهين آميز و با تهديد مردم را به حرکت وامی دارند و آنها نسبت به برخورد مأمورين معترض می شوند. اين اعتراض به مذاق مأمورين خوش نمی آيد و تصميم می گيرند برای عبرت ديگران اين خانم ها را دستگير کنند. با اينکه آنها راه می افتند و حتی يک نفر هم به مغازه ای وارد می شود، ولی مأمورين آنها را دنبال می کنند و پس از دستگيری به داخل ون می اندازند. خانم های اينطرف که در ايستگاه اتوبوس نشسته و با هم مشغول صحبت بودند و هيچ کاری نمی کردند، توسط چند لباس شخصی جوان که همانجا بودند، معرفی و دستگير می شوند. 
انتظار می رفت که سران جنبش سبز و بخصوص آقايان موسوی و کروبی از اين حرکت کارگران حمايت کنند و در جلوی وزارت کار حضور يابند. ولی کاملا مشخص بود که اين حرکت جدی گرفته نشده است، همانطوری که 17 اسفند(8 مارس) روز جهانی زن جدی گرفته نشد. واقعاً جای تأسف است. 
چرا آقايان حاضر نيستند برای پيگيری خواسته های کارگران و زنان و معلمان هزينه کنند؟ 
چرا برای پيگيری خواسته های آنان حداکثر به يک اعلاميه و يا اطلاعيه اکتفا می شود؟ 
چرا در زمانی که روز کارگر و روز معلم در پيش است، از شرکت در راهپيمايی 22 خرداد صحبت می شود؟ 
سران جنبش سبز به خوبی آگاهند که بدون حمايت کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و ...، امکان پيروزی ميسر نيست. ولی چرا زمانی که خواسته های مشخص يک گروه مطرح می شود آنها در کنار مردم حضور ندارند؟ 
شايد فکر می کنند که حرکت های صنفی و سنديکايی و يا حرکت هايی که برای رفع تبعيض های جنسيتی و ... می شود؛ حرکت هايی چپ روانه و خشونت آميز است. اينها و بسياری چراهای ديگر، سوالاتی است که بايستی به آنها توجه شود و به دنبال پاسخش باشيم و ساده از روی آنها رد نشويم. 
امسال خوشحالم که صحبت های بسياری راجع به مطالبات و خواسته ها و مشکلات کارگران، معلمان و ساير زحمتکشان جامعه در سطح ملی و بين المللی صورت گرفت، ولی ناراحتم از اينکه حمايت های لازم آنطور که شايسته و بايسته آنان است در حرکت های اعتراضی و بيرونی مردم صورت نگرفت و به همين دليل نتوانست صدای اين اعتراض ها و درخواست مطالبات به ميان مردم کوچه و بازار برسد. 
من نيز به عنوان يک مادر داغدار، با صدای بلند اعلام می کنم که برای آزادی تمامی زندانيان سياسی-عقيدنی و بخصوص بازداشت شدگان اخير، روزهای 11 و 12 ارديبهشت را اعتصاب غذای تر کردم. 
به اميد روزی که تمامی مردم ايران با پيگيری خواسته ها و مطالباتشان، بتوانند محيطی بدون تبعيض اقتصادي، جنسيتي، سياسی و ... بسازند و در آسايش و آرامش و آزاد زندگی کنند. 
يک مادر داغدار

اعصاب غذای معلمان مشهدی در اعتراض به بازداشت یک معلم فعال 
یکی از فعالان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که جمعی از اعضای گروههای صنفی معلمان در مشهد روز معلم ۱۲ اردیبهشت ، در اعتراض به ادامه نگهداری مهندس هاشم خواستار ، معلم دربند مشهدی  در زندان، اعتصاب غذا کردند و در حالی که در اعتصاب غذا  بودند در منزل مهندس خواستار حاضر شدند.
در روز معلم جمع گسترده ای از مردم عادی و فعالین ، صنفی ، سیاسی و دانشجویی مشهد با حضور در منزل این معلم دربند مشهدی ضمن تبریک روز معلم به خانواه و همسر ایشان ، خواستار آزادی آقای خواستار شدند.

آقای خواستار یک بار در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و بعد از یک ماه و نیم به قید وثیقه‏ ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روز یعنی از ۲۵ شهریور ۸۸ دوباره وی بازداشت وهمچنان وی در زندان به سر می برد. طی مدت یاد شده چندین بار خبرهایی از وضعیت نامناسب سلامتی وی توسط خانواده این معلم منتشر شد. اما با مرخصی وی موافقت نشده است.
برنج‌های آلوده همچنان وارد مي‌شوند 
به نوشته سایت مردمک در 15 اردیبهشت 89 آمده است :انوشيروان محسنی بندپي، نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از نتايج آناليز فلزات سنگين 62 مورد برنج وارداتی و آلوده بودن 13 نوع از آن‌ها به سرب و آرسنيک بيش از حد مجاز خبر داد. 
اين عضو فراکسيون خط امام (فراکسيون اصلاح‌طلبان) مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 14 ارديبهشت در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر توضيح داد که آناليز انجام شده برای اندازه‌گيری ميزان آرسنيک، سرب و کادميوم موجود در برنج‌های وارداتی بوده و از اينکه در ايران به دليل نبود استاندارد برای تشخيص سلامت برنج به ناچار از استاندارد کشور چين استفاده مي‌شود، ابراز تاسف کرد. 
آقای محسنی ادامه داد: براساس اين استاندارد ميزان آرسنيک مجاز در برنج، پانزده صدم پی.تی.ام درنظر گرفته شد و از ميان 62 نمونه برنج وارداتی برنج‌هايی با نام‌های «سوفی کلاسيک»، «شيرخوان فرهادجان»، «آريا» (خرده فروشی در تهران) ، «آريا» (نمونه‌گيری از مبادی ورودی) و «کمال ملکی» دارای آرسنيک بيش از حد مجاز شناخته شدند. 
وی افزود: همچنين براساس استاندارد کشور چين ميزان سرب مجاز موجود در برنج نيز دو دهم پی.تی .ام است که بررسي‌ها در اين 62 نمونه نشان داد نمونه‌های «عطر گل ياس»، «دل مبارکه کامونکی«، «سارال»، «کيميا»، «جادوگر»، «هاشمی 1121»، «عرمان» و «حاجی مرادی» هم دارای سرب بالاتر از حد استاندارد هستند. 
وی در عين حال تصريح کرد که ميزان کادميوم موجود در برنج‌های وارداتی نيز در اين بررسي‌ها اندازه‌گيری شد و نمونه‌های آزمايش شده در اين مورد مشکلی نداشت. 
آقای محسنی تاکيد کرد که درباره آلودگي‌های موجود در برنج‌های آزمايش شده، گزارشی تهيه شده که پس از جمع‌بندی به رئيس مجلس و وزارتخانه بهداشت ودرمان، وزارت بارزگانی و موسسه استاندارد داده مي‌شود. 
عضو فراکسيون خط امام مجلس در ادامه گفت: «در اين گزارش‌ توصيه کرده‌ايم، از نمونه‌های آزمايش شده‌ای که ميزان سرب و آرسنيک آنها پايين نشان داده شده به عنوان واردات مورد استفاده قرار گيرد يا اينکه قبل از ورود به کشور ميزان غلظت اين مواد در برنج‌ها بررسی شده و سپس وارد کشور شود. 
آقای محسنی اختلاف‌های موجود در گذشته بر سر بررسی نمونه‌ها را به دليل نوع آزمايش و نحوه نمونه‌گيری دانست. 
وی گفت: پس از توافق‌های به عمل آمده برای شيوه آزمايش و نمونه‌گيري، هشت نهاد از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزرات بازرگاني، پژوهشگاه استاندارد و استاندارد تهران ناظر بر آزمايش‌های انجام شده بودند و تمام مراحل آزمايش و نحوه آماده کردن نمونه‌ها و خواندن آناليزها با حضور همه اين ناظران انجام شد. 
داستان برنج‌های آلوده 
اوايل مهرماه سال 88، موسسه استاندارد ايران از آلودگی 13 نوع برنج خارجی وارداتي، به فلزات سنگين از جمله سرب، روی و کادميوم خبر داد. 
موسسه استاندارد از مصرف‌کنندگان خواسته بود تا از خريد برنج‌های وارداتی با نام‌های آريا، خاطره، 181، مينويک، پاندا، محسن، مه کلاسيک، آفرين، مژده، کريستال، جادوگر، کمال ملکی و طوبا طلايی خودداری کنند. 
پس از اعلام خبر واردات برنج‌های آلوده به بازار داخلي، كميسيون کشاورزی دستگاه‌های مسئول در اين زمينه را موظف کرد تا اين موضوع را بررسی کرده و در اين مورد به کميسيون توضيح دهند. 
با اين حال ستاد ملی بررسی سلامت برنج که نمايندگانی از وزارت بهداشت، بازرگاني، جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد در آن حضور دارند، در آن زمان با تاکيد بر اينکه همه برنج‌های وارداتی سالم هستند، اعلام کرده بود که 13 نوع برنج وارداتی دارای مجوز را بررسی کرده و همه آن‌ها از نظر رعايت معيارهای بهداشتی و استانداردهای لازم، مورد تاييد بودند. 
اما با وجود اعلام سازمان استاندارد مبنی بر آلودگی شديد بيش از پنج نوع برنج، سازمان گمرک، با اين تصور كه اگر مجوز اداره كل استاندارد را داشته باشد منعی برای واردات ندارد، اين برنج‌ها را وارد بازار کرده بود. 
به دنبال آن، جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران، در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که «هيچ مرجع رسمی که نظر قطعی خود را راجع به آلوده بودن يا نبودن برنج‌های وارداتی اعلام كند، وجود ندارد و در نهايت هيچ نهادی ميان نظر مجلس، موسسه استاندارد و وزارت بهداشت نيست که بر سر اين مسئله مهم حكميت كند.» 
از سوی ديگر پس از گذشت ماه‌ها از کشمکش بر سر آلودگی برنج‌های وارداتي، مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت در ديدار با علی لاريجاني، رئيس مجلس بار ديگر ادعا کرد که در سالم بودن اين برنج‌ها شکی وجود ندارد. 
وزير بهداشت گفته بود که پس از آزمايش آرسنيک برنج‌های وارداتی در آزمايشگاه مرجع وزارت بهداشت، مشخص شد که برنج‌های وارداتی آلوده نيست. 
وزارت بهداشت در چند ماه گذشته و درپی جنجال برسر آلودگی برنج‌های وارداتي، بارها تاکيد کرده بود که اثری از آلودگی در برنج‌های وارداتی نيست. 
بحث آلودگی برنج‌های وارداتی در حالی مطرح‌ مي‌شود که آمار منتشر شده از سوی گمرک ايران نشان مي‌دهد سالانه بيش از يک ميليون تن برنج به کشور وارد مي‌شود که اين ميزان دو برابر نياز مصرف کشور است.
اخراج ۳۰۰ کارمند شرکت هواپيمايی تابان 
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است : با ممنوعيت پرواز هواپيماهای روسی توپولف بيش از ۳۰۰ کارمند يک شرکت هواپيمايی ايرانی در آستانه اخراج قرار گرفتند. 
يک منبع آگاه در سازمان هواپيمايی کشور با اعلام اين خبر گفت: در پی دستور العمل سازمان هواپيمايی کشور مبنی برتوقف پرواز توپولف های استيجاری ،شرکت هواپيمايی تابان علاوه بر زيان شديد اقتصادی به دليل از رده خارج شدن ۵ فروند هواپيمای توپولف اجاره ای ،مجبور است نيمی از ۷۰۰ پرسنل ايرانی خود را تعديل و اخراج کند. 
به گفته وی براساس دستورالعمل سازمان هواپيمايی کشوری ازابتدای ارديبهشت امسال اجازه پرواز برای هيچ هواپيمای توپولف صادر نشده و در اين مدت بيش از ۳۰۰ پرواز شرکت تابان لغو شده که اين مساله زيان شديدی را متوجه اين شرکت کرده است. 
گفتنی است شرکت هواپيمايی تابان ۱۰ فروند هواپيما در اختيار داشت که پنج فروند آن توپولف اجاره ای بود و اخيرا با اجرای دستورالعمل سازمان هواپيمايی کشور برنامه پرواز اين شرکت دچار بی نظمی ها و تاخيرهای زيادی شده و مسافران اين شرکت بعد از ساعت ها سرگردانی در فرودگاههای داخلی و خارجی مجبور به استفاده از ساير خطوط هواپيمايی شدند. 
اوايل بهمن ماه سال گذشته پرواز آبادان _ مشهد هواپيمای شرکت هوايی تابان هنگام فرود در باند فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد دچار سانحه و آتش سوزی شد که ۳۰ نفر از مسافران زخمی شده بودند.

اختلاس ميلياردی حسابدارشرکت دولتی 
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است : حسابدار يکی از شرکت‌های دولتی به خاطر يک ميليارد تومان اختلاس تحت تعقيب قرارگرفت. 
به گزارش تهران امروز در دی ماه سال ۸۸ نماينده حقوقی يکی از سازمان‌های دولتی به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحيه ۷ تهران شکايتی برعليه جوان ۳۰ ساله‌ای به نام «‌محمد � ر » را تنظيم کرد: از ابتدای سال ۸۸ اين فرد با مدرک دانشگاهی کارشناسی رايانه به صورت قراردادی در شغل حسابداری مشغول به کار شد. 
پس از چند ماه در حالی که وی پس از اختلافات و تناقضی که در برخی اسناد مالی و دريافت‌های سازمان به وجود آمده بود و در اين رابطه انگشت اتهام متوجه وی شده بود به يک باره در محل کار حضور نيافته و با حساسيت بيشتری که در اين خصوص به وجود آمده بود، در بررسي‌های بيشتر معلوم شد وی با جعل تعدادی از اسناد مالی در مجموع مبالغی نزديک به يک ميليارد تومان به نفع خود از حسابهای دولتی خارج کرده است. در اين رابطه بررسي‌های بعدی نيز نشان مي‌داد مدرک کارشناسی رايانه وی نيز جعلی است. 
با تشکيل پرونده و پس از بررسيهای زيادی که از سوی کارآگاهان به عمل آمد و اطمينان از اين که «محمد � ر» بعد از اين ماجرا زندگی مخفيانه‌ای را در پيش گرفته دستور انتشار عکس بدون پوشش وی صادر شد. 
سرهنگ کارآگاه فريدون رهبريان معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌ای پليس آگاهی تهران بزرگ مي‌گويد: از شهروندان محترم درخواست مي‌کنيم تا هر گونه اطلاعاتی که از متهم يا مخفيگاه وی دارند با مراجعه به اداره سيزدهم پليس آگاهی واقع در خيابان وحدت اسلامی يا شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحيه ۷ تهران اعلام نموده يا با شماره تلفن ۵۱۰۵۵۴۳۴ تماس حاصل نمايند.
اعصاب غذای معلمان مشهدی در اعتراض به بازداشت یک معلم فعال 
برپایه ایمیل دریافتی به ایمیل ما آمده است :  که جمعی از اعضای گروههای صنفی معلمان در مشهد روز معلم ۱۲ اردیبهشت ، در اعتراض به ادامه نگهداری مهندس هاشم خواستار ، معلم دربند مشهدی  در زندان، اعتصاب غذا کردند و در حالی که در اعتصاب غذا  بودند در منزل مهندس خواستار حاضر شدند.
در روز معلم جمع گسترده ای از مردم عادی و فعالین ، صنفی ، سیاسی و دانشجویی مشهد با حضور در منزل این معلم دربند مشهدی ضمن تبریک روز معلم به خانواه و همسر ایشان ، خواستار آزادی آقای خواستار شدند.

آقای خواستار یک بار در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و بعد از یک ماه و نیم به قید وثیقه‏ ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روز یعنی از ۲۵ شهریور ۸۸ دوباره وی بازداشت وهمچنان وی در زندان به سر می برد. طی مدت یاد شده چندین بار خبرهایی از وضعیت نامناسب سلامتی وی توسط خانواده این معلم منتشر شد. اما با مرخصی وی موافقت نشده است.
بحران های کارگری و ادامه بازداشت دستگیرشدگانِ روز کارگر
کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند و همزمان واحدهای تولیدی کیان تایر (لاستیک البرز) و گندله‌سازی گل گهر در کرمان در آستانه تعطیلی، اقدام به اخراجِ کارگران و عدم پرداخت ماهها دستمزد آنان کردند.به گزارش سایت اصلاح طلب جرس، در اعتراض به اِعمال سیاست های ضدکارگری رژیم، کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) واحدِ تولیدیِ دولتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و تصمیم به اخراج کارگران خود گرفته است.


این درحالی است که هم اکنون شش ماه حقوق کارگرانِ آن واحد تولیدی به تعویق افتاده و کسی در این زمینه پاسخگوی کارگران نیست.

دو هفته پیش نیز کارگران این واحد تولیدی که در اسلامشهر (جنوب غربی تهران) واقع شده است، در ادامه اعتراض به بلاتکلیفی خود، دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند و بدلیل عدم دریافت پاسخ قانع کننده مسئولان، تجمع اعتراضی خود را به پشت نرده‌های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کشاندند و با آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار خواهان رسیدگی به مطالبات و خواست‌های خود شدند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، در پی پرداخت نشدن ۷ ماه مطالبات معوقه کارگران چینی البرز و نیز اعلام انحلال این کارخانه ، جمعی از کارگران این واحد تولیدی، صبح امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چینی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند. بر اساس این گزارش، پیش از ظهر نیز گروهی از کارگران چینی البرز قزوین با مراجعه به دفتر شرکت در حوالی پارک ساعی تهران، خوستار لغو انحلال کارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.

فعالیت کارخانه گندله‌سازی گل گهر سیرجان که در سفر اخیر  احمدی نژاد به استان کرمان به عنوان بزرگترین شرکت گندله‌سازی در خاورمیانه رسما افتتاح شده بود، (در کمتر از دو هفته) متوقف شد. یک منبع آگاه خاطرنشان کرد "تعطیلی موقت کارخانه به دلایل فنی یا مشکلات تأمین نیروی انسانی نیست، بلکه بنا بر اعلام نیاز رسمی شرکت گاز منطقه ـ برای عملیات لوله‌گذاری در ۵۰ کیلومتری خطوط انتقال گاز فشار قوی، که از اواخر خرداد سال ۸۸ آغاز و تاکنون ادامه دارد ـ و نیز تداخل این موضوع با افتتاح رسمی کارخانه توسط رئیس‌ دولت، موجب شد که عملیات راه‌اندازی کارخانه و افتتاح آن در فروردین ۸۹ انجام شود و اینک خط تولید کارخانه خاموش است." 

لازم به ذکر است اکنون کارگران این واحد صنعتی دولتی، بعد از دوهفته در بلاتکلیفی به سر می برند. همزمان رسانه های خبری و فعالان حقوق بشری، از ادامه بازداشت گروهی از دستگیر شدگان روز کارگر خبر دادند که خبری از انها در دست نمی باشد
هفت میلیون و پانصد هزار نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند 
خبرگزاری حکومتی مهر در تاریخ 15 اردیبهشت نوشت : معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی کشور گفت: بر اساس برآوردها هفت میلیون و 500 هزار نفردر مناطق حاشیه ای شهر های کشور ساکن هستند.حیدر حسین زاده در نشست بررسی راههای مقابله با حاشیه نشینی افزود: مشکل عمده ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی کشور در مرحله نخست مسکن نیست. وی ادامه داد: معمولاحاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است و بر اساس برآوردها هفت میلیون و500 هزار نفردر مناطق حاشیه ای شهر های کشور ساکن هستند.معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور گفت: 91درصد سکونتگاههای غیر رسمی درمحدوده شهرهای کشور واقع اند که 85درصد آنها قدمت بیش از 15سال دارند. حسین زاده ادامه داد: هم اکنون ایران ششمین کشور جهان، اولین کشور خاورمیانه و سومین کشور آسیایی است که دارای سند ملی به منظور رسیدگی به وضعیت این گونه سکونتگاهها است.حسین زاده گفت: باید با در نظر گرفتن مشوق های خاص، حاشیه نشینان شهرها را برای بازسازی و ساماندهی این مکانها بسیج کرد.وی از عوامل دخیل در توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی خواست تا با همکاری و تلاش مضاعف زمینه لازم را برای ساماندهی این نقاط فراهم آورند.
كارخانه هاى لرستان تعطيل مى شوند؛ در اينجا اشتغال رو به مرگ است 
به نوشته سایت لرنا در تاریخ 15 اردیبهشت آمده است :رضا رحيمى نسب نماينده خرم آباد با اشاره به اينكه قبل از انقلاب 6 كارخانه بزرگ در لرستان وجود داشت؛ گفت: كارخانه چرم و پوست تعطيل شده و كشت و صنعت نيز كه علاوه بر تامين دام، شير و لبنيات استان، نيازهاى كشور را تامين مي‌كرد در بحران كامل به سر مي‌برد. چنانچه نقدينگى به كارخانه پارسيلون تزريق نشود بحران واقعى در آن غير قابل انكار خواهد بود. شرايط كارخانه يخچال‌سازى بوژان نيز بحرانى است. بر مبناى آمارهاى اعلام شده لرستان با 24 درصد بالاترين ميزان بيكارى را دارد اما آمار واقعى بيكارى را بيش از 40 درصد نشان مي‌دهد 
ايلنا: عضو كميسيون اجتماعى مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه در حال حاضر استان لرستان با معضل بيكارى جدى روبه‌رو است گفت: سال‌هاست با شعار كشاورزي، ‌مانع صنعتى شدن لرستان مي‌شوند و در حال حاضر نه تنها صنعتى نداريم بلكه در بخش كشاورزى نيز با چالشهاى اساسى روبه‌رو هستيم. 
رضا رحيمى نسبت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اينكه به صنعت استان لرستان هيچ توجهى نشده است؛ گفت: در حال حاضر كمترين مجموعه‏، بنگاه صنعتى و كارخانه را در لرستان داريم. 
وى با اعلام اينكه قبل از انقلاب 6 كارخانه بزرگ در لرستان وجود داشت؛ گفت: كارخانه چرم و پوست تعطيل شده و كشت و صنعت نيز كه علاوه بر تامين دام، شير و لبنيات استان، نيازهاى كشور را تامين مي‌كرد در بحران كامل به سر مي‌برد و اين بحران از هنگامى آغاز شد كه بانك ملى سهام اين شركت را واگذار كرد. 
نماينده خرم آباد با انتقاد از نحوه واگذارى كشت و صنعت به بخش خصوصي، گفت: اين وحد را با چندين هكتار زمين، سوله، تجهيزات به قيمت 30 ميليارد تومان واگذار كردند كه بارها به اين واگذارى اعتراض كردم اما به جايى نرسيد تا امروز بحرانى شده است. 
وى در مورد كارخانه پارسيلون نيز گفت: اگرچه با تلاش بسيار اين واحد را فعال كرده ايم اما همچنان به لحاظ كمبود نقدينگى مشكل دارد و چنانچه نقدينگى به اين واحد تزريق نشود بحران واقعى در آن غير قابل انكار خواهد بود. 
وى شرايط كارخانه يخچال‌سازى بوژان را نيز بحرانى توصيف كرد و گفت: نه تنها جلوى واردات بي‌رويه كلااى مشابه را نمي‌گيرند بلكه كمك و يارى به صنعت نمي‌شود و اكثر و احدها با بحران نقدينگى ناشى از شرايط به اقتصادى روبه رو هستند. 
رحيمى نسب در مورد كشاورزى لرستان گفت: اين استان روى آب قرار دارد به نوعى كه از طريق رودهاى دز و كرخه 5/13 ميليارد متر مكعب خروجى آب داريم اما اين حجم آب بيش از 2 هزار هكتار زمينه‌هاى خوزستان را آبيارى مي‌كند در حالى كه كشاورزى لرستان ناگزير به استفاده از آبيارى ديم است. 
وى گفت: اين فاجعه‌اى بزرگ براى استانى است كه با اين حجم خروجى آب، بايد زمين‌هاى كشاورزي‌اش در بي‌آبى به سر برند. 
وى با اعلام اينكه بر مبناى آمارهاى اعلام شده لرستان با 24 درصد بالاترين ميزان بيكارى را دارد؛ گفت: آمار واقعى بالاى 40 درصد است و بارها اين معضل را در مجلس فرياد زده و به گوش مسوولان رسانده ايم حتى در قالب جلسات متعدد مشكلات را به دولت انعكاس داده ايم اما لرستان مانده و گوش‌هايى كه شنوا نيستند. 
عضو كميسيون اجتماعى مجلس از حجم بالاى بيكارانى خبر داد كه به دفتر نمايندگانشان در مجلس مراجعه مي‌كنند و گفت: وقتى جوان تحصيل كرده اما بيكارى به دفتر مراجعه مي‌كند كه حاضر است هر كارى بكند به شرط آنكه بيكار نباشد به غير از خجالت براى مسوولان چه حرف ديگرى باقى مي‌ماند. 
وى با اعلام اينكه لرستان بيش از 70 هزار فارغ التحصيل بيكار دارد؛ گفت: در استانى كه از 170 هزار بيكار 70 هزار نفرش تحصيل كرده دانشگاهى باشد آيا مي‌توان ادعا كرد كه اين استان از نظر توان علمى و عملى مشكل دارد يا بايد باور كنيم كه مسوولان نمي‌دانند چگونه براى اين قشر تحصيل كرده چگونه اشتغال ايجاد كنند. 
رحيمى نسب جمعيت استان را يك ميليون و 700 هزار نفر اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه 10 درصد جمعيت كل استان بيكار هستند آيا نمي‌توان ادعا كرد كه در هر خانه‌اى 2 تا 3 نفر بيكار وجود داشته باشد. 
وى با اعلام اينكه بسيارى از مردمان لرستان طرح اشتغالزا براى دريافت تسهيلات ارائه داده‌اند گفت: بانك‌ها تسهيلات نمي‌دهند و به نظر من بانك‌ها يك حكومت مستقل تشكيل داده و مستقل عمل مي‌كنند زيرا حاضر نيستند يك ريال خارج از آنچه خودشان باور دارند پرداخت كنند. 
نماينده خرم آباد در مجلس هشتم از فشارهايى كه به وسيله مجلس و نهاد رياست‌جمهورى به بانك‌ها براى پرداخت تسهيلات وارد شده است؛ خبر داد وگفت: براى بانك تنها امضايى كه ارزش دارد امضاى رئيس بانك است و به غير از آن به هيچ مسوولى پاسخگو نيستند؛ به همين دليل متقاضيان لرستان نمي‌توانند تسهيلات بگيرند. 
وى آينده لرستان را درشرايط فعلى تاريك توصيف كرد وگفت: لرستان با بحران جدى روبه رو است و اقشار تحصيل كرده و نيروى كار اين استان به شهرها واستانهاى ديگر مهارجت مي‌كنند كه همين امر به زودى بحران جديدى تحت عناون نبود نيروى كار با انگيزه را در لرستان رقم مي‌زند.
تكذیب مخالفت با استخدام 40 هزار معلم

 

به نوشته سایت تابناک در تاریخ 15 اردیبهشت 89 آمده است : نمایندگان، دیروز، دو فوریت طرحی را تصویب كردند که بر اساس آن مجلس، مشخص شدن وضع نیروهای حق التدریس و در اولویت قرار گرفتن آنها برای استخدام را خواستار شده بود و این موضوع مخالفتی با استخدام 40 هزار معلم جدید ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: آنچه دیروز در مجلس تصویب شد، ساماندهی وضع معلمان حق التدریس بود نه مخالفت با استخدام 40 هزار معلم جدید.

عباسپور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر افزود: نمایندگان، دیروز، دو فوریت طرحی را تصویب كردند که بر اساس آن مجلس، مشخص شدن وضع نیروهای حق التدریس و در اولویت قرار گرفتن آنها برای استخدام را خواستار شده بود و این موضوع مخالفتی با استخدام 40 هزار معلم جدید ندارد. 

وی گفت: آنچه دیروز مجلس با دو فوریت تصویب كرد فراهم شدن اولویت برای استخدام 60 هزار نفر نیروی حق التدریس توسط آموزش و پرورش بود. 

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت : وزارت آموزش و پرورش می تواند در استان ها بر اساس رشته هایی که نیاز دارد، از طریق آزمون، نیروی جدید استخدام کند. 

برخی سایت ها و خبرگزاری ها دیروز با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان اعلام كرده بودند، مجلس با استخدام 40 هزار نیروی جدید در وزارت آموزش و پرورش مخالفت كرده است.

این در حالی است كه بر اساس مصوبه مجلس، ابتدا باید وضع معلمان حق‌التدریس این وزارتخانه که حدود 60 هزار نفر هستند، مشخص و پس از آن برای استخدام نیروهای جدید اقدام شود.

مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته ۶ ميليارد؛مبلغ پرداختی ۱۰ ميليون تومان 
سایت کلمه در تاریخ 15 اردیبهشت نوشت : کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومين بار در سال جاری پس از اجتماع اعتراض‌ آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز ۸ ارديبهشت ماه و انعکاس مشکلات خود به دفتر رياست جمهوری به صورت حضوری در آن زمان با توجه به گذشت زمان سپری شده از پاسخگويی اين دفتر به مشکلاتشان بار ديگر روز گذشته در مقابل در ورودی شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواسته‌های خود تاکيد کردند. 
به گزارش ايلنا، مداحي، نماينده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر رياست جمهوری در خصوص پيگيری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته اين شرکت از طريق وزير صنايع و معادن و قول پاسخگويی حداکثر تا پايان روز ۱۲ ارديبهشت ماه گفت: متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم مراجعه ما به دفتر رياست جمهوری ، هيچگونه پاسخی تا اين لحظه دريافت نکرده‌ايم. 
وی ضمن تاکيد بر پيگيری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که هريک بيش از ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶ ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: در اجتماعی که ديروز صبح ساعت ۱۱ در مقابل شرکت با حضور همه کارگران بازنشسته داشتيم مسئولين شرکت از واريز مبلغ ۱۰ ميليون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند. که گويا اين مبلغ از طريق «رزازی» مدير‌عامل شرکت از منبعی تأمين شده است. 
مداحی با بيان اينکه اين مبلغ با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزان مطالبات هر کدام هيچ مشکلی را از آنان درمان نمي‌کند تصريح کرد : مديران شرکت يا بايد در رابطه با اختلاف شرکت‌های زيمنس و رجا پيگيری نمايند تا به مطالبات ما پاسخ گويند و يا پيگيری وعده دفتر رياست جمهوری باشند. 
وی گفت: طبق گفته مسئولين شرکت پاسخ دفتر رياست جمهوری شايد تا ۱۰ روز ديگر به مديران شرکت ابلاغ گردد. 
مداحی گفت: کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور ۱۰ ميليون تومان را پذيرفته‌اند و تا ۱۰ روز ديگر نيز صبر مي‌کنند اما پيگيری آنان برای دريافت مطالبات صنفی و به حقشان به هر صورت ممکن ادامه دارد. 
سی تن از کارگران مخابرات کردستان
 بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه مورخ  15/2/89 سی نفر از کارگران شرکت مخابرات کردستان  که به صورت قراردادی از 12 تا 14  سال سابقه کار  دارند، اخراج  شدند 
لازم به ذکر است که  این کارگران از طرف مخابرات به یک شرکت خدماتی واگذار شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
15 اردیبهشت 89
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معلم عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان به یک سال زندان محکوم شد 
حسن صالح زاده، عضو هيات مديرة  کانون صنفى معلمان استان كردستان ، از سوی بیدادگاه انقلاب اسلامی به یک سال زندان به مدت 2 سال تعلیق محکوم شد.

به گزارش هرانا، حسن صالح زاده، معلم مقطع متوسطه و مدیر آموزشكاه علمي ريباز شهرستان سقز، 21 تیرماه سال 88 توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد. گفتنی است وی مدت 26 روز تحت شکنجه های جسمی و روحی در زندان های اداره اطلاعات سقز و سنندج نگهداری شد. وی با قید وثیقه تا فرار رسیدن دادگاهش آزاد شد.
مرگ یک کارگر براثر حادثه در محل کار
طبق گزارش ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز سه شنبه مورخ 89/1/24  کارگر جوانی بنام حامد نصیحتی که  فقط 18 سال داشت بر اثر سقوط تعداد زیادی MDF   بر روی وی دچار آسیب دیدگی شدید شد  و به دنبال این حادثه ، بلافاصله به بیمارستان رازی رشت انتقال یافت . نامبرده  در کارگراه برشکاری سعید واقع در ابتدای جاده انزلی  ، بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول بکار بود . متا سفانه به  دلیل شدت جراحات وارده ،به خصوص در اندامهای داخلی ،پس از 11 روز بستری شدن، در تاریخ 89/2/4 جان خود را از دست داد.  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ابرازهمدردی، این حادثه ناگوار را به خانواده ایشان  تسلیت می گوید.
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اخراج سی تن از کارگران مخابرات کردستان
 بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه مورخ  15/2/89 سی نفر از کارگران شرکت مخابرات کردستان  که به صورت قراردادی از 12 تا 14  سال سابقه کار  دارند، اخراج  شدند 
لازم به ذکر است که  این کارگران از طرف مخابرات به یک شرکت خدماتی واگذار شده است 
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دومین تجمع کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس در سال جاری

ایلنا خبرگزار ی دولتی ایران در تاریخ 15 اردیبهشت اعلام داشت : کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومین بار در سال جاری پس از اجتماع اعتراض‌ آمیز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز ۸ اردیبهشت ماه و انعکاس مشکلات خود به دفتر ریاست جمهوری به صورت حضوری در آن زمان، با توجه به عدم پاسخگویی این دفتر به مشکلاتشان بار دیگر روز گذشته، مورخ چهاردهم اردی بهشت ماه، مقابل در ورودی شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواسته‌های خود تاکید کردند. 
به گزارش ایلنا، مداحی، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر ریاست جمهوری در خصوص پیگیری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت از طریق وزیر صنایع و معادن و قول پاسخگویی حداکثر تا پایان روز ۱۲ اردیبهشت ماه گفت: متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم مراجعه ما به دفتر ریاست جمهوری ، هیچگونه پاسخی تا این لحظه دریافت نکرده‌ایم. 
وی ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که هریک بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در اجتماعی که دیروز صبح ساعت ۱۱ در مقابل شرکت با حضور همه کارگران بازنشسته داشتیم مسئولین شرکت از واریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند. که گویا این مبلغ از طریق «رزازی» مدیر‌عامل شرکت از منبعی تأمین شده است. 
مداحی با بیان اینکه این مبلغ با توجه به جمعیت کارگران بازنشسته و میزان مطالبات هر کدام هیچ مشکلی را از آنان درمان نمی‌کند تصریح کرد : مدیران شرکت یا باید در رابطه با اختلاف شرکت‌های زیمنس و رجا پیگیری نمایند تا به مطالبات ما پاسخ گویند و یا پیگیری وعده دفتر ریاست جمهوری باشند. 
وی گفت: طبق گفته مسئولین شرکت پاسخ دفتر ریاست جمهوری شاید تا ۱۰ روز دیگر به مدیران شرکت ابلاغ گردد. 
مداحی گفت: کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور ۱۰ میلیون تومان را پذیرفته‌اند و تا ۱۰ روز دیگر نیز صبر می‌کنند اما پیگیری آنان برای دریافت مطالبات صنفی و به حقشان به هر صورت ممکن ادامه دارد.
فعالین سندیکایی آلمان خواستار آزادی منصور اسانلو 
فعالین سندیکایی آلمان طی ماههای اخیر با جمع آوری امضاء خواستار آزادی منصوراسانلو وکارگران زندانی در ایران شدند . مسئولین سندیکایی در اشتوتکارت آلمان در۲۰ فوریه ۲۰۱۰ طی فراخوانی با تشریح وضعیت کنونی منصوراسانلو بعنوان یک کارگرزندانی که تحت فشارو توطئه چینی عوامل سرکوب درزندان می باشد برای درخواست آزادی وی کمپینی را برای جمع آوری امضاء سازماندهی نمود . درباره ی وضعیت کارگران زندانی تا کنون گزارشات متعددی در سطح افکاربین المللی انعکاس یافته است و در ادامه این کمپین درروزاول ماه مه ۲۰۱۰ نیز آقای برنارد لوفر رئیس بخش منطقه ای اتحادیه ی سندیکاهها ی کارگران آلمان( د .گ . ب) طی سخنرانی خود بمناسبت اول ماه مه در اشتوتکارد آلمان مجدد به وضعیت منصوراسانلو درزندان پرداخت .
آقای لوفر گفت :
همکاران عزیز
ازآنجا که مراسم اول ماه مه جشن همبستگی جهانی است امروز ما در اینجا فعالین سندیکایی سرکوب شده نظیر منصور اسانلو رئیس هیات مدیریه سندیکای شرکت واحد را بیاد می آوریم . وی سپس با تشریح فشارهایی که تاکنون بر منصور اسانلو وارد شده است اضافه کرد : 
ایران وآلمان شریک اقتصادی یکدیگرند و دولت آلمان امکاناتی در اختیار دارد که به دولت ایران می تواند فشار وارد نماید تا دست از نقض دائمی حقوق بشربردارد. ما این درخواست خود را به تمامی نمایندگان احزاب درمجلس نوشته ایم که متاسفانه تاکنون فقط فراکسیون سوسیال دمکراتها در مجلس آلمان به نامه ما پاسخ مثبت داده اند وازخواستهای ما حمایت کرده اند .
همچنین شرکت "دایملر" نیز اعلام کرد روابط اقتصادی خود را با ایران کمتر می کند و به نظر ما این قدمی مثبتی است که باید دیگران نیز در این راه گامی بجلو گذارند .
زمانیکه منصور اسانلو در فوریه امسال به سلول انفرادی برده شد فدراسیون بین المللی سندیکاههای اتوبوس رانی نیزکمپین اعتراضی سازماندهی نمود که تاثیرات خود را بر جا گذاشت .با این وجود منصور اسانلو وتعدادی دیگر ازفعالین سندیکایی همچنان در زندان هستند و بهمین دلیل اعتراضات بین المللی باید با مطالبه ی آزادی کارگران زندانی در ایران ادامه یابد.
در خاتمه آقای لوفر از تمامی شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در شهر اشتوتکارت آلمان دعوت کرد فراخوان برای آزادی منصور اسانلو که ازسوی دفتر سندیکای (د. گ . ب) در اختیار عموم قرارداده شده است را امضا نمایند . دراین فراخوان ازدولت آلمان خواسته شده است با حمایت از سیاست تحریم، دولت ایران تحت فشار قرارداده شود تا حقوق بشر را رعایت و زمینه برای آزادی کارگران زندانی را فراهم نماید .
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین نیز ضمن شرکت فعال در تظاهرات اول ماه مه در شهر برلین با فعالیت تبلیغی بنفع زندانیان سیاسی ایران در افکار عمومی بویژه در حمایت از کارگران زندانی و منصور اسانلو توانستند ۴۰۰ امضاء در حمایت از فراخوان سندیکای د.گ.ب اشتوکارت آلمان جمع آوری نماید و متن کتبی امضا ها به دفترسندیکا در اشتوتکارت ارسال گردید.
گزارش از: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
نامه انتقادی دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگری به احمدی نژاد 
سایت های کارگری خبر دادند : گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، با ارسال نامه ای برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از بازداشت محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع شماری از فعالان کارگری در ایران، به شدت انتقاد کرد.

آقای اولیایی‌فرد همزمان با روز جهانی کارگر، در دادگاه انقلاب تهران، به بخش اجرای احکام دادگاه معرفی و پس از جلب به زندان اوین منتقل شد.

این وکیل مدافع اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد. طی سه ماه گذشته این دومین باری است که محمد اولیایی فرد توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران به بهانه گذراندن محکومیت یک ساله اش، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه، بازداشت و به زندان منتقل شده است. این در حالی است که حکم مذکور تاکنون به آقای اولیایی فرد و هیچ یک از وکلایش به طور قانونی ابلاغ نشده و بازداشت او بدون رعایت مهلت بیست روزه اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت گرفته است.

دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، در نامه اش به محمود احمدی نژاد، به نیابت از سوی ۱۷۶ میلیون عضو این اتحادیه، بازداشت آقای اولیایی فرد را، که در ادامه بازداشت شماری از فعالان کارگری، روزنامه نگاران و وکلای مدافع در ایران صورت گرفته است، محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه در بیانیه ای، ضمن انتقاد از بازداشت محمد اولیایی فرد، خواستار آزادی این وکیل مدافع شد.

در همین حال کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در گزارشی اعلام کرد که محمد اولیایی فرد در روزهای اخیر به دلیل عدم دسترسی به داروهایش دچار حملات صرع شده است. این گزارش تاکنون از سوی منابع دیگر مورد تایید قرار نگرفته است. پیش از این تنها اعلام شده بود که آقای اولیایی فرد مبتلا به بیماری میگرن شدید است و قبل از بازداشت تحت مراقبت های پزشکی قرار داشته است. در همین ارتباط، برخی از سایت های فعال در زمینه حقوق بشر نوشته اند که خانواده و وکلای آقای اولیایی فرد تاکنون موفق به ملاقات و تحویل داروهای او نشده اند
نامه اعتراضی اتحادیه کارگران حمل و نقل خطوط آهن و دریایی نیوزیلند
The Rail & Maritime Transport Union of New Zealand 
به مسئولین مربوطه:
 به نمایندگی از رئیس کشوری، کمیته مدیرت کشوری، و اعضای اتحادیه کارگران حمل و نقل خطوط آهن و دریایی نیوزیلند اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال کارگری و حقوق انسانی و چهار زندانی سیاسی دیگر را توسط جمهوری اسلامی ایران قویا محکوم می کنیم. 
جمهوری اسلامی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چهار زندانی سیاسی دیگر را در ۹ مه ۲۰۱۰ اعدام کرده است. طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حیدریان، آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان همگی امروز اعدام شده اند. هیچیک از وکلا و یا خانواده های این زندانیان از از این اعدامها با خبر نشده بودند.
اعضای آر-ام-تی-یو تداوم تهاجم شرم آور علیه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم میکنند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان در بند هستند.
اعضای آر-ام-تی-یو از دولت ایران می خواهند که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بیان و ابراز وجود و نیز حق تشکل، تجمع و اعتراض، را کاملا محترم شمرد. ما از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری و حقوق بشر و سازمانهای سیاسی و عدالت اجتماعی را متوقف کند و مانع فعالیتهای آنان نگردد. هیچ فردی نباید بخاطر پراتیک کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مورد اذیت و آزار، حبس و خشونت قرار بگیرد. شکنجه و اعدام باید فورا متوقف گردد.
وین باتسون
دبیر کل، اتحادیه کارگران حمل و نقل خطوط آهن و دریایی نیوزیلند
Wayne Butson
RMTU General Secretar
زندگی 8.5 ميليون نفر در بافتهای فرسوده 
خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ16 اردیبهشت نوشت : معاون وزير مسکن از وجود 65 هزار بافت فرسوده در کشور خبر داد و گفت : دراين وسعت بيش از 8.5 ميليون نفر زندگی می کنند. 
به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه قبل از برنامه چهارم توسعه حدود يک هزار هکتار از بافت فرسوده کشور احيا و نوسازی شده، افزود: در حال حاضر شاهد رشد چشمگری در بازسازی بافت فرسوده در کشور هستيم ولی با اين وجود کارهای زيادی باقی مانده که بايد صورت بگيرد. 
صادقی افزود: در طول فعاليت دولت های نهم و دهم تا به امروز 3500 هکتار از بافت های فرسوده کشور احيا شده که اين رقم در مقايسه با گذشته روند رو به رشد و چشمگيری داشته است. 
بافتهای فرسوده متعلق به مردم 18 ميلياردتومان ارزش دارد 
وی با بيان اينکه نقش مردم در احيای بافت فرسوده کليدی و تاثير گذار است، افزود: از 65 هزار هکتار بافت فرسوده موجود در کشور 6500 ميليون متر مربع متعلق به مردم است که 18 ميليارد تومان ارزش دارد . 
صادقی اجرای اهرمهای تشويقی برای احيای بافت فرسوده را در کشور مهم و ضروری دانست و گفت : ما بايد با اجرای اهرم های ويژه، اعطای تسهيلات و تخفيف های ويژه مردم را برای احيای بافت فرسوده و نوسازی واحد های مسکونی خود تشويق کنيم. 
وی از رشد 20 برابری اعتبارات بخش احيای بافت های فرسوده طی سال جاری در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته به 39500 واحد بافت فرسوده در کشور تسهيلات ويژه نوسازی اعطا شد که امسال اين تعداد به 50 هزار واحد افزايش يافته است . 
وام 20 ميليون تومانی برای احيای وامهای فرسوده 
صادقی گفت: سال گذشته رقم وام برای احيای بافت فرسوده 15 ميليون تومان بود که امسال به 20 ميليون تومان افزايش يافته است 
وی تخفيف برای اعطای پروانه در اکثر استانهای کشور را برای بافت فرسوده 50 درصد عنوان کرد و گفت: اين ميزان در استانهای تهران، کرمانشاه و مرکزی 100در صد است 
تهران بيشترين و ايلام و چهارمحال و بختياری کمترين بافت فرسوده را دارند 
صادقی استان تهران را دارای بيشترين وسعت در زمينه بافت فرسوده اعلام کرد و گفت: در اين ميان استانهای ايلام و چهارمحال بختياری دارای کمترين وسعت در بافت فرسوده هستند. 
معاون وزير با بيان اينکه تا به امروز حدود 7 درصد از بافت فرسوده شهر تهران احيا و بازسازی شده افزود: با توجه به اينکه برنامه احياء بافت فرسوده در برنامه های اول، دوم و سوم محقق نشده است زمان زيادی برای احياء بافت فرسوده در کشور نياز است. 
وی با بيان اينکه طبق پيش بينی قرار است در برنامه پنجم 15 درصد از بافت های فرسوده کشور احياء شود، افزود: با احتساب 7 درصد بافت های فرسوده احياء شده شهر تهران اميدواريم اين ميزان را در پايان برنامه پنجم به 23 درصد در کشور برسانيم. 
تجمع اعتراضی ۶۰۰ کارگر شرکت واگن پارس
خبرگزاری حکومتی ايرنا در تاریخ 16 اردیبهشت نوشت  : کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومین بار در سال جاری پس از اجتماع اعتراض‌ آمیز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز ۸ اردیبهشت ماه و انعکاس مشکلات خود به دفتر ریاست جمهوری به صورت حضوری در آن زمان با توجه به گذشت زمان سپری شده از پاسخگویی این دفتر به مشکلاتشان بار دیگر روز گذشته در مقابل در ورودی شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواسته‌های خود تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، مداحی، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر ریاست جمهوری در خصوص پیگیری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت از طریق وزیر صنایع و معادن و قول پاسخگویی حداکثر تا پایان روز ۱۲ اردیبهشت ماه گفت: متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم مراجعه ما به دفتر ریاست جمهوری ، هیچگونه پاسخی تا این لحظه دریافت نکرده‌ایم.

وی ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که هریک بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در اجتماعی که دیروز صبح ساعت ۱۱ در مقابل شرکت با حضور همه کارگران بازنشسته داشتیم مسئولین شرکت از واریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند. که گویا این مبلغ از طریق «رزازی» مدیر‌عامل شرکت از منبعی تأمین شده است.

مداحی با بیان اینکه این مبلغ با توجه به جمعیت کارگران بازنشسته و میزان مطالبات هر کدام هیچ مشکلی را از آنان درمان نمی‌کند تصریح کرد : مدیران شرکت یا باید در رابطه با اختلاف شرکت‌های زیمنس و رجا پیگیری نمایند تا به مطالبات ما پاسخ گویند و یا پیگیری وعده دفتر ریاست جمهوری باشند.

وی گفت: طبق گفته مسئولین شرکت پاسخ دفتر ریاست جمهوری شاید تا ۱۰ روز دیگر به مدیران شرکت ابلاغ گردد.

مداحی گفت: کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور ۱۰ میلیون تومان را پذیرفته‌اند و تا ۱۰ روز دیگر نیز صبر می‌کنند اما پیگیری آنان برای دریافت مطالبات صنفی و به حقشان به هر صورت ممکن ادامه دارد.
نامه آتنا بهمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس، تقدیم به فرزاد کمانگر معلم اعدامی کردستان 

دانش آموز اخراجی: بخش اول بی عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش سوم خشونت
آتنا بهمنی دانش آموز اخراجی شهر بندر عباس و دختر سما بهمنی فعال حقوق بشر که هم اکنون به دلیل فعالت حقوق بشری در زندان مهاباد به سر می برد در نامه ای به فرزاد کمانگر معلم اعدامی کرد، روز معلم را به وی تبریک گفته است.
متن کامل نامه این دانش آموز که به دلیل فعالیت حقوق بشری مادرش از مدرسه اخراج شده است، به این قرار است. 
سلام ای آموزگار کلاس ما در مدرسه ی خورشید. امروز روز توست. روزی که باید تو را سپاس گفت و قدر دانست. من هیچ هدیه ای نیافتم که  در شان تو باشد. آخر هیچ هدیه ای که با ارده ی تو برابر باشد، نیست که تقدیم دستان پرمهرت کنم. از برایت نوشتم با قلمی که روزی تو خود در دستانم نهادی و نوشتن را به  من و هزاران من دیگرآموختی. دیروز این تو بودی که بر سطح سیه تخته ی سیاه الفبای سپیدی را حک کردی و امروز در نبودنت سیاهی تخته سیاه به یک خلا می ماند. آن روز تو بودی که میله های قفس را از دور پرنده ای در نقاشی شاگردت خط زدی. امروز این تویی که خود پرنده گشته ای در میان قفس. یاد روزهایی به خیر که به شاگردانت سرمشق زندگی می دادی و از آن ها می خواستی به عنوان تمرین، حاصل جمع دسته ی شقایق را حساب کنند. هنوز یادت هست زنگ تفریح با شاگردانت با چه شور و هیجانی از کلاس بیرون می دویدی. ای کاش یک بار دیگر سر کلاس ریاضی حاصل ضرب زمین در ضربان دل ها را حساب می کردی و دوباره اولین سوال امتحانی ات خانه ی دوست کجاست می گذاردی. کاش می شد یک بار دیگر سر کلاس دینی بگویی من مسلمانم قبله ام یک گل سرخ... اما حیف حیف که ایام خوش گذشته دگر تکرار نخواهد شد. حیف که از این پس نه تو پشت میزت می نشینی نه من پشت نیمکت. از این پس نه تو روز معلم هدیه می گیری و نه من روز دانش آموز.
معلم ای که به من راه و رسم آزادگی آموختی، درس شجاعت را و طریقه ی زندگی کردن را. اگر هنوز هم قادری که پاسخگوی پرسش های کودکانه ی من باشی به من بگو که قانون چند بخش است. احتمالا پاسخ دهی قا- نون. دو بخش است. این چیزی است که کتاب ها به ما آموخته ات اما درس زندگی چیز دیگری است. در درس زندگی و ادبیات جمهوریت ما قانون پنج بخش است بخش اول بی عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش سوم خشونت، بخش چهارم طبقه ی اجتماعی و بخش پنجم و سرنوشت ساز پول. می بینی حتی ادبیات را هم زیر سوال برده اند. فقط متعجب نشو اگر فهمیدی 2ضربدر 2 برای بچه های فقرا چهار تا می شود و برای ثروتمندان چهارصد تا! تو به شاگردانت واقعتیت ها را آموختی و ندانستی که این جامعه دروغ می طلبد و امروز با مشت و لگد خوب پاسخ خوبی هایت را د ادند. آری؛ ای معلم درس انسانیت، ای که آموختی که قفس چیز بدی است، و تویی که گفتی باید تلاش را در پشتکار ضرب کرد و با امید و ایمان جمع کرد و منهای بدی ها کرد تا برابر شود با موفقیت.
دیدی که امروز به جرم انسانیت و تلاش و پشتکار و خط زدن نابرابری ها تو را هم چون کبوتری در قفس انداختند. تو همیشه عادت داشتی که از خوبی ها و پاکی ها سخن بگویی. اما من یک سوال دارم که زیاد خوب نیست؛ آیا هنوز می توان امیدوار بود؟ می دانم چه خواهی گفت: آزی می توان. اما هنگام گفتن این جمله لرزشی در صدایت پدیدار خواهد گشت چرا که تو هم شک داری اما خیالت راحت. ما حتی اگر امید هم نداشته باشیم هنوز یکدیگر را داریم. مطمئن باش که تو گرچه پشت دیوارهای خشن و میله های سردی و شاگردانت این بیرون اما هنوز بهترین آموزگار این زمانه ای. چرا که تو آموختی که باید صبور بود، باید واقع گرا بود و بابد حقیقت ها را گفت. تو همان داستان های قدیمی را در مورد دیو سیه نقل کردی اما با این تفاوت که در داستان تو، هرچند پایانش ناپیداست اما دیو سیاه مغلوب افکار سپید شد. همین است که تو آنجایی چرا که افکارت روشن بود و قلمت شاخه ی نور. تو در جستجوی آزادی اسیر شدی اما هنوز هرآنچه آموخته ایم در بیرون در جریان است و تک تک غنچه ها آموخته هایت را به گوش هم می رسانند و با اینکه دیوارهای دورت بلنداند اما روح والای تو از این دیوراها نیز بلند تر است.

اما بدان آموزگار جوانمردی و مردانگی، تو جنجال برانگیز شدی چرا که حقیقت طلب بودی و با اینکه خود اسیری، تو آزادگی را به همگان آموختی. پس لایق آنی که بشنوی صدای تک تک گلبرگ های گل رز، قطرات شبنم و پرستوها را که به تو می گویند: روزت مبارک.

آتنا بهمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس
چند گزارش از کارخانه ها، شرائط کار و مبارزه کارگران
احکام دادگاه سرمایه در باره متهمان حادثه انفجار معدن باب نیزو 
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان، رای خود را در باره متهمان پرونده انفجار معدن باب نیزو در 30  فروردین سال 88  که منجر به مرگ 11 کارگر و یک مهندس شد را صادر کرده است. براساس رای صادره، یکی از متهمان به نام ح ز  به تحمل 3 سال حبس و متهم دیگر به نام الف ز، به یکسال حبس محکوم شده است. نامبردگان باید فقط 3/32 در صد دیه حق اولیای دم را بپردازند. موارد محکومیت، قتل غیر عمد 12 کارگر بر اثر عدم رعایت قوانین ایمنی و فنی کار اعلام شده است. در این معدن به دلیل صرفه جویی و سود اندوزی بی هیچ حساب و کتاب سرمایه داران دولتی و سپس خصوصی کمترین امکانات لازم ایمنی برای حفظ جان کارگران وجود ندارد. به طور واقعی  قتل گاه کارگران معدنچی و قربان گاه بردگان مزدی در پای بت سرمایه است. سرمایه داران حاضر به قبول هیچ ریالی هزینه ایمنی محیط کار نمی شوند تا حرص سیری ناپذیر سوداندوزی خود را سیر کنند. تنها در 5 سال گذشته 23 کارگر معدنچی کشته شده است  وخانواده های آنان به عزای نان آور خود نشسته اند. وحالا سیستم قضایی سرمایه قاتلان سرمایه دار این کارگران را حتی به پرداخت دیه کامل یک انسان هم محکوم نکرده است و چنان که معلوم است این معدن با همین وضع به کار خود ادامه خواهد داد تا باز هم خون کارگران دیگری ریخته شود، تا باز هم بر کوه سرمایه های صاحبان این معدن بیش از پیش  افزوده شود. در این میان یک چیز بسیار روشن است. این تنها مبارزه متحد کارگران است که می تواند جلو این قتل عام ها و کشتارها را بگیرد. کارگران برای جلوگیری از وقوع این حوادث شوم راهی ندارند جز این که به طور شورایی و ضد سرمایه داری متشکل شوند و با اعمال قدرت طبقاتی خود از جان خود و از حقوق انسانی خود دفاع کنند. 

19 اردیبهشت 89    

از کارگران شهرداری رشت چه خبر ؟
طبق آخرین درد دلی که کارگران شهرداری رشت با ما کردند، کارگران منطقه 3 و 2 رشت از اول خرداد 89 دیگر قراردادی با شرکت یاقوت سرخ نخواهند داشت و با شرکت تعاونی شهرداری رشت قرارداد کاری خواهند بست. از کارگران رفتگر و راننده برای بستن قرارداد با شرکت تعاونی شهرداری رشت فتوکپی مدارک شناسایی خواسته اند.  باند این زد و بند و پیمانکاری عبارتند از: صفرزاده، محسنی، دوستدار، که محسنی و بهروزه سرکارگر منطقه رشتیان هستند. اما درمورد وضعیت کارگران شهرداری منطقه یک رشت گلسار، لازم به توضیح است که گلسار جزء مناطق سرمایه دار نشین و به قولی اعیان نشین رشت محسوب می شود و اکثر عالی مقامان دولتی نیز در این منطقه زندگی می کنند .این منطقه از شهرداری رشت تبدیل به تبعیدگاه کارگران زحمتکش شهرداری شده است – هر کس حتی اگر در منطقه دیگر بخواهد یک ساعت یا کمتر مرخصی بگیرد و موی دماغ حضرات شهرداری شود به تبعیدگاه – شهرداری منطقه یک – تبعید می شود . هنوز کارگران منطقه یک شهرداری عیدی و پاداش سال 88  و حتی حقوق و دستمزد ماه فروردین سال89 را دریافت نکرده اند و ماهانه 200 هزار تومان و تا کنون در مجموع نفری 800 هزار تومان بابت اضافه کاری از شهرداری منطقه یک گلسار طلب کار هستند. آخرین خبر اینکه راننده اخراجی میر حلاج برای بازگشت به کار تلاش می کند اماهنوز دعوت به کار نشده است. 

از کارخانه کنف کار چه خبر ؟ 
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 19 اردیبهشت 89 خبر می دهد :در کنف کار حدود 187 کارگر مشغول به کار بودند که کارخانه تهدید به تعطیل شد. همان طور که می دانید این کارخانه به همت کارگران و با مقاومت آن ها در راستای دفاع از وضعیت معیشتی خویش، دوباره برپا شد و اجازه کلاهبرداری و سوء استفاده به وارثان زهرابی و جزایری عرب داده نشد. آخرین خبر اینکه حدود 47 نفر از کارگران بازنشسته شده اند. حدود 60 کارگر که بین 20  تا24 سال سابقه دارند فرم بازنشستگی را پر کرده و منتظر دستورالعمل جدید وزارت کار در مورد بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای 20 سال سابقه کار در شرائط سخت هستند. در حال حاضر بخش های گارد، حلاجی، ریسندگی، کلاف، بافندگی، آهار، اتمام و حتی انبار مشغول به کار هستند. کارخانه تمامی محصولات خود را تا پایان سال 88 به فروش رسانده است. مواد اولیه، کنف، از کشورهای پاکستان و بنگلادش وارد می شود . محصولات جدید در سال جدید نیز در انبار ذخیره شده تا در بازار به قیمت مناسب فروخته شود 
ریزش ساختمان در چین جان 10 کارگر را گرفت
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 19 اردیبهشت 89 خبر می دهد :به گزارش خبرگزاری شین هوا بر اثر ریزش یک ساختمان سه طبقه در حال ساخت در چین 10 کارگر جان باختند. در جهان سرمایه داری لحظه ای نمی گذرد که میلیون ها کارگر در حین کار و استثمار شدن قتل عام نشوند. تمام این کشتار تنها به این دلیل انجام می شود که جان و سلامتی بردگان مزدی هیچ ارزشی برای سرمایه داران ندارد و آنان سود بیشتر و هرچه بیشتر را بر جان شمار کثیر کارگران ترجیح می دهند. وجود میلیون ها کارگر بیکار، این ارتش ذخیره نیروی کار که خود زاییده اجتناب ناپذیر نظام سرمایه داری است به سرمایه داران این اطمینان را می دهد که هزینه هر چه کمتری را صرف ایمنی و بهداشت محیط کارکنند زیرا هر چه شمار بیشتری از کارگران بر اثر سوانح ناشی از عدم ایمن سازی محبط کار کشته شوند باز خیل عظبم کارگران بیکار و گرسنه هستند که در دم و با همان شرایط  جای کارگر کشته شده را پر می کنند. بی تردید این قساوت و جنایت و توحش در چهار گوشه جهان سرمایه داری ادامه خواهد داشت و در کشورهایی نظیر چین و ایران که کارگران در بی حقوقی مطلق استثمار می شوند بیش از پیش مرزهای معمول قساوت و جنایت و توحش را در هم خواهد شکست، مگر آن که کارگران به ضرب نیروی متشکل شورایی و ضد سرمایه داری خود به پیکار علیه آن برخیزند.

گوشه ای از دردها و مطالبات کارگران از زبان خودشان
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 19 اردیبهشت 89 خبر می دهد :

همسر راننده بیمه شده: چرا حتی پایه حقوق مستمری بگیران سازمان تامبن اجتماعی را هم به طور کامل به رانندگان وسایل نقلیه سنگین پرداخت نمی شود؟                                                             

کارگر بازنشسته: با دفترچه خدمات درمانی به آزمایشگاهی در افسریه مراجعه کردم از کل هزینه 37 هزار و 460 تومان، مبلغ 32 هزار و 200 تومان سهم من بیمه شده بود و فقط 5 هزار و 260 تومان سهم اداره بیمه است. از دولت می خواهم پاسخ دهد که این معنای بیمه در مورد بازنشستگانی که یک عمر زحمت کشیده اند همین است؟!!! آیا این نوع بیمه بیشتر به مسخره کردن کارگران شباهت ندارد ؟ 

کارگر بازنشسته: بازنشسته قبل از سال 79 هستم. متاسفانه سه پسرم فوت کرده اند خودم بیمارم و خانه ام نیاز به تعمیر دارد. با این وضع بفرمایید واگذاری سهام کارخانه ها به جای پرداخت نقدی مطالبات معوقه چه فایده ای برای من دارد؟ 
معلم بازنشسته: پس ار رفت و آمد های بسیار بالاخره توانستم کارت منزلت دریافت کنم. وعده داده بودند که بازنشسته ها با این کارت می توانند از بعضی خدمات رایگان استفاده کنند. اما به زدوی متوجه شدم که به هیچ دردی نمی خورد. حتی اتوبوس های بلیتی شرکت واحد هم آن را نمی پذیرند معلوم نیست چرا این همه وقت و هزینه صرف چاپ و توزیع کارت های منزلت شده است. کاش به جای این کارت ها لااقل مبلغی کمک هزینه ایاب و ذهاب به حقوق ماهانه فرهنگیان بازنشسته اضافه می شد .

کارگر بازنشسته : در شرایطی که نان سنگک تا دانه ای 1000 تومان، گوشت کیلویی تا 20 هزار تومان، برنج بیش از 2800 تومان شده است ، 500 هزار تومان وامی که قرار است آن هم با قرعه کشی به بازنشستگان تامین اجتماعی بپردازند چه مشکلی را از آنان حل خواهد کرد . آیا این قبیل وام ها ی جزئی فقط برای تحقیر کارگران بازنشسته نیست ؟ 

کارگر بازنشسته: اکثر بازنشستگان و مستمری بگیران سالهای قبل سازمان تامین اجتماعی حدود 450 هزار تومان در ماه حقوق می گیرند که باید با آن هزینه خوراک و مسکن و دارو و درمان و تحصیل فرزندانشان را بپردازند. مثل روز روشن است که آنان با این مبلغ ناچیز قادر به اداره زندگی خود حتی در نازل ترین سطح هم نیستند.  تامین اجتماعی باید حقوق بازنشستگان را افزایش  دهد .

کارگر ساختمانی: از کارگران یک شرکت ساختمانی واقع در جاده آستارا – تالش هستم که 7 ماه حقوق به اضافه عیدی ما را نپرداخته اند. وقتی هم اعتراض می کنیم کارفرما می گوید چون دولت طلب ما را نپرداخته، ما هم قادر به پرداخت حقوق و مزایای شما نیستیم . دعوای زرگری کارفرما و دولت و طلب و بدهی آن ها چه ربطی به من کارگر دارد . من برای کارفرما کار کرده ام و او باید دستمزدم را بدهد. 

کارگر بازنشسته: همانطور که بانک ها بابت تاخیر در پرداخت مطالباتشان جریمه می گیرند دولت هم باید بابت تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشسته ها به آن ها جریمه بپردازد . 

کارگر قراردادی شرکت نفت: تعداد چشمگیری از نیروهای جوان و تحصیلکرده، جزء کارگران قراردادی وزارت نفت و از جمله شرکت ملی نفت ایران هستند. آنان استخدام نشده اند  و با قراردادهای کوتاه مدتی کار می کنند که در آن هیچ حق و حقوقی برای کارگر درنظر گرفته نشده است . کارگران قراردادی  باید به طور رسمی و با حقوق و مزایای مکفی استخدام شوند.  

19 اردیبهشت 89
کارگر راه آهن: مزایای خدمت در مناطق محروم در سال های 86 و 87 کارگران راه آهن هنوز پرداخت نشده است . این مزایا را بپردازید .                                    
کارگری از یزد: اواخر اسفند 1388 مسئولان وعده دادند که حق مسکن و خواربار کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی به 50هزار تومان در ماه افزایش می یابد اما هنوز هیچ خبری نشده است و مثل همه وعده ها دروغ از آب در آمده است.

اخبار و گزارشات مبارزات کارگران
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  در تاریخ 19 اردیبهشت 89 خبر می دهد :

لاستیک البرز: کارگران لاستیک البرز حدود 40 روز است که در حال بلاتکلیفی، اعتراض و اعتصاب به سر می برند. کارگران 5 ماه است که دستمزد نگرفته اند. آنان در اعتراض به این وضعیت، از آغاز سال جاری شروع کار را به پرداخت کلیه مطالبات معوقه خویش موکول ساختند. نهاد دولتی موسوم به سازمان حمایت از صنایع، به جای پرداخت دستمزدها، سرمایه دار دولتی مدیر شرکت را به جای دیگری فرستاده و سرمایه دار دولتی دیگری را به جای او منصوب کرده است. هدف از این کار صرفاً آن بوده است که پرداخت دستمزدها را باز هم برای مدتی طولانی به تعویق اندازند و شاید هم هیچ گاه پرداخت نکنند. مدیر عامل جدید کارخانه در آغاز به کار، مطابق نقشه، اعلام می کند که در قبال دستمزدهای معوقه مسؤلیتی ندارد و کارگران باید کار را شروع کنند. این اقدام کارفرما با تشدید اعتراض کارگران مواجه می گردد. چند صد کارگر متحداً اعلام می کنند که به اعتصاب ادامه خواهد داد. مدیرعامل شرکت با توسل به زور تلاش می نماید تا یکی از کارگران بخش انبار را مجبور به شروع کار سازد، اما او تهدید می نماید که خود را آتش خواهد زد. کارگران کارخانه با اطلاع از این واقعه به یاری همزنجیر خویش شتافته اند و یکدل و یکصدا فریاد کشیده اند که اعتصاب تا پرداخت همه دستمزدها ادامه خواهد یافت. 

چینی مقصود:
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  در تاریخ 19 اردیبهشت 89 خبر می دهد :

  300 کارگر چینی مقصود در مقابل دفتر مرکزی شرکت اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند. کارگران مدت هاست که دستمزد نگرفته اند و به طور مدام تهدید به اخراج و بیکاری می شوند. سرمایه داران شرکت در ماه های اخیر شماری زیادی از کارگران را اخراج کرده اند. 

جنایتی دیگر در جمهوری اسلامی: زن کارمند پس از اخراج خود را آتش زد

سایت حکومتی تابناک در تاریخ 19 اردیبهشت نوشته است : خانم کارمندی به دنیال اخراج خود از محل کارش، دست به خودسوزی زد.به گزارش تابناک، خانم "د" که به دلیلی نامشخص از شرکت ملی پخش و پالایش نفت منطقه تهران اخراج شده بود، عصر روز گذشته مقابل ساختمان بهار این شرکت واقع در خیابان سمیه دست به خود سوزی زد که به دنبال سوختگی حدود 80 در صد به بیمارستان سوانح سوختگی تهران منتقل شده است.
بنابراین گزارش، این خانم کارمند حدودا 40 ساله که به صورت پیمانی مشغول کار در این شرکت بود به دلائل نامشخصی پس از جا به جایی های مکرر در قسمت های مختلف این شرکت ازجمله قسمت مهندسی، کپی و ... و به دنبال اعتراض نسبت به این جا به جایی های مکرر از شرکت متبوع خود اخراج شده بود.

خانم "د" پس از اخراج به سراغ مدیر منطقه رفته که پس از عدم نتیجه گیری و دعوایی که در آنجا بوجود می اورد با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی می کند که علی رغم سعی وم تلاش کارمندان این شرکت متاسفانه موفق به نجات این زن نشده و این خانم کارمند با سوختگی 80 درصد مواجه می شود.

تعلیق فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ادامه دارد 
کمیته انظباطی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه امیر قانعی فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را  از کار تعلیق گرد. امیر قانعی با بیش از 15 سال سابقه کار، حدود یک ماه پیش به کمیته انضباطی احضار شد و به اتهام واهی تحریک کارگران مورد بازجوئی قرار گرفت.روز دوشنبه 17 خردادماه به او اطلاع داده شد که از کار تعلیق شده است و صبح روز سه شنبه 18 خرداد ماه از ادامه کار او ممانعت به عمل آمد. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در ادامه این گزارش می نویسد: امیر قانعی از جمله رانندگانی است که دارای بیش از 15 سال سابقه کار است و در خط 2 اتوبوسهای تند رو معروف به بی. آر . تی مشغول به کار بود.آقای قانعی در جریان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در سال 1384 دستگیر شد و 10 روز در زندان اوین در بازداشت بسر برد و بیش از 6 ماه بدون داشتن حقوق و مزایا از کار خود تعلیق شد. او با یک پروسه حقوقی طولانی موفق به بازگشت بکار شد.

کمیته انضباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ارگانهای سرکوب کارگران در این شرکت می باشد و تاکنون تعدادی از کارکنان شرکت واحد و به خصوص فعالین سندیکا را با دلایل واهی از کار اخراج کرده است.سرگرد پاسدار یحیی عظیمی که پیش از این در آگاهی مشغول بکار بوده است در حال حاضر رئیس کمیته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.او توسط مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم پور که با نام مستعار حسین بیژنی در این شرکت مشغول بکار است منصوب شده است. 
کمیته انظباطی یکی از ابزارهای سرکوب علیه کارگران در محیط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعلیق تعدادی  از کارگران نموده است که از جملۀ آنها عطا باباخانی بازرس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقای عبدالله حسینی و خانم  فرحناز شیری و ناصر محرم زاده می باشند.
لازم به یادآوری است که رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی تنها به دلیل حق داشتن سندیکای کارگری  چند سال است که در شرایط طاقت فرسایی در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی هستند.
اعتراضات کارکنان فولاد مبارکه اصفهان و بی خبری از بازداشت شدگان روز کارگر

سایت جــرس در تاریخ 20 اردیبهشت نوشته است : در ادامه اعتراض کارکنان شرکت های پیمانکاری شاغل در فولاد مبارکه اصفهان به وضع موجود و نابسامانِ خود، این اعتراضات طی دو روز گذشته به ساختمان مرکزی مدیران این کارخانه کشیده شد .
بنا به گزارش منابع خبریِ جرس، این اعتراضات که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و تبعیض های موجود بین کارکنان رسمی و غیر رسمی از هفته پیش منجر به اعتصاب از کار شده بود، در پی بی توجهی مسئولان، ادامه یافته و روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، کارکنان ساختمان مرکزی مدیران فولاد نیز به این جمع پیوستند.

هفته گذشته نیز گروهی از کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند .همزمان با گذشت یک هفته از مراسم روز کارگر، از دستگیر شدگان آن روز که به زندان اوین منتقل شده بودند، کماکان خبری در دست نیست.
اطلاعیه جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی-سوییس در محکومیت اعدام 5انسان بیگناه
رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی بار دیگر جنایتی بزرگ آفرید ،این رژیم که تنها هنرش   نابودی وتباهی است ،سحرگاه یک‌شنبه 19 ارديبهشت 1389پنج زندانی سیاسی بیدفاع وبیگاه را برای پیشبرد اهداف شومش وبه خیال خام خود برای تهدیدو ارعاب کارگران ،معلمین ، دانشجویان ،زنان ودیگر زحمتکشان جامعه (که همگی خواهان نابودی این حکومت سیاه وننگین میباشند )جنایتکارانه اعدام نمود.حکومت جانیان بلفطره که تا کنون از هیچ جنایتی در مقابله با عدالت طلبی و آزادیخواهی مردم ایران دریغ نکرده ،بیشرمانه با نوشتن یکسری اتهامات واهی که بیشتر جنبه کمدی پیدانموده( ومیدانند که حتی عوامل و مزدوران جیره خوارشان نیز آن را باورندارند) ،میخواهند جنایات خود را توجیه نمایند.

فرزاد کمانگر معلمی شجاع ،دلسوز،آگاه و فرزند رنج ومحرمیت بود او را که هیچگاه در مقابل جلادان جمهوری اسلامی سر خم  نیاورد برای عبرت معلمین مبارز وآگاه قربانی نمودند غافل از اینکه این خیال باطل را بگور خواهند برد ،همانطورکه رژیم جنایتکار شاهنشاهی نتوانست با قتل صمد بهرنگی و دیگر معلمین آگاه راه آنان را سد کند این رژیم وحشی نیز نخواهد توانست به اهداف شومش برسد.

شیرین علم هولی زن مبارز وشجاعی که علیه بیعدالتی ،زن ستیزی  وارتجاع جمهوری اسلامی بپاخواسته بود برای ارعاب زنان مبارز وزحمتکش کشورمان قربانی نمودند .

فرهاد وکیلی ،علی حیدریان ،مهدی اسلامیان سه بیگناه دیگر که تنها جرمشان مخالفت با حکومت دلالان وچاقوکشان بوده برای ارعاب مردم بجان آمده ایران قربانی شدند.

ما بر این اعتقاد هستیم جمهوری اسلامی ایران با سابقه بیش از سی سال جنایت و کشتار مردم بیدفاع ،شکنجه وتجاوزبه زندانیان بیدفاع ،غارت منابع ،نابودی صنایع ،شرکت در تمامی کارهای مافیایی مانند خرید وفروش مواد مخدر در سطح بین المللی ،خرید وفروش ارزووارد نمودن انواع کالاهای بنجل وفاسد بخاطر سود بیشتر و پولشویی وهزاران خلاف دیگر خود باید در دادگاه عدالت به محاکمه  و بسزای اعمال ننکینش برسد.

ما جنایات جمهوری اسلامی را هیچگاه فراموش نکرده و این رژیم با تمامی جنایتکاران تشکیل دهنده اش را مستحق نابودی میدانیم در این را ه از هیچ کوششی فرو گذار نخوایم نمود.

یاداین گلهای سرخ شجاعت وایستادگی را گرامی میداریم .

زنده باد همبستگی کارگران ،معلمان ،دانشجویان ودیگر زحمتکشان علیه نظام خون آشام جمهوری اسلامی ایران

نابود باد سرمایه داری در جهان ونظام سرمایه داری انگللی جمهوری اسلامی ایران 

جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی- سوییس 

20 اردیبهشت 89
فواد کیخسروی پس از 9 روز بازداشت در میان استقبال اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران از زندان آزاد شد 
بنا بر گزارشهای رسیده از فعالان کارگری از ایران در تاریخ 20 اردیبهشت 89 آمده است : فواد کیخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج که صبح روز شنبه اول ماه مه (11 اردیبهشت) پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود دیروز 19 اردیبهشت ماه 89 در میان استقبال اعضای اتحادیه و خانواده اش از زندان آزاد شد. 

به فواد کیخسروی و صدیق کریمی پس از بازداشت در صبح روز اول ماه مه، اتهام مسائل مربوط به مراسم  این روز را وارد کرده بودند اما در دادگاه به این دو نفر اتهام اقدام علیه امنیتی ملی از طریق عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران را وارد کرده اند. 

فواد کیخسروی در دادگاه حاضر به سپردن قرار وثیقه نبود اما با اصرار خانواده اش قرار وثیقه 20 میلیون تومانی را برای آزادی اش قبول کرد. صدیق کریمی و فواد کیخسروی در طول بازداشت خود از برگزاری مراسم اول ماه مه و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به مثابه یکی از بدیهی ترین حقوق کارگران دفاع کرده اند. 

کارگران ایران با تبریک صمیمانه آزادی فواد کیخسروی از زندان به خانواده وی، اعضا اتحادیه و عموم کارگران، پرونده سازی علیه صدیق کریمی و فواد کیخسروی را از طریق وارد کردن اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی به آنان قویا محکوم میکند و برگزاری مراسم اول ماه مه،  برپائی تشکلهای کارگری و عضویت و فعالیت کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای کارگری را یکی از پایه ای ترین و بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران میداند و عموم کارگران در سراسر ایران را به بر پائی تشکلهای کارگری فرا میخواند. 

تجمع اعتراضی كارگران اخراجي نوشابه‌ سازي ساسان

خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 20 اردیبهشت آمده است : صبح امروز جمعي از كارگران اخراجي نوشابه‌ سازي در اعتراض به دريافت نكردن مقرري بيمه بيكاري در محل كار سابق خود تجمع كردند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، تجمع كنندگان كه خوستار برقراري مقرري بيمه بيكاري خود بودند؛ گفتند: در زمستان سال گذشته بنابر اجبار كارفرما مجبور شديم تا در ازاي دريافت سالي 2 ماه حقوق و مزايا و استفاده از مقرري بيمه بيكاري، ترك كار خود را اعلام كنيم.اين كارگران افزودند: هرچند كارفرما باگذشت حداقل چهار ماه از ترك كار اجباري، به وعده خود مبني بر پرداخت سالي 2 ماه سنوات عمل كرده است اما هنوز از پرداخت مقرري بيمه بيكاري توسط سازمان تامين اجتماعي خبري نشده‌است.كارگران سابق نوشابه‌سازي ساسان مي‌گويند: در پي مراجعه‌اي كه براي پيگري برقرار شدن بيمه بيكاري خود به سازمان تامين اجتماعي داشته‌اند؛ مسوولان سازمان به آنها گفته‌اند كه به دليل انتشار آگهي استخدام كارگر جديد در نوشابه سازي ساسان، نمي‌توانند به آنها اجازه استفاده از مقرري بيمه بيكاري را بدهند.تجمع كنندگان مي‌گويند: چون سازمان تامين اجتماعي به بهانه استخدام كارگر جديد با درخواست برقراري بيمه بيكاري موافقت نمي كند و كارفرماي نوشابه سازي ساسان هم حاضر به استخدام كارگران تازه اخراج شده ‌نيست؛ تصيميم گرفتيم به منظور روشن شدن وضع خود اين تجمع اعتراضي آرام را برگزار كنيم.
اين كارگران مدعي هستند كه كارفرما براي كاهش هزينه نيروي انساني در سال 88 حداقل 700 كارگر، راننده و فروشنده متخصص را با سوابق كاري مختلف را وادرا به ترك كار اجباري كرده است و درمقابل با انتشار آگهي استخدام قصد دارد تا به جاي آنها نيروي انساني ارزان قيمت جذب كند.
فعال آذربایجانی در شهر صوفیان دستگیر شد
ساوالان سسی : آیت مهرعلی بیگلو فعال سابق دانشجویی آذربایجان ظهر روز دوشنبه  ۲۰ ارديبهشت ٨۹ در منزل شخصی خود در شهر صوفیان از توابع شهرستان تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گفته نزدیکان خانواده مهرعلی بیگلو، ماموران امنیتی بدون در دست داشتن حکم جلب وارد منزل این فعال مدنی آذربایجانی شده و پس از ضرب و شتم شدید مهرعلی بیگلو، او را بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت مهرعلی بیگلو اقدام به تفتیش منزل نموده و کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اند.
این فعال مدنی آذربایجانی پیش از این نیز در مراسم بزرگداشت پروفسور زهتابی در ۲۱ آذر ۸۱ و مراسم سالروز تولد بابک در تیرماه ۸۳ بازداشت و به احکام حبس محکوم گردیده بود.

آیت مهر علی بیگلو مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد.
بيانيه ی کانون صنفی معلمان ايران در محکوميت اعدام پنج زندانی سياسی 
*اعدام های گسترده دهه 60 هم ابتدا از مناطق کردنشين شروع شد.. 
بيانيه کانون صنفی معلمان ايران در رابطه با اعدام پنج نفر از هم ميهنان عزيز از جمله شهيد فرزاد کمانگر معلم کردستانی 
انسانهای آزاده و ملت بزرگ و صاحب فرهنگ ايران خبر اعدام 5 نفراز عزيزترين فرزندان اين آب وخاک در سحرگاه 19 ارديبهشت روح وروان همه انسانهای آزاده و وجدانهای بيدار را در سراسرجهان به درد آورد و در اين ميان دل ملت ايران و معلمان اين مرزوبوم را بيشتر اندوهگين ساخت و اين نگرانی را پديد آورده که اعدام اين عزيزان توسط صاحبان زر و زور سرآغاز فصل جديدی از اعدام گسترده آزادی خواهان و فعالين سياسی و مدنی در کشور باشد. 
ملت عزيز ايران و انسان های آزاده و معلمان عزيز ، کانون صنفی معلمان ايران در حالی تأسف و تأثرشديد خود را از اين اقدام ضد انسانی و ضد ميهنی اعلام می دارد ، که چهارنفر از اين عزيزان از هم ميهنان کرد مابودند که در اين ميان همکار و معلم آزاده و دلسوز روستاهای کردستان آقای فرزادکمانگر يکی از اين پنج نفربود که خبر اعدام وی توسط شب پرستان به همراه چهار نفر ديگر از هموطنانمان به صورت دسته جمعی و در نهايت بی خبری و بدون اجرای حداقل تشريفات قانونی و با وجود اشکالات و ابهامات فراوان در پرونده اين عزيزان و نحوه ی دادرسی پرونده های آنها که بدون حضور وکلای تعيينی آنها در جريان تشکيل دادگاههای فرمايشی و اعمال شکنجه های فراوان روحی و جسمی اين عزيزان در زمان بازداشت همراه بوده ، دل هر انسان با شرف و با وجدانی را از هر قوم ،مليت ، مذهب و زبانی به درد می آورد . 
هم ميهنان عزيز، اعدام اين هموطنان آن هم در آستانه 22 خرداد سالروزکودتای انتخاباتی از طرف حاکميت زر و زور و جهل و در اين ميان اعدام 4 هموطن کرد تداعی کننده اعدام های گسترده دهه 60 می باشد که در آن زمان هم چرخه ی اعدام های گسترده و ضد ميهنی ابتدا از مناطق کردنشين شروع شد و بعدها و باسکوت جامعه ونهادهای مدنی و احزاب وقت به ديگر مناطق کشورمان سرايت کرد و تاکنون نيز ادامه داشته و قطعاً با سکوت مردم ونهادهای سياسی ومدنی ودانشگاهی و دانشجويان اين روند در آينده و درمناطق بيشتری از کشور و با شدت بيشتری ادامه خواهد يافت. 
ملت عزيز و بزرگوار ايران کانون صنفی معلمان ايران که در حال حاضر دهها نفر از اعضای آن يا در زندان ها و سياه چال های قرون وسطايی هستند و يا در مناطق مختلف کشور در تبعيد می باشند ضمن ابراز تأسف شديد خود از اين اقدام بی شرمانه و وقيحانه ی صاحبان قدرت ، اين رفتار ضد انسانی و ضدميهنی آنها را به شدت محکوم می کند. 
هم وطنان عزيز کانون صنفی معلمان ايران به نمايندگی از طرف همه معلمان کشور از يک طرف شهادت معلم آزاده و دلاور نستوه برادر عزيزمان شهيد فرزادکمانگرعضو اين کانون را خسرانی بزرگ برای آموزش و پرورش کشور می داند و از طرف ديگر وی را مايه افتخار و مباهات همه ملت ايران خصوصاًمعلمان اين آب وخاک می داند و بر اين باور است که درسی که شهيد فرزاد کمانگر به همه مردم ايران خصوصاًدانشجويان،معلمان ودانش آموزان اين آب و خاک داده است در تاريخ ماندگار خواهد شد و شهيد فرزاد که تا آخرين لحظه و در طول 4 سال تحمل شديدترين شکنجه های شکنجه گران در بيدادگاههای ديزل آباد کرمانشاه ،گوهردشت کرج و اوين تهران استقامت ورزيد و جلادان شمر گونه را در حسرت يک ً آه ًباقی گذاشت و حتی حاضر نشد که از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو و بخشش کند ،چرا که معتقد بود گناهی را مرتکب نشده است ،پس دليلی ندارد که درخواست عفو بدهد و بر اين باور بود که اين مسئولين حکومت هستند که بايد به خاطر اعمال شکنجه های فراوان روحي،روانی وجسمی اش درمدت بازداشت بايد از وی طلب بخشش کنند. 
همکاران عزيز بدون شک اين وظيفه تک تک شما عزيزان است که در شرايط فعلی ،که کشور مان با بحران های فراوان سياسی ،اجتماعي،اقتصادی و فرهنگی روبروست با الهام گرفتن از انديشه ی همه انسان های راه انديشه وقلم از جمله شهيد فرزاد در جهت تنوير و آگاه سازی افکارعمومی برای نجات کشوربيش از گذشته تلاش نماييد و در اين رابطه از هيچ تلاشی دريغ نورزيد. اميد است که خون شهيد فرزاد وهمه شهيدان راه دفاع از حيثيت و کيان ايران زمين همانند چراغی فروزان ما را در رساندن به قله های آزادی و افتخار ايران و ايرانی رهنمون سازد. 
کانون صنفی معلمان ايران ضمن تسليت مجدد به همه ملت ايران و خانوادهپ های هر 5 شهيد روز 19 ارديبهشت ، خصوصاًمعلم آزاد انديش و اهل قلم شهيد فرزاد کمانگر، خود را از صميم قلب در غم و اندوه آنها شريک می داند و از ايزد منان برای اين شهيدان راه سربلندی ايران علو درجات را مسئلت می نمايد و اميدوار است که همه گروههای سياسی و تشکل های مدنی واجتماعی با همبستگی و همدلی و به دور از خود خواهی و غرور در راه نجات ميهن عزيزمان از هيچ تلاشی دريغ نورزند. 
کانون صنفی معلمان ايران در پايان ضمن هشدار به صاحبان قدرت از حاکميت مصرانه می خواهد که نسبت به آزادی همه زندانيان سياسی ،مدنی وصنفی (دانشجويان،روزنامه نگاران،کارگران) ، خصوصاًمعلمان دربند از جمله آقايان عبدالرضاقنبری (که به اعدام محکوم شده است )، سيد هاشم خواستار، رسول بداقي،عبدالله مؤمنی ، محمود بهشتی لنگرودي،علی اکبر باغاني،محمد داوري، عليرضا هاشمي،حسين باستانی نژاد و قربان احمدی اقدام نمايد و بيش از اين کشور را به ورطه ی نابودی نکشاند،چراکه ادامه بازداشت معلمان در بند و برخوردهای امنيتی با معلمان می تواند عواقب پيش بينی نشده ای را به دنبال داشته باشد و فضايی را در کشور ايجاد کند که ديگر هيچ کس و قدرتی توان کنترل آن را نداشته باشد و در اين رابطه کانون معلمان ايران به حاکمان زر و زور وجهالت هشدار می دهد که اين کانون مسئولان نابخرد را مسئول عواقب پيش بينی نشده اتفاقات آينده کشور و اعتراضات معلمان می داند وبايد خود آنها در برابر ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند. 
کانون صنفی معلمان ايران 
21 ارديبهشت 1389
معلمان کامیاران با صدور بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از اعدام فرزاد کمانگر، برای شرکت در اعتصاب پنج شنبه، 23 اردی بهشت ماه اعلام آمادگی نمودند 

به نام جانباختگان راه آزادی
مردم آزادیخواه و معلمان راستین درسراسر ایران و کردستان

ما معلمان کامیاران در نهایت افتخاربه همکار بودن با معلمی انسان دوست و آزاداندیش و راستین همچون ((شهیدفرزادکمانگر)) ضمن اعلام انزجار و نفرت از اعدام بی گناهانه این معلم شهید از صمیم قلب به خانواده ی ایشان و جامعه فرهنگیان سراسر ایران  بخصوص کردستان تسلیت عرض نموده و خود راصاحب عزای این معلم شهید می دانیم. ما معلمان کامیاران هیچ گاه تلاش ها و زحمات اثرگذار این همکار شهید خود را فراموش نخواهیم نمود. و یاد وخاطره او در قلب هایمان جای داشته  و خواهد داشت. و آرمانهای انسان دوستانه و عاشقانه این شهید سرلوحه ی کار و پیشه ی مان خواهد بود. ما هرگز شیوه ی معلم بودن او را فراموش نخواهیم نمود و هر روز و هرسال به دانش آموزان مان ازعشق وی به انسان و انسانیت و گذشت و فداکاری و تحمل رنج و مرارت بسیار وی برای آزادی  خواهیم گفت

خواهیم گفت: که در دور افتاده ترین روستاها با چه انگیزه ای به محروم ترین دانش آموزان این مرز و بوم درس ایثار و از خود گذشتگی میداد و چگونه در چندین روستا برای دانش آموزان و جوانان کتابخانه تاسیس نمود.و خواهیم نوشت روی تخته ی کلاس هایمان که فرزاد حقوق ناچیزش را به دانش آموزان بی بضاعت می داد که بی کفش و بی دفتر نباشند.فریاد خواهیم زد که فرزاد با چه خون دلی سعی در راه اندازی انجمن صنفی معلمان کامیاران نمود.و باچه همتی نشریه ی ماندگار((رویان ))را به راه انداخت و هرگزحسادت و طعنه باعث نشد از تاسیس انجمن سبز ((آسک))دلسرد شود. آیا ما معلمان میتوانیم قرائت آتشین بیانیه اولین تحصن معلمان کامیاران را توسط این شهید از یاد ببریم.آیامعلمان کامیاران افشاگریهای صریح وصادقانه ی فرزاد را در مورد تعاونی مسکن و فروشگاه فرهنگیان و دهها کار تاثیر گذار و ماندگار را ازیاد خواهند برد؟
آیادانش آموزان فرزاد که به همت وی خواندن ونوشتن به زبان مادری را آموختند او را می توانند فراموش کنند؟

فرزاد تا زمانی که در میان ما بود یکپارچه شور وعشق وحماسه ساز بود برای مردم و معلمان کامیاران که  تاریک اندیشان به خیال خویش با زندانی نمودن وی معلمان کامیاران دیگرصدایی نخواهند داشت. اماغافل از اینکه فرزاد در زندان به صدای معلمان و تمامی انسانهای آزادیخواه ایران وجهان تبدیل می شود.و با خلق نامه های ماندگارخویش خود و معلمان کامیاران را جهانی می نماید. ما معلمان کامیاران به پاس قدردانی از این معلم شهید روز  19اردیبهشت را به نام روز معلم نامگذاری می نماییم. همچنین یکدل و یک صدا از تمامی معلمان ایران و کردستان میخواهیم که همگام با سایر اقشار مختلف جامعه کلاس های خود را در روز پنج شنبه 23/2/ 89 تعطیل نموده و به اعتصاب سراسری بپیوندند.
زنده باد یاد و خاطره معلم شهید فرزاد کمانگر و شهیدان " شیرین علم هولی-علی حیدریان-فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان"

21/2/89
معلمان کامیاران

برافروختن آتش بر فراز كوه به نشانه تجليل از 5 زنداني سياسي اعدام شده
بعدازظهر روز سه شنبه 21 اردیبهشت، شماری از مردم سنندج بر فراز کوه "آویه‌ر" به نشانه‌ی تجلیل از 5 زندانی سیاسی اعدام شده در زندان اوین، اقدام به برافروختن آتش نمودند.
به گزارش آژانس ايران خبر ، مردم سنندج همچنین با سردادن شعارهای انقلابی، این اقدام جنایتکارانه‌ی را به شدت محکوم نمودند.گفتنيست بعد از اين اقدام مردم مامورين انتظامي و امنيتي به طور سراسيمه به كوه سرازير شده و به دنبال تجمع كنندگان مي گشتند
فعال آذربایجانی در تبریز دستگیر شد
 
ساوالان سسی : علیرضا حسین زاده فعال مدنی آذربایجانی در تبریز ۲۱ اردیبهشت ۸۹ توسط ماموران امنیتی در مغازه اش بازداشت شد.همسایگان حسین زاده می گویند ماموران امنیتی ظهر روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۹ با مراجعه به مغازه کامپیوتری این فعال مدنی آذربایجانی در منطقه نصف راه تبریز وی را بازداشت کردند.ماموران امنیتی پس از بازداشت حسین زاده به منزل این فعال آذربایجانی مراجعه و منزل را مورد تفتیش قرار داده اند و کیس کامپیوتر، سی دی ها و پارچه نوشته های تشویق تیم فوتبال تراکتورسازی را با خود برده اند.

همسر علیرضا حسین زاده می گوید به هنگام مراجعه ماموران به منزل در خانه حضور نداشته و پس از بازگشت به منزل و مشاهده اوضاع به هم ریخته خانه شده متوجه این امر شده شده است. به گفته خانم حسین زاده او پس دیدن دست خط همسرش مبنی بر بازداشت توسط نیروهای امنیتی از بازداشت وی مطلع شده اما پس از مراجعات مکرر به نهادهای قضایی و امنیتی هیچ نهادی تا کنون مسئولیت بازداشت همسرش را بر عهده نگرفته و از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

این فعال مدنی آذربایجانی پیش از این نیز بدنبال چاپ و انتشار گسترده پوسترهای تبلیغاتی تیم فوتبال تراکتورسازی در شهرهای مختلف آذربایجان در اواخر دی ماه ۸۸ بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شده بود.
ایران 'بیش از هشتاد هزار پناهجوی افغان را اخراج کرد'
به گزارش سایت فارسی بی بی سی در تاریخ 21 اردیبهشت89 آمده است : مقامات افغان می گویند، در دو ماه اخیر، بیش از هشتاد هزار پناهجوی افغان از ایران به شکل اجباری اخراج شده اند.

اداره عودت مهاجرین افغانستان در غرب این کشور می گوید، بیش از پنجاه هزار نفر از این پناهجویان از مرز نیمروز و حدود سی هزار نفر دیگر نیز از مرز اسلام قلعه در هرات، به افغانستان بازگردانده شده اند.

مقامات می گویند، شماری از این پناهجویان، به صورت ناگهانی رد مرز شده اند، به شکلی که شماری از اعضای خانواده های شان در ایران باقی مانده و خود مجبور به ترک ایران شده اند.

امان الله سلطانی، رییس اداره عودت مهاجرین در ولایت نیمروز افغانستان می گوید، بیش از نیمی از این اخراج شدگان زنان هستند.

آقای سلطانی حد اوسط اخراج افغانها از ایران را روزانه سی تا سی و پنج خانواده تنها از مرز نیمروز اعلام کرد.

مقامات می گویند، برخی از این پناهجویان پس از بازگشت به افغانستان، نسبت به "رفتار نامناسب و لت و کوب" خود از سوی ماموران ایرانی شکایت کرده اند.

ایران تا حالا واکنشی در این رابطه نشان نداده و این آمار را رد و یا تائید نکرده است.

بیکاری و نا امنی
بازگرداندن پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان، چالش بزرگی برای افغانستان در سالهای اخیر بوده است.

افغانستان ظرفیت پذیرش میلیونها پناهجوی خود را که در ایران و پاکستان زندگی می کنند، ندارد و از سوی دیگر، افرادی که به زور به افغانستان فرستاده می شوند، از بیکاری و نداشتن سرپناه رنج می برند.

اداره پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید، با افرادی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شده اند کمک می کند تا به محلات اصلی شان منتقل شوند، اما این پناهجویان، از "بی سرنوشتی" خود پس از بازگشت به افغانستان شکایت دارند.

شماری از این افراد می گویند، برخی اعضای خانواده هایشان در ایران باقی مانده و از سوی دیگر، خود نیز توان مالی بازگشت به مناطق اصلی شان را ندارند.

براساس برخی آمار، هنوز حدود دو میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی می کنند که از این میان، تنها نهصد هزار نفر آن اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند.

سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در سالهای اخیر تلاش کرده اند زمینه بازگشت داوطلبانه این افراد را به افغانستان فراهم کنند، اما ادامه نا امنی ها در افغانستان و بیکاری گسترده در این کشور، مانع از بازگشت پناهجویان به کشورشان می شود.

از سوی دیگر، صدها نفر از پناهجویانی که در سالهای اخیر به افغانستان بازگشته اند نیز به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی، دوباره تلاش می کنند از راه های قانونی و غیرقانونی به ایران و پاکستان بازگردند.

روزنامه نگار زندانی به یازده سال زندان محکوم شد 
ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبه یک بیدادگاه انقلاب اسلامی اهواز به 11 سال زندان محکوم شد. هرانا: شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل و از مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم (5 سال)، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر درایران (5 سال) و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه (1 سال) و در مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم نمود.یکی از استنادات دادستان در خصوص اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران کارت ویزیت عابدینی با عنوان "مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" است که ضمیمه پرونده شده بود.حکم زندان ابوالفضل عابدینی اواخر اسفندماه 1388 صادر شده و9 فروردین ماه امسال به آقای دکتر محمد اولیایی فرد وکیل ایشان ابلاغ شد.این حکم مربوط به پرونده پیشین آقای عابدینی است که به بازداشت ایشان در تیرماه سال گذشته 1388 و آزادی با قید وثیقه 300 میلیونی در آبان ماه همان سال منجر شد.ابوالفضل عابدینی آخرین بار نیمه شب 11 اسفند ماه 1388 در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر گردید و به انفرادی بند2 الف زندان اوین منتقل شد که علیرغم گذشت بیش از یکماه، اتهامات پرونده جدید هنوز به دکتر اولیایی وکیل ایشان ابلاغ نگردیده است.
احضار سه تن دیگر از معلمان سنندج به اطلاعات 
آژانس خبری موکریان/سرویس حقوق بشر در تاریخ 21 اردیبهشت نوشته است : احضار سه تن دیگر از فرهنگیان سنندجی به ستاد خبری اطلاعات صبح روز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه سال جاری سه تن دیگر از فعالان انجمن صنفی معلمان کردستان به نام های حیدر زمان ، مصطفی سربازان و رامین زندنیا به ستاد خبری اطلاعات سنندج احضار شدند.گفته می شود این افراد پیرامون اعدام فرزاد کمانگر معلم کامیارانی و پیامدهای آن بازجویی شده اند.یادآور می گردد روز یکشنبه نیز پیمان نودینیان ، یدا... زارعی ، هیوا پیرخضرانیان و بها ملکی از فعالان انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج بازداشت شده بودند که پس از بازجویی های طولانی نیمه شب همان روز آزاد شدند.

استاد دانشگاه قزوین دستگیر شد 
حسین رئیسسیان استاد دانشگاه بین المللی خمینی قزوین همزمان با موج جدید احضار های دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه و اداره اطلاعات، دستگیر شد. دانشجونیوز: دکتر حسن رئیسیان عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی، دبیر اسبق انجمن مدرسین این دانشگاه، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت استان قزوین و عضو ارشد ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی یکشنبه هفته گذشته 13/2/89 توسط نیروهای اطلاعاتی استان قزوین بازداشت شد.
به گفته خانواده وی، دکتر رئیسیان در روز یکشنبه ی هفته گذشته بعد از خارج شدن از دانشگاه در خیابان نوروزیان و در روبروی خوابگاه مرکزی دانشگاه بین الملل توسط نیروهای انتخاباتی بازداشت شده است. ستاد خبری اطلاعات شهر قزوین و حراست دانشگاه بین الملل دلیل بازداشت وی را داشتن رابطه نامشروع  اعلام کردند و در خبرهای خبرگزاری فارس و همچنین تشکل های شبه دانشجویی حامی دولت کودتا، محل دستگیری وی اتوبان قزوین – رشت اعلام شد. این در حالی است که بعد از دیدار کوتاه همسر دکتر رئیسیان با وی ایشان دلیل دستگیری خود را سیاسی و محل دستگیری خود را خیابان منتهی به دانشگاه و در مجاورت مجتمع خوابگاه های دانشگاه اعلام کرد و اتهامات وارد شده را انگ اخلاقی و سناریویی از پیش طراحی شده برای ترور شخصیت و حذف خود دانست.

لازم به ذکر است که دکتر رئیسیان با 20 سال تدریس در این دانشگاه یکی از با سابقه ترین اساتید دانشگاه محسوب می شود که در زمان ریاست دکتر بهشتی سرشت عضو هیئت رئیسه دانشگاه بود. وی در 25 خرداد سال گذشته و در جریان اعتراضات دانشجویی پس از انتخابات و تعلیق امتحانات، به همراه چند تن از اساتید و دانشجویان دیگر توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده بود و بعد از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. در همین راستا پرونده وی به دادگاه 
تظاهرات اعتراضی کارگران کارخانه ساسان
کارگران کارخانه ساسان ماه هاست که هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. 200 کارگر شرکت به همین دلیل و زیر فشار گرسنگی افراد خانواده در مقابل ساختمان شرکت اجتماع  و شروع به تظاهرات کردند. آنان سکوت کارفرمایان را با شکستن شیشه ها و ورود به محوطه کارخانه پاسخ گفتند و مطالبات خویش را فریاد زدند. بر اساس اخبار، دقایقی پس از اجتماع کارگران، نیروهای سرکوب و کشتار دولت سرمایه داری به محل تجمع توده های کارگر هجوم آوردند تا کارگران را متفرق کنند. اجتماع کنندگان در مقابل هجوم اشرار سرمایه مقاومت کردند و به تظاهرات اعتراضی خویش ادامه دادند. گزارش ها از فضای ملتهب و آماده درگیری حکایت دارد.
22 اردیبهشت 89 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: 

كارفرمايان هرچه را تمايل دارند به كارگران تحميل مي‌كنند 
به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 22 اردیبهشت 89 آمده است : نماينده دليجان و محلات در مجلس با تاكيد براينكه امروزه قانون‌گريزان قانون‌دان براي بهره‌كشي از قشركارگر به ترفندهاي بسيار پيچيده‌اي روي آورده‌اند،گفت: قرارداد موقت ازترفندهايي است‌كه محيط كارگاه را به نفع كارفرما و به زيان كارگر تنظيم‌كرده است. 
عليرضا سليمي درگفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه كارگران يكي از شريف‌ترين اقشار جامعه هستند،گفت: توليد، تعالي، پيشرفت، سازندگي و هرآنچه درجامعه مشاهده مي‌شود مديون تلاش كارگران است و گراميداشت اين قشر زحمت‌كش يكي از وظايف دولت‌هاست. 
وي امنيت شغلي، اصلاح نظام دريافت مزد، پوشش‌هاي حمايتي از جمله بيمه و دوره‌هاي تكميلي را ازجمله موارد تكريم‌كارگران دانست وگفت: اگرچه اقدامات قابل توجهي براي تكريم كارگران به وجودآمده اما با وضعيت مطلوب فاصله بسياري داريم. 
عضوكميسيون آموزش مجلس قرارداد موقت را ابزاري براي دوري از عدالت در عرصه‌هاي كار دانست وگفت: قرارداد موقت ابزار كارآمدي است تا كارفرما بتواند پايش را بر گلوي نيروي كار فشار داده و هرگاه كه كارگر خواست نفس بكشد،كارفرما او را تهديد به اخراج كند. 
وي از قوانين ناكارآمد انتقاد كردوگفت: بايد بگويم كه صرف وجود قانون بدون نظارت جدي براجراي آن نتوانسته حقوق حقه كارگران را تامين كند. 
سليمي با انتقاد ازروندخصوصي‌سازي‌ها وكاهش تصدي‌گري دولت‌گفت: با مشاهده دقيق متوجه مي‌شويم كه نه‌تنها دولت كوچك نشده بلكه درقالب قرارداد موقت و سپردن كار به پيمانكار نيروي انساني، هزينه مضاعفي بر دولت تحميل شده است. 
وي با اعلام اينكه كارفرمايان با استفاده از قرارداد موقت به روابط‌كارگر و كارفرما رابطه ارباب و رعيتي داده‌اند،گفت: امروزه كارفرمايان هرآنچه را تمايل دارند به كارگران تحميل مي‌كنند و كارگرنگون‌بخت نيز ناچار به تحمل شرايط است. 
نماينده دليجان و محلات با يادآوري وعده‌هايي كه احمدي‌نژاد براي از بين بردن قراردادهاي موقت داد،گفت: جالب نيست كه رئيس‌جمهور وعده‌هايي بدهد كه هرگز عملياتي نشود بنابراين لازم است دولت در راستاي اطاعت از دستورات احمدي‌نژاد قراردادهاي موقت را از عرصه روابط كار دولت حذف كند. 
پايان پيام
انجمن صنفي معلمان استان كردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، معلم کامارانی، بیانیه ای منتشر کرده است.
متن بیانیه ی مدکور به شرح زیر است: 

به نام خداوند جان خرد
فرهنگيان عزيز

هفته بزرگداشت مقام معلم، هفتهاي كه مملو از قدرداني، تكريم، تجليل و پاسداشت معلمان بود را پشت سر گذاشتيم اما ناگهان در ظهر آخرين روز اين هفته پر خير و بركت !!! انتشار خبر اعدام فرزاد كمانگر، معلم كامياراني، همگي ما را غافلگير كرد و در اندوه او گريستيم. فرزاد يكي از معلمان دلسوز اين مرز و بوم، در حالي به پاي چوبه دار برده شد كه دوازده سال به فرزندان روستاهاي اين سرزمين درس عشق و گذشت و مردانگي داده بود. به گفتهي وكيل وي هيچ مدركي كه چنين مجازات سنگيني را براي او دربر داشته باشد، در پروندهي فرزاد وجود نداشته است. حكم اعدام براي يك معلم با چنين پروندهاي از يك طرف، و اين همه تجليل از مقام والاي معلم از طرفي ديگر، انسان را به تفكر وا ميدارد كه واقعاً جايگاه معلم در جامعهي ما كجاست!؟
فعالين صنفي فرهنگيان سراسر كشور هميشه از طرف دولتهاي رنگارنگ مورد تهديد و تهمتهاي گوناگون قرار داشتهاند اما تابحال اين تهديدها رنگ اعدام به خود نگرفته بود. در چند سال اخير و بعد از صدور حكم اعدام براي فرزاد كمانگر، فعالان صنفي سراسر كشور بارها و با انواع شيوههاي قانوني از مسئولين درخواست لغو حكم اعدام وي را نمودند اما دستگاه قضائي هيچ وقعي به درخواست معلماني كه در اين ايام (هفتهي معلم)، مطلبها در مقامشان سرائيده ميشود، ننهادند و اين جاي بسي تأسف و تألم است.
فرزاد كمانگر را بسياري از مردم، فرهنگيان و خصوصاً دانشآموزان ميشناختند و از وضعيت او باخبر بودند و هيچ كس انتظار اجراي حكم اعدام او را نداشت. فعالان صنفي نيز با گوشزد كردن تأثير روحي-رواني شديد اجراي اين حكم بر فرهنگيان و بخصوص دانشآموزان، به مسئولين قضائي، خواهان لغو آن شدند اما دريغ از نيم نگاهي.
انجمن صنفي معلمان استان كردستان اعدام فرزاد كمانگر، معلم دلسوز كامياراني را محكوم نموده و مراتب تأسف و تأثر شديد خود را نسبت به اين امر تألمبار ابراز داشته، و اين مصيبت دردناك را به خانوادهي داغدار كمانگر تسليت عرض مينمايد.
درپي اجراي اين حكم و در راستاي ايجاد فشار و تهديد و مسكوت نمودن فعالين فرهنگي، عصر يكشنبه 19/2/89 همكاران فرهنگيمان آقايان پيمان نودينيان، بهاء ملكي، يدالله زارعي و هيوا پيرخضرانيان از فعالين انجمن صنفي بازداشت شدند كه از مكان بازداشت آنان اطلاعي در دست نيست. ما فرهنگيان استان كردستان خواهان آزادي سريع و بيقيد و شرط اين عزيزان ميباشيم و هرگونه پيامد اين بازداشت متوجه مسئولين امر خواهد بود.

انجمن صنفي معلمان استان كردستان

عضو شوراي عالي تامين اجتماعي: 

زير بار قانون شكني نخواهيم رفت 

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 22 اردیبهشت 89 آمده است : عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت: هنوز وزارت رفاه مكانسيم تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق را تبيين نكرده است. 
محمد احمدي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: صندوق شدن يعني كاهش محدوده فعاليت تامين اجتماعي كه اين موضوع مي‌تواند براي تامين اجتماعي نامطلوب باشد. 
عضو شوراي عالي تامين اجتماعي با اشاره به نامه محصولي به ذبيحي براي تحويل دبيرخانه اين شورا به دبيرهيات امناي سازمان تامين اجتماعي گفت: اين كار به منزله نفي فعاليت‌هاي شوراي عالي تامين اجتماعي است. 
وي بابيان اينكه فعاليت شوراي عالي تامين اجتماعي تناقضي با طرح 2 فوريتي مجلس ندارد، تصريح كرد: براي احقاق حقوق شركاي اجتماعي به اداره قوانين مجلس و ديوان عدالت اداري مراجعه خواهيم كرد و زير بار قانون شكني نخواهيم رفت. 
احمدي تركيب 9 نفره هيات امناي سازمان تامين اجتماعي را برخلاف اصل 3 جانبه گرايي دانست و گفت: وجود 2 نماينده از كارگران و كارفرمايان در اين هيات به معناي اختيارمطلق دولت‌ها براي تصميم گيري درتامين اجتماعي است. 
او در پايان اشاره به كنگره كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور در مشهد گفت: در اين كنگره 2 بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل انتخاب خواهند شد. 
پايان پيام
توزیع هزاران فراخوان اعتصاب در کردستان 
هزاران نسخه از فراخوانی به منظور اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام های نوزده اردیبهشت، در شهرهای مختلف استان کردستان توزیع شده است.هرانا: در پی انتشار فراخوان جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کرد داخل و خارج از کشور مبنی بر اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه مورخ 23 اردی بهشت ماه، مردم مناطق مختلف کردنشین خود را برای اعتصاب عمومی در این روز آماده می کنند.

در همین راستا شب گذشته هزاران فراخوان در سطح شهرهای سنندج، کامیاران، سقز، مریوان، بوکان و مهاباد پخش شده است.در این فراخوان ها از مردم خواسته شده در جهت محکومیت و اعتراض به اعدام های نوزده اردی بهشت با تعطیلی مغازه ها و محل کار و عدم حضور در کلاس درس در مدارس مراتب اعتراض خویش را به این عمل غیر انسانی نشان بدهند.
سازمان تامین‌اجتماعی كودك كار را تشويق به جان‌كندن كرد

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 22 اردیبهشت 89 آمده است:سازمان تامين‌اجتماعي، با انتشار ويژه نامه‌اي به مناسبت هفته كارگر ، تمام قوانين و كنوانسيون هايي را كه ايران براي حمايت از حقوق كودكان،به رسميت شناخته‌بود را زير پا گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين ويژه‌نامه عكسي از دو كودك كارگر كوره‌پزخانه در ابعاد بزرگ و با اين توضيح: «آهاي بچه‌ها، خوب فهميده‌ايد كه سرمايه جاوداني‌‌است كار» 
منتشر شد كه به‌سادگي چند جمله، همه قوانين و به‌خصوص كنوانسيون حقوق كودك را زير پا گذاشته است . 
اين تصميم سازمان تامين اجتماعي، صداي اعتراض انجمن‌ها و نهاد‌هاي مدافع كودكان را درآورد، در واكنش به اين اقدام، يكي از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا گفت: همه دلسوزان و فعالان حقوق کودک مدت‌ها است كه تلاش دارند تا لزوم برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی حداقلی خانواده‌های فقیر در كشور را نهادینه کنند و بر لزوم تحصیل کودکان این خانواده‌ها به جای انواع اشتغال خطرناک پافشاری می‌کنند، اما وقتی وزارت کار در مقابل مقاوله نامه های منع اشتغال کودکان پاسخگونیست و 
هر ساله گزارش و آمارهاي نادرست و متناقص به مجامع داخلی و بین المللی 
ارائه می دهد در مقابل سازمان تامین اجتماعی هم آشکارا به کمک کافرمایانی 
می رود که از این کودکان بهره کشی کرده و حق وحقوقشان را نمی‌پردازند، نمي‌توان انتظاري داشت. 
علی اکبر اسماعیل‌پور افزود: سالهاست که گزارش‌های متعدد رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد از وضعیت زندگی اسفبار این کودکان و اشتغال آنها دل هر انسان دردمندی را آزرده می کند وتشکل‌های غیر دولتی حامی کودکان ممنوعیت اشتغال کودکان و لزوم پایبندی مسئولان به انواع و اقسام مقاوله نامه‌ها و تعهد نامه‌های منع اشتغال کودکان را فریاد می‌زنند، حال تشویق به اشتغال کودکان از طرف سازمان تامین اجتماعی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد ؟ 
به گفته اين فعال حقوق كودكان ،شاید مسئولان این سازمان در سال جديد به جای گسترش تامین اجتماعی در بین لایه‌های پایین دست جامعه به این فکر افتادند تا کودکان این خانواده‌ها بار تورم و گرانی و نیز گرانی دارو و درمان والدین خود را بر دوش بکشند. 
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ادامه داد: هزاران کودک در کارگاههای زیر زمینی به اشتغال جانفرسا مشغولند و از تامین اجتماعی و بیمه بهره‌ای نبرده‌اند؛ شاید تامین اجماعی خواسته از بار عذاب وجدان احتمالی ماموران خود بکاهد که وقتی تصادفا کودکی را دریک کارگاه می بینند که کارفرما یادش رفته تا پنهانش کند ، برای چشم پوشی اشتغال آن کودک اذیت نشود! 
اسماعيل‌پورعنوان كرد: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا اين اندازه غیر مسئولانه برخورد کنند ؛ تشویق به اشتغال کودکان با تمام اهداف این سازمان که یک سازمان حمایتی است مغاير بوده و بر خلاف تمام معاهدات بین المللی حمایت از کودکان عمل مي كند. 
او ادامه داد: تامین اجتماعی باید تکلیف خودش را روشن کند که آیا در راستاي حل مشكلات محرومین جامعه عمل مي كند يا برخلاف آن ، اگر با محرومین جامعه است چاپ عکس جان‌کندن کودکان در کوره‌پزخانه بر روی جلد نشریه داخلی این سازمان و تشویق سایر کودکان به اشتغال ، نادیده گرفتن مسلم حقوق محرومین است. به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ،دلیل دیگر چاپ عکس فوق می تواند بیانگر آن باشد که مسئولین سازمان تامین اجتماعی اندک اطلاعی از قوانین کار و مقاوله نامه ها و پیمان نامه جهانی حقوق کودک ندارند و اگر اینچنین باشد باید به حال متولیان تامین اجتماعی این کشور متاسف و متاثر بود . 
او با اشاره به لزوم توجه هر چه بيشتر مسئولان تامين اجتماعي افزود: لازم است كه مسئولین ارشد این سازمان بابت این نادیده گرفتن آشکار کودکی و حقوق کودک از کودکان و بعد از والدین آنها عذرخواهی کنند . 
پايان پيام
بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در باره اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر  

روز یکشنبه 5 نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان، شیرین علم هولی و علی حیدریان زندانیان عقیدتی در زندان اوین و آنطور که از رسانه های رسمی اعلام شده 6 نفر به جرائم عمومی در زندان قزل حسار اعدام شدند. 
امروز در قرن 21 از نظر بشریت متمدن اعدام به هر بهانه و جرمی پدیده ای زشت و قبیح به حساب می آید و در بسیاری از کشورها ممنوع شده است. اما با کمال تأسف در ایران هنوز بر این عمل ضد انسانی علی رغم خواست اکثریت جامعه مبنی بر جلوگیری از خشونت و منع اعدام، پافشاری می شود. 

انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خود را در غم از دست رفتن این انسانها شریک می داند. 

 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

680 كارگر با سابقه نوشابه سازي ساسان اخراج شدند: 

براي ما، اينجا آخر دنياست 

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 22 اردیبهشت 89 آمده است: 15سال ‌و2 ماه و 17روز ... ، ‏ 15 سال و 2 ماه و 25 روز ... يا 15 سال و... اما نه هيچ وقت به ماه سوم نرسيد كه بيرونم كردن؛ اصلا چه فرقي داره؟ 15 سال و سه ماه كم يا زياد هر روز تو نوشابه‌ سازي ساسان كار كردم؛ جان كندم و جوونيم رو گذاشتم و آخرش از كارخانه اخراج شدم؛ درست عين ضايعات توليد، من رو هم با 37 سال سن و چند سرعائله بيرون‌كردن. 
فقط من نبودم خيلي بوديم؛ 680 كارگر، راننده و فروشنده و چيزي كه به حساب نيومد سن و سابقه و مهارت بود. همه با اجبار كارفرما قبل از اين‌كه مهلت يك ماهه قرارداد تمام بشه اخراج شديم. 
همه چيز از زمستان پارسال شروع شد؛ اصلا وقتي فكرش را مي‌كنم مي‌بينيم كه سال 88 سال خوبي نبود از همان اول سال اخراج شروع شد؛ درست تو فصل بهار كه درخت‌ها جوانه زدند كارگران را مثل برگ خزان، اخراج كردن؛ تقريبا هر ماه يك گروه كارگر بدون اين‌كه خودشون خواسته باشن اخراج مي‌شدن؛ فقط كافي بود قرارداد تمام بشه؛ تا اينكه نوبت به ما رسيد. 
اواخر پاييز بود كه مديريت كارخانه براي چندين بار تغييركرد. مي‌گفتن تيم جديد 52 درصد كارخانه را خريده و در مشهد، قزوين و شيراز نوشابه توليد و پخش مي‌كنه؛ مي‌گفتن آنها هم پول دارن و هم برنامه و همين براي نجات كارخانه كافيه. 
فكر مي‌كرديم كه ديگر دوران سختي تمام شده و ديگه لازم نيست براي خريد شكر و اسانس و مواد ديگه چند ماه بي پولي بكشيم؛ فكر مي‌كرديم حالا آنقدر توليد مي‌كنيم كه همه دوستان اخراج شده برمي‌گردن يا حدقل ديگه با در آخر هر ماه هيچ كارگري اخراج نمي‌شه اما همه چيز با آنچه كه فكرش را مي‌كرديم فرق داشت. 
وقتي به نوشابه سازي ساسان آمدم؛ سال 75 بود. فقط 24 سال داشتم. تازه از سربازي برگشته بودم و هنوز مجرد بودم. كارم را با يه قرار داد يكساله شروع كردم كه بعدا به صورت قرارداد 6 ماهه و بعد 3 ماهه تمديد شد و حتي اين آخري‌ها به يك ماه رسيده بود. تازه يك سال از آمدنم به ساسان گذشته بود كه ازدواج كردم و الان سه تا بچه دارم. در اين 15 سال و چند ماهي كه به عنوان كارگر در نوشابه سازي ساسان كار كردم درست مثل بقيه كارگرا درصدي ازسهام كارخانه راصاحب شدم؛ حدود هزار سهم به من رسيد و اين‌طوري شد كه من هم مثل بقيه شدم سهامدار جايي كه كار مي‌كردم و توي سود و زيانش شريك شدم و همين بيشتر ما كارگراي سهامدار را وابسته كرد طوري كه فراموش كرديم قراردادي هستيم و ممكنه يه روز اخراج شويم. 
اما مالك جديد كارخانه جور ديگري فكر مي‌كرد؛ از نظر او نوشابه سازي‌ساسان يك كشتي در حال غرق شدن بود كه او سرمايه‌اش را بار آن كرده بود. 
با همين نگاه وقتي اداره كارخانه را به دست گرفت به گوش كارگران رساند كه براي نجات كشتي در حال غرق ساسان چاره‌اي جز اخراج بيشتر كارگر نيست؛ گفت: اگر 30 درصد ديگه از كارگراي ساسان تعديل بشن؛ ميشه كارخانه را حفظ كرد و اين طوري بود كه فهميديم اوضاع با آنچه كه ما فكرش را مي‌كرديم خيلي تفاوت داره. 
شنيده بوديم فقط موقع غرق شدن كشتي سرنشينان براي نجات از مرگ خود را به دريا مي‌اندازند اما نمي‌دانستيم كه ممكنه براي نجات كشتي از غرق شدن؛ سرنشينان را به دريا بريزند. 
همان چيزي كه از آن مي‌ترسيديم را بر سرمان آوردند؛ اخراج‌هايي كه فكر مي‌كرديم با تغيير كارفرما متوقف شوند؛ سرعت گرفتند. اين بار با پايان هر ماه اسامي كارگران بيشتري در فهرست اخراجي‌ها نوشته و بر در و ديوار شركت چسبانده مي‌شد؛ اين بار حتي كارگراني را كه به تازگي قرارداد يك ماه خودرا تمديد كرده‌ بودند، براي تسويه حساب احضار مي‌شدن. 
مي‌گفتند دستگاه‌ها بايد بازسازي و تعمير بشن به همين دليل از مدتي قبل توليد روزانه كاهش يافته بود و در عوض از شيراز، قزوين و مشهد نوشابه را براي توزيع به تهران مي‌آوردند . 
كارفرما گفته‌‌ بود: حاضر هستم براي تسويه حساب به هر كسي كه اسمش درليست آمده تا 2 ماه سنوات بدهم و بعد از اخراج او را به بيمه بيكاري معرفي‌كنم تا مقرري دريافت كند اما اگر كسي مقاومت كند در زمان خاتمه قرار داد به او طبق قانون تنها يك ماه سنوات مي‌دهم و تازه از مقرري بيمه بيكاري هم خبري نيست. 
تاثير اين آخري از همه بيشتر بود؛ همه كارگراني كه قرار بود اخراج شوند براي دريافت پول بيشتر و استفاده از بيمه بيكاري به تدريج ترك كار كردن تا اين‌كه نوبت من شد و من هم در يكي از آخرين روزهاي سال 88 و پس از 15 سال و اندي كار كردن در نوشابه سازي ساسان به اجبار ترك كار كردم تا بتوانم حداقل با دريافت سالي 2 ماه سنوات و مقرري بيمه بيكاري زندگي خود و خانواده‌ام را تامين كنم. 
مي‌دانستيم كه كارفرما قصد دارد تا با پيش كشيدن سنوات بيشتر و مقرري بيمه بيكاري كارگران را به همكاري با خود متقاعد كند و شنيده بوديم اما باور نداشتيم كه اين پيشنهاد از طرف يك كارگر بازنشسته كه زماني حقوق صنفي كارگر دفاع مي‌كرده مطرح شده‌ باشه تا اين‌كه بالاخره او را ديديم و باور كرديم كه يك كارگر هم مي‌تواند براي اخراج كارگران ديگر به كارفرما مشاوره بدهد. 
بعد از اخراج، زماني كه عصباني از پرداخت نشدن بيمه بيكاري به كارخانه بازگشتيم تا از كارفرما بخواهيم كه به وعده خودش عمل كند؛ او را ديديم؛ خودش بود؛ آمده بود تا ما را آرام كند؛ قبلا عكسش را در روزنامه چاپ ديده‌ بوديم و در آن خوانده بوديم كه او از پايين بودن حقوق كارگران و نبود امنيت شغلي انتقاد كرده است. اين بيشتر ما را عصباني‌كرد. 
بعد از عيد بود؛ طبق وعده كارفرما، هركدام از ما،680 كارگر اخراج شده از 3 تا 8 ميليون تومان سنوات گرفته‌بوديم و بيشتر آن را در همين مدت كوتاه بابت خوراك، پوشاك، مخارج عيد، اجاره‌خانه و ديگر بدهي‌ها هزينه كرده ‌بوديم اما هنوز هيچ كس مقرري بيمه بيكاري رادريافت نكرده بود. 
پس از اخراج كارفرما براي جذب كارگر جديد به روزنامه آگهي استخدام داده بود و سازمان تامين اجتماعي همين را بهانه كرده بود؛ سازمان ‌گفت: اگر «زيادي» نبوديد پس چرا اخراج شديد؟... وقتي كارفرما به جاي شما نيروي جديد استخدام مي‌كند؛ بيمه بيكاري به شما تعلق نمي‌گيرد.... با اين شرايط حداقل با شما قرار داد ببندند و بخشي از دستمزد شما را بدهد تا باقيمانده حقوق شما به صورت بيمه بيكاري به شما پرداخت‌شود. 
وقتي آگهي استخدام را ديديم تازه فهميديم موضوع از چه قرار است؛ كشتي ساسان براي ما جا نداشت اما كارفرما براي استخدام كارگر راننده و فروشنده در روزنامه آگهي داده بود؛ حاضر نبود با‌680 كارگر اخراجي تا پايان قرارداد كار كند حتي وقتي هم كه براي يادآوري قولش به كارخانه رفتيم باز حاضر نشد از ميانمان كسي را استخدام كند. حتما براي اين‌كه در هزينه دستمزد صرفه جويي كرده باشد كارگران ساده و بي تجربه را به ما ترجيح داد چون تا زماني كه اخراج نشده‌ بوديم دريافتي ماهانه هر كارگر با سابقه، حداقل 200 الي 300 هزار تومان از يك كارگر ساده بيشتر بود. 
ديگر خسته شده‌ايم؛ من، ستاري، قرباني، سلطاني، شفيعي، مرادي... . همه و همه 680 كارگر اخراجي نوشابه ساسان هستيم كه نه از مراجعه پي درپي به شعبه سازمان تامين اجتماعي و سرگردان شدن در اتاق‌هاي آن براي دريافت كردن مقرري بيمه بيكاري نتيجه گرفتيم و نه از هر روز رفتن به كارخانه و منتظر شدن در پشت ديوارهاي آن براي استخدام دوباره به جايي رسيديم 
همه بيكار هستيم و فعلا از جيب مي‌خوريم؛ دنبال كار هستيم اما با اين شرايط براي افرادي به سن و سال ما پيدا كردن كاري كه بتوان آبرومندانه زندگي كرد شدني نيست بعضي از ما يا در رستوران و مغازه‌ها شاگردي مي‌كنن و يا در ساختمان‌ها به‌عنوان نگهبان و نظافتچي مشغول به كار هستن عده‌اي با ماشين راننده آژانس شدن و يا به دست فروشي مشغول هستن. 
در اين مدت اندوخته‌اي كه پس‌انداز كرده بوديم به همراه پولي كه بايت تسويه حساب از كارخانه گرفتيم بابت خرج و مخارج زندگي هزينه شده و رو به اتمام است و نمي‌دانيم كه پس از اين چه بايد بكنيم؟ در عرض چند روز زندگي ما زير و رو شد. شايد ما تجربه‌اي باشيم براي ساير كارگران كه هرگز از ياد نبرند شايد اينجا براي ما آخر دنيا باشد. 
نويسنده پانيد فاضليان
پايان پيام
اخراج از کار فعالین آذربایجانی 
فیروز یوسفی درجه دار نیروی زمینی ارتش و از فعالین حرکت ملی آذربایجان از اشتغال در ارتش ایران اخراج شد. کمسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش طی حکمی در ۱۲ اسفند ۸۸ (٣ مارس ۲۰۱۰) دلیل اخراج یوسفی را همکاری با افراد و گروههای تجزیه طلب، اقدام عليه امنيت ملي و ترویج قومیت گرایی و پان ترکیسم در شهرهای تهران و مراغه عنوان شده است. پرونده این درجه دار نیروی زمینی با پیشنهاد حفاظت اطلاعات ارتش در کمسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان رسیدگی شده و کمسیون رای به عدم صلاحیت امنیتی یوسفی و بازخرید اجباری وی داده است. 

فیروز یوسفی از فعالین مدنی آذربایجان است که در نیمه دوم سال ۸۷ (۲۰۰۸) در رابطه با شرکت در مراسم گرامیداشت ستارخان در تهران و پخش پیام تبریک سال نو به زبان ترکی در مراغه بازداشت شده بود. این فعال مدنی آذربایجانی هم اکنون به قید وثیقه و ضمانت به صورت موقت آزاد است اما پرونده وی در دادگاههای انقلاب تهران و مراغه در جریان است و تا کنون حکمی برای وی صادر نشده است. صدور حکم اخراج این نظامی آذربایجانی در حالی صادر می گردد که طبق قوانین ایران صدور احکام در کمسیونهای رسیدگی به تخلفات کارکنان ارگانهای حکومتی، پیش از صدور حکم دادگاه را مجاز نمی باشد و صرفا طرح اتهاماتی به افراد نمی تواند مستمسکی برای اخراج آنها از مشاغلشان باشد.

شایان ذکر است که در سالهای اخیر فشار بر افسران و درجه داران آذربایجانی که مدافع خواسته های زبانی و ملی آذربایجانیها هستند افزایش یافته و عده زیادی از افسران و درجه داران ارتش ایران صرف تاکید بر هویت آذربایجانی خود از سوی حفاظت اطلاعات ارتش تحت فشار قرار گرفته و تبعید یا اخراج شده اند.
خبرهای پي‌درپی درباره تعطيلی هفته آينده 
به نوشته سایت مردمک در تاریخ 22 اردیبهشت آمده است :براساس آخرين خبرهای منتشرشده درباره تعطيلی روزهای شنبه و يکشنبه هفته آينده، مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران در اين دو روز تعطيل خواهند بود و اين تعطيلی مدارس شهرستان‌های توابع تهران، ادارات دولتی و برخی دانشگاه‌ها را شامل نمي‌شود. 
دولت در مصوبه روز 19 ارديبهشت خود، شنبه و يکشنبه هفته آينده را به‌طور کلی تعطيل اعلام کرده بود اما پس از آن اظهارات ضد و نقيضی از سوی مقام‌های مسئول در اين باره مطرح شد که سردرگمي‌هايی را نيز درپی داشت. 
موضوع از آنجا آغاز شد که هيئت دولت در جلسه روز 19 ارديبهشت خود با توجه به تعطيلی روز 27 ارديبهشت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه و نيز به دليل برگزاری اجلاس جی.15 در تهران، روزهای شنبه ويکشنبه 25 و 26 ارديبهشت را در تهران تعطيل اعلام کرد. 
اما پس از آن اخبار متناقضی از سوی استانداری تهران در مورد تعطيلی روزهای شنبه و يکشنبه منتشر شد. 
استانداری تهران 21 ارديبهشت اعلام کرد که تعطيلی هفته آينده شامل مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات دولتی خواهد بود. 
استانداری تهران در پی اعلام اين خبر، اطلاعيه ديگری را منتشر کرد مبنی بر اين‌که «تعطيلی ‌روزهای شنبه و يکشنبه فقط شامل مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران و شميرانات بوده و مدارس شهرستان‌های توابع تهران و همچنين ادارات دولتی را شامل نمي‌شود». 
علی سليماني، مدير كل روابط ‌عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نيز روز 20 ارديبهشت به خبرگزاری فارس گفت که «تمامی مدارس شهرستان‌های استان تهران شنبه و يكشنبه هفته آينده داير است». 
اطلاعيه استانداری و روابط عمومی آموزش و پرورش، اين مفهوم را داشت که مدارس تهران در اين دو روز تعطيل است اما کلاس‌های مدارس شهرستان‌های تابع تهران برگزار خواهد شد و اين مدارس تعطيل نخواهند بود. 
وضعيت تعطيلی دانشگاه‌ها 
درپی بروز ابهاماتی درمورد تعطيلی شنبه و يکشنبه هفته آينده درتهران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری هم اعلام کرد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تهران، روزهای شنبه و يکشنبه 25 و 26 ارديبهشت تعطيل خواهند بود. 
به گزارش امروز خبرگزاری مهر، کامران دانشجو، وزيرعلوم گفته که « با توجه به برگزاری اجلاس سران گروه جی.15 در تهران، روزهای شنبه و يکشنبه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها فقط در تهران تعطيل است». 
اما برخی از دانشگاه‌های تهران اعلام کرده‌اند که در روزهای شنبه ويکشنبه تعطيل نخواهند بود و به فعاليت آموزشی خود ادامه مي‌دهند. دانشگاه‌های شهيد بهشتي، تهران، صنعتی شريف، اميركبير، تربيت معلم و دانشگاه هنر، اعلام کرده‌اند که براساس تصميم هيئت رئيسه در روزهای شنبه و يکشنبه تعطيل نخواهند بود. 
دانشگاه آزاد اسلامی نيز در اطلاعيه‌ای اعلام کرده که آزمون کارشناسی ارشد اين دانشگاه بر اساس جدول اعلام شده، در روزهای شنبه و يکشنبه 25 و 26 ارديبهشت برگزار مي‌شود اما فعاليت آموزشی اين دانشگاه در شهر تهران تعطيل خواهد بود. 
واکنش شورای شهر تهران 
شورای شهر تهران در جلسه اخيرخود نسبت به تصميم دولت مبنی بر تعطيلی روزهای شنبه و يکشنبه مدارس و دانشگاه‌های تهران در ميانه امتحانات پايان سال، اعتراض کرد. 
شماری از نمايندگان شورای شهر تهران اعلام کردند که به دليل تصميمات چندگانه دولت، در جريان جزييات تعطيلات نبوده و اطلاعات آنها به نقل از خبرگزاري‌ها است. 
مهدی چمران رئيس شورای شهر در پاسخ به اعتراض محمدعلی نجفي، عضو اين شورا، گفت که هيچ خبری از تعطيلات ندارد اما ظاهرا در هيئت دولت در اين زمينه اختلاف‌نظر وجود داشته اما بعد به اين نتيجه رسيده‌اند که تعطيلات تنها برای مراکز آموزشی باشد». 
با تعطيلی مدارس و دانشگاه‌ها در روزهای شنبه ويکشنبه آينده در پايتخت، تهران از روز پنجشنبه تا دوشنبه هفته آينده به حال نيمه تعطيل درخواهد آمد. 
در محکومیت اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی 
بنا بر خبرهای منتشره، بامداد روز یکشنبه 19 اردیبهشت حکم اعدام معلم مبارز و دلسوز کودکان کردستان، فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر به نام های شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به اجرا در آمد. این در حالی است که این محکومین، حتی بر اساس قوانین جزایی موجود محاکمه نشده و از ابتدایی ترین حقوق هر متهمی محروم بودند و به گفته وکیل آنها، رای محکومیت شان در دادگاه هایی چند دقیقه ای صادر شده است. 
در شرایطی حکم اعدام پنج زندانی سیاسی به اجرا در می آید که کارگران و دیگر اقشار جامعه، مطالبات چندین ساله خود را طرح کرده و خواهان دستیابی به خواسته های خود هستند. بی تردید، سرکوب، زندان و اعدام زندانیان سیاسی، پاسخگوی مردم نیست و نمی تواند خواسته های برحق آنها را به عقب براند. 
ما خواهان لغو اعدام بوده و ضمن محکوم کردن اعدام پنج زندانی سیاسی در زندان اوین، اعلام می کنیم که آزادی بیان و اندیشه سیاسی، حق طبیعی و برسمیت شناخته شده ی جهانی است و هیچ یک از آحاد جامعه را نباید به این دلیل محاکمه و مجازات کرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جان باختن این عزیزان را  صمیمانه به خانواده  آنان و  همه انسا نهای شریف و آزاده  تسلیت می گوید  .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
22 اردیبهشت 89
اطلاعيه شورای موقت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در محکوميت اعدام ۵ فعال سياسى
مردم شریف  و آزاده ، کارگران  !  
درسحرگاه روز یک شنبه 19 اردیبهشت 1389، پنج زندانی سیاسی به نام های شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی  حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان را اعدام کردند.

 ما نيز مانند همكارانمان ،  كارگران سنديكاي شرکت واحد، كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل های كارگري و همه انسانهاي آزاديخواه ،  اعدام اين عزيزان را محكوم ميكنيم. اين ها بخاطر مبارزاتشان براي آزادي و برابري و انسانيت زندانی  و اعدام شدند. ما صميمانه به خانواده آنها و به همه انسانهاي آزاديخواه و همه مردم ايران تسليت ميگوييم. نامه هاي فرزاد كمانگر از زندان، صداي انسانيت  و آزاديخواهي بود، ما با اعتراضمان به اين اعدام ها اين صدا را ارج ميگذاريم. 

ما خود را در اعتراضات خانواده هاي اعدام شدگان  و مردم كردستان و همه كسانيكه به اين اعدام ها معترضند ، شريك ميدانيم و همراهيم . ما بار ديگر تاكيد ميكنيم كه همه زندانيان سياسي بايد آزاد شوند. منصور اسانلو. ابراهيم مددي ، عليرضا قنبري و همه معلماني كه در بندند و همه دانشجويان زندانی ،  همه و همه ، بايد آزاد شوند. ما میخواهیم احضار فعالين كارگري و فعالين سياسي به دادگاهها اکیدا متوقف شود. دستگير شدگان اول مه بايد آزاد شوند.  ما خواهان لغو مجازات اعدام هستيم. زندگي انساني حق مسلم ماست. 

خانواده های اعدام شدگان  ،  

ما هم  ، در غم از دست دادن این عزیزان داغداریم ، ما را در کنار خودتان بدانید و در غمتان شریک  . 

زنده باد آزادی

زنده باد انسانیت

شورای موقت کارگران منطقه  ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

22/2/89

رتبه‌کسب وکار ايران ۱۴۳ از ميان ۱۸۰ کشور است 
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 22 اردیبهشت آمده است : کارآفرينان موتور توسعه کشورهای توسعه يافته هستند که مورد حمايت ويژه دولت‌ها نيز هستند. 
مسعودکارانديش‏، کارآفرين بخش کشاورزی درگفت‌وگو با ايلنا افزود: در کشور ما حمايت دولت از کارآفرينان کم است که بايد مورد تجديد نظر مسوولان قرار گيرد. 
وی اقتصادکشور را تقريبا دولتی عنوان کرد و اظهار داشت: در کشورهای توسعه يافته که ميزان بيکاری در آنها بسيار پايين است اقتصاددردستان بخش خصوصی است. 
او با انتقاد از قوانين دست و پاگير درکشور برای توسعه فعاليت‌های کارآفرينان، تصريح کرد: در سال ۲۰۰۹ ميلادی طبق اعلام مراجع معتبر جهانی رتبه کسب وکار ايران ۱۴۳ بود که اين عدد در ميان۱۸۰ کشور بوده است. 
کارانديش خاطرنشان‌کرد: کارآفرينان بخش کشاورزی با مشکلات بيشتری نسبت به کارآفرينان بخش صنعت مواجه هستند. 
اين کار آفرين با اشاره به بيکاری ۸۰ هزار فارغ التحصيل بخش کشاورزی درکشور گفت: دولت مي‌تواند با ترويج فرهنگ کاردر ميان مسوولان ميانی دولت موجبات اشتغالزايی کارآفرينان را فراهم آورد. 
کارانديش تصريح کرد: خيلی از کشورهايی که امکانات کمتر ازکشور ما داشته‌اند توانسته‌اند در زمينه اشتغالزايی بهتر از ما عمل کنندکه لازمه تحقق اين امر درکشور توجه به بخش خصوصی است. 

دستگيری پانزده تن از فعالين دانشجويی مريوان 
خبرهای دریافتی از کردستان  در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است : پس از تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در اعتراض به اعدام های نوزده اردی بهشت، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و دعوت مردم مريوان به شرکت در اعتصاب عمومي، حداقل 15 تن از فعالين دانشجويی اين شهر بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شده اند. 
برپایه همین خبرآمده است :  آرام ويسي، فواد مرادي، توفيق پرتوي، دانا لنجاوايی و سامان زندی 5 تن از دانشجويان بازداشت شده ی مريوانی هستند. 
هم چنين اداره ی اطلاعات مريوان طی چند روز اخير با اکثر فعالين شهر به صورت تلفنی تماس برقرار نموده و آنها را تهديد کرده است که در صورت تلاش برای برپايی اعتصاب و همراهی با آن عواقب بسياری بدی در انتظارشان خواهد بود. 
شايان ذکر است در حال حاضر جو امنيتی بر فضای شهر مريوان حاکم است و شهر توسط يگانهای ضد شورش به کنترل کامل در آمده است.
اتحادیه معلمان سوئد اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر را محکوم کرد

فعال اتحادیه ای در ایران اعدام شد!

فرزاد کمانگر, فعال اتحادیه ای روز یکشنبه در ایران اعدام شد. اتحادیه جهانی معلمان پیش تر به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرده و اکنون مشغول بحث بر سر چگونگی واکنش نسبت به این اعدام است. فرزاد کمانگر 35 ساله یکی از فعالین ایجاد تشکل های اتحادیه ای در ایران بود. بر سر این فعالیت ها فرزاد کمانگر در یک دادگاه نمایشی 5 دقیقه ای در فوریه 2008 به اعدام محکوم شد. اتحادیه معلمان چندین بار به رژیم ایران در این رابطه نامه نوشته و در کمپین آموزش بین المللی و عفو بین الملل برای نجات جان فرزاد کمانگر شرکت کرده است.
ما خبر این اعدام را دیروز دریافت کردیم. این اعدام بطور مخفی روز یکشنبه  بدون اطلاع به خانواده اعدامی و وکیل ایشان به اجرا در آمد. 4 زندانی دیگر همزمان اعدام شدند.
یورگن لیندروم سکرتر بین المللی اتحادیه معلمان می گوید که این حادثه وحشتناک و تراژیکی است. ما هم اکنون مشغول بحث بر سر چگونگی واکنش به این اعدام هستیم.

ترجمه از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- سوئد

بیانیه مادران عزادار در محکومیت اعدام های اخیر 
متاسفانه با خبر شدیم که حکومت اسلامی پنج نفر از زندانیان سیاسی (شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان) را که به اتهامات واهی و خارج از موازین قانونی و انسانی به اعدام محکوم کرده بود ، مظلومانه و حتا بدون اطلاع وکلا و خانواده هایشان اعدام کرده است . 
گرچه ما و بسیاری از آزاد اندیشان و آزادی خواهان جهان بر این نکته اذعان داریم که هرشخصی هر گونه جرمی را مرتکب شده باشد نمی توان خارج از موازین انسانی ، قانون ، تمدن و عرف ، به محاکمه ی وی نشست و اعدام را که پایان دادن به زندگی انسانی به دست دیگر انسان هاست نوعی از کشتار و خونریزی می دانیم .اما سال هاست که حکومت اسلامی از راه های مختلفی دست به خشونت و اعدام و نسل کشی سیاسی زده و بر شمار مادران عزادار و خانواده های داغ دیده می افزاید. خانواده ها و مادران عزادرای که فرزندان شان هیچ جرمی مرتکب نشده اند جز این که آزادی و عدالت را فریاد زده اند و در برابر سانسور و اختناق قهرمانانه ایستاده اند و تن به ظلمی که بر آن ها و جامعه و میهن شان رفته نداده اند . 

ما مادران عزادار نفس هر گونه اعدام و به خصوص اعدام های اخیر را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی دیگر می باشیم . همین طور از تمام نهادهای بین المللی خواهانیم که حکومت ایران را به حذف حکم اعدام و برچیدن چوبه های دار و جوخه های تیرباران اش ملزم نموده تا از این پس شاهد کشتار و خونریزی و اعدام در کشور ایران نباشیم . 

در پایان ضمن ابراز تاسف شدید از این واقعه ی دردناک که صرفا یک اقدام سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت می باشد، به خانواده ها ومادران عزادار این پنج نفر تسلیت گفته و آرزوی محاکمه ی عاملان این جنایات را داریم ، همین طورخشونت طلبان رژیم را به نگرشی دوباره در مشی خونریزانه شان دعوت می کنیم که اگر نکنند مردم حتمن برای سرنوشت خودشان متمدنانه تصمیم خواهند گرفت . به امید روزی که امید و نشاط و شادی تمام میهن مان را فرگیرد. 

مادران عزادار 

اردیبهشت ۱٣٨۹ 
آغاز اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان

بوکان:

در پاسخ به‌ فراخوان اعتصاب عمومی مردم کردستان در محکوم نمودن اعدام 5 فعال سیاسی کورد از طرف حکومت اسلامی ایران مردم بوکان در یک اقدام هماهنگ دست به اعتصاب زدند. کلیه‌ی مغازه‌ها، بازار، پاساژها، اماکن عمومی به‌ حالت تعطیل درآمده اند. تا این لحظه‌ (ساعت 10:30) صبح مردم در یک اقدام هماهنگ حکومت اسلامی را دچار شوک و وحشت کرداند. نقاط حساس شهر به‌ اشغال نیروهای امنیتی و گارد شۆرش درآمده‌ است..
امروز شهر بوكان تماما در اعتصاب به سر مي بره، در اكثريت مناطق بوكان همراه با سراسر كردستان از ماكو تا ايلام تمامي مغازه ها خيابان هاي اصلي شهر و بازارهاي سطح شهر بوكان تعطيل بوده و مردم شهر خونه هاشون رو امروز ترك نكردند، به اميد اينكه با خانواده شهيدان راه آزادي همدردي كرده باشيم و نشون بديم ملت كورد به شهيدان راه آزاديش افتخار ميكنه و راهشون رو ادامه ميديم، به ياد فرزاد ميگیم زنده باد آزادي و به قول شيرين به هيواي سه ركه وتن (به اميد بيروزي) 
سنندج
به رغم تمام اوضاع امنیتی و ملیتاریزه شدن کردستان،خبرها از سنندج حاکی از تعطیلی کامل بازار است و دانشجویان و محصلین نیز سر کلاسهای خود حاضر نشده اند. خیابانهای سنندج مملو از مردم و نیروهای گارد است و شهر عملا تعطیل است.

سكوت و تعطيلي مطلق در ديواندره

ساعت10:30صبح 23ارديبهشت بازار شهر ديواندره كاملا تعطيله مثل يك شهر متروكه تنها نيروهاي پياده امنيتي در بازار گشت ميزنند تا مانع فيلمبرداري شوند.

مهاباد

در شهرستان مهاباد حکوت نضامی برقرار است تمام بازار شهر بسته‌ و مردم در حال اعتصاب بسر میبرند ، شعارهای مرگ بر رژیم ، مرگ بر دیکتاتور همه‌ جا نوشته‌ شده‌ است . لطفا زود پخش شود. 
دانش آموزان شهرهاي مهاباد و بوکان ازرفتن به کلاس درس خوددار مي کنند23-2-89 
ادامه اعتصاب سراسری در کردستان و دستگيری جوانان در شهرها 
بر اساس اخبار رسيده به كمپين دفاع از زندانيان سياسى و مدنى در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است: تاکنون شهرهای کرمانشاه، سنندج،مريوان، سقز، بوکان، دهگلان، مهاباد، قروە، بيجار، کرند، سرپل ذهاب، ايلام، گيلان غرب در اعتصاب به سر ميبرند 
و از طرف ديگر تير اندازى در شهر دهگلان تا يك ساعات به طول انجاميده و جمعى از جوانان و مردم اين شهر دستگير شده اند و فضاى اين شهر كاملا نظامى شده است. جوانان انقلابى سنندج در بسيارى از نقاط شهر از جمله شهرك كشاورز در حمايت از اعتصاب پيروزمند سراسرى مردم كردستان دست به شعار نويسى زده اند 
نيروهاى سركوبگر رژيم با هجوم به مغازه ها بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسى شهر سنندج خواستار باز شدن مغازه ميباشند .همچنين رانندگان شهر با ايجاد ترافيك در سه راه شريف آباد همزمان با بوقهاى مكرر از اعتصاب سراسرى پشتيبانى ميكردند .كه موجب وحشت نيروهاى رژيم شد 
گفتنى است كه مردم شهر سنندج خود را براى تحصن در ساعت 5 عصر در پارك استقلال اماده ميكنند كه باعث ايجاد جوى كاملا غير عادى كه رژيم نيروهاى زيادى را به اين نقاط از شهر آورده و قصد سركوب مردم را دارد.لازم به ذكر است جمعى از فعالان مدنى وسياسى از مردم شهر سنندج خواسته اند كه امروز 5 شنبه براى پشتيبانى از خانواده هاى داغدار راس ساعت 5 عصر در پارك استقلال واقع در خيابان 6 بهمن حضور يابند 
کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی
گزارشی از شهرهای کردستان در اولين ساعات اعتصاب عمومي سراسري 
به گزارشهاي رسيده از بيشتر شهر كردستان كه به كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني رسيده ،  شهرهاي مريوان، سنندج ، سقز، بوكان، مهاباد ، شنو و ديواندره و طبق خبرهاي موثق به طور كامل در اعتصاب بسر ميبرند.و مردم مبارزه و آزاديخواه اين شهرها در پاسخ به فراخوان احزاب و سازمانهاي سياسي و مدني و هم دردي با خانوادهاي جان باختگان 19 ارديبهشت  مبني بر اعتصاب عمومي روز جاري از رفتن به محل هاي كسب خودداري نموده و بسياري از مغازه هاي اين شهرها مي باشند

در شهر كاميارن ماموران رژيم اسلامي با هدف دامن زدن به فضاي رعب و وحشت از مردمي كه در برابر منزل فرزاد كمانگر تجمع كرده اند فيلمبرداري مي كنند. اين خبر مي افزايد حكومت نظامي غير رسمي در شهر حاكم است 

اخبار تكميلي منتشر خواهد شد .  
یک گزارش از اعتصاب عمومی سراسری در کردستان
اعتصاب عمومی مردم در شهرهای کردستان آغاز شده است . کسبه در شهرهای سنندج، مریوان ، بوکان، سقز، مهاباد کامیاران و اشنویه از باز کردن مغازه ها خودداری کرده اند. نیروهای حکومتی با ایجاد ترس و رعب و حشت در این شهرها و با فشار به کسبه می خواهند مجبورشان کنند مغازه های شان را باز کنند. حضور نیروهای سرکوبگران در تمامی شهرهای کردستان و کردنشین برجسته است. 

بنا به  این گزارش، شهر بيجار هم امروز در اعتصاب هست و 90٪ از كسبه تا الان كه نزديك ظهره مغازه هاشون رو باز نكردند . در ماكو بيش از 50% شهر تعطیل است . در شهر بازرگان نیروهای رژیم مردم را تهدید کرده اند مغزه های شان را باز کنند. در شهر ارومیه تعطیلی حاکم فرماست و در مناطق ترگور و مرگو تعطیلی 90% است.

در گيرى در خيابان كمربندى 25 سنندج و زخمى شدن دو نفر 
به نوشته کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی در 23 اردیبهشت آمده است : بنا به گزارش رسيده به ستاد خبرى كمپين ، در پى اعتراضات مردمى در سنندج و اعتصاب عمومى در كل شهرهاى كردستان در شهر سنندج و در خيابان كمر بندى سنندج در پى درگيرى مردم با نيروهاى سركوبگر تير اندازى اين نيروها دو نفر از تضاهرات كنندگان زخمى شده اند كه رژيم در پى اين اقدام مردمى با توسل به زور و افزايش نيرو مردم را وادر به عقب نشينى ساخته است .
ورود هيئت كنترل بحران وزارت کشور رژيم به سنندج 

در پى شرايط بحرانى کردستان و فراخوان عمومى در 23 اردیبهشت براى اعتصاب و اعتراض در تمامى مناطق کردنشين، هيئت کنترل بحران وزارت کشور رژيم امروز وارد سنندج شد. 
اين در حاليست که فعالين در سنندج گزارش داده‌اند که‌ در خيابان کمربندی اين شهر ميان نيروهای حکومتی و جوانان خشمگين درگيری روی داده است. 
درگيری زمانی آغاز شد ‌که‌ نيروهای ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بسوی آنها آتش گشودند‌ و دستکم دو نفر را زخمی کردند 

اعتصاب سراسری کردستان؛ و مانور نيروهاى سركوبگر و ايجاد رعب و وحشت در شهرهاى كردستان
بنا به آخرين گزارشهاى دريافتى از شهرهاى كردستان در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است : شهرهاى مريوان، سنندج ، سقز، بوكان، مهاباد ، اشنو یه و ديواندره و شهر بيجار و ماكو و طبق خبرهاى موثق به طور كامل در اعتصاب بسر ميبرند. 
ميدان آزادی کلا تعطيل است . خيابان فردوسی وبازراچه ها وپاساژها همه تعطيل است .خيابان ششم بهمن و شريف اباد تعطيل است . خيابان انقلاب و خيابان شاهپور ( خمينی ) تعطيل است خيابان وکيل خيابان آبيدر تعطيل است ، شهرک صنعتی وفلزکاران يک نفرهم مغازه بازنکرده است. پاساژهای عمومی وتجاری همه تعطيل اند. بازار وگذر قديمی اصف و براتيان وهمه مغازهای تابعه تعطيل هستند. تنها ادارات دولتی باز کرده اند نيروهای امنيتی وانتظامی با ماشينهايشان آمد ورفت ميکنند و کنار بانک ها و ادارات دولتی گروه گروه ايستاده اند. تا اين مرحله به شهرم سنندج درود می فرستم که اعتصاب کرده اند. 
کامياران : شهر تعطيل است بغيراز ادارات دولتی که حراست ها ونيروهای انتظامی آمدن سرکار همه جا تعطيل است. نيروهای امنيتی درسطح شهر گشت می زنند. مردم به طرف خانه فرزاد کمانگر راهی هستند تجمع درمقابل خانه فرزاد کمانگر لحظه به لحظه روبه افزايش است. 
مريوان : شهر مريوان امروز تعطيل است بغير از مدارس وادارات دولتی که با کارمندان ونيروهای حراستی اداره می شوند همه مغازها تعطيل است. 
طبق گزارش های ارسالی از بانه ، بوکان ، سقز وديواندره ، مهاباد اکثر مغازه ها وبازاريان تعطيل کرده اند وفضای شهرها کاملا اعتصاب عمومی است . 
براساس گزارشها دربرخی شهرها نيروهای اماکن انتظامی به صاحبان پاساژها ومغازه ها اجبار کرده اند که برخی مغازه ها را بازکنند که با مقاومت و درگيری مردم مواجه شده اند. درکامياران وسنندج نيروهای امنيتی درنقاط مهم شهر مستقر شده اند. دراکثر شهرهای کردستان نيروهای دولتی حالت حکومت نظامی به خود گرفته اند وميخواهند تشنج آفرينی کنند. 

گزارشات تکميلی از کردستان 
شهرهاى مريوان، سنندج ، سقز، بوكان، مهاباد ، شنو و ديواندره و طبق خبرهاى موثق به طور كامل در اعتصاب بسر ميبرند.و مردم مبارزه و آزاديخواه اين شهرها در پاسخ به فراخوان احزاب و سازمانهاى سياسى و مدنى و هم دردى با خانوادهاى جان باختگان 19 ارديبهشت مبنى بر اعتصاب عمومى روز جارى از رفتن به محل هاى كسب خوددارى نموده و بسيارى از مغازه هاى اين شهرها مى باشند 
و در شهر كاميارن ماموران رژيم اسلامى با هدف دامن زدن به فضاى رعب و وحشت از مردمى كه در برابر منزل فرزاد كمانگر تجمع كرده اند فيلمبردارى مى كنند. اين خبر مى افزايد حكومت نظامى غير رسمى در شهر حاكم است 
به رغم تمام اوضاع امنيتی و مليتاريزه شدن کردستان،خبرها از سنندج حاکی از تعطيلی کامل بازار است و دانشجويان و محصلين نيز سر کلاسهای خود حاضر نشده اند. خيابانهای سنندج مملو از مردم و نيروهای گارد است و شهر عملا تعطيل است. 
سكوت و تعطيلى مطلق در ديواندره 
ساعت10:30صبح 23ارديبهشت بازار شهر ديواندره كاملا تعطيله مثل يك شهر متروكه 
تنها نيروهاى پياده امنيتى در بازار گشت ميزنند تا مانع فيلمبردارى شوند 
امروز شهر بوكان تماما در اعتصاب به سر ميبره، در اكثريت مناطق بوكان همراه با سراسر كردستان از ماكو تا ايلام تمامى مغازه ها خيابان هاى اصلى شهر و بازارهاى سطح شهر بوكان تعطيل بوده و مردم شهر خونه هاشون رو امروز ترك نكردند ، 
درگيری در انشگاه اروميه بر اساس اخبار رسيده در دانشگاه اروميه درگيری سختی ميان دانشجويان معترض و مبارز کورد با ماموران صورت گرفته است و دانشجويان از رفتن به کلاسها خودداری کرده اند و نيروهای انتظامی به خوابگاه دانشجويان يورش برده است.دانشجويان کورد ضمن انزجار از ترور و اعدام پشتيانی خود را برای مردم کردستان تکرار کرده اند. شايان ذکر است اين در گيری هم اکنون ادامه دارد 
کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 
اوج گيرى اعتراضات مردمى و تير اندازى در دهگلان 
بنا به گزارشى كه از شهر دهگلان در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است : به ستاد خبرى كمپين رسيده ، تعداد زيادى از جوانان و مردم شهر دهگلان به خيابانهاى اين شهر ريختنند و در حركتى غرور افرين اعدام جوانان كرد را محكوم نموده اند كه نيروهاى سركوبگر رژيم با تير اندازى و ايجاد فضاى رعب و وحشت با تضاهرات كنندگان درگير شده اند 
کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی.
حقوق فعالين سنديکايی شرکت اتوبوس رانی تهران ماه ها است که پرداخت نشده است 
بنابه گزارشات رسيده ازایران در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است : تعدادی از اعضای سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران که بعضی از آنها از 4 سال پيش بدليل دفاع از حقوق خود و داشتن حق سنديکای کارگری بدون گرفتن حقوق و مزايا از شغل خود معلق شدند. از آذر ماه 1387 به مرور با حکم اداره کار به محل کارشان بازگشتند ولی از آن زمان تاکنون از دريافت حقوق و مزايای خود محروم هستند. 
فعالين سنديکايی نسبت به تعليق خود از کار به اداره کار و ساير مراکز شکايت نمودند که در طی يک پروسه طولانی و با کارشکنی های مستمر مامورين وزارت اطلاعات مواجه بودند. بالاخره اداره کار رای به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزايای دوران تعليق داد و کارفرما را موظف به بازگشت آنها بکار و پرداخت حقوق و مزايای دوران تعليق نمود. 
تعدادی از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران از آذرماه به مرور به سرکار خود بازگشتند ولی عليرغم گذشت چندين ماه از پرداخت حقوق آنها خوداری می کنند و حتی در بعضی از موارد آنها را تهديد به اخراج می کنند. 
اسامی تعدادی از فعالين سنديکايی که به سر کار خود بازگشته اند ولی از دريافت حقوق خود هنوز محروم هستند عبارتند از: 
1.غلامرضا غلام حسينی 2. مرتضی کمساری 3. حسن سعيدی 4. حبيب رضا پور 5. عبدالله حسينی 6. همايون جابری 7.وهاب محمدی 8. علی اکبر نظری می باشند. 
فردی که از پرداخت حقوق کارگران ممانعت می کند حسين بيژنی مدير عامال شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.نام اصلی اين فرد سرهنگ پاسدار اردشير مقيم پور می باشد ولی در شرکت اتوبوس رانی و مکاتبات اداری آن از نام مستعار حسين بيژنی استفاده می کند. 
کارگرانی که از کار اخراج شده اند و يا حقوق آنها پرداخت نشده است همچنين افرادی که در اثر تصادف با اتوبوسهای شرکت واحد متحمل خسارتی شده اند.وقتی که به مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تهران که با نام مستعار حسين بيژنی شناخته می شود مراجعه می کنند از حل مشکل و پاسخگويی به آنها خوداری می کند .آنها ناچار شدند که عليه اين فرد به دادگاههای رسيدگی به جرايم دولت در شعبه های 1050 و 1060 از او شکايت کنند دادگاههای مزبور به آنها گفته است که چنين شخصی مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تهران نمی باشد. تا اينکه آقای حسين جناقی وکيل حسين بيژنی برای دفاع از او در دادگاه جرايم دولت پرده از نام اصلی او برمی دارد . نام اصلی وی سرهنگ پاسدار اردشير مقيم پور می باشد. اين مسئله باعث شگفتی رئيس دادگاه می شود و به دليل استفاده از نام جعلی پرونده جديدی عليه او گشوده می شود.در حال حاضر ده ها پرونده عليه اين فرد باز می باشد. 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه که مدت بسيار طولانی از کار معلق بوده اند و اين مسئله باعث ايجاد مشکلات حاد معيشتی برای خانواده های آنها گرديده را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی عليه اين رژيم برای رعايت قوانين بين المللی کار که ايران عضو آن است می باشد.
اعتصابات عمومی سراسر استان کردستان را فرا گرفته است 
گزارش خوانندگان ما در تاریخ 23 اردیبهشت حاکی از اين است: که اعتصابات سراسری استان را فرا گرفته و اکثر مغازه های اين شهر بسته شده است. حالتی از سکوت تمام شهرها ی اين استان را فرا گرفته است.همچنين درتمام اين شهرها حالت حکومت نظامی اعلام نشده است.پليس ها در تمام خيابانهای اصلی شهرها دوتا دوتا وسه تا سه تا در رفت وآمدند و گشت های پليس نيز در حال گشت زنی هستند.موتورسوارها ولباس شخصی ها هم به چشم می خورند که بعضی از اين لباس شخصی ها در حال فيلم برداری از مغاز های بسته شده هستند که شايد اين کار را برای ارعاب مردم انجام می دهند. خبرهای تکميلی در گزارشهای بعدی به اطلاع شما خواهد رسيد 

منبع:وبلاگ تلاش برای روشنگری وآزادی www.sahrezor.blogfa.com
اوج گيري اعتراضات مردمي و تير اندازي در دهگلان 
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی درتاریخ 23 اردیبهشت نوشته است  : بنا به گزارشي كه از شهر دهگلان به ستاد خبري كمپين رسيده ، تعداد زيادي از جوانان و مردم شهر دهگلان به خيابانهاي اين شهر ريختنند و در حركتي غرور افرين اعدام جوانان كرد را محكوم نموده اند كه نيروهاي سركوبگر رژيم با تير اندازي و ايجاد فضاي رعب و وحشت با تضاهرات كنندگان درگير شده اند
درگيری در سنندج و زخمی شدن دو نفر 
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی درتاریخ 23 اردیبهشت نوشته است  : بنا به گزارش رسيده به ستاد خبري كمپين ، در پي اعتراضات مردمي در سنندج و اعتصاب عمومي در كل شهرهاي كردستان در شهر سنندج و در خيابان كمر بندي سنندج در پي درگيري مردم با نيروهاي سركوبگر و تير اندازي اين نيروها دو نفر از تضاهر كنندگان زخمي شده اند كه رژيم در پي اين اقدام مردمي با توسل به زور و افزايش نيرو مردم را وادر به عقب نشيني ساخته است .

درگیری و تعطیلی بازار در سنندج 
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی : بنا به گزارش رسيده به ستاد خبري كمپين ،باتوجه به استقبال بي سابقه مردم مناطق كردنشين بخصوص شهر سنندج از اعتصاب سراسري در محكوميت اعدام زندانيان سياسي .نيروهاي سركوبگر رژيم با وحشت نظاره گر اوضاع در شهر سنندج ميباشند . نیروهای رژیم با هجوم به مغازه ها بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسي شهر سنندج خواستار باز شدن مغازه ها شدند .همچنين رانندگان شهر با ايجاد ترافيك در سه راه شريف آباد همزمان با بوقهاي مكرر از اعتصاب سراسري پشتيباني ميكردند كه این موجب وحشت نيروهاي رژيم شد.از طرف دیگر مردم شهر سنندج خود را براي تحصن در ساعت 5 عصر در پارك استقلال اماده ميكنند كه باعث ايجاد جوي كاملا غير عادي در شهر شده ..لازم به ذكر است جمعي از فعالان مدني وسياسي از مردم شهر سنندج خواسته اند كه امروز 5 شنبه براي پشتيباني از خانواده هاي داغدار راس ساعت 5 عصر در پارك استقلال واقع در خيابان 6 بهمن تجمع کنند.
تعطیلی بازار در سنندج 

آژانس خبری موکریان/سرویس حقوق بشر : صبح امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1389 مردم شهرسنندج به منظور اعتراض نسبت به اجرای احکام اعدام فرزاد کمانگر و 4 شهروند دیگر ایرانی، مغازه و محل کسب خود را به حالت تعطیل در آوردند. این اعتراض مدنی در کلیه مناطق و خیابان های اصلی شهرسنندج از جمله بازارچه فریدونی ،بازارچه های خیابان سیروس ،بازار طلا فروشان ،بازار فرش فروشان ،خیابان فردوسی ،وکیل ،سفری ،شش بهمن ،میدان اقبال ،میدان انقلاب و شریف آباد به چشم میخورد. 
شایان ذکر است خبرهایی از نقاط دیگر کردستان مبنی برتعطیلی بخشی از بازار توسط مردم به دستمان رسیده است که گزارش های تکمیلی بعدا به اطلاع خواهد رسید.
ورود هيئت كنترل بحران وزارت کشور رژیم به سنندج و برافروختن آتش برفراز کوه    
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی درتاریخ 23 اردیبهشت نوشته است  :  : در پى شرايط بحرانى کردستان و فراخوان عمومى براى اعتصاب و اعتراض در تمامى مناطق کردنشین، هيئت کنترل بحران وزارت کشور رژيم امروز وارد سنندج شد.این در حالیست که فعالین در سنندج گزارش داده‌اند که‌ در خیابان کمربندی این شهر میان نیروهای حکومتی و جوانان خشمگین درگیری روی داده است. درگیری زمانی آغاز شد ‌که‌ نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بسوی آنها آتش گشودند‌ و دستکم دو نفر را زخمی کردند.
. موج عظيم اعتصاب عمومی در كردستان آغاز شد
کومه له در تاریخ 23 اردیبهشت نوشت : طبق تازه ترين خبرهاي رسيده به مركز خبري كومه له، اكثريت شهرهاي كردستان تا لحظه تنظيم اين خبر در اعتصاب عمومي بسر ميبرند. شهرهاي سنندج، سقز، مريوان، كامياران، ديواندره، بوكان و مهاباد، اشنويه و پيرانشهر تاكنون بازار و مراكز كاري خود را تعطيل نموده و به موج عظيم اعتصاب عمومي در كردستان پيوسته اند. مدارس باز هستند اما دانش آموزان از رفتن به مدارس خود داری کرده اند. ادارات به حالت نیمه تعطیل در آمده اند.
در سنندج میدان آزادی کلا تعطیل است . خیابان فردوسی وبازراچه ها وپاساژها همه تعطیل است .خیابان ششم بهمن و شریف اباد تعطیل است . خیابان انقلاب و خیابان شاهپور ( خمینی ) تعطیل است خیابان وکیل خیابان آبیدر تعطیل است ، شهرک صنعتی وفلزکاران یک نفرهم مغازه بازنکرده است. پاساژهای عمومی وتجاری همه تعطیل اند. بازار وگذر قدیمی اصف و براتیان وهمه مغازهای تابعه تعطیل هستند. تنها ادارات دولتی باز کرده اند نیروهای امنیتی وانتظامی با ماشینهایشان آمد ورفت میکنند و کنار بانک ها و ادارات دولتی گروه گروه ایستاده اند. تا این مرحله به شهرم سنندج درود می فرستم که اعتصاب کرده اند.
کامیاران : شهر تعطیل است بغیراز ادارات دولتی که حراست ها ونیروهای انتظامی آمدن سرکار همه جا تعطیل است. نیروهای امنیتی درسطح شهر گشت می زنند. مردم به طرف خانه فرزاد کمانگر راهی هستند تجمع درمقابل خانه فرزاد کمانگر لحظه به لحظه روبه افزایش است.

مریوان : شهر مریوان امروز تعطیل است بغیر از مدارس وادارات دولتی که با کارمندان ونیروهای حراستی اداره می شوند همه مغازها تعطیل است.

طبق گزارش های ارسالی از بانه ، بوکان ، سقز ودیواندره ، مهاباد اکثر مغازه ها وبازاریان تعطیل کرده اند وفضای شهرها کاملا اعتصاب عمومی است .

براساس گزارشها دربرخی شهرها نیروهای اماکن انتظامی به صاحبان پاساژها ومغازه ها اجبار کرده اند که برخی مغازه ها را بازکنند که با مقاومت و درگیری مردم مواجه شده اند. درکامیاران وسنندج نیروهای امنیتی درنقاط مهم شهر مستقر شده اند. دراکثر شهرهای کردستان نیروهای دولتی حالت حکومت نظامی به خود گرفته اند ومیخواهند تشنج آفرینی کنند.گاردويژه و اطلاعات با آوردن نيروهاي بسيار زيادي از ديگر جاهاي كشور در سراسر شهرهاي كردستان مستقر شده و از ترس هرگونه تنشي فضاي امنيتي مناطق مذكور را تشديد نموده اند. حكومت نظامي اعلام نشده اي در كردستان حاكم شده است. 
وحشت نيروهاي رژيم از تحصن مردم شهر سنندج در ساعت 5 عصر در پارك استقلال 
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بنا به گزارش رسيده درتاریخ 23 اردیبهشت آمده است  :  به ستاد خبري كمپين ،باتوجه به استقبال بي سابقه مردم مناطق كردنشين بخصوص شهر سنندج از اعتصاب سراسري  در محكوميت اعدام زندانيان سياسي .نيروهاي سركوبگر رژيم با وحشت نظاره گر اوضاع در شهر سنندج ميباشند .از اينرو با هجوم به مغازه ها بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسي شهر سنندج خواستار باز شدن مغازه  ميباشند .همچنين رانندگان شهر  با ايجاد ترافيك در سه راه شريف آباد  همزمان با بوقهاي مكرر از اعتصاب سراسري پشتيباني ميكردند .كه موجب وحشت نيروهاي رژيم شد.از طرفي مردم شهر سنندج خود را براي تحصن در ساعت 5 عصر در پارك استقلال اماده ميكنند كه باعث  ايجاد جوي كاملا غير عادي در شهر شده ..لازم به ذكر است جمعي از فعالان مدني وسياسي  از مردم شهر سنندج خواسته اند كه امروز 5 شنبه براي پشتيباني از خانواده هاي داغدار راس ساعت 5 عصر در پارك استقلال واقع در خيابان 6 بهمن حضور بهم رسانده.
نامه اعتراضی کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه (ث ژ ت) 
۱۰ مه ۲۰۱۰ 
رهبر جمهوری اسلامی 
تهران، ايران 
info@leader.ir 
Fax: 98-21-774-22-28
موضوع: اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سياسی ديگر 
مقام رهبري، 
اعدام معلم و فعال اتحاديه ای فرزاد کمانگر من را بشدت منزجر کرد. 
ث ژ ت مطلع شده است که فرزاد کمانگر، همراه با چهار زندانی سياسی ديگر، در روز يکشنبه ۹ مه اعدام شده اند. 
فرزاد کمانگر در شرايطی محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با توجه به استانداردهای بين المللی و يا استانداردهای ايران پروسه ای عادلانه نبود. 
ث ژ ت مخالف مجازات مرگ است وقاطعانه اعدام را محکوم ميکند. ما همچنين رفتار غير انسانی با خانواده فرزاد کمانگر، که پيشاپيش از اعدام وی مطلع نشده بودند، را محکوم ميکنيم. به مادر فرزاد در روز مادر هم اجازه داده نشد که با وی بدرود نمايد. 
در نامه های قبلی به شما، من عليه شدت يافتن سرکوب فعالين کارگری و ايرانيانی که با حکومت شما توافق نظر ندارند اعتراض کرده بودم. اعدام سبعانه فرزاد کمانگر ماهيت سرکوبگرانه مقامات حکومتی ايران را تاييد ميکند. اين نشانگر عدم هر گونه احترام حکومت شما نسبت به تعهدات بين المللی است. 
من از شما درخواست ميکنم که سرکوب فعاليت کارگری و نقض حقوق انسانی عليه فعالين کارگری را متوقف کنيد. ث ژ ت به "کميته آزادی تشکل" سازمان جهانی کار در ارتباط با اين نقض کامل استانداردهای سازمان جهانی کار شکايت خواهد کرد. 
ژان فرانسوا کورب
نامه اعتراضی اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا
۱۳ مه ۲۰۱۰ 
رهبر جمهوری اسلامی 
دفتر مقام رهبري، خيابان جمهوری اسلامي، انتهای خيابان شهيد کشوردوست 
تهران، جمهوری اسلامی ايران 
info@leader.ir 
من اين نامه را به نمايندگی از ۶۰۰ هزار زن و مر عضو اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا می نويسم. برای ما بشدت هولناک بود که مطلع شديم معلم و فعال اتحاديه اي، فرزاد کمانگر، همراه با چهار زندانی سياسی ديگر، 
آقای علی حيدريان، آقای فرهاد وکيلي، خانم شيرين علم هولی و آقای مهدی اسلاميان، همگی اعدام شده اند. 
آقای کمانگر در شرايطی به اعدام محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با استانداردهای بين المللی و يا استانداردهای ايران پروسه ای عادلانه نبود. 
ما اين اعدامها را محکوم ميکنيم و نسبت به نحوه رفتار با خانواده آقای کمانگر که حتی از اعدام وی با خبر نشده بودند معترضيم.
اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا از تداوم سرکوب فعالين کارگری و تمامی ايرانيانی که جرات ميکنند در مورد عدالت و انصاف صحبت نمايند بشدت منزجر است. ميزان سبعيت بکار گرفته شده برای ما شوک آور بوده است و بی احترامی کامل شما نسبت به حقوق انسانی را نشان ميدهد. 
از شما می خواهم که سرکوب فعالين کارگری و حقوق انسانی را متوقف کنيد و حقوق مردم ايران مبنی بر آزادی بيان، تشکل و اعتراض و زندگی بدون ترس را محترم بشماريد. هيچکس نبايد مورد تعقيب و اذيت و آزار بخاطر اعتقاداتش قرار بگيرد. 
اعضای اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا به اعتراض خود عليه سرکوب و خشونت ادامه خواهند داد و در کنار خواهران و برادران ايرانی خود خواهيم ايستاد.

با احترام، 
پال مويست
رئيس کشوری 
اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا 
رونوشت: سفير ايران، استان مارشال و مارک هانوک (هيئت اجرايی سراسری اتحاديه)، کن جورجيتی رئيس کنگره کار کانادا، پيتر والدورف، دبير کل فدراسيون جهانی خدمات عمومی 

يك مقام كارفرمايي درگفت‌وگو با ايلنا: 

تبديل تامين اجتماعي به صندوق ترقي معكوس است 

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 23 اردیبهشت 89 آمده است: يك مقام كارفرمايي تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق را ترقي معكوس ناميد و گفت: مشخص نيست اين دست آورد خواست دولتمردان يا خواست نمايندگان مجلس است. 
محمد مروج حسيني درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري بدون مشورت با كارگران و كارفرمايان و به صورت كاملاً عجولانه تصويب شد. 
عضو شوراي عالي تامين اجتماعي گفت: هر 9 عضو هيات امناي تامين اجتماعي حتي نمايندگان كارگري و كارفرمايي آن به صورت انتصابي هستند. 
وي اعضاي 7 نفره كارگري وكارفرمايي شوراي عالي تامين اجتماعي را انتخابي عنوان كرد و اظهار داشت: علاوه بر اين نمايندگان كارگري كارفرمايي در هيات نظارت نيز حاضر بودند. 
مروج تصريح كرد: سازمان با اين سازوكار و با وضع نا به سامان كه اظهر من الشمس است ظاهرا قرار است با هيات امنايي كه مي‌خواهد همه صندوق‌هاي بيمه‌اي را اداره كند اداره شود پس مبارك است. 
او با اشاره به اشتغال 60 هزار نفر در سازمان تامين اجتماعي‌گفت: علاوه بر كارگران و كارفرمايان، كاركنان اين سازمان هم بايد منتظر تبعات بيشتر اقدامات عجولانه برخي از مسوولان باشند. 
پايان پيام
ساكنان خانه‌هاى شصت خانوار فقيرکه در آستانه تخريب قرار دارد به دليل فقر شديد قادر به گرفتن وكيل نيستند. 
به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 23 اردیبهشت 89 آمده است: با تصميم شهردارى مشهد براى ايجاد پارك، خانه‌هاى شصت خانوار فقير در رباط‌طرق در آستانه تخريب قرار دارد و ساكنان اين خانه‌ها به دليل فقر شديد حتى قادر به گرفتن وكيل نيستند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از آنكه شهردارى مشهد تصميم گرفت كه طرح جامع تفصيلى در منطقه 7 مشهد به اجرا بگذارد، قراردادى را با آستان قدس رضوى امضا كرد و حدود شصت هزار متر زمين را به‌مدت 10 سال از آستان قدس اجاره كرد. شهردارى به آستان قدس اعلام كرد كه همه اين زمين‌ها بايد و بدون مصرف افتاد است. 
اين در حالى بود كه در محدوده اجراى طرح جامع شهردارى شصت خانوار زندگى مي‌كردند و به‌گفته وكيل مدافع اين پرونده، شهردارى از اعلام اين موضوع به آستان قدس خوددارى كرده بود. 
رضا عليزاده وكيل‌مدافع تعدادى از مالكان زمين‌هاى رباط‌طرق در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اين منطقه شامل شصت هزار متر زمين مي‌شود كه قبلا كاربرى كشاورزى داشته است اما به‌دليل كمبود آب و شرايط جوى تغيير كاربرى داده و هم‌اكنون جزء منطقه شهرى محسوب مي‌شود. 
وى افزود: از اين مقدار زمين حدود سيصد نفر اقدام به ساخت خانه در منطقه كرده‌اند كه بيش از شصت خانه در محدوده طرح جامع شهردارى قرار گرفته است. 
عليزاده خاطرنشان كرد: بقيه اين زمين‌ها، زمين‌هاى باير است كه متصرفانى دارد و مالكان اين زمين‌ها از شهردارى شكايت كرده اند، اما مالكان شصت خانه مورد اشاره به دليل فقر شديد حتى دادخواست نداده و وكيل هم نگرفته‌اند. 
شهردارى كه كل زمين‌ها را به آستان قدس رضوى ”باير“ اعلام كرده بود پس از امضاى اين قرارداد اقدام به تخرب چهار خانه كرده و در كنار تعداد زيادى از خانه‌ها درخت‌هاى چندين ساله كاشته تا با ريشه دواندن اين درخت‌ها، خانه‌هاى ساكنان خراب شود. 
ساكنان اين منازل و زمين‌ها خواستار اجراى ماده‌اى از قرارداد شهردارى و آستان قدس هستند كه بر اساس آن، قرارداد بين اين دو نهاد لغو شود. 
به گزارش ايلنا، بيشتر ساكنان اين منازل مسكونى كه چندين سال است در منطقه رباط‌طرق ساكن هستند، كارگر و بسيار فقيرند كه تنها توانسته‌اند يك بار در اعتراض به تخريب خانه‌هايشان تجمع كنند، اما به دليل فقر شديد نمي‌توانند دادخواست داده و وكيل بگيرند. 
اخراج كارگران كارخانه نوشابه سازى ارم 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است : کارخانه نوشابه سازى ارم در اسفند ٨٨ بيش از ده نفر از کارگران خود را اخراج کرده و با اينکه ٢ماه از سال جديد مى گذرد ولى هنوزكارگران حقوق ومزايا , عيدى واضافه کاريهاى سال گذشته را دريافت نکرده اند . مديريت به کارگران اعلام کرده به هيچ کارگرى اضافه کارى پرداخت نخواهيم کرد ومطالبات آنها راهم در چند ماه آينده به صورت اقساط پرداخت خواهيم کرد . 
مديرعامل کارخانه نفوذ بسيارى در دولت دارد و درگرفتن وامها و گسترش کارخانه ابايى ندارد.
بازداشت موقت محمود صالحی در بیمارستان شهر سقز
بر پایه خبری که هم اینک دریافت کردیم محمود صالحی از رهبران سرشناس جنبش کارگری ایران روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در حالی که به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در بیمارستان شهر سقز بستری بود، در همان حال از ساعت ۸ بامداد تا ساعت ۱۲ ظهر تحت بازداشت نیروهای امنیتی رژیم قرار داشت.
بازداشت و تحت الحفظ بودن محمود صالحی تنها زمانی از سوی نیروهای امنیتی رژیم به پایان رسید که پزشکان اعلام کردند وی به دلیل خونریزی شدید بایستی به تهران منتقل گردد.
از سوی دیگر همزمان محمد عبدی پور و اندک زمانی بعد جلال حسینی از فعالین کارگری شهر سقز توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به اداره اماکن منتقل شده اند.
همچنین خبر ارسالی می افزاید نیروهای انتظامی رژیم در محله "حمال آباد" سقز ۵ جوان زیر ۱۵ سال را دستگیر نموده اند

500كارگر كارخانه نساجى پارسيلون 5ماه است كه حقوق نگرفته اند 

به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 23 اردیبهشت آمده است :  بيش از 500 كارگر از كارگران نساجى پارسيلون 5 ماه است كه حقوق نگرفته اند و وضعيت زندگى برخى از خانواده ها در حال فروپاشى است . 
اين كارخانه چند سال قبل به‌بخش خصوصى واگذار گرديده است . 
كارگران اين كارخانه با اينكه اكثرا از خانواده هاى كشته شدگان و مجروحين جنگ تحميلى مى باشند زندگى شان با مشكل روبرو شده و اخيرا با تجمع در جلوى استاندارى لرستان خواستار حل مشكل خود و راه اندازى مجدد كارخانه مى باشند. 
نماينده قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي: 

راه‌اندازي نساجي مازندران جدي‌است
نماينده قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: كارخانه‌اي چون نساجي مازندران يك برند بين المللي و باسابقه در صنعت نساجي ايران محسوب مي‌شود كه قرباني سوء مديريت شده است.عزت الله اكبري در گفت‌وگوبا خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر ستونهاي سالنهاي نساجي مازندران را بريده‌اند؛ سقف آن را فرو ريخته و ماشين آلات آن را بعنوان آهن قراضه فروخته‌ شده‌اند و هر هفته از طريق رسانه هاي مختلف به دروغ اعلام مي‌شود كه سرمايه گذار خارجي تمايلي به سرمايه گذاري ندارد . 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: از حدود يك سال و نيم پيش كه تلاش‌ها براي راه‌اندازي دوباره كارخانه آغاز شد؛ گروهي با شايعه پراكني و سنگ اندازي‌هاي مكرر قصد دلسرد كردن سرمايه گذار خارجي نساجي مزاندران را دارند. 
وي گفت: اين درحالي‌است كه سرمايه گذار انبارها را از مواد اوليه پر كرده است و نيروهاي فني از خارج براي راه اندازي كارخانه به ايران اعزام شده‌اند.نماينده قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت : تمام كساني كه امروز بر طبل عدم احياي نساجي مي كوبند همان‌هايي هستند كه با مديريت خود نساجي مازندران را به تعطيلي كشاندند. 
اكبري افزود: پس از دستور رياست جمهوري مبني بر احياي كامل نساجي مازندران، چون نه مالك كارخانه و نه هيچ سرمايه‌گذار داخلي ديگري تمايلي به اين كار نداشت؛ گزينه جذب سرمايه گذاري خارجي بصورت جدي مطرح شد و پس از چند ماه مذاكره با گروههاي مختلف و مشورت با صاحبنظران صنعت نساجي در كشور ، سرمايه گذاري ترك براي اين مهم انتخاب شد.وي بابيان اينكه براي راه‌اندازي دوباره نساجي مازندران به وسيله سرمايه‌گذار ترك، مطالعات لازم انجام شده است؛ افزود: از زمان شروع شايعه پراكني از سوي گروه‌هاي سودجو، روند احياي نساجي مازندران با كندي پيش مي‌رود
اكبري همچنين درخصوص حقوق معوقه كارگران نساجي مازندران، گفت: سرمايه گذار مذكور از زمان تعهد خود حقوق كارگران را همه ماهه در موعد مقرر و به صورت كاملاً منظم پرداخت كرده است اما  موضوع مطالبات معوقه كارگران به دوره مديريت شركت سرمايه گذاري بانك ملي بر اين مجموعه مربوط است كه براي پرداخت آن نيز تدابيري انديشده شده‌است. 
نماينده خانه ملت تصريح كرد: معوقات كارگران و زيان انباشته و ضرر انبوه كارخانجات نساجي حاصل سوء مديريت و بي لياقتي افرادي است كه در طول اين سالها كارخانه را به خاك سياه كشاندند و اين اواخر حتي مذاكراتي را هم براي فروش زمينهاي آن آغاز كرده بودند چنانچه آگهي فروش زمين هاي نساجي مازندران نيز در روزنامه هايي چاپ شد و بخش گوني بافي نساجي مازندران نيز به قيمت ناچيز فروخته شد. 
وي افزود: اعضاي انجمن صنايع نساجي معتقدند كه تخريب ونابودي نساجي مازندران كمتر از خيانت به خون شهدا و نظام مقدس جمهوي اسلامي نيست و قوه قضاييه بايد با عاملان اين جنايت برخورد كند. 
اكبري در ادامه خاطر نشان كرد: حتي وزير اقتصاد و دارائي نيز ادامه به همكاري با سرمايه گذار خارجي براي بازگشايي دوباره كارخانه نساجي مازندران تاكيد ويژه دارد. 
پايان پيام
احضار مادر فعال دانشجویی به اداره اطلاعات تبریز
مهناز مدبری مادر فعال دانشجویی به اداره اطلاعات تبریز احضار شد. روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه ماموین وزارت اطلاعات تبریز طی تماس تلفنی با مهناز مدبری مادر فعال دانشجویی پیمان عارف او را به اداره اطلاعات تبریز احضار کردند. فرد تماس گیرنده از او می خواهد که روز چهارشنبه 22 اردیبهشت بدون اطلاع فرزندش خود را به اداره اطلاعات تبریز معرفی کند. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در این باره می نویسد:  زمانی که  مدبری علت احضار را جویا می شود فرد مذبور که از بردن نام خود خوداری می کند. دلیل احضار را مصاحبه های او با رسانه های بین المللی فارسی زبان در مورد دوران اسارت فرزندش و شرایط غیر انسانی که بر او روا داشته شده بود بیان می کند.ایم مادر  مدبری از رفتن به اطلاعات  امتناع می ک.  روز چهارشنبه این فرد مجددا با خانواده عارف تماس می گیرد و این بار با تهدید با پیمان عارف صحبت می کند. پیمان عارف به او  می گوید که حضور مادرش در ادراه اطلاعات را منوط به احضاریه کتبی و رسمی است.  پیمان عارف به دلیل فشارهای غیر انسانی در دوران اسارتش دچار ناراحتی حاد قلبی است و به این دلیل به مدت 3 هفته به صورت مشروط آزاد است.او در حال حاضر در حال دیدار برای خانواده و بستگانش در تبریز به سر می برد.

كشتزارهايى كه بوى مرداب گرفته‌اند:چايكاران همچنان از واردات‏، قاچاق و قيمت اندك برگ سبز چاى رنج مي‌برند 
به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 24 اردیبهشت 89 آمده است:  اوايل هفته گذشته از شمال خبر رسيد که بهره‌برداری از برگ سبز چای آغاز شده اما چايکاران شمال همزمان با شادی برداشت چای به استقبال هزاران نگرانی و مشکل کهنه و نو رفته‌اند. دور اول بهره‌برداری از برگ سبز چای در حالی آغاز شده که قيمت برگ سبز چای تغييری نسبت به سال گذشته نکرده و با وجود تورم ساليانه چايکاران محصول خود را بايد با همان نرخ سال قبل به فروش برسانند. 
در حالی که انتظار مي‌رفت با تشکيل سازمان چای مشکلات توليدکنندگان تا حدی مرتفع شود اما گويا اين انتظار بی جايی بود. 
در اين شرايط رئيس اتحاديه چايکاران شمال هشدار مي‌دهد: در صورت ادامه اين روند و عدم افزايش قيمت از کاشت چای در دوره‌های بعد خبری نخواهد بود. 
از تشويش تا تلاش برای قيمت برگ چای 
همزمان با شروع بهره‌برداری از برگ سبز چاي، قيمت خريد آن نيز در هفته گذشته اعلام شد که برخلاف تصور خوش بينانه برخی چايکاران منتظر افزايش قيمت،همان بهای سال گذشته است. 
قيمت خريد چای از کشاورز در حال حاضر 290 تومان برای چای درجه دو و 540 تومان برای چای درجه يک است. 
رئيس اتحاديه چايکاران شمال در اين باره مي‌گويد: کارخانجات قرارداد بسته‌اند و سازمان چای با جديت و نظم شروع به کار و گماردن ناظران خريد در کارخانه‌ها کرده اما چايکار بشدت از لحاظ قيمت در تشويش هستند چون تا الان همان قيمت سال گذشته را اعلام کرده‌اند. 
ايرج هوسمی اضافه مي‌کند: سال قبل هم به اين قيمت اعتراض شد،اما وقعی به اين اعتراض گذاشته نشد. با اين که در جلسات راهبردی کارشناسی شد 360 و 660 تومان، مورد توجه قرار نگرفت. به همان ترتيبی که خودشان مي‌خواستند، پرداخت کردند. امسال هم اعلام کرده‌اند دقيقا روی همان قيمت سال گذشته خريد بشود. 
رئيس اتحاديه چايکاران شمال يادآورمي‌شود: اگر اين گونه سياست‌گذاری کنند، کشاورز ممکن است اين دور به تعهد اخلاقی که سپرده، عمل و بهترين برگ را ارائه کند اما در دوره‌های بعدی نمي‌تواند به کاشت ادامه دهد. 
او سپس گلايه می کند:290 تومان حتی دستمزد کارگر برداشت برگ سبز چای را تامين نمي‌کند. جدای از ساير اقلام، قيمت قند و چای از گذشته‌ها هميشه با هم بوده، زمانی قند کيلويی 22 قران و چای کيلويی 25 قران بود.الان قند به کيلويی هزار تومان رسيده و مي‌گويند چای را 290 تومان بفروشيد. ظلم در حق توليدگر بالاتر از اين! 
همچنين رئيس هيئت مديره سنديکای کارخانجات چای شمال به بعد ديگر اين معضل اشاره مي‌کند. نعمت ياورزاده، مي‌گويد: قيمت مناسب نيست ولی وضعيت فروش چای هم مناسب نيست. البته استاندار وعده داده از طريق هيات دولت، افزايش قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای را پيگيری کند. 
وی با اشاره به شروع بهره‌برداری از برگ سبز چای از اوايل هفته گذشته از لاهيجان اظهار مي‌کند: سرما حرکت چای را کند کرده اما هنوز تاثير سوئی نگذاشته است و پيش‌بينی من مبنی بر اين‌که تا دور اول بهره‌برداری 50 تن برداشت مي‌کنيم، تا امروز باقی است. 
او درباره وضعيت کارخانجات نيز ابراز مي‌کند: اکثر قريب به اتفاق کارخانجات قرارداد بسته‌اند، تسهيلاتی دريافت و فعاليت خود را شروع کرده‌اند. از نظر کارخانجات و برداشت محصول مشکل نداريم. مشکل ما همان قيمت است که به حيات چايکار بستگی دارد. 
طبق اعلام معاون فنی سازمان چای کشور در حال حاضر در گيلان 220 كارخانه چاى وجود دارد كه 170 عدد آن فعال هستند و قراردادها نيز با اين 170 کارخانه بسته شده است. 
ياورزاده نيز با اشاره به اين‌که پيش‌بيني‌ها برای برداشت چای تا آخر سال در حدود 200 هزار تن برگ سبز است، مي‌گويد: سرمای هوا چين را عقب انداخته، اما به سازمان چای بر اساس بودجه‌ای که برايش تعريف کرده‌اند، اختيار داده‌اند که 150 هزار تن برگ سبز در سال خريداری کند. 
چنگ مافيای چای در قلب چايکاران 
در ادامه رئيس اتحاديه چايکاران شمال با اشاره به سال‌ها فعاليت مثبت و موثر سازمان چای انحلال اين سازمان در سال 83 و سپس واگذاری امور چای را به سازمان تعاون روستايی که در اين کار تجربه و تخصصی نداشت، کاری بی جهت توصيف و اضافه می کند: زمانی که سازمان چای بود، در هيچ زمينه مرتبط با چای مشکلی وجود نداشت، از روزی که منحل شد، بدبختی کشاورز شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد. بس که مراجعه و گلايه و شکايت و استدلال کرديم، پذيرفتند که انحلال سازمان چای خبط و خطا بوده است. 
هوسمی با ابراز رضايت از تشکيلات و عملکرد سازمان چای فعلی و تولي‌گری دوباره اين سازمان در امور چاي، تاکيد مي‌کند: ساز و کار و سياستگذاری در اختيار اينها نيست. مافيای چای هنوز هم چنگ و بالش هست! سابقا که سازمان چای کشور يا اداره چای کشور بود، اموری مثل تعيين قيمت، تنظيم سياست واردات و فروش چای به تاجر در اختيار خودش بود. 
رئيس اداره چای شمال نيز گرچه در بحث تعيين قيمت چای اذعان مي‌کند:«ما تابع دولت هستيم. شورای اقتصاد اين قيمت را به ما داده و من هم وظيفه دارم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کارها را پيگيری کنم» اين سخن هوسمی را که سياستگذاری و اختيارات سازمان چای سابق بيش از سازمان چای جديد بود، تاييد نکرده و ادعا مي‌کند: «در سازمان چای چنين چيزی نبود.الان سازمان چای هم سياستش بالا رفته، هم از نظر قدرت زير نظر وزارت جهاد کشاورزی است. قبلا شرکت سهامی چای ايران بود.» 
او اضافه مي‌کند: اين سازمان در کاشت، داشت و برداشت، چايکار را حمايت مي‌کند، وام به زراعی مي‌دهد، کلاس آموزشی برگزار مي‌کند و برگ سبز چای را مي‌خرد. 
محرر درمورد چاى سنوات باقى مانده در انبارها، اظهار مي‌کند: «آنها مال سال گذشته است. اصلا من در جريان سال گذشته نيستم. من امسال مسئوليت دارم و مسئوليت من همين امسال است» تنظيم بازار و جلوگيری از واردات بي‌رويه چای را نيز از ديگر حمايت‌های سازمان چای از چايکاران عنوان مي‌کند. 
اظهارات چندگانه محرر بر انگيزاننده پرسشی مهم است: سازمانی که قدرت اعمال نظر درباره قيمت خريد چای از دولت را نداشته و خود را تابع دستور مي‌داند، چگونه خواهد توانست به ادعای تنظيم بازار و جلوگيری از واردات بي‌رويه چای که کمر چايکاران را خم کرده است، جامه عمل بپوشاند؟ 
سياست جلوگيری از واردات بي‌رويه در حالی از سوی اين مسئول طرح مي‌شود که بر اساس گزارش‌هاى موجود آخرين آمارهای گمرک نشان مي‌دهد:«اين واردات از 21 هزار تن در سال 83 به 47 هزار تن در سال 87 افزايش يافته و در سال 88 نيز تا پايان سه فصل سال اين ميزان 33 هزار تن بوده است. درمورد قاچاق نيز گرچه نمي‌توان به آمار دقيق رسيد، آخرين رقمی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى وزارت بازرگانى منتشرشده، اين ميزان در سال 81،89 هزار تن بود. كارشناسان نيز در سال 86 رقم 80 هزار تن را براى قاچاق اين محصول اعلام کرده‌اند.» 
در همين زمينه هوسمی مي‌گويد: مسئله واردات و قاچاق چای به جای خود باقی است. در اين زمينه هيچ کس هيچ اقدام مفيد و مثبتی انجام نداده است و واردات غير قانونی همچنان ادامه دارد. 
او درمورد 170 هزار تن چاى سنوات باقى مانده در انبارها نيز تاکيد مي‌کند: در انبارها چايي‌هايى که از گذشته بود، به همان صورت هست و تصميمی درباره اش نگرفته‌اند.اما اظهار کرده‌اند که يک تاجر گفته من همه آنها را مي‌خرم. در سازمان چای اين را شنيده و جويا شديم اين فرد كيست؟ آقای مدير کل اسم نبرد. 
ياورزاده نيز اظهار مي‌کند: برای مشکلات مربوط به واردات، قاچاق و چای باقی مانده در انبارها فکری نشده و مشکل باقی است. 
او تعداد چايکاران شمال را 67 هزار خانوار تخمين مي‌زند و درمورد تغيير کاربری اضافه مي‌کند: طی دو-سه سال اخير خيلی سخت تغيير کاربری می دهند. قانونی نيست و جلوگيری هم مي‌کنند اما بنا شده که با تاسيس مجدد سازمان چای نقشه برداری مجددی کنند و معيار درستی انتخاب كنند. 
هوسمی نيز در همين باره با اعلام اينکه هم اکنون حداقل 60 هزار خانوار چايکار در گيلان و مازندران سکونت دارند، در پاسخ به اين پرسش که آيا اين تعداد نسبت به گذشته تغييری داشته؟ عنوان مي‌کند:اين تعداد تغييرپذير نيست چون باغ که از بين نمي‌رود. ممکن است برای کشاورز ورود به باغ و کار در آن صرفه اقتصادی نداشته باشد و آن را رها کند. تغيير کاربری فقط در حاشيه شهرها اتفاق مي‌افتد. الان تعدادی از اين باغات در لاهيجان، کومله، املش، رحيم آباد و رودسر تبديل به ساختمان شده‌اند اما به آن صورت و به آن معنا نيست که در سطح وسيع تغيير کاربری داده باشند، چون سازمان‌های کشاورزی نظارت کامل دارند و اجازه نمي‌دهند.
افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی به تعویق افتاد
بر پایه گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 24 اردیبهشت 89 آمده است : علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 96 قانون مصوب تامین اجتماعی گفت: با اعلام نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی تائید می شود، این سازمان افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به هیئت دولت ارائه می کند. سابقا برای ارائه این طرح به دولت موضوع پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان و مدیر عامل و در نهایت تائید وزیر رفاه می رسید اما با جابه جایی پیش آمده در سازمان این اتفاق عملا ناممکن است.
وی افزود: بر اساس آخرین اظهارات ذبیحی مدیرعامل سازمان وی اعلام کرد تصیمیم گیری در این مورد به نظر دولت بستگی دارد و هر تصمیمی که دولت بگیرد اعمال می شود.
خبازها با اشاره به اعتراض کانون بازنشستگی به روند گزینش هیئت امنای جدید سازمان تامین اجتماعی که هفته پیش از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام شد، بیان داشت: طی هفته گذشته هیئت امنایی جدید برای سازمان تامین اجتماعی تعیین و معرفی شد که بنده از طرف جامعه بازنشتگان تامین اجتماعی که بیش از 30 میلیون نفر زیر پوشش این سازمان قرار دارد، نسبت به این انتخاب اعتراض داشته و معتقدم مدیرانی که معرفی شدند باید متخصص بوده و تمام وقت در این سازمان حضور داشته باشند، این درحالی است که آقایان دارای مشغله کاری در امورات خود هستند.
وی با اعلام اسامی این افراد که به عنوان مدیران بالادستی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به اتخاذ تصمیم می پردازند، اظهار داشت:" حافظی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی، موسوی، مدیر عامل صندوق بیمه روستایی و عشایر، عسگریان، معاون توسعه و مدیریت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ترابی، مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مرادی، مشاور و قائم مقام وزیر در امور بین الملل با حفظ سمت قبلی خود به عنوان هیئت امنای سازمان انتخاب شده اند. " 
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران در ادامه افزود: در تعریف هیئت امنا یا هیئت مدیره در قانون خدمات کشوری آمده است که این افراد باید در حوزه تامین اجتماعی دارای تخصص گوناگون بیمه ای و به اصطلاح افرادی فنی و "درآمدچی" باشند. این افراد حتی باید حقوقدان و آشنا به مسائل حقوقی جاری در مسائل تامین اجتماعی باشند که بررسی تخصص آنها نشان می دهد این پنج نفر اطلاعاتی در این زمینه ها ندارند.
وی تاکید کرد: در سازمان تامین اجتماعی کارشناسان زبده ای وجود دارند که در طول 55 سال عمر این سازمان دارای تجربه و مهارتهای بالایی هستند اما عملا به وجود این افراد هیچگونه توجهی نشد و آقایان برای چیدمان این هیئت از بیرون از سازمان اقدام کردند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور با انتقاد از وزیر رفاه و تامین اجتماعی در خصوص بی توجهی به نظر مسئولان کانون بازنشستگان در این مورد اظهار داشت: بهتر بود آقای محصولی برای انتخاب این هیئت امناء از ترکیب سه جانبه سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت است حمایت می کردند. سازمان تامین اجتماعی بخشی خصوصی تلقی می شود که تحت نظر دولت است و تمام اموال و داراییهای آن از عرق جبین کارگران این مجموعه به دست آمده است. حال چطور ممکن است که در تعیین هیئت مدیره این سازمان هیچ جایی برای نماینده این افراد قائل نشده اند و در حالیکه اگر از سوی این افراد کسی حضور نداشته باشد پس چه کسی باید از حقوشان دفاع کند.
وی اضافه کرد: این انتظار را از وزیر رفاه و تامین اجتماعی داریم که از ما به عنوان یکی از صاحبان اصلی صندوق برای احقاق حق خود مشورت خواسته و نسبت به بازنگری در انتخاب این هیئت اقدام کنند. وی برای این اقدام خود با مسئولان اصلی صندوق هیچ گونه مشور ت و یا نشت و نظرخواهی نداشته است.
خبازها با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد مستمری بگیران این سازمان زیر خط فقر قرار دارند،از مسئولان و وزاری دولتی در راستای شعار مهرورزی و عدالت گستری خواست تا به افراد تحت پوشش این سازمان توجه ویژه ای نشان دهند.
وی با اشاره به ارسال اعتراض کتبی خود به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: ما بیش از پنج بار اعتراض کتبی خود را نسبت به انتخاب این هیئت امناء و یا درخواست دیدار حضوری به وزیر رفاه اعلام و ارسال کرده ایم اما تاکنون به هیج نتیجه ای در این باره نرسیده ایم. بنده طی ماه گذشته چندین بار خدمت جناب رئیس جمهور رسیدم و ایشان با روی باز و گشاده از من استقبال کردند و اینک برای بنده جای بسی تعجب است که چگونه وزیر این دولت نمی خواهد از رئیس خود تبعیت کند.
وی با یادآوری ماده 134 قانون کار در خصوص تامین اجتماعی و وزارت رفاه خاطر نشان کرد: بر اساس این قانون وزارت رفاه موظف به همکاری با کانون بازنشستگی موظف است در حالیکه مسئولان این وزراتخانه در اقدام اخیر خود نشان دادند که هیچ گونه توجهی به قانون در انجام مسئولیت خود نشان نمی دهند

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران: 

كارگران نگران موقعيت اقتصادي خود هستند

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 24 اردیبهشت 89 آمده است:  دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران درپایان هفته کارو کارگر گفت:هفته کارگر در حالی در مازندران به پایان رسید، که بسیاری از مشکلات جامعه کار و تولید به گوش مسئولین رسید. 
نصراله دریابیگی، دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران در گفت‌و‌گو با ايلنا، با ابراز خرسندی از دیدار كارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کارگر، گفت: امروز کارگران از فرمایشات رهبر خویش دلگرم شده اند و در سال همت مضاعف وکارمضاعف با جان و دل با رهبر خویش تجدید پیمان کردند که در سنگر کار و تولید به آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی وفادار بمانند. 
دریابیگی نقش پررنگ كارگران در تمام شئون زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را يادآور شد و تصريح كرد: در سراسر دوران انقلاب اسلامي، كارگران جزو بهترين، فعال‌ترين و موثرترين اقشار جامعه بودند و انقلاب با حركات تمام‌كننده كارگران در قالب اعتصابات به پيروزي رسيد. 
دبیر اجرائی تشکیلات خانه کارگر مازندران با توجه به اينكه كارگران همواره در خدمت انقلاب و آرمان‌هاي نظام اسلامي آن بوده‌اند؛ گفت: در سال‌هاي ابتداي پس از پيروزي انقلاب كه گروه‌هاي چپ فعاليت گسترده با شعارهاي كارگر پسند داشتند، كارگران با هوشياري و وفاداري از افتادن در دام آنها پرهيز و خود را وقف نظام اسلامي كردند. 
وی نقش كارگران در دوران جنگ، سازندگي و پس از آن را بي‌نظير عنوان كرد و تاكيد كرد: اين قشر معزز در ابتكار، توليد و جنگ هيچ چيزي كم نگذاشتند . 
این فعال کارگری گفت: با توجه به اجراي قطعي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، جامعه به‌ويژه كارگران در انتظار يك شوك بي‌سابقه تورمي در التهاب به سر مي‌برند. 
وي افزود: احتمالاتي مبني براينكه هدفمند كردن يارانه‌ها حداقل 37 درصد بار تورمي به همراه دارد باعث شده است تا كارگران نگران موقعيت اقتصادي، اجتماعي خود در سال پيشرو باشند. 
به اعتقاد دریابیگی اين حقيقت كه با آزادسازي قيمت‌ها، فعاليت واحدهاي توليدي هرچند براي مدتي كوتاه دچار اشكال مي‌شود؛ باعث نگراني كارگران است؛ زيرا در سال‌هاي گذشته مشاهده شده كه در صورت وارد آمدن آسيب به بنگاه‌هاي اقتصادي كارگران قرباني مي‌شدند. 
اين فعال كارگري افزود: در بحران‌هاي مالي هرچند زودگذر، كارفرمايان و صاحبان سرمايه به دليل تمكين مالي كه دارند مي‌توانند دوران سختي را به نحوي سپري كنند. اما كارگران كه با تعطيلي كارخانه هيچ محل درآمد ديگري ندارند با بروز بحران‌هاي مالي در معرض خطر قرار مي‌گيرند. 
وی افزود: آسيب‌هاي اجتماعي از جمله زیان‌هايي هستند كه در جريان تغييرات اقتصادي به طبقه، آسيب‌پذير كارگر و حقوق‌بگير وارد مي‌شود. 
دریابیگی یادآور شد: چنانچه تحولات اقتصادي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي يا تعديل نيرو منجر شود؛ باز هم اين نگراني وجود دارد كه كارگران چگونه هزينه‌هاي زندگي خود را با دستمزد‌هاي ناچيز تامين مي‌كنند. 
به اعتقاد عضو پيشين شوراي عالي كار،در خصوص دستمزد سال جاری گفت: حداقل مزد سال 89 بايد با رويكرد به تغيير قيمت سبد كالاهاي كارگري در سال هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين مي‌شد. 
وي افزود: اينكه شوراي عالي كار دستمزد كارگران را بر مبني نرخ تورم سال قبلي تعيين كند زماني قابل تامل است كه هيچ نگراني از بابت افزايش هزينه‌هاي زندگي وجود نداشته باشد. 
دریا بیگی تصریح نمود: آن‌چه كه در قانون اساسي ، راجع به ‌قانون كار و وظيفه مسوولان در برابر كارگران به آنها اشاره شده‌است فاصله‌ داريم كه اين مهم نيازمند حضور جدي كارگران در عرصه است. 
وی تقويت نهادهاي كارگري را رمز موفقيت اين قشر ارزيابي كرد و اظهار داشت: تمام اميد ما به نظام‌مند شدن قراردادهاي موقت كار و تهيه آيين‌نامه تبصره‌هاي يك و دوي ماده 7 قانون كار است. 
دریا بیگی در قسمت دیگری در خصوص مسائل تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری امروزاعتماد زیادی به ماندگاری و تداوم ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی ندارندزیرا سازمانی که برای پرداخت بخشی از دیون خود مجبور می شود از خط اعتباری بانکی استفاده کند در حالی که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان به آن بدهکار است و این ذهنیت را که دولت نسبت به این سازمان بی توجه است تقویت می‌کند و این است که بی اعتمادی افزایش می‌یابد درحالی که هم قانون تامین منابع سازمان وجود دارد و هم مجلس در مصوبات خود برای دولت تکلیف معین کرده است 
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خاطر نشان کرد: در سال‌گذشته مجلس دولت را مکلف کرده که 2500 میلیارد تومان در قالب شرکت های قابل واگذاری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و از محل اين همين درآمد قانون همسان سازي بين بازنشستگان كشوري و لشگري اجرا گردد ولی با همه پیگیری ها ظاهراً بیش از40درصد این رقم محقق نشده، این در حالی است که نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار نفرمستمری بگیر هر ماه از سازمان مقرری می‌گیرند و تامین منابع اجرای این تعهد سنگین باید همواره یک دغدغه جدی برای مسئولین باشد. 
وی افزود: سرعت تغییرات مدیریتی در سازمان، ثبات و تداوم سیاست ها را متزلزل کرده و این آفتی است که به سایر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اضافه شده است. 
دریابیگی با بیان اینکه هزینه‌های زندگی هر روز درحال افزایش است و امروز ما شاهدیم نان، گوشت، شیر، حمل و نقل عمومی و هزینه‌های درمان از 25 تا 75 درصد در ابتدای سال افزایش پیدا کرده است؛ گفت: با اجرایی شدن قانون اصلاح قیمت ها تورم ایجاد شده فشار سنگینی بر کارگران و بازنشستگان و در کل همه حقوق بگیران وارد خواهد کرد و با توجه به منابع پیش بینی شده به نظر می‌رسد جایگزین مناسبی برای تامین هزینه‌های تحمیل شده به جامعه کار و تولید نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
عضو سابق شورای عالی کار کشور تصریح نمود این اتفاق حاصل بی تفاوتی‌ به مقوله‌هایی چون بهره وری در ابعاد ملی و خرد است که باعث شده امروزه ما مجبور باشیم در قالب یک جراحی بزرگ و عمیق اقتصادی هزینه های بزرگ آن را پرداخت کنیم. 
دریا بیگی گفت: به يقين نقش سیاستگذاران و مجریان که قاعدتاً باید طراح و اجراکننده سیاست ها باشند بیش از دیگران است ولی امروز این قشرهای ضعیف جامعه هستند که باید بیشترین هزینه های آن را پرداخت کنند و واقعاً مهم نیست از چه واژه‌هایی برای اجرای این سیاست استفاده کنیم و منت اجرای آن را گردن چه گروهی بیاندازیم. 
دبیر اجرایی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار تاسف از اينكه اشتغال كشور متولي ندارد،گفت: به همين دليل هر دستگاهي كه براي اشتغالزايي رديف بودجه داشته نمايندگان آن را افزايش داده‌اند. 
وي با اعلام اينكه نمايندگان اعتبار اشتغالزايي صندوق مهر امام رضا را 200 ميليارد تومان افزايش دادند؛ گفت: اين صندوق براي ازدواج و اشتغال رديف‌هاي بودجه دارد اما با توجه به حساسيت بيكاري، بودجه اشتغالزايي را كه 450 ميليارد تومان بود، به 650 ميليارد تومان افزايش داديم تا در قبال اين افزايش دولت را مكلف كنيم تا يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند. 
دریابیگی گفت: مساله اول در کشور مديريت دولت است كه اگر اين مديريت ضعيف‌باشد هرچقدر هم بودجه اختصاص يابد مشكل بيكاري حل نخواهد شد. 
دریابیگی در ادامه با اشاره به وضعیت کارگران استان مازندران؛ گفت : بارها و بارها از طریق تریبون ها و رسانه ها تشکیلات خانه کارگر مازندران به وضعیت اسفناک جامعه کارگری این استان ولایتمدار اشاره می کند ولی متاسفانه طی این سالها علاوه بر اینکه گوش شنوایی پیدا نشد شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانجات و بیکار شدن هزاران کارگر معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستیم . 
وی افزود :آن چیزی که طی این سالها کارخانجات این استان سرسبز و لایتمدار را دچار رکود و ورشکستگی نمود سوء مدیریت و قرار گرفتن کارنجات در بین بافت اصلی شهر ها است که سهامداران به بهانه های مختلف از قبیل نداشتن فروش ، فرسودگی ماشین آلات هر روز کارگران را تعدیل نمودند و با فروش زمین های کارخانجات به ثروت های هزاران میلیاردی رسیدند . 
این فعال جامعه کارگری گفت : باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که طی ده سال گذشته نه تنها شغل پایداری ایجاد نشد بلکه 20 هزار نیروی کار شغل خود را ازدست داده اند . 
وی یادآور شد: امروز خوشحالیم که مسئولین بلند پایه استان مازندران از طریق سخنرانی ها در جلسات متعدد خود اعلام می‌دارند که باید در سال جاری 40 هزار فرصت شغلی بوجودآید 
ولی جامعه کارگری از این دلسوزان و مسئولین در استان می خواهد که در الویت اول به حفغظ اشتغال موجود توجه کنند زیرا اگر قرار است برای 40 هزار نفر ایجاد اشتغال بشود نگذارند 40 هزار شغل دیگر هم از دست برود . 
دبیر اجراییی خانه کارگر مازندران با انتقاد از ورود کالاهای خارجی اعلام کرد: همانطوریکه با ورود هر توریست به سرزمین جمهوری اسلامی ایران می شود 10 شغل ایجاد کرد در مقابل با ورود هر کالای خارجی 10 نفر بیکار و شغل خود را از دست می‌دهند. 
عضو سابق شورایعالی کار کشور خاطر نشان کرد: امسال با توجه به نامگذاری سال "همت مضاعف ،کار مضاعف" باید به نیروی کار به طور جد به دور از نگاه های سیاسی نگاه کرد. 
وي در قسمت ديگر اهميت مسائل كارو توليد و كارگر پرداخت و گفت: مسائل كارگري و تشكل كارگران بايد بدور از جناح بندي سياسي كاملاً صنفي باشدولي متاسفانه در هفته كارگر سال 89 ، دخالت دولت در ستاد هفته كارگر در شهرستان آمل سبب پاره اي نگراني گرديد و اميد داريم با درايتي كه از مسئولين استان سراغ داريم در سال آتي اين معضل نيز برطرف شود. 
دريابيگي ضمن اعلام حضور گسترده خانواده كارگري در برگزاري ايام هفته كارگر ازهمه كسانيكه در هفته كارگر سال 89 با ستاد اين هفته همكاري نمودند تقدير و تشكر كرد. 
وي در پايان به افتتاح و راه اندازي ساختمان جديد مركز آموزش علمي – كاربردي خانه كارگر تحت نظارت دانشگاه جامع در هفته جاري خبرداد و افزود: اكنون در مازندران كارگران داراي دانشگاه علمي و كاربردي هستند كه در اين دانشگاه 1500 دانشجو در 8 رشته تحصيلي مورد نياز جامعه صنعتي در مقطع كارداني و يك رشته داراي كارشناسي مشغول به تحصيل خواهند شد. 
پايان پيام
نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار: 

كارگران ايران به اتحاد صنفي باور ندارند

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 24 اردیبهشت 89 آمده است:   نماينده كارگران كشور با بيان اينكه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در ايران نهادينه نشده است؛ گفت: يا نمايندگان كارگري مسئوليت‌هايشان را درست انجام نداده‌‌اند و يا جامعه كارگري نسبت به نمايندگانشان بي‌اعتماد شده‌اند. 
اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اگر دنبال تامين منافع كارگري هستيم بايد رابطه تشكل‌ها با جامعه كارگري را مستحكم كنيم. 
وي گفت: اين فاصله و بي‌اعتمادي‌ كه ميان جامعه كارگري با تشكل‌ها وجود دارد بايد از بين برود و كارگران به اين نتيجه برسند كه اگر تشكل‌ها به عنوان زبان‌گوياي آنان فعاليت نكنند هرگز به خواسته‌هايشان نخواهند رسيد. 
نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اشاره موفقيت برخي تشكل‌هاي كارگري در برخي از كشورها، گفت: تنها تشكل‌هايي كه يك خط معقول را دنبال كرده؛ موفق مي‌شوند چون اعضايشان با حضور مستمر خود از آن تشكل حمايت مي‌كنند و در نتيجه دولت‌ها را متوجه قدرت جمعي كارگران مي‌شوند. 
علي‌بيگي افزود: در ايران چنين خط فعاليتي براي تشكل‌هاي صنفي كارگري وجود ندارد در نتيجه دولت‌ها تنها به چنددستگي و تفرقه در جامعه كارگري پي‌برده‌اند. 
نماينده كارگران كشور با تاكيد بر اينكه كارگران ايران هنوز به خودباوري نرسيده‌اند گفت:‌ هنوز هم دير نشده و اگر جامعه 30 ميليون نفري كارگر به اين باور برسد كه بايد متحد شوند؛ مشكلات حل خواهد شد. 
نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با تاكيد بر اينكه جامعه كارگري نبايد به سرنوشت خودش بي‌تفاوت باشد؛ گفت: ‌اگر مي‌خواهيم جايگاه كارگران در نقاط حساس و كليدي تعريف شود بايد به اتحاد جامعه كارگري برسيم و تا زماني كه اين مهم محقق نشود به خواسته‌هاي بر حقمان نمي‌رسيم. 
علي‌بيگي گفت: اين واقعيتي انكارناپذير است كه هر دولتي روي كار آمد تشكل همفكر خودش را تقويت كرد بنابراين به جاي آنكه از دولت‌هاي ديگر باشيم، بهتر است خودمان را سرزنش كنيم زيرا در قرآن آمده كه سرنوشت هيچ قومي تغيير نمي‌كند مگر آنكه خودش بخواهد. 
وي بهانه‌هاي قراردادي و نبود امنيت شغلي براي گريز از تشكل‌گرايي را مردود دانست و گفت: امروز در همه كشورهاي توسعه‌ساخته قرارداد موقت رشد عجيبي دارد و شركت‌هاي پيمانكاري كارگران را استثمار مي‌كنند اما مشاهده مي‌كنيم كه اين معضلات باعث تضعيف تشكل‌ها نشده است. 
نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اينكه امروزه كارگران زير خط فقر قرار دارند، حقوق ناچيزي دريافت مي‌كنند و امكان ادامه زندگي براي خانواده‌هايشان در پايين‌تري حد ممكن قرار دارد؛ گفت: اين حرف‌ها را چه كسي بايد منتقل كند فرض كنيم كه منتقل هم شد وقتي تشكل قدرت چانه‌زني و حق‌خواهي ندارد هر چقدر هم فرياد بزند صدايش به جايي نمي‌رسد چرا كه تاكنون نرسيده و اگر مي‌رسيد و گوش شنوايي بود امروز چنين وضعيتي نداشتيم. 
پايان پيام

کاهش روزانه ۷۵۰ هزار بشكه توليد نفت در کشور به علت تحريم ها 
به نوشته جرس به تاریخ 24 اردیبهشت 89 آمده است : با اِعمال و تشديد تحريم های گسترده بين المللی و همزمان سياست های نفتيِ دولت که صرفا جنبه تبليغاتی پيدا کرده، عملا ايران با كاهش توليد ۷۵۰ هزار بشكه ای نفت و سقوط توليد به زير سه و نيم ميليون بشكه در روز روبرو شده و آمار فروش نفت کشور نيز، از كاهش ۴۵۰ هزار بشكه ای خبر می دهد. 
به گزارش منابع خبری موثق، طی يک سال اخير و بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم، اتخاذ تحريم های "هوشمند" ايالات متحده عليه جمهوری اسلامي، عملا تحريم هايی - بدون اينکه نيازی به تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد داشته باشد- عليه ايران در بر داشته است. 
بنا بر اين گزارش، با آغاز تحريم های شورای امنيت، دولت آمريكا نيز در چهارسال گذشته بر اعمال تحريم های موسوم به داماتو عليه ايران افزوده ومقررات سختگيرانه ای بر عليه شركت هايی كه در بورس های آمريكا حضور دارند و از سرمايه آمريكايی بهره ميبرند ودر بازار نفت ايران نيز مشارکت داشتند، وضع كرده و آنها را مورد پيگيری قرار داده است. 
لازم به ذكر است تمام شركتهای مهم نفتی اروپايی مانند شل، توتال، استات اويل و بی پي، در بورس هاس آمريكا حضور فعال دارند واز اين رو به خاطر حفظ مصالح سهامداران مجبور به ترك بازار ايران شده اند. 
منبع خبری جرس همچنين افزوده است "از سوی ديگر به خاطر فقدان توجه وسرمايه گذاری دولت وتحريم ادوات وابزارهای تكنولوژيكي، عملا توليد نفت ايران روزانه ۷۵۰ هزار بشکه کاهش يافته است. و از سوی ديگر ۴۵۰ هزار بشكه در روز هم كاهش فروش گزارش شده است كه بيشتر مربوط به چين می باشد كه عربستان نياز چين را تامين می كند. 
خبرگزاری فرانسه نيز چندی پيش گزارش داده بود "توليد نفت خام ايران سه دهه پيش روزانه بالغ بر شش ميليون بشکه در روز بود که اينک بدليل کاهش سرمايه گذاري، بی توجهي، نداشتن برنامه جامعه اکتشاف و توليد و عدم استفاده از تکنولوژی پيشرفته به حدود سه و نيم ميليون بشکه در روز کاهش يافته است. صادرات نفت خام ايران نيز در آن تاريخ روزانه دو و نيم ميليون بشکه در روز بود که اين ميزان به اندکی بيش از دو ميليون بشکه در روز تقليل يافته و در صورت ادامه وضع موجود، طی ده سال آينده ايران عملا از صادرات نفت خام محروم خواهد ماند." 
در راستای گزارش جرس آمده است هم کانون کشتی های مخزن دار نفتی ايران برای فروش در وسط آبهای خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس هند معطل مانده و بدليل اينکه نگهداری نفت در کشتی نيز هزينه های هنگفتی دارد و خريداران نيز کم شده اند، دولتمردان جمهوری اسلامی سرمايه ملی را زير قيمت می فروشند تا وضعيت فعلی کشور را پاسخگو باشند. 
سامانه خبری دويچه وله چندی پيش خاطرنشان کرده بود تحريم‌های سازمان ملل، کيفيت پايين و قيمت بالای نفت ايران باعث شده که جمهوری اسلامی در پيدا کردن خريدار برای نفت خود مشکل داشته باشد. 
سال گذشته نيز سايت اصولگرای تابناك، نزديک به محسن رضايی (دبير مجمع تشخيص مصلحت) به اين موضوع اشاذه کرده بود.
منبع خبری جرس همچنين خاطرنشان کرده است "کاهش فروش روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت ايران، آثار تعيين کننده ای بر ديگر بخشهای اقتصاد وابسته ايران داشته است ."
گزارش مذکور افزوده است "در گذشته پالايشگاههای شمال کشور در معاملات سواپ، نفت آسيای ميانه را پالايش می کردند که با کسادی بازار به دليل تحريمهای عملی شرکتهای آمريکائی مواجه شده و بناچار ايران مجبور است نفت آسيای ميانه را در خليج فارس تحويل بگيرد و در نتيجه نفت خود را از جنوب به پالايشگاههای شمال برساند، اما استانداردهای پالايشگاههای شمال با شرائط نفت آسيای ميانه تنظيم شده بود و تا تنظيم مجدد آن بر اساس استاندرادهای نفت ايران زمان زيادی لازم است." 
از سوی ديگر خبرنگار جرس از منطقه اقتصادی عسلويه گزارش می دهد که سهام شرکتهای خارجی که طرف قرارداد جمهوری اسلامی در عسلويه بوده اند بتدريج توسط کمپانيهای آمريکائی خريداری شده و با تبديل مليت اين شرکتها مشمول قوانين تحريم کنگره آمريکا شده منطقه را ترک گفته اند 
يکی از دست اندرکاران منطقه صنعتی عسلويه به خبرنگار جرس گفت در پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمي، تعداد کارگران مشغول به کار در عسلويه ۶۰ هزار نفر شغل مستقيم و ۲۰۰ هزارشغل غير مستقيم بود که مطابق برنامه می بايست به دو برابر و به مرز ۱۲۰ هزارشغل مستقيم طی سال ۸۵ می رسيد، ولی هم اکنون اکثر پروژه ها به دليل سياست های و اقداماتِ دولت محمود احمدی نژاد، متوقف شده و تعداد کارگران شاغل در عسلويه حداکثر به چهار هزار و پانصد نفر می رسد؛ يعنی در طی پنج سال دولت احمدی نژاد ۹۲ درصد کاهش نيروی کار فقط در عسلويه يعنی فعال ترين قطب صنعتی کشور اتفاق افتاده است."
نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا
۱۳ مه ۲۰۱۰
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور
جمهوری اسلامی ایران
خیابان فلسطین، تقاطع آذربایجان
dr-ahmadinejad@president.ir 
آقای عزیز،
 به نمایندگی از ۵۴ هزار عضو اتحادیه کارگران پست در سراسر کانادا اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر را توسط جمهوری اسلامی ایران قویا محکوم می کنم. 
جمهوری اسلامی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چهار زندانی سیاسی دیگر را در مه ۲۰۱۰ اعدام کرده است. طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حیدریان، آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان همگی در یک روز اعدام شده اند. نه وکلا و نه خانواده های این زندانیان از از اعدامها آنها با خبر شده بودند.
اتحادیه کارگران پست کانادا این حملات مداوم علیه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم میکند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان در بند هستیم.
اتحادیه کارگران پست کانادا از دولت ایران می خواهد که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بیان و ابراز وجود و نیز حق تشکل، تجمع و اعتراض، را کاملا محترم شمرد. ما از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری و حقوق انسانی و سازمانهای سیاسی و عدالت اجتماعی را متوقف کند و مانع فعالیتهای آنان نگردد. هیچ کس نباید نباید بخاطر انجام ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مورد اذیت و آزار، حبس و خشونت قرار بگیرد. شکنجه و اعدام باید فورا متوقف گردد.
دنیس لیمیلین،
رئیس کشوری، اتحادیه کارگران پست کانادا
تاييد حكم دو فعال كارگرى 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 24 اردیبهشت آمده است : بر اساس دادنامه تسليمی به تاريخ چهارم فروردين 1389 به جوانمير مرادی عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس هيئت مديره انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و طه آزادی عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران , حکم دادگاه بدوی مبنی بر شش ماه زندان برای آنان که به جريمه نقدی معادل دو ميليون تومان برای هريک از اين دو نفر تبديل شده بود، از سوی دادگاه شعبه يک تجديد نظر بوشهر تأييد و قطعی اعلام گرديده است.
تعليق از کار فعالين سنديکايی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه دارد 
بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ 24 اردیبهشت آمده است : يکی ديگر از کارکنان اتوبوس رانی تهران و حومه توسط کميته انظباطی تعليق از کار شد.کارکنانی که از کار تعليق ميشوند از حقوق و مزايا محروم می شوند . 
آقای ناصر محرم زاده ازکارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که دارای 11 سال سابقه کار و در منطقۀ 5 تهران شاغل می باشد. روز 23 فروردين ماه تعليق از کار شد. 
او بصورت شفاهی به کميته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تهران احظار شد.اما آقای محرم زاده بدليل اينکه احظار بصورت کتبی و رسمی نبود و همچنين نامشخص بودن علت احظار از حضور در کميته انظباطی خوداری کرد. او در اعتراض به عدم رعايت قوانين کار و آيين نامه های داخلی شرکت واحد از حضور در اين کميته خوداری کرد کميته انظباطی در يک اقدامی غير معمول وخودسرانه در جا او را از کار تعليق کرد . 
هنگامی که آقای محرم زاده نسبت به تعليق ظالمانه خود اعتراض کرد به او گفته شد شما می توانيد مرخصی بدون حقوق بگيريد تا نسبت به اعتراض شما رسيدگی شود. 
آقای ناصر محرم زاده يکی از فعالين سنديکايی است که در جريان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران در سال 1384 به مدت يک سال از کار تعليق شده بود و در طی اين مدت از داشتن حقوق و مزايا محروم بود. او با شکايت به اداره کار و پيگيری حقوقي، کارفرما را موظف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه خود کرد. 
هنگامی که آقای محرم زاده به کار بازگشت برای تحت فشار قرار دادن او،او را به منطقه 5 تهران منتقل کردند که با منزلش فاصله زيادی دارد و برای تردد زمان زيادی نياز دارد تا از اين طريق او را وادار به اخراج کنند. 
کميته انظباطی يکی از ابزارهای سرکوب عليه کارگران در محيط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعليق تعدادی از کارگران نموده است که از جملۀ آنها آقای عبدالله حسينی و خانم فرحناز شيری می باشند. 
در حال حاضر منصور اسالو و ابراهيم مددی از رهبران سنديکای کارگری شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان بسر می برند. 
در پی اعتصاب عمومی سراسری در کردستان١۵دانشجوی مریوانی دستگیر شدند
پس از تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان در اعتراض به اعدام های نوزده اردی بهشت، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و دعوت مردم مریوان به شرکت در اعتصاب عمومی، حداقل 15 تن از فعالین دانشجویی این شهر بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شده اند. هرانا: آرام ویسی، فواد مرادی، توفیق پرتوی، دانا لنجاوایی و سامان زندی 5 تن از دانشجویان بازداشت شده ی مریوانی هستند.هم چنین اداره ی اطلاعات مریوان طی چند روز اخیر با اکثر فعالین شهر به صورت تلفنی تماس برقرار نموده و آنها را تهدید کرده است که در صورت تلاش برای برپایی اعتصاب و همراهی با آن عواقب بسیاری بدی در انتظارشان خواهد بود. شایان ذکر است در حال حاضر جو امنیتی بر فضای شهر مریوان حاکم است و شهر توسط یگانهای ضد شورش به کنترل کامل در آمده است.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در نمایشگاه متاب تهران تعطیل شد 

بنا به اطلاعیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تاریخ جمعه 24 اردیبهشت 89 آمده است : پس از تعطیلی غرفه این نهاد مدنی در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است: 

ظهر امروز ۸۹/۲/۲۳ ماموران حراست نمایشگاه بین‌المللی کتاب با مراجعه به غرفه‌ی تبلیغاتی جمعیت دفاع اظهار داشتند که به دستور مدیر ستاد هماهنگی، غرفه باید تخلیه شود و اعضای حاضر از نمایشگاه خارج شوند. 

با وجود پیگیری مسئولین جمعیت دفاع در واحدها و بخش‌های مختلف نمایشگاه، نه تنها هیچ حکم کتبی ارائه نگردید بلکه هیچ مدرک و دلیلی برای این حکم صادره اعلام نشد وحتی حاضر به افشای نام نهادی که این حکم را صادر کرد نیز نشدند.

با توجه به اینکه تهدید مأموران حراست مستقیما” متوجه اعضاء جمعیت دفاع بود؛ مسئولین غرفه مجبور به تخلیه غرفه و ترک نمایشگاه شدند.

در نهایت ساعت ۱۵ روز ۲۳ اردیبهشت غرفه تعطیل گردید.

روابط عمومی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

حبس خانگى محمود صالحى توسط نيروهاى حكومتى 

به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 24 اردیبهشت آمده است : محمود صالحی از فعالين کارگری واز اعضای کميته هماهنگی امروز توسط نيروهای حكومتى حبس خانگی شده, همچنين يکی ديگر از اعضای کميته هماهنگی به نام حمه عبدی پور نيز در سقز دستگير شده است. 
مردم سقز كه در اعتصاب سراسرى به سر مى برند , اعلام کردند که عليرغم اين فشارها به تحصن خود ادامه خواهند داد.

یک دانشجو به خاطر شرکت در مراسم خاوران به سیزده سال زندان محکوم شد 

 میثاق یزدان نژاد دانشجوئی که در ارتباط با  نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دستگیر شد، یه سیزده سال زندان محکوم گردید. حکم وی را شعبه 36 بیدادگاه تجدیدنظر  تائید کرد. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در این باره می نویسد: زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد از دستگیر شدگان مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 می باشد که در روزهای اخیر حکم سنگین و غیر انسانی 13 سال زندان توسط فردی بنام صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب  محکوم شده بود عین حکم صادره شده  در شعبه 36 تجدید نظر توسط فردی بنام بابائی مورد تایید قرار گرفت.زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد 23 ساله ،دانشجوی رشته مترجمی پیام نور بود.او در تاریخ 19 شهریور ماه 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید و بیش از 6 ماه در بند مخوف 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.که 3 ماه ان را در سلولهای انفرادی بدون داشتن حق تماس با خانواده اش بسر برد . پس از 6 ماه او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند و سپس به دستور صداقت رئیس زندان اوین و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350  به زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
نارضایتی کارگران لاستیک البرز از شورای اسلامی کار

بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا آمده است :  كارگران لاستيك البرز مي‌گويند: درحال حاضر مواد اوليه براي ادامه توليد داريم و مديريت وعده داده‌است كه مطالبات مربوط به سال گذشته را تا پايان بهار پرداخت خواهد كرد. 
يكي از كارگران كارخانه لاستيك البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: كارفرما بابت حقوق فروردين امسال و 70 درصد حقوق بهمن و اسفند سال گذشته طلبكار هستند. 
وي بابيان اينكه بابت اين مطالبات تاكنون به هر كارگر فقط 200 هزارتومان علي‌الحساب پرداخت شده‌است؛ افزود: كارفرما وعده داده است كه طلب باقيمانده كارگران را تا پايان 2 ماه آينده پرداخت خواهد كرد. 
به گفته اين كارگر هم ‌اكنون درلاستيك البرز اضافه‌كاري براي هيچ كارگري وجود ندارد و دريافتي كارگران تنها به هشت ساعت كار روزانه محدود مي‌شود اما مديدريت كنوني براي استمرار فعاليت كارخانه تهيه مواد خام را در دستور كار خود قرار داده‌است. 
وي بابيان اينكه هنوز درخصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه سالهاي 86 و 87 كارگران صحبتي نشده است؛ يادآور شد: 1400 كارگر لاستيك البرز بابت عملكرد نادرست مديريت سال‌هاي 86 و 87، نزديك به 5 ماه حقوق و مزاياي پرداخت نشده طلبكار هستند. 
اين كارگر لاستيك البرز همچنين درخصوص وضعيت شوراي اسلامي كار اين واحد توليدي گفت: اعتبار اعضاي شوراي اسلامي كار اين واحد توليدي مدتي‌است به پايان رسيده‌است اما به دليل نارضايتي كه از عملكرد برخي از اعضاي شوراي اسلامي كار وجود دارد كارگران انگيزه اي براي برگذاري انتخابات شوراي جديد نداشته و ترجيح مي‌دهند كه بصورت دسته‌جمعي و خود‌جوش مطالبات خودر ار پيگيري كنند. 
وي يادآور شد: در جريان اعتراض‌هاي صنفي كارگران لاستيك البرز در 2 سال پيش، برخي از اعضاي شوراي اسلامي كار به وظيفه نمايندگي خود عمل نكردند از اين رو كارگران نسبت به حضور دوباره اين اشخاص در تركيب شوراي اسلامي كار جديد هيچ تمايلي ندارند.
انفجار لوله گاز در ميدان منيريه 
سایت پارسينه در تاریخ 25 اردیبهشت می نویسد : در ميدان منيريه تهران انفجار مهيبى رخ داده است که آتش زياد تمام اين ميدان را فرا گرفته است و به برخى مغازه‌ها آسيب وارد کرده است. 
انفجار لوله گاز در خيابان وليعصر تهران پايين‌تر از ميدان منيريه منجر به ريزش تونل مترو و سقوط يک خودرو جمع‌آوری زباله شهرداری در گودال به‌وجود آمده، شد. 
شاهدان عينی گفتند که انفجار لوله گاز و آتش سوزی بعداز آن، که ماموران شرکت گاز و آتش نشانى سرگرم بررسی علت آن هستند، ساعت 20 دقيقه بامداد رخ داده است. 
آتش سوزی همچنان ادامه دارد و زبانه‌های آتش شعله‌ور است. 
ماموران نيروی انتظامی مسيرهای منتهی به محل وقوع حادثه را مسدود کرده و نيروهای آتش نشانی با استقرار در محل حادثه در حال اطفای حريق مي‌باشند. 
نيروهای شرکت گاز نيز درتلاش هستند تا ضمن قطع گاز به اطفای سري‌عتر حريق کمک کنند. 
ساکنان خانه‌های اطراف محل آتش‌سوزی تخليه شده و مردم نگران در خيابان‌ها و کوچه‌ها به‌سر مي‌برند و منتظر خاموش شدن آتش برای بازگشت به منازل خود هستند. 
شيشه‌های خانه‌ها و مغازه‌های اطراف محل وقوع حادثه شکسته و در سطح خيابان ريخته شده است.

فراخوان جمعی از دانشجويان به اعتصاب سراسری در دانشگاه ها و مدارس 
فراخوان اعتصاب سراسری دانشجويان و دانش آموزان کشور! 

شيرين علم هولي، فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی ،علی حيدريان و مهدی اسلاميان در سحر گاه 19 ارديبهشت به دار آويخته شدند. با وجوديکه شش روز از اعدام اين عزيزان می گذرد اما هنوز جنازه هايشان را تحويل نداده اند و بيم آن می رود که حکومت مخفيانه از ترس اعتراضات مردم جسم بی جان شان را بی سروصدا در جايی دفن کند. 
اعتراضات و واکنشهای سراسری درايران و ساير کشورها ادامه دارد. خانواده های اين عزيزان چند روز است که در جلوی زندان اوين برای تحويل جنازه ها تحصن کرده اند اما آنها را سرگردان و تهديد به بازداشت کرده اند. روحيه مبارزه جويانه خانواده ها ستودنيست. آنها همچون عزيزانشان که در برابر جنايتکاران رژيم سر فرود نياوردند و استوار و محکم و خشمگين ايستاده اند. بند 350 زندان اوين که بند زندانيان سياسی می باشد به دليل اعتصاب غذای زندانيان منحل شده و زندانيان را به بندهای ديگر منتقل کرده اند. درود بر مقاومت و صلابت همه آنها. 
در برابر اينهمه جنايت و وحشيگری درنگ و سکوت جايز نيست. ما ضمن حمايت از تمام فراخوانهای اعتراضی و مبارزاتی و ضمن همراهی با مردم مبارز کردستان در اعتصاب سراسری روز پنجشنبه 23 ارديبهشت، در اعتراض به اين جنايت نابخشودنی از همه دانشجويان و دانش آموزان، معلمان و استادان سراسر کشور می خواهيم که در روز سه شنبه 28 ارديبهشت از حضور در کلاسهای درس خودداری کنند. حضور دانش آموزان در اين اعتصاب سراسری بسيار مهم و تاثيرگذار است. دانش آموزان دغدغه هميشگی فرزاد کمانگر بودند و در زندان نيز هيچگاه در نوشته هايش دانش آموزان از قلم نيفتادند از همين رو برای اعتراض به رژيم و ياد معلم عزيزمان فرزاد شما نيزبه اين اعتصاب بپيونديد. اين اعتصاب فرصت مناسبی برای يک اتحاد عمل سراسری بدور از هر گونه اختلافات سياسی می باشد. همه با هم در روز سه شنبه 28 ارديبهشت کلاسهای درس را تعطيل می کنيم. 
دانشجويان کرد دانشگاه تهران 
بخشی از دانشجويان دانشگاه امير کبير 
بخشی از دانشجويان دانشگاه کردستان 
بخشی از دانشجويان دانشگاه تبريز 
بخشی از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه 
برای حمايت از اين فراخوان با آدرس زير تماس بگيريد. و در رساندن اين فراخوان به گوش همگان ما را ياری دهيد. 
fetesab@yahoo.com 
25 ارديبهشت 1389
روند صعودی نرخ بيکاری در ايران 
خبر آنلاين در تاریخ 25 اردیبهشت نوشت :بالاخره نرخ بيکاری سال 88 اعلام شد که حکايت از روند صعودی اين نرخ در سال 88 دارد. 
ابراهيم عليزاده: طبق اعلام معاون وزير کار، نرخ بيکاری سال گذشته با 1.5 درصد افزايش نسبت به سال 87 ، به 11.9 درصد رسيد. 
پس از گذشت حدود دو ماه از پايان سال 88 سرانجام نرخ بيکاری کشور اعلام شد که اين رقم نشان از روند صعودی اين نرخ دارد. براين اساس قبل از اين، نرخ های بيکاری سه فصل بهار،تابستان و پاييز سال گذشته به ترتيب 11.2 ، 11.3 و 11.3 درصد اعلام شده بود که با اعلام نرخ بيکاری 11.9 برای سال گذشته مشخص می شود که اين نرخ در فصل زمستان 13.8 درصد بوده است. 
اين رقم 11.9 درصدی نرخ بيکاری سال گذشته را در حالی معاون کارآفرينی و توسعه اشتغال وزارت کار اعلام می کند که مرکز آمار و وزير کار تاکنون در اين مورد سياست سکوت را در پيش گرفته بودند. 
حميد حاجی عبدالوهاب با اعلام اين نرخ، عواملی چون بحران اقتصادی جهانی و کاهش سرمايه گذاری در ايران را از جمله مسائل موثر در افزايش نرخ بيکاری عنوان می کند. 
وی در مورد فاصله 3.5 درصدی نرخ بيکاری پايان سال آخر برنامه چهارم با نرخ بيکاری مدنظر اين برنامه نيز به اين موضوع اشاره می کند که برخلاف آنچه در برنامه ذکر شده که با ايجاد سالانه 920 هزار شغل جديد نرخ بيکاری 8.4 درصدی محقق خواهد شد، در عمل برای تحقق اين نرخ نياز به ايجاد سالانه يک ميليون و 200 هزار شغل بوده است. 
به گفته او، در اين چهار سال رقمی نزديک به همان 920 هزار شغل مدنظر برنامه چهارم، فرصت شغلی ايجاد شد که سهم طرح بنگاه های زودبازده از اين ميزان شغل ايجاد شده طی سه سال اجرا، سالانه 380 هزار شغل بود. 
طبق اعلام معاون وزير کار، توسط بنگاه های زودبازده طی سه سال بيش از يک ميليون و 160 هزار فرصت شغلی ايجاد شد که به عبارتی سالانه بيش از 380 هزار شغل می شود. عبدالوهاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه بقيه شغل های ايجاد شده طی اين سال ها از چه طريقی به وجود آمدند؟ می گويد: بقيه اين شغل ها توسط طرح های بزرگ صنعتی و بخش های معدنی که سرمايه گذاری برای آن ها صورت گرفت ايجاد شدند و هميچنين مقداری شغل هم در بخش کشاورزي، خدمات، خودروسازي، پتروشيمي، IT و بخش های ديگر به وجود آمد. 
به هر حال اين نرخ 11.3 درصدی حاکی از استمرار روند صعودی نرخ بيکاری است که از همان ابتدای سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه در سال 87 شروع بود. اين ميزان افزايش در فصل بهار در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل از آن 1.6 درصد، در تابستان 1.1 درصد ، در پاييز 1.8 درصد و در زمستان 1.3 درصد بوده است که در نهايت در پايان سال نسبت به نرخ بيکاری سال 87 ، 1.5 درصد شد. 
جدای از اين، نرخ بيکاری سال 88 در حالی نسبت به سال 87 به ميزان 1.5 درصد افزايش يافته که اين نرخ در سال 87 نسبت به سال قبل خود، به ميزان 0.2 درصد، در سال 86 نسبت به سال قبل خود 0.6 درصد و در سال 85 نسبت به سال قبل خود 0.2 درصد کاهش يافته بود.

پلمپ غرفه جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در نمايشگاه كتاب 
به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است: روز گذشته بنا به دلايل نامعلوم ، غرفه جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان از سوى حراست نمايشگاه كتاب تعطيل شد. 
به گزارش خبرنگار ايلنا،بازديد كنندگان از غرفه هاى نمايشگاه كتاب در روز گذشته با يكى از غرفه هاى خالى مواجه شدند كه عكس و پستر هاى مربوط به كودكان كار و خيابان در آن نصب شده بود ، اما خالى بودن اين غرفه ، بازديد كنندگان را با ابهاماتى مواجه كرد . 
پيگيرى خبرنگا رايلنا از غرفه هاى اطراف و برخى از مطلعين ، حاكى از آن است كه اين غرفه به يكى از سازمان هاى غير دولتى ( جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان ) بوده كه به اجبار از سوى ماموران حراست اين نمايشگاه تعطيل شده است. 
بر اساس اعلام شاهدان و بازديد كنندگان كه روز هاى گذشته از اين غرفه بازديد كرده بودند، در اين غرفه فعاليت هاى هميشگى و هرساله انجام شده و كارها در راستاى وظايف يك سازمان غير دولتى پيش رفته است و اقدام غير قانونى كه خلاف مقررات تعريف شده نمايشگا نيز صورت نگرفته است. 
به گزارش خبرنگار ايلنا ، اين جمعيت قبل از تعطيل شدن در بيست‌و‌سومين نمايشگاه بين‌المللى كتاب ،اقدام به عرضه كتاب‌پستال و داستان‌هايى كه به قلم كودكان كارو خيابان نگاشته شده كرده و كتاب‌هايى از جمله زيرگذر،برج‌غار، غار تارو ترس غار نيز در اين غرفه عرضه شده بود .

آغاز آزمايشی حذف يارانه ها در سه استان 
سایت بی بی سی در تاریخ 25 اردیبهشت نوشت : صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی خبر داده است که از سه روز ديگر نخستين مرحله از طرح هدفمند کردن يارانه ها در استانهای ايلام، خراسان شمالی و گيلان به صورت آزمايشی آغاز می شود. 
به گفته آقای محصولي، اجرای نخستين مرحله از طرح حذف يارانه ها روز سه شنبه ۲۸ ارديبهشت در سه استان کشور شروع می شود و خانوارهايی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند می توانند از اين روز (سه شنبه) به مدت يک هفته به سايت وزارت رفاه مراجعه و شماره حساب خود را در آن ثبت کنند. 
به گفته وزير رفاه، ثبت شماره حساب برای دريافت يارانه نقدی تنها از طريق سايت وزارت رفاه امکان پذير است و سرپرستان خانوار که به اينترنت دسترسی ندارند به "مراکز خدمات اينترنتی دولتی و خصوصی پيش بينی شده در شهرها و روستاها مراجعه کنند." 
بر اساس قانون مصوب مجلس، برنامه حذف يارانه ها بايد از اول سال اجرا می شد اما دولت هنوز برنامه روشنی ارائه نکرده ولی محمود احمدی نژاد رئيس جمهور، گفته است که اجرای اين طرح در نيمه دوم شروع می شود. 
به نظر می رسد شروع برنامه ای که آقای محصولی پيگير آن است مربوط به يارانه نقدی است در حالی که پايه اصلی حذف يارانه ها، افزايش قيمت مواد سوختی و کالاهای اساسی است. به اين معنی که دولت با اضافه کردن قيمت ها، می تواند بخشی از درآمدهای ناشی از اين افزايش قيمت را به صورت نقدی به خانوارها بدهد. 
مبنای توزيع نقدی يارانه ها، اطلاعاتی است که مرکز آمار ايران از خانوارهای ايرانی جمع آوری کرده و بر اساس آن توانايی مالی خانوارها اندازه گيری خواهد شد. 
طرح "اطلاعات اقتصادی خانوارها" که نشان دهنده توانايی مالی خانوارهاست، پرسشنامه ای است که سرپرست خانواده اطلاعاتی نظير درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی يا اجاره اي، سطح زير بنای واحد مسکوني، ارزش تقريبی واحد مسکوني، ارزش ديگر املاک و مستغلات و تعداد خودروهای شخصی را در اختيار مرکز آمار گذاشته است. 
فرمهای اطلاعات اقتصادی به نام سرپرست خانوار است اما اطلاعات اقتصادی نظير شغل، ميزان درآمد و ساير اطلاعات اقتصادی اعضای خانواده نيز در آن ثبت می شود. 
دولت تصميم دارد بعد از جمع آوری توانايی مالی خانوارها، ميزان يارانه نقدی خانوارها را تعيين کرده و آن را از طريق حساب های بانکی سرپرست خانوار، به حساب آنها واريز کند. 
بنابر به گفته آقای محصولي، ۹۵ درصد از سرپرستان خانوار که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند دارای حساب بانکی هستند و افراد فاقد حساب بانکی نيز می توانند به يکی از شعب بانکهای کشور مراجعه و حساب بانکی باز کنند. 
ظاهرا مرحله تازه ای که دولت از آن به عنوان "مرحله اجرای آزمايشی هدفمند کردن يارانه ها" ياد کرده، در حد باز کردن حساب بانکی برای دريافت يارانه نقدی است و مشخص نيست که قيمت ها چه وقت و به چه ميزان افزايش خواهد يافت و پرداخت يارانه های نقدی چه موقع شروع می شود؟ 
بنابر قانون حذف يارانه ها، يارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جديد حذف و اين کالاها و خدمات به قيمت بين المللی عرضه می شود. 
يارانه موادی نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شير، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و اين کالاها و خدمات با قيمت بازارهای منطقه خليج فارس عرضه می شود. 
بر اساس قانون حذف يارانه ها، دولت می تواند نيمی از درآمد حاصل از افزايش قيمت را به صورت نقدی بين خانوارها توزيع کند. بنابر قانون دولت می تواند در سال جاری ۲۰ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت کالاها و خدمات و حذف يارانه ها درآمد داشته باشد. 
برای مقابله با تورم ناشی از افزايش قيمت کالاها، نيمی از درآمدهای حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده های کم درآمد و فقير قرار خواهد گرفت و بخشی نيز به توليد داده می شود و بقيه نيز در طرح های عمرانی هزينه خواهد شد.

سازمان تامين‌اجتماعی كودکان كار را تشويق به جان‌كندن كرد 
عکس مورد نظر در مقاله را در لينک سايت منبع ببينيد 
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=123430 

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است:   سازمان تامين‌اجتماعي، با انتشار ويژه نامه‌اى به مناسبت هفته كارگر ، تمام قوانين و كنوانسيون هايى را كه ايران براى حمايت از حقوق كودكان،به رسميت شناخته‌بود را زير پا گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين ويژه‌نامه عكسى از دو كودك كارگر كوره‌پزخانه در ابعاد بزرگ و با اين توضيح: «آهاى بچه‌ها، خوب فهميده‌ايد كه سرمايه جاوداني‌‌است كار» 
منتشر شد كه به‌سادگى چند جمله، همه قوانين و به‌خصوص كنوانسيون حقوق كودك را زير پا گذاشته است . 
اين تصميم سازمان تامين اجتماعي، صداى اعتراض انجمن‌ها و نهاد‌هاى مدافع كودكان را درآورد، در واكنش به اين اقدام، يكى از اعضاى انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا گفت: همه دلسوزان و فعالان حقوق کودک مدت‌ها است كه تلاش دارند تا لزوم برخورداری از رفاه و تامين اجتماعی حداقلی خانواده‌های فقير در كشور را نهادينه کنند و بر لزوم تحصيل کودکان اين خانواده‌ها به جای انواع اشتغال خطرناک پافشاری مي‌کنند، اما وقتی وزارت کار در مقابل مقاوله نامه های منع اشتغال کودکان پاسخگونيست و 
هر ساله گزارش و آمارهاى نادرست و متناقص به مجامع داخلی و بين المللی 
ارائه می دهد در مقابل سازمان تامين اجتماعی هم آشکارا به کمک کافرمايانی 
می رود که از اين کودکان بهره کشی کرده و حق وحقوقشان را نمي‌پردازند، نمي‌توان انتظارى داشت. 
علی اکبر اسماعيل‌پور افزود: سالهاست که گزارش‌های متعدد رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد از وضعيت زندگی اسفبار اين کودکان و اشتغال آنها دل هر انسان دردمندی را آزرده می کند وتشکل‌های غير دولتی حامی کودکان ممنوعيت اشتغال کودکان و لزوم پايبندی مسئولان به انواع و اقسام مقاوله نامه‌ها و تعهد نامه‌های منع اشتغال کودکان را فرياد مي‌زنند، حال تشويق به اشتغال کودکان از طرف سازمان تامين اجتماعی چه توجيهی مي‌تواند داشته باشد ؟ 
به گفته اين فعال حقوق كودكان ،شايد مسئولان اين سازمان در سال جديد به جای گسترش تامين اجتماعی در بين لايه‌های پايين دست جامعه به اين فکر افتادند تا کودکان اين خانواده‌ها بار تورم و گرانی و نيز گرانی دارو و درمان والدين خود را بر دوش بکشند. 
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ادامه داد: هزاران کودک در کارگاههای زير زمينی به اشتغال جانفرسا مشغولند و از تامين اجتماعی و بيمه بهره‌ای نبرده‌اند؛ شايد تامين اجماعی خواسته از بار عذاب وجدان احتمالی ماموران خود بکاهد که وقتی تصادفا کودکی را دريک کارگاه می بينند که کارفرما يادش رفته تا پنهانش کند ، برای چشم پوشی اشتغال آن کودک اذيت نشود! 
اسماعيل‌پورعنوان كرد: سازمان تامين اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا اين اندازه غير مسئولانه برخورد کنند ؛ تشويق به اشتغال کودکان با تمام اهداف اين سازمان که يک سازمان حمايتی است مغاير بوده و بر خلاف تمام معاهدات بين المللی حمايت از کودکان عمل مى كند. 
او ادامه داد: تامين اجتماعی بايد تکليف خودش را روشن کند که آيا در راستاى حل مشكلات محرومين جامعه عمل مى كند يا برخلاف آن ، اگر با محرومين جامعه است چاپ عکس جان‌کندن کودکان در کوره‌پزخانه بر روی جلد نشريه داخلی اين سازمان و تشويق ساير کودکان به اشتغال ، ناديده گرفتن مسلم حقوق محرومين است. به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ،دليل ديگر چاپ عکس فوق می تواند بيانگر آن باشد که مسئولين سازمان تامين اجتماعی اندک اطلاعی از قوانين کار و مقاوله نامه ها و پيمان نامه جهانی حقوق کودک ندارند و اگر اينچنين باشد بايد به حال متوليان تامين اجتماعی اين کشور متاسف و متاثر بود . 
او با اشاره به لزوم توجه هر چه بيشتر مسئولان تامين اجتماعى افزود: لازم است كه مسئولين ارشد اين سازمان بابت اين ناديده گرفتن آشکار کودکی و حقوق کودک از کودکان و بعد از والدين آنها عذرخواهی کنند
عضو هيات رييسه كانون عالي شوراها: 

شرط عضويت در مجمع كانون عالي، شورايي بودن است

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است:   عضوهيات رييسه كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت: شرط عضويت در مجمع كانون عالي شاغل بودن و عضو شوراي اسلامي كار بودن است. 
عبدالله اتابكي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزود: كسي كه اعتبار نامه شورايي نداشته باشد صلاحيت قانون عضويت دركانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار را هم ندارد. 
عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي‌كار استان آذربايجان غربي‌گفت: از شاغل بودن و عضو شوراي اسلامي كار بودن آقاي صالحي اطلاعي ندارم اما درجلسه هفته آينده كانون عالي شوراهاي اسلامي كار اين مساله را موشكافي خواهيم كرد تا كانون عالي از حاشيه‌ها به دور باشد و مشخص شودكه آقاي صالحي شورايي وشاغل است يا خير؟. 
اتابكي بااشاره به ورود چهره‌هاي جديد به كانون هاي كارگري‌گفت: شرايط روز به روز به سودكارگران مي‌شود و چهره‌هاي جديد حتي بهتر از ما مي‌توانند از منافع كارگران دفاع كنند. 
پايان پيام

كارگران همچنان زير خط فقر باقي‌مانده‌اند

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است:   نماينده اردستان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از ناهماهنگي‌ ميان دستمزد با تورم و خط فقر، گفت: افزايش دستمزد كارگران به حدي نبود كه زندگي كارگران را به روز كند. 
سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد در گفت‌و با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اينكه دستمزد بايد رابطه‌اي مستقيم با شرايط زندگي نيروي كار داشته باشد؛ گفت: زندگي هر انساني يك سري هزينه‌هاي اساسي دارد و نمي‌شود به هيچ وجه از تامين آنها شانه خالي كرد. 
وي هزينه‌هاي جاري معمول از قبيل خوراك، پوشاك و حمل‌ونقل را هزينه‌هاي معمولي دانست و گفت:‌ شايد بشود در خوراك با نان خالي ساخت و يا پوشاك ساده پوشيد و از وسايل نقليه ارزان استفاده كرد اما آيا مي‌شود هزينه‌هاي تحصيل فرزندان را پرداخت نكرد، آيا مي‌توان در بحث ازدواج فرزندان نسبت به تامين هزينه‌هاي بي‌تفاوت بود. 
عضو كمسيون قضايي مجلس با اشاره به بالا بودن هزينه‌هاي پزشكي، گفت: كارگري كه 300 هزار تومان در ماه حقوق مي‌گيرد اگر با به يك بيماري نه چندان سخت مبتلا شود بايد قيد زندگي‌اش را بزند. 
وي درخصوص قيمت‌هاي سرسام‌آور مسكن، گفت: با دستمزد 300 هزار توماني خريد خانه رويايي بيش نيست چنانچه هزينه اجاره‌خانه‌ هر ماهه بخش قابل توجهي از دستمزد كارگران را به خود اختصاص مي‌دهد. 
طباطبايي‌نژاد تاكيد كرد: انتظار مي‌رود در تعيين حداقل دستمزد آنچنان تصميم‌گيري شود كه كارگران بتوانند يك زندگي ساده را بچرخانند اما با دستمزد فعلي گمان مي‌كنم كه كارگران همچنان زير خط فقر باقي مانده‌اند. 
وي با تاكيد بر پايين بودن دستمزدهاي فعلي كارگران گفت: اين در حالي‌است كه اسلام به تامين نيا‌ز‌هاي انسان تاكيد دارد. 
نماينده اردستان از مسئولان خواست تا به فكر رشد جامعه از لحاظ فكري و فرهنگي باشند. 
طباطبايي‌نژاد گفت: فكر سالم در بدن سالم است و با اين دستمزد نمي‌شود نيازهاي غذايي كارگران را براي حفظ سالمتي تامين كرد. 
وي با يادآوري بحث هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: نگراني‌ها از آن است كه اين قانون تورم ايجاد كند و زندگي براي حقوق‌بگيران سخت شود اما اميدواريم دولت چنان مديريت كند كه براي كارگران مشكل‌ساز نشود. 
پايان پيام
وزير رفاه و تامين اجتماعي: 

هدفمندكردن يارانه‌ها از سه‌شنبه اجرا مي‌شود

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است:   وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: با دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار براي واريز نقدي يارانه‌ها، نخستين مرحله اجراي آزمايشي قانون هدفمندكردن يارانه ها اين هفته در سه استان آغاز مي شود. 
به گزارش ايلنا به نقل ازروابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، صادق محصولي بابيان اين مطلب افزود: نخستين مرحله از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار است كه اين مرحله به صورت آزمايشي سه‌شنبه اين هفته در سه استان ايلام، خراسان شمالي و گيلان آغاز مي شود. 
وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه سامانه ويژه اي براي دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار طراحي شده است؛ تصريح كرد: سرپرستان خانوار در اين سه استان كه فرم اطلاعات اقتصادي را پركرده اند مي‌توانند از 28 ارديبهشت به مدت يك هفته به سامانه refahi.ir مراجعه و شماره حساب خود را در آن ثبت كنند. 
آقاي محصولي ثبت شماره حساب براي سرپرستان خانوار واجد شرايط درسه استان ايلام، خراسان شمالي و گيلان را در اين يك هفته ضروري دانست و گفت: اگر به هر دليلي فردي دراين سه استان نتوانست دراين مدت شماره حساب خود را ثبت كند مي‌تواند در زمان اجراي نهايي و سراسري اين طرح شماره حساب خودر ا به ثبت رساند اما توصيه ويژه ما اين است كه مردم اين سه استان از اين فرصت يك هفته اي حتماً استفاده كنند. 
وي افزود: ثبت شماره حساب براي دريافت نقدي يارانه فقط از طريق اين سامانه اينترنتي امكان پذير است و سرپرستان خانواري كه احياناً در منزل و محل كار به اينترنت دسترسي ندارند 
مي‌توانند به مراكز خدمات اينترنتي دولتي و خصوصي پيش بيني شده در شهرها و روستاها مراجعه كنند. 
وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه چگونگي ثبت شماره حساب در سامانه طراحي شده refahi.ir دربسته اي آموزشي ارائه خواهد شد؛ تصريح‌كرد: با هماهنگي صورت گرفته با سازمان صدا و سيما اين بسته آموزشي ظرف چند روز آينده ازشبكه هاي استاني ايلام، خراسان شمالي و گيلان در فواصل مناسب پخش خواهد شد و آن دسته ازهموطنان كه تمايل دارند پيش از ثبت شماره حساب خود به دقت با مراحل ثبت در اين سامانه آشنا شوند در جريان قرار خواهند گرفت. 
آقاي محصولي استفاده آزمايشي از خدمات اين سامانه را فقط مختص سه استان مشخص شده دانست و گفت: از ديگر هموطنان عزيز تقاضا مي كنيم براي هرچه بهتر انجام شدن آزمايشي اين كار از مراجعه به اين سامانه تا اعلام نهايي خودداري كنند. 
وزير رفاه تاكيد كرد براي پرداخت مبالغ نقدي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، داشتن حداقل يك حساب بانكي نزد شبكه بانكي كشور الزامي است. 
مهندس محصولي به بررسي حساب بانكي واجدان شرايط درشبكه بانكي كشور اشاره كرد و افزود: براين اساس هم اكنون حدود 95 درصد از سرپرستان خانواركه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده اند داراي حساب بانكي هستند و آن دسته از هموطنان واجد شرايط هم كه فاقد هرگونه حساب بانكي هستند بايد حداكثر ظرف دو هفته آينده با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك هاي كشور اقدام به افتتاح حساب كنند 
وي همچنين تصريح كرد: براي افتتاح حساب در بانك هاي كشور هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد و هر كدام از واجدان شرايط فاقد حساب بانكي مي توانند به هر بانك دلخواه و مورد نظر خود مراجعه و افتتاح حساب كنند. 
وزير رفاه و تامين اجتماعي از اطلاع رساني سريع و دقيق به همه مردم در ادامه مراحل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و افزود: اميدواريم مثل هميشه با همكاري مردم بتوانيم اين قانون را كه يك گام بزرگ در حركت رو به جلوي كشور و نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيد و بزرگترين طرح اقتصادي 50 سال گذشته است به بهترين شكل اجرا كنيم و در اين راه ازپيشنهادات سازنده مردم استقبال مي كنيم. 
سازمان هدفمند سازي يارانه ها 
صادق محصولي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان تشكيل سازمان هدفمند سازي يارانه ها نيز گفت : با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي ايراداتي به اساسنامه اين سازمان وارد كرده بودند هم اكنون در حال رفع اين ايرادات و مذاكره با اين دونهاد محترم هستيم و پس از رفع اين ايرادات تكليف سازمان هدفمند سازي يارانه ها به صورت تشكيلاتي مشخص خواهد شد . 
پايان پيام

تجمع صنفي كارگران مخابرات در مقابل مجلس 

جمعي از كارگران مراكز مخابرات روستايي از صبح امروز در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، جمعي از كارگران مراكز مخابرات روستايي كل كشور در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده و خواستار اجرايي شدن بيمه آنها طبق ضوابط قانون كار مصوب مجلس شوراي اسلامي شدند. 
اين كارگران كه از استان لرستان به نمايندگي از استان‌هاي كشور در مقابل مجلس، حضوريافته‌اند؛ به دنبال حق و حقوق خود در قبال كار بيمه و سنوات سال‌هاي گذشته هستند. به گفته آنها، اين مساله سه بار در مجلس تصويب شده است اما متاسفانه اجرا نمي‌شود و در برخي از استان‌ها براساس سليقه مسئولان عمل مي‌شود. 
اين كارگزاران همچنين خواستار قراردادي واحد در كل كشور طبق قانون كار هستند و مي‌گويند كه اكنون هر استاني قرارداد خاصي دارد.
بيانيه بخش بين المللی اتحاديه معلمين آلمان در محکوميت اعدام فرزاد کمانگر 
ايران: فرزاد کمانگر اعدام شد. 
١٤ مای ٢٠١٠ 

در صبحگاه روز نهم مای ، فرزاد کمانگر، معلم و عضو اتحاديه بهمراه چهار زندانی سياسی ديگر اعدام شدند. اولريش تونه، دبيرکل اتحاديه معلمين آلمان اين قتل را محکوم می کند. 

اتحاديه ها و سازمان های حقوق بشرسراسر جهان با تنفر ، خشم و نگرانی نسبت به خبر اعدام فرزاد کمانگر معلم عکس العمل نشان دادند. 
کمانگر، معلم و عضو اتحاديه ،اهل کردستان ايران بهمراه ٤ زندانی سياسی ديگر علی حيدريان ، فرهاد وکيلي، شيرين علم هولی و مهدی اسلاميان اعدام شد زيرا آنان مخالف رژيم حاکم بر ايران بودند. اين اعدام ها به طور مخفيانه در زندان اوين تهران در صبحگاه روز ٩ مای ٢٠١٠ انجام گرفت. کمانگر ، معلم ٣٥ ساله، عضو اتحاديه معلمين به اتهام " اخلال در امنيت ملی " و " محاربه" در ايران زندانی بود. در فوريه ٢٠٠٨ کمانگر در يک دادگاه ناعادلانه و در چند دقيقه به مرگ محکوم شد. او در زندان تحت شکنجه و فشار روانی قرار داشت. 
اولريش تونه، دبيرکل اتحاديه معلمين آلمان که در گذشته بارها از دولت ايران و سفارتخانه اش در برلن ، خواستارلغو حکم اعدام فرزاد کمانگر ورعايت حقوق انسانی اش شده بود، اين اعدام را شديدا محکوم می کند :" رژيم ايران برنامه ريزی شده حقوق بشر و حق اتحاديه ای را نقض می کند و از از قتل دولتی نيز نمی هراسد. اعدام فرزاد کمانگر يک اقدام زشت است." 
فرد ون لويون، دبير کل فدراسيون جهانی معلمين (بين الملل آموزش) در مورد سرنوشت ساير زندانيان عضو اتحاديه های ايران ابراز نگرانی کرد. اين فدراسيون از مقامات ايران خواستار توقف فوری اعدامها ، برسميت شناختن اتحاديه های مستفل و رعايت پايه ای ترين حقوق انسانی از جمله حق حيات و آزادی بيان شد. 
فدراسيون جهانی معلمين همه را در سراسر جهان فرامی خواند تا به دولت ايران و سفارتخانه ها يش به خاطر کشتن کمانگر اعتراض کنند و همچنين خواستار آزادی رسول بلاغی ، هاشم خواستار، بهمن گودرززاده و عبدالرضا قنبری شوند. 
(اتحاديه معلمين آلمان خواسته است که نامه های اعتراضی به زبان انگليس يا آلمانی به آدرس 
رئيس جمهور، حامنه ای و سفير ايران در برلن ارسال شود.) 
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ترجمه : ميلا مسافر 
http://www.gew.de/Iran_Farzad_Kamangar_hingerichtet.html 
ما در ماتم معلمي هستيم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکاني را تعليم ميداد که بسياري از آن‌ها شبها گرسنه سر بربالين ميگذاشتند 
اعدام و ارعاب محکوم است
ما در ماتم معلمي هستيم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکاني را تعليم ميداد که بسياري از آن‌ها شبها گرسنه سر بربالين ميگذاشتند. جرم او دفاع از حقوق بشر بود. جرمي که در صد سال گذشته بسياري را در خاک و خانواده‌هايي را در ماتم فروبرده است. در چهار سال گذشته بسياري از نهادهاي ملي و بين الملي زنداني بودن فرزاد کمانگر را محکوم کرده و مهمتر از آن خواهان رسيدگي قانوني و بيطرف به پرونده اش بودند، نمايندگان سازمانهاي جهاني در چندين نوبت خواستار اعزام هيئتي براي ديدار مستقيم با او شدند، که هيچ‌گاه مورد موافقت قرار نگرفت.

متاسفانه خانواده ايشان اين حق را نداشتند و نتوانستند در آخرين لحظه عزيز خودشان را ببينند، اين اعدامها زماني در جامعه ما اتفاق افتاد که مردم ما هميشه و در هر مکاني هرنوع خشونت را نفي کرده اند.

جنبش کارگري ايران و جهان معلمي را از دست داد که حتي در زندان نيز از يادگيري و ياددهي کوتاهي نکرد. ما از دست دادن فرزاد را به خانواده کمانگر و هم طبقه اي هاي ايشان در سراسر جهان تسليت ميگوييم .

ما همانطوري که در چند سال گذشته مکرراً اعلام کرده ايم خواهان لغو مجازات اعدام هستيم و احکام دادگاههاي غير قانوني را مردود ميشماريم  و خواهان آزادي کليه زندانيان جنبش مدني از جمله آقايان مددي و اسالو هستيم.  

با اميد به گسترش صلح و عدالت در تمام جهان  

سنديکاي کارگران شرکت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
ارديبهشت 1389
عدم تمدید دفترچه درمانی و پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا 
بنا بر گزارشهای رسیده از فعالین کارگری داخل در تاریخ 25 اردیبهشت 89 آمده است : کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا دستمزد فروردین ماه کارگران این کارخانه را پرداخت نکرده است و در اردیبهشت ماه نیز تاکنون از پرداخت مساعده به کارگران سرباز زده است.. 

بنا بر این گزارش کارفرمای نورد لوله صفا همچنین از بهمن ماه تا کنون پول بیمه این کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده و همین مسئله باعث عدم تمدید دفترچه های درمانی این کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است. 
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه هم اکنون بسیاری از کارگران که خود و یا خانواده هایشان دچار بیماری شده اند به دلیل عدم تمدید اعتبار دفترچه های درمانی شان از درمان خود عاجزند و دچار مشکلات حادی در این زمینه شده اند. 

لازم به یادآوری است مسئله عدم پردخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا از سال گذشته شروع شده است و کارگران این کارخانه در بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان بمدت دو روز دست به اعتصاب هشداری زدند و آنزمان موفق به دریافت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارخانه نورد لوله صفا با 1300 کارگر در کیلومتر 9 اتوبان تهران ساوه قرار دارد. 
تهديد روستاييان بنابی بدليل پيگيری خسارات سيل کاوه سودا! 
به نوشته خبرگزاری مهر در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است : بيش از دو هفته از شکسته شدن حوضچه های پساب کارخانه کاوه سودای مراغه و سيل ويرانگر آن در بناب می گذرد اما نه تنها اقدامی برای تامين خسارات صورت نگرفته بلکه روستاييان منطقه برای پيگيری شکايات خود تحت فشار بوده و تهديد می شوند! 
گزارش خبرنگار مهر از بناب حاکی است، بروز سيل در اين منطقه که بر اثر بی مبالاتی مسئولان کاوه سودا صورت گرفت، موجب تخريب 30 واحد مسکونی و صدها هکتار از مزارغ و باغات و اراضی کشاورزی در روستاهای تازه کند زوارق، ينگی کند خوشه مهر و خوشه مهر از توابع شهرستان بناب شد. 
درحاليکه طی دو هفته گذشته مردم سيل زده و خسارت ديده در انتظار اقدام جدی و کارساز مسئولان بودند اما نه تنها جلسه درمانی مسئولان امر به جايی نرسيده بلکه برخی محافل نسبت به تهديد روستاييان اقدام کرده اند! 

حوضچه پساب های کاوه سودا 
در همين حال، ضياء الله اعزازی نماينده مردم بناب در مجلس ضمن محکوم کردن هرگونه اعمال فشار و تهديد روستاييان منطقه گفت: اينجانب به عنوان نماينده مردم شهرستان بناب به هيچ وجه اجازه تهديد روستاييان را نخواهم داد. 
وی در عين حال تصريح کرد: به نظر می رسد متاسفانه عاملان و مقصران اين حادثه از سوی برخی افراد بانفوذ حمايت می شوند! 
اعزازی با اشاره به حجم خسارات وارد شده به منطقه اظهار داشت: بايد تمام مسئولان اين حادثه مشخص و مورد محاکمه قرار گيرند. 
نماينده بناب با اشاره به اينکه کارخانه ای مخرب و آلوده کننده محيط زيست که بايد در مناطق کويری ساخته می شد در منطقه حاصلخيز بناب سر درآورده است تاکيد کرد: بايد تمام مسئولان وقت از جمله محيط زيست که مجوز تاسيس چنين بلای خانمان سوزی را داده اند محکامه شوند. 
اعزازی در پاسخ به اينکه چه اقداماتی از سوی مسئولان برای تعطيلی کاوه سودا و نيز جبران خسارات مردم منطقه صورت گرفته است گفت: به نظر می رسد جلسه درمانی آقايان تاکنون نتيجه ای در بر نداشته است! 

سيل ناشی از شکستن حوضچه های پساب کاوه سودا 
وی يادآور شد: تخمين خسارات به اين زودی امکانپذير نيست چراکه علاوه بر خسارات مالي، آثار مخرب و جبران ناپذير زيست محيطی و حتی بهداشتی که پساب های روان در منطقه روی مردم خواهد گذاشت به اين زودی ها نمايان نمی شود. 
به دنبال اين حادثه با تشکيل کارگروه های متعدد و اعزام کارشناسان به محل حادثه در نشست مديريت پسماندهای استان که با حضور معاونت عمرانی استاندار آذربايجان شرقی برگزار شد قرار بود ظرف يک هفته خسارات برآورد شده و پرداخت شود. 
همچنين مديريت کارخانه کاوه سودا متعهد شده بود هر چه سريعتر ادامه طرح لوله گذاری به مسافت چهار کيلومتر تا درياجه اروميه را اجرا و نواقص موجود را برطرف کند که تاکنون هيچ کدام از آن ها اجرا نشده و روستاييان خسارت ديده از اين حادثه از عدم اقدام جدی مسئولين به ستوه آمده اند. 
حسن پرمو باغدار خوشه مهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 4.5 هکتار باغ شامل دو هزار درخت آلوچه، گردو، آلبالو و 2 هزار مو تاکستان من در اين حادثه کلاً تخريب شدند و عليرغم قول و وعده های مسئولين همچنان در بلاتکليفی به سر می بريم. 
عضو شورای اسلامی روستای خوشه مهر نيز با اشاره به مشکلات ناشی از سيل اخير گفت: طی هشت سال گذشته عليرغم اين که با طومارهای متعدد خود، مسئولان را در جريان مشکلات زيست محيطی کارخانه کاوه سودا قرار داديم ولی گوش شنوايی نبود که به درد مردم و روستاييان برسد. 

پساب های خطرناک وارد مزارع کشاورزان شد 
اسماعيل شتابی افزود: بر اساس دستور سرکار خانم جوادی معاون رئيس جمهور و رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست قرار شده بود ظرف چهارماه اين واحد صنعتی تعطيل گردد ولی هنوز چهار سال از آن تاريخ گذشته و همچنان اين کارخانه به فعاليت خود ادامه می دهد. 
به گفته وی بيش از 500 هکتار از باغات و اراضی کشاورزی روستای خوشه مهر 100 در صد تخريب شده و در اين مدت فقط مسئولان شهرستان قول دادند به زودی خسارات را برآورد و پرداخت خواهند شد که تاکنون چنين اتفاقی صورت نگرفته است و مسئولين همچنان بی تفاوت هستند. 
شتابی تصريح کرد: طی 15 روز گذشته به دليل نفوذ پساب کارخانه کاوه سودا به چاه های آب شرب رعب و وحشت بين اهالی وجود دارد و عليرغم ادعای مسئولين مبنی بر تعطيلی واحد توليدی هم اينک پساب اين واحد در حال سرريز بوده و از طريق صوفی چای پساب اين واحد اهالی ساير روستاهای منطقه و خود بناب را نيز تهديد می کند. 
روستائيان خسارت ديده منطقه آلوده را ترک می کنند 
عضو شورای اسلامی روستای خوشه مهر تاکيد کرد: مردم هيچ رغبتی به ادامه حضور در روستا ندارند و صدها خانوار قصد مهاجرت از روستا را دارند. 
محمد عزيزی ساکن روستای "ينگی کند" خوشه مهر که منزلش بر اثر سيل پساب کارخانه تخرب شده بود گفت: دارای خانواده پنج نفری هستيم و در دو روز اول مقداری بيسکويت و تن ماهی و برنج دادند و قرار شد هر چه سريعتر در خصوص منزل تصميم گيری کنند ولی بعد از دو هفته ديگر مسئولان را در روستا نديديم و هم اکنون نيز در چادر زندگی می کنيم و چشم به راه مساعدت مسئولان هستيم و هيچ سرپناهی جهت اسکان نداريم. 
دهيار روستای ينگی کند خوشه مهر نيز گفت: در جريان سيل اخير 30 واحد مسکونی اين روستا و بيش از 300 هکتار از اراضی اين روستا دچار خسارت جدی و صد در صد شدند و همچنان نيز پساب اين واحد صنعتی در حال سررريز می باشد که مسئولين عليرغم مشاهده خلاف آن را می گويند. 
مصطفی جمشيدزاده افزود: اهالی اين روستاها واقعاً مظلوم واقع شده اند و هيچ جواب قانع کننده ای به اهالی نمی دهند. اين در حالی است که مديران واحد صنعتی نه تنها هيچ دل جويی از اهالی و خسارت ديدگان نکردند بلکه روستاييان را نيز با پول تهديد کردند که بياييد به صورت توافقی مبالغی دريافت کنيد والا در محاکم قضايی نمی توانيد مطالبات خود را بگيريد. 
روستائيان خسارت ديده در مقابل فرماندار بناب - اعتراض مردم خسارت ديده تاکنون به جائی نرسيده است 
وی تصريح کرد: در حادثه سيل اخير ناشی از پساب کارخانه کاوه سودا تعداد کثيری از اهالی بيکار شده و برای امرار معاش بايستی در شهر سيگار فروشی کنند. 
گزارش خبرنگار ما از مناطق سيل زده حاکی است در حاليکه هر روز اراضی آلوده ناشی از آثار پساب کارخانه کاوه سودا در منطقه افزايش می يابد اما تاکنون توان يا اراده برخورد با افراد خاطی در منطقه بوجود نيامده است!
زنان مهندس، کار ندارند
الناز محمدی
آمار اشتغال زنان در برخی رشته‌های مهندسی، بسیار پایین تر از تعداد دانش آموختگان زن آن رشته است.
شاید زمان برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری را باید بیشترین زمانی دانست که بیشترین شعارها در مورد وضعیت زنان و بهتر کردن وضعیت اشتغال زنان سر داده می شود. شعارهایی که حتی گاهی زیاد بودنشان و غیر قابل اجرا کردنشان عکس العملی جز تعجب ندارد. با اینکه درانتخابات سال پیش، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور فعلی، جزء کاندیداهایی بود که کمترین شعار را در مورد زنان به زبان آورد، اما در حال حاضر جزء رئیس جمهورهایی است که پیشنهادها و طرح های زیادی را در مورد زنان به زبان می آورد. شاید زیاد بودن همین طرح ها است که باعث شده حتی نمایندگان طرفدار او و مدیران دولتی به عملکرد دولت در حوزه زنان اعتراض کنند؛ به طوری که اعضای فراکسیون زنان در چند روز گذشته نسبت به بودجه اختصاص داده شده به حوزه زنان اعتراض کرده اند و می گویند که بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز امور زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 89 تقریبا مشابه سالهای گذشته است.
به گفته زهره الهیان، نماینده تهران، اعضای فراکسیون زنان در تلاشند تا اعتباری مستقل برای امور زنان استانداریها لحاظ شود، چرا که در بودجه امسال دولت اعتباری برای اداره کل امور زنان و مشاوران امور بانوان استانداری‌ها در نظر گرفته نشده است.
چاره اندیشی برای وضعیت اشتغال زنان
اما به غیر از این مسئله، روز گذشته معاون آموزش و پژوهش مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام پژوهشی در خصوص وضعیت شغلی زنان فارغ‌التحصیل برخی رشته های مهندسی، نسبت به وضعیت اشتغال زنان در کشور اعتراض کرده است. به گزارش ایسنا، زهرا سجادی گفته است که « برخی از حوزه‌های استخدامی نظر مثبتی نسبت به استخدام زنان در چنین مشاغلی ندارند، اما در بیشتر موارد، عدم تمایل خود این زنان، مانع اشتغالشان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی‌شان شده است.»
او با اشاره به اینکه بالغ بر 60 درصد ورودی رشته های مهندسی در کشور را زنان تشکیل می دهند، گفت: «این درحالیست که آمار اشتغال زنان در برخی رشته‌های مهندسی، بسیار پایین تر از تعداد دانش آموختگان زن آن رشته است.»
این مقام مسئول در پایان از برگزاری جلسه مشترک مرکز امور زنان با وزارت علوم در این مورد در آینده نزدیک خبر داده است.
در چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقه‌ای، ملی، میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان، نگرش‌ها و تمایلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است که سعی در آماده‌سازی افکار عمومی ملت‌ها، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است.
لیلی بروجردی، رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به خبر می گوید: «از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام شده در خصوص مسائل زنان در کشور با نوعی اعمال سلیقه و افراط و تفریط روبه‌رو بوده، ضروری است یک رویکرد مشخص مبنای عمل و تصمیمات دولت‌ها در آینده قرار گیرد.» او ادامه می دهد: «رویکردی که هویت مستقل و برابر زن را در اجتماع به رسمیت شناخته و همزمان هویتی تکاملی و تعادلی برای او در خانواده قائل باشد. بر این اساس رویکرد «تناسب در حقوق و وظایف زن و مرد در خانواده و تساوی حقوق و تکالیف زن و مرد در اجتماع» می‌تواند راهگشای چالش‌ها و پیچیدگی‌‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این زمینه باشد.»
خبرآنلاین
تجمع اعتراضی کارگران مخابرات در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی 
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ 26 اردیبهشت آمده است : کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. شماری از کارگران مخابرات به نمایندگی از طرف همه همکاران خود در سراسر کشور، صبح امروز یکشنبه بیست و شش اردیبهشت در مقابل مجلس ارتحاع اسلامی تجمع و خواستار دریافت حق و حقوق خود بر پایه سقف تعیین شده حقوق وزارت کار شدند. براساس این گزارش کارگران معترض اعلام کردند که سال‌هاست از سوی پیمانکار مخابرات به صورت قراردادی برای پست‌بانک، مخابرات و پست کار می‌کنند اما هنوز حقوق آنان به میزان قانون کار نیست و باید این رویه اصلاح شود.
تجمع کارگران مخابرات مقابل مجلس 
سایت کلمه در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است: کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. 
به گزارش فارس، شماری از کارگران مخابرات به نمايندگی از هم همکاران خود در سراسر کشور صبح امروز يکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و خواستار دريافت حق و حقوق خود بر پايه حقوق وزارت کار شده است. 
براساس اين گزارش اين معترضين اعلام کرده‌اند که سال‌هاست از سوی پيمانکار مخابرات به صورت قراردادی برای پست‌بانک، مخابرات و پست کار مي‌کنند اما هنوز حقوق آنان به ميزان قانون کار نيست و بايد اين رويه اصلاح شود. 
مرحله چهارم کمک های مالی کارگران سقز به کارگران اخراجی هفت تپه  
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است : در تاریخ 89/2/18 طی دو فیش جداگانه به شماره های 419401و419402 مبلغ 6870000 ریال به شماره حساب جاری 0302895180008بنام  علی نجاتی توسط محمود صالحی  واریز شد. 

اسامی کمک کننده ها:

1- سامان محمدی   1100000 ریال 

2- نژاد محمدی  1100000 ریال 

3- علی رحیمی 1100000  ریال 

4- آزیتا صالحی 1100000  ریال 

5- آسو علی نژاد 1100000  ریال 

6- خدر علی پور 430000  ریال 

7- سید صالح حسینی 100000  ریال 

8- جلال حسینی 100000  ریال 

9- منصور محمدی 70000  ریال 

10- مریم جواهری 100000  ریال 

11- علی رحمانی 100000  ریال 

12- اسماعیل نیازی 50000  ریال 

13- پدرام عبدی پور 20000  ریال 

14- محمد عبدی پور 150000 ریال 

15- لطیفه قیطاسی 50000  ریال 

16- نجیبه صالح زاده 50000 ریال 

17- محمود صالحی 150000  ریال 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
26 اردیبهشت 89

www.khamahangi.com
مرحله پنجم کمک های مالی کارگران سنندج به کارگران زندانی نیشکر هفت تپه  
 به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در اردیبهشت 89 آمده است : طی  فیش   شماره 659740 مبلغ 000/000 /2 ریال در تاریخ 89/1/28 توسط  کارگران  شهر سنندج  به  حساب  علی  نجاتی  واریز گردید .

همچنین در تاریخ  89/1/28 طی  فیش  شماره  659741  مبلغ  پنجاه هزارریال   توسط   ناهید  به  شماره  حساب  اعلام شده توسط علی   نجاتی ،  برای  کمک به  کارگران  هفت  تپه   واریز   شد  . 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
مرحله ششم کمک های مالی کارگران سنندج به کارگران اخراجی هفت تپه
 به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است : در تاریخ 89/2/26 طی  فیش  شماره 951877، بانک ملی  مبلغ  دو میلیون ریال  توسط کارگران سنندج به شماره حساب جاری 0302895180008بنام  علی نجاتی ، رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه   واریز شد. 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
26 اردیبهشت 89

www.khamahangi.com
فعال كارگرى محمود صالحى در بيمارستان به سر مى برد 
آژانس ايران خبر در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است :محمود صالحى به دليل بيمارى و مشکلات جسمى در حال حاضر در تهران در بيمارستان بسر مى برد. حمه عبدى از اعضاى کميته هماهنگى همچنان در زندان تحت بازداشت است. لازم به ذكر است اخيرا مامورين حكومتى براى دستگيرى محمود صالحى, به خانه اش رفته و منزل ايشان را تحت محاصره كامل قرار داده بودند.
اعتراض كارگران صنايع فلزى به پرداخت نشدن مطالبات معوقه 
به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است:   كارگران كارخانه صنايع فلزى(1) مي‌گويند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود از چهارشنبه گذشته تاكنون اعتصاب كرده‌اند. 
اين كارگر در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: 250 كارگر كارخانه صنايع فلزى(1) در چهارمين روز از اعتصاب خود در محوطه كارخانه تجمع كردند. 
وى افزود: كارگران نزديك به 6 ماه حقوق و مزاياى پرداخت نشده از كارفرما طلب‌كارهستند. 
به گفته اين كارگر، علاوه بر حقوق فروردين و ارديبهشت امسال، كارفرما بابت دستمزد ماه‌هاى تير، خرداد،بهمن و اسفند سال 88 به كارگران مقروض است. 
وى افزود: پيش از اين كارفرما به منظور پايان دادن به وضع پيش‌‌ آمده از كارگران خواسته بود با تا تحمل شرايط كنونى به فعاليت خود ادامه دهند اما كارگران كه اميد خود را نسبت به پايان بحران و دريافت مطالبات خود از دست داده‌اند از چهار شنبه گذشته اعتراض خود را آغاز كردند. 
به گفته اين كارگر در پى ادامه يافتن اين حركت اعتراضي، كارفرما با كارگران وارد گفت‌وگو شده‌است. 
كارخانه صنايع فلزى(1) در منطقه جاده قديم كرج واقع است و در زمينه ساخت لوازم ادارى و كانكس‌هاى فلزى فعاليت دارد.
خبر تکمیلی 

ما کارگران خواهان کار و دستمزدهایمان هستیم
 
بنا بر گزارشهای رسیده از ایران در تاریخ 26 اردیبهشت آمده است : کارگران صنایع فلزی شماره یک(شرکت مصنوعات زرین تهران) که از چهارشنبه گذشته در اعتصاب بسر میبرند امروز 26 اردیبهشت ماه با تجمع در محوطه کارخانه و نصب دو پلاکارد بر روی نرده های کارخانه مشرف به خیابان صنایع فلزی، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. کارگران بر روی این پلاکاردها نوشته بودند: ما کارگران خواهان کار و دستمزدهایمان هستیم 

کارگران صنایع فلزی شماره 1 دستمزدهای خرداد، تیر، بهمن و اسفند ماه سال گذشته و همچنین دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه امسال خود را دریافت نکرده اند و این کارخانه مدتهاست با 20 درصد مواد اولیه مورد نیاز همیشگی خود مشغول تولید است. 

بنا بر این گزارش پس از تجمع اعتراضی امروز کارگران صنایع فلزی شماره یک در محوطه کارخانه نماینده هایی از اداره کار اسلامشهر و پلیس امنیت در محل کارخانه حاضر شدند و با شرکت مدیر کارخانه و نماینده های کارگران حوالی ظهر جلسه ای تشکیل دادند. در این جلسه نماینده اداره کار از کارگران خواست تا دست به شکایت بزنند و در قبال دستمزدهای معوقه خود توقیف اموال کارخانه را بگیرند. که مورد موافقت نماینده های کارگران قرار نگرفت. سپس کارفرما اعلام کرد تا دو هفته آینده ریالی به کارگران پرداخت نخواهد کرد و پس از دو هفته، فقط دستمزد یکماه از مطالبات معوقه آنان را پرداخت خواهد نمود که این امر نیز مورد مخالفت نماینده های کارگران واقع شد. 

بدنبال این وضعیت نماینده اداره کار اسلامشهر به میان کارگران آمد و تلاش نمود آنها را به پایان اعتصاب و صبر و تحمل تشویق کند که این امر خشم کارگران را بر انگیخت و نماینده اداره کار با مشاهده خشم کارگران ناچار شد به صحبتهای خود خاتمه داده و از میان کارگران برود. 

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده ؛ تجمع و کشمکش کارگران صنایع فلزی شماره یک با مدیریت و نماینده اداره کار و پلیس امنیت تا آخرین دقایق ساعت کاری ادامه  داشت و کارگران حاضر به ترک کارخانه نبودند و میخواستند از خروج مدیریت نیز تا تعیین تکلیف خود از کارخانه  جلوگیری کنند که نهایتا حوالی ساعت 17 و در حالی که یک ساعت از ساعت پایانی کار میگذشت مدیر کارخانه اعلام کرد حاضر است با نماینده های کارگران در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه به شورای تامین استانداری تهران جهت دریافت وام یک و نیم میلیارد تومانی  که گویا از سال گذشته تصویب شده است مراجعه کند و از کارگران خواست روز سه شنبه به اعتصاب خود پایان دهند. 

بدنبال این وعده و اظهارات از سوی مدیر کارخانه، کارگران ضمن موافقت جهت مراجعه به شورای تامین استانداری تهران اعلام کردند روز سه شنبه کار را شروع نخواهند کرد  و تا روشن شدن تکلیف شان همچنان  به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 

لازم به یاد آوری است کارگران صنایع فلزی شماره یک فروردین ماه امسال نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده بودند که با وعده های کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. 
رسيدگی به پروندۀ اختلاس و فساد مالی محمدرضا رحيمي،با حکم حکومتی خامنه ای متوقف شده 
سایت جــرس در تاریخ 26 اردیبهشت 89 آمده است : در حالی که روند رسيدگی به پروندۀ اختلاس و فساد مالی محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه، به ابعاد ديگری از اين فراز و نشيب دست يافت. 
ماه گذشته و در اوج بحث و جنجالی که پيرامون اظهارات رئيس قوه قضائيه و نمايندگانِ مجلس شورای اسلامی راجع به فساد مالی گستردۀ معاون اول احمدی نژاد و ضرورت تعقيب او ايجاد شده بود، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ يادشده تنها در راه انتخابات هزينه شده و هرگز به هيچ مصرف ديگری (شخصی يا خانوادگی) نرسيده است و باز کردن اين پرونده، کل انتخابات را زير سوال می برد"؛ که آقای خامنه ای نيز با صدور حکمی حکومتي، دستور توقف و عدم پيگيری اين پرونده را صادر می کند. 
طی يک ماه اخير که پيگيری و بحث پيرامون اين پرونده ملی به محاق رفته، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه و موثق، پشت پرده های توقف رسيدگی به پرونده اختلاس معاون اول احمدی نژاد را چنين گزارش می دهد:"...زمانی که صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه، خبر برخورد قضائی با مفاسد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را صادر کرد و توسط چند تن از نمايندگان مجلس، شاه مهره اين پرونده فساد اقتصادی (محمدرضا رحيمی) معرفی شد، احمدی نژاد در جلسه هيأت دولت در پاسخ به صادق لاريجانی با ادبيات خاص خود می گويد: تو می خواهی معاون اول مرا دستگير کنی!؟ توصيه می کنم اول به پرونده برادرت (محمد جواد) رسيدگی کني، بعد سراغ دولت بيائی." 
اين گزارش می افزايد: احمدی نژاد سپس برای وزيران کابينه توضيح داد که محمدجواد لاريجانی (برادر ارشد لاريجانی ها) که در حال حاضر معاون حقوق بشر قوه قضائيه می باشد، در ورامين و گرمسار، هزار هکتار زمين را در تملک گرفته پروژه های گسترده اقتصادی از قبيل پرورش گاو، شترمرغ، گوسفند و مرغ به راه انداخته است." 
گزارش خبرنگار جرس سپس به تبعاتِ اين تهديد و گروکشيِ احمدی نژاد اشاره کرده و خاطرنشان می کند "بعد از پاتک احمدی نژاد به لاريجاني، دو اتفاق مهم افتاد: اول، جواد لاريجانی برای حفاظت از پروژه های متعدد در دست اجرايش شروع به موضع گيری بسيار تند عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و نيز حمايت شديد از احمدی نژاد کرد. 
نتيجه دوم: رسيدگی به پرونده رحيمی عملا متوقف شد؛ چرا که پس از ديدار صادق لاريجانی با خامنه اي، احمدی نژاد با رهبر ملاقات کرده به وی متذکر می شود: اولا، پرونده رحيمی توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تشکيل شده و اين نهاد غيرقانونی است! ثانيا اگر پرونده رحيمی به جريان بيفتد، انتخابات زير سؤال می رود، چون تمام مبالغ مورد بحث در پرونده رحيمی خرج انتخابات شده است. بالاخره احمدی نژاد،آقای خامنه ای را متقاعد می کند که با حکم حکومتی ولو موقتا جلو رسيدگی به پرونده رحيمی را بگيرد." 
خبرنگار جرس در تشريح ابعاد گسترده پرونده فساد مالی دولت محمود احمدی نژاد يادآوری می کند: "از نظر قاضی پرونده شصت ميليارد تومان اختلاس محرز است، اما اين تنها کمتر از يک سوم حجم ادعاهای مطرح در پرونده است زيرا کل اتهام بالغ بر دويست ميليارد تومان است. برای پاسخگوئی به شصت ميليون تومان اختلاس احراز شده محمدرضا رحيمی تا کنون چند بار به دادگاه احضار شده و به قاضی پاسخ داده است."
گزارش مذکور در ادامه آورده است: "رحيمی حسابی بنام خودش (البته متفاوت با حساب شخصی اش) در يکی از بانکها دارد که برای تک تک ارقامش توجيه مشخصی دارد. او ريز مخارجی را که در انتخابات نهم برای احمدی نژاد و قبل از آن برای علی لاريجانی کرده، در اختيار قاضی قرار داده است. به گفته او اکثر اين مبلغ در روستاها و شهرهای کوچک خرج انتخابات شده است. برای قاضی و در نتيجه قوه قضائيه محرز شده اختلاس جنبه سازمانی دارد و پای خيلی از شخصيتهای اصلی نظام ازجمله شخص محمود احمدی نژاد و انتخابات رياست جمهوری او در ميان است. اکنون معنای حکم حکومتی آقای خامنه ای برای توقف موقت رسيدگی به پرونده فساد مالی رحيمی بيشتر مشخص می شود." 
طی ده هفته ای که گذشت، ابتدائا رئيس قوه قضائيه و سپس چند تن از نمايندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلي، الياس نادران و علی مطهري، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئيس دولت را از متهمين رده اول و سردستۀ اين شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وي، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پيش تر از آن نيز، مدرك تحصيلی جعلی و عملكرد رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدين روبرو شده بود.
 نام گذاری روز اعدام فرزاد کمانگر به عنوان روز جهانی معلم 

گروه معلمان صلح " GPT"، از سازمان یونسکو، خواسته ‌است، تا روز 9 می، روز اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، بعنوان روز جهانی معلم در سراسر جهان اعلام شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز تی وی در بیانیه‌گروه معلمان صلح آمده‌است: همانگونه که مستحضر هستید مدتهای زیادی روزنامه نگاران، نویسندگان و معلمان کشور ایران در معرض شدیدترین سرکوب و خشونت توسط حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. در روزهای گذشته یکی از معلمان کشور ایران که تنها به لحاظ عقیدتی مخالف حکومت جمهوری اسلامی بود به همراه 4 زندانی سیاسی دیگر پس از تحمل مدتها زندان و شکنجه در صبحگاه یکشنبه 9 می 2010 اعدام شد.

نام این معلم فرزاد کمانگر بود. او معلمی جوان بود که 12سال از عمر خود را صرف تدریس در مناطق فقیر و محروم ایران کرد. او همواره بر رعایت حقوق بشر و پرهیز از خشونت و نیز توجه بیشتر به معیشت معلمان اصرار می کرد.

سازمان معلمان صلح " GPT"، در پایان بیانیه‌خود، در خواست کرده‌است که‌ با توجه به اینکه نامگذاری بسیاری از روزهای سال در یونسکو بر اساس رویداد های مهم و مرتبط با عنوان همانروز است از شما تقاضا می کنیم روز جهانی معلم را در حمایت از آموزگار اعدام شده ایرانی از 5 اکتبر، سالروز صدور بیانیه به 9 می تغییر دهید. همچنین پیشنهاد می شود روز 9 می هر سال معلمان سراسر جهان با سفری نمادین به مناطق محروم دنیا و آموزش کودکان فقیر در این روز توجه جامعه جهانی را به آموزش مناسب به فقرا جلب کنند.
دو فعال زن که در خارج کشور به سر می برند، به سال ها زندان و شلاق محکوم شدند 
به نوشته ایلنا در تاریخ 26 اردیبهشت آمده است : محمد مصطفايي وكيل دو تن از فعالان زن از برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات شادي صدر و محبوبه عباسقلي در روز 18 ارديبهشت ماه خبر داد. وي در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی ايلنا، با بيان اينكه شادي صدر و محبوبه عباسقلي درخارج از كشور به سر مي‌برند، اعلام كرد كه اين دادگاه بدون حضور آنها برگزار شد.به گفته وي اتهامات اين دو نفر عبارت بود از: اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، اخلال در نظم عمومي و تمرد در برابر مامورين.
وكيل شادي صدر از حكم 5 سال حبس تعزيري به جهت اقدام عليه امنيت كشور و يكسال حبس تعزيري و تحمل 74 ضربه شلاق به جهت اخلال در نظم عمومي و تمرد در برابر ماموران دولت خبر داد.
وي افزود: محبوبه عباسقلي‌زاده هم به جهت اقدام عليه امنيت كشور به 2 سال حبس تعزيري و 6 ماه حبس تعزيري و تحمل 30 ضربه شلاق جهت اخلال در نظم عمومي محكوم شده است.
مصطفايي با بيان اينكه اين حكم امروز در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب انقلاب اسلامی به وي ابلاغ شده است، افزود: بنده 20 روز مهلت دارم كه اعتراضم را به دادگاه ابلاغ كنم كه به دليل سنگيني احكام صادره، حتما اعتراضم را اعلام خواهم كرد.

به گفته وي، دستگيري 33 نفر از فعالان زن در روز 13 اسفندسال 85 علت صدور اين احكام بوده است. البته برخي از اين افراد تبرئه شده و برخي ديگر نيز احكام تعليقي داشته‌اند. ولي احكام صادره براي صدر و عباسقلي‌زاده از سنگين‌ترين احكام بوده است.
پزشک کرد در تبریز دستگیر شد

نیروهای امنیتی متین فتاحیان پزشک کرد ساکن تبریز را دستگیر کردند. به گزارش هرانا، متین فتاحیان طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی در تبریز دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی در یورش به منزل شخصی این پزشک، ضمن تفتیش منزل می برخی از وسایل نامبرده را نیز ضبط و با خود بردند. 

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران در گفت‌وگو با ايلنا: 

وزارت رفاه در قبال خط فقر شانه خالي نكند

به گزارش خبرگزاری کار ایران- ایلنا در تاریخ 27 اردیبهشت 89 آمده است:   عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران گفت: وزارت رفاه نبايد از زير بار مسئوليت خط فقر شانه خالي كند؛ چرا كه خط فقر مقوله‌اي سياسي نيست، بلكه اقتصادي است. 
فاطمه قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اعلام اينكه متاسفانه به‌جاي پذيرش خط فقر و وجود بيش از سه و نيم ميليون كودك كار و كودك خارج از چرخه تحصيل، اين مسئله انكار مي‌شود، تاكيد كرد: در حال حاضر سازمان‌هاي متعدد حمايتي در كشور با موازي‌كاري و واگذاري مسئوليت‌ها به سازمان‌هاي ديگر، در حق قشر فقير جامعه كوتاهي مي‌كنند، به طوري كه سازمان بهزيستي با بودجه اندك، بخشي از كودكان خياباني را حمايت مي‌كند و كودكان كار كه اغلب از قشر فقير جامعه هستند نيز فراموش مي‌شوند. 
او افزود: كاهش فقر و عوارض آن در كشور ما يا هر كشور ديگري از عهده سازمان‌هاي فعلي برنمي‌آيد و وزارت كار، رفاه، بهداشت و بهزيستي نمي‌توانند با موازي‌كاري و مديريت‌هاي چندپاره معضلات را ريشه‌كن كنند. 
عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران با طرح اين مسئله كه معضل فقر نياز به عزم ملي دارد، خاطر نشان كرد: هزاران كودك در معرض آسيب در كشور وجود دارد كه مجلس و كميسيون‌هاي مربوطه بايد تدبير جدي براي آنها كه آينده‌ساز مملكت هستند، بينديشند. 
به گفته قاسم‌زاده، با افزايش فقر در كشور آسيب‌هاي وارده به خانواده‌ها و كودكان آنها بيشتر مي‌شود و تاثير افزايش فقر بر روي گروه‌هاي كم‌درآمد بيشتر است؛ چرا كه اين افراد بيشتر در معرض آسيب هستند. 
قاسم‌زاده ادامه داد: فقر يك واقعيت است؛ حال هر چه مقامات مختلف به انكار آن بپردازند چه آن را تاييد كنند، يك واقعيت بوده و جلوي ديد اذهان عمومي است. 
او با بيان اينكه خط فقر به ضرر مردم بوده و انكار آن بيشتر ضرر دارد، گفت:‌ خط فقر مسئله سياسي نبوده و تنها مختص ايران نيست كه مسئولان به جاي پذيرش، آن را انكار كنند. 
عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران، يادآور شد: وزارت رفاه كه در حال حاضر مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است، به جاي تجزيه و تحليل فقر از زير بار مسئوليت در برابر اين معضل شانه خالي مي‌كنند. 
او گفت: حتي نبود آمار در مورد كودكان كار و خيابان يكي از نمودهاي اين غفلت‌ها بوده به‌طوري كه آمار و ارقام مربوط به اين قشر از جامعه با واقعيت‌هاي موجود مطابقت ندارد. 
پايان پيام

مرکز آمار ايران:24.7 درصد جوانان بيکار بودند 
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 27 اردیبهشت 89 آمده است :بررسی نرخ بيکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان مي‌دهد که در سال 88 حدود 24.7 درصد از فعالان اين گروه سنی بيکار بودند. 
گزارش مرکز آمار ايران از نتايج طرح‌ آمارگيری از نيروی کار نشان می دهد که بررسی نرخ بيکاری افراد 10 ساله و بيشتر حاکی از آن است که طی سال گذشته 9/11 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاکی از آن است که اين شاخص نسبت به سال 1387، 5/1 درصد افزايش داشته است. 

در سال گذشته 9/38 درصد جمعيت در سن کار (10 ساله و بيشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ يعنی در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغييرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که اين شاخص نسبت به سال 1387، 9/0 درصد افزايش يافته است. 

بررسی نرخ بيکاری جوانان 15 تا 24 ساله نيز نشان مي‌دهد که در سال 88 حدود 24.7 درصد از فعالان اين گروه سنی بيکار بوده‌اند. همچنين، تغييرات نرخ بيکاری جوانان 15 تا 24 نشان مي‌دهد که اين نرخ نسبت به سال 1387، 7/1 درصد افزايش پيدا کرده است. 

بررسی سهم اشتغال ناقص بيانگر آن است که در سال 1388، 5/9 درصد جمعيت شاغل ‌به دلايل اقتصادی (فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيشتر و�) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. اين در حالی است که 4/41 درصد از شاغلين 15 ساله و بيشتر ، بيش از 49 درصد در هفته کار کرده اند. 

بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان می دهد که در سال 1388، بخش خدمات با 4/47 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخشهای صنعت با 8/31 درصد و کشاورزی با 8/20 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
عضو کمیته پیگیری به ٤ سال محکوم شد 
به گزارش هرانا، امیر خسرودلیر ثانی عضو کمیته پیگیری  دستگیری های  خودسرانه، از سوی شعبه ی 28 بیدادگاه انقلاب اسلامی به  چهار سال زندان محکوم شد. امیر خسرودلیر ثانی روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت  از زندان اوین جهت ابلاغ حکم به شعبه 28 بیدادگاه انقلاب اسلامی منتقل شد، تا حکم به وی ابلاغ شود.   اتهام دلیرثانی که در پی اعتراضات مردمی 6 دی ماه (عاشورا) بازداشت شده "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" عنوان شده است.
اظهارات مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات پس از تجمع دیروز کارگران مخابرات مقابل مجلس
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در مورد عدم پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر ارتباطی روستایی که منجر به تجمع این کارگزاران در مقابل مجلس شد گفت: پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در قانون بودجه سال 89 کشور آمده و دولت مکلف به پرداخت آن است. داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند قانونی شدن بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی گفت: این قانون ابتدا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که این مجمع با تصویب این قانون، دولت را موظف به پرداخت آن کرد.
وی گفت: اجرایی نشدن حق بیمه کارگزاران خدمات مخابراتی روستایی ارتباطی با شرکت مخابرات ایران که هم اکنون خصوصی شده است ندارد و دولت مکلف به پرداخت آن شده است.
زارعیان با بیان اینکه دولت در بودجه امسال مبلغ 20 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگزاران اختصاص داده است افزود: پرداخت این مبلغ توسط دولت به کارگزاران نیازمند تصویب آیین نامه در هیئت وزیران است.  
به گزارش مهر، شماری از کارگزاران مخابرات روستایی روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و خواستار دریافت حق و حقوق خود و اجرایی شدن قانون بیمه کارگزاران روستایی شدند.
8 درصد تورم پشت درهاى بانك‌مركزى 
خبرگزاری دولتی کار ایران - ايلنا در تاریخ 27 اردیبهشت 89گزارش می دهد : درحالى كه انتظار مي‌رود با اجراى مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار 9 بانك خصوصى تبديل به موسسه اعتبارى شوند، كارشناسان پيش‌بينى مي‌كنند كه با اجراى اين مصوبه به طور متوسط 8 درصد تورم ايجاد شود. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، شوراى پول و اعتبار در اولين جلسه خود در سال جارى مصوبه اى را از تصويب گذراند كه مي‌توان گفت بانك‌هاى خصوصى براى ادامه كار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلى اين شورا افزايش توان تسهيلات‌دهى بانك‌هاست اما به نظر مي‌رسد اگر بانك‌هاى خصوصى مورد تاكيد اين مصوبه نتوانند خواست شوراى پول و اعتبار را برآورد كنند، ناچار بايد تبديل به موسسه اعتبارى شوند. هرچند به نظر مي‌رسد اين تبديل براى اين بانك‌ها به نوعى فرار از تسهيلاتى كه تبديل به مطالبات معوق مي‌شوند نيز امرى مفيد واقع شود. 
ايجاد بانک خصوصی برای ايجاد زمينه رقابت بين بانك‌هاى دولتى و تبديل بانك‌هاى دولتى به خصوصى نخستين بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولين بانک خصوصی در سال 80 كه به امضاى مرحوم دكتر نوربخش رسميت يافت 9 سال مي‌گذرد. در اين مدت به جز بانك‌هاى دولتى نظير تجارت و ملت كه در فرآيند خصوصي‌سازي، سهامشان واگذار شد،11 بانك به عرصه بانك‌هاى كشور اضافه شد. هرچند كه افزايش تعداد بانك‌هاى خصوصى به همراه فرآيند خصوصي‌سازى در نگاه اول مثبت به نظر مي‌رسد اما واكاوى رويدادها و سياست‌هاى 9 سال گذشته نظام بانك‌هاى خصوصى نشان مي‌دهد كه آنچه در نهايت موجب بروز مشكلات امروز سيستم بانكى و كاهش توان رقابت و تسهيلات‌دهى بانك‌ها شده، سياست‌هاى متغير بانك مركزى در سال‌هاى اخير بوده است. 
از بنگاه‌هاى زودبازده تا... 
با ورود اولين بانك‌هاى خصوصى به عرصه رقابت بانكي، بانك مركزى تصميمى براى افزايش تعداد بانك‌ها تا پايان برنامه سوم نداشت. تقاضاهاى بسيارى براى تاسيس بانك خصوصى پشت درهاى بانك مركزى باقى ماند. مرحوم دكتر نوربخش در شرايط آن روزهاى اقتصاد كه فضاى رقابت چندان باز نبود، خيلى تمايلى به افزايش تعداد بانك‌هاى خصوصى نداشت. با مرگ نابهنگام وى در سال 82 و جايگزينى ابراهيم شيبانى سياست بانك مركزى براى دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغيير دولت كه همزمان با تغيير سياست‌هاى اقتصادى نيز بود، ناگهان درهاى بانك مركزى براى اعطاى مجوز به درخواست‌هايى كه انبار شده بود، باز شد و اين چنين بود كه هرروز يك بانك خصوصى در گوشه و كنار هر شهر شعبه زد و در عرض كمتر از 4 سال 8 بانك خصوصى متولد شدند. 
ورود بانك‌هاى خصوصى و اجراى طرحى كه به طرح بنگاه‌هاى زودبازده معروف شد را به عنوان يكى از مهمترين رويدادهاى تاريخ اقتصاد دهه اخير ناميد چه آن‌كه در كمتر از سه سال ناگهان حجم عظيمى از منابع بانك‌هاى دولتى و خصوصى تحت عنوان تسهيلات به طرح‌هاى زوبازده‌اى كه وزارت كار تاييد و روانه بانك‌ها مي‌كرد، از بانك‌ها خارج شد. نتيجه اگرچه به روايتى انحراف 3،8 درصد به گفته وزير سابق كار و 40 درصد انحراف به روايت آمارهاى بانك مركزى بود، اما آنچه در نهايت باقى ماند حجم عظيمى از مطالبات معوقى بود كه هر سال سنگين‌تر از گذشته مي‌شود. 
لايحه ناكام 
با تغيير مديريت بانك مركزى و جايگزينى طهماسب مظاهري، آنچه تحت عنوان اولين خواسته از رييس كل جديد مطرح بود، ادامه سيستم بي‌قيد و بند اعطاى تسهيلات بانكى بود. اما افزايش 3،5 برابرى حجم نقدينگي، تورم بيش از 25 درصد و وضعيت قرمز برداشت بانك‌ها از ذخاير قانونى نزد بانك مركزى سبب شد تا رييس كل تصميم به ارايه لايحه‌اى بگيرد كه در راهروهاى مجلس باقى ماند. در نهايت حتى دفاع محكم و لابي‌هاى طهماسب مظاهرى نيز نتوانست مجلس هفتم را براى راى به لايحه 15هزار ميلياردتومانى كه افزايش توان تسهيلات‌دهى بانك‌ها را هدف قرار داده بود، راضى كند. لايحه باقى ماند و مجلس هشتم روى كار آمد. رييس كل هم بركنار شد و رييس جديد اين بار قصد احياى لايحه نداشت. اگرچه مشكلات همان مسكلات قديمى بود اما بهمنى تنها طرح مسئله كرده بود. ركود و ناتوانى بانك‌ها به اعطاى تسهيلات برخى از نمايندگان را برآن داشت كه لايحه دولت را تبديل به طرحى با مشخصات لايحه گذشته دولت كنند. اما حتى اين تلاش هم نتيجه نداد تا سرانجام اين بار شوراى پول و اعتبار از درون سيستم بانكى به دنبال راه حل بگردد. 
شورايى براى پول يا اعتبار 
با تصميم اخير بانك مركزي، دو راه براى بانك‌هايى كه نتوانند خواست شوراى پول و اعتبار را برآورده كنند، باقى نمي‌ماند. يا بايد ادغام شوند و تحت يك نام واحد به فعاليت در سيستم بانكى ادامه بدهند و يا تبديل به موسسه اعتبارى شوند. هر كدام از اين راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها، مي‌توان از امروز روزهاى سختى را براى سياستگذاران برج فيروزه‌اى ميرداماد پيش‌بينى كرد. آيا محمود بهمنى باز هم مي‌تواند هر ماه از كاهش نرخ تورم خبر بدهد؟
موج تازه مهاجرت پزشکان از ایران 

خبرگزاری حکومتی ایلنا درتاریخ 28 اردیبهشت آمده است : نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور اعلام کرد: متاسفانه بسیاری از پزشکان که در آزمون دستیاری شرکت کرده و موفقیت حاصل نکرده‌اند، به دلیل بی‌اعتمادی به آزمون سال آینده و یا سخت‌تر شدن آن به سفارتخانه‌ها مراجعه کرده‌اند تا از کشور خارج شوند.
مسعود مسلمی‌فرد افزود: اگر برای این دسته از پزشکان که به‌دنبال تحقق آرزوهای خود به خارج از کشور سفر می‌کنند برنامه‌ای نداشته باشیم ضربه سنگینی به نظام سلامت کشور وارد می‌شود؛ چرا که زحمات زیادی کشیده شده تا این گروه به درجه پزشکی عمومی رسیده‌اند.

وی ادامه داد: چرا پزشکان عمومی کشور تا این اندازه حریص برای گذراندن دوره تخصصی شده‌اند و چرا وضعیت پزشکان عمومی در کشور نابسامان است و شرایطی ایجاد شده تا پزشکان نخواهند دیگر در کسوت عمومی خدمت کنند؟! مسلمی‌فرد با اشاره به پیگیری مطالبات پزشکانی که در آزمون دستیاری شرکت کرده بودند، گفت: نباید پزشکان عمومی کشور به دلایلی غیر از مسائل علمی آنچنان به آزمون دستیاری هجوم بیاورند که خود و خانواده‌هایشان را دچار نگرانی و چالش کنند.

نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور گفت: در همه جای دنیا پزشک عمومی نگهبان سلامت در قالب پزشک خانواده است و از نظر علمی و مادی در امنیت بالایی قرار دارد و برای رفتن به مراحل بعدی تحصیلی یا از ابتدا مسیر تحصیلی آنها مشخص است یا در طرح پزشک خانواده کار می‌کنند و بر اساس امتیاز به تخصص روی می‌آورند. اما در ایران متاسفانه پزشکان عمومی بدون اینکه جایگاه خوبی برای آنها تعریف شده باشد، فعالیت کرده به‌طوری که در سال‌های اخیر دیگر کرسی‌های استادی در دانشگاه را نیز ندارند و ولع برای بازگرداندن آن، این چنین هجومی را به آزمون‌ها به وجود می‌آورد.
فریبرز رییس دانا: وزیر کار باید استعفاء کند و برود
عبدالرضا شيخ الاسلامى، وزير كار و امور اجتماعى ایران می گوید كه دولت نمى تواند براى همه شغل ايجاد كند.

۱۳۸۹/۰۲/۲۸ 
بهروز کارونی
معاون سرمايه انسانى و توسعه وزير كار و امور اجتماعى اعلام كرده است كه نرخ بيكارى در ايران در زمستان سال گذشته ۱۱ و ۹ دهم درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، نرخ بيكارى در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۸۷، دو و شش دهم درصد افزايش داشته است.
در همين حال، عبدالرضا شيخ الاسلامى، وزير كار و امور اجتماعى، گفت كه دولت نمى تواند براى همه شغل ايجاد كند.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تهران، در گفت و گو با رادیو فردا نرخ بيكارى اعلام شده از سوى دولت محمود احمدى نژاد را نادرست می داند و در پاسخ به اظهارات وزیر کار ایران می گوید که وی باید استعفاء کند.
رادیو فردا: آقای رییس دانا، آماری که در باره نرخ بیکاری ارائه می شود تا چه حد با واقعیت های جامعه ایران مطابقت دارد؟
فریبرز رییس دانا: من نرخ بيكارى را زمانى كه مى گفتند ۱۰ درصد است و يك رقمى مى خواهد بشود، برآورد من آن زمان اين بود كه نرخ بيكارى دور و بر ۱۸ درصد است. براى اينكه روش محاسبه موجود را نادرست مى دانستم. 
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اگر كمى با ديدگاه هاى جامعه شناسى كاربردى هم در شهر ظاهر شويد، در داخل محله ها، خيل عظيم بيكاران شهرى را مى بينيد. در شهرهاى كوچك مثلاً شهرهاى ساحلى جنوب الان برويد مى بينيد كه ساعت ۱۰ يازده صبح كه اوج كار است، انبوه زيادى از جوانان كنار دريا نشسته اند و دارند با هم حرف مى زنند يا در قهوه خانه ها نشسته اند در شهرهاى مركزى.

فریبرز رییس دانا، اقتصاددان[image: image8.png]



شمارى از زنانى را كه به دليل بيكارى خانه دار شده بودند، به عنوان جمعيت غيرفعال به حساب مى آوردند و در نتيجه به حساب فعاليت و شغل نمى آوردند. شمار زيادى از دانشجويان پشت كنكور را كماكان دانشجو به حساب مى آوردند. شمار زيادى از افغانى هاى ايرانى شده را به حساب نمى آوردند. از همه مهمتر اينكه اصلاً سربازان را در ميان شاغلان به حساب مى آورند كه خارج از استاندارد است. به اضافه دلايل ديگر. 
الان كه گفته مى شود بيكارى دوازده درصد شده نسبت به گذشته، آن رقم ۱۷.۸ يا ۱۸ درصد من بايد نزديك هاى ۲۰ درصد شده باشد.
اگر يك كمى با ديدگاه هاى جامعه شناسى كاربردى هم در شهر ظاهر شويد، در داخل محله ها، خيل عظيم بيكاران شهرى را مى بينيد. در شهرهاى كوچك مثلاً شهرهاى ساحلى جنوب الان برويد مى بينيد كه ساعت ۱۰ يازده صبح كه اوج كار است، انبوه زيادى از جوانان كنار دريا نشسته اند و دارند با هم حرف مى زنند يا در قهوه خانه ها نشسته اند در شهرهاى مركزى، يا در تهران در داخل محله ها به ويژه محله هاى كم درآمد، يا خانواده ها را مى بينيد كه در آنها بيكارى فراوانى وجود دارد.
اين در حالى است كه براى طرح هاى اشتغال زاى زود بازده هزينه هاى زيادى داده شده، نرخ بهره براى سرمايه گذارى هاى اعتبارى، براى وام هايى كه مشاركتى نيستند، وام هاى عقود مبادله اى اند، پائين آمده. مقدار زيادى سرمايه در اختيار سرمايه گذاران نوظهور خودمانى قرار گرفته و باز اين بيكارى بالا رفته. 
شما به طرح بنگاه هاى زودبازده اشاره كرديد. طى اين همه سالى كه مى گذرد مطرح شده است كه از لحاظ اقتصادى اين طرح خوب بوده و چهار تا پنج درصد بيشتر انحراف نداشته و باعث اشتغال زايى شده. به نظر شما آيا اين طرح موفقيت آميز بوده؟
نه، چهار درصد فقط شوخى است. شمار زيادى از اين وام ها رفت تبديل شد به خريد پژو و سمند و اينها كه مسافر كشى شود. شمارى رفت بابت پرداخت قسط ها و بدهى هاى ديگر و يا رفت توى معاملات كوچك دلالى و واسطگى. اين انحراف خيلى زياد است. 
پنج سال پيش محمود احمدى نژاد عنوان كرد كه پول نفت را بر سر سفره همه خواهد آورد. در اين پنج سال بارها و بارها در مورد ايجاد اشتغال براى مردم از سوى دولتمردان جمهورى اسلامى ايران، اعضاى دولت محمود احمدى نژاد صحبت شد. وزير كار جديد، عبدالرضا شيخ الاسلامى در گفت و گو با خبرگزارى مهر عنوان كرد كه دولت نمى تواند براى همه شغل ايجاد كند. شما این اظهارات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ايشان اگر اين اعتراف را دارد مى كند، حتماً بايد فردا برود استعفاء بدهد. براى اينكه برابر قانون اساسى دولت موظف است كه كار ايجاد كند. وقتى ابراز عجز و ناتوانى مى كند، مى گويد نمى توانم وظيفه ام را به قانون اساسى انجام دهم، اين يعنى اينكه دولت ها شكست خورده اند. براى اينكه نمى توانند به آنچه كه ميثاق مورد قبول عمومى است، يعنى قانون اساسى، پاسخ دهند. 
به نظر من اظهار عجز نسبت به آنچه كه قانون اساسى گفته يعنى تامين اجتماعى همگانى، آموزش رايگان براى همگان، تامين مسكن، اينها به منزله اين است كه قانون اساسى دارد ناديده گرفته مى شود. و كسى هم نيست به آنها بگويد وقتى نمى توانى اين قانون را اجرا كنى و دست كم در راستاى هدف هاى اين قانون حركت كنى، بايد رها كنى بگذارى بروى
وزير راه و ترابري: 
20سال از صنايع دريايي عقب مانده‌ايم 
ساخت راه‌آهن خرمشهر- شلمچه تا يك ماه ديگر تمام مي‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران- ایسنا در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : وزير راه و ترابري با بيان اين كه 20 سال در صنايع دريايي عقب افتاده‌ايم، گفت: 300 نقطه موج شكن در بنادر صيادي و تجاري كوچك از خرمشهر تا چابهار مكان يابي شده كه براي ساخت 40 نقطه به مبلغ 80 ميليارد تومان قرارداد امضا شده است. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد بهبهاني امروز با اشاره به وجود 11 بندر بزرگ در شمال و جنوب كشور اظهار كرد:‌ با وجود اين كه در جهان رشد و توسعه در كنار سواحل صورت گرفته، متاسفانه ما با وجود سواحل طولاني از آب فراري بوديم و اين اواخر پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اين بخش كارهايي انجام داده‌ايم. 

وي افزود: با توجه به اين كه حمل ونقل دريايي ارزان‌ترين حمل ونقل است، هيچ استفاده‌اي در بخش بار و مسافر نكرده‌ايم كه البته اين كار بايد توسط بخش خصوصي انجام شود. در اين صورت 30 تا 40 درصد از ترافيك خطوط ساحلي از بين مي‌رود. 

بهبهاني بر ايجاد پايانه‌هاي مسافري و باري و همچنين ايجاد تعاوني‌هاي حمل و نقل تاكيد كرد. وزير راه و ترابري با بيان اين‌كه توسعه بنادر و سواحل درياي عمان يكي از دل مشغولي‌هاي مقام معظم رهبري است، گفت:‌ بنادر چابهار و جاسك در شان كشور ما نيست؛ اين در حالي است كه بنادر ايران بايد به هاب منطقه تبديل شوند. 

وي اظهار كرد:‌ به زودي موج شكن بندر رجايي تكميل مي‌شود و لايروبي در اين بندر انجام خواهد شد. وي با بيان اين كه تا دو سال قبل ايران نفت را به بندر فجيره امارات صادر مي‌كرد و از آن جا به كشتي‌ها نفت رساني مي‌شد، گفت: هم اكنون پايانه‌هاي نفتي تشكيل شده كه 20 درصد سوخت كشتي‌ها خليج فارس را تامين مي كند و طبق برنامه پنجم توسعه به 50 درصد خواهد رسيد. 

او در مراسم افتتاح هجدهمين همايش ارگان‌هاي دريايي بر بومي كردن تكنولوژي جمع‌آوري نفت‌هاي نشت كرده در ايران تاكيد كرد و گفت:‌ حفظ تالاب‌ها وحفظ محيط زيست دريايي اهميت دارد و با توجه به اين كه صاحب لاك‌پشت‌هاي دماغ عقابي هستيم كه هر كدام 600 تا 700 كيلو وزن دارند، بايد از اين گونه محافظت شود و نسل آن‌ها كم نشود. 

وي اظهار كرد:‌ در منطقه شلمچه نيز وظيفه اصلي ما ساخت راه‌آهن خرمشهر به شلمچه است كه تا يك ماه ديگر تمام مي‌شود و در حال برنامه‌ريزي هستيم كه اين خط وارد قلمرو كشور عراق شود. در اين راستا سه روز و سه شب با وزير راه عراق مذاكره كرديم كه بتوانيم شلمچه را به بصره متصل كنيم، اما در حالي كه قرار است ما پول و اعتبار دهيم، آنان مقاومت كردند و عنوان كردند به وزيران كشورهاي عربي قول داده‌ايم كه به ايران وصل نشويم. 

وزير راه و ترابري درباره خروج شناورهاي مغروق در رود اروند كه اغلب آن‌ها مربوط به دوره‌ي جنگ تحميلي است، گفت:‌ با مشخص شدن خط مرزي تالوي در رودخانه اروند، شناورهاي مغروق از آب بيرون كشيده مي شوند. در اين راستا طبق قوانين بين‌المللي بايد با حضور دو كشور مرزگذاري و سپس كشتي‌ها خارج شود، اما طي سال‌هاي اخير كشور عراق حاضر به چنين كاري نشد. هم اكنون وزارت امورخارجه اين موضوع را پيگري مي‌كند و هر وقت وزارت امور خارجه اعلام كند، شناورهاي مغروق را از آب خارج خواهيم كرد. به گفته وي اگر اين شناورها از آب خارج كنيم، نقطه عميق آب به سمت ايران افتاده و قسمتي از خاك ايران به كشور عراق مي‌رود، لذا در اين راستا منتظر اعلام وزارت امور خارجه هستيم. 

انتهاي پيام
اطلاعیه بازسازی سایت انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 

اردیبهشت ١٣٨٩- 18 می ٢٠١٠بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم که سایت انجمن کارگری جمال چراغ ویسی مجددا راه اندازی شد. با پوزش از تمامی علاقه مندان به خاطر وقفه چند ماهه، برای دریافت اخبار و گزارشات کارگری از طریق سایت انجمن... به آدرس زیر مراجعه کنید. 
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                    تغییر حکم اعلام شده به سه فعال کارگری شهر مریوان
                  طبق گزارش ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در 28 اردیبهشت آمده است : سه فعال کارگری شهر مریوان به اسامی سلام قادری ، خالد اسدی و آزاد حسینی که قبلا هر کدام به 3 سال و 10 ماه زندان تعزیری از سوی دادگاه انقلاب شهر مریوان  محکوم شده بودند ،دراعتراض به حکم صادره  و ارسال آن به مراجع قضایی و تجدید نظر استان کردستان ، حکم  نامبرده گان از طرف دادگاه تجدید نظر استان  به 1 سال و 10 ماه زندان تعزیری تغییر و کاهش یافت و حکم  به آنان ابلاغ گردید .  طبق این گزارش ارسالی ،1 سال زندان تعزیری به اتهام عضویت در یکی از گروه های ضد رژیم و عضویت در کمیته هماهنگی و 10 ماه دیگر آن به خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده  است . 

                 ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری  را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند می باشیم . 
گزارشی از شرکت نیرو رخش کردستان ، واقع در شهر سنندج 
 به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است :  شرکت نیرو رخش واقع در شهر سنندج با ده سال سابقه و تعداد 45 نفر کارگر در دوشیفت کاری  مشغول به فعالیت می باشد . این شرکت به بخش خصوصی تعلق داشته و عمده تولیدات آن سیم و ترانس برق می باشد ، با تولید پنج تن سیم در ماه و تحویل آن به مشتریان،متا سفانه  کارگران این شرکت  شش ماه حقوق و همچنین عیدی سال   88 را دریافت نکرده  و در وضعیت فلاکت باری به سر میبرند. کارگران  بارها به استانداری واداره کار مراجعه کرده و نسبت به عدم پرداخت حقوق از طرف کارفرمای شرکت اعتراض کرده اند اما تا زمان ارسال این گزارش  کسی پاسخگوی آنها نبوده و در هر اعتراض کارفرما با عنوان کردن این نکته که شما در تولید اخلال ایجاد می کنید ،آنها را تهدید به اخراج کرده است .
 همچنین  در سال 87 نیز کارفرمای شرکت از پرداخت چند ماه حقوق وعیدی کارگران خوداری کرد که در این مورد نیز  کارگران دست از کار کشیدند وخواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند . به دنبال  این اعتراض،  صاحب کارخانه  تعدادی از کارگران را اخراج کرده  وتعداد 12 نفر از کارگران زن را جایگزین آنها نمود.  کارفرما از این کارگران تعهد ی گرفت ،مبنی بر اینکه در صورت به تعویق افتان حقوق  ،حق اعتراض ندارند و در چنین شرایطی و با وجود بیکاری  واخراج سازی ، این کارگران را وادار به کار سخت با ساعات  طولانی وقرارداد های موقت  سفید امضاء نمود تا هر چه بیشتر آنها  را استثمار کرده و سود بیشتری به  چنگ آورد که   متا سفانه با مرا جعه کارگران به اداره کار و شکایت از کار فرما ،هیچ حمایتی از آنها صورت نگرفت و تا به  این زمان این کارگران نتوانسته اند برای دریافت حقوق معوقه خود کاری از پیش ببرند.
(گزارش ارسالی شده از طرف یکی از کارگران شرکت نیرو رخش کردستان )
اعتصاب کارگران کارخانه صنایع فلزی
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : زمان تأخیر در پرداخت دستمزدهای کارگران کارخانه صنایع فلزی از 6 ماه نیز بیشتر شد. نیم سال است که کارگران هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند و فشار فقر و گرسنگی و خطر آوارگی و از دست دادن کومه استیجاری مسکونی از همه سو آنان را و زنان و کودکانشان را در خود غرق کرده است. کارگران به کرات دست به اعتراض زده اند، در طول سال های اخیر به اشکال مختلف مبارزه روی نهاده اند، یک بار سرمایه دار مدیرعامل شرکت را با برنامه ریزی بسیار سنجیده به گروگان گرفته اند و به پاره ای کارهای دیگر دست زده اند. مبارزات کارگران به دلیل بی سازمانی، پراکندگی، بی افقی، تأثیرپذیری از سندیکالیسم و راه حل های رفرمیستی که نتیجه چندانی به بار نیاورده است، سرمایه داران همچنان با کمال قدرت و بسیار یکه تازانه حتی از پرداخت دستمزدهای معوقه نیم ساله کارگران دریغ می ورزند. در چنین وضعی کارگران باز هم در اعتراض به جنایات سرمایه داران، دست به اعتصاب زدند. 250 کارگر کارخانه شماره 1 این مجتمع از روز چهارشنبه 22 اردیبهشت چرخ کار و تولید را به طور کامل متوقف کرده اند و خواستار پرداخت هر چه سریع تر همه مطالبات معوقه خود شده اند. سرمایه دار شرکت مطابق معمول به دادن وعده و وعید روی آورده است تا شاید کارگران را به سر کار بازگرداند و روند تولید اضافه ارزش ها و افزایش سرمایه ها را از توقف باز دارد. صاحب کارخانه در همان حال سلاح تهدید و توسل به نیروی سرکوب را از نیام بیرون کشیده است. اما کارگران نه در مقابل وعده و وعید کارفرما و نه در برابر موج تهدیدات او حاضر به پایان اعتصاب و بازگشت به کار نشده اند. 
گزارشی کوتاه از وضعیت اسفناک کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس 
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : در راستای هر چه عملی تر نمودن اصل 44 قانون اساسی  در ایران ، چند سالی است که توزیع آرد به 512 نانوائی  داخل شهر سنندج و حومه نیز به یک  شرکت خصوصی بنام  حمل و نقل خلیج فارس واگذار شده است  که این شرکت نیزبا دو کارخانه آرد فجر و فرزانه قرارداد بسته و توانسته فرصت شغلی برای 36 نفر ایجاد نماید .
شایان ذکر است که از این تعداد کارگر، 24 نفرازآنها بعنوان عمله و مابقی  بصورت  راننده در این شرکت مشغول بکار می باشند که متاسفانه حتی طبق قانون کار اعلام شده نیز به آنها حقوق پرداخت نمی شود  . دریافتی  این کارگران ماهانه 220 هزار تومان می باشد. این در حالی است که بر اساس مصوب اداره کار  ، پایه حقوق در سال 1389  حدود 303 هزار  تومان تعریف شده است. همچنین  این حقوق تعریف شده از طرف اداره کار برای 8 ساعت کار می باشد،اما این  کارگران، روزانه 10 ساعت متوالی کار می کنند و با داشتن کار سخت و امکان وقوع هر لحظه حادثه ،  هیچ نوع بیمه ( درمانی ، از کار افتادگی و ...)   شامل حال آنها و خانواده هایشان نمی شود و حتی  از ایام تعطیلی در هفته و یا ماه نیز برخوردا نیستند .
اخراج کارگران کارخانه زرین توسط اطلاعات دولت سرمایه
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : یک ماه پیش بود که 400 کارگر کارخانه زرین خراسان، در شهر مشهد، دست به تشکیل اجتماع زدند و تظاهرات اعتراضی  راه انداختند. کارگران ماه ها بود که کار می کردند و هیچ ریالی دستمزد نمی گرفتند. فشار سهمگین گرسنگی و سفره بی نان فرزندان، آنان را به اعتراض کشاند. آن ها جمع شدند تا علیه این همه درندگی و ددمنشی سرمایه داران اعتراض کنند، تا بهای نیروی کار فروخته شده خویش در چند ماه پیش را مطالبه کنند. تا بگویند که از کوه عظیم ارزش هایی که تولید می کنند دستمزد ناچیزشان را می خواهند. کارگران به این خاطر جمع شدند و فریاد اعتراض سر دادند. اجتماع و تظاهرات کارگران مطابق معمول مورد هجوم نیروی سرکوب قرار گرفت و به هیچ نتیجه ای منتهی نشد. اما قوه قهریه و ماشین کشتار سرمایه به این حد نیز بسنده نکرد و دست از سر کارگران برنداشت. اطلاعات شهر مشهد از همان روز تک تک توده های کارگر را مورد تعقیب و تجسس و بازپرسی قرار داد. آنان را یکی یکی احضار کرد و مجبورشان ساخت تا کسانی را به عنوان نیروی محرک تظاهرات معرفی کنند. کارگران را زیر فشار نهاد تا همه چیز را وارونه بازگویند،  دروغ های مطابق میل عمله و اکره سرمایه را علیه دوستان و همزنجیران خویش بر زبان رانند و به رسم معمول اعتراف کنند که تظاهراتشان نه زیر فشار بی نانی و گرسنگی و خطر مرگ فرزندان گرسنه و بدون دکتر و دارو بلکه بنا به خواست « مقدمین علیه امنیت» بوده است!! اداره اطلاعات به دنبال این ترفندها و برنامه ریزی های شوم کارگر کش سرانجام 15 کارگر را بیکار کرده و سایر کارگران را نیز تهدید نموده است که اگر در باره دستمزدهای پرداخت نشده خود سخنی بر زبان رانند حتماً اخراج و زندانی خواهند شد.
اعتصاب عمومی در کردستان و موضع طبقه کارگر
             به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : روز یک شنبه 19 اردیبهشت 1389، شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به جوخه اعدام سپرده شدند. ما در همان روز بی درنگ نه تنها این اقدام جمهوری اسلامی بلکه به طور کلی مجازات اعدام را محکوم کردیم و همچنان بر این محکومیت پا می فشاریم. 
 هم چنین، ما حق اعتراض به این عمل ضدانسانی را برای خانواده های اعدام شدگان، مردم کردستان، تمام مردم ایران و به طور کلی تمام انسان ها در هر نقطه از جهان به رسمیت می شناسیم.

چهار تن از این اعدام شدگان از مردم کردستان بودند. اعتراض به کشتار کردها در میان مردم کردستان سابقه دیرینه ای دارد. آخرین نمونه این گونه اعتراض ها در سال 1384 روی داد که در جریان آن، به دنبال کشتار جوانی به نام شوانه سید قادر، ابتدا مردم مهاباد و سپس چند شهر دیگر کردستان دست به اعتراض و اعتصاب عمومی زدند. به طور کلی این احساس ستمکشانه و قابل همدردی در میان مردم کردستان وجود دارد که هر زمان حکومت های مرکزی خواسته اند برای اهداف سیاسی از جمله ایجاد رعب و وحشت برای بازداشتن مردم از پیگیری مطالباتشان دست به کشتار بزنند، افراد اقلیت های قومی به ویژه کردها را قربانی این اهداف کرده اند. از همین رو، پیش بینی می شد که مردم کردستان به اعدام های اخیر نیز واکنش نشان دهند. بر اساس همین پیش بینی بود که احزاب و سازمان های سیاسی کردستان مردم این منطقه را به اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت 89 فراخواندند. این فراخوان با پاسخ مثبت مردم کردستان روبه رو شد و اکثریت مردم کوچه و بازار و خیابان در شهرهای کردستان مراکز کسب و کار خود را تعطیل کردند. تا آنجا که به اعتصاب عمومی به عنوان  راهکار (تاکتیک) اعتراض به این اعدام ها مربوط می شود، همین پاسخ مثبت مردم  از درست بودن اتخاذ این راهکار حکایت می کرد. به عبارت دیگر، اگر طبقه کارگرمتشکل و خودآگاه ایران یا در این مورد خاص کارگران کردستان قرار بود مردم را به اعتراض فراخوانند باید همین راهکار را در پیش می گرفتند. تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط خاص کنونی، مردم معترض به دولت به راهکاری  پاسخ مثبت می دهند که بتواند درعین بسیج بیشترین جمعیت معترضان حاوی کمترین هزینه برای آنان باشد. در این مورد خاص، می توان گفت که یک علت عدم شرکت فعال آن بخش از مزدبگیران که در بخش دولتی کار می کنند امکان اخراج  و از دست رفتن شغل بود که در اوضاع کنونی برای کارگران حتی از محکومیت به زندان نیز هولناک تر است. اما عدم شرکت فعال این بخش از مردم و به طورکلی کارگران بخش های دولتی و خصوصی کردستان را فقط با این عامل نمی توان توضیح داد. چراکه اگر اعتصاب عمومی به صورتی واقعا عمومی و گسترده در این بخش ها نیز رخ می داد، دولت ( و نیز کارفرمایان خصوصی) در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفتند و نمی توانستند تمام پرسنل خود را اخراج یا حداقل از امکانات دولتی محروم کنند. به عنوان مثال، به رغم آن که امکان شناسایی رانندگان تاکسی اعتصاب کننده و محروم کردن آنان از امکانات دولتی از جمله بنزین با نرخ دولتی به راحتی برای دولت وجود دارد، رانندگان تاکسی در سنندج به طور گسترده و فعالانه در این اعتصاب شرکت کردند. بنابراین، ضمن این که باید پذیرفت که اخراج و بیکاری و محکومیت به زندان به عنوان عوامل بازدارنده شرکت گسترده و فعالانه کارگران کردستان در این اعتصاب عمومی نقش داشته اند، اما عدم شرکت گسترده و فعالانه کارگران را نمی توان صرفا با این عوامل توضیح داد و برای آن باید به جستجوی عوامل دیگر پرداخت.

به نظر ما، یک عامل مهم در این مورد کمرنگ بودن جنبه طبقاتی این اعتصاب به بهای پررنگ شدن جنبه های غیرکارگری و به طور خاص جنبه های رفرمیستی و ناسیونالیستی آن بود. از رفرمیسم و در این مورد خاص رفرمیسم چپ یا سرنگونی طلبانه شروع می کنیم. توضیح این نکته را با این پرسش آغاز می کنیم که اگر قرار بود طبقه کارگر متشکل و خودآگاه در اعتراض به این اعدام ها فراخوان اعتصاب عمومی می داد، مردم را به طور مشخص حول کدام مطالبات به این اعتصاب فرامی خواند؟ پاسخ این پرسش را باید از خود رویدادی که اتفاق افتاده است بیرون کشید. واقعیت این است که اعدام شدگان کسانی بودند که می خواستند فعالیت سیاسی بکنند و این فعالیت - مستقل از دیدگاه ما درباره مضمون آن - حق مسلم آنان بود. اما مشکل آنان این بود که راه هر گونه فعالیت سیاسی به طور کامل بر آنان بسته شده بود. در مورد این نکته که آیا آنان به فعالیت نظامی برای براندازی حکومت رو آورده بودند یا نه با قطعیت نمی توان سخن گفت. چرا که در این مورد از یک سو قوه قضائیه جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه های چند دقیقه ای در پشت درهای بسته نه تنها کوچک ترین کمکی به توضیح این نکته و روشنگری افکار عمومی نکرده  بلکه تا کنون چیزی جز ادعا و اتهام تحویل مردم نداده است و، از سوی دیگر، به گفته خانواده های اعدام شدگان و وکلایشان، اعدام شدگان  به صراحت این اتهام را نپذیرفته اند. بگذریم از این که حتی اگر این اتهام صحت داشته باشد مسئولیت اجتماعی آن بازهم متوجه طرفی است که راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت آمیز را بر شهروندان بسته  و بدین سان آنان را به سوی فعالیت نظامی براندازانه سوق داده است. بنابراین، نخستین مطالبه ای که از تجزیه و تحلیل این اعدام ها بر می آید و طبقه کارگر باید آن را مطرح کند، آزادی فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و ملزومات آن از جمله آزادی ایجاد هرگونه تشکل، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب، تجمع، تظاهرات و نظایر آن ها است. مطالبه دوم از بررسی نحوه محاکمه اعدام شدگان نتیجه می شود. اعدام شدگان حق داشتند که از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار شوند، حال آن که بر اساس قرائن و شواهدی که وکلای اعدام شدگان و خانواده های آنان اعلام کرده اند، حتی قوانین موجود و جاری در ایران از جمله وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمه و ... در مورد اعدام شدگان رعایت نشده است، به طوری که حتی روند دادرسی آنان به طور کامل سپری نشده و پرونده های آنان هنوز در دست بررسی بوده است. بنابراین، دومین مطالبه ای که از بررسی این اعدام ها ناشی می شود و طبقه کارگر باید آن را طرح می کرد، حق برخورداری تمام شهروندان از محاکمه عادلانه بر اساس هنجارهای حقوقی متعارف و رایج در دنیای متمدن کنونی است، دنیایی که اگرچه آن نیز سرمایه داری است و به این معنا بدور از هر گونه انسانیت و آکنده از زشتی و پلشتی و جنایت است اما به هر حال به یمن مبارزات تاریخی طبقات کارگرش،  نسبت به جامعه ما که در آن انسان های ستمکش و محروم و سیه روز با مجازات هایی چون قطع دست و پا، سنگسار و شلاق رو به رویند، به تمدن انسانی نزدیک تر است. اما سومین و مهم ترین مطالبه ای که طبقه کارگر باید در این مورد خاص مردم را حول آن به اعتصاب عمومی فرا می خواند، لغو مجازات اعدام بود. برچیدن بساط مجازات اعدام اکنون به درستی به یکی از مطالبات پایه ای اکثریت مردم ایران تبدیل شده است و طبقه کارگر باید در برافراشتن پرچم این مطالبه  نیز پیشتاز و پیشرو باشد، چرا که مجازات اعدام چیزی نیست جز قتل عامدانه و سازمان یافته ای که فقط و فقط به دو برابر شدن کشتار و خون ریزی می انجامد و هیچ گونه قرائن و شواهدی در دست نیست که نشان دهد اجرای این مجازات به کاهش جرم منجر شده است. عامل دیگری که الغای مجازات اعدام را به یکی از مطالبات مهم طبقه کارگر ایران تبدیل کرده  این است که این امر مانع آن می شود که دولت های سرمایه داری از آن به عنوان عاملی برای ایجاد رعب و وحشت درجهت بازداشتن کارگران از طرح و پیگیری مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه شان استفاده کنند. و سرانجام  نکته آخری که لازم است  در مورد مطالبه لغو مجازات اعدام بگوییم این است که بین این مطالبه و مطالبه توقف اجرای احکام اعدام تفاوت بسیار وجود دارد. تقلیل و فروکاستن مطالبه الغای مجازات اعدام به توقف اجرای احکام اعدام، که در برخی از فراخوان های اعتصاب عمومی دیده می شد، به هر حال به معنای تایید مجازات اعدام است، حال آن که  مطالبه طبقه کارگر ایران نه فقط توقف اجرای احکام اعدام بلکه، و مهم تر از آن، برچیدن کل بساط مجازات اعدام و سپردن آن به موزه های تاریخ است. اینجا جای بسط و تفصیل این نکته نیست که چرا مجازات اعدام - و نه توقف اجرای احکام اعدام -  یکی از مطالبات پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران است. از این رو، این نکته را در مقاله جداگانه ای، که به پیوست آمده است، توضیح داده ایم.

نمی توان گفت که این مطالبات یا دست کم برخی از آنان در فراخوان های احزاب و سازمان های سیاسی مطرح نشدند. اما تمام سخن بر سر این است که حتی در مواردی که این مطالبات در فراخوان ها مطرح شدند، آن ها در میان جار و جنجال ها و هیاهوهای سرنگونی طلبانه رفرمیستی و دادن «پاسخ قاطعانه» به رژیم گم شدند و به گوش کارگران نرسیدند. یک وجه مشخصه این فراخوان ها همین رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی فراطبقاتی بود که نه تنها هیچ ربطی به مبارزه طبقاتی و ضدسرمایه داری  طبقه کارگر ندارد، بلکه به علت ماهیت صرفا ضدرژیمی و رفرمیستی اش از جمله عوامل به بیراهه کشیده شدن مبارزات کارگران است. بی تردید، مبارزه طبقه کارگر باید با چشم انداز ضدسرمایه داری و لغو کار مزدی از طریق کسب قدرت سیاسی توسط شوراهای انقلابی کارگران صورت گیرد. اما با همین قطعیت باید گفت که کسب قدرت سیاسی فقط در حالتی به سود طبقه کارگر است که اولا توسط توده های کارگر متشکل در شوراهای انقلابی انجام گیرد و، ثانیا، از موضع ستیز با رابطه اجتماعی سرمایه و برای الغای کارمزدی باشد. بنابراین، مبارزه طبقه کارگر به هیچ وجه ابتدا به ساکن مبارزه ای سرنگونی طلبانه نیست و کارگران صرفا از طرح مطالبات جاری (و البته ضدسرمایه داری) خود عزیمت می کنند، مطالباتی که تحقق آن ها توان مادی و معنوی طبقه کارگر را برای تحقق چشم انداز فوق فراهم می کند. بدین سان، حتی در صورتی که برای پیشروان و فعالان طبقه کارگر روشن و معلوم باشد که تحقق این مطالبات در گرو کنارزدن حاکمیت کنونی است، بازهم ضرورت اتخاذ راهبرد جنبشی برای متحد و متشکل شدن توده های کارگر با هدف رهایی آنان به نیروی خود ایجاب می کند که این پیشروان و فعالان نه از سرنگونی طلبی برای کسب قدرت سیاسی بلکه از مبارزه برای تحقق  مطالبات جاری طبقه کارگر با دورنمای از میان برداشتن سرمایه داری عزیمت کنند، مگر آن که مسئله این فعالان کارگری (و طبعا احزاب همسو با آنان) نه رهایی طبقه کارگر به نیروی خود بلکه صرفا کسب قدرت سیاسی برای اداره همان نظام سرمایه داری در شکلی دیگر باشد.

اما سرنگونی طلبی فراطبقاتی تنها وجه مشخصه این فراخوان ها نبود. در برخی از فراخوان ها و تبلیغات  رسانه ای مربوط به آن ها گرایشی کاملا ارتجاعی، سرمایه دارانه و ضدکارگری حاکم بود و آن همانا ناسیونالیسم بود. بوی گند و تعفن ناسیونالیسم در برخی از فراخوان ها و تبلیغات حول و حوش آن ها کار را به آنجا کشانده بود که تبلیغات ماهواره ای این جریان ها حتی تصویر مهدی اسلامیان را - که کرد نبود -  سیاه کرده بودند و تنها از اعدام چهار نفر کرد سخن می گفتند، گویی اعدام انسان های غیرکرد ایراد و اشکالی ندارد و نباید به آن اعتراض کرد. این گرایش یکسره ارتجاعی و ناسیونالیستی و ضدکارگری به ویژه در حزب پ.ک.ک در کردستان ترکیه به چشم می خورد که در راه پیمایی اعتراضی خود به سوی مرز ایران و ترکیه تصویر مهدی اسلامیان را به طور کامل از پلاکاردهای خود حذف کرده بود.  اما این ناسیونالیسم به جریان های ارتجاعی چون پ.ک.ک و پژاک  محدود نمی شد و به درجات کمتری در بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی کردستان ایران نیز به چشم می خورد، احزاب و سازمان هایی که دقیقا به علت  ماهیت سرمایه دارانه شان سرنوشت سیاسی خود را به جناحی از نمایندگان طبقه سرمایه دار ایران یعنی «اصلاح طلبان» حکومتی گره زده اند. به این معنا، می توان گفت که رفرمیسم و ناسیونالیسم این احزاب و سازمان ها در واقع دو روی یک سکه است و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد. به سخن دیگر، همان گونه که نقد ناسیونالیسم اینان بدون افشای «اصلاح طلبی» شان نقدی الکن و ناپیگیر است، نقد اصلاح طلبی سرمایه دارانه آنان نیز بدون حمله به ناسیونالیسم شان نشان می دهد که منتقد در نقد ناسیونالیسم ناپیگیر است و خود او نیز به این گرایش آشکارا سرمایه دارانه آغشته و آلوده است.

بدین سان و به عنوان نتیجه گیری این بحث اعلام می کنیم که ما ضمن استقبال از راهکار اعتصاب عمومی برای شرایط کنونی جنبش اعتراضی مردم ایران، تعمیم و سراسری شدن آن را در گرو مبارزه با رفرمیسم و ناسیونالیسم از طریق برافراشته شدن پرچم منشور مطالبات پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران توسط شوراهای کارگری می دانیم.

 کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
28 اردیبهشت 1389

متن زیر طوماری است که به ابتکار ث ژ ت اپینال واقع در 380 کیلومتری شرق پاریس تهیه شده است و در میان اتحادیه های مختلف ث ژ ت در سراسر فرانسه پخش شده و در حال امضا می باشد . 
 

همبستگی با فعالان سندیکائی و کارگران ایران

دولت ایران از سازمان بین المللی کار باید اخراج شود!

 

نزدیک یک سال است که کارگران و اکثریت مردم ایران با رژیم دیکتاتوری مبارزه می کنند. هزاران تظاهر کننده و فعال دستگیر و غالبا شکنجه شده اند. آنها برای سرنگونی رژیم و نیز برای دست یابی به حقوق سندیکائی مبارزه می کنند. این حرکت به ایجاد سندیکاهای زیرزمینی و نیمه قانونی مانند سندیکای حمل و نقل عمومی تهران منجر شده است.

مقامات می خواهند این جنبش دموکراتیک را درهم بشکنند.

در تاریخ نهم می امسال  مقامات رژیم اسلامی ایران 5 مبارز به نام های علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان و نیز فرزاد کمانگر سخنگوی سابق سندیکای آموزگاران فنی کردستان و عضو انجمن دفاع از حقوق بشر را اعدام کردند.

این فعالان وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل کردند و در دادگاه های فرمایشی محاکمه شدند.

 هدف رژیم از اعدام آنها ارعاب توده های مردم بود اما این استراتژی خونین مؤثر واقع  نشد.

روز 13 مه چندین سازمان زیرزمینی برای اعتراض به اعدام ها و جلوگیری از اعدام 20 مبارز دیگر دیگر فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان دادند. 

این فراخوان به اعتصاب ، به رغم برقراری حکومت نظامی توسط رژیم ،  با موفقیت بزرگی در شهرهای مختلف این استان روبرو شد.

نیروهای انتظامی دیکتاتوری حاکم کوشیدند مانع اعتصاب و تظاهرات گردند و درگیری هائی در برخی شهرها به وجود آمد. بسیاری از ادارات، مدارس و دانشگاه های استان بسته بودند و اکثریت کسبه نیز به فراخوان پاسخ مثبت دادند. این حرکت  ، عدم مشروعیت رژیم را نزد کارگران و اکثریت مردم ایران  و نیز وسعت اعتراض آنها را نسبت به خشونت رژیم به نمایش گذارد.

 

همبستگی بین المللی

 

اما بار پیکار برای احترام به آزادی های دموکراتیک و سندیکائی در ایران نباید تنها بر دوش رفقای ایرانی ما باشد. ارزیابی ما این است که سازمان های سندیکائی فرانسوی و بین المللی باید به این مبارزه بپیوندند و یک همبستگی یکپارچه بین المللی را به پیش برند.

روز دوم ژوئن کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو بازگشایی خواهدشد. تشکل های کارگری  مستقل ایران سال ها است از سازمان جهانی  کار می خواهند که دولت ایران از لیست دول شرکت کننده در این نهاد بین المللی اخراج شود. 

چگونه می توان پذیرفت دولتی که آزادی های سندیکائی را به رسمیت نمی شناسد، دولتی که فعالان سندیکائی را می کشد و مورد تجاوز و شکنجه قرار می دهد بتواند دراجلاس سالانه  سازمان جهانی کار شرکت کند؟

 

ما سازمان های سندیکائی از نمایندگان خود در سازمان بین المللی کار می خواهیم مصرانه خواستار اخراج دولت دیکتاتوری ایران از این نهاد بین المللی باشند.

 

سازمان های سندیکائی امضا کننده 

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری منصوراسانلو شد
  فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط منصور اسانلو، رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران شد.
به گزارش راديو فردا این فدراسیون با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند معتادان و سپس به بند اطلاعات زندان رجایی شهر، افزوده که آقای اسانلو تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار دارد
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، با توجه به وضعیت جسمانی آقای اسانلو ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه های اخیر علیه وی خوانده، از تمام سازمانها و تشکلهای کارگری خواسته که برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای اسانلو همصدا شوند.
گزارشی از کارخانه ایری پارس در رشت
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ اردیبهشت 89 آمده است : کارخانه ایری پارس واقع در شهر صنعتی رشت، که تا چندی پیش به تولید ماشین آلات کشاورزی و قرقره های فلزی کابل های سیمی مشغول بود، تعطیل شده است . سرمایه دار صاحب کارخانه اصغر وهابی است . همسر وی رژین نجد حسینی  مدیر کارخانه است. 19 نفر از کارگران قراردادی کارخانه اخراج و جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده اند. در حال حاضر 10 نفر از کارگران که استخدام رسمی هستند در کارخانه باقی مانده اند که از7 صبح به کارخانه می روند و تا یک بعد از ظهر در آنجا بلاتکلیف هستند. این کارگران از اول فروردین امسال تا کنون دستمزدی نگرفته اند.
اصغر وهابی ضد کارگر در گذشته با زدن یک تابلو در زمینی خالی با ترفند و باند بازی توانست وامی 10 میلیارد تومانی جهت ایجاد کارخانه ای به نام «راد کابل شمال پارس» دریافت کند . این زمین جنب زمین تامین اجتماعی شماره 3  در شهر صنعتی رشت  قرار دارد . وی همچنین بابت راه اندازی ایری پارس از بانک کشاورزی رشت وام میلیاردی گرفته که هنوز بازپرداخت نکرده است.  کارگران پی برده اند که وی قصد دارد  از ایران فرار کند و درآینده نه چندان دور کارگران می مانند با این کارخانه ورشکسته و صاحب  فراری آن که مطالبات آنان را پرداخت نکرده وکارگران دیگر دستشان به او نخواهد رسید .خواسته  کارگران این است که وهابی تا زمانی که مطالبات کارگران را پرداخت نکرده  ممنوع الخروج شود تا شاید به این ترتیب به سرنوشت کارگران اخراجی دیگر کارخانجات ورشکسته گیلان دچار نشوند. اما کارگران باید بدانند که مشکل آن ها با ممنوع الخروج شدن سرمایه دار صاحب کارخانه حل نمی شود. او حتی اگر ممنوع الخروج شود، همان طور که با زدو بند و رشوه توانسته وام های چند میلیاردی بگیرد به همان ترتیب هم خواهد توانست مشکل ممنوع الخروجی اش را حل کند. کارگران برای گرفتن مطالباتشان باید به نیروی خودشان تکیه کنند. تمام آن کارخانه و وسایل و تجهیزات و تولیدات آن حاصل کار کارگران است. کارگران چرا به جای متوسل شدن به این یا آن نهاد دولتی برای ممنوع الخروج کردن سرمایه دار صاحب کارخانه می توانند با تصرف کارخانه جلوی تعطیل آن را بگیرند و با راه اندازی دوباره کارخانه نه تنها به مطالبات معوقه خود برسند، بلکه با اداره آن توسط شورای ضدسرمایه داری و فشار به دولت برای تهیه مواد اولیه و دیگر امکانات تولید خود و خانواده های خویش را از بیکاری و گرسنگی برهانند.   
سال‌هاي دور از خودكفايي برنج!/ 
عضو هيات مديره انجمن برنج كشور: 
توليد برنج تا ‌١٥ درصد افزايش مي‌يابد به واردات هم نيازي نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران- ایسنا در تاریخ 28 اردیبهشت 89 آمده است : عضو هيات مديره انجمن برنج كشور، سطح زيركشت برنج در سال جاري را با اندكي تفاوت نسبت به سال گذشته حدود 238 هزار هكتار ذكر كرد و گفت: با توجه به مساعد بودن شرايط اقليمي پيش‌بيني مي‌كنيم امسال هشت تا 15 درصد افزايش توليد برنج نسبت به سال قبل داشته باشيم اما امسال هم به خود كفايي برنج دست نمي‌يابيم. 
غلامعلي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تاكيد كرد: براي رسيدن به خود كفايي در توليد برنج طي چهار تا پنج سال آينده به اهرم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيازمنديم. وي با تاكيد بر ضرورت تسطيح زمين‌هاي زراعي به عنوان يكي از راه‌هاي رسيدن به خود كفايي در برنج ادامه داد: اگر در مورد تجهيز شاليزارها تا كنون كاري انجام شده بايد براي رسيدن به خود كفايي برنج در سريعترين زمان، اين كارها مضاعف شود ضمن اينكه كوچك شدن زمين‌هاي زراعي برنج به دليل بحث ارث مانع ديگري در راه رسيدن به خود كفايي برنج محسوب مي‌شود كه در اين زمينه نيز نيازمند قانون مجلس هستيم. 

قرباني با اشاره به اينكه كشاورزان نيز بايد با همكاري‌ دولت براي قابل رقابت كردن محصول برنج كشورمان با برنج‌هاي ارزان قيمت وارداتي تلاش كنند، ادامه داد: چنانچه ذائقه مردم به برنج‌هاي وارداتي عادت كند، تغيير اين ذائقه كار بسيار دشواري است ضمن اينكه برنج ايراني يكي از سالمترين برنج‌هاي دنياست كه بايد روي عادت دادن ذائقه مردم به مصرف برنج‌هاي ايراني كار گسترده‌اي انجام شود. 

عضو انجمن برنج كشور تاكيد كرد: اگر مقداري در واردات برنج به كشور مراعات شده و اين واردات در حد نياز كشور انجام شود به طور حتم مردم كشورمان از توليد داخلي استقبال مي‌كنند ضمن اينكه سلامت آنها نيز تضمين مي‌شود. به گفته قرباني براي نگهداري برنج‌هاي وارداتي كه مدت بسياري داخل انبار مي مانند انواع سموم استفاده مي‌شود ضمن اينكه در اين مدت انواع بوها را نيز به خود گرفته و به همين دليل سلامت مردم را به خطر مي‌اندازند. 

عضو انجمن برنج كشور با درخواست از مسئولين براي تجديد نظر در واردات برنج‌، گفت: چنانچه از كشاورزان داخلي حمايت شود به طور حتم حداكثر تا چهار سال آينده توليد بسيار مطلوبي خواهيم داشت و مردم نيز از اين توليد استقبال شايسته‌اي مي‌كنند. قرباني از ايجاد يك كانون برنج در مركز تحقيقات برنج خبرداد و در ادامه ضمن اينكه مصرف سرانه برنج را در كشور 36 كيلوگرم دانست، افزود: ما اعتقاد داريم نياز كشور به واردات برنج 350 تا 400 هزار تن است كه البته با توجه به واردات بي رويه‌اي كه سال‌هاي گذشته در مورد برنج صورت گرفته از نظر ما امسال به هيچ وجه نيازي به واردات برنج نيست چرا كه هنوز از واردات سال‌هاي قبل در انبارها موجود است. 

انتهاي پيام
تحصن و اعتصاب دهها روزنامه نگار ايرانی در پاريس 
به گزارش راديو فرانسه در تاریخ 28 اردیبهشت آمده است :جمعی ازروزنامه نگاران ايرانی ساکن پاريس با انتشارفراخوانی خواستاربرگزاری يک تحصن اعتراضی عليه اعدام ها در جمهوری اسلامی ايران گرديدند. 
به گزارش منابع خبری ايرانی ، روزنامه نگاران دربيانيه ی خود در باره آغاز تحصن از جمله می نويسند: با انتشارخبرتلخ و ناباورانه اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علی حيدريان ، شيرين علم هولی ، مهدی اسلاميان در ايران که به گفته آگاهان و فعالان دلسوز، بدورازانصاف و درعدم رعايت استاندارد های حقوق بشر، درداخل کشور موج تازه ای از نارضايتی را دربين مردم رقم زد، ما جمعی ازفعالان سياسی � مدنی از طيف های مختلف فکری که در ماه های اخير و پس ازرويدادهای انتخابات مجبور به جلای وطن شده ايم ، ضمن حمايت ازمبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ايران و محکوميت رفتارهای نسنجيده و ضد بشری حاکميت ، بارديگر درهمدردی با خانواده های زندانيان سياسی و جانباختگان اعدام های اخير و همراهی با جنبش سبز مردم ايران، قصد داريم در حرکتی مدنی ، اعتراض خود را نسبت به ادامه روند ناعادلانه قضائی در داخل کشور اعلام کرده و همگان را نسبت به شرايط حاکم بر ميهنمان ، آگاه سازيم . از اين روما جمعی ازايرانيان مقيم فرانسه در راه انجام وظيفه انسانی و مدنی خود در خارج از کشور ، در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخه نوزده، بيست و بيست ويکم ماه می با حضوردرميدان حقوق بشر( تروکادرو) اقدام به تحصن به مدت سه روزخواهيم کرد تا صدای همدردی و همدلی و همراهی خودمان را به هموطنانمان در ايران برسانيم . 
اين بيانيه را بيش از سی نفر ازايرانيان ساکن پاريس امضاء کرده اند. درپايان بيانيه امضاءکنند گان از ايرانيان مقيم پاريس خواسته اند تا در اين اقدام اعتراضی عليه خشونت و اعدام عليه شهروندان ايران در داخل کشور شرکت نمايند.
شش روزنامه نگار و فعال فرهنگی آذربایجانی دستگیر شدند
 
ساوالان سسی: مهندس مصطفی جمشیدی و رامین جباری روزنامه نگاران آذربایجانی و مهندس حافظ سردارپور، مهناز کریمی، نادر عزیزی و مهدی زینالی از فعالان فرهنگی آذربایجانی بازداشت شدند.

نزدیکان خانواده های جباری، عزیزی و سردارپور می گویند ماموران امنیتی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۸۹ این فعالین را در یکی از خیابانهای اصلی این شهر بازداشت کرده اند.

به گفته نزدیکان خانواده های بازداشت شدگان ماموران امنیتی ساعتی پیش از بازداشت این فعالین ضمن تماس تلفنی با آنها و معرفی خود به عنوان کارمند فرمانداری، آنها را برای جلسه ای با فرماندار پارس آباد(مغان) به محل فرمانداری این شهر دعوت کرده بودند.

همین منابع می افزایند ماموران پس از بازداشت این افراد به منازل آنها رفته و بدون در دست داشتن حکم قاضی اقدام به تفتیش منزل و تهدید خانواده بازداشت شدگان کرده اند و کیسهای کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی آنها را با خود برده اند.
ماموران امنیتی همچنین رور سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۹ مهناز کریمی شاعر آذربایجانی و مهدی زینالی را بازداشت و با مراجعه به منازل داود مقامی و حسن بالایی از فعالین مدنی آذربایجانی اقدام به تفتیش منازل این افراد کرده اند اما به دلیل عدم حضور این فعالین در منزل موفق به بازداشت آنها نشدند.
از سویی دیگر مصطفی جمشیدی روزنامه نگار آذربایجانی و دبیر هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر گرمی ظهر روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در یکی از خیابانهای شهر گرمی توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است. ماموران پس از بازداشت جمشیدی با مراجعه به خانه پدری این روزنامه نگار آذربایجانی ضمن تفتیش منزل اتومبیل این فعال آذربایجانی، کیس کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اند.
اخبار رسیده همچنین حاکی از احضارتلفنی مرتضی فرجیان استاد جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گرمی و سر دبیر هفته نامه ندای مغان توسط ماموران اداره اطلاعات است. فرجیان ضمن رد احضار تلفنی از حضور در اداره اطلاعات گرمی خودداری کزده است.
منابع محلی احتمال می دهند بازداشت این افراد پس از پخش گسترده اعلامیه هایی در رابطه با ۱ خرداد سالروز اعتراضات گسترده به چاپ کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران نسبت به آذربایجانیها در سطح شهر پارس آباد صورت گرفته باشد.
رامین جباری وبلاگ نویس و عضو هیات تحریریه نشریات بایرام، یاشیل مغان، ندای مغان، پارپاق، سردبیر ویژه نامه نشریه دانشجویی لاچین دانشگاه تهران و منتقد ادبی ، مصطفی جمشیدی عضو هیات تحریریه هفته نامه های یاشیل مغان و ندای مغان و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی اینام دانشگاه شهید رجایی تهران و دبیر هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر گرمی و حافظ سردارپور شاعر آذربایجانی و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی کیملیک دانشگاه کردستان و نادر عزیزی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور گرمی و شاعر آذربایجانی می باشند.
تبریز رتبه دوم حاشیه نشینی درایران 

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : کلانشهر تبریز بر اساس اعلام مسئولان با حدود نیم میلیون حاشیه نشین پس از مشهد رتبه دوم کشور را در این زمینه دارد. اغلب مناطق حاشیه نشین تبریز در بخش شمالی شهر و در کوه "عینالی" قرار دارد.
6 هزار پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی ایجاد شده است
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 29 اردیبهشت 89 از قول رئیس بسیج دانش آموزی کشور آمده است : از آبان سال گذشته تا کنون 6 هزار پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی سراسر کشور با هدف گسترش و توسعه فرهنگ بسیج ایجاد شده است.

سردار محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هدف از ایجاد پایگاههای مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی، آشنایی دانش آموزان این دوره با بسیج و عناصر فرهنگی مربوط به آن است تا دانش آموزان در مقطع راهنمایی با آمادگی کامل وارد واحدهای بسیج شوند. در آبان ماه سال گذشته سردار جوکار از ایجاد واحدهای مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور خبر داده بود.

رئیس بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: الویت ثبت نام در واحدهای بسیج در مدارس ابتدایی با دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است. هم اکنون چهار میلیون و 600 هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و متوسطه و 320 هزار فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند
هشتمین روز اعتصاب و تجمع کارگران صنایع فلزی شماره یک از 22 اردیبهشت ماه همچنان  ادامه دارد 

بنا بر گزارشهای رسیده از ایران در تاریخ 29 اردیبهشت آمده است : اعتصاب و تجمع کارگران صنایع فلزی شماره یک که از چهارشنبه هفته گذشته مورخه 22/2/89  آغاز شده است همچنان ادامه دارد و این کارگران امروز 29 اردیبهشت ماه نیز ضمن تداوم اعتصاب خود، دست به تجمع در محوطه کارخانه زده و خواهان رسیدگی به مطالبات شان شدند. 

بنا بر این گزارش نماینده های این کارگران امروز به استانداری تهران مراجعه کرده و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. مسئولین استانداری تهران نیز به این کارگران وعده دادند یکشنبه آینده با برگزاری جلسه ای به این امر رسیدگی خواهند کرد. 

کارگران صنایع فلزی شماره یک دیروز 28 اردیبهشت ماه مدیر تولید این کارخانه را از کارخانه بیرون کرده و حاضر به برداشتن پلاکاردهای خود از روی نرده های کارخانه نشده اند  و امروز اعلام کردند تا رسیدگی به خواست هایشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 

رئیس اداره بهداشت گفت :مردم از دوره‌گردها موادغذایی نخرند
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت از شهروندان خواست از تهیه مواد غذایی، آب میوه، بستنی، فالوده، ساندویچ، آب انار، آب زرشک و... که توسط دوره‌گردها عرضه می‌شود جداً خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا غلامی افزود: با توجه به گرم شدن هوا و عرضه این محصولات توسط دستفروشان شهروندان ضمن خودداری از خرید این محصولات توسط این افراد، حتماً مایحتاج خود را از مراکزی که دارای مجوز هستند تهیه کنند.

وی تصریح کرد: با شروع فصل گرما فعالیت همکارانمان در بهداشت محیط تشدید شده و این عزیزان حتی در روزهای تعطیل نسبت به نمونه ‌برداری از مواد غذایی و برخورد با متخلفین اقدامات لازم را انجام می‌دهند. 

غلامی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد تخلف، به شماره تلفن 09678، ستاد فوریت سلامت محیط، گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
اعتصاب کارگران معادن پروده طبس
به گزارش خبرگزاري فارس از طبس، صبح امروز حدود 150 نفر از كارگران معادن ذغال‌سنگ پروده طبس در اعتراض به شرايط كاري خود، دست از كار كشيده و در محل معادن تجمع كردند. 
بلافاصله پس از اين اعتصاب، تني چند از مسئولان شهرستان طبس براي پيگيري موضوع به محل معادن ذغال‌سنگ پروده طبس آمده و از نزديك در جريان مشكلات كارگران اين مجموعه قرار گرفتند. 
كارگران دليل اين اعتصاب را نامطلوب بودن شرايط كاري از جمله كمبود حقوق و مزايا اعلام كردند. 
بنا به گفته اين كارگران، تعويض دفترچه‌هاي درماني شركت ملي فولاد با دفترچه‌هاي خدمات درماني مشكل ديگري است كه با توجه به شرايط كاري مشكل در معادن، دفترچه درماني شركت ملي فولاد خود يك مزيت محسوب شده و سبب دلگرمي كارگران مي‌شود. 
كارگران همچنين خواستار خارج شدن كارگران داراي بيش از 27 سال سابقه از مشموليت قانون كار و شمول آنان به قانون خدمات كشوري و همچنين توزيع شير به‌عنوان تغذيه شدند. 
بخشدار مركزي طبس طي گفت‌وگو با كارگران قول مساعدت و پيگيري براي رفع مشكلات مطرح شده را داد و بيان داشت: تمامي مواردي كه حق قانوني كارگران است، طبق قانون اعمال خواهد شد. 
احمد طالبيان مقدم ادامه داد: لازم است كارگران مشكلاتي را كه نياز به پيگيري دارد را از طريق مكاتبه به فرمانداري اطلاع دهند تا پيگيري لازم انجام شود. 
مهدي قاسمي‌زاده، رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان طبس، غلامرضا محمدي مدير خانه كارگر طبس و محمدحسن چمنزاري عضو شوراي اسلامي شهر طبس نيز براي اطلاع از مشكلات كارگران به محل معادن آمده بودند. 
پس از اين تجمع كه از ساعت 6:30 صبح امروز در محل معادن ذغال‌سنگ پروده طبس آغاز و تا ساعت 10:30 ادامه داشت، كارگران به محل كار خود بازگشتند. 
رمضان كريتي‌ثاني، مديرعامل شركت معادن ذغال‌سنگ پروده طبس طي گفت‌وگوي تلفني با خبرنگار فارس، در مورد دفترچه‌هاي درماني كارگران معادن پروده طبس اظهار داشت: فعلا قرار نيست اين دفترچه‌ها تعويض شود چراكه ما تابع قانوني هستيم كه از سوي دولت ابلاغ شده است. 
به گزارش فارس؛ چندي پيش در روز جهاني كار و كارگر كه طبق قانون كارگران تعطيل هستند نيز اين شركت رسما به تمام كارگران خود اعلام كرده بود كه در آن روز بايد به سر كار بروند.
انصراف بهبهانی و فروزنده از دریافت یارانه نقدی
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : در پی انصراف وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از دریافت یارانه نقدی، وزیر راه و ترابری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کردند که با وجود تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امروز چهارششنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کردند که با وجود اینکه فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند اما از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمامی کسانی که وضع درآمدی خوبی دارند، درخواست کرده است برای کمک به اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها که در واقع کمک به روند توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رسانند.

وی افزوده است : با خودانصرافی و در واقع از خود گذشتگی افراد متمکن، دست دولت برای حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و متوسط بازخواهد شد و این بزرگترین راه کمک به اجرای این قانون است.
برهمین اساس، شمس الدین حسینی خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی را از خود آغاز کرد و در ادامه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز از دریافت یارانه نقدی انصراف داد.
بررسی موضوع بیکاری در مجلس با حضور وزیران اقتصاد و صنایع
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تذکر یک نماینده درباره موج بیکاری در کشور ، خواستار حضور وزیران اقتصاد و صنایع در مجلس برای توضیح در این باره شد .
به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قنبری در جلسه روز چهارشنبه مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 28 اظهار داشت: دولت موظف شده است امکان اشتغال برای آحاد ملت را فراهم کند.

وی گفت: در نطق نمایندگان نیز از بحث بیکاری و بی توجهی دولت به این مسئله گلایه می شود اما نمی بینیم به این نطق ها ترتیب اثری داده شود ، گویی دولت وظیفه خود در بحث اشتغال را فراموش کرده و هیچ طرح و برنامه ای در این زمینه ندارد.

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس ادامه داد: درخواست من این است که از نظر نقش نظارتی مجلس از مسئولان دولتی بخواهیم تا با حضور در مجلس استراتژی دولت پیرامون بحث اشتغال را توضیح دهند.

قنبری گفت: نرخ امید به زندگی در جوانان رو به کاهش است و شاهد گسترش پدیده خودکشی در جوانان هستیم. در دو ماه اخیر در یکی از شهرستانهای حوزه انتخابیه بنده 11 مورد خودکشی داشته ایم که شرعا و قانونا در قبال آن مسئول هستیم و نمی توانیم ساده از کنار این بحث مهم بگذریم. وی گفت: دولت نهم طرح بنگاه های زودبازده را در دستور داشت که در شرایط فعلی آن را هم رها کرده است و استراتژی خاصی در خصوص اشتغال نمی بینیم. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی پس از لاریجانی را بر عهده داشت در پاسخ به قنبری گفت: از رئیس کمیسیون اقتصاد می خواهم جلسه ای با مسئولان ذیربط از جمله وزرای اقتصادی و صنایع گذاشته و موضوع اشتغال را مورد بحث قرار دهند. وی ادامه داد: در صورتی که لازم باشد می توانیم در این باره جلسه غیر علنی داشته باشیم.

براي برون رفت از وضع كنوني سازمان تامين اجتماعي: 

گروهي از تشكل‌هاي كارگري اتحاد خود را اعلام كردند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است :  به تازگي گروهي از تشكلهاي كارگري اعلام كرده‌اند: به منظور بهبود وضع صنفي و حقوقي كارگران شاغل و بازنشسته ايراني به ويژه برون رفت وضع تامين اجتماعي از موقعيت كنوني بايكديگر متحد شده‌اند. 
به گزارش ايلنا، كانون هماهنگي ‌شوراهاي اسلامي كار استان تهران، كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي، حزب اسلامي رفاه كارگران و جامعه اسلامي كارگران قصد دارند تا به منظور وحدت بيشتر كارگران شاغل و بازنشسته در برون رفت از وضع پيش امده براي سازمان تامين اجتماعي و ساير موضوعات صنفي كارگري با يكديگر متحد شوند. 
علي‌اكبر خبازها، رئيس كانون كارگران شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي درباره اين وحدت، گفت: درحال حاضر كارگران شاغل و بازنشسته دربحث خدمات سازمان تامين اجتماعي مشكلاتي دارند و به همين منظور كانون‌هاي كارگري قصد دراند تا از طريق اتحاد با يكديگر اين مشكلات را برطرف كنند. 
وي بيان اينكه مي توان از اين اتحاد براي پيگيري ساير مطالبات كارگران نيز استفاده كرد؛ گفت: از حضور نماينده تشكيلات خانه كارگر نيز براي حضور دراين اتحاد استقبال مي‌كنيم. 
اين فعال صنفي يادآور شد: كارگران به عنوان يكي از سه شريك اصلي گفت‌وگوهاي اجتماعي، نقش موثري در در تصميم گيري‌ها ندارند و همين امر موجب رنجش جامعه كارگري شده است. 
خبازها بابيان اينكه اين نارضايتي در بخش سازمان تامين اجتماعي بيش از پيش به چشم مي‌خورد؛ گفت: از آنجا كه در شرايط كنوني هرروز با بازنشسته شدن كارگران، عده بيشتري به خانواده يك‌ميليون‌و 400 هزار نفري مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي اضافه‌ مي‌شود؛ انتظار داريم تا حداقل سهمي از كرسي‌هاي تصميم‌گيرنده اين سازمان به اين قشر اختصاص يابد.

سرافراز، مسوول حزب اسلامي رفاه كارگران با بيان اينكه كارگران در سالهاي گذشته همراه با دستمزد و بيمه مشكل داشتند؛ گفت: حل اين مشكلات نيازمند آسيب‌شناسي جدي‌است. وي بابيان اينكه استفاده از اقدامات تسكيني نمي‌تواند موضوع بيمه و مزد كارگران را حل كند؛ گفت: براي اين موضوع بايد كارگران در سياست گذاري كشور نقش پررنگ تر و متحد تري را ايفا كنند.
سرافراز بابيان اينكه اين نقش به معني آلوده شدن كارگران به باز‌يهاي سياسي نيست؛ گفت: كارگران يك اكثريت هستند كه اگر در انتخابات‌هاي پيشرو حضور فعال و متحدي داشته باشند مي‌توانند كرسي‌هاي تصميم گيري را به نفع خود دراختيار گيرند. وي افزود در اين ميان اتحاد تشكل‌هاي صنفي كارگري بر سر مسائل كليدي ميتواند به پررنگ شدن نقش كارگران در تصيميم گيري‌هاي كلان جامعه بيشتر كمك كند.
ناصربرهاني، رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، نيز گفت: درحال حاضر كارگران هم در بحث قانون كار و هم در بحث قانون تامين اجتماعي با مشكل مواجه هستند اما بحث تامين اجتماعي بايد در اولويت رسيدگي قرار گيرد.  وي افزود: دايره خانواده بيمه شدگان تامين اجتماعي از دايره مشمولان قانون كار بيشتر است و اين درحالي‌است كه دولت نسبت به وضع سازمان توجه كافي ندارد. 
اين فعال كارگري باانتقاد از واگذار كردن موسسات و صندوق‌هاي زيان‌ده به سازمان تامين اجتماعي، ‌گفت: مسوولان سازمان كه اداره و نگهداري از منابع سازمان تامين اجتماعي را برعهده دارند تاكنون نسبت به اين بي‌توجهي واكنش مناسبي نشان نداده‌اند. 
پرويز احمدي پنجكي، معاون دبير كل جامعه اسلامي كارگران، نيز بابيان اينكه سازمان تامين اجتماعي ارزشي براي تشكل‌هاي كارگري قائل نيست؛ خواستار اتحاد كانون‌هاي كارگري شد. 
وي گفت: درحالي كه كارگران صاحبان اصلي سازمان تأمين اجتماعي هستند؛ نبايد اداره سازمان از اين گروه اكثريتي سلب و به دولت واگذار شود. 
به گفته پنجكي، صرفه نظر از موضوع تامين اجتماعي، كارگران با مشكلات ديگري چون خصوصي سازي نيز مواجه هستند. 
معاون دبيركل جامعه اسلامي كارگران افزود: درسالهاي اخير كارگران به بسياري به دليل تغيير كاربري كارخانه ها و مزارع خصوصي سازي شده كار خود را از دست مي‌دهند. 
وي افزود: انتظار داريم به وسيله اتحاد بتوان به مجموع اين مشكلات رسيدگي كرد. 
پايان پيام
توسعه غیر اصولی پارس جنوبی و يك فاجعه محيط زيستي؛ 

گلوي عسلويه مي‌سوزد 
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : محیط زیست هیچگاه و در هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولویت اول کشور نبوده است. 
دلسوزان محیط زیست کشور بارها بر غیر سیاسی شدن محیط زیست وحفاظت از آن و ارتباط ندادن آن با رویدادهای سیاسی هشدار داده‌اند. تاریخ محیط زیست کشور نشان داده است که هر گاه آمیختگی این حوزه با سیاست و حتی روابط خاص اجتماعی صورت گرفته است، جز آسیب جبران ناپذیر چیزی عاید آن نشده است. 
یکی از مناطقی که به‌رغم هشدارهای کارشناسان در آستانه نابودی قرار دارد منطقه حفاظت شده نايبند شامل خليج نايبند، منطقه حفاظت شده نايبند و جنگل‌هاي حرا (مانگرو) خورهاي عسلويه، بساتين و هاله است. 
اين منطقه در 320 كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر واقع شده و بدون ترديد يكي از زيباترين مناطق ساحلي در طول سواحل خليج فارس به شمار مي‌رود. آثار به جا مانده از بندر تاريخي نايبند و در دماغه نايبند، حاكي از پيشينه تاريخي طولاني منطقه است. 
منطقه حفاظت شده نايبند با وسعت 22500 هكتار كه به صورت دماغه مرتفعي در ساحل جنوبي خليج نايبند قرار گرفته، به دليل دارا بودن اكو سيستم كم نظير ارزش‌هاي زيستگاهي براي گونه‌هاي متنوع حيات وحش از جمله: كل وبز، قوچ وميش و حضور گونه‌هاي نادري از قبيل جييروجيرفتي مي‌توان مشاهده كرد. 
تحولات صنعت نفت در منطقه عسلويه مرحله تازه‌اي از تخريب طبيعت و محيط زيست را در پي داشته است كه از مهم‌ترين آنها تاسيس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي در سال 1377 است. 
عمده‌ترين تاثير اين تاسيسات كه در حاشيه شمال خليج فارس و در 300 كيلومتري مشرق بندر بوشهر واقع است بر مناطق جزر و مدي و اكوسيستم دريايي آن منطقه است. كه تخليه پساب‌ها و مجراي خروجي و آب‌هاي خنك كننده تاسيسات مستقيما وارد محيط زيست شده و باعث بر هم زدن نظم و تعادل اكولوژيك منطقه آبي مي‌شود. 
طی سال‌های گذشته تخریب محیط زیست منطقه سرعت بیشتری به خود گرفته و مسئولان هرگونه انتقاد و هشدار را به مسائل سیاسی ارتباط می‌دهند. 
نایبند که روزگاری یکی از بکرترین مناطق حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رفت امروز با تجاوز آدمی و ورود صنعت به آن در آستانه نابودی قرار دارد. بی گمان عسلویه که از آن به عنوان شاهرگ اقتصاد ایران یاد می‌شود اکنون در زمره آلوده‌ترین مناطق کره خاکی قرار دارد. منطقه‌ای که در بدو ورود، بوی تند گاز و مواد هیدروکربنی در حال سوختن مشعل‌های روشن، شامه آدمی را می‌آزارد. 
با گردش چند ساعته در این منطقه تصویری از کارخانه‌های بخار قرن 19اروپا را نیز خواهید دید. تصویری که در پی خاموش روشن شدن‌های گاه و بی‌گاه مشعل‌ها و ورود دودهای سیاه به آسمان منطقه ایجاد می‌شود. 
منطقه‌ای که آلودگی آن چندین برابر آلوده‌ترین شهرهای جهان بر آورد شده است و کارگران و مردم بومی دست به دعا از بارش باران هراس دارند. نعمتی که در صورت نزول شدیدترین باران اسیدی را به واسطه وضعیت هوای منطقه رقم خواهد زد. 
بی شک توسعه غیر اصولی میدان گازی پارس جنوبی و نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی نابودی کامل نایبند را در آینده‌ای نه چندان دور رقم خواهد زد. 
وجود بیش از 45 مشعل روشن در فازهای 10 گانه و مجتمع‌های پتروشیمی که علاوه بر دود و بوی گاز، مواد شیمیای بسیار خطرناکی همچون اوره و امونیاک را در آسمان پخش می‌کند توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند. 
با سفر به این منطقه نوار زرد رنگ زیبایی از گوگرد را در کنار جاده و اطراف پالایشگاه مشاهد خواهید کرد که با وزش نسیمی به صورت ذرات معلق در هوا در آمده و توسط شما تنفس خواهد شد. 
اگر هوس آب تنی نیز کرده باشید با مراجعه به ساحل خلیج نیلگون فارس چیزی جز آلودگی آبهای ساحلی و ورود پس آبهای بدون تصفیه به خلیج فارس نخواهید دید. 
آری خلیج نایبند که زمانی خورها، سواحل شني، درختان حرا، آبسنگ‌هاي مرجاني، لاك پشت‌هاي دريايي، گاو دريايي، دلفين، وال و دستجات پرندگان آبزي و مناظر بكر طبيعي را يك جا در بطن خويش جای داده بود، امروز در مقابل آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از تكنولوژي‌هاي صنعتي و فعاليت اقتصادي مخرب انسان نفس‌های آخر خود را می‌کشد. 
گزارش از رضا غیبی 
پايان پيام
عضو كميسيون عمران مجلس درگفت‌وگو با ايلنا: 

كارگران همواره از تورم مسكن عقب هستند
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : نماينده شيروان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران گفت: اينكه يك‌بار دستمزد را تعيين كنيم و در طول سال هر بلايي سر اقتصاد و تورم آمد ربطي به دستمزد كارگران نداشته باشد عملكردي است كه جاي انتقاد دارد. 
محمدرضا حسين‌نژاد درگفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه كارگران از زحمت‌كش‌ترين و در عين حال از محرومترين اقشار جامعه هستند،گفت: هنگامي كه براي نيروي كار سقف دستمزد مشخص مي‌شود يعني اين فرد بايد در طول سال به نحوي هزينه‌هايش را مديريت كند كه با آن دستمزد پاسخگوي اين هزينه‌ها باشد. 
وي از شناور بودن تورم در طول سال خبر داد وگفت: تورم گزينه‌اي ثابت نيست به عبارت بهتر يك تورم نقطه‌اي داريم و يك تورم ساليانه، اما حقوق‌بگيران مجبورند تورم را در مقطعي با همان دستمزد ثابت پاسخگو باشند. 
عضو كميسيون عمران مجلس با اعلام اينكه هزينه اجاره و خريد مسكن بخش قابل توجهي از دستمزد نيروي كار را مي‌بلعد،گفت: بارها مشاهده شده كه تغييرات قيمت مسكن از اوايل سال آغاز مي‌شود و تا مهرماه كه پايان فصل نقل و انتقالات مسكن است ادامه مي‌يابد بنابراين همواره كارگران از تورم مسكن عقب هستند زيرا تورم امسال را بايد براي سال آينده دريافت كنند. 
وي با يادآوري اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اواسط سال گفت: همه اقتصاددانان و كارشناسان بر اين مهم تاكيد دارند كه اجراي اين قانون تورم قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت در اين شرايط كارگران و حقوق‌بگيران با همان دستمزد ثابت چه كنند. 
حسين‌نژاد خواهان تعيين حداقل دستمزد براي بار دوم شدوگفت: اگرچه اين مساله كار خوبي است و بايد همواره ادامه داشته باشد اما اگر دولت بنا ندارد تعيين حداقل دستمزد به صورت دو مرتبه در سال را هميشه اجرا كند بهتر است امسال قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه اجرا مي‌شود دستمزد را براي بار دوم و اين‌بار با توجه به تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين كند. 
وي با اعلام اينكه حداقل دستمزد كارگران نبايد كمتر از 600 هزار تومان باشد در برخي شهرها كه تورم پايين‌تر است 450 هزار تومان دستمزد خوبي است اما براي تهران دستمزد 600 هزار توماني جوابگوي نيازهاي كارگران است. 
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عتراض به اجرانشدن قانون سخت و زيان آور از سوي تامين اجتماعي؛ 

كارگران شركت واحد دروقت خود اعتراض خواهندكرد
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : مسوول شوراي اسلامي كار شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه مي‌گويد: هنوز كارگران و رانندگان اين شركت براي استفاده از بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور با مشكل روبه‌رو هستند. 
علي اكبر عيوضي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: سازمان تامين اجتماعي همچنان از قبول احكام كارگراني كه به‌كمك قانون مشاغل سخت و زيان آور از شركت واحد بازنشسته شده‌اند خودداري مي‌كند و به دنبال ابلاغ آيين‌نامه جديد مشاغل سخت و زيان آور سازمان تامين اجتماعي با اين استدلال كه كارگران شركت واحد در موسسات دولتي مشغول كار هستند با بازنشستگي پيش از موعد كارگران شركت واحد موافقت نكرد. 
به‌گفته عيوضي ممانعت سازمان تامين اجتماعي از به اجرادرآمدن قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور در شركت واحد در حالي است كه تا بيش از اين رانندگان و كارگران بسياري به كمك اين قانون بازنشسته شده‌اند. 
وي يادآور شد: درشركت واحد مشاغل بسياري هم به جهت محيط كار و هم به جهت ماهيت كار از نظر قانون، سخت و زيان آور تشخيص داده شده‌اند. 
اين عضوكانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران با يادآوري اينكه سال گذشته جمعي ازاعضاي شوراي اسلامي كار شركت واحد در اعتراض به اين اقدام سازمان تامين اجتماعي مقابل شعب سازمان تجمع كردند،گفت: با وجود وعده‌هاي مسوولان سازمان و ارائه مدارك و مستندات قانوني هنوز اين مشكل حل نشده است. 
عيوضي با بيان اينكه بايد موضوع پيش آمده بايد به صورت قانوني و براي هميشه حل و فصل شود، افزود: چنانچه سازمان نسبت به حل ماجرا اقدامي نكند كارگران شركت واحد در وقت خود اعتراض خواهندكرد. 
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اجرا نشدن خواست رييس‌جمهور دريك واحد توليدي‎؛ 

كارگران پيمانكاري ساپكو هنوز هم سردرگم هستند 

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : با وجود نامه نگاري‌هاي فراوان كارگران پيمانكاري ساپكو با رياست‌جمهوري و ساير مراجع مربوط و موافقت هيات مديره اين شركت با تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي هنوز اقدام قابل توجه‌اي براي عملياتي كردن اين تصميم گرفته نشده است. 
جمعي‌از كارگران پيمانكاري شركت ساپكو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در شركت ساپكو 300 كارگر پيمانكاري شاغل هستنداما با فيلترهايي كه دردستورالعمل تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي گذاشته شده است سالانه 60 نفر تبديل وضعيت خواهند شد كه با اين ترتيب تبديل وضعيت اين كارگران 5 سال به طول مي‌انجامد. 
آنان تصريح كرد: سابقه كاري ما از 17 سال تا حداقل 8 سال مي‌باشد. 
اين كارگران پيمانكاري با بيان اينكه شايعاتي مبني بر اجراي اين طرح در مردادماه سال‌جاري به گوش مي‌رسد، تاكيد كردند: با اين‌كش و قوس‌ها ديگر جايي براي خوشحالي كارگران باقي نمانده است و اين درحالي است كه ساپكو سرمدار بيش از 550 شركت قطعه ساز است. 
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انتصاب جديد در وزارت كار
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است :  عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعي با صدور حکمي علي ميرزاخاني را به سمت مدير کل پشتيباني وزارت کار منصوب کرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، متن حکم انتصاب مدير کل پشتيباني وزارت کار به اين شرح است: 
با عنايت به نقش موثر و کارساز وزارت کار و امور اجتماعي در پيشرفت و تعالي جامعه و برقراري عدالت همه جانبه، و گستردگي و فرابخشي بودن فعاليت ها، انتظار دارم با جديت، حسن تدبير و سعي و تلاش وافر بتوانيد سياست ها و برنامه هاي اجرايي اين وزارتخانه را که در قالب «منشور کاري» تدوين شده است، به مرحله اجراء درآوريد. اميدوارم با ايجاد فضايي آکنده از هماهنگي، همکاري و برادري و بهره گيري هرچه بيشتراز توانمندي نيروهاي شاغل در آن اداره کل و نيز تعامل، همکاري و ارتباط موثر، مثبت و سازنده با معاونين، مديران، کارکنان و سازمانهاي مرتبط در انجام وظايف موفق و پيروز باشيد. توفيق روزافزون جناب عالي را از درگاه خداوند متعال مسألت مي‌نمايم. 
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برای نجات جان محمود صالحی بشتابیم
 کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و انسان دوست !
محمود صالحی، یکی از رهبران سرشناس طبقه کارگر ایران، مدت هاست که از بیماری حاد کلیوی رنج می برد و در هفته های گذشته چنان حال وی رو به وخامت نهاده است که هیچ گونه درمانی برای مداوای وی موثر نبوده است و بنا به تشخیص پزشک متخصص و اوضاع نگران کننده جسمی وی، باید هرچه سریعتر مورد عمل جراحی  جهت پیوند کلیه قرار بگیرد.

محمود صالحی، نه متعلق به خود، خانواده و دوستانش که گنجینه ایست که در دامن مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران پرورده شده است و هرگونه اتفاق سوئی برای او، ضایعه ای برای جنبش کارگری ایران خواهد بود. بدین وسیله ما از همه شما عزیزانی که می خواهند به محمود صالحی کمک کنند می خواهیم که با تمام توان طبقاتی و اراده انسانی تان به یاری ما برای نجات جان این دوست، همراه و رهبر جنبش کارگری ایران بشتابید و برای اهداء کلیه چه با همت و چه با قیمت  با گروه خونی(o -) (او/منفي) یا هرگونه کمکی در این راستا در کنار ما قرار بگیرید.

لطفا با ما از طریق تلفن های زیر تماس بگیرید:

09188747104    و    08743236198

دست همه شما را به گرمی می فشاریم.

از طرف خانواده و دوستان محمود صالحی 
خبری از آخرین وضعیت جسمی محمود صالحی 
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : بر اساس آخرین اخباری که به دست ما رسیده استٰ محمود صالحی کماکان در بیمارستانی در تهران بستری است.اوضاع عمومی حال وی رو به بهبودی است اما پزشکان در مورد وضعیت کلیه های وی هشدار داده اند.
به خصوص کلیه چپ وی چند برابراز حد طبیعی بزرگ شده و مملو از کیست های عفونی و خونی است که تعدادی از این کیست ها پاره شده و خون و عفونت به دستگاه ادراری وی وارد میکنند.همچنین بزرگی کلیه ها باعث فشار آوردن به کبد وی شده و کبد از محل خود جابجا شده است.
بدین ترتیب در اولین فرصتی که تب و لرز و خونریزی و عفونت وی بهبود یابد ، ٰلازم است  کلیه چپ وی کلا خارج شده و کلیه ی جدیدی در بدن محمود صالحی پیوند شود.از آنجا که گروه خونی وی  O منفی (  گروه خونی که تنها از همین گروه خونی امکان دریافت خون و اعضا دارد ) میباشد و نیز نظر به سختی شرایط پیوند کلیه برای دریافت کننده و سلامت کامل اهدا کننده ، نگرانی ها در مورد آینده ی درمانی وی حتا در صورت یافته شدن فردی داوطلب برای اهدا ی کلیه افزایش یافته است.
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www.khamahangi.com
اعتراض و تجمع موفقیت آمیز رانندگان تاکسی شهرستان کامیاران
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : در پی تجمع و اعتراض تاکسیرانان شهرستان کامیاران به وضعیت نامناسب کاری ،مسئول تاکسیرانی به خواست آنها تن داده و به مسائل  آنان رسیدگی کرد .
طبق این گزارش در طول چند روز گذشته طرح ادغام ایستگاه تاکسی  فاز یک و دو و سه شهرک بعثت در کامیاران موجب نارضایتی تاکسی رانان شد. در تاریخ89/2/29  رانندگان تاکسی در جلوی درب ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی بر پا داشتند که بلافاصله مامورران اماکن و اطلاعات در محل حاضر شده وبرای ایجاد فضای رعب و وحشت از رانندگان معترض  شروع به فیلم برداری کردند .شایان ذکر است که پس از چندین بار تجمع و اعتراض رانندگان تاکسی خواست های خود را به مسئول تاکسیرانی تحمیل کرده و به خواست های خود رسیدند. 
www.khamahangi.com
 فراخوان همبستگی با اتحادیه کارگران ساختمانی استرالیا 

رفقا، دوستان 

  دفتر مرکزی
 

Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU)

 

 اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی،
معادن و انرژی استرالیا- بخش ساختمانی در شهر سیدنی پنجشنبه شب گذشته مورد حمله قرار گرفت
 

بنا به گزارشات منتشره یک اتومبیل سواری که دو روز پیشاز آن به سرقت برده شده بود در این حمله بکار گرفته شده است.

این گزارش می آفزاید که فرد یا افرادی که هنوز هویت آنان مشخص نشده است در ساعت ۱۰:۲۰ شب پنجشنبه ۱۳ ماه مه ۲۰۱۰ باسرعت زیاد اتومبیل را به نرده حفاظ ساختمان کوبیده و سپس اتومبیل را با در هم شکستن در شیشه ای سالن ورودی، به درون ساختمان وارد میکنند سپس با پاشیدن مواد سوختی ( احتمالا بنزین) ساختمان را به آتش میکشند. این در حالی بوده است که اتومبیل مملو ازپیتهای بنزین بوده است که در صورت وقوع انفجار حداکثر خسارت را وارد سازد اما خوشبختانه با دخالت سریع ماموران آتش نشانی این حریق مهار میشود
دبیر اتحادیه آقای آندرو فرگوسن گفته است ساختمان اتحادیه در طول هفته بطور کامل مورد استفاده انجمنها و تشکلات مهاجرین، کارگران و سایر گروهایئ اجتماعی قرار دارد و مدتی قبل از انفجار یک گروه، ساختمان را ترک کرده بودند لازم بیادوریست نیروی ویژه ای برای تحقیق در این حمله انفجاری از سوی پلیس تشکیل شده است آقای فرگوسن گفته است که ما به یگی از گروههای کارفرمای ساختمانی مشکوک هستیم که اخیرا ما در مورد دفاع از حقوق کارگران مهاجر با آنان وارد یک مناقشه صنعتی شده بودیم این کارفرما حقوق کارگران را نقض کرده و به آنها توهین کرده و آنان رامرعوب و
تهدید نموده است لازم بیاد وریست که در ظرف سه ماهه منتهی به مارچ سال حاری این اتحادیه مبلغ نزدیک به هفت میلیون دلار دستمزد و مزایای ضایع شده را برای کارگران دوباره بدست آورده است ودر موردی دیگر قبل از پایان سال میلادی گذشته بیش از ۹ میلیون دلار را برای کارگران یک شرکت ساختمانی که بناگهان اعلام ورشکستگی کرد احیا نمود این اتحادیه همچنین یکی از  معدود اتحادیه های استرالیا که جنگجویی و میلیتانتی) آن ورد زبان است
 عمیقا به انترناسیونالیزم معتقد است و به همین دلیل بارها خود را در کنار کارگران ایران و خاورمیانه و جنبشهای مترقی و آزادیخواهانه و عدالتخواهانه یافته استCFMEU این اتحادیه بارها نامه های همبستگی به کارگران ایران و منطقه ارسال داشته مستقیما با چهره ها و رهبران کارگری ایران تماس داشته است سخن کوتاه، این اتحادیه مستقیما از سو ی گروهی ازکارفرمایان مورد حمله قرار گرفته است این در حالی است که یکی از شدیدترین و تبعیضی ترین قوانین در اسنرالیا فقط و فقط برای این اتحادیه وکارگران ساختمانی وضع شده است بنا به این قانون یک نیروی ویژه پلیسی
با بودجه بیش از ۳۰ میلیون دلار در سا ل تشکیل شده است تا تماس این اتحاده با کارگران را محدود کند بنا به این قانون هر مقام این اتحادیه یا هر کارگر ساختمانی اگر از بازجویی این نیروی ویژه سرباز زند با ۶ ماه زندان روبرو خواهد بود آنان نمیتوانند حتی وکبل خود را انتخاب کنند و اگر جریان بازجویی را به نزدیکترین فرد خانواده هم بازگو کنند با حکم شش ماه زندان روبرو خواهند شد در استرالیا برای کسی که مرتکب تجاوز جنسی یا سرقت مسلحانه شود چنین قانون شدیدی وضع نشده است قرار است یک کارگر ساختمانی به دلیل اینکه به این بازجویی تن نداده است در اواسط ماه جون یا ژوئن شش ماه زندانی شود
رفقا
هم اکنون یکی از راههای حمایت شما از این اتحادیه و کارگران آن ارسال نامه های حمایتی است
این ایمیل را به سایر نهادها، احزاب وجریانها ارسال کرده و نامه های حمایتی خو د را به این ایمیل ارسال کنید
mrazaghi@nsw.cfmeu.asn.au
 

برای کسب اطلاعات بیشتر به
http://www.cfmeu-construction-nsw.com.au/
یا
http://www.cfmeu.asn.au/
مراجعه کنید 

با سپاس
منصور رزاقی
CFMEU Organiser
 خبری دیگر از وضعیت کاری نامناسب سیگار فروشان در شهرستان کامیاران 
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : مورخ  89/2/29 مامورین دولتی به محل سیگار فروشان ،در شهرستان کامیاران واقع در جاده شیروانه حمله کرده و به زور سیگارهای آنان را با خود بردند .لازم به ذکر است که این چندمین بار است که مامورین به این سیگار فروشان حمله کرده و مانع کسب و کار آنان میشوند . 

www.khamahangi.com
حکم 5سال زندان برای پژمان رحیمی تائید شد   
 بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است :  دادگاه تجدید نظر اهواز حکم  5 سال زندان  برای پژمان رحیمی از فعالین کارگری خوزستان را تائید و به وی ابلاغ کرد.همچنین حکم محمد اسماعیل وندی از فعالین فرهنگی و اجتماعی در اهواز نیز  در دادگاه تجدید نظر اهواز به مدت 5سال زندان تائید شد.
 کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن  دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری  ، خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند می باشد . 
www.khamahangi.com
گزارشی از شرکت جهاد نصر کردستان 
بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است :  شرکت جهاد نصر یکی از شرکت های نیمه دولتی و نیمه خصوصی است که در استان کردستان فعالیت می کند. این شرکت از جمله مراکز ورشکسته دولتی بود که با سپردن پروژه مسکن مهر توسط ستاد مسکن استانداری کردستان به آن، دوباره رونق گرفت. در حال حاضر جهاد نصر در استان، بر روی پروژه های متفاوتی مانند: تصفیه خانه شهر سقز، سد زیویه و راه سازی مسیرهای سنندج به شهرهای کامیاران، مریوان و دهگلان و مهم تر از همه  پروژه  آماده سازی مسکن مهر کار می کند. در حالی که این شرکت، ماشین آلات خود را از کشور ژاپن خریداری نموده است، اما از پرداخت حقوق کارگران طفره می رود. علاوه بر این، مسئولین این شرکت، بخش هایی از پروژه ها را به پیمانکار داده و خود در آن شریک هستند و از ثروت حاصل از استثمار کارگران و پول اقشار کم درآمد، سرمایه خود را افزایش می دهند.
 بیش از 300 کارگر در شرکت جهاد نصر کردستان کار می کنند که از یک تا ده سال، سابقه دارند و با آنها به صورت یک ماهه و سه ماهه و برای مهندس ها، یک ساله، قرارداد می بندند. قرارداد را در ابتدا با کارگران به صورت سفید امضا و حتی آخر آن را هم بدون تاریخ است. در ابتدای آن هم قید می کنند که  کارگر کلیه مطالبات خود را دریافت نموده است. این شیوه سالهاست که ادامه دارد و آخر هر سال  تا پنجم سال آینده  کارگران قرارداد  ندارند و برگ تسویه  حساب سالانه را دال بر گرفتن کلیه حق و حقوق به آنها تحمیل وبه امضا می رسانند .این شگرد را برای  فرار از قوانین نیم بند کار انجام  می دهند.
تقریبا اکثر شرکت ها با توان مالی که دارند، از اداره کار و امور اجتماعی بعنوان مشاور حقوقی خود استفاده کرده و با ترفند و تفسیر ماده و تبصره های  قانون کار، کارگران را از لحاظ قانونی، بی حقوق و بیشتر استثمار می کنند. کارگران حتی از نماینده کارگر که از راه های قانونی بتواند به آنها کمک کند، محروم هستند.
 پروژه مسکن مهر شرکت جهاد نصر در سنندج نیز در دو شیفت کاری مشغول به کار بوده و حدود 100 نفر کارگر در آنجا  مشغول به کارند. شیفت روز از ساعت 7 صبح تا 6 غروب و 80 نفر کار می کنند و شیفت شب از ساعت 6 غروب تا 4 صبح و 30 نفر کار می کند. اداره کار و بازرسین آن به راحتی از کنار این مسائل عبور کرده و خود را به بی خبری می زنند و از منافع سرمایه داران حمایت می کنند.  کارگران این شرکت بر روی حدود 120 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سبک از قبیل لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، گریدر و کمپرسی و دیگر ماشین های سبک مشغول به کارند. 
هر یک از مسئولین شرکت جهاد نصر تعدادی از اقوام و آشنایان خود را استخدام کرده و از مازاد سود کارگران به آنها ماهیانه حدود یک میلیون تومان حقوق پرداخت می کنند. در حالی که کار مفیدی هم انجام نمی دهند. این در حالی است که اضافه کار و حقوق قانونی کارگران به شکل های مختلف پایمال می شود. مثلا حق سنوات سالیانه به حقوق آنها اضافه نمی شود و یا اضافه کار جمعه و روز های تعطیل با روز عادی همسان محاسبه می شود و حق نوبت کاری ندارند. در این شرکت ایمنی محیط کار اهمیت ندارد و لباس و کفش کار، عینک و ماسک مخصوص گرد و غبار هم به کارگران داده نمی شود.
هم اکنون کارگران جهاد نصر که اکثر آنها متاهل و دارای فرزند و مستاجر هستند، چهار ماه است که حقوق نگرفته اند. این در حالی است که مدیران این شرکت با حاصل دسترنج این کارگران، هریک برای خود مشغول مال اندوزی هستند. سال گذشته کارگران پروژه مسکن مهر برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و موفق شدند مطالباتی مانند حقوق معوقه، حق نوبت کاری و حق ماموریت و اضافه کاری را بدست آورند. کارگران باید متحد شوند و اعتراض کنند و چاره ای جز متحد شدن و اعتراض و ایجاد تشکل واقعی خود ندارند.
مادران عزادار همراه دانشجويان در اعلام همبستگى با دانشجويان زندانى 
http://maadaraan.tk/ 
به نوشته سایت مادران عزا : روز چهارشنبه 29 ارديبهشت مادران عزادار همراه دانشجويان در اعلام همبستگى با دانشجويان زندانى كه اين روز را روزه گرفته ، در اقدامى هماهنگ با دانشجويان سفره افطار را جلوى زندان اوين برپا كرده و درحالى كه عكس دانشجويان زندانى را در دست داشتند خواستار آزادى تمامى زندانيان عقيدتى بخصوص دانشجويان شدند . 
اين روز همزمان بود با صدمين روز بازداشت على مليحى و هشتادمين روز بازداشت مهدى خدايى . 
مادران عزادار ضمن به فال نيك گرفتن همراهى دانشجويان و مادران در پيگيرى مطالبات مشتركشان آرزو مى كنند تا هرچه سريعتر شاهد آزادى تمامى زندانيان عقيدتى و سياسى باشيم و در ديدار بعد همراه با هم به استقبال آزادى تمامى زندانيان بخصوص دانشجويان ، نخبه ترين فرزندان اين سرزمين ، برويم و جشن آزادى آنها را در كنار هم هرچه باشكوه تر برگزار كنيم
یک معلم فعال دیگر، عضو کانون صنفی معلمان ایران دستگیر شد 
 
 اسماعیل عبدی معلم فعال عضو کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه در تهران بازداشت شد. به گزارش به گزارش آژانس خبری موکریان ، گفته می شود در پی بازداشت این فرهنگی ،منزل وی نیز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپیوتر وی را نیز همراه خود برده اند .تا لحظه تنظیم خبر از محل نگهداری و وضعیت اسماعیل عبدی و همچنین اتهامات احتمالی این فعال فرهنگی خبری در دست نیست.
معلم آذربایجانی در پارس آباد مغان دستگیر شد 

ساوالان سسی، :محمد فرجیان فعال مدنی آذربایجانی و معلم دبستانهای پارس آباد مغان روز چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ٨۹ پس از احضار به اداره اطلاعات پارس آباد(مغان)بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت آزاد شد.به گزارش ساوالان سسی، به گفته نزدیکان فرجیان، حراست اداره آموزش و پرورش پارس آباد(مغان) روز چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ٨۹ ضمن فراخواندن این معلم آذربایجانی از وی خواسته بود که جهت پاسخ دادن به پاره ای سوالات به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر مراجعه کند. بدنبال مراجعه فرجیان به اداره اطلاعات مامورین امنیتی این معلم آذربایجانی را بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت او را آزاد کرده اند.
این معلم آذربایجانی روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۹ طی تماسی تلفنی از سوی ماموران اداره اطلاعات به اداره اطلاعات مغان احضار شده بود اما وی ضمن غیرقانونی خواندن احضار تلفنی از مراجعه به اداره اطلاعات امتناع نموده بود.

بازداشت این معلم آذربایجانی در حالی صورت می گیرد رامین جباری و مهندس مصطفی جمشیدی از روزنامه نگاران آذربایجانی و مهندس حافظ سردارپور، نادر عزیزی، مهناز کریمی و مهدی زینالی طی روزهای گذشته در مغان بازداشت شده بودند که از این میان مصطفی جمشیدی و مهناز کریمی پس از یک روز بازداشت موقت آزاد شده اند و بقیه بازداشت شدگان به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده اند.
کارگران پيمانكاري ساپكو هنوز هم سردرگم هستند
خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : با وجود نامه نگاري‌هاي فراوان كارگران پيمانكاري ساپكو با رياست‌جمهوري و ساير مراجع مربوط و موافقت هيات مديره اين شركت با تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي هنوز اقدام قابل توجه‌اي براي عملياتي كردن اين تصميم گرفته نشده است. 
جمعي‌از كارگران پيمانكاري شركت ساپكو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در شركت ساپكو 300 كارگر پيمانكاري شاغل هستنداما با فيلترهايي كه دردستورالعمل تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي گذاشته شده است سالانه 60 نفر تبديل وضعيت خواهند شد كه با اين ترتيب تبديل وضعيت اين كارگران 5 سال به طول مي‌انجامد. 
آنان تصريح كرد: سابقه كاري ما از 17 سال تا حداقل 8 سال مي‌باشد. 
اين كارگران پيمانكاري با بيان اينكه شايعاتي مبني بر اجراي اين طرح در مردادماه سال‌جاري به گوش مي‌رسد، تاكيد كردند: با اين‌كش و قوس‌ها ديگر جايي براي خوشحالي كارگران باقي نمانده است و اين درحالي است كه ساپكو سرمدار بيش از 550 شركت قطعه ساز است. 
پايان پيام

عدم حمايت سازمان بازنشستگان از کارگران بازنشسته 
به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 30 اردیبهشت آمده است : سازمان بازنشستگی شهرداری تهران پاسخگوی کارگران بازنشسته نيست.علی رغم تبليغات گسترده درمورد وضعيت خوب بازنشستگان شهرداری تهران,کارگران اين حوزه از وضعيت مطلوبی برخوردار نيستند. به گونه ای که کارگران بازنشسته ی اين حوزه در مناطق مختلف از داشتن يک اداره ی ثابت در منطقه ی خود نيز عاجز هستند. 
پراکندگی اين ادارات در سطح شهر تهران موجب شده است تا مراجعه کنندگان به اين سازمان همواره با مشکل مواجه باشند. با در نظر گرفتن کهولت سن اعضای اين سازمان ومشکلات رفت وآمدی آنهابه خوبی می توان بيان داشت که نبود مراکز ثابت در منطقه ی محل زندگی يکى از نخستين وپيش پاافتاده ترين مشکلات بازنشستگان شهرداری تهران به شمار می رود. 
از سوی ديگر شنيده ها حاکی از اين است که شهرداری وسازمان تحت امر آن از نظر دادن بن های کارمندی وتسهيلات اين بازنشستگان چندان به شيوه ی مطلوبی عمل نمی کند. مشکلات بيمه ای اين گروه از بازنشستگان کارگری درسطح کشور همچنان ادامه دارد.پرداخت حق ويزيت های کمرشکن با توجه به درامد کم بازنشستگان از ديگر مشکلات اين قشر به شمار می رود.
گزارشی از پرونده عبدالرضا قنبری، معلم محکوم به اعدام 
بنا بر گزارشات رسیده از جامعه معلمان ایران در تاریخ 30 اردیبهشت 89 آمده است :  عبدالرضا قنبری در روز ۱۴ دی‌ماه در منزل شخصی‌اش در پاکدشت بازداشت و راهی بند ۲۰۹ زندان اوین شد. وی در بازجویی‌های «مکرر و پرفشار» مجبور به امضای اعتراف شد. او در جواب بازجو تنها قادر به گفتن بلی یا خیر بوده است. این در حالی‌ست که به گفته نزدیکان این زندانی سیاسی، او در روز عاشورا در پاکدشت حضور داشته و در این باب عده ای از ساکنین محل نیز گواهی می‌دهند.

در طول بازجویی‌ها، ایمیل‌های سال ۸۶ به قبل را نیز به پرونده این دوره‌اش اضافه کردند در حالی که وی محکومیت آن پرونده را گذرانده بود. قنبری، زمانی که سعی کرده بود در جواب سوالات بازجو از عبارت «این ایمیل‌ها مربوط به سال ۸۶ است که من محکومیت آن را گذرانده‌ام» استفاده کند، برگه‌های بازجویی پاره شد.

نکته دیگر، فشار برای قبول ایمیل‌هایی است که وی در زمان ارسال آنها در بازداشت به سر می‌برده است. برای مثال او در ۱۴ دی بازداشت شده و مجبور به پذیرش ایمیل‌هایی می شود که در ۳۰ دی برایش ارسال شده است.حمید بابایی وکیل این زندانی سیاسی در پی دو بار حضور در دادسرای اوین هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده است و این در حالی‌ست که بنابر قرار قبلی، سه شنبه ۷ اردیبهشت دادگاه تجدید نظر وی در شعبه ۳۶ به ریاست قاضی زرگر برگزار شده است.

عبد الرضا قنبری استاد دانشگاه و کارمند آموزش و پرورش و نویسنده پنج جلد کتاب است. وی در بازه زمانی ۸۰ تا ۸۳ در کانون نویسندگان گرمسار عهده دار مسئولیت بوده است. وی استاد دانشگاه آزاد گرمسار و دانشگاه پیام نور پاکدشت، استاد دانشگاه عالی کشاورزی گرمسار و نیز به عنوان معلم در مدارس برتر گرمسار و پاکدشت تدریس کرده است.

در حال حاضر وی به همراه سه معلم دیگر به نام‌های رسول بداغی، امیدعلی مهرنیا و محمد داوری در بند ۳۵۰ به سر می‌برد. بعد از وعده‌هایی که به عبدالرضا قنبری مبنی بر آزادی داده شد، در همان پرونده، روز قبل از دادگاه بدوی (9/11/88) احضار شد و در حضور دادستان دولت آبادی و قاضی صلواتی و بازجو، تشویق به انجام مصاحبه‌ای شد که از طرف ایشان تنظیم شده بود. به این زندانی سیاسی گفته شد: «ایراد این متن به نفع تو خواهد بود و موجبات آزادی تو را فراهم می‌نماید.»

بعد از اخذ مصاحبه و فیلمبرداری، روز بعد (10/11/88) دادگاه بدوی تشکیل و وی محکوم به اعدام شد. این در حالی‌ست که وکیل تسخیری وی در آن دادگاه در چند ثانیه تنها به تایید کیفرخواست پرداخت. عبدالرضا قنبری، هم اکنون در سلول ۹ بند ۳۵۰ و در شرایط بد روحی به سر می‌برد. پرونده وی نیز در شعبه اول دادسرای اوین به ریاست بازپرس حاج محمدی است که از ابتدا وی را بارها به اعدام تهدید کرد.
اعتراض "کارگران صنعتی جهان" به مقامات جمهوری اسلامی 
خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران:
کمیسیون همبستگی بین المللی "کارگران صنعتی جهان" اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال کارگری و حقوق انسانی و چهار زندانی سیاسی دیگر توسط جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم می کند.
جمهوری اسلامی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چهار زندانی سیاسی دیگر را در ۹ مه ۲۰۱۰ اعدام کرده است. طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حیدریان، آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان همگی در تاریخ ۹ مه اعدام شده اند. هیچیک از وکلا و یا خانواده های این زندانیان از از این اعدامها با خبر نشده بودند.
کمیسیون همبستگی بین المللی تداوم تهاجم لجام گسیخته علیه حقوق کارگران و انسان در ایران را محکوم میکند. کمیسیون همبستگی بین المللی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان زندانی می باشد.
کمیسیون همبستگی بین المللی از دولت ایران می خواهد که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بیان و ابراز وجود و حق تشکل، تجمع و اعتراض را کاملا محترم شمرد. کمیسیون همبستگی بین المللی از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری و حقوق بشر و سازمانهای سیاسی و عدالت اجتماعی پایان دهد و مانع فعالیتهای آنان نگردد. 
دی ام کلوکر
رئیس کمیسیون همبستگی بین المللی کارگران صنعتی جهان
D.M. Kloker, Chair of the International Solidarity Commission of the I.W.W.
ممانعت از بازگشت به کار فعالين سنديکای شرکت واحد توسط حراست شرکت 
بنابه گزارشات رسيده  از ایران در 31 اردییبشهت 89  : آقای عطا باباخوانی يکی از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که از سال ۱۳۸۴ از کار تعليق شده بود طی يک پروسه حقوقی طولانی ديوان عدالت اداری رای به بازگشت او به کار را داد ولی حراست شرکت از بازگشت به کاراو ممانعت می کند. 
عطا باباخانی بازرس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در جريان اعتصاب گسترده اين شرکت در سال ۱۳۸۴ از کار تعليق شد و در طی اين مدت از حقوق و مزايا محروم بود . اين مسئله باعث ايجاد شرايط سخت معيشتی برای خود و خانواده اش گرديد. 
باباخانی نسبت به تعليق غير قانونی خود اعتراض نمود و به ديوان عدالت اداری کشور شکايت کرد پس ۴ سال تعليق از کار ، ماه گذشته ديوان عدالت اداری رای به بازگشت او به کار را صادر کرد و کارفرما را موظف کرد که او را به شغل قبلی اش بازگرداند و حقوق و مزايايی سالهای تعليق را به او بپردازند. 
اما باباخانی در روز اول بازگشت به کار توسط حراست شرکت اتوبوس رانی احضار و به او گفته شد بدليل اينکه از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی است نمی تواند به کار خود در اين شرکت ادامه دهد.او را در معرض دو انتخاب قرار دادند بازخريد و يا تعليق مجدد از کار،بابا خانی از بازخريد امتناع کرد و خواهان بازگشت به کار خود شد ولی حراست عليرغم حکم ديوان عدالت اداری از ادامه کار او در اين شرکت همچنان ممانعت می کند. باباخانی دارای ۱۸ سال سابقه کار است. 
در حال حاضر تعدادی از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که از سال ۱۳۸۴ از کار تعليق شده اند و همچنان در حالت تعليق از کار بسر می برند عبارتند از؛منصور حيات غيبي،هادی کويري،داود نوروزی می باشند. 
لازم به يادآوری است که رهبران سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه منصور اسالو و ابراهيم مددی تنها به جرم حق داشتن سنديکای کارگری چند سال است که در شرايط طاقت فرسايی در زندان بسر می برند. 
گزارش تکمیلی 

فعالان کارگری شرکت واحد و کار مشروط 
بهنا بر گزلرش رادیو صدای آلمان آمده است : تلاش قانونی ۳۱ نفر از فعالان سندیکای شرکت واحد برای بازگشت به‌کار، با موافقت دیوان‌عدالت اداری به نتیجه رسید. کار آنها اما با دخالت حراست یا شروطی از سوی کارفرما همراه است. فعالان را به سکوت و انفعال صنفی دعوت می‌کنند. 
سه‌تن از فعالان سندیکایی شرکت واحد هنوز بلاتکلیف‌اند و پرونده‌هایشان همچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح است. این سه، منصور حیات غیبی، هادی کویری و داود نوروزی نام دارند. عطا باباخانی، بازرس سندیکا توانسته پس از ۴ سال تعلیق و فشار مالی، رای دیوان برای بازگشت به‌کار را دریافت کند. اما حراست با جلوگیری از حضور او در محل کار، وی را در فشار بازخریدی گذاشته است. پیش‌از این نیز، کارفرما برای سایر فعالان سندیکایی، بازگشت به‌کار را مشروط به سربزیری و عدم راهنمایی دیگران کرده بود.
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای واحد و نماینده کارگران در هیات حل اختلاف، در مصاحبه با دویچه‌وله از آخرین خبرهای مربوط به شرکت اتوبوسرانی واحد می‌گوید.

دویچه‌وله: دیوان عدالت اداری به چه صورتی در مورد شکایت‌های شما رای داد؟ چند نفر به کاربازگشتند؟

رضا شهابی: اعتراضات ما در سال ۸۴ موجب شد که بسیاری از اعضای سندیکای شرکت واحد از کار بیکار شوند و تعداد دیگری دستگیر یا احضار شوند. با گذشت زمان، دستگیر شدگان با سند یا وثیقه آزاد شدند. همه‌ی این افراد از شرایط خود به اداره کار شکایت بردند. دو سال طول کشید تا این شکایت‌ها به ثبت رسید و در نهایت، هیات حل اختلاف در اداره کار، رای به اخراج همکاران ما داد. پیگیری‌های ما یکسال دیگر طول کشید تا این‌بار دیوان‌عدالت اداری رای به ورود عده‌ای و اخراج تعدادی دیگر داد. 

چند نفر رای بازگشت به کار گرفتند؟

آن زمان شش نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای واحد توانستند رای بازگشت به کار بگیرند و ۲۵ نفر دیگر رای اخراج دریافت کردند. همین باعث شد که ما دوباره شکایت کردیم و گفتیم پرونده‌های همه ما مشابه هم بوده اما چرا شعبه‌های شما تصمیم‌های متفاوتی گرفته‌اند. این پرونده‌ها دوباره بررسی شدند و بالاخره نتیجه گرفتند که همه باید به کار بازگردند. با این همه، هنوز ۷ نفر از ما بلاتکلیف مانده‌اند و دیوان‌عدالت اداری در موردشان رای قطعی نداده است: اکبر پیرهادی، منصور حیات غیبی، ناصر غلامی، حسن میرزایی، حسن کریمی، حسین کریمی سبزوار و هادی سلیمی.

از قرار آنها هم که بازگشت به کار گرفته‌اند، با مشکلاتی از سوی حراست روبرو شده‌اند؟

متاسفانه کارفرما به رای دیوان احترام نمی‌گذاشت. از من و داود رضوی و سعید ترابیان که اعضای هیات مدیره سندیکا بودیم، می‌‌خواستند که تعهد عدم فعالیت صنفی بدهیم. ما هم گفتیم اگر قرار به این بود، چند سال هزینه و گرفتاری و مشکل تحمل نمی‌کردیم. ما گفتیم که اگرچنین شرطی لازم بود، دیوان‌عدالت اداری و اداره کار به ما می‌گفت که رای بازگشت به کار ما را داده است. به تصریح قانون، استنکاف کارفرما از پذیرش کسی که دیوان عدالت اداری برایش رای داده، پنج سال انفصال خدمت و پرداخت خسارت در بر دارد. 

به این ترتیب به کار برگشتید و کارفرما متقاعد شد؟

بله، خوشبختانه قبول کردند. اما خواستند که وقتی نزد سایرین هستیم، موقع تعویض شیفت‌ها و شروع کار، برای کارگران سخنرانی نکنیم، میتینگ نگذاریم و به کسی مشاوره صنفی ندهیم. ما هم گفتیم ما چون از قانون کار اطلاع کامل داریم، به سوال‌ها در این زمینه جواب می‌دهیم و دیگران را راهنمایی می‌کنیم. من خودم گفتم من از فردا یک چسب به دهانم می‌زنم و هرکس هر چیز پرسید، به آن اشاره می‌کنم که خواست کارفرماست. در نهایت با هم کنار آمدیم و به کار برگشتیم. 

من الان به‌عنوان یک فعال کارگری، عضو هیات مدیره و نماینده کارگران اخراجی، پیوسته در وزارت کار و هیات حل اختلاف حاضر می‌شوم. تا امروز توانسته‌ام برای ۱۲۰ کارگر اخراجی، حکم برگشت به‌کار بگیرم. برای همین کارفرما از من شاکی است. می‌گوید در زمانی که در شرکت واحد کار می‌کنید، حق وکالت و نمایندگی کارگران را ندارید. 

در خبرها هست که حراست شرکت واحد، جلوی کار آقای باباخانی همکار شما را گرفته است. چرا؟ 
اقای عطا باباخانی حکم برگشت به کار دارد و حتی یک‌روز هم کار کرده است. نامه ایشان در اداره مرکزی صادر شده اما مسئول منطقه شش واحد جلوی ادامه کار او را گرفته و گفته که از بالا دستور رسیده است. به باباخانی گفته‌اند چون سندیکایی هستی، حق کار در شرکت واحد را نداری. یا باید بازخرید شوی یا دوباره از کار تعلیق شوی. گفته‌اند ما به رای دیوان عدالت اداری کاری نداریم. باباخانی هم دارد پیگیری قانونی می‌کند تا ماده مربوط به استنکاف کارفرما را به جریان بیندازد. کارفرما هم ابراز بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید مشکل از حراست است. 

حراست اصلا از نظر اداری و اختیارات چه موقعیتی دارد؟

حراست تنها مسئول مراقبت از اموال شرکت واحد است. ابدا نمی‌تواند در مورد استخدام یا اخراج و شرایط کاری کارگران تصمیم بگیرد اما فعلا جلوتر از همه حرکت می‌کند و رای دیوان عدالت اداری را به هیچ می‌گیرد. 

حراست زیر مجموعه چه نهادی است؟

در گذشته، زیرمجموعه کارمندان و کارگران شرکت واحد بوده است. اما از سال ۸۳ به بعد، کلیه حراست‌های ادارات بر اساس مصوبه مجلس، زیر نظر وزارت کشور و وزارت اطلاعات کار می‌کنند. ما اصلا افراد حراست‌های ده گانه شرکت واحد را نمی‌شناسیم. آنها در ساختمان اداره مرکزی شرکت واحد مستقرند و در طبقه‌ای هستند که کاملا محرمانه است. تنها یک نفر را می‌بینیم که منشی است و سوال و جواب‌ها یا کتبی هستند یا از طریق بلندگو انجام می‌شوند. هیچکس چهره کارکنان حراست را ندیده است. مشخص نیست حقوق آنها از کجا تامین می‌شود و به چه کسی جوابگو هستند. فعلا حرف اول و آخر در شرکت واحد را این‌ها می‌زنند و مدیریت، تابع آنهاست. 

از وضعیت آقایان اسانلو و مددی، رییس و نایب رییس سندیکای واحد چه خبر جدیدی دارید؟

آقای اسانلو در زندان گوهردشت در مضیقه درمانی است. وی باید در خارج از زندان معالجه شود اما کسی توجهی به این نیاز ندارد. آقای مددی نیز در اوین با مشکلات روحی و جسمی مواجه است. ناراحتی معده و پروستات دارد. حکم پنج ساله آقای اسانلو، ۱۳ ماه دیگر تمام می‌شود و آقای مددی هم نیمی از محکومیت خود را سپری کرده است. با توجه به گذشتن نیمی از محکومیت هردو همکار ما، آنها قانونا می‌توانند آزاد شوند یا به مرخصی بیایند. اما این حق نیز به آنها داده نمی‌شود.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

تحریریه: شیرین جزایری
                پوشش اجباری يکسان برای زنان کارمند وزارت صنايع و معادن 
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس  در تاریخ 31 اردیبهشت 89 آمده است :  ثريا ظفري، مشاور امور بانوان و خانواده وزارت صنايع و معادن، گفت: با توجه به بودجه‌اى كه در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد، براى 400 نفر زن وزارت صنايع و معادن دو دست لباس فرم مخصوص تابستان و زمستان طراحى شده است. 
ظفرى در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه سازمان‌هايى مثل هواپيمايى اين اقدام را چندين سال پيش انجام دادند،‌ اظهار داشت: لباس كارمندان زن بايد داراى رنگ و شكل يكسان باشد، همانطور كه زنان كارگر هر واحد توليدى با توجه به نوع كار خود لباس مخصوص دارند. 
وى در ادامه افزود: اين اقدام وزارت صنايع و معادن عاملى است براى اينكه سازمان‌هاى تحت پوشش اين وزارتخانه اقدام به تهيه فرم خاص براى پوشش زنان شاغل كنند. 
ظفرى تصريح كرد: ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى تحت پوشش وزارت صنايع و معادن مي‌توانند لباس فرمى را براى پوشش زنان شاغل تعريف كنند كه علاوه بر پوشيده بودن، شكيل و زيبا نيز باشد. 
مشاور امور بانوان و خانواده وزارت صنايع و معادن افزود: پوشيدگى و زيبا بودن فرم‌هاى كارمندى موجب مي‌شود كارمندان زن پوشيدن لباس فرم را امرى اجبارى تلقى نكنند.
عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت دنا ره سازان در ساوه و دو کارخانه زیر مجموعه شرکت سایپا در اراک 

بنا بر گزارشهای رسیده از ایران به تاریخ 31 اردیبهشت آمده است : کارگران شرکت "مهارت" از شرکتهای زیر مجموعه سایپا در اراک 9 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. 
بنا بر این گزارش این کارگران سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود چندین بار دست به اعتراض زدند اما علیرغم این اعتراضات، عدم پرداخت دستمزدهای این کارگران از سوی شرکت مهارت همچنان تداوم پیدا کرده است و هم اکنون این کارگران که تعداد آنها حدود 700 نفر میباشد 9 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. 

بر اساس این گزارش کارگران شرکت "تکران" نیز که آن هم یکی از شرکتهای زیر مجموعه سایپا ادر شهر اراک است و تولید کننده باک پراید می باشد سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. 

بنا بر گزارش دیگری  از ایران نیز رسیده، آمده  است کارگران شرکت دنا ره سازان در شهرستان ساوه  چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. لازم به یاد آوری این کارگران اواخر سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود چند بار دست به اعتصاب زدند 
كارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امكان بازگشت ندارند 
خبرگزارى فارس در تاریخ 31 اردیبهشت 89 گزارش می دهد : معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس‌جمهور تاكيد كرد: كارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امكان بازگشت ندارند. 

لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار سياسى خبرگزارى فارس با يادآورى اينكه آئين‌نامه تشويق كارمندان دولتى براى خروج از تهران بر اساس ماهها كار كارشناسى و در نظر گرفتن همه جوانب تدوين شده است، اظهار داشت: دولت براى اجراى تعهدات مربوط به خود مبنى بر اختصاص مشوق‌هاى اعلام شده در اين آئين‌نامه نهايت تلاش خود را انجام خواهد داد. 
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر امكان شكايت كاركنان دولت از اين آئين‌نامه به ديوان عدالت ادارى نيز گفت: ما تمامى شرايط و زواياى قانونى را در نظر گرفته‌ايم و با توجه به اينكه هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراى اسلامى ايرادى به اين آئين‌نامه نگرفته است، لذا به نظر نمي‌رسد امكان شكايت از اين موضوع وجود داشته باشد. 
معاون رئيس جمهور همچنين با اعلام اينكه كارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امكان بازگشت ندارند، افزود: اگر مشكلى در زمينه ارائه مشوق‌هاى اعلام شده وجود داشته باشد، كارمندان مي‌توانند با اعلام اين موضوع، از ما بخواهند تا آنرا پيگيرى كنيم.
اخراج سی کارگر در شرکت شمسا ساوه 
بنا بر گزارشهای رسیده از فعالان کارگری از ایران در تاریخ 29 اردیبهشت 89 آمده است : شرکت شمسا ساوه سی نفر از کارگران خود را اخراج کرد. بنا بر این گزارش کارفرمای این شرکت دو ماه از دستمزد این کارگران را نیز پرداخت نکرده است و در موردی اقدام به جعل قرارداد یکی از کارگران اخراجی نموده است. 
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، این کارگر که کارفرما اقدام به جعل قرارداد وی کرده است پس از اتمام قرارداد سه ماهه خود، شش ماه بدون قرارداد مشغول بکار بوده است که این امر میتوانست به منزله دائمی بودن این کارگر به لحاظ قانونی تلقی بشود به همین دلیل کارفرما با ترفند این کارگر را وادار به امضای قراردادی کرده است  که تا پایان اسفند ماه سال گذشته معتبر بوده و پس از پایان اسفند ماه از پذیرش وی بر سر کار سرباز زده است. 
یک گزارش و دو خبر
شرکت فولاد گیلان
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 30 اردیبهشت 89 از قول فعالان ضدسرمایه داری گیلان خبر داد: 
شرکت فولاد گیلان که در شهر صنعتی رشت واقع است. کارخانه وابسته به بخش خصوصی است. سهامداران عمده  آن آقازاده های خاندان هاشمی رفسنجانی هستند. فردی به نام دانیال زاده از سهامداران و مدیر عامل این شرکت است. از فعالیت این کارخانه بیش از 5 سال می گذرد. در این شرکت جمعاً حدود 1200 کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. قسمت تولید کارخانه شامل دو قسمت تولید فولاد گرم با حدود 550 کارگر و فولاد سرد با حدود 450 کارگر است. بقیه کارکنان شامل پرسنل اداری و نگهبانی و راننده های تریلر و کارگران خدماتی می شود. محصول شرکت، ورق فولادی است. مواد خام آن از کشورهای روسیه و اوکراین وارد شده در گمرک انزلی تخلیه و توسط تریلی های شرکت بارگیری و به کارخانه حمل می گردد. ورق های فولادی پس از نورد سرد و گرم توسط تریلرهای شرکت بیشتر به کارخانه های شهر صنعتی ساوه حمل می شود. پایه حقوق کارگران مصوبه اداره کار است. کارخانه در سه شیفت کاری فعال است. از غذاخوری کسانی می توانند برای صرف شام و نهار استفاده کنند که حتماًٌ در آن روز اضافه کاری کرده باشند. کارخانه فاقد هرگونه تشکل کارگری است. قراردادهای کارگران یکساله است و کارگران با کوچک ترین اعتراض نسبت به شرایط کار و دستمزد توسط کارفرما، دانیال زاده ضدکارگر، به سرعت اخراج می گردند. 
شرکت کارگران سبز زیور در مراسم سوم علی خوشبخت
در عصر روز پنج شنبه 30/2/89 – یک روز پس از خاک سپاری علی خوشبخت – کارگری که بر اثر سقوط از روی ماشین حمل زباله کشته شد - کارگران شهرداری منطقه یک تحت پوشش شرکت سبز زیور در مراسم وی شرکت کردند و با خانواده وی اظهار همدردی نمودند. از نکات قابل توجه این که جمشیدی  ضدکارگر، کارفرمای شرکت سبز زیور، حاضر نشد مینی بوس جهت ایاب و ذهاب کارگران شرکت کننده در مراسم در اختیار آن ها قرار دهد و کارگران در پشت و انتهای وانت نیسان شهرداری سر پا ایستاده و در گورستان محل دفن پیاده شدند و ضمن تسلیت به خانواده کارگر جان باخته دسته گلی با نام شرکت سبز زیور بر روی قبر وی نهادند. در میان زمزمه های کارگران رسیدگی به وضعیت و علت حادثه به گوش می رسید. کارگران همچنین آزادی راننده نیسان را خواستار بودند که به دنبال شکایت کارفرمای شرکت دستگیر شده بود و شایع بود جمشیدی ضدکارگر گفته وی پس از آزادی از زندان باید برای تنبیه به رفتگری بپردازد. در حالی که از نظر کارگران ، راننده مقصر نیست و مقصر اصلی جمشیدی است. کارگران همچنین خواستار تحت پوشش قرار گرفتن  تعاونی شهرداری رشت مانند دو منطقه 2 و 3 و نیز خواستار دریافت اضافه کاری عقب مانده 4 ماه خویش معادل 800 هزار تومان هستند. 
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
کشته شدن کارگر اداره برق براثر برق گرفتگی
رابر (در استان کرمان) – احمد افضلی کارگر اداره برق که  26 سال سابقه کار در این اداره را داشت براثر برق گرفتگی کشته شد. احمد افضلی چند روز قبل هنگام وصل کردن برق به یک دکل مخابرات دچار برق گرفتگی شدید شد و درمحل حادثه جان باخت. (منبع : روزنامه اطلاعات)    30 اردیبهشت 1389   
فهرست تحريم های احتمالی شورای امنيت عليه ايران 
به گزارس بخش فارسی بی بی سی در تاریخ 31 اردیبهشت آمده است : پيش نويس پنجمين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران بر ادامه مذاکره و حل و فصل ديپلماتيک مناقشه اتمی تاکيد دارد، اما تشديد تحريم ها عليه ايران محور اصلی آن است. 
در متن اين پيش نويس پيش از تصويب احتمالا تغييراتی ايجاد خواهد شد. 
اعضای دائم شورای امنيت و آلمان در اين سند ايران را متهم کرده اند که از قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ اين شورا تخطی کرده است. 
اعضای دائم شورای امنيت و آلمان از نقش "عوامل" سپاه پاسداران ايران در فعاليت های حساس اتمی و توليد سيستم های پرتاب کلاهک های هسته ای بطور "جدی" ابراز نگرانی کرده اند. 
ايران اتهام تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد می کند. 
در قطعنامه پيشنهادي، درباره ساخت مرکز اتمی فردو در نزديکی قم ابراز نگرانی جدی شده و ساخت اين مرکز ناقض "تعهدات" ايران در خصوص تعليق کامل تمام فعاليت های غنی سازی اورانيوم توصيف شده است. 
خواسته های اصلی 
اين پيش نويس ايران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانيوم يا تاسيسات اتمی آب سنگين ( مراکز پلوتونيوم) را متوقف کند و از ساخت تاسيسات مشابه خودداری کند. 
علی اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، در اوايل ماه آوريل اعلام کرد که طرح راه اندازی تاسيسات اتمی ديگری را به دولت ارائه کرده است. 
اعضای دائم شورای امنيت درباره غنی سازی اورانيوم در ايران تا حد ۲۰ درصد نيز ابراز نگرانی کرده اند. 
ايران روند غنی سازی تا سطح ۲۰ درصد را در تاسيسات نطنز آغاز کرده است و اين کار را برای تامين سوخت راکتور تحقيقاتی تهران لازم می داند. 
رئيس جمهوری ايران تحريم های بين المللی را بی فايده می داند 
قطعنامه پيشنهادی از ايران می خواهد: 

�با اتخاذ تدابير لازم برای اعتمادسازی و اثبات اينکه برنامه های اتمی اش بطور "اختصاصی" غيرنظامی است اقدام کند. 
�ابهامات و سوال هايی که آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح کرده است را بر طرف کند و به نگرانی هايی که در پی اعلام ساخت مرکز اتمی قم بوجود آمده است، پاسخ دهد. 
�به سوال هايی که درباره امکان وجود جوانب نظامی برنامه اتمی اش مطرح شده جواب دهد و برای آژانس امکان مصاحبه با پرسنل اتمي، ديدار از مراکز هسته ای و رويت مدارک مورد نظر اين نهاد را فراهم کند. 
مجازات های مندرج در پيش نويس: 
�فعاليت های اتمی تجاری ايران در خارج از اين کشور مانند شرکت در طرح های استخراج اورانيوم يا توليد مواد و تکنولوژی های اتمی را ممنوع می کند. 
�دولت هارا موظف می کند از حضور ايران يا اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی در موارد فوق جلوگيری کنند. 
�کشورها را موظف می کند از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم هشت نوع سلاح سنگين از جمله تانک، خودروهای زره اي، هواپيماهای جنگي، هليکوپترهای تهاجمي، کشتی های نظامی و سيستم های موشکی به ايران جلوگيری کنند. 
�فعاليت های ايران در خصوص توليد موشک های بالستيک با توانايی حمل کلاهک هسته ای از جمله آزمايش های موشکی که در آن از تکنولوژی بالستيک استفاده شده باشد را ممنوع اعلام می کند. 
�کشورها را موظف می کند از ورود شمار ديگری از مقام های ايران به قلمروی خود جلوگيری کنند و دارايی های تعداد ديگری از افراد و شرکت های ايرانی را در فهرست تحريم ها برای مسدود شدن قرار می دهد. 
اسامی اين افراد در پيوست قطعنامه اعلام خواهد شد. اين پيوست هنوز تکميل نشده است و قدرت های بزرگ در حال مذاکره برای تدوين آن هستند. 
پيش نويس قطعنامه همچنين تحريم شمار ديگری از مقام های و شرکت های سپاه پاسداران را در نظر دارد. نام اين اشخاص و شرکت ها هنوز اعلام نشده است. 
تدابير تنبيهی ديگر: 

�از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوايی و دريايی که به ايران فرستاده يا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر اين باورند آن محموله ها حاوی مواد اتمي، موشکی يا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند. 
�به کشورها اجازه می دهد محموله های دريايی ممنوعه ايران را بر اساس قوانين بين المللی در آب های آزاد بازرسي، توقيف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. 
�به کشورها اجازه می دهد از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به کشتی های ايران يا کشتی های خارجی حامل محموله های "غيرقانونی" ايران خودداری کنند. 
�از کشورها می خواهد از ارائه خدمات مالی از جمله بيمه يا مبادلات مالی اشخاص حقيقی و حقوقی در صورتی که گمان می کنند چنين خدماتی با برنامه اتمی يا موشکی ايران مربوط می شود، جلوگيری کنند. 
�از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی اشخاص يا شرکت ها با افراد و کمپانی های ايرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران يا خطوط کشتيرانی ايران باشند. 
�از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی بانک های ايرانی از جمله بانک مرکزی اين کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعاليت های حساس اتمی اين کشور می شود، جلوگيری کنند. 
�از کشورها می خواهد از افتتاح شعبه ها و نمايندگی های بانک های ايران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنين شعبی با فعاليت های اتمی ايران ارتباط دارند، جلوگيری کنند.

بازداشت اسماعيل عبدي، از اعضای کانون صنفی معلمان ايران 
خبرگزاری هرانا در تاریخ 31 اردیبهشت 89 نوشه :  - اسماعيل عبدي، از اعضای کانون صنفی معلمان ايران روز چهارشنبه مورخ 29 اردی بهشت ماه توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شد. 
به گزارش آژانس خبری موکريان، در پی بازداشت اين فرهنگي، منزل وی نيز مورد تفتيش قرار گرفته و ماموران کامپيوتر وی را نيز همراه خود برده اند. 
گفتنی است تا لحظه ی تنظيم خبر از محل نگهداری و وضعيت اسماعيل عبدی و هم چنين اتهامات احتمالی اين فعال صنفی معلمان اطلاعی در دست نيست. 
اسماعيل عبدی از فعالان کانون صنفی معلمان ايران روز چهارشنبه مورخ 29 ارديبهشت ماه در تهران بازداشت شد. 
گفته می شود در پی بازداشت اين فرهنگی ،منزل وی نيز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپيوتر وی را نيز همراه خود برده اند. 
تا لحظه تنظيم خبر از محل نگهداری و وضعيت اسماعيل عبدی و همچنين اتهامات احتمالی اين فعال فرهنگی خبری در دست نيست.
                 اعتراض  بخشی ازکارگران پتروشیمی کارون در ماهشهر  به تحمیل کار اضافه
               از سوی کارفرما 

بنا بر گزارشهای رسیده از ایران در تاریخ 31 اردیبهشت 89 آمده است : ، از مدتها  قبل مدیریت اجرائی پتروشیمی کارون در ماهشهر بجای استخدام نیروی انسانی برای تامین  کمبودهای  سازمانی دربخش تولید با انتقال کارگران نمونه گیر موادشیمیائی  به بخش بهره برداری سعی در جبران  کمبود نیرو در این قسمت نمود و بدین ترتیب کار مشکل ومهم نمونه گیری از مواد شیمیائی که در این پتروشیمی بسیار  خطرناک هم هست  (فرایند تولید ماده سرطانزای ایزوسیاناتها) را به عهده کارکنان  موجود در بهره برداری انداخت. یعنی بدون بکارگیری نیروهای جدید وبدون پرداخت دستمزد اضافی، کار ومسئولیت اضافی را بر دوش کارگران محوطه بهره برداری انداخت که علاوه بر کار روتین خود فعالیتهای نمونه گیری از مواد شیمیائی که در هر شیفت چندین نوبت متوالی است ویک کار تخصصی است را هم انجام دهند.  این موضوع با کش وقوس بسیار از ماهها پیش موضوع اعتراض کارکنان دائم این پتروشیمی در بخش تولید ومقاومت مدیریت در مقابل این اعتراض بوده است، تا اینکه روز  چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه حدود ساعت 12 ظهر شیفتهای  صبحکار وعصرکار همراه با شیفت شب ودر حالیکه تعدادی از همکارانی که در استراحت بسر می بردند،به آنها پیوسته بودند در مقابل دفتر این پتروشیمی اجتماع کرده واز رفتن بسر کار خودداری کردند. 
بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، کشمکش های  بین این بخش از کارکنان تولید با مدیریت و نیروهای وابسته به آن از جمله حراست ومسئول اموراداری همچنان ادامه داشته است و کارکنان تولید پس از تجمع در 29 اردیبهشت ماه ازفعالیت نمونه  گیری از مواد شیمیائی وانجام کار  اضافی سر باز زده  و متحدانه ومصرانه بر خواست خود پای فشرده وحاضر به انجام  کار اضافی نشده اند. 

بنا بر اظهار کارگران این کارخانه اعتراضات کارگری در منطقه مهم پتروشیمی ها در ماهشهرعمدتا شامل نیروهای قراردادی تعمیر ونگهداری وکارگران موقت پروژه ای بوده است، به همین دلیل مقاومت کارکنان تولید درپتروشیمی کارون در مقابل تحمیل کار اضافی از سوی مدیریت پتروشیمی که مستقیما بخش کادر ثابت و دائمی این پتروشیمی را شمال میشود از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

لازم به یادآوری است پتروشیمی  کارون در فاز یک خود تولید کننده  تولوئن دی ایزوسیانات است که با مشارکت سه جانبه ایران وسوئد وآلمان  در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ساخته شده ودرحال بهره برداری است. 
اخبار و گزارش های کارگری از گیلان
شرکت چولاب
سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول فعالان ضد سرمایه داری گیلان در تاریخ 31 اردیبهشت 89 خبر می دهد :  شرکت چولاب در زمینه راه سازی، پل سازی و ساختمان سازی به صورت پروژه ای فعالیت می کند .بیشتر مراکز فعالیت این شرکت در ساوه، رضوان شهر( طالش )، انزلی، کلاچای و ساری قرار دارد. این شرکت در ساخت بزرگراه رشت- تهران درمنطقه رودبار نیز مشارکت دارد که کار شرکت در این پروژه در حال اتمام است. در ضمن، سال گذشته این شرکت در مناقصه ساخت سد پلرود در کلاچای  شرکت کرد و برنده شد اما به علت اعمال نفوذ یک شرکت دیگر پیمانکار وابسته به سپاه این مناقصه را از دست داد. این شرکت وابسته به بخش خصوصی است و سهامداران آن نیکویه، تواب زاده، آذر مسا وعین اله زاده هستند که در این میان نیکویه که استاد دانشگاه هم هست، مدیر عامل شرکت  است . دراین شرکت بیش از 800  کارگر استثمار می شوند. پایه حقوق کارگران همان حداقل دستمزد مصوبه اداره کار است. اما همین  دستمزد ناچیز بخور و نمیر راهم درست و به موقع به کارگران پرداخت نمی کنند. کارگران از پاییز سال گذشته تا کنون حتی ریالی دستمزد نگرفته اند و دستمزد سه ماهه  دی، بهمن و اسفند سال 88 و همچنین فروردین 89 را از سرمایه داران مالک این شرکت طلبکار هستند. در این شرکت هیچ نوع تشکل کارگری وجود ندارد. سرمایه داران مالک شرکت نیز ازاین ضعف کارگران کمال استفاده را می کنند و در حالی که شیره جان کارگران را در شرایط سخت و مشقت بار کار ساختمان سازی و راه سازی از تنشان بیرون می کشند و به کوه ثروت و سرمایه های خود می افزایند، کارگران و خانواده های آنان را چهار ماه چهار ماه گرسنه ومنتظر نگه می دارند و از بهره حقوق پرداخت نشده کارگران هم می خورند. واقعا کارگران تا کی باید این رنج و ذلت را تحمل کنند؟ کارگران تا وقتی که به نیرویی متحد و متشکل علیه سرمایه تبدیل نشوند اوضاع بر همین منوال خواهد بود. باید دست به کار شویم. دست به دست هم دهیم و به  صورت شورایی  و ضد سرمایه داری متشکل شویم تا بتوانیم با نیروی طبقاتیمان حقمان را از گلوی سرمایه دار بیرون بکشیم.  
شرکت مرغ مادر سپید رود
این شرکت وابسته به شرکت سپید رود رشت واقع در حدود 6 کیلومتری جاده رشت – تهران است . شرکت مرغ مادر سپید رود رشت تحت اجاره سرمایه داری به نام زنجانی است که  در ضمن مالک مرغ داری بهپرور در مازندران ، اردبیل و با جناق سردار آقاجانی از سران سپاه پاسداران است . در این شرکت 150 کارگر استثمار می شوند . کارگران قراردادی هستند و با قرارداد های یک ساله کار می کنند.کارگران عموما در یک شیفت  از 7 صبح تا 4 بعدازظهر کار می کنند و اضافه کاری نیزمعمولا تا ساعت 5/6 بعد از ظهر طول می کشد . کارگران در طول ماه بین 50-60 ساعت اضافه کاری می کنند . تعداد کمی از کارگران نیز برای آماده نگه داشتن دستگاه ها در شیفت شب کار می کنند . پایه حقوق کارگران همان حداقل دستمزد مصوبه  اداره کار است . کارگران جمعه ها هم کار می کنند و به طور گردشی هر دو ماه یک جمعه تعطیل هستند . اکثر کارگران توسط شرکت خدماتی پیمان کاری « سپهر فراز دیلم » در این شرکت به کار گماشته شده اند که بخشی از دستمزد کارگران توسط این شرکت پیمان کاری تصاحب می شود . قبلاً حقوق کارگران توسط شرکت پیمان کاری « سپهر فراز دیلم » به حساب آن ها ریخته می شد. اما اخیراً به علت سوء استفاده این شرکت پیمان کاری  شرکت مرغ مادر سپیدرود مستقیماً دستمزد کارگران را بصورت حواله صادر می کند. کارگران این شرکت هیچ تشکلی برای دفاع از حقوق خود در مقابل سرمایه ندارند. 
بازگشت به کار دو راننده اخراجی شرکت خدماتی سبز زیور  
دو راننده دیگر اخراجی شرکت سبز زیوربه نام های میر حلاج و قربانزاده که توسط جمشیدی کارفرمای این شرکت اخراج شده بودند، با پیگیری شکا یت خود به شهرداری رشت سرانجام به سر کار خود بازگشتند . اما کارگران خدماتی مناطق 2 و 3 شهرداری از اردیبهشت ماه تحت پوشش شرکت تعاونی شهرداری رشت ، بخش خصوصی قرار می گیرند و از پوشش شرکت یاقوت سرخ  خارج می شوند . حداقل کارگران این منطقه پس از این قادر خواهند بود دستمزد و اضافه کاری خود را دریافت کنند . کارگران خدماتی شهرداری منطقه یک که تحت پوشش سبز زیور فعال هستند نیز مایل هستند که تحت پوشش شرکت تعاونی شهرداری رشت قرار بگیرند و بتوانند دستمزد کامل و مزایایی مانند کارگران تحت پوشش شرکت تعاونی دریافت کنند . البته هنوز کارگران نتوانسته اند 800 هزار تومان اضافه کاری خود را از شرکت سبز زیور دریافت نمایند.در عین حال  کارگر اخراجی دیگری به نام فرهاد سمیعی نیز در حدود یک ماه و نیم است از شرکت سبز زیور اخراج شده است. این کارگر در حدود یک سال در شهرداری مشغول به کار خدماتی بود. وی در گذشته حدود 2 سال در کارخانه فولاد گیلان واقع در شهر صنعتی رشت  به عنوان کارگر قراردادی کار می کرد که از آنجا اخراج شد. و حالا پس از یکسال کار در بخش خدماتی شهرداری رشت توسط شرکت سبز زیور اخراج و دوباره بیکار شده است. 
فعالان ضد سرمایه داری گیلان
نرخ بيکاری برخی استانها: 45 درصد/حداقل نرخ بيکاری 22 درصد 
به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 31 اردیبهشت 89 آمده است : 
مجلس: جلوی موج بيکاری را بگيريد/ نرخ بيکاری حداقل 22 درصد 
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی مجلس نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزايی از سوی دولت برای جلوگيری از موج بيکاری هشدار داده که نرخ بيکاری در حال حاضر حداقل 22 درصد است. 
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينکه بيش از 70 درصد جمعيت کشور از جوانان زير 35 سال سن تشکيل شده است، آمارها از نرخ بيکاری 21.8 درصدی اين گروه سنی حکايت دارد که البته آخرين نرخ بيکاری کشور مربوط به زمستان 88 نيز از 11.3 درصد پاييز 88 به 13.8 درصد افزايش يافته است که آمار سالانه نيز عدد 11.9 درصد را در سال گذشته نشان می دهد. 
مجلسی ها احساس خطر کردند 
بر اساس اين گزارش، عدم برنامه روشن دولت در اشتغالزايي، روشن نبودن وضعيت دستگاههای متولی اشتغال، افزايش نرخ بيکاری و همچنين وقوع موجهای جديد بيکاری و بالا رفتن روزافزون تقاضا در ورود به بازار کار همه و همه باعث شده تا طی روزهای گذشته مجلسی ها دست به کار شوند و از وزير اقتصاد و صنايع و معادن بخواهند در مجلس حاضر و نسبت به دلايل بالا رفتن بيکاری توضيح دهند که البته دعوت از وزير اقتصاد و توضيح نخواستن از وزير کار نيز خود جای سئوال دارد. 
در هر حال تغيير مسئوليت اشتغالزايی از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون نه تنها نقدها و نگرانی هايی را مبنی بر واگذار کردن مسئوليت وزارت کار به تعاون به وجود آورده است، بلکه روشن نبودن ظرفيت تعاونيها در اشتغالزايي، عدم تجربه تعاونيها در اشتغال و همچنين فراهم نبودن زيرساختهای لازم در اين بخش به همراه مديرانی که تجربه فعاليتهای اشتغالزايی ندارند باعث به وجود آمدن نگرانی هايی در حضور تعاون در اشتغال شده است. 
ابهام حضور تعاونيها در اشتغال 
عباس وطن پرور در گفتگو با مهر معتقد است: فارغ از اينکه اعداد و ارقامی که به عنوان اشتغال و نرخ بيکاری مطرح می شود تا چه اندازه قابل استناد باشد و اينکه درست است و يا خير، همين ميزان و نرخهايی که اعلام می شود نيز خود محل نگرانی و دغدغه است. 
نماينده اسبق ايران در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: متاسفانه مسئله ديگری که به نگرانی ها دامن می زند عدم وجود يک اراده قوی و منطقی برای رفع معضل بيکاری است. در حال حاضر وزارت تعاون که هنوز ظرفيتها و وضعيت خود را در فضای کسب و کار و توليد کشور پيدا نکرده است چگونه خواهد توانست برای اشتغال و حل بحران بيکاری برنامه بدهد؟ 
يک سوال از تعاونيها 
وطن پرور با بيان اينکه اين وزارتخانه از زمان تدوين قانون اساسی به دنبال تثبيت جايگاه خود به عنوان يکی از بخشهای اقتصادی کشور است که متاسفانه به دليل شکل گيری آن بدون وجود يک دکترين و پايه ريزی منطقي، در توسعه خود دچار چالش است. 
وی افزود: به نظر می رسد دولتها از همان ابتدا نيروهای مازاد و با تخصص های مختلف خود را از ساير دستگاهها به تعاون می فرستادند و حال می بينيم که بسياری از مديران رده بالای تعاون مامور به خدمت از دستگاههای ديگر هستند. 
وزارت کار مسئوليت خود را واگذار کرد 
اين مقام کارفرمايی با بيان اينکه وزارت کار و امور اجتماعی امروز مسئوليت مستقيم خود را به عهده وزارت تعاون گذاشته است و از زير بار مسئوليت شانه خالی می کند، تاکيد کرد: البته در وزارت تعاون نيز کم لطفی می کنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغالزايی خود را مسئول اشتغال می دانند. 
وطن پرور ادامه روشهای آزمون و خطايی را در زمينه اشتغال را نادرست خواند و با ذکر اين مطلب که امروز بسياری از واحدهای توليدی تعاونی با مشکلات فراوانی روبرو هستند که حل نشده است و بانک توسعه تعاون نيز هنوز نتوانسته برای آنها کاری انجام دهد، تصريح کرد: حال بخش تعاون با چه شهامتی مسئوليت اشتغال کشور را می پذيرد. 
وی اجرای هدفمندی يارانه ها را بدون ساز و کار منطقی خواند و تاکيد کرد: بر اساس سند چشم انداز و برنامه های موجد برای اشتغال هدفگذاريهايی صورت گرفته است که با وضع موجود نه تنها به آنها نخواهيم رسيد، بلکه تثبيت اشتغال موجود نيز با خطر حذف فرصتها مواجه شده است. 
مخاطره در تثبيت مشاغل موجود 
دبيرسابق شورای هماهنگی کارفرمايان کشور اظهار داشت: تنها راهکار عبور از بحران بيکاری و رونق در توليد اين است که به تقويت فضای کسب و کار که به شدت در وضعيت بحرانی قرار دارد فکر کنيم و 11 پارامتر اصلی رونق فضای کسب و کار کشور را دنبال کنيم. 
به گفته وطن پرور، شفاف نبودن روابط مالياتي، در نظر گرفتن نرخ 25 درصد بر تمام شئون، روشن نبودن قانون ماليات و همچنين سليقه ای برخورد کردن با بخشنامه های اين سازمان باعث شده تا ضمن خروج کار از حالت يکنواخت، عدالت مالياتی نيز با مخاطره همراه باشد. 
وی در نظر گرفتن افزايش 30 درصدی درآمد مالياتی در بودجه سالجاری در حالت رکود تورمی را نادرست خواند و با طرح اين سوال که دولت چگونه آن را کسب خواهد کرد؟ افزود: طبيعتا اين موارد باعث حذف فرصتهای شغلی خواهد شد و اينها همه از دلايل افزايش نرخ بيکاری است. 
شاغل بودن سرباز، خانه دار و دانشجو! 
نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهانی کار بيان داشت: شفاف نبودن نرخ بيکاری و تعداد واقعی بيکاران دلايل متعددی دارد. در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجويان و همچنين افرادی که در هفته يک يا دو ساعت کار دارند، همه از ابهامات نرخ بيکاری و وضعيت واقعی اشتغال در کشور است. 
وطن پرور با بيان اينکه با يک حساب مقدماتی می توان نرخ بيکاری را در حال حاضر بالای 22 درصد دانست، افزود: هم اکنون نه تنها نرخ بيکاری 11.9 و 13.8 نيست بلکه در برخی استانها نرخ بيکاری بالای 45 درصد است. 
نرخ بيکاری برخی استانها؛ 45 درصد 
وی همچنين در خصوص دعوت مجلس از وزرای اقتصاد و صنايع و معادن برای پاسخگويی به موج بيکاری در کشور، گفت: اتفاقا مشکل اصلی ما در بخش اشتغال و تضعيف فضای کسب و کار مربوط به قوانينی است که در مجلس تصويب می شود چون نگاه غيرکارشناسی مجلس به اين مقوله به فضای کسب و کار کشور لطمه زده است. 
اين مقام کارفرمايی تاکيد کرد: در شرايط فعلی اگر يک عزم و اراده ملی برای رفع معضلات بيکاری به وجود نيايد بحرانها ادامه خواهد داشت. متاسفانه وزرای اقتصاد و صنايع که هيچکدام حتی يک ساعت نيز در يک کارگاه و واحد توليدی کار نکرده اند چه پاسخی برای حل مشکل بيکاری و امواج بيکاران ارائه خواهند داد؟ 
انبارها پر از کالای خارجی 
وطن پرور با تاکيد بر اينکه حتما وزير اقتصاد و صنايع هر کاری که از دستشان برآمده است انجام داده اند، تصريح کرد: عدم هماهنگی بين سياستهای وزارت بازرگانی و صنايع باعث شد تا در حال حاضر انبارهای کشور از اجناس خارجی پر شده باشد در حالی که توليدکننده داخلی نيازمند تسهيلات است. 
وی وزارت صنايع را نماينده دولت و مجری برنامه های آن دانست و بيان داشت: اگر وزارت صنايع نماينده واقعی بخش صنعت و توليد بود که حتما در مقابل واردات بی رويه واکنش نشان می داد و برای جلوگيری از آن فکری می کرد درعين حال برای افزايش موجودی به وارات رو نمی آورد.
از خواست های به حق «مادران عزادار» حمايت می کنيم 

مادران عزادار در تاريخ۸۸/۱۲/۱۲ خواستار توقف احکام اعدام، محاکمه علنی آمران و عاملان جنايات سی ويک ساله اخير و آزادی بدون قيد وشرط زندانيان عقيدتی شدند. 
خانواده های زندانيان سياسی از همان روزهای آغازين جنبش کنونی به حمايت از فرزندان خود به ميدان آمدند. «مادران عزادار» اعتراض خود به سرکوب، زندان واعدام فرزندان خود را به شکل علنی آغاز کردند. آنان ابتدا به عنوان اعتراض هر هفته شبنه ها در پارک لاله تجمع کرده و با بلند کردن عکس فرزندان خود خواهان مجازات آمران و عاملان کشتار، سرکوب و زندان آنان بودند. 
تعداد زيادی از مادران داغدار و حاميان آنان، طی چندين نوبت مورد حمله و يورش نيروهای امنيتی قرار گرفتند، دستگير شدند، خود و خانواده شان مورد تهديد و آزار و اذيت قرار گرفتند ولی همچنان مصمم به اشکال مختلف: تجمع در جلوی زندان اوين و دادگاه انقلاب، تجمع در ساير پارک ها، همراهی با اعتصاب غذای زندانيان، ديدار و همدردی با خانواده جان باختگان در تهران و شهرستانها و اعتراض به اعدام بر خواسته های خود پای می فشارند. اين حرکت اعتراضي، به شکلی گسترده مورد حمايت بسياری از گروه های سياسی و اجتماعی در سراسر دنيا نيز قرار گرفت. 
تهديد، دستگيری و سرکوب اين خانواده ها نه تنها مانع حرکت اعتراضی آنان نشد بلکه در ر وندی يک ساله امروز از مرز جنبش اخير، فرزندان خود و جمهوری اسلامی فراتر می روند. برخی از مادران کشته شده ها سکوت خود را شکستند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند. اگر روزهای اول خواستشان فقط محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنايات جنبش اخير بود، امروز خواستار محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنايت های سی و يکسال گذشته هستند، و اين يعنی به چالش کشيدن کليت نظام جمهوری اسلامی و سی و يک سال حکومتش. آنان امروز خواسته هايشان بشردوستانه ترو دموکراتيک تر است: حال نه تنها خواهان آزادی کليه زندانيان عقيدتی هستند، بلکه مخالفت و ضديت خود با اعدام را نيز به گونه ای سرلوحه اعتراضات خود قرار داده اند. 
«مادران داغدار» نيز همچون ساير اعضای جنبش اخير در روندی يکساله نه تنها برماهيت ضد انسانی رژيم واقف شده و می روند که به حرکتی راديکال تر تبديل شده و گستره اعتراضات و مطالبات خود را وسيع تر کنند، بلکه در اين روند مطالبتشان دموکراتيک تر و بشردوستانه تر نيز شده است. 
رژيم که ديگر قادر نيست با فريبکاری خود را از بحران سياسی و اقتصادی که دچارش شده برهاند، حال روز به روز وحشی تر شده و دست به سرکوب عيان می زند. سبعيت و وحشيگری رژيم در يکی دو ماه اخير و اعدام زنان و مردان انقلابی نه تنها آن طور که رژيم آرزويش را داشته و دارد، باعث رعب و وحشت نيروهای موجود در جنبش نشده بلکه روزبروز چهره ضد انسانی خود را آشکارتر کرده و انتخاب راه را برای نيروهای موجود درجنبش آسان تر ميکند. 
«مادران داغدار» نيز همچون ساير اعضای جنبش در اين يک سال به دستاوردهای بسياری رسيده اند. آنان نيز حال به اين آگاهی می رسند که اعتراضاتشان نياز به پيگيری و پايداری بيشتری دارد و بايستی با اتکا به نيروی خود، راه آزادی و رهايی را بجويند. 
ما زنانی ديگر ضمن محکوم کردن هرنوع حکم اعدام و جانبداری بی قيد و شرط از آزادی بيان و انديشه، حمايت خود را از خواسته های به حق مادران عزادار اعلام کرده و تمامی جنايت های سی ويک ساله رژيم جمهوری اسلامی را "جنايت عليه بشريت" دانسته و آن ها را محکوم می کنيم. ما با تمامی مادران و خانواده های جان باختگان سی و يک سال گذشته، بخصوص خانواده های جان باختگان جريانات اخير و همچنين خانوادههای 5 جوانی که در چند روز گذشته به دار آويخته شدند، ابراز همدردی می کنيم و برای دادخواهی با آنها همراهيم. 
زنانی ديگر 
ارديبهشت سال ۱۳۸۹
در برخی استانها نرخ بیکاری بالای 45 درصد است
خبرگزاری حکومتی مهر درتاریخ 31 اردیبهشت 89 گزارش داد : با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت کشور از جوانان زیر 35 سال سن تشکیل شده است، آمارها از نرخ بیکاری 21.8 درصدی این گروه سنی حکایت دارد.
در همین حال مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزایی از سوی دولت برای جلوگیری از موج بیکاری هشدار داده و می گوید نرخ بیکاری در حال حاضر حداقل 22 درصد است.
شفاف نبودن نرخ بیکاری
از سوی دیگر نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار می گوید، شفاف نبودن نرخ بیکاری و تعداد واقعی بیکاران دلایل متعددی دارد. در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان و همچنین افرادی که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند، همه از ابهامات نرخ بیکاری و وضعیت واقعی اشتغال در کشور است.

وطن پرور با بیان اینکه با یک حساب مقدماتی می توان نرخ بیکاری را در حال حاضر بالای 22 درصد دانست، افزود: هم اکنون نه تنها نرخ بیکاری 11.9 و 13.8 نیست بلکه در برخی استانها نرخ بیکاری بالای 45 درصد است.

وی همچنین در خصوص دعوت مجلس از وزرای اقتصاد و صنایع و معادن برای پاسخگویی به موج بیکاری در کشور، گفت: اتفاقا مشکل اصلی ما در بخش اشتغال و تضعیف فضای کسب و کار مربوط به قوانینی است که در مجلس تصویب می شود چون نگاه غیرکارشناسی مجلس به این مقوله به فضای کسب و کار کشور لطمه زده است.

این مقام کارفرمایی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر یک عزم و اراده ملی برای رفع معضلات بیکاری به وجود نیاید بحرانها ادامه خواهد داشت. متاسفانه وزرای اقتصاد و صنایع که هیچکدام حتی یک ساعت نیز در یک کارگاه و واحد تولیدی کار نکرده اند چه پاسخی برای حل مشکل بیکاری و امواج بیکاران ارائه خواهند داد؟

